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پیشگفتار

در تاریخچه زبان کُردی، تقسیم بندی و دسته بندی گویش های آن، تاکنون یک چارچوب 
بنا به نظر اکثر  جامع با اجماع نظر زبان شناسان حاصل نشده است. در میان گویش های کُردی، 
پژوهشگران، شاخه گورانی ـ هورامی، بیش از سایر شاخه های گویشی کُردی مورد تعرض 
کردستان،  بر  حاکم  ملتی  ـ  دولت  قدرت های  سخت  هسته  به  وابسته  پژوهشگران  بی محابای 
انصاف و وجدان و  بر  بنابراین، اختلاف نظرها، زیاد و مسیر پژوهشگر مبتنی  قرارگرفته است. 
صداقت علمی، از سوی همان جریان، مسدود گشته. اساسا شناخت از گویش گورانی به بخشی 
از سیاست آشکار آسمیلاسیون دولت - ملت  های حاکم، مبدل گشته است. جهت خروج از این 
بن بست و گشایش در فراسوی جریان سازی سیاسی در کُردشناسی، خروش موج پژوهش های 

کُردی، مبرم ترین و پایه ای ترین فعالیت است.
در نگارش حاضر به بررسی تاریخچه گویش کُردی گورانی پرداخته شده و بسترهای 
انگیزشی آن در سیر تطور زبان کُردی، نمایانده شده. لذا سعی شده پرده سیاه و شبح گونه سیاست 
دولت - ملتی از روی چهره شفاف گورانی برداشته شود. جهت این مهم،  این تألیف، برپایه متدی 
نگارش  متد  شود.  تابانده  گورانی  پنهان  هزارتوهای  و  جوانب  بر  نوری  تا  یافته،  نگارش  نوین 
گویش  »تاریخچه  کُردی«  و  زبان  »تاریخچه  کُردها«،  »تاریخ  از  آمیخته ای  بصورت 
گورانی« است. با درآمیختن این سه و توسل به استدلال های تاریخی و تفسیر مقاطع تاریخی و 
اوضاع و احوالات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کُردها در چارچوب حاکمیت های سیاسی هر 
دوره، تفسیری شفاف تر از رخدادهایی که عاملیت بروز موانع بر سر راه رشد و نمو زبان کُردی 
خاصه گورانی شده اند، بدست داده شود. کمتر زبان شناسی بشیوه جامع با این متد تفسیرگرایانه 
این  نه جامع.  بوده  موردی  پرداخت شان،  اکثرا  و  پرداخته  تاریخچه گویش گورانی  بررسی  به 
رویکرد پژوهشی به این دلیل برآمد که چشمه جوشان و زلال گویش گورانی توسط دستانی 
سیاه، گل آلود گردانده شده است. بنابراین شیوه نگارش، بصورتی است که با توسل به شرحیاتی 
از مقاطع تاریخ کُردها و ایران و تاریخ زبان کُردی، تارخچه گویش گورانی تفسیر گشته است. 
تاریخی می توان کلیت  زبان کُردی در مقاطع مختلف  از  ایجاد تصویری جامع  بر  تکیه  با  تنها 
گویش گورانی و نسبت ناگسستنی آن با زبان کُردی را تفسیر نمود. فلذا نگارش حاضر، بازتولید 
روایت های زبان شناختی پوزیتیویستی1 که به آسانی به روایت های رسمی و پولیتیزه دانشگاهی 
1 . پوزیتیویسم به معنای اثبات گرایی است که بر بنیان تجربه و عینیت و محسوس بودن استوار است و به آنچه ادراک می شود 

و یا نامحسوس است، کار ندارد.



ـ دولتی تکیه می کنند، نیست. یک روایت کُردیِ عاری از گرایش های ملی پرستانه و پان ایرانی ـ 
پان کُردی است که صرفا با روح صداقت تفسیر آمیخته گشته و تمرین در مسیر بازیابی حقیقت 

است. 
و  کور  را  حقیقت بین  چشم  زبان،  و  تاریخ  پژوهشگران  تحریف آمیز  پژوهش های  مسلما 
وجدان تاریخ را لطمه پذیر ساخته. صاحب نظری و حق تفسیر وقتی به بیگانه و یا خصم سپرده 
شود، ثمره بدسگال آن، صرفا میوه پوسیده خصومت، انکار و سرکوب و پاکسازی موجودیت 
است. تنها راه صحیح، پژوهش  نخبگان تاریخ دان و زبان شناس کُرد با رعایت انصاف و وجدان 
در تفسیر تاریخ است، زیرا هم تاریخ ایران و هم تاریخ زبان شناسی به موجب آن، به راه تحریف 
لغزیده و در سودای سیاست سلطه فرهنگی، قلع وقمع می کند. وقتی قریب دویست  سال است 
تاریخ کُردها از سوی دولت ـ ملت ها و نظام های حاکم، انکار می گرد و زبان کُردی هم دارای 
تکثر گویشی و لهجه ای است و شبیه یک خانواده زبانی و منظومه ای بی بدیل می باشد، مشخص 

است که راه بازگشت به حقیقت، بیان آن از سوی خود کُردهاست نه بیگانه خصم.
بر پایه چارچوب های تاریخی و زبان شناختی منطبق بر مسایل فوق الذکر، نگارش حاضر به 
دو نوع تقسیم بندی پرداخته است: نخست، »تقسیم مقاطع تاریخی زبان کُردی بطور عام« 
به بخش های مجزا که سه مقطع را برای تاریخ زبان کُردی در نظر گرفته است: بخش یک، دوره 
باستان ماقبل ماد. بخش دوم، دوره ماد. بخش سوم، دوره اشکانی ـ ساسانی و بخش چهارم، دوره 
پس از اسلام. دوم، »تقسیم مقاطع تاریخی گویش  گورانی بطور خاص« با بخش هایی 
مجزا شامل: ۱- دوره مادها، دوره میانی اشکانی ـ ساسانی و دوره پس از اسلام. البته دوره معاصر 
دولت -  چارچوب  در  فرهنگی  آسمیلاسیون  و  انکارگرایانه  سیاست های  عملی شدن  مقطع  که 

ملت ها است نیز به مثابه یک سیر تاریخی بازتفسیر شده است.
بخش نخست به این موضوع می پردازد که اقوام ماقبل مادها در حکم پروتوکُرد هستند، 
به همین دلیل این موضوع واکاوی شده که چگونه زبان آنها، واریته ای زبانی از کُردی را در 
ادوار بعدی به منصه ظهور و وجود رسانده است. لذا به بازنمایی کلیتی تاریخی مرتبط با روند 
تطور زبان کُردی،  اهتمام داده شده است. این تصاویر تاریخی مجددا در مقابل چشمان خواننده 
بازیابی می شوند تا درکی صحیح از منطق رخدادها و نتایج آنها که به رشد زبان کُردی انجامید، 
موجودیت  یک  چگونه  زاگرس  و  مزوپوتامیا  به  کُردها  ناگسستنی  پیوند  اینکه  گردد.  حاصل 
تسلسلی پیوسته را به دنبال داشته، تشریح گشته. چرا که بدون تاریخ، تفسیر زبان، ناممکن است. 
ـ  زاگرس  سرزمینی  و  جغرافیایی  بستر  در  کُرد  پروتو  اقوام  دوره  به مثابه  ماد  ماقبل  دوره  پس 

کردستان، دوره باستانی قدیم، زبان کُردی است.

کُردی گورانی۱۰



بخش دوم، دوره ماد به مثابه مقطع بازنمود هویت گورانی که نام آن در منابع و متون  در 
قدیمه یونانی نیز ذکر شده، منشأ باستانی نو است که برآیندی از دوره باستان قدیم می باشد. 
از این منظر، به نقش بی بدیل و مداوم عناصر »دین و زبان« در منظومه فکری و زبانی مادها 
پرداخته شده است. نقش بارز آیین های اساطیری چون میترایی و ادیان نوپاتر چون زرتشتی در 
تطور زبان کُردی و درنتیجه گورانی، بازتفسیر به شیوه ای متدیک نوین شده است. در این بخش 
بطور  تاریخچه گورانی«  و  کُردی  زبان  تاریخچه  کُردها،  »تاریخ  بکارگیری سه گانه 
محسوس، قابل شناخت است. کوشش شده تا پایه ای بودن مقطع زمانی مادها برجسته گردد و 
اثرگذاری آن در سیر تحول زبان کُردی، در دسترس دید تیزبین قرارگیرد. این موضع پروانده و 
مورد مداقه قرارگرفته که چگونه روایت مادی زبان آنچنان در کردستان، زاگرس و فلات ایران 

به ستون اصلی تبدیل می شود و همه زبان های آن مجموعه را تحت تأثیر قرارمی دهد.
در بخش سوم، به دوره اشکانی و ساسانی به مثابه دوره کُردی میانه پرداخته شده که 
مادی،  زبانی  روایت  منشأ  با  را  اسلام  از  پس  در  زاگرس  و  ایران  فلات  زبان های  اصلی  مسیر 
مشخص می سازند. این دوره آیا دوره کلاسیک زبان کُردی و گهواره پرورش آن در تقابل با 
فارسی است؟ این پرسش همچو روایت رویدادهای تاریخی و اثراتشان بر نحوه تطور و تحول 
زبان، مطرح و بررسی گشته. آنچه امروز چالش اصلی در هویت شناختی زبان کُردی و فارسی 
از  فارغ  که  است  طوری  تفسیرگرایانه  پرداخت  متد  می گردد.  جستجو  دوره  همین  در  است، 
قضاوت های تعصب گرایانه و ملی پرستانه، مفاهیم متکی بر نژادپرستی حذف گردد ولی نتایجی 
از روایت های  تاریخ بدست داده شود که شناخت خواننده  بستر  از کیفیت تحولات زبانی در 
حذف گرایانه دولت - ملتی معاصر در خصوص زبان کُردی و گویش گورانی را به کل تغییر 

دهد.
در بخش چهارم که مربوط به دوره پس از اسلام است، تحولات بنیادین و فعالیت های 
انجام شده در سده های نخست هجری قمری در قاب تصاویری موجز گذاشته شده تا با چیدن 
قطعات پازل بهم ریخته زبان شناسی، ذهن آشوب زده خواننده را به سمت شفاف شدن در خصوص 
ماهیت تحول تاریخی گویش های کُردی و زبان فارسی و متعاقب آن، گویش گورانی بصورت 
رویدادهای زنجیره ای، سوق دهد. این مقطع که دوره شکل گیری خاص گورانی مکتوب است 
و راه خود را بطور کامل از فارسی دری جدا ساخته، مهم ترین عناصری را در اختیار قرارمی دهد 
سویه های  ساسانی،  و  اشکانی  ماد،  ادوار  برپایه  که  بنشیند  قضاوت  این  به  جستجوگر  ذهن  تا 
بایسته است بصورت حلقه های گسسته  شکل گیری دوره نوین گویش گورانی شکل گرفته و 
از هم تصور نگردند. آیا این دوره، اثبات می کند که حقیقت سازی در مورد گویش گورانی و 

۱۱پیشگفتار



پیوستگی آن با هویت کُردها و تاریخ آنها و زبانشان یک حقیقت تاریخی انکارناپذیر است؟ 
پس کوشیده ایم روایت های دانشگاهی که بر نمط انکار موجودیت زبان کُردی اصرار دارند را به 
چالش بکشیم و لذا اثبات شود که روایت های تاریخی را نمی توان به وسیله روایت های دانشگاهی 
ساخته و پرداخته ذهن برسازنده تصنعی، انکار کرد. اینجاست که رویکردهای علمی ـ تاریخی 
در تقابل شدید با رویکردها و رویه های تصنعی و برسازنده دانشگاهی و دولت - ملتی مزورانه و 
عامدانه قرارمی گیرند. تلاش این بخش برای بازنمود محسوس لایه های پنهان آن می باشد. این 
چالش اندیشگی ایجاد شده که »آیا حقیقتا سپردن تفسیر تاریخ و زبان برای شناساندن هویت ها 

به صرف اصحاب دانشگاهی دارای اهداف مزورانه سیاسی ـ پولیتیک، یک جنایت نیست؟!«.
تحریفات تاریخی و زبان شناختی در ارتباط با گویش گورانی، چنان آشوبی در منطق و ذهن 
مینورسکی1 و امثال  با شروع از  جامعه کُردی و حتی جهان علمی بین المللی ایجاد کرده که 
مکنزی2، کشتی سرگردان خود را در ساحل علم و حقیقت به گل نشانده است. افشانمودن این 
جریان سازی دولت- ملتی با ابزارنمودن نهاد دانشگاه، هدف نگارش حاضر است. پرتو انداختن 
روشنگرانه  رسالت  و  وظیفه  امروز  آن،  پنهان  سویه های  و  گورانی  گویش  نامرئی  برلایه های 
پژوهشگران کُرد است که همیشه میدان را برای تاخت وتاز بی محابای بیگانگان خالی گذاشته اند.

تألیف حاضر تلاشی است در راستای سهیم شدن فعالانه در تفسیر حقیقت وجودی کُردها به 
واسطه شناخت در حوزه زبانی آنها. شکی نیست که امروزه کتب پژوهشی ارزشمندی از سوی 
پژوهشگران و زبان شناسان و مورخین کُرد به قفسه کتابخانه کُردی اضافه گردانده شده، ولی در 
حقِ گویش گورانی ناکافی است و چه بسا، بسی اجحاف شده. این اجحاف ناشی از کم کاری و 
عدم نهادینگی علمی فعالیت های زبان شناسانه است. باشد که در تنویر راه درخشان کُردشناسی، 
کُردی،  پژوهش  فراراه  پرفروغ  چراغی  و  باشیم  شده  بهره مند  را  وجدان  و  انصاف  از  سهمی 
برافروخته باشیم. گویش گورانی، چراغ فروزنده زبان کُردی است که تا نهایت برای حقیقت، 

روشن و فروزان است.
رامین گارا
۳۰ آوریل 2۰2۵

1 . ولادیمیر فیودورویچ مینورسکی )۵ فوریه 1۸۷۷-۲۵ مارس 1۹۶۶( خاورشناس و کردستان شناس و ایران شناس که 
تحقیقات زیادی در مورد تاریخ فارس ها، کُردها خاصه گویش کُردی گورانی انجام داده است.

۲ . دیوید نیل مکنزی )زاده ۸ آوریل 1۹۲۶ در لندن- 1۳اکتبر ۲۰۰1( پژوهشگر در زمینه زبان های ایرانی و کُردی که نظر 
مینورسکی در مورد گویش گورانی را پذیرفت.

کُردی گورانی۱۲



مقدمه

این پژوهش باهدف بازنمایی ریشه تاریخی گویش گورانی در مقام مقایسه با زبان پروتوکُردها 
از هوری تا ساسانیان و تعیین رابطه آن با آیین ها و گویش های کُردی انجام می گیرد. نگارش 
تاریخچه و رابطه رشد زبان و ادبیات گورانی با ریشه تاریخی آیینی و زبانی خصوصا آیین های 
میترایی، زرتشتی و یارسانی کانونیت دارد. سامانه ساختارمند گورانی با چند آیین کهن زاگرسی 
پیوسته  پیوند  لری، زازاکی و کرمانجی  و چندین گویش غنی کُردی چون هورامی، کلهری، 
دارد به همین دلیل این پژوهش با استناد به مقاسیه گورانی با زبان های کرمانجی و اوستایی  مادی، 
پهلوی اشکانی و ساسانی قبل از اسلام می پردازد. بررسی تاریخچه یارسان و کلام های متعدد آن 
از قرن هشتم میلادی و حوزه جغرافیایی پراکندگی گویشوران گورانی نیز موضوعات کلیدی 
هستند. پژوهش حاضر به اثرات پایداری فرهنگ زاگرسی بر زایابودن گورانی و گویش هایش 

پرداخته، لذا عنوان زاگرسی را بجای هندواروپایی بررسی می نماید.
و  قرارگرفته  مورخین  و  محققین  از  بسیاری  توجه  مورد  دیرباز  از  گورانی  ادبیات  و  زبان 
زبان شناسان در خصوص قدمت و تاریخچه رشد آن، قلم فرسایی نموده اند۱ ولی هنوز هم لایه هایی 
از آن از حیث تاریخ پیدایش، منشأ آن و ریشه های باستانی البته در دو حوزه بسیار مهم »آئین و 
زبان« ناشناخته مانده. گورانی، چه به مثابه یک گویش کُردی تعبیر گردد و چه حوزه جغرافیایی 
داشته.  کُردی  زاگرسی -  مشخص  حوزه  یک  که  یافته  تبلور  سرزمینی  در  باز  اشاعه یافتگی، 
به ادوار تاریخی نقبی بزنیم و پیگیر ریشه ها، عناصر  بارز ما را بر آن می دارد که  این خصیصه 
دخیل در پیدایش و مؤلفه های تاریخی آن شویم، زیرا گورانی هزاران سال است که فقط در 
مناطق زاگرس و سرزمین تاریخی کُردها شکل گرفته و در هیچ سرزمینی خارج از زاگرس و 
کردستان گویشوران آن دیده نشده اند و به هیچ فرهنگی غیر از فرهنگ این خطه تعلق تاریخی 
نداشته. تمامی آثار نوشته شده نیز به همین حوزه جغرافیایی اشاره اصح دارند. لاجرم، بایستی 

۱ . اصولیان، ۲۰۱۵ و مکنزی، ۱۴۰۰ و محمودویسی، ۱۴۰۱



میترائیسم۲  و  زرتشتی1  بویژه  کُردها  آئین های کهن  با خلق کُرد،  ارتباط  در  را  آن  موجودیت 
با گویش  ناگسستنی آن  پیوند  نیز  تاریخی اش و  پیدایش  امروز، حوزه جغرافیایی  یارسانی3   تا 
هورامی کُردی و لذا زبان اوستایی۴  بررسی و تفسیر نماییم. چه بسا همه زبان شناسان نیز در این 
معاصر گورانی همت گمارده اند. عطف دادن گورانی  و  تاریخی  ریشه های  به شناخت  زمینه ها 
به اوستایی مادی الزاما رابطه آن با زبان های هم خانواده خود را محرز می گرداند و از جمله آن 
زبان ها: سانسکریت۵، زبان های اقوام پروتوکُرد همانند هوری، سومری، هیتی، میتانی، کورتی، 
ماننایی، مادی و بسیاری دیگر هستند.)اقوام باستان میان رودان در ایران و عراق و ترکیه هستند( 
مبنای استدلال ما این است که اگر تاریخچه گورانی به اوستایی مادی بازمی گردد، پس با آن 
زبان های شاخه هندواروپایی شباهت های زبانشناختی دارد که تحقیقات »ابراهیم پورداوود6« و 
»فاضل اصولیان7« این را تأیید می کند۸. لذا می توان تاریخچه آن را به سه مقطع: هوری ـ کورتی9؛ 
اشاره  از دوران مادها  نام گوران  به  نمود۱۰، زیرا  تقسیم بندی  از اسلام  تا ساسانی  و پس  مادها 
شده۱۱ و در مقطع زمانی پیش از آن در منابع آشوری گاه کورتی ها را ماد نامبرده اند۱۲. در مطالعه 
زبانی، اهمیت اقوام هوری - کورتی به این خاطر است که دقیقا در مناطقی زیسته اند که امروز 
اوجالان۱۴  و  اسپایزر۱3   ،)۱3۴۵( دیاکونوف  تاریخی  و  زبانشناختی  مطالعات  و  می زیند  کُردها 
پروتوکُردبودن آنها را می رساند به همین دلیل به بررسی آن می پردازیم. تاکنون زبان شناسان و 

۱ . اغلب محققان باوردارند که زرتشت از ۱۰۰۰ ق.م ظهور کرده و در دوران ماد دین خویش را ترویج داده. منابع مزدایی از جمله 
اوستا یعنی گاتاهای آن از زرتشت نام برده اند و یارسان ها وی را مقدس می شمارند.

۲ . میترائیسم یا مهرپرستی یک آیین ایرانی برپایه پرستش میترا بود و رومیان آن را پذیرفتند.
3 . آیینی که بهلول ماهی در سده دوم هجری آن را در ایران شکل داد.
۴ . زبان باستانی امپراتوری ماد که زبان کتاب اوستای زرتشت می باشد.

۵ . زبان باستانی بخشی از مردم هندوستان.
6 . اوستاشناس ایرانی )۱3۴۷ه.ش(.

۷ . محقق و زبان شناس کُرد اهل شرق کردستان.
۸ . پورداوود، ۱۴۰۱ و اصولیان، ۲۰۱۵

9 . هوری ها )Hurrians(  مردم باستانی شمال میان رودان از کوه های زاگرس تا سوریه بودند، که در هزاره ششم پیش از میلاد در این 
منطقه ظهور یافتند. نام های هندوآریایی سلسله ها و سرکرده های این اقوام هویت هندوآریایی آنان را آشکار می سازد. بخشی از خاک 
ماد خصوصا آذربایجان و زنجان تا کرکوک و در ربع سوم هزارهٔ سوم پیش از میلاد جزو منطقه ای است که منابع کتبی بر آن پرتو 
افکنده سخن کفته اند. از آثاری که به زبان سومری و اکدی در دست است چنین مستفاد می گردد که در کوهپایه های غربی زاگرس و 
آنجایی که بعدها مادغربی را تشکیل می داد قبایل هوریان و لولوبیان و کورتیان و قبایل دیگری که با عیلامیان قرابت داشتند، زندگی 
می کردند. کورتی ها )۲۱۵۰ – ۲۰۵۰م( در شمال و شرق سومر می زیسته اند. سرزمین آنها همان ماد بزرگ بوده است. آشوریها گاهی 

مادها را کورتی نامیده اند.)حَمه رَش، ۲۰۲۲، ص۲۵6-۲33-۲۲6(
1۰ . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۳۱۷

11 . استرابو، ۱۳۸۲، ص۶۰
1۲ . حَمه رَش، ۲۰۲۲، ص۲۵۶

1۳ . ادریسیان، ۲۰۱۹، ص۲۴۴- اسِپـایزِر، ایفـرِییم آویگـدُر )۱۹۰۲-۱۹۶۵م(، خاورشناس و باستان شناس آمریکایی.
14 . اوجالان ۲۰۱۹، ص۹۹۹-عبدالله اوجالان، زاده ۴ آوریل ۱۹۴۸ میلادی در روستای عمرلی در استان اورفای واقع در کردستان 

)در ترکیه( که با نام »آپو« شناخته می شود. وی بالغ بر ۱۵۰ کتاب نوشته که بیش از ۳۰ اثر ایشان به فارسی ترجمه و چاپ شده 
است.

کُردی گورانی۱۴



مورخین در تدقیق و تفسیر زبان گورانی دو نقص عمده داشته اند: نخست، محدودگرداندن آن 
زبان به زمان ظهور بهلول ماهی )ر.ک دوره بهلول(؛ دوم، عدم شناخت و تسلط لازم بر حداقل 
بخشی از گویش های کُردی. یک زبانشناس به این حد از شناخت گویش های کُردی و حتی 
زبان فارسی نیاز دارد، زیرا حوزه گستردگی جغرافیایی مردمانی که به گورانی تکلم کرده و یا 
آثاری مکتوب نموده اند به وسعت همه گویش های کُردی بوده و هست. در بخش بعدی جهت 
ریشه یابی انقلاب زبان و رشد اجتماعی شدن به موضوع مزوپوتامیا می پردازیم زیرا زبان گورانی 
هم از حیث جغرافیایی و هم گویشوران زبان کُردی از همان خاستگاه تاریخی برخوردار است 
و هوریها بعنوان نخستین های شناخته شده در مزوپوتامیای شمالی در صحنه تاریخ ظاهر شده اند۱.

1 . اوجالان، ۱۳۸۱، ص۴۱

۱۵مقدمه



بخش 1

انقلاب زبان و اشاعه در پیشاتاریخ

تراکم تجمعات انسانی در مزوپوتامیا پس از مهاجرت از ریف آفریقا در حدود پنجاه هزار 
سال قبل صورت گرفته که بنا به رشد زبان نمادین، پتانسیل ایجاد پیشرفت های بی نظیر زبانی و 
اتنیک اجتماعی را پرورانده۱. تشکیل حوزه وسیع زبانی در این منطقه، اجتماعی شدن عظیم را 
به دنبال آورد. تحقیقات نشان می دهد که تقریبا پنجاه هزار سال قبل برای اولین بار از خط ریف 
شمال آفریقا  گروهایی بسوی عربستان و سپس مزوپوتامیا مهاجرت کرده اند. گروه هایی که از 
بقا و رشد اجتماعی،  از حیث  برقرار کرده و حرکت نموده اند،  ارتباط  با هم  بهتر  طریق زبانی 
نسبت به سایر گروه ها برتری می یابند. اینها به یمن فرهنگ پارینه سنگی، میان سنگی و نوسنگی 
خصوصا فرهنگ های برادوستی و زارزی۲ بخاطر مشغولیت روزانه به اعمال گردآوری  گیاهان، 
رشد  را  نمادین  زبان  تراش خورده(،  میکرولیت)سنگ  تیز  ابزارهای  از  استفاده  و  شکارگری 
این  برای  هم  مزوپوتامیا  جغرافیای  است.  اجتماعی  این گروه های  بستر  می دهند. کلان)طایفه( 
رشد زبان و اجتماعی بودن مساعد بوده. پس از ریف شرق آفریقا، دومین محل تجمع نوع انسان، 
مزوپوتامیا می باشد که گذار از مرحله زبان اشاره ای به زبان نمادین را تسهیل ساخته. هیچ انقلابی 
به اندازه انقلاب زبان در این سرزمین به اجتماعی شدن خدمت نکرده است. به یمن رشد زبان، 
در  تفاوتمندی  ایجاد  یعنی  این  و  می یابد  تمایز  نمادین،  زبان  دارای  اتنیسیته های  اولین  هویت 
اجتماعی شدن. اجتماعی شدن گسترده به این سبب بود که بنا به یکی از فرضیات قوی: انسان هایی 

1 . اوجالان، ۲۰۱۹، ص ۷۲
۲ . فرهنگ برادوستی یا اوریگنیشن زاگرسی قدیمی ترین فرهنگ دورهٔ پارینه سنگی پسین در ناحیه زاگرس است، که بین ۱9۰۰۰ تا 

3۸۰۰۰ و فرهنگ زارزی ۱۸تا ۸ هزار سال پیش در این سرزمین رواج داشته اند.



پیوستگی  و  می سازند  برقرار  ارتباط  همدیگر  با  مفاهیم  و  اصطلاحات  بکارگیری  از طریق  که 
ایجاد می کنند، نمی توانند در حالت جامعه محدود کلان)طایفه( باقی بمانند، زیرا انقلاب زبان 
و نوع زندگی، دینامیسم های بزرگی را برای اجتماعی شدن در تراز بالاتر حاصل می کنند. پس 
این، اولین انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب زبان عنوان می شود، چون هر روز در جریان دو عمل 
انواع آنها، اصطلاحات مقدسی  خوشه چینی)گردآوری گیاهان خوراکی( و شکار و کشفیات 
ایجاد شده. مقدس به معنای نوبودن و رشد و هرچه اصطلاحات و مفاهیم این مراحل به وجود 
می آمدند، به یمن آن زبان مشترک اجتماعات وسیع و به تبع آن، هویت نیز تشکیل و اتنیک برای 
اولین بار تمایز داده شده. توتم ها)اشیاء و حیوانات پرستش شده( هویت هر کلان را نشان می دهند. 
انقلاب های زبان، روستا و زراعت توسط انسان مهاجر از ریف آفریقا۱ در مزوپوتامیا یک انفجار 

عظیم پیشرفت فرهنگی و شکل گیری بارانی از مدرنیته ها را تحقق بخشید۲.
اشاعه فیزیکی انسان از ریف آفریقا3، ولی اشاعه فرهنگی )دومین حلقه بزرگ زبان و فرهنگ( 
از کانون هلال حاصلخیز۴ به اطراف و اکناف جهان صورت گرفته. هر دو منتهاالیه هندوستان و 
سواحل اروپا، حوزه تأثیرگذاری عمیق زبانی و فرهنگی هلال را تشکیل می دهند۵. گورانی نیز از 
جمله زبان های آری6 )بخاطر حوزه وسع تأثیرگذاری فرهنگی و زبانی، بجای هندواروپایی عنوان 
آری به مثابه فرهنگ و زبان صحیح تر می باشد. آری، نژاد نیست( در مزوپوتامیا و هلال حاصلخیز 
است که به موجب فشارهای آریایی پرستی و بخش ملی گرایی7 فاشیستی ایرانی با انکار روبرو 
گشته )ظهور دولت ملی رضاخانی و قتل عام لرها و انکار هویت اقوام به بهانه ملت ایرانی واحد 
و سیاست آسمیلاسیون فرهنگی جمهوری اسلامی که همان سیاست پهلوی در قبال اقوام را ادامه 
می دهد، بیانگر غیردمکراتیک بودن این نظام ها در برخورد با اقوام هستند( درصورتی که ازقضا 
از جمله زبان هایی است که بر تمامی زبان های ایرانی تأثیر عمیق گذاشته که در این نوشتار به مثابه 
یک تز به اثبات آن می پردازیم۸. این استدلال را با بررسی خاستگاه های تاریخی مورد بررسی 

قرارمی دهیم.
علم باستان شناسی در آستانه انقلابی بزرگ است. امروزه، فناوریهای جدید، امکان بازسازی 

1 . گاراژیان و همکاران، ۱۳۹۳، ص۶۸
۲ . چایلد، ۱۹۴۸، ص۶

۳ . گاراژیان و همکاران، ۱۳۹۳، ص ۶۸
۴ . هلال حاصلخیز، نام بخش تاریخی از خاورمیانه و دربرگیرندهٔ بخش های خاوری دریای مدیترانه، کردستان بزرگ، میانرودان و مصر 

باستان می باشد.
5 . اوجالان، همان، ص ۷۷

6 . اوجالان، ۱۳۸۱، ص۵۹ -اوجالان عنوان هندواروپایی را نادرست و عنوان گذاری آری یا آریایی را صحیح تر می داند.
۷ . کوچرا، ۱۳۷۷، ص۵۹-۶۶ و آبراهامیان، ۱۳۸۹، ص۲۱۸-۱۸۱

۸ . اصولیان، ۲۰۱۵، ص۱۲۹-۱۲

۱۷انقلاب زبان و. . . 



که  می کنند  کمک  ما  به  اینها،  همه  کرده اند.  ممکن  را  پیشاتاریخ  اجساد  دی ان ای  مطالعه  و 
الگوهای مهاجرت در اعصار کهن، آمیزش های نژادی و اشاعه فرهنگی را دریابیم. برای فهم 
و  روستانشینی  و  فرهنگی، رشد کشاورزی  اشاعه  پراکنش ها،  بدانیم که  است  مهم  پیشاتاریخ، 
سپس شهری شدن در چه برهه ای تاریخی رخ داده اند. برای شناخت کافی از هویت کُردها و زبان 
کُردی و بطور خاص گویش گورانی، لازم است دامنه واکاوی ها به اعصار نوسنگی و دوران های 

کهن گسترش یابد. 
دست ساخته های بشری که در حفاریها کشف می شوند، می توانند مجموعه اطلاعاتی بربار 
درباره شیوه معیشت انسان، آیین های خاکسپاری و قراردادهای تجاری فراهم آورند؛ اما راهنمای 
مطمئنی برای پی بردن به کلیت زبان یا قومیت آن مردم یا الگوهای مهاجرتشان نیستند. لذا امروز 
انجام  با  تا  یابیم  اطلاع  زبان ها  پراکنش  نحوه  از  و  کنیم  مراجعه  ژنتیک  علم  به  که  است  لازم 
ژنتیک،  علم  و  تاریخی  مهاجرت های  پدیده  پی ببریم.  مردمان  پیشینه  به  مختلف  مقایسه های 
داده هایی در خصوص هویت مردمان قاره ها بدست می دهند. کارکردن با دی ان ای باستانی فوت 
و فن های بسیاری می طلبد. معمولا این دی ان ای ها تجزیه شده و از حیث شیمیایی دگرگون و به 
میلیون ها تکه ریز تقسیم شده اند. اما پیشرفت های اخیر در فناوری ترتیب دهی، این امکان را فراهم 
ساخته که شکل ژنوم های1 بدست آمده از نمونه های مربوط به هزاران یا دهها هزار سال پیش را 
ترتیب دهی کنیم. ترتیب دهی به کل ژنوم ها، داده های بیشتری را در ترتیب مقادیری به توان ده، 
نسبت به آزمون های مبتنی بر اندامک ها به دست داده و به متخصصان ژنتیک امکان می دهد افراد 
و جمعیت ها را به تفصیل مقایسه کنند. اکنون این مقایسه ها شاخه های جدیدی را در دیرینه شناسی 
بشر آشکار می کنند. از این منظر، شناخت از مهاجرت های بشر از آفریقا به خاورمیانه آسان تر 
می شود. امروز می دانیم که در دویست هزار سال گذشته مهاجرت های گسترده ای از آفریقا به 
خاورمیانه صورت گرفته و اشاعه فیزیکی انسان واقعیت داشته. بنابراین علم ژنتیک هم اطلاعاتی 
در مورد مقوله آمیزش نژادی میان هموساپینس و نئاندرتال بدست می دهد، هم الگوی مهاجرت 
همچنین  رشته ،  این  می رساند.  بیشتر  وضوح  به  را  قاره ها  سایر  سپس  و  خاورمیانه  به  آفریقا  از 
درباره پراکندگی انسان ها بیرون از آفریقا، خاستگاه کشاورزی و گسترش آن و سکونت انسان ها 
حتی در آمریکا و آسیای دور، چیزهایی به ما می گوید. در این میان، پرده برداشتن از یکی از 
رازهای بشر یعنی خاستگاه هندواروپایی ها، ممکن تر گشته. زیرا شناخت ریشه هندواروپایی در 

امر شناخت پیشینه مردمان آری بالأخص کُردها بسیار حیاتی است.
بین النهرین نقطه آغاز تشکیل جوامع ابتدایی و خاستگاه اصلی فرهنگ و پس از آن، تمدن 

1 . ژنوم مجموعه کاملی از DNA یک موجود زنده است که صفات یک موجود زنده را تعیین می کند.

کُردی گورانی۱۸



به وجودآمدن شرایط  پایان یافتن آخرین دوره یخبندان در حدود ۲۰ هزار سال قبل و  با  است. 
میان سنگی  جامعه  شکل گیری  زمینه های  خشک،  و  سرد  اقلیم  بجای  بارانی  و  مرطوب  اقلیمی 
و نوسنگی به وجود آمد. پیشرفت های اجتماعی و زبانی ارتباط نزدیکی با شرایط آب وهوایی 
خوراکی،  گیاهان  و  میوه ها  جمع آوری  یا  خوشه چینی  و  شکارگری  دوره  آن،  از  پس  دارند. 
برای  میلیون ها سال  نوسنگی، دوره های مختلفی طی  انقلاب  از  قبل  بود.  دوره ای شگفت انگیز 
انسان و قوای فکری وی در طول حیات  دگرشد )بجای واژه تکامل( طی شده۱. اعضای بدن 
چندمیلیون  ساله اش در حال تکامل بوده و بتدریج تغییرات اساسی در آنها به وجود آمده است. 
این تغییرات، رابطه قوای فکری و زبانی متحول شده را می رساند۲. قدیمی ترین اسکلت انسان های 
پس از نئاندرتال ها به 3۵ الی ۲۸ هزار سال قبل بازمی گردند و آن نوع به انسان مدرن مبدل شدند 
سال  هزار   ۲۰ از  شده است.  کشف  فلسطین  »ناتوغیان«  و  کردستان  »شانه در«  غارهای  در  که 
قبل که آخرین دوره یخبندان پایان یافت، فرهنگ و تمدن به واسطه انقلابات زبان، نوسنگی، 
کشاورزی و روستا، به میان آمدند. از هزاره سوم قبل  از میلاد خط و کتابت توسط سومری ها به 
وجود آمد ولی دوره های ماقبل آن یعنی موستری)از ۱6۰ الی ۴۰ هزار سال ق.م(، برادوستی)3۸ 
تا ۱9 هزار سال ق.م( و زارزی )۱۸ تا ۸ هزار ق.م( یک تاریخ دیرین را در بین النهرین روایت 
می کنند. قدمت ابزار کشف شده در این غار، ۲۰۰ هزار سال تعیین شده است که متعلق به دوران 
کهن سنگی دیرین و موستری است. در این دوره مشخص است که از آن ابزارهای سنگی برای 
شکار استفاده کرده اند که بصورت »کاراجتماعی« انجام گرفته. »رابرت برایدوود« گفته پیدایش 
زبان در یک میلیون و پانصد هزار سال و استفاده از آتش در ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار سال قبل، گواه 
بر این است که انسان ها برای بهبود شرایط زندگی و برآوردن نیازهای خود همیشه کوشیده اند3. 
وقتی صدها هزار سال بعد »کار اجتماعی« بصورت معنامند صورت گرفت، انقلاب »زبان نمادین« 
بجای زبان اشاره ای را به دنبال آورد. »کالین رنفریو« دانشمند انگلیسی با تحقیقات خود در مورد 
انقلاب زبان از اشاره ای به نمادین، پژوهش هایی در مورد چگونگی پیدایش زبان متمدن و منشأ 
بکارگیری  و  سنگی  ابزارهای  از  استفاده  زبان،  انقلاب  بنابراین  داده.  انجام  هندواروپایی  اقوام 
نظام مند  از همه و بصورت  بیش  این روند  پیشرفت دادند.  را  انسان  اجتماعی شدن  آتش، روند 
بین النهرین، هم تمرکز جمعیت وجود داشت، هم  انجام گرفت. در  بین النهرین  و اجتماعی در 
انقلاب زبان رخ داد و هم انقلابات روستا و زراعت به میان آمدند که فرهنگ غنی نوسنگی را 
به دنبال داشتند. بنابراین می توان مضاف بر آن عناصر، عنصر آب وهوا و شرایط اقلیمی مناسب را 

1 . اوجالان، ۱۳۸۱، ص۱۴
۲ . ادریسیان، ۲۰۱۹، ص۱۳
۳ . ادریسیان، ۲۰۱۹، ص۱۱
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در وقوع انقلابات و روند اجتماعی شدن کاملا مؤثر دانست.
زبان مادر، هلال حاصلخیز

به  لندن  از  میلادی  سال ۱7۸3  در  زبان شناسی،  متخصص  و  ولزی  »ویلیام جونز« حقوقدان 
کلکته هند رفت تا در مورد زبان هندواروپایی تحقیق کند. وی در بخشی از مطالعات خویش 
مجبور شد تا زبان سانسکریت را بیاموزد. سپس متون باستانی سانسکریت را بررسی نمود. جونز 
نتیجه شگفت رسید که سانسکریت، زبان کلاسیک  به این  پس از سه  سال مطالعه و پژوهش، 
هند، از حیث دستور زبان و واژگان با زبان های کلاسیک اروپا، یعنی یونانی و لاتین پیوند دارد. 
هکذا، هر سه این زبان ها ارتباط بیشتری با زبان های ژرمنی، سلتیک و ایرانی و کُردی داشتند. 
زبان شناسان بعدی حتی شاخه های بیشتری را به این شجره نامه افزودند که از جمله آنها، زبان های 
زنده ای همچو اسلاوی، آلبانیایی، ارمنی، بالتیک و زبان های مرده ای همچو هیتی و تخاری بودند. 
بنابراین، تمامی زبان کُردی و زبان های ایرانی به وضوح در آن کاتاگوری قرارگرفتند. همه این 

تلاش ها حکم کرد که جایی در گذشته دور، نیای مشترکی داشته اند. 
با این اوصاف، مبرهن است که باید بپرسیم روند مهاجرت های باستانی و نوفرهنگی و اشاعه 
به  پاسخ  تأثیراتی داشته است؟ در  بوده و چه  ترتیبی  به چه  مناطق جهان  به سایر  از آفریقا  آن 
برای  منطقه  هر  پتانسیل  و  آن  زمان  نیز  و  مهاجرت ها  ترتیب  منطقا  که  برد  پی خواهیم  هم  آن 
اشاعه  خاستگاه  بعنوان  بیشتر  را  منطقه  کدام  موجود،  واقعا  تاریخ  نیز  و  زبانی  و  فرهنگی  رشد 
فرهنگی و پراکنش فیزیکی و بنابراین ریشه هندواروپایی معرفی می کند. امروزه سه میلیارد نفر به 
زبان های وابسته به این زبان نیاکانی تکلم می کنند که دامنه جغرافیایی شان از سریلانکا تا پرتغال 
امتداد می یابد. کردستان یا هویت باستانی آن یعنی »آری)آریایی(« به مثابه یک فرهنگ در یک 
باسکی،  فنلاندی و  قراردارد. بجز مجاری،  پهناور  این جغرافیای  جغرافیای مستعدتر، در مرکز 
پیشینه  بررسی  فلذا  قرار می دهند.  هندواروپایی  زمره  را در  اروپایی دیگر  زبان های  تمام  تقریبا 
زبان های اروپایی، کُردی و یا زاگرسی یا آری و هندی و مقایسه فونوتیک1 و معنایی آنها از 

اهم کارهای راهبردی است.
حد  در  هندواروپایی ها،  با  مرتبط  مسایل  هنوز  اما  تقلاها،  و  پیشرفت ها  این  تمام  وجود  با 
حدس هایی عالمانه باقی  مانده است. مثلا هنوز بطور اجماع مشخص نکرده اند که خاستگاه زبان 
هندواروپایی، هلال حاصلخیز و زاگرس و کردستان امروزی بوده یا از استپ های جنوب روسیه 
برخاسته. در این زمینه ها، اختلاف نظرهای پرشکافی وجود دارد. لذا هم باید از مسیر زبان شناسی 
مقایسه ای حرکت کنیم و هم از در علم ژنتیک وارد شویم و هم روند پیشرفت واقعی تاریخی  

1 . فونوتیک یا آواشناسی شاخه ای از زبان شناسی است که به مطالعه اصوات گفتار انسان می پردازد و با خواص فیزیکی 
اصوات گفتاری)آواها( ارتباط دارد.

کُردی گورانی۲۰



باستان شناختی را پیجو گردیم. در دهه های اخیر، پژوهشگران بر سر دو روایت درباره خاستگاه 
مردمان هندواروپایی به اجماع رسیده اند، اما یکی را بعنوان اصل قضیه انتخاب نکرده اند. 

بریتانیایی است. وی می گوید که  باستان شناس  به »کالین رنفرو«،  از روایت ها مربوط  یکی 
واقعا  تاریخ  بررسی  در  قرارداشته. حتی  لبه هلال حاصلخیز  در  هندواروپایی ها، جایی  خاستگاه 
موجود آن مناطق، متوجه می شویم که منطقی تر است که مهاجرت از آفریقا اول به هلال حاصلخیز 
و  روستانشینی  و  انقلابات کشاورزی  که  درمی یابیم  حتی  روسیه.  استپ های  نه  گرفته  صورت 
فرهنگی اول در هلال حاصلخیز روی داده نه استپ های جنوبی روسیه. شواهد باستان شناختی هم 
در آثار کسانی چون گورودن  چایلد1، رنفرو، اسپایزر2 و غیره، این نظریه را اثبات می کنند. 
انتقال فرهنگ مادی و معنوی مثلا فرهنگ روستانشینی، کشاورزی و بعدها، شهری  و  بنابراین 
تمدنی شدن در هلال رخ داده نه در استپ ها. البته نمی توان منکر شد که مهاجرت ها و پراکنش 
فیزیکی انسان ها از هلال حاصلخیز و استپ های روسیه به اروپا و هند هر دو صورت گرفته، اما 
بود  فیزیکی  بیشتر اشاعه  بوده و  از هلال حاصلخیز  از استپ های جنوب روسیه دیرتر  مهاجرت 
نداشته است. هکذا آن مهاجرت ها  را  با فرهنگ هلال  توان رقابت  فرهنگی  اشاعه  و در زمینه 
از استپ به اروپا بیشتر و محتمل تر در دوران برنز بوده است. چه بسا تمامی داده ها و اطلاعات 
باستان شناختی حکایت از برتری فرهنگ شکارگری و خوشه چینی منطقه هلال بر استپ دارند 
چون از حیث موقعیت جغرافیایی و آب وهوایی و اقلیم فصلی، مستعدتر از آن بوده است. تاریخ 

حکایت از حاکمیت هلال حاصلخیز بر عصر نوسنگی در سپیده دم تاریخ دارد. 
»ماریا  لیتوانی الاصل،  باستان شناس  که  هندواروپایی  خاستگاه  درباره  پیشرو  نظریه  دومین 
مؤکدا طرح  را  آن  آنتونی«  دبلیو  »دیوید  آمریکایی،  باستان شناس  هم  او  از  بعد  و  گیمبوتاس« 
این فرضیه می گوید هندواروپایی ها ریشه در  با عنوان فرضیه استپ شناخته می شود.  کرده اند، 
علی الاصول  که  جدید  ابداعات  از  ترکیبی  لطف  به  آنان  داشته اند.  روسیه  جنوب  استپ های 
حاصل ترکیب اسب و چرخ بود، کوچ خود را از آن منطقه به مناطق دیگر آغاز کردند. این 
اتفاق، خیلی دیرتر از نوع مهاجرت از هلال حاصلخیز خصوصا از بخش آناتولی آن و در عصر 
برنز بجای عصر سنگ آغاز شده بوده. چه بسا کسانی که به دنبال یافتن منابع مس و قلع برای 
تولید برنز)مفرغ( به استپ روسیه رفتند، از معابد بین النهرین بودند. در آن زمان، بین النهرین از 
هر حیث از استپ پیشرفته تر بود، لذا این فرضیه گیمبوتاس و آنتونی که می گویند بین النهرینی ها 
در بازگشت از استپ افکاری جدید در باره مالکیت و ثروت و جنگ به همراه آوردند، خیلی 

1 . ویر گوردون چایلد )1۹ اکتبر 1۹۵۷( یک انسان شناس، باستان شناس و استاد دانشگاه اهل استرالیا بود که شیفته تاریخ 
باستان کُردها شد و کتابها نگاشت.

2 . speiser,E.A.
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محتمل و منطقی به نظر نمی رسد.
نظریه هلال حاصلخیز این مزیت را دارد که از منطق جمعیت شناختی و باستان شناختی روشنی 
خیلی  را  استپ  فرضیه  کل،  در  می کنند.  پیشتیبانی  را  آن  هم  ژنتیکی  شواهد  و  است  بهره مند 
نمی توان مفروض گرفت زیرا نوع و شیوه مهاجرت و پراکنش روشن نیست و مسلم است اگر 
مهاجرتی هم در ادوار مختلف صورت گرفته، خود آنها از آفریقا به هلال حاصلخیز و از آنجا 
به استپ رفته اند و در ازمنه بعدی راه اروپا را درپیش گرفته اند. پس بر پایه خط و مسیر پراکنش 
از آفریقا که اشاعه فیزیکی است و اشاعه فرهنگی از هلال حاصلخیز بوده، نمی توان منطقا فرضیه 
باید واقف بود که صرفا یک مهاجرت رخ  تاریخ  پایه علم و منطق  بر  البته  استپ را پذیرفت. 
دو  مطالعات  است.  گرفته  انجام  هند  و  اروپا  به  مهاجرت  مختلف چندین  ادوار  در  بلکه  نداده 
گروه از متخصصان ژنتیک هم تا حدی معما را حل کرده است. طوری که دو گروه از محققین 
یکی در هاروارد و دیگری در دانشگاه کپنهاگ، دی ان ای موجود در صدوهفتاد تکه باقی مانده 
اروپا و آسیای  اسکلت ها در سراسر  این  را گردآورده اند.  برنز  به عصر  مربوط  اسکلت های  از 
از جنوب  از تحرکات جمعیتی گسترده  مطالعات هر دو گروه، حکایت  و  یافت شده اند  میانه 
روسیه به غرب اروپا است. پس یک نوع مهاجرت در دوران برنز صورت گرفته است، اما از 
ایلیاد1  ادبی چون  بوده که متون  برنز هم  نیست. چه بسا در عصر  زمان های دیرینه تر، مشخص 
بنابراین، در طول تاریخ دیرینه، مهاجرت های  ریگ ودای2 سانسکریتی خلق شدند.  یونانی و 
چندگانه به اروپا رخ داده و جمعیت اروپا از امواج چندگانه مهاجرت، تشکیل یافته است. تمامی 
پژوهش ها توجه را به ریشه مهاجرت ها و زبان ها در هلال حاصلخیز معطوف می دارند. در کنار 
نامبرده  نئولوتیک)نوسنگی(، دو پژوهش  به عصر  اروپائیان متعلق  اولیه درباره ژنتیک  کارهای 
نشان می دهند که کشاورزی به دست کشاورزانی از شرق نزدیک به اروپا گسترش یافت. یعنی از 
قبرس و یونان که آنها از هلال حاصلخیز برگرفته اند. پس ورود کشاورزان آسیای نزدیک، اثری 
عمیق بر ژنتیک یگانه و خاص قاره اروپا گذاشت، لذا در این صورت قطعا اثر عمیقی بر زبان 
مردمان آنجا هم گذاشته. به همین دلیل است که از هند تا زاگرس و اروپا، نشانه های مشترکی در 

ساختار زبان ها دیده می شود و آن را هندواروپایی نامیده اند. 
زبان مادر، حلقه آری

زبان شناسی تاریخی اثبات می کند که زبان نیز در فرایند تکامل بشری جزوی از آن بوده و 

1 . اثر حماسی طبیعی یونانی که برخی مواقع آهنگ ایلیون نامیده می شود. یک دیوان شعر حماسی و کهن از یونان باستان و 
منسوب به هومر، شاعر نابینای یونانی است.

۲ . مجموعه ای از اشعار و سروده های مذهبی هندو به زبان سانسکریت ودایی است که احتمالا حدود سال های 1۷۰۰ تا 
11۰۰ق.م تألیف شده است.
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مستقیما با رشد عقل و احساس در ارتباط است. در این تکامل، مشخص کردن گونه های فرهنگ 
برای مثال »فرهنگ آری« در تبیین روند پیشاتاریخ بسیار تعیین کننده هست. اینکه اروپا ۱۵۰۰ 
و  فرهنگ  رودخانه ای  جریان  با  گذاشته،  تاریخ  صحنه  به  پا  بین النهرین  و  مصر  از  دیرتر  سال 
تمدن در ارتباط است و مسلما زبان در این جریان مداوم، تعالی یافته است. زبان، تعریف کننده 
فرهنگ های مجزا می باشد و مرحله نوشتاری زبان، هم پیشرفت تمدن و فرهنگ و هم تکامل 
زبان را دربرداشته. ادبیات و هنر، حد اعلای این تعالی هستند. به مجردی که یک زبان در خلق 
تمدن و فرهنگ و ادبیات و هنر، شانس آزمون های سخت در دوران پیشاتاریخ و پس از آن را 
داشته، امروز می توان آن را منشأ باستانی دانست. زبان های آریایی از آن زمره هستند. به همین 
دلیل امروز اکثر زبان های اروپا، خاورمیانه و هند را می توان در بازه یک خانواده بررسی نمود. 
از غرب اروپا تا هند، حوزه گروه زبانی هندواروپایی است که از یک زبان مادر یعنی »آریایی« 

نشأت گرفته اند.
نوع  بر  تکیه  امروز،  گردند.  تنویر  مسایلی  است  لازم  نژاد  و  زبان  میان  پیوند  با  ارتباط  در 
انسانی هموساپینس ما را بر آن می دارد که از یک نژاد و نه تعدد نژادهای انسانی سخن بگوییم. 
زیرا بحث از تعدد نژادی تنها در صورت واردکردن انواع نئاندرتال  و غیره ممکن می گردد. لذا 
اگر امروز فقط یک نژاد داریم، پس بنابراین، زبان نیز یکی بوده و صرفا می توان از یک زبان 
سخن  راند نه تعدد زبان ها. پس با این نتایج، آنچه امروز زبانها نامیده می شوند، در واقع گویش 
را  اروپا  تا  هند  لهجه های  و  این گویش ها  ریشه  هم  آریایی  فرهنگ  و  زبان  هستند.  لهجه ها  و 
در پیشاتاریخ تشکیل می دهد و یک خانواده را برمی سازد. برای سهولت درک معانی کماکان 

بصورت قراردادی می توان بجای گویش همان معادل زبان را بکار برد. 
زبان آری را فقط می توان به مدد زبان شناسی مقایسه ای، بررسی کرد. نکاتی که می توان در 
این است که می بایست  به  یا گویش های آریایی گفت، معطوف  زبان ها  منشأ واحد  خصوص 
در دیرزمانی بر اثر مهاجرت از آفریقا، در مکانی تجمعی انسانی به میان آمده و رشد فرهنگی 
را آغاز نموده. آن مکان، هلال حاصلخیز بود و تمام آثار باستانی و پیشاتاریخ آن، امروز هویدا 
نیست، پس  نژاد  و چون  بوده  فرهنگی  نه که  نژادی  تجمع،  این  اینکه  دیگر  نکته  است.  گشته 
مشخصه فرهنگی آن، زبان مشترک بوده. زبان، ابزار کارای اندیشه و شناساندن و تجسم مادی 
آن است. استعداد ذهنی مردمان پیشاتاریخ از راه زبان خود را ظاهر ساخته. با پیشرفت فرهنگ 
اخلاقی آن  معیارهای  و  رساند  منصه ظهور  به  را  دین  زبان،  اجتماعات،  و درون  بسترزمان  در 
را تعیین نمود. آیین نیز فقط حاصل تلاش آریایی ها نیست. همه گروه های فرهنگی اعتقاداتی 
داشته اند. آریایی را کانون اصلی همه اعتقادات و زبان های جهان نمی توان برشمرد، ولی کانون 

۲۳زبان مادر حلقه. . . 



گروه زبان و فرهنگ یا خانواده زبانی خود هست. در پیشاتاریخ قطعا پراکنش و اشاعه سه گانه 
بین النهرین علیا صورت گرفته  از  اروپا و هند  به مقصدهای  با هم  زبانی«  فرهنگی و  »فیزیکی، 
و تنها در آن صورت است که می توانیم دم از یک گروه زبانی بزنیم. بازسازی گروه زبانی با 
روش های تطبیقی و پی بردن به منشأ واحد، امروزه ممکن است. هرچند مهاجرتی از گروه آری 
به اروپا صورت گرفته است، اما در آنجا هم گروه زبانی دیگری چون زبان سلتی، وجودداشته. 
را زیرمجموعه  تطبیقی، آریایی  زبانی  برآوردهای  و  بیشتر  بدون تحقیقات  هنوز زود است که 
تمام گروه های زبانی یونانی، اسلاوی، هندی، ارمنی، ایرانی، بالتیک، آلبانیایی، ایتالیک، توتونی 
رأی  می توان  غیره  و  هندی  ایرانی،  چون  آنها  از  برخی  مورد  در  فقط  اکنون  بدانیم؛  سلتی  و 
واژه ها«  و  ترکیب جملات  ساختمان،  »آواشناسی،  از حیث  زبان ها  تنگاتنگ  رابطه  داد.  قطعی 
می تواند وجود داشته باشد اما باید در نتیجه تحقیقات گسترده، اثبات گردند. امروز اشتراکات 
تلفظ  تغییر در  یعنی  تغییرات آوایی  اثبات گشته.  ایرانی و کُردی  زبان سانسکریت و زبان های 

واژگان، یکی از ویژگی های بسیار بنیادی زبان است.
و  است  ارزشمند  آریایی،  گروه  ریشه  زمینه  در  چایلد  گوردون  تحقیقات  اینکه  باوجود 
اشتراکات سانسکریت با زبان های زاگرسی را خوب تشخیص داده، اما نمی توان فعلا نظر قطعی 
ایشان در خصوص قراردادن تمامی زبان ها از هند تا غرب اروپا را پذیرفت و البته نمی توان رد 
هم نمود. برخی کارهای ارزشمند انجام داده است. مثلا می گوید:»رایج ترین تقسیم بندی زبان ها 
زبان  در   k حرف  است.  گرفته  صورت   k حرف  ویژه  به  پسکامی  حروف  به  توجه  اساس  بر 
هندوایرانی، ارمنی، بالتیک ـ اسلاوونیک و از قرار معلوم در زبان تراکیایی به حرف s صغیری 
تبدیل می شود و در سایر گروه ها صوت انسدادی باقی مانده است و بر طبق قانون گریم در زبان 
توتونی به حرف h تبدیل می شود. در زبان هایی که حرف k به s تبدیل می شود، صداهایی را که 
در زبان های لاتین و توتونی با حروف لبی و نرمکامی یا g و یا q نشان داده می شود نیز از کام 
ادا می کنند. کلمه محک که ویژگی های این دو تقسیم بندی را نشان می دهند، نام های عدد ۱۰۰ 
است. براین اساس، زبان های دسته s را زبان های ساتم)زبان های گروه آریایی شرقی( و دیگر 

زبان ها را سنتوم)زبان های گروه آریایی غربی( می نامند«۱.
دسته زبان های سنتوم در شرقی ترین نقاط یعنی در تورفان و ختن یافت شده و زبان تخاری 
از زبان ها مشترک  یا خانواده ای  بین چند زبان  جزو آن دسته است. برخی خصوصیات آوایی 
است. مثلا در زبان های کُردی و یونانی، حرف s آغاز یا وسط کلمه در بیشتر موارد به h تبدیل 
می شود۲. تقسیم بندی زبان ها به دو شاخه ساتم و سنتوم فقط جنبه آواشناسی دارد و می توان 
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تقسیمات دیگری به مدت ساختمان دستوری و واژه های زبان به عمل آورد. مثلا یونانی )سنتوم( 
و  یونانی  یا  اسلاوونیک  و  از سانسکریت  بیشتر  افعال،  لحاظ ساختمان  از  و سانسکریت)ساتم( 

لاتین وابسته یکدیگرند. 
زبان مادر را حتی اگر هیچ دست نوشته یا آثار مکتوبی هم از آن موجود نباشد، می توان بطور 
تخمینی از نو ساخت. پس اگر آثار مکتوب موجود باشد، وضع بسیار فرق می کند. برای زبان 
کُردی امروز، هم از دوران اقوام پروتوکُرد یعنی اقوام هوری ـ سومری آثاری برجای مانده، هم 
از دوران مادها و قرون پس از اسلام. لذا برساختن ساختار قدیمی آن و ارتباطش با زبان امروز 
کُردی سهل تر و ممکن تر است. نقش تفاوت ها و اشتراکات زبان ها، یکی است. چایلد در جایی 
نوشته:»تغییر در تلفظ واژه های اصیل آریایی را می توان به قوانین کاملا دقیق و عموما معتبر تعبیر 
کرد. در پرتو این قوانین، کلماتی را که از زبان مادر مشتق شده اند، بلافاصله می توان از روی 
بسیاری  بازشناخت«۱.  به عاریت گرفته شده اند،  بعدا  از واژه هایی که  قوانین،  این  با  آنها  تطابق 
از زبان های آریایی به جای زبان های قدیم تر نشسته اند و بسیاری از اسامی اشیاء یا مفاهیم نو را 
از زبان های مزبور در خود نگه داشته اند و فرهنگ آری نیز سریعا در طی سده ها تکامل یافته و 
آفریدن اسامی تازه را ضروری ساخته است. تصور زبان مادر بعنوان زبانی کامل با واژگانی قالبی 
و سنت های خشک دستوری نظیر زبان لاتینی، تصوری نادرست است. زبان شناسی می گوید که 
زبان مادر می بایست واقعا حالتی سیال گونه داشته باشد و تلفظ، تصریف و مفهوم واژگان از یک 

واحد اجتماعی تا واحد اجتماعی دیگر و از نسلی به نسل دیگر، تا اندازه ای تغییر کرده باشد.
زبانی که از راه استعماری و اشغالگری بر خلق های دیگر تحمیل نشده باشد، پراکنش آن 
طبیعی و از نوع فرهنگی بوده. زبان های مشخصی چون آریایی، در مناطق رواج خویش از زنجیره 
زبان موجود در آن نقطه به مرحله کمال رسیده اند. نظریاتی متفاوت در خصوص پراکنش زبانی 
وجود دارد. »نظریه حرکت موجی« که در سال ۱۸7۲ توسط ج.اسمیت مطرح گردید و پیکته 
را بصورت خط  داد و آن  تغییر  را  زبانی«  »نسبت  نظریه قدیمی  تیلرُ تکمیل کردند،  و آیزاک 
دیرزمان ها،  در  زیرا  واقعی تر جلوه کرد.  نوع،  این  ندانست.  پراکنش،  نحوه  در  مستقیم  ترتیبی 
دستجاتی از آریایی ها از مرکز معین بین النهرین و زاگرس به مناطق اطراف پراکنش یافته اند و 
در آنجا به شاخه های مجزا تقسیم شده و سپس آن شاخه ها نیز به شاخه هایی دیگر تقسیم گشته 
متعدد  زبا های  قرابت های  با  نظریه  این  است که  به وجود آورده اند. واضح  مستقل  زبان های  و 
آریایی و با استنباط حاصل از گروه زبا ن های مثلا رومی بهتر جور درمی آید. تحقیقات نشان داده 
که زبان های آریایی چنان نزدیک به هم هستند که تعیین یک کانون مشخص و کوچک برای 
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آن، سخت می شود، اما می بایست یک کانون جغرافیایی واحد داشته باشد تا سیر تاریخی آن 
منطقی گردد. برای تبیین پراکنش زبان های هندواروپایی در زمان های پیشاتاریخ، باید به مقولاتی 
چون پدیده های مهاجرت و یا نفوذ و تهاجم در سرزمین های دیگر، توجه کرد. از روی بقایای 
مشخص کردن  برد.  پی  اشتراکات  برخی  به  می توان  نیز  مشترک  خدایان  نیز  و  باستان شناختی 
جغرافیا در درجه اول و شناساندن اجتماعات انسانی در درجه دیگر، به ما جهت تشخیص مرکز 

و منشأ اصلی کمک می کنند.
مسلما مهد زبان هندواروپایی، کانون ظهور آریایی ها در هلال حاصلخیز است. کهن ترین 
نام ها و واژه های آریایی که تا روزگار ما باقی مانده اند با خط میخی بر کتیبه های یافت شده در 
بابل، مصر و کاپادوکیه نوشته شده اند۱. چایلد اساسا به آسانی سومری ها را نیز همانند سامی ها 
خارج از گروه آریایی عنوان کرده است، درحالی که امروز مشخص شده که بسیاری واژگان 
با کُردی مشترک است. وی در جایی دیگر عنوان می کند که مردمان کوهستان های  سومری 
مجاور بین النهرین، با سومری و سامی متفاوت بودند و نژاد مشترک نداشتند. صراحتا می گوید 
آنها آریایی نبودند. این استنباط ها را بر اساس متون هیتی، میتانی و وانیک کرده اند و آن مردمان 
را بر اساس احتمال، از شاخه نژاد آلپی دانسته اند. از نظر وی، از ۲۰۰۰ ق.م به بعد آریایی ها در آن 
مناطق کوهستانی سربرآوردند که منابع، آن را اثبات می کنند. اینجا این نظر چایلد که می گوید 
مهاجرت آریایی اتفاق افتاده را نمی توان پذیرفت زیرا تاریخ نه آن را به یاد دارد و نه سندی موثق 
موجود است. لذا اینکه گفته آریایی ها ابتدا کاسپیانی بوده اند که در همسایگی شرقی زاگرس 
زیسته  بعد در دوره حمورابی به بابل نفوذ کردهاند هم غلط است. چراکه نام خدایان کاسی ها 
بوگاش  و  )ماروتا(  ماروتاه  ایندرا(،  )هندی=  اینداش  سوریا(،  )هندی   »سوریاش  یعنی 
بوده اند و در  نظر چایلد، آری  برخلاف  با خدایان زاگرسی یکی است. پس کاسی  )باگاربغ( 
گروه قومی هوریانی جای دارند. با این وجود، قوم نزدیک کاسی ها، میتانی  است که خود چایلد 
آنها را آریایی دانسته و این، تعارض در نظریه او است. نام خدایان میتانی »شوتارنا، دوشراتا و 
آرتاتاما« آریایی است. این خدایان با خدایان هندی »ایندرا، وارونا، میترا و ناساتیا« همزاد هستند. 
لذا حلقه ارتباط میان کاسی، حتی )هیتی( ، میتانی و سانسکریتی بخوبی واضح است. واژگانی 
که در متن بایگانی هیتی از بغازکوی آنکارا یافت شده و شمارش اعداد است، اشتراکات هیتی 
ـ میتانی با سانسکریت و کُردی امروز را بخوبی روشن می سازد. آن اعداد، آریای است؛ مانند: 
ایکا)۱(، تراس)3(، پنزا)۵(، سَتا)7(، و ناو)9(. در آن دوره طبقه ای از جنگاوران به نام »ماریانا« 
در میان میتانی ها پدید آمده بود و واژه ماریانا ظاهرا به واژه سانسکریت »ماریا« به معنی مردان 

1 . چایلد، همان، ص۳۱

کُردی گورانی۲۶



بنابراین در  مقایسه است.)چایلد، همان، ص3۴(  قابل  با آن  و  نزدیک  قهرمانان کم سن وسال  و 
آریایی بودن اقوام مذکور در هزاره دوم ق.م شکی نیست. چایلد هم این هیتی ها و میتانی ها را 

همان اسلاف مردمان حاشیه دره سند و نیز مردمان سرزمین های ماد می داند. 
رهبرآپو نیز آریایی بودن خلق ها را بر این نظریه استوار ساخته که مهاجرتی تحت نام اقوام 
آریایی به هلال حاصلخیز صورت نگرفته و آریایی از پیشاتاریخ در آنجا ساکن و بومی بوده اند. 
نظریات اخیر اکثر دانشمندان هم این را تأیید می کند. حتی دامنه پراکنش آنها تا فلسطین هم رفته 
است طوری که نام شاهزادگان آریایی که در الواح تل عمارنه پیدا شد، به ترتیب »پیریداشوا« از 
ینوئام، »شوارداتا« از کیله، »یاشداتا« از تاناخ، »آرتاماینا« از زیرباشان و غیره. این اسامی از حیث 
زبانی با اسامی خدایان میتانی هم خانواده بوده و کهن ترین نمونه های واقعی از گویش های آریایی 

هستند. شکل زبانی آنها هم از نوع »ساتم« است.
مسئله جالب توجه این است که تلفظ اعداد آریایی هیتی- میتانی و اعداد سومری و اعداد 
 )eka( واکا  است(،  میتانی  هم  و  سومری  )هم   )aik(آیکا مثلا  هستند:  یکی  سانسکریت 
)satta( حفظ شده و در  »سَتا  یا حرف »س« در  و  )سانسکریتی است( ریشه شان یکی است. 
 )Biridaswa( مثلا بیریداشوا .»hapta زبان های زاگرسی به »ه« مبدل گشته یعنی »هپتا یا هفت
سانسکریت،  زبان  در  بزرگ«  اسب  »مالک  معنی  به   )Brhadaswa( برهاداشوا  با  میتانی  در 
و  میتانی  ـ  زاگرسی  است که شکل  »اسب«  معنی  به  »-اشوا«  یعنی  دوم  دارند. جزء  ریشه  یک 
سومری آن »aspa« بوده است و کمی تفاوت دارند. مشابه تلفظ واژگانی در واژگان »جاماسیا« 
نام های  ـ فلسطینی »آرتاـ« )Arta-( مشابه  ، »ویشتاسپا« و »گشتاسپ« هستند. حتی جزء میتانی 
زاگرسی امروزی است. پس میتانی و سانسکریت تا این حد به هم نزدیکند و بنا به گفته »ادوارت 
مایر«، لغت شناسان، مدت ها پیش از این تأیید کرده بودند که هندی ها و زاگرسی ها )آنها را ایرانی 
نامیده اند( پیش از اشغال دره سند به دست هندی ها با هم می زیسته اند. پس آریایی ها در زمانی 
دورتر با هندی ها قبل از پراکنش از هلال حاصلخیز، با هم در یک منطقه جغرافیایی زیسته اند. 
مسیر پراکنش از هلال حاصلخیز به شمال قفقاز و از آنجا به هند شکل گرفته است. لذا از شرق 

فرات به اروپا و هند رفته اند. 
چایلد می کوشد با استفاده از علم دیرینه شناسی زبانی، محیط طبیعی قوم همچنان تقسیم نشده 
آریایی در دوران های بسیار قدیم را بازسازی کند و فرهنگ مادی و معنوی آنها را مجسم سازد. 
زبان های  در  باقیمانده  اصلی  نشانه های  تنها  و  روبرو می شود  تعارضاتی  با  مسیر  این  در  اما  وی 
علیا  بین النهرین  اینکه  یعنی  این  می داند.  اروپایی  زبان  و یک  هندوایرانی  زبان های  را  امروزی 
بازهم بعنوان تنها گزینه برای این است که آن را منشأ و خاستگاه زبان آریایی بدانیم. چایلد بر 
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این باور است که مطابق علم دیرینه شناسی زبانی، واژه ها و نام هایی که در اکثریت نسبی زبان های 
مجزای هندواروپایی تکرار می شوند، و چنانکه باید و شاید بر طبق قوانین آواشناختی دگرگونی 
پیدا می کنند، تماما واژگان باقیمانده آریایی های اصل را تشکیل می دهند. به همین دلیل اشیاء 
و مفاهیم مدلول این واژه ها و نام های اشیاء، مفاهیمی آشنا برای آن نیاکان اقوام هندواروپایی به 
شمار می روند. بدین ترتیب مجموعه اینگونه اصطلاح های مرتبط، فرهنگ اقوام ابتدایی را مجسم 
می کند. خود چایلد اما اذعان می دارد که مجموعه معادل های باقیمانده فقط می تواند یک تصویر 
تکه تکه و نوعی خط کناره نمای محدودکننده از زندگی کامل آریایی ها را در اختیار ما بگذارد. 
بر اثر انواع مهاجرت ها، اختلاط با نژاد های دیگر، برقراری روابط بازرگانی با تمدن های بیگانه و 
رشد مستقلانه داخلی و تخصصی شدن هنرها و آیین ها، واژه های بسیاری از دست رفته اند و جای 
باید نقشی در نظر  نیز  خود را به واژه های دیگر داده اند. پس برای تغییرات معانی خود واژه ها 
گرفت. سرانجام، حتی تطابق موبه  مو با قوانین آواشناختی مربوطه، نمی تواند آزمونی دور از خطا 
و دلیل بر منشعب شدن از زبان مادر تلقی شود. همواره این احتمال وجود دارد که واژه مورد نظر 
از طریق عاریت گیری و پس از جدایی متکلمان به چندین زبان وارد این زبان ها شده باشد، اما 
در مراحلی چنان مقدماتی که تغییرات و جابجایی صوت ها هنوز عملی نشده بوده. این وضعیت 
ممکن است با سهولتی ویژه در مورد زبان های آن گروه از آریایی های اروپایی پیش آمده باشد 
که به نظر می رسد سرزمین های مجاور یکدیگر را از روزگاران گذشته به اشغال خود درآورده 
بوده اند و در برخی موارد نیز ممکن است وارثان یک فرهنگ مشترک پیشا-آریایی بوده باشند.۱

اینجا، چایلد خود بنا به آن معضلات پیچیده، به منشأبودن زبان های زاگرسی اعتراف می کند 
انگشت صحت  می داند،  علیا  بین النهرین  را  آریایی ها  منشأ  نظریه ای که  درستی  بر  امر  این  که 
واژه های  فقط  بعد،  به  فیک  از  فیلسوفان  از  بسیاری  دلیل،  همین  به  نوشته:»  لذا وی  می گذارد. 
یافت شده در زبان های هندوایرانی از یک طرف و یک زبان اروپایی از طرف دیگر را متعلق به 
زبان مادر به شمار آورده اند«۲. مسلم است که زبان مادر و منطقه جغرافیای طبیعی آن می تواند 
کم تر از گزند آن تحولات تاریخی خصوصا بر اثر اختلاط با زبان ها، در امان بوده و خالص  تر 
باقی بماند. بین النهرین علیا و زاگرس دارای چنین خصوصیاتی است و تاریخ آن از باستان تا به 
امروز حکایت از آن دارد که بعید است قومی از خارج به اینجا مهاجرت کرده و آن فرهنگ را 
شکل داده باشد. تاریخ از زمان اختراع خط میخی تا به امروز سندی را مکتوب ننموده که اشاره 
به مهاجرت اقوام باستان و امروزین از خارج به هلال حاصلخیز داشته باشد. تنها مهاجرتی که به 
آن اشاره می رود، آمدن آریایی ها است که گویا مابین هزاره های دوم و اول به وقوع پیوسته است 
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ولی هیچ سندی و نشانه ای از آن در دست نیست و همه چیز بر اساس حدس و گمان است. پس 
این نظریه که آریایی ها از نوسنگی در هلال حاصلخیز بوده اند و فرهنگ است نه نژاد، صحیح تر 
می نماید. وقتی چایلد کوشش برای شناخت زبان مادر آریایی را سخت و مخاطره آمیز می بیند، 
برای  دین  شناخت  بی شک  پرداخت.  شناخت  برای  دین  مطالعه  به  است  لازم  می گوید  اینبار 
شناخت هویت تاریخی یک قوم بسیار حیاتی است و در این تألیف نیز، هم از منظر زبان و هم 
دین، می کوشیم تاریخ گویش کُردی گورانی را بازنماییم. خصوصا نقش دین که از زمان مادها 

به بعد در خصوص گورانی پررنگ تر می شود. 
آنچه امروز مشخص است که بصورت واژگان مشترک در زبان های آریایی باقی مانده اند، 
واژگانی هستند که به دوران جمع آوری گیاهان، اهلی کردن حیوانات و زراعت در دوره نوسنگی 
بین  بز، خوک، اردک و غیره که  نام های جانورانی چون سگ، گاو، اسب،  مانند  تعلق دارند 
بسیاری از زبان های هندواروپایی مشترک هستند. این امر اثبات می کند که آریایی به فرهنگ 
نوسنگی تعلق دارد و آن فرهنگ ابتدا در بین النهرین علیا ظهور کرد. پس نیازبان آریایی را لازم 

است در این جغرافیا جستجو کرد.
برای تشخیص مکان تمدن باستانی آریایی ها لازم است راهنمای ما عبارت باشند از گیاهان، 
از واژگان هندواروپایی موجود.  استنتاج  قابل  جانوران، آب و هوا و چهره جغرافیایی گهواره 
این ویژگی با توجه به قدمت تاریخی فرهنگی و تمدنی در هلال حاصلخیز یافت می شوند و به 
استپ های روسیه مربوط نمی شود. زیرا زندگی شبانی خالصی که »اشرادر« بر آن اساس از نظریه 
استپ های روسیه جنوبی بعنوان خاستگاه فرهنگ آریایی دفاع نموده، ظاهرا اغراق آمیز است و 
چایلد هم به این امر اذعان کرده. اساسا این روش برخی محققین که برای کشف تاریخ کهن 
پیشرفت های بشری به کشف نژاد آریایی رو کرده اند در حالی که نژاد نیست، روشی غیرعلمی 
است. زیرا فرهنگ و تمدن در جغرافیای با شرایط آب وهوایی مساعد پس از پایان آخرین دوره 
یخبندان، ظهور کرده اند. در این سیر، اولویت دادن به نژاد بجای عناصر فرهنگ و بعدها، تمدن، 
روشی علمی نیست. فلذا آریایی محوری صحیح نیست و لازم است که به فرهنگ نوسنگی و 
انقلابات زراعت و روستا و زبان و سپس وضعیت هرکدام از اینها در دوره تمدن باستانی توجه 
می یابد.  اهمیت  باستانی،  و  پیشاتاریخ  میراث های  این  داشتن  با  آری بودن  اینصورت  در  کرد. 
مسلما سرچشمه رودخانه مادر در هلال حاصلخیز است زیرا هیچ یک از عناصر باستان شناختی، 
از هلال حاصلخیز  قاره هایی خارج  و  اروپا  در  زراعت،  و  انقلابات روستا  آثار  و  زبان شناختی 
تاکنون یافت نشده، پس اشاعه فرهنگی و پراکنش به اروپا و هند از آنجا شروع شده است. خود 
تاریخ و آثار قدیمه ما را به این نتیجه گیری می رسانند. در تاریخ به وفور دیده شده که مهاجرت 
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انسان نه بلکه مهاجرت فرهنگ بیشتر رخ داده است.
»گراردو نیولی« می گوید واژه »آریایی« برخلاف تصور برخی ایران شناسان غربی مانند »مری 
بویس« و »ریچارد فرای« بار دینی دارد و تهی از بار نژادی، تباری و جغرافیایی است. »دیوید 
آنتونی« نیز در این باره می گوید:»ریگ ودا و اوستا جوهر هویت مشترک هندوایرانیان را زبانی 
اشعار  و  اشکال صحیح سرودها  از  استفاده  با  اگر شخصی  نژادی.  نه  تعریف کرده اند  آیینی  و 
سنتی برای خدایان قربانی می کرد، آن شخص آریایی بود«. »اێر« که آریایی از آن مشتق شده، 
یک واژه هورامی ـ گورانی است به معنای آتش. آتش نیز نزد زرتشتیان مقدس بوده و در اوستا 
»ارَد« یک تعلق زبانی را  یا  با »آر«  اێر  به معنای »آتش دوست« و »مؤمن« آمده.   »airya« واژه
فرهنگ  آریایی  پس  گفته شده.  زمین  و  آتش  به صاحبان  ـ کورتی  هوری  نزد  که  می رسانند 
در  خود  تحقیقات  با  شرق شناس  زبان شناسان  و  باستان شناسان  بعد  به   ۱۸ قرن  از  فقط  و  است 
انجام دادند که یک تحریف  ایران و آریایی  برای  را  نژاد  بر  مبتنی  تاریخ سازی  هندوستان آن 
گسترده است. سندی تاریخی در دست نیست که بتوان تشخیص داد نیای هندواروپایی خویش 
مبذول  پروتوکُرد  فرهنگ  و  زبان  و  به هلال حاصلخیز  ما  توجه  بازهم  لذا  می نامیده اند.  را چه 
می شود. نخستین واژه ای که بصورت مشتق و یا هم خانواده واژه »آری« در آثار مکتوب و الواح 
 »ary«پروتوکُرد یافت شده، متعلق به آثار اوگاریتی است که اتفاقا در آن واژه مدنظر بصورت
از واژگان کُردی قدیم  به احتمال زیاد مشتقی  بنابراین آریا  آمده و معنای خویشاوند می دهد. 

»ارَد« یعنی زمین و »آر- اێر« یعنی »آتش« می باشد.
در اوستا هم شش جا واژه »airya« بکار رفته است. این واژگان در بخش هایی به نام »اوستای 
متأخر« و بویژه در یشت ها آمده اند. در گات ها که کهن ترین بخش و متعلق به دوران مادهاست 
)از حیث انتقال شفاهی آن( تنها به واژه »آیریمََن airyaman« برمی خوریم که معادل آریامان 
اشاره   ar-u-a-a-a اصطلاح  به  بابلی  اسناد  برخی  است.  ودایی  سانسکریت  در   )aryaman(
 ،haroiva اوستایی ،haraiva می کنند که منظور از آن، ساکنان کشور آری است که نزد مادها
areia است. گزنفون)سده  و در یونانی   a-ri-e-mu بابلی هخامنشی  harrrima، کتیبه  عیلامی 
کوه های  به  وقتی  یونان،  به  سپاهیان  بازگشت  هنگام  در  هم  یونانی  تاریخ نویس  ق.م(،  نخست 

زاگرس در کردستان ترکیه امروزی می رسد، آنها را کاردوخی و از آریا دانسته است.
می گوید  هرودوت  خوانده اند.  آریویی  یا  آریه ای   را  آنها  هم  یونانی  نویسندگان  دیگر 
آریه ای ها مسلح به شمشیر مادی بودند و جامه باختر می پوشیدند. آریه ای ها را در سده پنجم ق.م 
بخشی از امپراتوری هخامنشی دانسته. آریه ای ها در نقش برجسته تخت جمشید با شمشیر مادی 
تصویر شده اند و این می رساند که با پارس ها متفاوت بوده اند. هرودوت همچنین نوشته:»سابقا 
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با نام آرین ها یا آری ها می شناختند«. مسلما تفسیر نژادگرایانه از »آریاهای  مادها را بطور کلی 
ودایی« بعنوان »مهاجمان روشن پوست خارجی که از شمال می آمده اند« منجر به تبدیل اصطلاح 

»آریا«  به یک عنوان برای طبقه بندی نژادی شد.
بین النهرین علیا؛ نوسنگی

تلاش مان برای پژوهش در باره جامعه نوسنگی کُردها و بین النهرین بعنوان جزئی از تاریخ در 
راستای درک تاریخ جهانشمول آن است. هکذا همین پژوهش را در تألیف حاضر در خصوص 
گویش گورانی و پیشینه آن به مثابه جزئی از کل انجام می دهیم تا درکی جهانشمول از کلیت 
یابد و  از کل گسست  باشیم. چون اجازه نمی دهیم جزء  با کُردها داشته  پیوند  تاریخی آن در 
درک تاریخ جهانشمول آن را ناممکن سازد. این کار را انجام می دهیم زیرا می بینیم بزرگترین 
خطر در کمین است. آن خطر این است که منافع هژمونیک مادی و ایدئولوژیک دشمنان کُردها 
در امر گسستن گویش گورانی از کُرد و نابودی آن، تعیین کننده است. هر دشمنی که در جهان 
امروز مترصد نسل کشی و آسمیلاسیون به این شیوه هاست، قطعا دارای منافع هژمونیک مادی و 
ایدئولوژیک بصورت توأمان است. کُردها اگرچه دارای دولت نیستند و به مرحله ملت شدگی 
مطابق تعاریف و معیارهای امروزین ارتقاء نیافته اند، اما بازهم پاره ای اغماض ناپذیر از جامعه و 

تاریخ جهانشمول هستند، خصوصا گوران ها و زبان و فرهنگ گورانی.
به  تا بصورت زنجیره ای  بیان کنیم  را  نوسنگی  تاریخ دیرین  از  ما می کوشیم شمه ای  اینجا 
دوران های سومر، کورتی و سپس ماد برسیم و از آنجا که اولین بار به نام گوران توسط استرابو 

یونانی اشاره شده، موجودیت تاریخی گویش گورانی را با هویت کُردی آن بقا بخشیم. 
بنابراین،  می گیرد.  انجام  علمی  اثبات  روش های  از  استفاده  با  امروز  کُردها  شناساندن 
با توسل به رویکردهای  اثبات موجودیت و هویت کُردی، خصوصا زبان و فرهنگ آن صرفا 
یافته های  از  استفاده  با  می کوشد  پوزیتیویستی  متد  خود  است.  غیرعلمی  و  ناقص  تک مدلی، 
تاریخی اثباتگرایانه، تجربه گرایانه و عینیت گرایی، موجودیت تاریخی کُردها را مورد سنجش 
قرار دهد و اگر کشفی رخ نداد و یا یافته ای باستانی در دست نبود، آن را به کل نمی پذیرد. این، 
رویکرد، تک مدلی است. این روش علمی مدعی ادعای بزرگ، فاقد ارزشمندی در بیان حقیقت 
است. یکی از مقولات مورد مطالعه کُردها، زبان کُردی است. روش تک مدلی پوزیتیویستی از 
اینکه موجودیت فرهنگی امروز کُردها را به موجودیت باستانی آنها در ادوار مختلف پیوند دهد، 
حذر دارد. این روش علمی با ایدئولوژی و قدرت هژمونیک حکمرانان منطقه ای و جهانی ارتباط 
مستقیم دارد و نقش رویکرد ایدئولوژیک خود کُردها را نفی می کند یا عامدانه نادیده می گیرد.

موضوعی که امروزه بیش از همه نیاز به یک رویکرد چندجانبه علمی ـ تاریخی دارد، هستی 
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زبان گورانی در چارچوب موجودیت کُردی آن است. بنابراین، روش های تاریخی مرسوم که 
ایدئولوژی قدرت هژمونیک هستند و دانشگاه ها را در راستای اهداف  بر پوزیتیویسم و  مبتنی 
آن جهت دهی می کنند، دشواریهای زیادی در شناخت و تعریف موجودیت کُردها ایجاد کرده 
است. کُردها در اصل نه از تاریخ کهن خویش و نه از جغرافیای محل زندگیشان بریده نشده ا ند، 
لذا چون همیشه در سرزمین هلال حاصلخیز یا بین النهرین بقا داشته اند، پژوهش های چندمدلی و 
چندبعدی تاریخی برای اثبات موجودیت و زبان و فرهنگ آن، حیاتی است. به همین خاطر اگر 
به دوره های باستانی و ماقبل آن در بین النهرین در پیوستگی با موجودیت کُردها بپردازیم، لازم 

است به انقلابات زبان اهمیت دهیم.
با توسعه زبان نمادین به شکوفایی رسید. این انقلاب در  انسان هموساپینس  مسلما پیدایش 
هلال حاصلخیز و زاگرس رخ داد و به آن اهمیت بخشیده. هنگامی که ۲۰ هزار سال قبل آخرین 
دوره یخبندان پایان یافت، انقلاب زبان در سایه رشد زندگی اجتماعی در بین النهرین مرحله ای 
غنای  بر  روستانشینی،  و  زراعت  نوسنگی،  انقلاب  واقع  در  نمود.  طی  را  پرغنایی  و  مترقی تر 
هرچه فزون تر زبان افزود، زیرا تنوع واژه ها و اصطلاحات و نامگذاری ها را در پی آورد. انقلابات 
کشاورزی و روستا، موجب جهش فزاینده زبان و اندیشه شدند که آن دو نیز بر فرم یابی اجتماعی 
اثر گذاشتند. در دوران نوسنگی، فرمی اجتماعی به میان آمده بود که تا آن زمان، نظیر آن در 
جهان وجود نداشت. از ۲۰ هزار سال قبل که نوسنگی در هلال حاصلخیز آغاز شده، بی شک 
اجتماعات هند واروپا و  یعنی هم  اجتماعات و زبان هندواروپایی شدند.  اجتماعات آن، ریشه 
این است که  اوجالان  تز رهبر  دلیل  به همین  از هلال حاصلخیز ریشه گرفت.  آنها  زبان  هم 
»عنوان هندواروپایی اشتباه اطلاق گردیده و نامگذاری آن بصورت گروه زبان و فرهنگ آریایی 
)آری( صحیح تر می باشد«. لذا ریشه  کُردهای امروزی در دوره نوسنگی است که آن نیز ریشه 
اجتماعات هندواروپایی می باشد. این موضوع در امر پرداختن به نزدیکی زبان هوری و سومری 
با کُردی امروزی و خصوصا گویش گورانی، در بخش های بعدی این تألیف، مهم است. تاریخ 

وجغرافیای کُردها از نوسنگی تا به امروز بیانگر آن حقایق هستند.
کهن ترین اثر تاریخی کُردها، گوبکلی تپه )خراب رشک( است که قدمت آن به ۱۲ هزار 
بین النهرین  روزگاران،  آن  شده،  واقع  امروزی  اورفای  در  که  اثر  این  بازمی گردد.  پیش  سال 
دوره  می تواند  یعنی  شود.  نوسنگی  تاریخ  بازنویسی  موجب  می تواند  که  می شد  نامیده  شمالی 
نوسنگی را تا ۲۰ هزار سال قبل افزایش دهد. کوبکلی تپه یک مرکز قبیله ای و دینی است که رشد 
زندگی اجتماعی قبیله ای و دینی را اثبات می نماید. هنری که در ستونها و حکاکی ها بکار رفته، 
پیشرفت اجتماعی و زبانی و فرهنگی آن را به اواسط نوسنگی نسبت می دهد. چه بسا موضوعات 
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قبیله و دین برای بررسی زبان در طول تاریخ، حیاتی هستند. رهبر اوجالان می گوید:»یک جامعه 
هراندازه بصورت طولانی مدت و عمیق تحت تأثیر تاریخ و موقعیت جغرافیایی قرارداشته باشد، 
به همان میزان جنبه بومی یا محلی بودن آن قوی و ماندگارمی شود«. کُردها از این دسته هستند. 
وقتی کُردها تا این حد در هلال حاصلخیز ماندگار بوده اند، پس تأثیرپذیری هندواروپا از آن 
در زمینه های زبان و فرهنگ و حتی اجتماعات، امری کاملا طبیعی، منطقی و علمی است. یکی 
از آن تأثیرپذیریها، زبانی است. انقلاب نوسنگی را می توان انقلاب قبیله ای نیز نامید زیرا از فرم 
نیز درپی داشته.  را  زبان و فرهنگ  این گذار، رشد  به همین دلیل  کلان، گذار صورت گرفته. 
گوبکلی تپه یک مرکز دینی بوده که مقوله دین و آیین در رشد احساسات و نمو زبان، تأثیر بسزا 
داشته. واژه ها و نامگذاری ها را غنی می سازد. فلذا موجودیت فرهنگی سومر در دوره بعدی بدون 

آن پیشرفت قبیله ای و دینی و خاصه رشد زبانی، ممکن نمی شد. 
نمونه خط پیشاهیروگلیف در گوبکلی تپه)۱۲ هزارسال قبل( و آثاری دیگر چون نوالاچوری 
و چاتال هیوک و پس از آن ابداع پول گِلی)۸ هزار سال قبل( می رسانند که خط میخی سومری 
از آن فرم های اولیه نشأت می گیرد. بنابراین بین النهرین علیا که محل اسکان نیاکان هوریها است، 
مرکز اولیه این پیشرفت ها و ابداعات می باشد. همان فرهنگی بوده در قوس کوهستانی توروس 
اثرگذاری  موجب  که  دارد  کانونیت  آنقدر  فرهنگی  حیث  از  تاریخی  مقطع  این  زاگرس.  ـ 
اجتماعی عمیق از هند تا اروپا و شمال تا جنوب شد. کُردها نیز هنوز در کانون این کانونی ترین 
فرهنگ انسانی موجودیت دارند و بر مسیر رخدادهای جهان معاصر کماکان اثر می گذارند. این 
درحالی است که قدرت های هژمونیک نیز در نابودی و نفی آن موجودیت شدیدا مصرند و زبان 
و فرهنگ گورانی به مثابه بخشی از موجودیت کُردها بیش از همه مورد تهاجم قرارگرفته است. 
با  باورنکردنی  به طرز  ادامه آن تهاجمات، اساسا گویش های گورانی و هورامی و زازاکی  در 

بی رحمی تمدن مرکزگرا روبروهستند. 
درست است که گوبکلی تپه یک کانون قبیله ای بیش از ۱۲ هزار ساله را به نمایش می گذارد، 
و هویت  عنوان  توروس تحت  ـ  زاگرس  قبیله ای در جغرافیای  پیش جامعه  هزار سال   ۸ از  اما 
مشخص اتنیکی هوری، بارز گردید. واقعیت کُرد امروزی هم محصول همان مقطع غنی تاریخی 
است. آن فرهنگ امروز با خطرات تمدنی فرادستان روبرو گشته. بنا به تز فکری رهبر اوجالان، 
»انقلاب تاریخی کُردها در گذشته بعنوان توشه ای برای بشریت، آنچنان عظیم و زیبا بوده که 
امروز نمی تواند از آن زیبایی و عظمت به آسانی دست بشوید و یک انقلاب دیگری که به نفی 
او منجر می شود را بپذیرد)انقلاب یا تحول سرمایه دارانه(«. ذهن و نهاد کُردها توسط آن انقلاب 
شکوهمند که جهان امروز را پیدایش بخشیده، تسخیر گشته. چه بسا ساختار و ماهیت ناانقلاب 
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سرمایه داری آنقدر زشت است که از نظر کُردهای بیدار، چنگی به دل نمی زند. 
خود یافته های ژنتیکی اثبات می کنند که انقلابات و اجتماعات هند تا اروپا و جهان از هلال 
حاصلخیز به آنجاها اشاعه یافته اند. تمدن سومر از بنیان فرهنگی نوسنگی هلال حاصلخیز به طور 
اخص هوریها، تغذیه نموده تا توانسته ظهور کند. مبنای فرهنگی از پیش توسعه یافته سومر، همان 
بین النهرین علیا)فرهنگ هوری و تل حلف( است و فراتر از آن در نمونه تمدن مصری مشاهده 
می شود که بنیان فرهنگی از پیش توسعه یافته نداشته و او هم از فرهنگ بین النهرین علیا تغذیه 
نموده. بعدها و هزاران سال بعد اروپا و هند توانستند از آن بهره مند شوند. پس نتیجتا، ظهور تمدن 

سومری بدون اتکای بر فرهنگ هوری بین النهرین علیا، غیرممکن بود.
عناصر پیشاتاریخی و تمدنی کُردها

بوده  فرم عشیره ای  کُردها،  اجتماعی  فرم  نیرومندترین  آن،  از  مراحل پس  و  پیشاتاریخ  در 
به  را  عشیره ای  زندگی  قبل  سال  هزار   ۱۰ قریب  کُردها  باقی مانده.  قوت خود  به  هم  هنوز  که 
شکل جامعه نوسنگی در خطوط داخلی و خارجی رشته کوه های زاگرس - توروس آغاز نمودند. 
البته در هزاره ششم ق.م حالت عشایری آگاه تری به خود گرفتند زیرا روند نهادینه شدن جامعه 
نوسنگی در آن زمان تکمیل شد و تعیین کننده تر گشت، همین نهادینگی و استحکام، پایه های 
تمدن سومری را بنا نهاد. کُردها یا همان هوریها بعنوان پروتوکُرد اساسا در هزاره سوم ق.م بود 
پروتوکُرد  نوسنگی  فرم جامعه  از  زیرا سومر  علیه سومر شدند.  مقاومتی  وارد موضع گیری  که 
هوری خارج شده و استعمار و استثمار را دامن زده بود. همچو نیرویی خویشاوند، ورق را علیه 
خود هوریان برگردانده بود. مقاومت در کوهستانها، موجب شکل گیری نظام عشیره ای کوه نشین 
نیرومندتر و منسجم تر شد. همان سلسله جوامع عشیره ای کوه نشین تا به امروز تداوم یافته. سومر 
نتوانست آن را براندازد. حتی امروز موجودیت قومی و ملیتی کُردها مبتنی بر فرم عشیره ای است 
و در معاصر اجازه نداد که به فرم ملت دست یابند. این یک واقعیت تاریخی و سیاسی است که 
با همان فرم عشیره ای مستحکم، عشایر آن بصورت جوامع جزیره ای نسبتا متمایز زیسته اند و این 
امر موجب گشته گویش های کُردی که دیرزمانی خصوصا در زمان مادها به هم بسیار نزدیک 
بودند، بتدریج از هم فاصله بگیرند. گویش لری در این میان بیش از سایر گویش ها در حالت 
استقلال نسبی و در عین حال مراودت با سایر زبان های همجوار چون فارسی می زید. این درحالی 
است که چنین مهجوریتی برای گویش گورانی رخ نداده و با مرکزیت کرماشان نزدیکی به همه 
گویش های کُردی را حفظ نموده است. بنابراین، تفسیر واقعیت های تاریخی در خصوص کُردها 

و زبان کُردی بسیار حایز اهمیت است.
انسان نمی تواند  توجه به جهان بینی کُردها در دوران نوسنگی و باستان، شایان توجه است. 
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جهان بینی یعنی ایدئولوژی نداشته باشد. در طول تاریخ چهار جهان بینی اساسی »اسطوره ای، دینی، 
فلسفی و علمی« وجود داشته اند. دوره نوسنگی، دوره جهان بینی اسطوره ای بوده که مادرسالار 
این  تفسیر می کردند.  اسطوره ای  دید  با  را  پدیده ها  بخشیده.  به آن شالوده  زبان شعری  و  بوده 
تفسیرگری، چنان بنیان های زبان هوری پروتوکُرد را قوی و ساختارمند ساخت که برای هزاران 
سال منظومه ای زبانی عظیم و غنی شکل داده و تهاجمات و استعمار نتوانسته آن را از بین ببرد. 
هنوز هم تأثیرات تشریح پدیده ها به زبان اسطوره ای از بین نرفته است. شناخت صحیح پدیده 
کُرد بوسیله پوشش های ایدئولوژیکی قرون نخستین و وسطی ممکن نیست. بویژه با توجه به اینکه 
همواره هدف اشغال فراجانبه و چندمنظوره قرار گرفته، ناشایست ترین بیانات و تفاسیر دینی و 
اسطوره ای درباره این خلق ارایه شده است. لذا کُردها از طریق دین و اسطوره نتوانسته اند خویش 
را بیان کنند چون همیشه آماج تهاجم و سرکوب قرارگرفته اند. به همین دلیل بیان موجودیت 
با تلاش  نیز  امروز  دوران سومر،  یعنی  نخستین  قرون  اسطوره ای  بر جهان بینی  اتکای  با  کُردها 
عامدانه تمدنی هژمونی ها، با مانع جدی روبرو می شود. یکی از دلایل عدم پژوهش های بنیادی تر 
در خصوص رابطه سومر با پروتوکُرد باستان و کُردهای امروزی همین عامل است. واقعیت این 
است که سیر دگرشد و تکامل کُردها در طول تاریخ، بیانگر حقیقت تاریخی آن است. جوامع تا 
مرحله نوسنگی به همدیگر شبیهند؛ چنانچه معلوم شده، این جوامع به شکل گروه های حداکثر 
صدنفری بوده اند و از طریق شکار و جمع آوری میوه جات امرار معاش کرده اند. زبان و فرهنگ 
از رشد محدودی برخوردار شده بود و به تازگی وارد مرحله انفکاک از همدیگر شده بودند. 
و  تحقیقات  تمام  است.  نقش سازنده آن آشکار  و  تاریخ  سپیده دم  با  نوسنگی مصادف  جامعه 
تحلیلات باستان شناختی و آنتروپولوژی صورت گرفته، شکی در مورد ظهور این جامعه در میهن 
امروزی کُردها باقی نمی گذارد. پس کُردها بی شک جامعه نوسنگی را زیسته و پیشرفت داده اند. 
این تشخیص بسیار مهم است، زیرا با علم به ویژگی های کلی جامعه نوسنگی، شناسایی نیاکان 
تاریخ گهوارگی  برای  اهمیت تر می باشد.  ـ سهل تر و حایز  بوده اند  ـ که سازندگان آن  کُردها 
کرده اند پس سومر منطقا نمی توانسته خارج از این پیشرفت و گهواره آن، ظهور کرده باشد. اما 
نهادینه گشتن  کُردها در دوره تمدن سومر چه  کرده اند؟ مسلما تشکیل طبقات، سیاسی شدن و 
زیربنا و روبنا، منطبق با خود، جامعه کُردها را مشابه نمونه سومر پیشرفته تر ساخته. این پیشرفت 
به مقتضیات  بنا  این حال،  با  منفی است.  پیشرفت تمدنی غالبا  باشد که  مثبت  یا  منفی  می تواند 
زمانه، کُردها پس از نوسنگی، در دوره تمدن، خلاقیت های خویش را به شیوه ای محدود برای 
بقا، تکامل بخشیده اند. به دلیل اینکه پروتوکُردها آغازگر نوسنگی بودند، سومر توانست آغازگر 
تمدن شود، پس سومر بر پایه موجودیت های فرهنگی مادی و معنوی اقوام پروتوکُرد ظاهر شد. 
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این امر هم احتمال پروتوکُردبودن آن را افزایش می دهد. خود واژه »کُرد« ریشه سومری دارد. 
این نامگذاری اساسا از طرف آنها بوده. واژه »کور« در زبان سومری به معنای »کوه یا کوهستان« 
است و پسوند »تی« در واژه »کورتی« هم نشانه نسبیت و هم به معنای بخشایندگی آمده است. این 
پسوند امروز در زبان کُردی بدون تغییر باقی مانده است. کورتی یعنی کوهستانی ها، چون خود 

سومریان پروتوکُردهای ساکن دشت بودند.
مسلما غنای فرهنگ گیاه شناسی و دامپروری در سرزمین بین النهرین علیا با اقلیم مساعد جهت 
نمود.  شایان  نوسنگی کمک  سپیده دم  اربابان  به  کُردها  مبدل شدن  به  و شکارگری  کشاورزی 
اثبات می کند  واژه شناسی،  و  مردم شناسی  باستان شناسی،  تحقیقات  بر  متکی  مقایسه ای  ارزیابی 
که جامعه نوسنگی پروتوکُرد در ۱۲ هزار سال پیش ظهور کرده است. در دوره ماقبل نوسنگی 
هم یعنی حتی در دوره یخبندان، بین النهرین نقطه اتصال و تلاقی سه قاره بوده و گونه انسانی 
ظهوریافته در شرق آفریقا، بین النهرین و هلال حاصل خیز را بعنوان مناسب ترین و امن ترین مکان 
یکنواخت  دوره  به  روستانشینی،  و  زراعت  زبان،  انقلابات  با  پروتوکُردها  برگزید.  رشد،  و  بقا 
صدها هزارساله دیرینه سنگی و میان سنگی پایان دادند و شکل گیری تاریخ را شتاب بخشیدند. 
همین امر به ظهور سومر کمک نمود زیرا فرهنگ نوسنگی در 6 هزار ق.م به شکلی گسترده 
دریای  از شرق  که  نامیده اند  »تل حلف«  را  فرهنگ  این  بود.  شده  نهادینه  علیا  بین النهرین  در 
مدیترانه تا سرحدات دامنه های زاگرس امتداد پیدا کرد. چون تل حلف تا ۲ هزار ق.م همچنان 
نقش طلایی داشت، پس سومر که در 3 هزار ق.م ظهور کرد، نمی توانسته از جنس آن نباشد. 
از سوی  تمدن ساز،  ابداعات  تمام  که  داد  نشان  چایلد  و  برایدوود  دانشمندانی چون  تحقیقات 
فرهنگ تل حلف پروتوکُرد هوری، به وجود آمده است. از ۱۲ هزار تا ۲ هزار ق.م طولانی ترین 
دوره می باشد. عناصر اصلی ایدئولوژیک از قبیل قالب های اولیه تفکر، اعتلای روحی، کسب 
آگاهی، مدیریت، بینش اجتماعی و دستیابی به مقوله خدا در دوره نوسنگی به پیشرفت عظیم 
در  را  خود  اساسی  ویژگی های  بشریت  تاریخ  در  ایدئولوژیکی  روبنایی  ساختار  یافت.  دست 
شرایط مناسب جامعه نوسنگی به دست آورد که زبان یکی از مؤلفه های روبنا می باشد. همچنین 
از  استفاده  با  نان  و  آرد  تهیه  و  پوشاک  در  بافندگی  بکارگیری  قبیل  از  اصلی  مادی  نهادهای 
با سنگ های تراشیده و  آسیاب دستی و پختن و نگهداری غذا در ظروف سفالی و خانه سازی 
آجر، محصول دوره نوسنگی هستند. گیاهان مورد شناخت قرارگرفته و حیوانات اهلی گشتند. 
تراش سنگ، تبر مسی، کج بیل، گاوآهن، چرخ و ارابه گاوی از ابداعات اساسی آن دوره هستند. 

تمامی مقولات اصلی دین و اسطوره از این مرحله سرچشمه می گیرند. 
وجود  اینها  قبلا  ساختند.  ممکن  معجزه آسا  بصورت  را  ذهنی  پیشرفت  اسطوره،  و  آیین 
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نداشتند. بنابراین اگر برای تمامی اینها نامگذاری صورت گرفته، پس زبان هوری بسیار غنی بوده 
و غیرممکن است سومر از آن نامگذاریها استفاده نکرده باشد. همچنانکه در نامگذاری وسایل 
و اختراعات تکنولوژیک در معاصر، زبان ها از نامگذاری های انگلیسی استفاده می کنند. لذا در 
ابداعات و وسایل و کشفیات حتی آیین و اسطوره، اصطلاحات  برای همه آن  نوسنگی  دوره 
این  است.  گرفته  شیرازه  نوسنگی  دوره  در  سیاست  نخستین  هسته  حتی  شده.  برساخته  مقدس 
زبانی،  از حیث  اساسا  بوده که  نیرومند مادری  به مدت هزاران سال طولانی، فرهنگ  فرهنگ 
رابطه کودک با مادر بیشتر است. الهه گرایی، نماد پیشرفت زبان هم بوده. پیکره سازی از الهه ها، 
نوعی زبان خاص برای بیان پدیده ها بود. یکی از واقعیات اثبات شده این است که خاستگاه اصلی 
گروه زبانی هندواروپایی از نواحی علیای حوزه دجله و فرات ـ که انقلاب بزرگ نوسنگی در 
نامید. کلمات  آن رخ داده  - می باشد. به راحتی می توان آن را گروه فرهنگی ـ زبانی آریایی 
زیادی که امروز در کُردی استعمال می شوند از آن دوره باقی مانده اند. فرهنگ و زبان تمامی 
پروتوکُردها از قبیل هوری، کورتی، هیتی، سومری، میتانی و بعدها خود مادها، محصول انقلابات 
زراعی، دامپروری و روستا است. وقتی فرهنگ و زبان آری گسترش یافت، سومری هم جزو 
مناطق حوزه گسترش آن بود. خارج از هلال طلایی نیست. مسلما با آن همه پیشرفت نوسنگی، 
حوزه زبانی سامی در صحرا و حوزه زبانی گروه فین - اورال مغول در مناطق یخبندان، به اندازه آن 
رشد زبانی نداشته اند. ریشه گروه زبانی آری به ۱۱ هزار ق.م می رسد. هم اشاعه فرهنگی و زبانی 
نوسنگی به هند و اروپا و هم اشاعه تمدنی سومری هر دو از هلال حاصلخیز صورت گرفته نه از 
استپ های روسیه. پس خود سومر هم از حیث فرهنگ و زبان از زهدان پروتوکُرد نوسنگی بیرون 
آمده. گروه زبانی آری که امروز آن را به اشتباه هندواروپایی می نامند، دارای انشعابات متعدد 
و تحول به گویش های متنوع بوده که امروز همچنان آثار آن را در کردستان مشاهده می کنیم. 
بنابراین تحلیل جامعه نوسنگی نه تنها برای کُردها، بلکه در مورد کل تاریخ بشریت حایز اهمیت 
فراوان است. لذا اینکه تاکنون تحقیقاتی بنیادین در خصوص رابطه میان زبان کُردی و سومری 
صورت نگرفته یک اشتباه محض است. درست است که تاریخ مدون یا ثبت شده به یمن اختراع 
خط با سومر آغاز می شود، ولی تمامی عناصر فرهنگی و زبانی نوسنگی به سومر انتقال یافته و 
کاملا  آن،  به جنوب  بین النهرین  شمال  از  سومریان  گام به گام  است. گسترش  شده  اثبات  این، 
مستند است. تمام شواهد تاریخی نشان می دهند که فرهنگ بومی و اجتماعات قبیله ای، از هزاره 
۲۰ ق.م یعنی مرحله پایانی دیرینه سنگی، از تمامی دوره میان سنگی در اواسط هزاره های ۱۵ ـ ۱۱ 
ق.م و جامعه نوسنگی پس از آن تا دوره سومریان، در هزاره ۱۱ ـ 3 ق.م پیوسته در حال پیشرفت 
بوده اند. حقیقت نمایان شده نشان می دهد که نیاکان کُردهای امروزی، آفرینندگان اصلی فرهنگ 
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و زبان این منطقه در تمامی آن ادوار تاریخی بوده اند. پس اطلاق پروتوکُرد به آنها غیرمنطقی 
دامپروری در  انقلابات روستا و زراعت و  نیست. زندگی یکجانشینی که در سایه  و غیرعلمی 
و  قبایل  تعدد  بعدی شد.  دروان  در  تمدن سومری  اصلی ظهور  عنصر  ممکن گشت،  نوسنگی 
عشایر آریایی و تعدد گویش ها در سایه این یکجانشینی و رشد فرهنگی مادی و معنوی پیوستگی 
یافت. بعبارت دیگر این پیشرفت ها جلوی گسستن کامل از یکدیگر و ناپیوستگی را سد کرد. 
تمام شواهد باستان شناسی هم بر این پیوستگی زبانی گویش های پروتوکُردها صحه می گذارد. 
چه بسا تفاوت میان گویش ها برای تمامی گروه های زبانی دنیا صادق است. حتی این تفاوت در 
مقایسه با گویش های کُرد، ریشه دارتر است زیرا بسیار قدیمی هستند که مؤلفه قدیمی بودن در 
و  کُردی  گویش های  سایر  با  لری  تفاوت یافتگی  همانند  است.  تأثیرگذار  بسیار  تفاوت یافتگی 
هکذا تفاوت یافتگی نسبی گورانی. با این وجود، حفظ پیوند نزدیک میان گویش های کُردی به 
مدت هزاران سال، علی رغم استیلاها، یک پیروزی مهم برای زبان کُردی محسوب می شود. همه 
ملت ها بدون استثنا وقتی به دولت دست یافته و فرم ملت مدرن یافته اند، قرابت زبانی خود را از 
دست داده اند ولی در گویش های کُردی این امر خیلی مصداق ندارد زیرا نیروی قوی فرهنگ 
و زبان طویل العمر، بسیار تأثیرگذار بوده. تنها استثنایی که در این میان وجود دارد، حلقه گویشی 
یا زبانی سومری است که به دلیل گهوارگی برای دولت شدن و تمدن، مهجور گشته اما نتوانسته 
با پروتوکُرد و هوری و کُردی امروز را بطور کامل از دست بدهد. امروز در  اشتراکات خود 
آوازهایی  و  ملودی ها  با  فوق الذکر،  مؤلفه های  و  عناصر  دلیل  به  که  می شود  مشاهده  گورانی 
چون هوره و سیاچمانه روبرو می شویم که پیشینه چندهزارساله خود را حفظ کرده اند. حماسه 

گیل گمش و آواز »گرو« دختر گمنام هم، چنین هستند۱.
همچنین ایزدبانوی سومریان، اینانا که در زبان آکادی ایشتار نام گرفته، آشکار است که از 
واژه »استار« )سترک در فرهنگ کُردی امروز به معنای خدا و اعظم است( برگرفته شده است. 
تحقیقات نشان می دهند که در دوره نوسنگی، خدایان و الهه ها را با ستارگان نمادینه می کردند. 
نهادینه شدن الهه گان با ستارگان، از همان اوایل ظهور، ریشه فرهنگی کُردی داشته و زمینه  ساز 
ظهور دین در سومر و تمامی ادیان آینده شده است. اساسا به واسطه این حقایق تاریخی، سومریان 
به  تا ۲ هزار ق.م  از ۱۱ هزار ق.م  کُردها  نوشته اند.  را  کُردها  تاریخ سیاسی  الواح خویش،  در 
مدتی بسیار طولانی خلاقیت فرهنگی داشتند که آمریکای امروزی به گردپای آن بخاطر این 
همه خدمت به بشریت، نمی رسد. اما اینکه نتوانسته اند به دلیل فقدان خط، این تاریخ نوسنگی را 

مکتوب نمایند، به معنای فاقد تاریخ بودن آنها نیست.

1 . اوجالان، ۱۳۸۱،ص ۱۳،ج ۲
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در اسناد مکتوب سومر، بررسی اسناد با بینشی کلی از تاریخ برای درک اینکه سومریهای 
اصالتا کُرد بیش از همه از گروه های کُرد یاد کرده اند، بسیار مهم است. با بررسی نام های هوری، 
اجداد  از  سومریها  که  می شود  مشخص  زبان شناسی  و  واژه شناسی  لحاظ  از  کاسی،  و  کورتی 
کُردهای امروزی بحث به میان آورده اند. هوری نوسنگی را برآوردند و صاحبان کوهستان های 
بعنوان کارمندان  به معنای جامعه مردمان گاودار و کاسی ها  نامیده شده اند، کورتی ها هم  بلند 
الواح،  و  اسناد  اساس  بر  سومر  تاریخ  شدند.  نامیده  دولتی،  بی قدرت  زحمتکش  صنعتگران  و 
این سه حتی مدتی شهرهای سومری را مدیریت کردند و  این گروهها درهم آمیخته است.  با 
علیه آکاد و بابل سامی نژاد ایستادند. سومر از حیث تبیین آیین و خلق اسطوره، واژه های اساسی 
زبانی  ساختار  در  بسیاری  تأنیث  نشانه های  و  پیشوند ها  کرده اند.  اخذ  هوریان  از  را  اسطوره ای 
اشعار  از  بسیاری  امروز هم  به همان صورت،  از فرهنگ هوری است.  برگرفته شده  سومریان، 
کُردها  عشیره ای  فرهنگ  در  محتوا  و  فرم  لحاظ  از  را  خود  موجودیت  سومری،  افسانه های  و 
حفظ می کنند و تداوم می بخشند. حماسه درویش عبدی و شعر قهرمان پرورانه »گرو« که توسط 
روایت  دارند.  ـ هوری  اسطوره سومری  در  ریشه  هزار ق.م سروده شده،   ۲ در  دختری گمنام 
طوفان نوح هم بازمانده آن ادوار است. به دلیل اینکه تاریخ سومر در نتیجه توافقات و تنازعات 
پدید  سامی های غرب،  به  نزدیک  آموری های  و  مرتفع  میان هوری های آری ساکن کوه های 
آمده، شانس هوری الاصل بودن سومری ها و لذا نزدیکی  آن به زبان کُردی امروز بیشتر است که 
باید مورد تحقیق فزون تر قرارگیرد. مسلما قابل انکار نیست که سومریها ساختار زبانی متفاوتی را 
به یمن برساختن تمدن به وجود آورده  اند، ولی بزرگترین منبع آن، زبان های آری و سامی است 
که شانس زبان آری بیشتر است. همه اینها تداخل تاریخ سومر در مقیاسی وسیع با هوریها را ـ که 
از همسایگان آنان بوده اند و پیوند شان با کُردها به شیوه ای نیرومند اثبات گشته ـ نشان می دهد. 

پس بحث یک تاریخ مشترک مطرح است.
تاریخ نوشتاری

پس از دوره نوسنگی و شکل گیری انقلابات زبان و روستا و زراعت، دوران تاریخ نوشتاری 
که در سپیده دم تمدن جای می گیرد، آغاز می شود و واقعیت تاریخی را بیشتر وضوح می بخشد. 
اما چرا هویت کُردی و گویش گورانی آن را به سومر پیوند می زنیم؟ زیرا باور داریم که سلول 
بازمی گردد.  سومریها  آن  از  پس  و  هوریها  به  مشخصا  آریایی،  فرهنگ  زبان های  همه  بنیادین 
تمام اقوام پروتوتیپ کُردها از هوری گرفته تا کورتی یا گوتی/کوتی)خلق کوهستانی( و هیتی 
و میتانی با جامعه متمدن سومری و بازمانده آن، رابطه داشته اند. در آن زمان، در شمال و شرق 
اوایل،  در  برده اند.  بسر  آموریت«  »خلق  هم  آن  غرب  در  می زیستند.  کورتی  خلق  سومری ها، 
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خبری از »خلق سامی« نیست و بعدها وارد معرکه تاریخ می شوند. حماسه گیل گمش روایت بارز 
رویارویی سومریها و کورتی ها است که کورتی ها اخلاف هوری ها هستند. می کوشیم با گریز و 
حذر از بررسی تاریخ بصورت خط ترتیبی و مستقیم که روشی بسیار غیرعلمی است، پیوند میان 

امروز زبان و اجتماعات گورانی با سومری را احیا نماییم. 
در بررسی جامعه، اتکای اصلی و ذاتی بر »جامعه فرهنگی« است، زیرا کهن تر و ماندگارتر 
تمدن.  نه  فرهنگ تشکیل می شود  از  تمدنی است. اصل و جوهر موجودیت جامعه،  از جامعه 
فرهنگ ماندگارتر از تمدن است و این مقوله فلسفی برای هستی گویش و اجتماع گورانی نیز 
تغییر در تمدن و دفعات آن،  اما سرعت  تغییر می کنند  صدق می کند. فرهنگ و تمدن هر دو 
کند  ادعا  برعکس  یا  و  دهد  تغییر  را  خویش  فرهنگ  جبرا  نیست  مجبور  انسان  است.  سریعتر 
مدرنیته  بکارگیری  با  کُردها،  بر  قدرت های حاکم  امروز، آشکارا  بیابد.  تغییری  هیچ  نباید  که 
سرمایه داری می کوشند تغییر و از نظر خود آنها نابودی را برای کُردها لاجرم سازند. حتی آن 
را تبیین فلسفی می کنند. مثلا تمدن ایرانی با آن رویه درصدد نابودی هویت  گورانی و استحاله 
کُردهاست. مقاومت زبان و فرهنگ گورانی تاکنون هم به طرز شگفتی به اصل و ذات تاریخی 
دولتی  و  ملی  تاریخ  بنابراین،  است.  کُرد  تاریخ  و  پدیده  از  جزیی  گورانی،  بازمی گردد.  آن 
زیرا  است  ناواقع گرایانه  گورانی،  خصوصا  کُردها  واقعیت  درک  برای  ایرانشهری  هژمونیک 

رویکردش افراطی و بر اساس زور است.
مقاطع تاریخی از دوره نوسنگی و حتی قبل از آن در چارچوب فرهنگ جای دارند نه تمدن. 
پس تمدن، نمی تواند مراحل پیشین تاریخ فرهنگی را دربرگیرد ولی برعکس، فرهنگ، تمدن 
با این رویه می توان موجودیت فرهنگی گورانی را که تحت فشار کانون  را هم دربرمی گیرد. 
تمدنی و مدرنیته ای ایرانشهری است، تبیین نمود. پس فاقد سیستم تمدنی و ملت بودن به معنای 
تاریخ فرهنگی گورانی در چارچوب کُردی،  این حیث،  از  نیست.  فقدان موجودیت فرهنگی 
اصیل تر از موجودیت تمدنی، مدرنیته ای و ملت شدگی ایرانشهری و غیره است و قدمت تاریخی 
امتیاز ارزشمندتر هم می باشد. فرهنگ کُردها برای تمامی فرهنگ ها و تمدن های  نیز یک  آن 
بشری در همه اعصار گهوارگی کرده و این با علم مغایرت ندارد. فرهنگ نوسنگی کل اروپا، 
هندوچین و سایر مناطق را تغذیه کرده. آن تغذیه در درجه نخست، از حیث پیشرفت زبانی است 
زیرا سومر به واسطه ابداع خط که آن را آغاز تاریخ می نامند، تمایز می یابد. این اثرپذیری از 
هوری ها و بین النهرین نوسنگی که جوهره فرهنگ بودند، تا به امروز جریان یافته. هم از طریق 
علم ژنتیک و هم اتیمولوژیک)ریشه شناختی کلمات( می توانیم ردپای اشاعه و پراکنش فرهنگی 
را در این مناطق تشخیص دهیم. تمدن سومر که سه هزار قبل از میلاد آغاز گردیده، قطع یقین بر 
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بستر فرهنگ هلال حاصلخیز رشد و نمو یافت و این فرهنگ، منشأ و گهواره تمامی تمدن های 
مصر، هند و چین نیز هست. تنها جغرافیای حاصلخیز و دارای آب و هوای مناسب هلال حاصلخیز 
از دوره  ما  پیشرفت حاصل کند. بی شک بحث  پایان دوران یخبندان، آن همه  از  توانسته پس 
یک  در  کنیم  سعی  باید  است.  امروزی  کُرد  خلق  پروتوتیپ  به مثابه  سومر  تمدن  و  نئولوتیک 
روش مندی صحیح از تمدن هژمونی های ایدئولوژیک که خود را کانون پیشرفت ها جا می زنند، 
از مجاری  نیز  ما  تنها راه است.  این  بازنماییم.  را  اجتماعی صحیح خلق ها  تاریخ  تا  گذار کنیم 
تاریخ اجتماعی خلق کُرد، صحت و سقم تاریخچه فرهنگ و زبان گورانی را بازنمایی می کنیم.

تمدن  مقابل  در  کورتی ها)گوتی(  مقاومت  بیانگر  سومر،  دوران  در  گیل گمش  حماسه 
ضددمکراتیک سومر است. گیل گمش نماد مردسالاری تمدن سومری ولی نین هورساگ نماد 
فرهنگ دمکراتیک مادرسالار، ضدطبقاتی و ضداستثماری کورتی ها در کوهستان است. ما از 
زبان و فرهنگی سخن می گوییم که از دوره نوسنگی بعنوان فرهنگ هلال حاصلخیز و بصورت 
کانونی فرهنگ بین النهرین علیا به کورتی ها و از آنها به سومری سپس در سال های ۲ هزار ق.م 
بازمانده  اقوام  به میتانی ها می رسد. هیتی و میتانی  به هیتی ها و بعدها  به هوریان، در ۱6۰۰ ق.م 
تأثیرگذاری  انتقال و  تأثیر تمدن سومری متمدن می گردند. چه بسا  از هوریان هستند که تحت 
که  سومری  زبان  می گیرد.  صورت  تمدنی،  و  فرهنگی  پیچیدگی  با  ترتیب  همان  به  نیز  زبانی 
همان خویشاوند کورتی و هوریانی است، از طریق هیتی و میتانی به مادها در ۱۰۰۰ ق.م منتقل 
می گردد. نباید از یاد برد که خود منابع آشوری از کورتی ها بعنوان ماد یاد کرده اند. ماد نیز دارای 
زبان اوستایی و کرمانجی عمومی بوده که گوران یکی از قبایل بزرگ آن بوده اند و بخشی از 
بازمانده های آنها امروز به گویش گورانی تکلم می کنند. هوریان تا نواحی آذربایجان و زنجان 
نیز تا مصر گسترش پیدا کرده اند. ماد بعدها در بخش  امروزی واجد نفوذ بوده اند و در غرب 
شرقی آن شکل گرفت ولی موفق شد با شکست آشور بخش بسیاری از قلمرو قدیم هوری های 
سلف خود را بازستاند. در هزاره اول ق.م، همه اورارتوییان و مردم ماننا و ماد را گوتی یا کورتی 
قابل تشخیص  از هم  به سختی  بودند که  نزدیکی  لولوبی ها همسایگان  می نامیدند. کورتی ها و 
بودند زیرا دارای یک فرهنگ و زبان خویشاوند بودند. سرزمین لولوبیان همان سرزمین امروزین 
سوشینک)حدود  »پوزو  حکومت  اواخر  در  کورتیان  است.  گورانی  گویشوران  و  کرماشان 
۲۱۰۰ ق.م(« برای مدت کوتاهی بر عیلام چیره شدند. آشوریان در ۱۲۰۰ ق.م هوریان یا همان 
کورتی ها یا مادها را از هم فروپاشیدند و قبایل بخش غربی آن را ماد می نامیدند که مادها در 6۱۲ 
ق.م آشوریان را برانداختند. از سومر تا ماد تمامی رویدادهای فرهنگ تمدن عصر اولیه حدود 
چهار هزار سال در بین النهرین علیا و مناطق پیرامون آن بطول انجامید. در این مقطع طولانی دوم، 
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به راحتی می توان  پیوستند.  به وقوع  پروتوکُردها  فرهنگ  بسیاری در  منفی  یا  مثبت  رخدادهای 
تأثیری فرهنگی در  میتانی ها و هیتی ها در دو هزار سال نخستین، راهگشای  گفت که هوریها، 
سطح جهانشمول گشتند. حلقه تعیین کننده اساسی در تشکیل فرهنگ یونانی و رومی و ظهور 
فرهنگِ  میراث  واسط،  حلقعه  بعنوان  می باشد.  هیتی  و  میتانی  هوری،  فرهنگ  غرب،  فرهنگ 
نیز  فتح کرده اند ولی گاهی  را  بابل  و  دادند. گاه سومر  انتقال  اروپا  و  به غرب  را  تمدن سومر 
نیرویشان کفاف نکرده و با عقب نشینی به بلندی های فتح ناپذیر کوهستان، از خود دفاع کرده اند 
که فرهنگ هورامی و زازاکی از زاگرس جنوبی تا درسیم روایت گر همان دوران هستند. حدود 

پنج هزار سال را به این شیوه گذرانده  و هوری الاصل بودن خویش را حفظ نموده اند.
گویش های  واژه های  از  بسیاری  با  هوری  زبان  در  کلمات  از  برخی  ریشه  معنایی  انطباق 
هورامی و زازایی که برآورنده گورانی هستند، به اندازه کافی واقعیت مذکور را توضیح می دهد. 
کُردها دارای دوگانگی در فرهنگ شده اند. گاهی بخشی از آن در تمدن ذوب شده و بخشی 
نیز در کوهستان در مقاومت علیه تمدن مصون مانده است. فرهنگ عمدتا تغییرناپذیر قبیله ای و 
خانوادگی کورتی کوهستانی و طبقه فرودستی که به درون گرایی روی کرد، تنها با فروبسته شدن 
در درون خویش توانسته هزاران سال موجودیتش را بدون ذوب شدن تا به روزگار ما حفظ نماید. 
راز بقای فرهنگ و زبان گورانی را در همین چارچوب می توان توضیح داد. این زبان از هوری ها 
و سومریهای به احتمال زیاد خویشاوند آن تأثیر پذیرفته و توسط مادهای کورتی به امروز انتقال 
یافته است. دلیل این بقا را فقط با این مفهوم که »پدیده فرهنگی پروتوکُرد« در نوسنگی و اعصار 
اولیه بسیار قوی بوده، می توان تفسیر کرد و توضیح داد. چه بسا پروتوکُردها تا مدت های مدید 
در قالب و فرم قبیله باقی ماندند و به فرم قوم یا خلق گذار نکردند. همین دلیل ماندگاری زبان 
و فرهنگ آنها به مدت هزاران سال شده است. امروز هم کُردها در مقابل مبدل شدن به ملت، 

ایستادگی می کنند لذا زود استحاله نمی شوند. 

کُردی گورانی۴۲



بخش 2

دوره ماقبل ماد

سومر
بررسی اساطیر سومر و متن های در دسترس نشان می دهند که سومریان بر تمام آفریده های 
خود نام نظام خدایی می نهادند. امروزه دلیل این امر از حیث علمی قابل درک می باشد. انسان های 
آن دوره تمام پیشرفت ها را نه محصول نظامی انسانی، بلکه نظامی الهی که از سوی کاهنان ایجاد 
پایه  بر  بلکه  نه،  دانش  اساس  بر  نیز  اندیشه  بودند.  معتقد  آن  به  و سخت  می دانستند  بود،  شده 
اعتقاد شکل گرفته بود. سرچشمه همه چیز نظام الهی بود و بدون هیچ تردیدی، باطنا به آن ایمان 
داشتند. حال، چون خط توسط سومریان اختراع شده، از آن برای بیان اندیشه های اعتقادی بهره 
جستند و تاریخ نوشته شد. از آن پس دین و آیین در پیشبرد زبان و فرهنگ نقش اساسی داشته 
و اصطلاحات و نام ها و صفات دینی غنای وافری به زبان اجتماعات بخشید. چه بسا شکل بیان 
زبانی، شعر بود که بر پایه حماسه های اسطوره ای رشد کرد و گیل گمش اولین نمونه بارز آن 
است. از این منظر، اسطوره ها را منشأ اولیه پیدایش همه جریان های دینی، فلسفی و علوم )بطور 
غیرمستقیم(، ادبیات و شیوه های ابتدایی هنر قراردادند. پس با این خصایص، می بینیم که زبان تا 

چه  اندازه قوی گشته و شیوه های بیان غنی شده.
خدمات و ابداعات سومریان مایه رشد و نمو زبان و فرهنگ شد. از جمله اینها: ۱-اختراع خط. 
۲- ریاضیات و نجوم. 3- بکارگیری اساطیر و الهیات به شکل عمومی، برای اولین بار. ۴- دولت، 
پرستشگاه، صنایع  قوانین و حقوق مکتوب. 6- شهرنشینی،  سیاست و شکل گیری طبقات. ۵- 
دستی، مرکز تجارت. 7- مالکیت عمومی و خصوصی. ۸- خانواده مقدس و خاندان گرایی. 9- 



ادبیات مکتوب، داستان سرایی و موسیقی. ۱۰- بنانهادن اولین سیستم استعماری و امپریالیستی۱.
همه اینها موجب شد که موجی از اصطلاح سازی و واژه پردازی در زبان جریان گیرد و زبان 
سومریان که هزاران عنوان و اصطلاحات را از فرهنگ روستایی و زراعی نوسنگی هوریان به 
احتمال زیاد خویشاوند برگرفته بود، بیش از پیش غنی تر سازد. در آن دوره که از شمال و شرق 
این  باشند  توانسته  نیست که آموری ها  بود، خیلی ممکن  از سوی هوری الاصلی ها احاطه شده 
میزان رشد را آفریده باشند. سامی ها هم هنوز در فرهنگ ابتدایی خویش در جنوب و صحراهای 
عربستان امروزی محسور و وارد معرکه تاریخ تمدن سومری به احتمال بسیار زیاد نگشته بودند. 
فرهنگ شبانی قبایل سامی در صحرا توان خلق این تحول تمدنی را نداشت. برای اینکه تصور 
کنیم که آسان ترین شیوه و امکان برای ظهوربخشیدن تمدن این است که خود از هوریان باشند، 
تا بتوانند بدون دشواری از دستاوردهای زبانی و فرهنگی انقلابات نوسنگی یعنی انقلاب زبان، 
روستا و زراعت، بهره جویند. این عامل، احتمال هوری بودن سومریان را قریب به یقین می سازد. 
این فرضیه را تقویت  با زبان کُردی امروزی،  پایه ای و پرکاربرد  شباهت زبانی آن در کلمات 
می نماید. واژه ای که سومریان به آن علاقه داشته و استعمال می نمودند، مه)قانون( می شد. مه های 
مقدس که تاکنون تعداد ۱۰۴ تا از آنها شناسایی شده اند، گذشته از اینکه نقش دین و الهیات 
در غنابخشی زبان را می رسانند، پایه اصطلاح سازی های گسترده تر بعدی در زبان شدند. صفات 

نودونه گانه الهی در ادیان بعدی از همین مه ها ریشه می گیرند.
غنای زبانی آن هم در شکل شعر که قالب بیان اسطوره ای بود، کاملا هویداست. خود اساطیر 
سومریان دارای جنبه عقیدتی قاطع بوده و حالت دینی پیدا نموده بودند. پس نتیجتا باید گفت، 
زبان از منظر اصطلاح سازی ها بشدت تحت تأثیر قالب شعری و حماسی آن رشد شگفت انگیزی 
می کند. تمامی مفاهیم زبانی در چارچوب های سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و فرهنگی ریشه 
در شیوه های سومری دارند. مسلما امر »اجتماعی شدن« برای رشد و نمو زبان و غنای سیاسی آن، 
بسیار ضروری است. در فرهنگ روستا و انقلاب زراعت نوسنگی، اجتماعی شدن بر مبنای قبیله 
قبیله را ظهور  یعنی  بنیادی ترین شیوه اجتماعی شدن  یافت و در یک مرحله،  و عشیره ای نضج 
بخشید که از ماقبل خود یعنی کلان)طایفه( و مابعدش یعنی فرم های قوم و ملت، برای اجتماع 
انسانی بنیادی تر است. سومر نیز برپایه این سلول بنیادین قبیله، اجتماعی شدن طبقاتی که بسوی 
شکل گیری فرم قوم میل داشت را ممکن ساخت. عناصر تمدنی طبقه، شهر و دولت را رشد داد 
که اگر چه نقش مخرب در اجتماعی شدن علیه فرهنگ را بازی می کنند، اما مایه تنوع واژگانی 
پیدایش  به  که  شعور  دوره  در  را  انسانی  فوق العاده  پیشرفت  سومریها  بنابراین  شدند.  زبان  در 
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ساختار کنونی زبان در انسان نوع هموساپینس منجر شده و در دوره نوسنگی بارانی از واژگان 
غنی را ممکن ساخت، به اوج رساندند. بکارگیری تکنولوزی و ابزارهای جدید و همچنین خلق 
نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید در سومر موجب شکل گیری اصطلاحات و مفاهیم 
اجتماعی«، ولی در دوره سومری  »تاریخ  ماقبل سومر وجود داشت،  زبانی شد. آنچه در  نوین 
»تاریخ تمدن« بود. نهادهای مادی و معنوی ایجاد شده توسط سومریان اجتماعی شدن را تغییر داد 
و بر ساختار ذهن انسان و لذا بر زبان نیز تأثیر عمیق گذاشت. در انقلاب روستایی دوره نوسنگی، 
نوع و ساختار جامعه کوه نشین از سوی کُردها شکل گرفت. در صحراها و وادی های سامی هم 
جامعه شبانی دشت ـ بیابان به میان آمد. جامعه کوه نشین دارای اصطلاحات زبانی خاص خود در 
زمینه واژه سازی برپایه روستا و زراعت و دامپروری بود، ولی جامعه شبانیِ صحراهای سامی ها 
زبانی را در زمینه غنای واژگان در ارتباط با دامپروری و شبانی رشد دادند. سومر در اوایل از 
متفاوت سامی  زبانی  مفاهیم  از  بعدها هم  و  بهره جست  زبان آن  مفاهیم  و  غنای جامعه شبانی 

استعمال نمود.
اساسا واژه ها به مفاهیم اساسی مبدل می گردند و این مفاهیم در انسان ذهنی و ماندگار می شوند. 
زبان به این شیوه در دوره نوسنگی یک مرحله و در دوره سومری مرحله ای متفاوت تر را طی 
نموده که البته هر دوی آنها ریشه در ساختار ذهنی و زبانی اولیه در انسان نوع هموساپینس دارند. 
برای مثال، واژگان جهنم و بهشت هرکدام به مفهوم ذهنی در انسان مبدل شده و با پروراندن های 
زیبا، شکلی از زندگی اجتماعی مملو از امید ـ ناامیدی و آینده ـ ناآینده را برمی سازند و به مشغله 
مداوم انسان ها مبدل می گردند. نقش زبان برای اجتماعات سومری که شکلی دیگر از »جامعه 
جامعه،  این  می گردد.  متمایزتر  و  عظیم تر  اینگونه،  برمی سازد،  را  فراوان  دغدغه های  با  آگاه« 
اسطوره ها و ادیان را نیز برساخت و رشد زبان برپایه آن، مواج تر گشت. نهادینه شدن ها نیز در 
اجتماعات مستلزم واژگان فراوان برای درک مفهومی نهادهای اجتماعی و مدیریتی سیاسی و 
و  شناخت  امکان  برای  مکرر  مفهوم پردازی  طریق  از  را  اجتماعی شدن  زبان،  پس  است.  دینی 

درک پدیده ها، ممکن می سازد.
واریته هایی  همه  غیره  و  چینی  رومی،  یونانی،  مصری،  اسطوره های  و  الهیات  بعدها  چه بسا 
الهیاتی سومری، چنان پایه محکمی  بیان اسطوره ای و  دست دومی از نوع سومری بودند. شیوه 
برای حاکمیت ایدئولوژیک بنانموده که امروز هم ادامه دارد. کل اجتماعات هم از آن زمان ذهن 
و زبان را برای بکارگیری عقل و بیداری آن به خدمت گرفته اند و علیه حاکمیت ایدئولوژیک 
برشوریده اند. این روند، مایه کنش ها و واکنش های عظیم و مستمر در ذهن و زبان گردیده و زبان 
غنی تر شده. از آن پس، تلاش اجتماعات برای »آزادی بیان، فکر و اراده« انجام گرفته و مفاهیم 

۴۵سومر



زبانی عظیم خلق نموده. در جامعه ای که درگیری و تضاد ذهن ها و مفاهیم و واژگان و زبان ها با 
یکدیگر در چارچوب ایدئولوژیها به میان می آید بی شک زبان در زمینه اصطلاح سازی و خلق 
مفاهیم نوین، پراستعدادتر می شود. سومر نیز پس از جامعه بی تنش و عادی نوسنگی و روستایی 
مادرسالار، جامعه پرتنش طبقاتی، شهری و دولتی را برساخت و تضادها و درگیریهای زبانی و 
فکری را به اوج رساند. هم اسطوره ها و هم الهیات از حیث تنوع مفاهیم زبانی به واسطه تعدد 

نهادها و نهادینگی های نوین، زبان را به درجه تعالی ارتقادادند. 
شهر، طبقه و دولت، در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با همه نهادسازی های 
نوین، ساختار جامعه را بشدت پیچیده ساختند و از ماهیت جامعه روستایی و زراعی پیشین به 
فزاینده  تنوع  و  پیچیدگی  سیاسی،  ـ  اجتماعی  پیچیدگی  این  گرفتند.  فاصله  فرسنگ ها  یکباره 
ذهنیت های  جدید،  نهادهای  است.  پیچیدگی ها  همین  تمدن  خصیصه  آورد.  همراه  به  را  زبان 
جدیدی را منتج شدند. نگارش، ادبیات، حساب، تقویم، طب و آموزش، همه و همه نهادینه شده 
نیازمند تنوع و غنای واژگانی و مفهومی زبانی بودند. در اقتصاد سومر،  و پیشه هایی شدند که 
مستقل  و  مشخص  پیشه های  بصورت  سفالگری  و  بافندگی  معدنی،  صنایع  نجاری،  بازرگانی، 
ایجاد  در  ابتکارات سومریان  و  شایان کردند. خلاقیت  زبانی کمک  واژه سازی   به  و  درآمدند 
نهادهای روبنایی و زیربنایی، الهام بخش توسعه زبانی و ذهنی گشتند. به مجردی که این تنوعات 
و خلاقیت ها و ابتکارات تحول و پیشرفت در ساختار ذهنی بشر را به دنبال آورد، رشد و نمو 
بیشتر در امر زبان را نیز ممکن ساخت. جامعه نوسنگی با استفاده از شکل ساده اقتصاد دامداری 
و زراعت جامعه روستایی و سازماندهی نسََبی مبتنی بر آن، که دارای شکل ساده مدیریت بودند، 
چندان نیازی به وجود ذهنیت و قوانین پیچیده و دست وپاگیر و نهادهای مدیریتی نداشتند، اما 
سومر نیاز داشت و می بایست برای آنها نیز واژگان سازی می کرد. ساخته های اسطوره ای سومر 
مبنای الهیات و ادبیات را تشکیل می دادند و هر دوی اینها هم به امر زبان ربط دارند که در طول 
تاریخ هم اینگونه بوده. پرستشگاه ها و آکادیمی های فرهنگی سومر تحت نام »ادَوبا«، آن دسته از 
نهادهای فکری بودند که در آنها درباره تحقق بخشیدن به اتوریته کاهن - شاه و تداوم آن، عمیقا 
اندیشیده می شد. کاهنان در بوجودآوردن اسطوره ها، همچون ادیبان و اندیشمندان، از یک طرف 
از الهیات به شکل دین و از طرف دیگر از خیالات و تصورات به شکل ادبیات داستانی استفاده 
می کردند. نیپور مقدس که در دوره بابل به مرکز ادبیات، دین و فرهنگ مبدل شد، هزاران سال 
پابرجا ماند. این شیوه و روند، به رشد زبان سومری کمک کرد و بر زبان های آکادی، بابلی و 
به  امروز  زبان کُردی  را در  تأثیرات  این  زبانی  نشانه های  تمامی  تأثیر گذاشت.  مادی  کورتی - 
وضوح می توان دید و مقایسه نمود. آنچه در سومر اسطوره و الهیات بود، در یونان شکل فلسفه 
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و در اروپا شکل علم به خود گرفت. اصطلاحات اساسی اسطوره شناسی سومری، مانند نخستین 
انسان، فردوس، جهنم، اخراج از بهشت، طوفان و مشابه آن در تفکر سومری جایگاه مهم دارند. 
با زبانی شعری و آهنگ حماسی،  جزو سنن  بیان دشواریها و اوضاع نامساعد جامعه و طبیعت 
سومریان می باشد. تمام وقایع اجتماعی و طبیعی را مطابق دیدگاه های خویش مصطلح ساخته و به 
شکل یک نظام کامل ارایه نمودند. درباره هر پدیده و رابطه ای از الهیات خویش استفاده نموده 
و نتایجی مطابق نیاز خویش از آن حاصل نمودند. این نوع برخورد، راه را بر شکوفایی فکر و 
زبان گشود. هرچند در دوره سومر امکان توضیح علمی اوضاع و پدیده ها وجود نداشت، ولی 
توضیح اسطوره ای و الهیاتی، به تکامل زبانی کمک شایان نمود. حتی اولین شیوه های موسیقی 
نظام مند در سومر مایه شکوفایی زبان گردید. موسیقی و مضامین شعری از ارزش های اساسی 
تمدن هستند و سومریان نواها، ترانه ها و آوازها را آهنگین نمودند که نمی توان از تأثیر اینها بر 

رشد زبان حاشا کرد.
حال که موضوع تألیف حاضر اشاره به پروتوکُردبودن احتمالی سومریها در درجه ای بسیار 
بالا است، پس موضوع ریشه تاریخی سومریان اهمیت فراوان دارد. در پرداختن به ریشه تاریخی 
بسیار  به سومریان  مادی  اتصال کورتی -  نقطه  پرقدمت گورانی،  زبان کُردی خصوصا گویش 
حایز اهمیت است. نتایج حفاریها و شواهد و اسناد بدست آمده حاکی از آن است که سومریان 
از سمت شمال و غرب به این منطقه آمده اند. اقوام آموری که از طرف جنوب و غرب آمده 
می رود  احتمال  نگذاشته اند.  بجای  خود  از  سندی  هیچ  و  بسرمی بردند  شبانی  دوره  در  بودند، 
در  را  یکجانشینی  واژگان  اولین  بودند،  آمده  مزبور  منطقه  دو  از  اولیه که  تجمع های کوچک 
حدود 6۰۰۰ ق.م پایه گذاری نموده و در یک دوره زمانی طولانی منجر به شکل گیری اصیل 
سومریان گردیده باشند. وجود واژگان فراوان با ریشه هوری و آموری در زبان سومری، دلیلی بر 
اثبات این مدعاست. نمی توان این احتمال و امکان را رد کرد که سومریان شاید یک قوم مستقل 
بوده اند، اما احتمال سنتز جدید فرهنگی هم وجودداشته و فراتر از اینها، با توجه به اینکه نشانی 
از آموریها باقی نمانده، این احتمال که سومریها از هوریان شمال بوده اند که به جنوب مهاجرت 
و  سومری  میان  زبانی  برآوردهای  امروز  وقتی  است.  زیاد  بسیار  بنانهاده اند،  را  تمدن  و  کرده 
کُردی را انجام می دهیم، احتمال هوری بودن آنها بیشتر تقویت می گردد. دلیل برخورد فیزیکی 
استعماری  جدید  نظام  بخاطر  مسلما  ولی  برسد  نظر  به  عجیب  شاید  - کورتی  هوری  با  سومر 
نموده.  طبیعی  این  و  بودند  برساخته  هوری  روستایی  و  نوسنگی  فرهنگ  با  تضاد  در  که  بوده 
این امر که آکادی ها بلافاصله پس از سومریان قدرت را در دست می گیرند، بصورت روشن 
سامی هستند، اثبات می کند که سومری سامی  نبوده اند. چه بسا به مجرد قدرت گیری آکادیها، 
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کورتی ها که ریشه آری و هوری داشتند، در هم پیمانی با یکی از خاندان های سومر، دست به 
حمله علیه آکادیها زدند و توازن قدرت را برای مدتی برقرار کردند. خود سومریها در یکی از 
با هم پیمانی ها  نامیده اند. همیشه آریایی های هوری الاصل کوشیده اند  را آریایی  الواح، هوریها 
علیه آکاد، بابل و آشور در دوره های متفاوت، توازن قدرت برقرار کنند. مثلا در ۱6۰۰ ق.م نیز 
با تهاجم اقوام آریای ـ هوری )کاسی ها، میتانی ها و هیتی ها( اگرچه زبان و فکر مدیریت، بابلی 

بود، ولی توازنی فرهنگی میان آنها و بابلیان به وجود آمد.
در دوره  های اقتدار بابل و آشور، تمدن سومر به فرهنگ آکادی منتقل شد و بطور مستقیم 
در تمام خاورمیانه و به شکلی غیرمستقیم در سایر نقاط جهان گسترش یافت. این فرایند بیشتر از 
طریق اعمال خشونت امپریالیستی صورت گرفت و ابعاد تأثیرگذار فرهنگی و ایدئولوژیکی آن 
محدود بود. زبان سومری بعنوان زبان مقدس قدیمی آموخته می شد و با ترجمه های مکرر به اکثر 
نقاط دنیا انتقال داده می شد. همین شیوه انتقال زبان و الهیات و فلسفه در آئین زرتشتی هم در 
سراسر ایران، زاگرس، خاورمیانه و یونان و هند، انجام گرفت. با برآمدن الهایات جدید مسیحی 
بود که در سال های آغازین میلاد، به کلی زبان سومری از میان برداشته شد اگرنه از قدیمی ترین 
کُردی  زبان  در  را  زبان سومری  نشانه های  این وجود،  با  است.  دنیا  زبان های  تأثیرگذارترین  و 

بخوبی می توان یافت.
شماتیک)طرح واره(  و  کتابی  برخوردهای  برسیم.  تاریخ  علمی  مفهوم  به  می کوشیم  اینجا 
مورد  در  بخصوص  است.  آزاردهنده  و  دردسرآفرین  دانشگاه ها،  از  جسته  بیرون  زبان شناسان 
هویت خلق های تحت ستم و تاریخ آنها اینگونه عمل می کنند. دلیل آن این است که علم تاریخ 
به خدمت ابراز موجودیت برخی ها درآمده است. ساختارهای سیاسی و طرفداران علم که انحصار 
خلق مفاهیم را بدست گرفته اند، همراه با نظام های حاکم موجود که تاریخ و موجودیت امروزی 
از  است.  و خودمرکزبینانه  به طرز وحشتناکی دگماتیک  برخوردشان  نفی می کنند،  را  خلق ها 
متدهای دگماتیک خود  این  توجیه  برای  بعنوان مسیر رسمی قدرت هژمونیک  دانشگاه  کانال 
استفاده می کنند و ادعا دارند که لازم است آنها در مورد چیستی و ماهیت دیگران قلمفرسایی 
کنند. نمونه بارز این برخورد دگماتیک، ماهیت گورانی و زبان و فرهنگ آن است. این، همان 
علم منحرف شده است که تئوری ساتورزدن بر پیکر همه رقیبان خود است. امروز نظام فشار و 
استثمار فرهنگی  برعلم و تکنولوژی قدرت بلامنازع برای آسمیله کردن و نسل کشی برمی سازد. 
در ایران نمونه بارز آن، ابزارسازی رسمی دولتی و دانشگاه برای بیان هویت و تعریف ماهیت زبان 
و فرهنگ گورانی است که قصاب گونه آن را شرحه شرحه کرده و مهر ایرانشهری انحصاری بر 
آن می زنند. آن را از ریخت انداخته  و هویتش را نابوده کرده اند. این رفتار و ذهنیت از سپیده دم 
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تاریخ سومر آغاز و امروز همچو ماشین بلعنده هولناک همچنان کار می کند. آنجا که قدرتشان 
کفاف نکرد که با روش های قهرآمیز هویت ها را نابود کنند، با شیوه های متنوع آفرینش علمی 
فریبنده که دانشگاه ابزار اساسی آن است، آن کار را انجام می دهند. چنین بلایی را دقیقا بر سر 
فرهنگ گورانی آورده اند. دانشمندان، سیاستمداران و فرماندهان نظامی سه گانه استیلاسازی علیه 
فرهنگ ها هستند. این روش های ایدئولوژی رسمی دولت ها، مقام دانشمندان را به مرتبه متعصبان 
افراطی علمی تنزل داده اند. بی شک ایدئولوژی های قدرت محور دولتی، متدهای تاریخ شناسی را 
غیرعلمی می سازند. در جریان پژوهش در خصوص تاریخ گویش و فرهنگ گورانی به عینه این 
بلایا را مشاهده کردیم . برخورد ملی گرایانه، تمامی عناصر شناخت علمی تاریخ را در باتلاقی از 
انحراف غرق می نماید. قرون اولیه، دوران استیلای خاندان  گرایی، قرون وسطی دوران استیلای 
نشان می دهد که ملی گرایی چه  امر  این  نیز عصر ملی گرایی است.  دین گرایی و قرون معاصر 
 برخورد حذف گرایانه ای با هویت خلق های تحت ستم و زبان و فرهنگ آنها دارد. در کرماشان، 
هویت گورانی تحت فشار و استثمار ناشی از ملی گرایی ایرانشهری که منجر به فاشیسم و استبداد 

شرق شده و نظام دولت - ملتی دگماتیک برساخته، درحال نابودی است.
زبان در منابع سومری

صدها اثر ادبی بر الواح و پاره الواح سومری منقوش است. برخی از آنها سروده های مذهبی اند 
که از پنجاه سطر کمترند و بعضی، داستان ها و افسانه هایی هستند که از هزار سطر هم بیشترند. 
از نظر اسلوب نگارش و مضمون، با توجه به قدمت آنها، نمونه های ادبی گوناگونی در میان این 
الواح می توان یافت که به سبکی روشن و شگفت انگیز بیان شده اند. یک هزار سال پیش از آنکه 
ادبیات  میان سومریان  برآورند، در  را  ادیسه  ایلیاد و  یونانیان  بنویسند و  را  تورات خود  عبریان 
مذهبی  و سرودهای  داستان های حماسی  و  اسطوره ها  شامل  که  داشت  رواج  پرمایه ای  و  غنی 
و مجموعه های متعدد امثال و افسانه ها و مقاله ها بود. اگر بگوییم کشف این آثار ادبی مدفون 
به گزاف  است، سخنی  کُردی  فرهنگ  به  بیستم  قرن  برجسته  از خدمات  فراموش شده یکی  و 
اکنون  بیستم،  قرن  دانشمندان در  از  اثر کوشش های جمعی  بر  زبان سومری،  نگفته ایم. دستور 

واضح و روشن شده است.
از  باقیمانده  الواح  روی  از  سومری،  زبان  دستور  مطالعه  و  زبان شناسی  زمینه   در  دانشمندان 
مدارس سومری، به نکات برجسته ای دست یافته اند. بر پاره ای از این الواح، فهرست مفصلی از 
ترکیبات اسم و صیغه های فعل، منقوش است که نمودار استادی و چیره دستی آنان در مباحث 
مربوط به صرف و نحو است۱. بعدها آکادیان واژه نامه ای تألیف کردند که معادل آکادی واژگان 

1 . الواح سومری. ساموئل کریمر )۱۸۹۷(، ترجمه: داوود رسائی )۱۳۸۳(، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ کریمر، رسایی، 
۱۳۸۳، ص۲۱
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سومری را دربرداشت که اهمیت زبان سومری را می رساند. نوشته های باقی مانده در خصوص 
خدایان، شاهان، قهرمانان، جنگ ها، حکمت و افسانه ها می باشند. در متنی سومری به واژه »آزادی 
= Amargi« برای نخستین بار اشاره شده. تورات بعنوان نخستینه های ادبی شناخته می شود ولی 
بنا به اعتقاد سومرشناسانی چون کریمر، ادبیات سومری اثر عمیقی بر ادبیات عبری نهاد و تورات 
محصول همان اثرپذیری است. تورات از نظر مضمون و شکل شبیه آثاری است که در دامان 
تمدن و فرهنگ خاور نزدیک پرورش یافته۱. تورات واریته ای دست دومی از آثار سومری است 
چراکه مدتها پیش از ظهور قوم یهود، سومر از میان رفته بودند. لذا این تأثیرگذاری بصورت 
برای  نشانه  بهترین  بودند. کریمر  یهود  به  فرهنگی سومر  آثار  ناقل  کنعانیان  و  بوده  غیرمستقیم 
شباهت ادبیات سومری و عبری را افسانه »انکی و نین هورساک« می داند۲. در افسانه بهشت هم به 
سرزمین »دیلمون« که همان بهشت قابل تصور سومریان است، اشاره شده و این واژه نزد کُردهای 
دیلمیان  به  بعدها  و  یافت  ریشه  زرتشتی  خرمدین  بابک  دوران  در  بیشتر  که  باقیمانده  زازاکی 
مشهور گشت. همین واژه برای سرزمین ایزدیان امروز یعنی »شنگال« استعمال شده است. البته 
نام سومری شنگال، »شوبور« است که در کنار آن به »همازی/خمازی یا خمزوی« )در نزدیکی 
سلیمانیه امروز( نیز اشاره شده. در تورات نیز نام شنگال بصورت »شنار« آمده. شنگال صدها قرن 
بهشت آسای کوهستان زاگرس،  بهشت، تصویر سرزمین  یا  نامیده شد. دیلمون  »بیت هامانه«  بعد 

دامنه ها و دشت های مجاور آن است.
با تورات  امروز دانسته و در خصوص رابطه آن  ایران  کریمر، دیلمون را در جنوب غربی 
نوشته:»طبق دلایل موجود، بهشت موعد تورات که در وصفش گفته شده، باغی است در شرق 
عدن و چهار رودخانه جهان از جمله دجله و فرات از آنجا سرچشمه می گیرند. در اصل همان 
یا  و  تناقض  است یک  کریمر، لازم  اشاره  این  به  توجه  با  است«3.  سومریان  بهشت  یا  دیلمون 
تعارض را رفع نمود. کریمر می گوید دیلمون )بهشت( در جنوب غربی ایران امروز بوده ولی 
تورات نوشته که دجله و فرات از آنجا سرچشمه می گیرند. این اشاره تورات، اشاره به بین النهرین 
علیا می باشد که سومریان همیشه آن را بهشت آسا توصیف کرده اند. نام دیلمون شاید از دوران 

میترائیسم که ریشه در اعتقادات هوریان دارد، بجای مانده است و در زرتشتی هم حفظ گشته. 
در زبان سومری، پرداختن به واژه »کورkur« از حیث زبان شناسی و اتیمولوژیک و ریشه نام 
»کُردها« مهم است. کور در یونانی »هادس)جهان زیرزمینی(« و در عبری »شول« است. این واژه 
در اصل به معنی »کوه« بوده به همین دلیل سومریان به ساکنان مناطق کوهستانی شمال و شرق 
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»کورتی یا کوتی یا گوتی« گفته اند. واژه مذکور رفته رفته به معنی »سرزمین بیگانه« درآمد زیرا 
تهدید می دانستند و کورتی ها آنجا  منبع خطر و  را مدام  سرزمین های کوهستانی همسایه خود 
می زیستند. در لوحه ای سومری که »استیفن لنگدون« در سال ۱9۱9 آن را انتشار داد، منظومه ای 
حک شده که بنا به آن، اورنمو، پادشاه بزرگ پس از مرگ روانه »کور« یا جهان هادس می شود 
نکته  دو  به  است  لازم  اینجا  شود.  می  تقدیم  هدایایی  کور،  هفتگانه  خدایان  از  یک  هر  به  و 
توجه شود: نخست، کور اشاره به کورتی ها یا همان هوریان است که سومریان یا پادشاهان را 
پس از مرگ به اصل خویش یعنی کور بازمی گردانند. دوم، واژه هفت یعنی خدایان هفتگانه 
کورها امروز در فرهنگ و زبان کُردها باقی مانده و مقدس است. نوعی اشاره نمادین سومریان به 
سرزمین کورتی ها است. خود گیل گمش هم که به دنبال جاودانگی حیات به کوهستان ها سفر 
انکمیدو  و  بسرمی برد. دوموزی، خدای جاودانگی  مرده و در کور  منظومه  این  بود، در  کرده 
خدای دهقانی هم در کور بسرمی برند و دوموزی با اینانا ازدواج می کند. جالب است که شبانی 
و دهقانی در کور اشاره به فرهنگ روستا و زراعت دارد که از نوسنگی شروع گشته است. اینانا 
ملکه آسمان است و قرار است پس از مرگ، از جهان زیرین کور)هادس( زنده شود. رفتن اینانا 
به جهان کور گزاره از گسترش قلمرو به مناطق بهشت آسای کوهستانی دارد. نین شوبور۱ نیز وزیر 

خدمتکار او است.
و  انکی  که  می دانیم  دارد.  نام  کور  بکشند،  است  قرار  که  اژدهایی  هم  انکی  افسانه  در 
گیل گمش)انسان فانی( به دنبال حیات جاودانه به کور سفر می کنند. اینجا در افسانه انکی، اژدها، 
مبارزه  کور  با  انکی  می باشد.  جنگل  از  مملو  و  زاگرس  کوهستانی  سرزمین صعب العبور  نماد 
می کند تا به گیل گمش یاری رساند. انکیدو هم در منطومه ای به گیل گمش کمک می کند. او 
خود از سرزمین کور است. بعدها انکیدو از طرف کور، شیطان جهان زیرین، بخاطر سرپیچی از 

آیین های آن جهان دستگیر شد. امروز انکیدو نماد کُردهای مزدور دانسته می شود.
واژه کورتی در سومری به معنی »کوهستان بخشاینده« یا »بهشت بخشاینده« است. کور)کوه( 
و تی)بخشاینده( است. سرچشمه دجله و فرات نیز کور یا زاگرس و بین النهرین علیا است. تعلق 
ریشه سومری به کورتی برای دانشمندان همیشه پرسش اساسی بوده. در خود سومر، کهن ترین 
برده اند.  نام  فرهنگ را تل حلف و تل عبید و قدیمی ترین تمدن را دوره عبید و دوره اوروک 
آنچه تحت نام آثار سومر برجای مانده، همه مستقیما روی لایه عبید کشف شده اند۲. اوروک که 
دارای دو مرحله است و نخستین الواح مدون تاریخ مربوط به دوره دوم آن می باشند. این الواح، 
تصویری مانند هستند لذا اکثر باستان شناسان معتقدند که سومریان در نیمه دوم دوره اوروک در 
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بین النهرین سفلی ساکن شده اند. آنها آثار مرحله دوم را بعنوان سومری پذیرفته اند، لذا به واسطه 
آن، آثار مراحل قبل از آن را سومری نامیده اند. بنابراین احتمال دارد که آثار ماقبل مرحله دوم 
اوروک متعلق به هوریان در فرهنگ تل حلف باشد و در این نقطه تلاقی، منشأ هوری و سومری 
به هم برسد. اختلاف آثار دوره مرحله دوم اوروک با ادوار پیشین به اندازه ای است که ثابت 
می کند مردمان آنها از یکدیگر متمایزند. یعنی قومی با نامی دیگر که به احتمال زیاد، هوریان 
هم  شاید  می گوید  او  می برد۱.  نام  توتون ها«  و  آریایی ها  »آخی ها،  ملت  سه  از  بوده اند. کریمر 

مردمان عیلام به بین النهرین آمده و سومر را بنا نهاده اند.
تطبیق زبان های سومری و کُردی

یافته اند.  پراکنش  از ۴۰۰۰ ق.م در مزوپوتامیا  از حدود 6۰۰۰ ق.م ولی سومریان  هوری ها 
ki- خود سومریان سرزمین خود را .shumeru :سومری ها از سوی آکادی ها نامگذاری شده اند

an-gi )سرزمین تمدن های بزرگ( نامبرده اند۲. این نامگذاری بخاطر تعدد دولت   ـ شهرهای آنها 
بوده. زبان سومریان را نیز )eme-gir( گفته اند3. گودیا مهم ترین پادشاه سومریان بوده که با گودآ 
پادشاه گوتیان از یک ریشه مشتق شده اند و نام خدا در زبان های زاگرسی - ایرانی تلفظ تغییریافته 
گودیا - گودآ می باشد. واژه های امروزی پادشاه، پاوشا، پاشا و شا در گویش های کُردی از ریشه 
واژه هوری و نام سومری patesi آمده. سومریان از 3۴۰۰ الی 33۰۰ ق.م خط نوشتاری میخی 
را اختراع کردند ولی در 3۲۰۰ بصورت رشدیافته آن را بکارگرفتند. تأثیر هوری ها بر سومریان 
واج شناسی  و  نحوی  صرفی،  همگرایی  تا  واژگان  وام گیری  از  را  آن  می توان  و  است  مشهود 

مشاهده کرد۴.
قبل  است.  اختراع شده  یا تصویرنگاری،  پیشینه خط تصویری  بنیان  بر  خط  میخی سومری 
از جنس  بوده است. گل مهره ها  »گِل مهُره«  نیز  از آن  قبل  و  از خط میخی، خط تصویرنگاری 
گل بوده اند که در اندازه های سه و چهار سانتیمتری ساخته شده  بودند. سپس یا جلوی آفتاب 
خشک کرده اند یا درون آتش. هر گل مهره حاوی یک تصویر و یا خطوطی بوده که گزاره از 
معادل بودن آن برای خرید چیزی یا معاوضه کالایی بوده است. بعدها اشکال خطی این گل مهره ها 
روی لوحه گلی و یا کاغذ پاپیروس و چرم و غیره ترسیم می شدند و اشکال، با هم یک عبارت 
تصویری را می رسانند. سومریان برپایه آن اشکال و تصویرنگاره ها، آوا و واژه نگاری برساختند 
که آن را خط میخی نامیدند. گل مهره ها حداقل در ۸ هزار ق.م رایج گشته اند که هم شبه پول 
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بوده و هم خط تصویری. خط تصویری در واقع اندیشه نگاشت)ایدئوگرام( نام دارد. نارسایی و 
مشکل بودن تصویرنگاری موجب شد که انسان به طرق سهل تر به نمادین کردن نشانه ها بپردازد. 
دیگری  مرحله  به  ورود  مرحله،  این  دربرداشت.  نمادین  بصورت  خاص  شکل  یک  واژه،  هر 
به هر هجا در یک واژه، علامتی ویژه بصورت  نام هجایی را ممکن ساخت. یعنی بسته  تحت 
قراردادی درنظر گرفته اند. خط میخی چنین کاربردی داشت. بنابراین، نمایش هجایی، بتدریج 

روش الفبایی را به دنبال آورد.
عیان است که قبل از اختراع خط میخی، دوره خط تصویرنگاری رایج بوده که مربوط به 
انسان را بر آن داشت که »گل مهره« بسازد. در  انقلاب زراعت و روستا،  دوره نوسنگی است. 
یافت  زیادی گل مهره  تعداد  آنها  در  دارند که  زیادی وجود  باستانی  مناطق  امروزی  کردستان 
باستانی »چرمو« واقع در نزدیکی سلیمانیه عراق، قریب ۱۴۵۰ عدد  شده اند. از جمله: در محل 
گل مهره کشف شده. مسلم است که گل مهره ها اطلاعات صوتی را ثبت نمی کردند، لذا نمی توان 

از روی آن، به نوع زبان آن اقوام پی برد. 
باستان شناسان بر این باورند که خط میخی سومری برپایه همان گل مهره های عصر نوسنگی 
ساخته شده، این امر ما را به این نتیجه گیری می رساند که گل مهره ها فقط در مناطقی از هلال 
حاصل خیز که بر اثر انقلاب زراعت و روستا، رشد کرده اند، بر حسب نیاز استفاده شده اند. پس 
اینجا، می بینیم که زبان و خط سومری بازهم به نوعی مرتبط با منشأ هوریانی در نوسنگی است. 
در بسیاری از آثار باستانی واقع در حوزه دجله و فرات چه در قسمت شمالی و چه جنوبی، این 

گل مهره کشف شده اند.
غربی  زبان شناسان  سومری، ضعف  با  کُردی  زبان  تطبیق  عدم  در  عمده  معضلات  از  یکی 
در یادگیری زبان کُردی بوده است. آنها با این منطق که زبان سریعا تغییر می کند و هیچ زبانی 
باستانی امروز زنده نیست، به راحتی بی خیالِ فراگرفتن زبان کُردی و تطبیق آن با زبان های اقوام 
برای  باستانی  زبان شناسی  در  بزرگ  خلأ  و  ضعف  یک  این  شده اند.  سومری  باستان خصوصا 
زبان شناسان است. در این میان، زبان کُردی و کُردها ضررمند اصلی می شوند زیرا امروز برای 
احیای هویت خویش به بنیان های تئوریک فرهنگی نیاز دارند. مسلما امروز دیگر سومری زبانی 
ناشناخته نیست؛ به همین دلیل زبان شناسان به آسانی می توانند به تطبیق آن با کُردی امروز که 

دارای ساختاری کهن حتی از لحاظ آواشناسی هست، بپردازند و به نتایجی جدید دست یابند. 

مقایسه چند جمله سومری با کُردی: 
جمله dingir ži mu)دینگر زی مو( به معنی »God is my life« )خدا زندگی من است( در 

۵۳تطبیق زبان های. . .  



 »motherـmyـisـmu «my-Godـamaـmuـdingir دینگر ژی مه(. جمله(dīngir ži ma :کُردی
کُردی  جمله  آمه.  گورانی:  در  )مادر(   ama ئامه مه(.  dingir m āma ma)دینگرم  کُردی:  در 
bāb m nama a )بابم نه ماه( سومری: pap mu nu mea)پاپمو نه میه()پدرم زنده نیست(. جمله 

 pap :بابم کن ئامه م ویسا و نادوی( در سومری( bāb m kin a ma m uesa au nā due کُردی
mu kunu ama mu us au nu dua)پاپمو کونو ئامه مو وس و نو دوه(، فارسی: )پدرم کنار مادرم 

 men pah :من پام شت( در سومری( min pah m  šit جمله کُردی .)ایستاده و حرف نمی زند
hatāu girā a )هه تاو گیراوه(  mu šita )من پام شته( فارسی: من پایم را شستم. جمله کُردی 
در سومری: utu gira a، فارسی »خورشید گرفت«. جمله کُردی  m āl m tarni a )مالم تار نیه( 
کُردی  نیست«. جمله  تاریک  »خانه ام  فارسی  نوه(  دار  )یمالمو   immal mu dar nu a سومری: 
ama m īšukar aka)ئامه م ئیشوکار ئه کا( سومری: ama mu ešgar aka)ئامه مو ئیشگار ئه کا(، 

فارسی:»مادرم کار می کند«.۱ 

معنی مشترک در هر دو زبان)ترجمه فارسی(کُردی امروزیسومری
aāu)آب )ئاو

ahanhānjaua هێنانەوەی خواردن( استفراغ(
a-la-laHal hala قریشکە، لە کاتی خۆشیدا( شادی کردن(

burbar بەر( پیش(
duduدوان، قسەکردن( حرف زدن(

dumutum سومەری:منداڵ، کوردی:تۆو، بنەچە، ڕەگەز( در سومری(
کودک/در کُردی تخم، تبار، جنس

eririگرین( گریان(
galgal)گەڵ )میان دو پا

ĝeligalu)قوڕگ )گلو
G i r i /

guria
girīa)گرین )گریه

gubargepara)پشتەمل )گردن
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معنی مشترک در هر دو زبان)ترجمه فارسی(کُردی امروزیسومری
gulaguli)جورێک نەخۆشی)نوعی بیماری در سومری و کُردی

guzgiž)قژی ئاڵۆسکاو )موی پریشان
kuškāž)پێست )پوست

melimil)مل )گردن
mimê)مێ )ماده
nunu)نووستن )خوابیدن

pahpāh)پێ )پا
sirsir)لەرز، سڕ)بی حسی

suhursar)سەر، بان سەر)بالای سر
šulšil)سل )سل

tabta)تای لەش )تب
uhau)هاوارکردن )فریاد زدن

Ur/hurUr/xur)خوراندن )خاراندن
anaauana)ئەوەنە، هێندە )اندازه
aneāna)ئەوە )آن

aneneuānān)ئەوان )آنها
angaancā)ئەنجا )بعدش

angamancām)ئەنجام )نتیجه
guge)کۆ )جمع
gugue)گوێ رووبار، قەراخ)ساحل
guxo)خواردن )خوردن
ĝuxo)م )هی من( )مال من-

۵۵تطبیق زبان های. . .  



معنی مشترک در هر دو زبان)ترجمه فارسی(کُردی امروزیسومری
kidkaut)کەوتن )افتادن

hurhar)هەر )هر
keš,kišgiš,gišt)گشت )همه

kušukīso)کیسەڵ )لاک پشت
láulā,āu)لادراو)لااو( )به آن طرف

La-ialaia)لایەتی )پش اوست
mirmar)مار )مار

ñissunise)سێبەر )سایه
pešpis)کوڕ )گوژ پشت

silañšēlān)شێلان )ماساژکردن
zianažiān)ژیان )زندگی

 
اصطلاحات و کلمات ترکیبی سومری و کُردی امروزی:

فارسی کُردی و ترجمه آن سومری و ترجمه آن
خانه ای بلند yā-kal-mas

شوێن- گهورە-زۆر گهورە
 kal+شوێن yā(

گهورە،چاک+ mas زۆر 
گهورە(

e-gal-mah
ماڵێکی بهرز

 mah+مهزن gal+ماڵ e(
زۆرگهورە(

جشن بزرگ  cažin-mas1

 cažin( جهژنی مهزن
جهژن+ mas مهزن(

Ezen-mah
جهژنی مهزن )ezenجهژن+ 

mahمهزن(
گاو بزرگ بزرگ gā kal kal

گای گهورەی تهواو
)gā گا+ kal مهزن یان 

گهورە(

gu-gal-gal
گای گهورەی تهواو

)gu گا+ gal گهورە(

۱ . تغییر اصوات »ه« به »س« هنوز هم در گویش های کُردی امروزی انجام می شود. پیشتر ماد به ماس مبدل شده است.

کُردی گورانی۵۶



جای خیس cī tar
جێێ تهڕ

)cī جێ+ tar تهڕ(

Ki duru
جێی تهڕ

)ki جی+ duru تهڕ(
جای نان خوردن  cī nān xo ārdin

جێی نان/ خۆراک خواردن
)cī جێ+ nān نان/

خۆراک+xo خواردن+ 
ārdin پاشگر(

Ki ninda gu
جێی نان/ خۆراک خواردن

)ki جێ+ ninda نان/
خۆراک+ gu خواردن(

cī xur
خورانی شوێن )cī جێ+ 

xur خور، خوران(

Ki-hur
خورانی شوێن )ki جێ+ 

hur خور، خوران(
ātun-mas

 ātun( تونی حهمامی مهزن
تون/ئاتون+ mas مهزن(

udun-mah
 udun( تهنورێکی مهزن

تهنور+ mah مهزن(
 

برای مطالعه بیشتر در خصوص فرهنگ لغات سومری و کُردی به بخش سومر در صفحه ۱۰ کتاب »تاریخ 
پنهان و روایت  نشده کُرد« اثر »سوران حَمَه رَش« مراجعه کنید.

تاریخ فرهنگی کُردها
واقعیت، وقتی که به آگاهی برسد به حقیقت مبدل می گردد. در طول مدت زمان های تاریخی 
به  ناآگاهی  و  خفتگی  حالت  از  هنوز  که  باشیم  داشته  را  واقعیت هایی  می شود  طولانی مدت، 
بیداری و آگاهی نرسیده باشند. برای بشریت می توان مدت زمان طولانی ۵ هزارسال گذشته را 
که دوره تمدن مرکزگرا است، در بسیاری زمینه ها و موضوعات کلی، مدت ناآگاهی بدانیم. لذا 
حقیقت سازی نشده زیرا واقعیت با آگاهی یکی نگشته و در تاریکی و ظلمت ناآگاهی محبوس 
مانده. در ارتباط با کُردها نیز شناخت تاریخ برای حصول آگاهی و لذا دستیازی به حقیقت و 
در غایت واصل شدن به آزادی، بسیار حیاتی می نماید. سیر تاریخی در حوزه واقعیت موجودیت 
کُردها به موجب تداوم سیاست های آسمیلاسیون و نسل کشی، امر هویت شناختی را مسئله ساز 
نموده است. کُردبودن با هویت کُردی، چنان واقعیتی نیست که در طول تاریخ همیشه ثابت باقی 
هستی  و  می نهد  پشت سر  را  و دگرگونی هایی  تحول  اجتماعی،  پدیده  هر  همانند  باشد.  مانده 
 خویش را توسعه می دهد. کُردها در معاصر بیشتر کوشیده اند که با وجود فشارها و استثمارگری 

۵۷تاریخ فرهنگی کُردها



نظام های فاشیستی، از طریق شیوه های هنری و موسیقی، موجودیت خویش را بیان نمایند. وقتی 
به حقیقت واصل شده و  از آگاهی می رسد، می کوشد واقعیت موجودیت  به سطحی  فرد کُرد 
آگاه گشته خویش را برای همگان اثبات نماید. هر کُردی که واقعیت موجودیت و هستی خویش 
را از آگاهی و بیداری برخوردار می نماید، دیگر در لحظات حقیقت سازی و مبارزه بسر می برد. 
مقوله زبان و لذا فرهنگ برای هویت کُردی امروزی از مجرای شناخت هستی تاریخی ممکن 
می گردد. زبان کُردی از زمره واقعیت هایی است که به حقیقت مبدل گشته. به عبارتی در ابراز 
موجودیتش موفق گشته، اما هنوز هم مخاطرات زیادی تهدیدش می کند. هر ایدئولوژی دارای 
خود  سهم  به  زیادی  ایدئولوژی های  است.  حقیقت  ساختن  آشکار  برای  متمایز  خصلت هایی 
برای تبیین نوع حقیقت سازی صحیح کوشیده اند و علی رغم نواقص و اشتباهات زیاد، اما سهم 
انکارناپذیر دارند. البته در امر توضیح حقیقت و بازنمایی آن، از میزانی از نسبی بودن نمی توانند 

فراتر بروند. نسبی بودن از واقعیت های بشریت است که کل آگاهی  انسانی را نیز دربرمی گیرد۱.
تاوقتی که در خصوص تاریخ، واقعیت ها به شیوه صحیح و چندجانبه، بازنمایی نشوند، حقیقت 
پدیدار نمی گردد. تاریخ هزاران ساله کُردها نیز نیازمند چنین روش مندی صحیحی می باشد. در 
پازل حقیقت تاریخی کُردها، قطعات هوری، سومری، کورتی، هیتی و میتانی بسیار حایز اهمیت 
اتکا  موجودیت  نفی  مطلق  امر  بر  صرفا  که  امروز  ملی گرایانه  تک مدلی  رویکردهای  هستند. 
می کند، برای بازنمایی واقعیت هوری ـ سومری کفایت نمی کند. این رویکرد، بواسطه افتضاح 
را  حقیقت  روشها،  این  زیرا  می سازد  دچار شکست  را  علمی  روش های  قطعا  روش مندی،  در 
تخریب می نمایند تا منافع و قدرت خویش را حاصل کنند. امروزه به دلیل اینکه روش های علمی 
مورد مدعای دانشگاه ها به موجب دخالت دست های سیاه قدرت ملی گراها و نظام های فاشیست، 
بر  این روش مندی  با بحران روبرو هستند.  بیان می کنند،  چهره حقیقت و ماهیت آن را وارونه 
اثر آن دخالت ها، عقل و علم را به زمین خفت نشانده است. لذا در درک حقیقت و در فرایند 
حقیقت سازی، خود آن روشِ علمیِ اشتباه آمیز به مانع جدی مبدل گشته. هیچ روش علمی در 
درون نظام سرمایه داری با امر ایدئولوژی و قدرت هژمونیک قطع رابطه ندارد. اینکه تاریخ های 
رسمی نظام های دولت ـ ملتی امروز تاریخ کُردها را صراحتا انکار می کنند و یا در هاله ای از ابهام 

و ناشناختگی فرومی برند، به عینه مشاهده می شود.
حقیقت  و  آگاهی  به  رسیدن  از  را  گورانی  فرهنگ  و  زبان  تاریخچه  واقعیت  همه  از  بیش 
ملی پرست  نظام  تلاش  می کنند.  ایجاد  مانع  آگاهی ساز،  محافل  همه  راه  سر  بر  بازمی دارند. 
ایرانشهری امروز دچار معصیت مصیبت بار مشابهی در حق زبان و فرهنگ گورانی شده است. 

1 . اوجالان،۲۰۱۹، ص۷۱
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لازم است گورانی را صرفا به مثابه زبان نه بلکه همچو یک کل یکپارچه و واحد »زبان و فرهنگ« 
تعریف نماییم و توضیح دهیم. ایدئولوژی های رسمی ایرانی چه از حیث ملی و چه دینی، همیشه 
دارای خصلت های طبقاتی و دولتی بوده اند که این خصایص مداوما منفی می باشند. تاخت وتاز 
قدرت  مجاری  از  امروز  ایرانشهری  می بینیم.  بخوبی  را  اعجوبه  سواره  دو  این  ساله  پنج هزار 
هژمونیک خویش، با اتکای بر خصلت های طبقاتی و دولتی اش، واقعیت های موجودیت تاریخی 
و امروزین زبان و فرهنگ گورانی را تفسیر حذف گرایانه می کند و در پاکسازی حقیقت های 
برحق آن از هیچ تلاش مزورانه ای فروگذار نمی کند. واقعیت تاریخی و امروزین کُرد امروز با 

چنین مصائبی روبرو است.
شدیدا  قسمت  در  را  تاریخ  ادوار  در  کُردها  موجودیت  امروز،  مرسوم  تاریخی  روش های 
تاریک و ظلمانی تاریخ نگاه داشته اند تا شناخته نشود. اگر به ادوار تاریخ دیرین بیشتر بازگردیم، 
امروزی  جغرافیای  در  پیش  سال  هزار  سیصد  از حدود  که  می بینیم  را  هموساپینس  انسان  نوع 
پیدایش  مدیون  و  مرهون  نخست  مرحله  در  را  خود  بالندگی  و  رسیده  ظهور  منصه  به  کُردها 
از  پس  می سازد.  اهمیت  حایز  را  کُردها  جغرافیای  کهن  تاریخ  امر،  همین  است.  نمادین  زبان 
انقلاب زبان نمادین، انقلاب نوسنگی، عصری دیگر از آن تاریخچه با شکوه را آغازید. سپس 
همین انقلاب نوسنگی ریشه تاریخ بشریت شد. انقلاب زبان، جهش در زمینه انقلابات روستا و 
زراعت را ممکن ساخت و زبان و اندیشه بشر گشوده شد. در اصل، در این جغرافیای حاصلخیز، 
کُردها  هزاران ساله  اجتماعی  فرم  استحکام  به  پیشرفت ها  این  کُردها گشوده شد.  و ذهن  زبان 
آن  تا  شکوفایی  ساخت.  ماندگار  تلاطم ها،  و  تهاجمات  برابر  در  را  آن  و  نمود  شایان  کمک 
حد بوده که گروه زبان و فرهنگ آری یا آریایی را که به اشتباه آن را هندواروپایی نامگذاری 
به منصه ظهور رساند. قطعا در آن زمان، زبان و فرهنگ غالب بود  کرده اند، در صحنه تاریخ 
بنابراین  می کند.  تصدیق  را  واقعیت  آن  شهیر،  باستان شناسان  پژوهش های  و  تفسیرها  تمامی  و 
ریشه کُردهای امروزین، سلول بنیادین اجتماعات هندواروپایی هستند که امروز بر تارک زمانه 
معاصر می درخشند. برای روشن شدن این حقیقت، کافی است پژوهش هایی ارزنده در خصوص 
تاریخچه زبان و فرهنگ کُردها انجام شود که البته بسیاری تحقیقات ارزنده صورت پذیرند و 
یافته ها، تابلوی مدنظرمان را ترسیم می کنند. چه بسا هیچ تاریخ طولانی مدت و کوتاه مدتی بدون 

همزاد آن یعنی »جغرافیا« یا همان اصطلاح محیط شکل نمی گیرد. 
نیروی  است.  مقاصد  همین  سومر،  پروتوکُرد  واقعیت  سر  بر  پژوهش  بر  ما  امروز  اصرار 
آفرینش گر در تاریخ بیش از دوازده هزار ساله کُردها از گوبکلی تپه تا نوسنگی و حتی امروز، 
عنصر نیرومند اجتماعی قبیله است. حتی امروز زیستن گروه های اجتماعی در فرم قبیله های مدرن 
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را در سراسر جهان و کردستان بخوبی مشاهده می کنیم. رهبر اوجالان، فرم قبیله را سلول بنیادین 
اجتماعات بشری در همه زمانها می داند. با این تفاسیر، با نگاهی به شیوه موجودیت زبان و فرهنگ 
گورانی به مثابه جزیی از زبان کُردی، یک فرم خاص و مدل از موجودیت قبیله ای مردمان آن 
و  فراموشی سپردنش  به  برای  خصم  تلاش های  باوجود  که  می کوشد  که  می کنیم  مشاهده  را 
کوششهای خود برای پنهان سازی خویش در برابر گزند های نظام نابودگر، به حیات خود ادامه 
دهد. این واقعیت وجودی گورانی در برابر سیاست و عمل نابودگرانه خصم، در تلاش وصول به 

آگاهی برای بقا است. دستگاه غول دولت - ملت ایرانی درصدد بلعیدن درسته آن است.
تلاش امروز ما نیز، فراهم نمودن همه امکان های روش مند، علمی و عملی برای گویشوران 
و  تاریخی  وجودی  حقیقت  به  پی بردن  با  و  یازند  دست  لازم  آگاهی  به  تا  است  گورانی 
نمایند. چه بسا  کُردها، حفظ  تاریخی  بنیادین موجودیت  به مثابه سلول  را  امروزین شان، خویش 
زبان و فرهنگ گورانی، آگاهی تاریخی کُردها و نماد موجودیت آن بوده و هستند. لذا بدون 
به  شفاف سازی حقیقت تاریخی گورانی، حقیقت امروزین کُردها ناقص و غیرشفاف می ماند. 
همین دلیل عطف دادن موجودیت گورانی به ریشه های تاریخی مادها و ماقبل مادها، امری لاجرم 
به میزانی که تاریخی طولانی مدت را زیسته باشد، امروز به همان میزان توان  است. یک خلق 
بقای موجودیت و نیرومندی را در بطن جغرافیای سرزمینی خویش دارد. در این زمینه، کُردها 
و یهودیان دو نمونه بارز و خاص هستند. در دوران نوسنگی، کُردها بصورت قبیله ای زیسته اند 
انسانی خصوصا  اجتماعات  بود که در همه  قبیله  فرم  بود. خود  نگرفته  و فرم خلق هنوز شکل 
کُردها، تفاوت یافتگی در زبان و فرهنگ را ممکن ساخت. همین فرهنگ هزاران ساله نوسنگی 
که قبیله ای بود، سومر را با نیرومندی تمام روی پاهایش نشاند. اگر خط پیشاهیروگلیف دوران 
قبیله ای نوسنگی نبود، بی شک زبان نمادین بشر به مرحله سومری که خط  میخی را اختراع کرد، 
پا نمی گذاشت. امروز نمی توانیم کُردها را به آن فرهنگ های نوسنگی و باستانی سومری، ربط 
ندهیم، زیرا عناصر زبان و فرهنگ کُردها دارای نشانه هایی بسیار قدیمی و پرقدمت هستند که ما 
را تشویق به اتخاذ چنین رأی منطقی و علمی می کنند. مؤلفه  پرقدمت بودن که به ریشه نیرومند 
زبان شناسی  و  تاریخ  علم  می گرداند.  ممکن  عقلا  و  منطقا  را  طولانی مدت  بقای  بازمی گردد، 
نادیده بگیرند، زیرا روش های علمی مورد ادعایشان  این موضوعات و واقعیت ها را  نمی توانند 
کشف  را  امروزین  گورانی  و  سومری  زبان  میان  رابطه  که  داریم  نیاز  امروز  می گردد.  ناقص 
نماییم، لذا لازم است ابتدا پرقدمت بودن موجودیت کُردها در مقطع طولانی مدت تاریخ یعنی از 
نوسنگی تا امروز را بررسی نماییم. رهبر اوجالان می گوید:»حدود هشت هزار سال قبل، جامعه 
قبیله ای در جغرافیای زاگرس ـ توروس آغاز به بارزشدن نموده است. این، چنان فرهنگ باستانی 
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و اصالتمندی است که موجودیت خویش را از یک طرف با اولین کعبه بزرگش »خراب رشک« 
و از طرف دیگر با اولین فرهنگ موسیقایی جهانی یعنی دهل، سرنا و نی  اش اعلان می نماید. سرنا 

و نی بیان هنری فرهنگ مذکور است و مرکز دینی نیز جلوه و نمود فکری آن«۱. 
کُردها محصول آن مقطع طولانی مدت هلال حاصلخیز هستند. پس نه تنها به آسانی می توان 
واقعیت امروز آن را به سومر گره زد، بلکه به نوسنگی ماقبل آن هم بسط داد. در این امر، هیچ 
اشکال علمی ای وجود ندارد، زیرا به کاویدن در منابع سومری از قبیل الواح بجای مانده و زبان 

آن متوسل می شویم.
جغرافیای تاریخی کُردها حکم یک مرکز را دارد که از آنجا، فرهنگ و زبان به سایر نقاط 
جهان خصوصا هندواروپا، پراکنش یافت. بنابراین، زبان و فرهنگ گورانی امروز در همان مرکز 
اصل قرار دارد نه در پیرامون بسیار دور چون هندواروپا. لذا خیلی منطقی است که با وجود آن 
همه شاخه های ساختاری زبانی قدیمی، آن را به هوری و سومر، سپس به ماد عطف دهیم. خود 
بنیان در بین النهرین علیا  بنیان فرهنگی توسعه یافته ای در دوره نوسنگی نداشت زیرا آن  سومر، 
شکل گرفت. از این حیث، وقتی بنیان فرهنگی کُردهای امروزی به نوسنگی بازمی گردد، پس 
می تواند به سومر که از زهدان آن بیرون آمده نیز عطف یابد. بنیان ذهنی و نهادین هم کُردهای 
امروز و هم سومریان آن زمان به فرهنگ نوسنگی بین النهرین علیا گره خورده. برخی امروز ادعا 
کُردهای  با  ارتباط  در  آن  ماقبل  و  تاریخ سومر  نتوانسته اند  علمی  هنوز روش های  می کنند که 
مدعای  مورد  علمی  می گویند که یک روش  علم  و  منطق  ولی  برسانند،  اثبات  به  را  امروزین 
تغییر ودستکاری،  بدون  را  تاریخ  وقوع پیوستن  به  نحوه  نتواند  است  ممکن  امروز  دانشگاه های 
اجازه  تاریخ،  در  دستکاری  خصوصا  کند.  عمل  ناکافی  آن  تشخیص  در  یا  و  دهد  تشخیص 
نمی دهد تاریخ به حالت علم درآید. مثلا روش دازاینی  هایدگری که صرفا به زمان حال بشر و 
پدیده ها توجه می کند و نسبت به گذشته و آینده کم توجه یا بی توجه است، یعنی دستکاری و 
ناقص نمودن تاریخ. پس روش علمی مورد مدعای دانشگاه ها که آن را با قانون های پوزیتیویستی 
اجباری گردانده اند حاوی خطا و حتی از سوی برخی دربردارنده مجرمیت است. آنچه امروز 
نوسنگی و سومری  آنهاست که  تاریخی  فرهنگ  نیروی  داریم،  توجه  بذل  به آن  کُردها  برای 
بخشی از آن هستند. این، یعنی موجودیت فرهنگی کُردها که با موجودیت و حیات تمدنی بسیار 
متفاوت است. از حیث جامعه شناختی نیز این خصیصه تاریخی، زاینده »دمکراسی فرهنگی« بوده 
که همیشه کُردها بدان علاقه داشته اند و برای اینکه آن را در کنه موجودیت شان حفظ کنند، 
همیشه کوشیده اند در فرم های قبیله ای و عشیره ای باقی بمانند و تن به فرم های ملت ِ دولتی ندهند. 

1 . اوجالان، ۲۰۱۹، ص ۶۹،ج.۵
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این را می توان دمکراسی زاگرس هم نامید که در همه پنج هزار سال گذشته مداوما در موازات با 
فرم تمدنی سومری بقا یافته است. چه بسا برای اثبات این تز می توان به جدایی همیشگی فرم های 
»دولت« و »جامعه )خلق(« اشاره نمود. دمکراسی فرهنگی تاریخی کُردها همیشه در قالب جامعه 
بسر برده و در تضاد با دولت از زمان سومر، موجودیتش را گاه با جنگ علیه آن و گاه با سازش 
با آن، حفظ نموده است. همین خصلت باعث شده که زبان کُردها بصورت اخص در چارچوب 
فرهنگ تاریخی که کلیت است، هیچگاه تسلیم قوانین اجباری دولت های تمدنی نشود و از میان 
نرود. فقط امروز، فرم دولت ـ ملت خطرات را به اوج رسانده و یکی از گویش های کُردی که 
انقراض و زوال قرارگرفته، گورانی است. اگر چه گورانی در چارچوب هورامی،  در معرض 
کلهری، لکی، لری، باجلان، شبکی و سورانی زنده است، اما نباید هرگز نسبت به خطر بزرگ 

دولت -ملت در زمینه آسمیلاسیون و نسل کشی فرهنگی غافل ماند.
طبقاتی، دولتی و ملی بودن دولت - ملت امروز سه خطر تهدید کننده در ایران علیه گورانی 
نه تنها کُردپرستی  اندیشه ها یمان  این  بازمی گردد.  به دوران تمدن سومری  هستند که ریشه آنها 
نظام دولت - ملت  از کُردپرستی که مریضی  را  امروزی کُردی  تاریخی و  بلکه هویت  نیست، 
تاریخ  به  بصورت خاص  اگر  می گردانیم.  عمومی  و  را جهانشمول  آن  و  دورمی سازیم  است، 
برپایه علم، جزء در درون کل قرارمی گیرد و معرف  این دلیل است که  به  کُردی می پردازیم 

بخشی از آن وجود جهانشمول و عمومی است.
و  از جامعه  به خارج  را  تاریخ گورانی  اتفاقا  ایرانشهری می کوشد که  تاریخ رسمی  امروز 
تاریخ امروزی و جهانشمول آن براند و ادعا می کند که نه تنها یک زبان متفاوت با زبان کُردی 
اقتضا  را  این  ایدئولوژیک شان  و  مادی  هژمونیک  منافع  زیرا  است.  شده  منقرض  بلکه  است، 
می کند. این در حالی است که کُردها در برساختن تاریخ از دوره نوسنگی تا سومر و از سومر 
تا به امروز، عنصر فرهنگی اصلی و تعیین کننده می باشند. در طول تاریخ نوشتاری که از سومر 
آغاز می شود، همیشه قبایل و اقوام پروتوتیپ  کُردها با جوامع متمدن سومری، آکادی، بابلی و 
آشوری رابطه داشته اند. خود سومریان به اعتبار اینکه خلق های بخش های شمال و شرق زاگرس 
و بین النهرین، گهواره فرهنگ و لذا سرچسمه مادر بوده اند، آنها را کورتی نامیده اند. این نام، 
از  امروز  کُردها  می شود.  استعمال  همچنان  د  به  ت  حرف  تبدیل  حد  در  تفاوتی  با  هم  امروز 
فرهنگ هزاران ساله ریشه می گیرند و مسلما جامعه فرهنگی ماندگارتر از جامعه تمدنی است. 
مثلا کُردها امروز دولت - ملت ندارند لذا بصورت فرهنگی به موجودیت خود ادامه می دهند؛ 
هکذا در یک نمونه بارزتر، سومریِ  تمدنی از میان رفت ولی در قالب کُردیت فرهنگی بصورت 
ماندگار به زبان و فرهنگ خود تا به امروز ادامه داده. به هیچ شیوه ای نمی توان به سومری اندیشید 
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که زبان و فرهنگ آن، مطلقا از میان رفته باشد. بسیاری از نشانه ها و کارکردهای زبانی سومری 
امروز مشخصا در کُردی یافت می شود هرچند دارای تفاوت هایی ویژه هم هست! اما متفاوت و 
خاص بودن یک زبان اجبارا به معنای ناهمزادبودن با یک زبان دیگر نیست. به اندازه ای که گروه 
زبان های هندواروپایی دارای ریشه آری هستند، زبان سومری هم دارای همان ریشه هست. این 
شیوه از تاریخ نگاری می تواند علمی باشد و همانند رویکردهای ملی و دولتی، دارای خصایص 
افراطی و زورکی نیست. چراکه ما به دنبال روشن ساختن »تاریخ فرهنگی« هستیم نه تاریخ دولتی و 
ملی. تمدن و مدرنیته امروز تنها می توانند تاریخ فرهنگی را تا دوران اوایل تمدن سومر دربرگیرند 
و دوره نوسنگی را شامل نمی شوند. پس فرهنگ، اصیل تر و قدیمی تر و جهانشمول تر از مقولات 
تمدن و مدرنیته رسمی امروز هستند. این رویکرد تاریخ فرهنگی برای اثبات موجودیت تاریخی 
زبان و فرهنگ گورانی بسیار مناسب است. برای مثال به آسانی و به شیوه علمی می توان آن را 
به دوران های نوسنگی، سومر و غیره بسط داد. نه تنها تاریخ تمدن های سومر، مصر، هند و چین 
به درازای قدمت »تاریخ فرهنگی« کُردها نیست، بلکه خود آنها نمی توانسته اند بصورت گسسته 
از ریشه فرهنگی هلال حاصل خیز ظهور کرده باشند. عصر نوسنگی کُردها، گهواره تمدن های 
سومر، مصر و غیره است. باید برای علمی بودن تفسیراتمان، بگوییم که »تعیین عنوان فرهنگ ها 
و تمدن ها از طریق نام خلق ها، شاید اغراق باشد و بنابراین روش صحیحی نباشد، اما دست کم 
بحث نمودن از نقش آنها در مرحله پیش نمونه یا پروتوتیپ، صحیح است«. برای پیشینه تاریخی 
است،  اجتماعی  تاریخ  که  کُردها  فرهنگی  تاریخ  موضوع  می باشد.  صحیح  شیوه  این  کُردها، 
بسیار مهم تر از مقوله اثبات تاریخ هزاران ساله کُردها به واسطه وجود امپراتوریهایی چون سومر، 
هوری، هیتی و میتانی است. عناصر امپراتوریها و خاندان های تمدنی هم لازم هستند، اما ناکافی 
می باشند. پس باید فراتر از سومر، هوری، هیتی و غیره، تاریخ اجتماعی کُردها را بازنمایی کرد. 
تاریخ نوشته نشده کُردها، همان تاریخ اجتماعی است که عنصر برسازنده آن فرهنگ می باشد و 
این فرهنگ در همه زمان ها در موازات با پدیده دولت و بعنوان رقیب آن، خود را تداوم بخشیده 

و زبان و فرهنگ کُردها هم به یمن آن ماندگار گشته.
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هوری، منشأ تاریخ فرهنگ کُردی

بعد که  به  از ۲ هزار ق.م  یعنی  بودند، در دوران تمدن  برآورده  را  نوسنگی  هوریهایی که 
از  تمدن پس  تاریخ  توسط سومریان شدت گرفت، شناخته شده ترین جامعه در  مستعمره سازی 
تمدن  مدل  آنها  است.  اورفا  تا  امروزی(  نوزی)کرکوک  از  آنها  مهم  مرکز  هستند.  سومریان 
سومری را مطابق دلخواه خود بصورت متفاوت شکل می دهند. هوری ها نوزی و اورکیش را 
بعنوان مراکز اولیه خویش بومی  می سازند. این دو شهر که اورکیش همان عامود در »روژاوای 
کُردستان امروزی« است، پایتخت های اولیه سومریها هستند. از اسناد سومر و هیتی )همسایگان 
هوری ها( براحتی درک می شود که آنان در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ق.م به نیروی سیاسی 

مهمی دست یافته اند. اخیرا اسناد زیادی یافت شده اند که به زبان نوشتاری هوری اشاره دارند. 
قدیمی ترین کتیبه در مورد هوریها متعلق به سومریان و پادشاه آنان، »لوگال آنی ماندو« است. 
این  می داند.  ق.م  سوم  هزاره  نخست  سالهای  به  متعلق  را  آن  بین النهرینی ها«  »منشأ  در  اسپایزر 
یعنی اینکه هوریان ماقبل تر از کورتی ها )۲۰۲۲ق.م( از سوی سومریان نام برده شده اند. در آن 
کتیبه، هوری را سوباری/سوبیر نامیده اند. دامنه نفوذ هوریان بعنوان نیاکان فرهنگ آری، عیلام، 
مارهاشی، کوتیوم، سومر، آمورو و سوتیوم بوده است. حتی سراسر ارمنستان امروزی را از حیث 
نوشته:»منطقه ای که  قلمرو هوریان  پهنای  اسپایزر در خصوص  بوده.  دربرگرفته  زبانی  و  قومی 
هوریان در آن فعال بوده اند، از مدیترانه تا سومر و از شرق آناتولی تا مصر، ادامه داشته است«. 

وی صراحتا هوریان را منشأ قومی و زبانی ساکنان کل منطقه یاد شده دانسته است.
داشتند.  اهمیت  همسایگان  برای  لذا  بخشید  ظهور  را  تل حلف  فرهنگ  و  نوسنگی  هوری، 
نامگذاری شده اند،  بعدها  احتمال می دهند که کورتی ها، سوباری ها و کاسی ها که  دانشمندان 
در مکان ها و زمان های متفاوت، دارای زبان و فرهنگی مشترک با هوری ها بوده اند و این نظریه 
تغییر  را  آنها  مشترک  خصلت  متفاوت،  نامگذاری  بی شک  می شود.  تبدیل  یقین  به  بتدریج 
نمی دهد. ساختار زبانی هوری، آریایی است و ثابت شده که واژگان بسیاری از این زبان به زبان 
انتقال یافته. بویژه نام حبوبات و حیوانات و فناوری های زراعی از هوریها به سومریان  سومری 
رسیده. هوریها در مقام خلق و فرهنگی هستند که اساطیر سومر را برای اولین بار و از نزدیک ترین 
ناحیه، بومی کرده اند. خدای آسمان »انَ«، خدای زمین »انکی« و الهه آن »اینانا« بعنوان بزرگترین 
»هپات«  »تشوب« و  »آنو«، »کوماربی«،  نام های  به  نزد هوریان  یافته اند که  خدایان سومر هویت 



تحول یافته اند. هیتی ها هم همه اینها را از هوریها به ارث بردند. هوریها اولین حلقه اساسی برای 
آسیا  به  امروزی  ایران  غرب  شمال  طریق  از  و  قفقاز  آناتولی،  مناطق  به  سومر  فرهنگ  اشاعه 
ابراهیمی را بر ویژگی های خود افزود، سپس در حوالی  می باشند. هوری در ۱7۰۰ ق.م سنت 
۱۵۰۰ ق.م مزداپرستی را از بین النهرین علیا به شرق )ایران امروزی( انتقال و پیشرفت داد. زرتشت 
نیز بعدها در آیین مزدایی رفرم ایجاد کرد. اساسا آیین مزدایی در دوران نوسنگی و هوری بیش 
از 6 هزار ق.م تا دوران زرتشت تداوم داشت. خمیرمایه بازمانده نوسنگی در گروه های آری تا 
دوران مادها و نیز فرهنگ الهه ـ خدای بازمانده آن، موجب ایجاد رفرم ها در ادوار مختلف در 
برابر خدایان و سیستم ظالم سومری- بابلی شد. می توان شواهد متعددی در رابطه با اینکه هوریان 
اجداد کُردهای امروزی هستند، برشمرد. شباهت در ساختارهای زبان شان از هر چیز بارزتر است. 
هنوز هم کلمات متعدد زیادی به شکل برگرفته از همان ریشه، استعمال می شوند. اسناد باستان 
که از خود بجاگذاشته اند، نشان می دهند که هر دو فرهنگ هوری و کُردی از هزاره ۱۱ ق.م 
به بعد از یک خط استمرار برخوردار بوده اند. هیچ سندی دال بر اینکه هوریها بر اثر تهاجمات 
خارجی از بین رفته اند، در دست نیست. آنها در همه ادوار یا با همسایگان در حال جنگ بودند 
و یا در حال سازش، لذا به راحتی موجودیت شان را حفظ و استمرار بخشیده اند. در این سیر، 
بقای زبان و ساختار آن نیز حفظ گشته. هوریها بعدها با نامگذاری های متعدد از قبیل کورتی، 
کاسی، لولوبی، هیتی، میتانی و مادی، استمرار یافتند. این نامگذاری متفاوت به بقا کمک نمود. 
آنها با هیتی های هم تبار خود در نزاع بسر بردند، اما بیشتر با آنها سازش کردند و متحد شدند. 
در نتیجه این وحدت، توانستند بابل را در سال ۱۵9۵ ق.م به تصرف خود دربیاورند. در حوالی 
۱۵۰۰ ق.م نیز پس از این مرحله، میتانیها بعنوان یک گروه با خاندان خویشاوند هوری ها، بجای 

آنان بر صحنه تاریخ ظاهر شدند.
پژوهش  تاریخی در خصوص زبان، بدون بررسی فرهنگ، غیرعلمی است. مسلما هوری ها 
بین  چالش های  و  روابط  قرارمی گیرند.  سومر  تمدنی  نیروی  برابر  در  کهن  فرهنگ  قالب  در 
 فرهنگ برابرخواهانه تر قبیله ای و فرهنگ هیرارشیکی که آغاز به طبقاتی شدن نموده، در تشکیل 
اجتماعات هوری نقش مهمی ایفا نموده است. هوری ها نیز دقیقا همانند کورتی ها از یک منشأ 
تمدنی شدن، گام های  مسیر  در  )کورتی ها(  هوریان  از سال های ۲۰۰۰ ق.م  هستند.  و خاستگاه 
مهمی برداشته و خاندان مشهور آن یعنی گودآ )از ۲۱۵۰ الی ۲۰۵۰ق.م( بر شهرهای سومری 
حاکمیت برقرار کردند. بعدها، فرهنگ های هیتی و میتانی در ۱۵96 ق.م متحد شده و شهر بابل 
را به تصرف درآوردند. در ۱۵۰۰ الی ۱۲۰۰ ق.م نیز بعنوان پرنفوذترین نیروهای تمدنی خاورمیانه 
توانسته اند بر تمدن مصر نیز تأثیرگذار گردند. اساسا فروپاشی ساختار تمدنی هوریان در ۱۲۰۰ 

۶۵هوری منشأ ...



ق.م به دست آشوریان، موجب بازگشت همه اجتماعات آن به فرهنگ قبیله ای کهن شد که این 
رویه همیشه در میان کُردها مستمر گشته است. همان اجتماعات هوری بودند که از ۱۲۰۰ الی 
۸۵۰ ق.م کنفدراسیون نایری مبتنی بر فرهنگ قبیله ای را که کمونی بودن جماعت ها در آن بنیان 

کار بوده، تشکیل دادند و در همان زمان زمینه های تشکیل کشور ماد پایه گذاری شد.
پدیده فرهنگ بسیار تعیین کننده است. تمامی رویدادهای فرهنگ تمدن عصر اولیه که حدود 
وقوع  به  آن  به  نزدیک  پیرامونی  مناطق  و  علیا  بین النهرین  در  درازا کشید،  به  سال  هزار  چهار 
پیوستند. در این مقطع طولانی دوم، رخدادهای مثبت و منفی بسیاری در فرهنگ پروتو کُردها 
به میان آمدند. به راحتی می توان گفت که هوریها، میتانی ها و هیتی ها در دو هزار سال نخستین، 
تعیین کننده اساسی  در  تأثیر فرهنگی در سطح جهانشمول گشتند. طوری که حلقه  راهگشای 
میتانی و هیتی  ـ  یونانی و رومی و ظهور فرهنگ غرب، همان فرهنگ هوری  تشکیل فرهنگ 
می باشد. لذا وقتی فرهنگ بر ظهور غرب)اروپا( تأثیر بسزا داشته، اثرگذاری زبانی نیز رخ داده 
و زبان آریایی پس از یک دوره نوسنگی، این بار در دوره فرهنگ تمدن، بر آن قاره تأثیر نهاده 
هوریان،  چون  پروتوکُردهایی  باشد.  شده  انجام  هم  فیزیکی  مهاجرت های  شاید  حتی  و  است 
گاه شورش هایی انجام داده اند که تا استیلای بر مراکز استثمار و سرکوب پیش رفته است، ولی 
فتح ناپذیر،  بلندی های  به  عقب نشینی  با  اوقات  بسیاری  نیز  نکرده  نیرویشان کفاف  که  هنگامی 
موجودیت خویش را حفظ نموده اند و گذشته از آن، حیاتی مستقل و آزاد هم حاصل نموده اند. 
که  هستند  هوری الاصل  قبایل  می شوند،  خوانده  کوهستانی  کُردهای  که  قشری  موقع،  آن  از 
 ۱۲۰۰ در  بار  یک  هوریها  کرده اند.  زندگی  سال  هزار  پنج  مسیر، حدود  همین  روی  بر  اساسا 
ق.م به کوهستان عقب نشینی کرده و از خود در برابر آشور محافظت کردند و باردوم، در قالب 
بار سوم  و  بازگشتند  امروزی(  )لرستان  مرکزی  زاگرس  به  بابل  از  کاسی ها)حدود ۱۱۵۵ق.م( 
نیز، مادهای هوری الاصل در زمان یورش هخامنشیان، به کوهستان های کرماشان و سنه امروزی 
کوچ کردند. آنها اساسا قبیله مغان زرتشتی بودند که پس از اشغال رغه )مراغه امروزی( بعنوان 
مرکز دینی و هگمتانه به مثابه پایتخت کشور ماد، به هورامانات امروزی پناه آوردند تا در عمق 
آن کوهستان های صعب العبور موجودیت خلقی و دینی خویش را حفظ نمایند. در زمان حمله 
اعراب مسلمان نیز یزدگرد ساسانی به همان منطقه هورامان پناه برد. چه بسا همان کوهستان ها هنوز 
هم مأمن و کانون زبانی گورانی ـ هورامی است. گوران های کشور ماد که در ۱۰۰ ق.م استرابو1 
امر  این  که  کردند  کوچ  امروزی  هورامان  به  زمان  همان  کرده،  یاد  قبیله  یک  بعنوان  آنها  از 
اثبات می کند هر دو گویش از یک خانواده زبانی بسیار نزدیک مادی بوده اند که هوری الاصل 

1 . استرابو یا استرابون از تاریخ نگاران و جغرافی دانان یونانی بود که کتاب جغرافیای وی تنها اثر باقی مانده است.

کُردی گورانی۶۶



واژه های گویش  از  بسیاری  با  زبان هوری  در  واژگان  از  برخی  ریشه  معنایی  انطباق  می باشند. 
هورامی و زازایی به اندازه کافی واقعیت مذکور را توضیح می دهد. زازایی هم در اصل در زمان 
کشور ماد، مقیم مناطق امروزی مراغه و اورمیه امروزی بوده اند که مراغه پایتخت ماد کوچک 
تاریخی  امر  ـ زازاکی هم همین  زازاکی و کرمانجی  بسیار زیاد هورامی و  دلیل شباهت  بوده. 
است. زازاها تا زمان فروپاشی نهضت بابک خرم دین که برای پاسداشت زرتشتی به پاخاست، 
در رغه ـ اورمیه بسر می بردند ولی با فروپاشی آن نهضت به مثابه مرحله نخستین، بخشی از آنها 
به مزوپوتامیا و آناتولی رفتند؛ در مرحله دوم نیز به مجرد یورش نابودگرانه صفویه، آن مناطق را 
کاملا ترک گفتند و در مناطق درسیم امروزی، سکنا گزیدند. اساسا شواهد و مستندات تاریخی 
و زبان شناختی حکایت از آن دارند که گویش گورانی جزو هر دو گویش هورامی و زازاکی 
بوده که بیشتر متمایل به هورامی می باشد. دلیل آن نیز این بوده که هورامی در دوران ماد، زبان 
دینی رسمی تمام زرتشتیان بوده که بخشی از آنها هم بر سبیل آیین میترا بوده اند و امروز آیین 
جدید برخاسته از بطن آن، یارسانی/یاری می باشد. این اتفاقات و تحولات، بصورت زنجیره ای 
از هوری تا ماد و امروز روی داده اند. در این مدت طولانی تاریخی این کُردهای طبقه بالا و 
ساکن شهرها بوده اند که در زیردستی تمدن های فرادست همیشه راه را بر آسسمیلاسیون زبان و 
فرهنگ گشوده اند ولی کُردهای کوهستان ـ روستا در اجتماعات قبیله ای ـ عشیره ای، از آن دفاع 
نموده اند. از زمانی که حماسه گیل گمش تقریر گشته تا هزاره نخست ق.م هوری و کورتی بودن 
تا آشوری  الواح سومری  داشته.  آنها  اصیل  فرهنگ  و  زبان  و  کُردهای کوهستانی  از  حکایت 

بخوبی تمام این وضعیت تاریخی هوری، کورتی و مادی را روایت کرده اند. 
زبان هوری

محققان مؤکدا زبان های هیتی، میتانی و اورارتویی را جزو خانواده هوری قلمداد کرده اند. 
برخی نیز به دلیل شباهت خیلی کم این زبان با زبان های قفقازی شمال شرق، آن را در خانواده 
زبان های آلارودی جا داده اند که بسیار بعید به نظر می رسد. این درحالی است که هوریها گرایش 
آشکار  امروز  واژگان  آن  هوری  تلفظ  البته  که  داشتند  سومری  نمادین  خط  از  سودجستن  به 
اوگاریت  هاتوشا،  باستانی  آثار  در  یافت شده اند  هوری  زبان  به  تاکنون  که  نوشته هایی  نیست. 
از  یکی  موجودبوده.  امروزی(  نوزی)کرکوک  و  شاپینووا  سوریه(،  ـ  کردستان  روژاوای  )در 
نامه عمارنه است که  اثبات می کند،  نامه هایی که یکی بودن زبان هوری و میتانی را  کهن ترین 
توشرات تا، پادشاه میتانی به آمنهوتپ سوم، فرعون مصر باستان نوشته است. قدیمی ترین قطعه 
موسیقی جهان هم در اوگاریت یافت شده که به زبان هوری و متعلق به قرن ۱۴ ق.م می باشد. خط 
آن قطعه، میخی می باشد که برای ساز چنگ تنظیم شده و قدیمی تر از آثار یونانی است. اساسا 

۶۷زبان هوری



در سال ۱9۵۰ میلادی مجموعه ای از ۲9 لوح سنگی در اوگاریت یافت شدند ولی تنها یکی از 
آنها سالم مانده و رمزگشایی شد. الواح، 3۵۰۰ سال قدمت دارند. آن قطعه موسیقی هوری، نحوه 
استفاده از نوعی چنگ دارای 9 تار و نیم پرده های میان آن را تعیین کرده است. گویا آن سرود 
هوری به »نیکال« الهه باغ ها تقدیم شده بوده. اشعار آن در مدح نیکال سروده شده. الواح هوری 
در موزه ملی دمشق نگهداری می شوند و محققان دانشگاه لندن قدمت 3۵۰۰ ساله آن را تایید 

نموده اند.
برخی تحلیل گران معتقدند که زبان هوری به مثابه زیرلایه زبان سوبارتویی، در آن تحلیل رفته 
است. باید گفت در جنوبی ترین مناطق زاگرس مرکزی، زبان مردمان کاسی با زبان هوریها و 
اورارتویی ها در شمالی ترین مناطق، خویشاوند بسیار نزدیک بوده است. گذشته از اینها، نبشته ای 
به خط آکادی و به زبان هوری از شخصی به نام تیشاری، پادشاه اورکیش و ناوار از ربع سوم 
هزاره سوم ق.م در دست است۱. شهر نوزی یکی از شهرهای بزرگ اسکان آنها در هزاره دوم 
ق.م بوده و هزاران لوح امروزه در آن کشف شده که به زبان هوری است. مستندات تاریخ اورمیه 
امروزی را نیز ناحیه اسکان آنها نشان می دهند. نام های تمامی سرکردگان هوری، آریایی بودن 
از  بودند، قبل  از هوریان  نیز  از کورتی ها و کورتی ها  اثبات می کند. بخاطراینکه مادها  آنها را 
شکل گیری کشور ماد، هوری، فرهنگ پیشا- مادی آن را شکل داد و زبان، دین و هنر مادها را 
آنها، مشخصا طلایه داران عصر  از  باقیمانده  به مجسمه های مفرغی  باتوجه  کاملا شیرازه بست. 
هیتی،  فرهنگ های  از  گذشته  هوری  ایزدان  و  اسطوره ای  تأثیرات  دامنه  چه بسا  بوده اند.  مفرغ 
میتانی و مادی، به اورارتو، فرهنگ یونان کهن )آرکائیک( و ایران باستان هم رسید. زبان هوری 
از جمله زبان های پرخانواده بوده که به آسانی به هر گروه و قوم دیگری انتقال پیدا کرده که 
می تواند یک ویژگی مشخص و پایدار به حساب آید. دانشنامه تاریخ جهان اگرچه زبان هوری 
را جزو زبان های هندواروپایی و سامی به حساب نمی آورد ولی به همانندی آن با زبان سومری 
 agglutinating( از نظر گونه شناسی، نوعی زبان چسبانشی  اشاره نموده و نوشته:»زبان هوری 
زبان  لحاظ همانند  این  از  و  )ergative grammar( است،  زبان کنایی  با دستور   )language
منطقه،  با  پیوندهای مردم نگاشتی  با وجود همه کاستی های ظاهری در  سومری است... هوریها 
مثل سایر ساکنان بین النهرین الگوهای مشترک نام نهشتی )انوماستیک( و تک واژه  های همسان 

زیاد داشتند«. 
سوبارتو یا سوباری هم در منابع نوشتاری باستان با عنوان »هوری« یاد شده اند و نویسندگان 
اورکیش  از  گذشته  نامیده اند.  هوری  نوادگان  یا   )the Horites( هوریت  را  آنها  نیز  تورات 

1 . ناوار در دره رود دیاله واقع شده بوده
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)تل موزان( و نوزی، در دیگر دولت - شهرهای »تل عربید« در کنار رود خابور و »تل براک« در 
بالادست همان رود، شواهد پرستش ایزدان هوری یافت شده و نام افراد به زبان هوری است. 
نفوذ فرهنگی هوری در منطقه، دوست و دشمن نمی شناخت و عناصر فرهنگی آن در هیتی کاملا 
محرز است، طوری که »تشوب/تسوب« ایزد هوری طوفان در هیتی دیده می شود. به همین دلیل 
زبان و فرهنگ هوری حتی در زمان شکست در جنگ و در نبود قدرت سیاسی نیز به حیات خود 
ادامه می داد. ایزد تشوب اینبار در فرهنگ اورارتوییِ هم خانواده، تیشبا نام دارد. واژه های تشوب 

هوری، تیشبای اورارتویی و ترهونای هیتی از حیث اتیمولوژیک کاملا شبیهند.
منابع باستانی دوران هوری

)از هزاره سوم تا مادها(
می افکنند،  پرتو  هوری الاصل  اقوام  تاریخ  بر  نوسنگی  از  پس  باستان  دوران  در  که  منابعی 
کدامین هستند؟ کتیبه ها، سالنامه ها، اسناد و مدارک مکتوب تاریخی و داده های باستان شناختی 
از قبیل »آثار هنری، سفالینه ها، ابنیه تاریخی، اشیاء زینتی، ستون های حکاکی شده و آثار مکتوب 
برجای  منابع  این  مادها هستند.  تا  اقوام هوری  زبان  بررسی  برای  اساسی  منابع  همه  عتیق«  عهد 
مانده از سومریان، هوریان )کورتی/کوتی( سده های هزاره دوم)نوزی(، آکادی، بابلی، آشوری، 
میتانی، هیتی و عیلامی و کاسی هستند. بخشی از این منابع مربوط به خود اقوام پروتوکُرد هستند. 
مانند »سومری، هوری، کورتی، لولوبی، کاسی،میتانی و هیتی«. بخشی هم متعلق به اقوام همسایه 
از قبیل آکادی، بابل و آشور است. اساسا متون اقوام پروتو کُرد هوری، کورتی، لولوبی، کاسی، 
هوری و اورارتو میتانی و هیتی منتشر و چاپ شده اند. آنها تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
کُردها را بخوبی بازتاب می دهند. تعلق کتیبه خطی به خود نیاکان کُرد، بسیار جالب توجه است. 
جالب این است که نخستین کتیبه متعلق به هوریها)کورتی ها( بسیار قدیمی است. سومریان در 
سال 3۲۰۰ ق.م خط میخی را ابداع نمودند و تاریخ نوشتاری آغاز گردید. این درحالی است 
که نخستین کتیبه نوشتاری هوریان به نام »لازیراب« پادشاه کورتی مربوط به ۲33۴ ق.م است. 
انریداوزیر نیز دیگر پادشاه کورتی پس از تصرف آکاد، در نیپور شهر مقدس سومری، کتیبه ای 
به جا گذاشته است۱. کورتی ها که همان هوری هستند، کتیبه دیگری در آکاد دارند. کتیبه آناتوم 
)Annatum( پادشاه محلی اوما یک نمونه برجسته از منابع نوشتاری کورتی است که خبر از 
رشد صلح و آرامش و پیشرفت فرهنگی سومر و آکاد در دوران حکمرانی کورتی ها دارد. در 
همان هزاره سوم، کتیبه آنوبانی نی، پادشاه لولوبی که آنها را گاه کورتی هم نامیده اند و کتیبه 

شیخان خبر از رشد زبان و خط میخی می دهند.
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تمدن های عمده برسازنده کتیبه های میخی عبارتند از: هوری، سومر، آکاد، بابل، عیلام، هیتی 
از ۱۰۰۰  بیش  نوشتاری  و آشور. نخستین خط میخی بصورت تصویرنگار، حاوی یک سامانه 
اینانا دربردارنده  به  متعلق  یافت. کهن نوشت تصویرنگار  به 6۰۰ کاهش  بعدها  بود که  علامت 
»تصویر دو گوسفند پرستشگاه اینانا« است که نمی توان منظور آن را فهمید. لذا بعدها در 3۲۰۰ 
نشانگر آواهای  اوروک سومریان، آوانگارها )علامت هایی  ق.م میخی ساده گشت و در شهر 
کلامی( را جایگزین تصویرنگارها کردند. هوریان همانطور که از منابع اوگاریت1 برمی آید، 
درواقع  دادند.  کاهش  الفبایی  حرف   3۱ به  و  ساخته  سومری  نوع  از  ساده تر  را  میخی  الفبای 
ساده ترین، روان ترین و کاربردی ترین الفبای میخی را ساختند. آن زمان، پانزده زبان باستان از 

خط میخی استفاده می کردند.
آثار مکتوب هوری که در نیمه نخست قرن بیستم کشف گردیدند،  سطح آگاهی عمومی را 
نسبت به تاریخ کُردها در هزاره دوم ق.م افزایش داده است. »در زمینه آثار مکتوب کاسی ها و 
هوری ها در این هزاره، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که با زبان های مختلف نیز ترجمه 
و انتشار یافته اند. بالکان کمال، برینک من، دلیت زخ، کینگ و کلی از جمله محققینی هستند 
که درباره این منابع آثار منتشر کرده اند. از هوریان که در هزاره دوم ق.م برسازنده کشور بزرگ 
میتانی در بین النهرین شمالی بودند، آثار مکتوب فراوانی بجای مانده است که در نیمه اول قرن 
ابرلینگ، گلب، اسپایزر،  این آثار را دانشمندان متعددی مانند  بیستم در نوزی کشف شده اند. 
چیرا، افگناد، وینکلر و تعداد دیگری از پژوهشگران، بررسی  و ترجمه کرده  و انتشار داده اند«۲.

نظریه های محققان
اینکه کُردها ساکنان قدیمی و بومی هلال حاصلخیز بوده اند که به منابع کافی و کتبی باستانی 
دلیل  همین  به  است.  ولی کم  دارد  منابع کتبی وجود  اساسا  اما  است؛  مبرهن  دارد، کاملا  نیاز 
تحقیقات محققان در خصوص زبان کُردی و منشأ باستانی آن، آنها را چند دسته نشان می دهد: 
دسته ای که کُردها را بومی منطقه می دانند و هوریان را پروتوکُرد قلمداد می نمایند و دسته دوم 
که کُردها را غیرآریایی دانسته و بومی نه بلکه مهاجر برمی شمرند. این دو، فرضیه بوده و درحال 
تکمیل هستند. اینکه لازم است جهت یافتن منشأ قومی کُردها به منابع مکتوب اقوام باستانی چون 
هوری و سومری مراجعه کرد، بسیار روشن است. گروهی که فرضیه آنها قوی ترین است، آنهایی 
هستند که اقوامی چون هوری را منشأ قومی باستانی کُردها می دانند که ا.م.دیاکونف، اسپایزر، 
چایلد و بسیاری دیگر از آن دسته هستند. این دسته به عناصر زبان و نژاد برای اثبات قضیه، توجه 

۱ . پادشاهی اوگاریت )در محل رأس شمراء امروزی( که دیرینگی آن به نیمه دوم هزاره دوم ق.م بازمی گردد در شمال غربی سوریه 
در ۱6 کیلومتری شمال شهر لاذقیه واقع شده بود و باستان شناسان متونی به زبان های هوریان یافته اند.
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باستانی  منشأ  اثبات  برای  باستانی  آثار  و  الواح  و  مکتوب  منابع  به  اما صرفا  دیگر  دسته  دارند. 
کُردها توسل می جویند و نقش زبان و نژاد را کم اهمیت می دانند. اینها با این وجود، کُردها را 
 )wilchevsky( و ویلچفسکی )marr( بومی منطقه برمی شمرند نه مهاجر از بیرون. پروفسور مار
صاحب فرضیه دوم هستند. گروه سومی هم وجود دارند که در درجه نخست به آمیختگی اقوام 

باستانی اهتمام دارند. 
ا.م.دیاکونف از نظریه پردازان که بر زبان های باستانی احاطه دارد، کُردها را بومی برمی شمارد 
اما آریایی بودنشان را رد می کند۱. نکته مهم این است که دیاکونف کورتی و هوری، لولوبی و 
عیلامی را اجداد مادها می داند. اسپایزر هم نظری مشابه دارد. این باور آنها برپایه منابع مکتوب 
ترکیب  به  دانشمندان،  این  این است که  تأمل  قابل  امر  هوری، سومری و آکادی شکل گرفته. 
قومی آن اقوام باستان اذعان دارند و منابع هزاره سوم ق.م را مستندات اصل برای نظریه خویش 
بابل،  به  الواح و سالنامه های هزاره دوم متعلق  قرارداده اند. پس از آن، در هزاره سوم، کتایب، 
آشور و کاسی را بررسی کردند. در این هزاره، منشأ مادها که به هوری - کورتی بازمی گردد، 
و  بازمی گردد  هوری  به  لولوبیان  و  کوتیان  زبان  ریشه  دوم  هزاره  در  یعنی  است.  روشن  بسیار 
تغییری در ساکنان منطقه تا اوایل هزاره اول روی نداده که از اورمیه تا رود دیاله را دربرگرفته. 
کاسی ها نیز در بخش شمالی دیاله ساکن بوده اند که کاسپی و عیلامی هم منتسب به آنها بوده  اند. 
از هوری و  اجتماعات کاسی ها در بخش های شمالی را هوری می نامیدند، زیرا کاسی بخشی 
کورتی بوده اند. برای پی بردن به هویت تاریخی کاسی ها لازم است محققان، زبان های هوری و 
عیلامی را مورد پژوهش قراردهند که البته مستندات و مدارکی موثق موجود است و اسپایزر تا 
حد زیادی این کار را کرده. در هزاره سوم تمامی اقوام باستانی اجداد مادها را هوری و در هزاره 
دوم، کورتی می نامیدند که در هزاره نخست، ق.م ماد نامگذاری شدند و کشور ماد حتی کل 
عیلام را نیز دربرگرفت. هکذا در هزاره دوم، منابع آکادی و بابلی، گاهی کورتی را ماد خطاب 
کرده اند که کتیبه های سارگن دوم صراحتا مادهای غربی را کورتی نامبرده. حوزه زبانی کورتی 
در هزاره سوم چنان پراکنش جغرافیایی یافته که کل شمال)مادها( و شرق آشور )ماد، کاسی و 
عیلامی( را احاطه نموده است. حتی ماننا و اورارتو در کتیبه های آشوری، کورتی یاد شده اند. 
دیاکونف در جایی نوشته:»چنانچه انتظار می رفت، توده اصلی مادها را کورتی ها و عیلامی زبانان 
تشکیل  بودند،  کرده  کسب  را  هندواروپایی  نورسیدگان  زبان  که  کاسیان  قبایل  هم  برروی  و 
که  آشوری  منابع  وقتی  باشند«۲.  شده  تعویض  کلی  بطور  آن خطه  ساکنان  اینکه  نه  می دادند؛ 
بشدت درگیر با کورتی ها و لذا مادها بوده اند، اثبات می کنند که زبان کورتی ها و لولوبیان همان 
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زبان مادها بوده، بنابراین باید نتیجه گرفت که کورتی، هوری بوده اند. زیرا هوریان بخش جنوبی 
و جنوب شرقی را در هزاره های سوم، دوم و اول ق.م، کورتی نامیده اند که کل عیلام و لرستان 
را هم دربرگرفته. خود دیاکونف حتی خطه رواج نام های اشخاص و اماکن کورتی و لولوبی را 
تا قزوین در همسایگی هگمتانه بسط داده است. جالب است که دیاکونف، زبان مادهای غربی 
یعنی آذربایجان و کردستان امروزی را غیرایرانی دانسته و گفته که آنها به زبان کورتی و لولوبی 
واژه  است. وی می گوید آشوریها  مهم  واژه آری هم  مورد  در  دیاکونف  نظر  تکلم کرده اند. 
»آری  ـبی« را از عیلامی ها برگرفته اند. ئاری  ـبی از دو بخش »ئاری« یعنی ئاریا و آری ها و »بی« 

پسوند جمع در عیلامی، تشکیل شده و به معنای »آریها« است.
و  می داند  مادها  اخلاف  از  را  امروزی  کُردهای  قدیم،  آثار  به  استناد  با  دیاکونف صراحتا 
نوشته:»همه می دانند که تقریبا هیچ یک از اقوام خاور نزدیک و دیگر نواحی، اکنون به زبانی 
تأکید  او  نمی گویند«.  کرده اند،سخن  تکلم  پیش  هزارسال  چندین  در  بلافصل شان  اسلاف  که 
کرده که قومیت ماد هیچ تغییری نکرده. چه بسا منشأ عیلامی ها هم هوری بوده و حوزه زبانی 
»منشأ  عنوان  تحت  کتابی  که  آمریکایی  محقق  اسپایزر،  یافته.  گسترش  سومر  شرق  تا  هوری 
اقوام  منتشر کرد، در پژوهش های دقیق خود در خصوص  بین النهرینی ها«  را در سال ۱93۰ م 
منطقه هلال حاصلخیز و زاگرس، منشأ زبانی و قومی عیلامی ها را بسیار نزدیک به اقوام زاگرس 
یعنی هوری، کورتی و ماد دانسته است. اسپایزر برزبان های باستان احاطه داشت. وی با بررسی 
منابع مکتوب سومری، آکادی، آشوری و بابلی، پیوند بلامنازع میان کورتی ها، لولوبی ها)لرها 
و کلهرها و لک ها( و کُردهای امروزی را بخوبی می بیند. وی خصوصیات هم  قومی ـ نژادی و 
هم زبانی - فرهنگی این اقوام را از یک تبار می داند. البته اسپایزر نیز همچو دیاکونف، کُردها 
و اجدادشان یعنی هوری ـ کورتی را غیرآریایی و غیرسامی معرفی کرده و هوریانی را در کنار 

آریایی و سامی یک مجموعه خاص فرهنگی - زبانی مستقل در هزاره های باستان عنوان کرده.
شرق  »تاریخ  کتاب  نویسنده  و  استرالیایی  مشهور  شرق شناس  چایلد«  »گوردون  پروفسور 
باستان«،  »کاپرز آرین« دانشمند هلندی و نویسنده کتاب »کُردها، چرکس ها وایرانیان«، »پیتارد« 
مورخ فرانسوی و نویسنده کتاب »نژادها و تاریخ« از جمله دهها محقق و نویسند گانی هستند که 
آپو)عبدالله  رهبر  نه سامی۱.  نه آریایی هستند  کُردها  نتیجه رسیده اند که  این  به  اسپایزر  همانند 
و  کُردها  بومی بودن  و  آریایی بودن  به  که  است  نظریه پردازانی  از  دسته  آن  جزو  نیز  اوجالان( 
فرهنگ آری اشاره دارد. با این حال، اما رهبر آپو بر این جنبه فکری دهها محقق برجسته چون 
معرفی کرده اند.  زاگرس  و  بومی هلال حاصلخیز  را  کُردها  تکیه می کند که  و چایلد  اسپایزر 
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رهبر آپو در آثار برجسته خویش، بنا به پژوهش های چنددهه ای و با احاطه بر زبان کُردی و علم 
تاریخ، جریان شکوهمند زبانی و آیینی کُردها از نوسنگی تا به امروز را تحت نام زبان »هوری 
ـ کُردی« و با عنوان آیینی »مزدایی« به موازات هم قلمداد نموده و آن را با اصطلاح »رودخانه 

مادر« تبیین می کند.
اکثر زبان شناسان روسی چون »مار«، »ویلچفسکی« و »دیاکونف« در تحقیقات و آثار خود 
صریحا بر غیرآریایی بودن کُردها انگشت گذاشته  و ریشه زبان آنها را به زبان های قفقازی چون 
نموده اند.  معرفی  کُردها  اجداد  را  مادها  نیز  آنها  همه  اعلام کرده اند.  نزدیک  ارمنی  و  گرجی 
»مار« اما در جایی به طرز تناقض آمیزی تحلیل کرده و گفته که منشأ زبان کُردی، آسیای صغیر 
هندواروپایی سوق  زبان های  به سمت  تدریج  به  بعدها  ولی  بوده،  ارمنی  و  زبان های گرجی  و 
یافته. این تناقضات و تعارضات در نظریه مار، آشکار است. وی اگرچه به نظریه مقایسه اشتقاقی 
زبان های  به  کُردها  اجداد  گرویدن  دلیل  متعارض،  بصورت  اما  دارد،  باور  باستان  زبان های 
... و  نظام های جدید  و  ازتکنیک ها  استفاده  و  مادی  منابع جدید حیات  »یافتن  را  هندواروپایی 
برخورد مداوم و نزدیک گروه هایی که به همکاری با یکدیگر وادار می شدند« دانسته. لذا این 
مقوله یعنی »برخورد و نزدیکی و درهم آمیختگی و تغییر زبانی«۱ خیلی با نظریه اشتقاقی زبان ها 
جور درنمی آید، لذا بازهم باید گفت که بر این اساس، نظریه آریایی بودن کُردها، قوت می گیرد. 

چه بسا خود »مار« اذعان داشته که بعدها به سمت زبان هندواروپایی سوق یافته اند. 
مار همچنین نظریه خانواده های زبانی و خانواده های نژادی را رد می کند و روش زبان شناسی 
اشتقاقی را می پذیرد. ولی مسلم است که برای شناخت منشأ یک قوم، امروز بر روش های علمی 
شناخت ژنتیکی و خانواده زبان تطبیقی یا مقایسه ای، بسیار اهمیت داده می شود. حتی تکنولوژی 
نیز مهیا گشته است. نظرات مار و  برای آزمایش های ژنتیکی، پیشرفته تر و دقیق تر  و علم لازم 
اسپایزر که با هم متناقض هستند، در یک نکته جالب، اشتراک تحلیلی دارند و آن این است که 
باستان کُردها در دوران  نامیده شده، از اشخاص و رخدادهای تاریخ  آنچه نوح و طوفان نوح 
منابع  در  ابتدا  نوح  طوفان  داستان  چه بسا  است.  بوده  ق.م  سوم  هزاره  اوایل  سومری  هوری  - 
باستان سومری و بعدها بابلی آمده است. مار به واژه »چلب« و تعلق آن به »یافث« از پسران نوح 
اشاره کرده و آن را متعلق به تاریخ قدیم کُردها می داند و این واژه امروز نزد کُردهای ایزدی 
استدلال  را  گرجی  و  ارامنه  باستانی  آیین های  با  ایزدی  آیین  شباهت  مار  می گردد۲.  استعمال 
می کند، درحالی که این نظریه را بدون مستندات تاریخی ارایه داده و پای آن بی تمکین است. 
در اینکه ارامنه، گرجی و کُردها دارای قرابت فرهنگی باستانی هستند، شکی نیست، ولی شیوه 
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استدلال و تحلیل مار قابل اطمینان نیست. برای مثال ریشه کُردها را غیرآریایی و به حوزه زبانی 
و قومی آسیای صغیر ربط می دهد. با تحلیلی بر این نظریه می توان گفت از این نظر که بخشی 
باستان  ارمنستان و جنوب گرجستان حوزه فرهنگی و سرزمینی  تا  از آناتولی در آسیای صغیر 
خارج دانستن  ولی  نیست  شکی  اورارتوها،  مثال  برای  بوده اند،  هوری الاصل  پروتو کُرد  اقوام 
حوزه فرهنگی آناتولی جنوبی و شرقی از حوزه سرزمینی و فرهنگی آریایی هم صحیح نیست. 
بنابراین از این منظر، نظریه مار و موافقانش اگرچه از حیث اشتقاق فرهنگی غلط است، اما از 
جنبه ای هم مهر تأییدی بر تعلق آن حوزه به اجداد کُردهای باستان می باشد. در نتیجه این نظریه 
متفاوت که خود گرجی و ارمنی را هم برخلاف مار جزو فرهنگ آریایی نشان می دهند، قوت 
نظریه  دو  هر  طرفداران  فرهنگ،  یا  کنند  تلقی  نژاد  را  آریایی  اینکه  آن،  از  می گیرد.  گذشته 
آریایی بودن و نبودن را به نزاع برمی انگیزد. نظریه غالب خصوصا نظر رهبر اوجالان این است 
که آریایی، نژاد نیست، فرهنگ است. این مقوله نظریه مار را از پای بست فرومی پاشد زیرا او 
آریایی را به مثابه نژاد تصور نموده. اگر آریایی، نژاد می بود، آنگاه مجبور می شدیم قوم ایرانی 
فارس و اقوام ارمنی و گرجی را خارج از دایره آریایی تصور کنیم و یا برعکس، کُردها را بیرون 
از آن. مثلا دیاکونف، آریزنتیان در مناطق مرکزی ایران امروز را که یکی از قبایل کشور ماد 
با سایر قبایل ماد تفاوت نژادی و زبانی داشتند. این  ایرانی و آریایی تصور می کند که  بودند، 
نظری  این اشکالات  تمامی  نموده.  تعریف  نژاد  را  اشکال است چون آریایی  دارای  نظریه هم 
در خصوص منشأ باستانی زبان کُردی، به نظریات برخی از محققین مشهور روسی بازمی گردد. 
کسانی چون »تی تی تسوکرمان«)۱96۲م(، »ب. میللر)۱93۰(« و »آکوپوف )۱969(ـ کتاب نقد 
تاریخی برمسئله کُرد« همه متخصصین زبان های ایرانی و اهل شوروی بودند که آن نظریات را به 
تقلید و تأسی از یکدیگر بیان کردند و نظریات دیاکونف را اساس کار قراردادند. در این میان، 
نظریات دیاکونف از لحاظ برخی جوانب باستان شناسانه و زبان شناسی، ارزشمندتر است. با این 
بومیان  این است که کُردها  اروپایی  با سایر محققان آمریکایی و  نقطه اشتراک همه آنها  حال 
هلال حاصلخیز هستند و اقوام باستان سلف شان می باشند. قدیمی ترین قومی که در تاریخ نامی 
از آنها برده شده، هوریان هستند و قدیمی ترین آیینی که همپای آنها تا روزگاران ماد و امروز 
تداوم پایدار یافت، آیین مزدایی است. مزدایی، کل و بنیان آیین های میترایی، زرتشتی و هکذا 
زروانی، مانوی، مزدکی، خرمی و غیره می باشد که ایزدی و یارسانی در زیرمجموعه تاریخی 
آنها جای دارند و تفاوت عمیق یافته اند. از این حیث، فرهنگ و آیین به موازات هم، بستر اصلی 
رشد تاریخی رودخانه زبان از زمان هوریان تا به مادها و امروز را تشکیل داده اند. لذا در بررسی 
زبان در همه ادوار تاریخی نباید نسبت به دو موضوع بنیادین »فرهنگ و دین« و تأثیر آن بر رشد 
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زبان غافل ماند. مزدایی و فرهنگ نوسنگی در هزاره های ماقبل تمدن بر زبان اجتماعات هوری 
و در هزاره های سوم، دوم و نخست ق.م بر همان اجتماعات یعنی هوری، کورتی، میتانی، هیتی، 
مثال زرتشتی رفرمی در  برای  اثر گذاشتند.  ماننا، عیلام، کاسی و ماد، بطور کامل  اورارتویی، 
مراحل هزاره نخست ق.م در آیین مزدایی و پیشرفتی مضاعف تر در زبان هوری تلقی می گردد.

مسلما در برآورد با روش عملکرد زبان شناختی دانشمندان روسی و برخی دانشمندان غربی، 
می توان به این ارزشمندی روش روسها پی برد که برخلاف هواداران نظریه زبان های تطبیقی، 
نقش زبان های باستانی بومی در ساختار زبان های کنونی جهان را می پذیرند. با این حال، مهم نیست 
که تضادهای نظری عمیقی میان دانشمندان جهان در خصوص زبان و نژاد کُردها وجوددارد، 
با منشأ باستانی را پذیرفته اند.  مهم این است که اکثریت قریب به اتفاق آنها بومی بودن کُردها 
این می رساند که هوریان تنها قوم شناخته شده قدیمی هستند که به دوره نوسنگی ماقبل تمدن 
تعلق دارند و مشأ زبانی و فرهنگی قومی کُردها هستند. لذا این نظریه و طرفداران آن که زبان 
کُردی را بخاطر آریایی بودن در چارچوب زبان های ایرانی قرار می دهند، چندان اهمیتی ندارد. 
و قرارگرفتن در حوزه زبان و فرهنگ آریایی، اجبارا به معنای صحت فرضیه مهاجرت کُردها 
در زمانی فی مابین هزاره دوم و اول به زاگرس نیست؛ زیرا تاریخ چنین مهاجرتی را بطور مستند 
و اصح به یاد ندارد. خود منابع سومری در زمینه صحت آریایی بودن، تعلق به هلال حاصلخیز و 
بومی بودن و فقدان مهاجرت کُردها، بسیار موثق هستند. منابع نوشتاری آشوری هم به وفور این 
قاطعیت را می رساند. بنابراین این نظریه که کُردها در اواخر هزاره دوم به منطقه مهاجرت کرده 
نامگذاری،  از حیث  را  ایرانی  به حوزه  کُردها  تعلق  مقوله  و  بی ارزش گشته  نبوده اند،  بومی  و 
بالعکس ساخته و این زبان ها و فرهنگ های ایرانی هستند که از زبان و فرهنگ آریایی و کُردها 
تأثیر پذیرفته اند. پس عنوان »زبان های ایرانی« صرفا یک نامگذاری امروزی از سوی شرق شناسان 
می باشد. چه، برای کُردها، نیاکان هوری، کورتی و ماد، بنیان و ریشه باستانی هستند، اما منشأ 
هزاره  اول  ربع  در  زمان آشور  در  آنها  نام  به  بار  اولین  و  ندارد  قدمت  آنقدر  فارس ها  باستانی 
نخست )69۲ق.م( در شرق عیلام، اشاره شده است. در ادامه نسبت دادن ریشه کُردها به هوریان 
باید گفت که نتیجتا تمامی کتیبه ها، سالمانه ها و مستندات تاریخی از سومر به بعد بر بومی بودن 
کُردها انگشت صحت می گذارند و موجود و موثق هستند. نظر آن دسته از دانشمندان که بیش 
از 9۰ درصد نظریه پردازان شهیر جهان هستند، و بومی بودن کُردها در منطقه را می پذیرند، برپایه 
آن کتیبه ها و مدارک سومری و ادوار بعد از آن، شکل گرفته. مابقی کسانی که ادعا می کنند 
اساس  بر  تنها  نیستند،  هوری الاصل  و  آمده اند  طلایی  هلال  به  خارج  از  و  نبوده  بومی  کُردها 
نظردهی کرده اند.  تاریخی  و مدرک  بدون سند  استنباط های شخصی خود،  و  حدس و گمان 

۷۵نظریه های محققان



اثبات هم ریشه بودن یک ملت  باید خاطرنشان ساخت، در روش علمی، زبان را نمی توان برای 
امروزی با اقوام باستان، بکار برد زیرا زبان تغییر مداوم می کند، اما اگر اشتراکاتی در ساختار و 
واژگان زبان یافت شد، آنگاه نمی توان از آن شیوه احتراز نمود. مثلا در بررسی متن کیکولی 
میتانی- هیتی با زبان کُردی امروزی، آشکار می شود که کُردی امروز با آن دو زبان، هم ریشه 
هستند. هکذا برآورد زبان های کُردی و مادی در متون زرتشتی هم به همان شیوه است. گذشته از 
آن، تغییر زبان )هر صدسال زبان ها بطور اساسی تغییر می کنند( الزاما و اجبارا به معنای تغییر نژاد و 
قوم نیست و حتی کلیت فرهنگ تاریخی هم بطور کامل و مطلق تغییر نمی کند. بنابراین، هوری 
به مثابه فرهنگ و قوم می تواند از حیث علمی، حاوی نشانه های زبان و فرهنگ و آثار هویدای 
ارتباطی  امروزی  ایرانی بودن  به  از آن حیث  بومی بودن کُردها  باشد.  امروزی  ژنتیکی کُردهای 
ندارد چون تمامی کتیبه ها و سالنامه ها و مستندات موثق سومری، هوری، هیتی، میتانی و گوتی و 
غیره، غیرایرانی هستند و به حوزه هلال حاصلخیز تعلق دارند. به همین دلیل این زبان فارسی است 
که با کُردی امروز شباهت دارد و از آن تأثیر پذیرفته است نه برعکس. تمامی شواهد تاریخی 
مادها و زرتشتی برای اثبات این قضیه نیز کافی است. حاشاکردن از آن هم فایده ای ندارد. خود 
یا مرکز کویری آن  امروز  ایران  یا جنوب  به خراسان  فارس ها ریشه آریایی دارند و آن ریشه 
بازنمی گردد؛ آبشخور ریشه در هلال حاصلخیز است و این، منفک از آن است که فارس از کجا 
آمده اند، مهم این است که از فرهنگ هوری ـ سومری، عمیقا تأثیر پذیرفته اند به همین دلیل با 
زبان کُردی شباهت دارد. اثرپذیری و حتی در برخی مناطق درهم آمیختگی زبان فارسی و قوم 
آن با کُردها، بطور خاص از زمان شکل گیری مادها در 7۱۵ ق.م شروع شد و برای ماقبل آن هیچ 
سندی تاریخی در دست نیست. از هزاره نخست ق.م به بعد منابع آشوری، »اورارتو، ماننا و ماد« 
را کورتی نامیده اند. و این اثبات می کند که منشأ ماد هیچ ربطی با منشأ پارس از حیث نژادی، 
فرهنگی و زبانی ندارد و تنها چیزی که رخ داده، اثرپذیری زبان فارسی از زبان مادی و اوستایی 
زرتشتی است. نقش آیین زرتشتی در این امر بسیار نیرومند می باشد زیرا آیین مشترک بوده ولی 
منشأ هوری  نیز  مادها  زبان  بوده.  ماد کوچک  امروزی(« در  »رغه)مراغه  زبانی آن شهر  کانون 
دارد و اولین بار در زمان مادها و هخامنشی به قبیله گوران مادی اشاره شده است. به این ترتیب، 
گورانی از طریق ماد به کورتی و از مجرای آن نیز به میتانی، سومری و هوری متصل می شود. 
بررسی  با  وی  نمود.  مشاهده  اسپایزر  پروفسور  نظریه  در  می توان  را  هوریان  در  گورانی  ریشه 
منابع هوریانی که در سالهای اخیر یافت شده اند، خصوصا منابع نوزی و همچنین تطبیق آن منابع 
با کشفیات باستان شناسی اوایل قرن ۲۰، به این نتیجه رسیده که هوریها ساکنان ماقبل سومر و 
لولوبی ها،  عیلامی ها،  کورتی ها،  یعنی  زاگرسی  اقوام  منشأ  و  بوده اند  نوسنگی  دوره  سرآمدان 
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کاسی ها، ارامنه و گرجیها و غیره هستند۱. بنابراین لرها نیز که از حیث فرهنگی، زبانی و آیینی در 
چارچوب آیین یارسان، گویش گورانی را پایه قرار دادند، در زاگرس مرکزی بخشی اساسی از 
تبار هوری هستند. به همین دلیل بهلول مادی که از خطه کرماشان برخاسته بود، بعنوان پیشوای 
اتنیکی و آیینی لرها، کلهرها، لک ها، هورامی ها بطور اخص و سایر گویشوران کُرد، بطور عام 

مرحله ای تاریخی واحد را برساخت.
با نگاه به نظریات عمده و تئوری های بنیادین و معتبر دانشمندان جهان، از اوایل قرن بیستم به 
بعد، تئوری ایرانی بودن زبانی و نژادی زبان کُردی و کُردها، منسوخ شد. دانشمندان اهتمام ورزیده 
و زبان امروز کُردها را با زبان های اقوام باستانی مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند که خاستگاه 
کُردها، اقوام باستانی بین النهرین است. اشکال عمده این تئوری در این است که اگرچه بر این 
باورند که کُردی ایرانی نیست، ولی، از نیمه دوم هزاره نخست ق.م به بعد، یعنی پس از سقوط 
امپراتوری ماد، به دلیل اینکه کُردستان بخشی از امپراتوری های هخامنشی، سلوکی، اشکانی و 
ساسانی شد، نوعی درآمیختگی زبانی صورت گرفت و زبان کُردی تحت تأثیر زبان ایرانی تغییر 
یافت. این تئوری به دو دلیل اشکال دارد: یکی اینکه هنوز هم با برآورد زبان کُردی با زبان اقوام 
بین النهرین و زاگرس، می توان اشتراکات ساختاری و واژگانی آنها را دید. به همین دلیل گروه 
با منشأ قومی هوری ـ کورتی دادند. دومین اشکال این  جدید دانشمندان رأی بر پیوند کُردها 
است که در اینصورت وقتی هنوز شباهت های زبان کُردی با زبان اقوام باستان تداوم دارد و نیز 
منشأ ساختارهای سیاسی و دینی و فرهنگی ایران امروز را مادها و آیین زرتشتی برساخته اند، پس 
باید برعکس قضیه رخ داده باشد یعنی زبان ایرانی از کُردی تأثیر پذیرفته باشد که تمام منابع 
زرتشتی و سانسکریتی و بررسی ها در خصوص یکی بودن گویش های هورامی ـ گورانی با زبان 
مادها و اوستا، حکایت دارند. چه بسا برخی واژگان، پیشوندها و پسوندهای زبان های هوری و 
سومری و ساختار آنها در زبان کُردی امروز یافت می شود ولی در فارسی یافت نمی شود. همین ها 
اثبات  در ساختار زبان اوستایی و کرمانجی مادها هم قابل رؤیت است. مورد قابل توجه برای 
اثرپذیری  فارسی از سومری، شمارش اعداد است که آنچه در کُردی هست، سومری ـ هوری 
است. پس منطقا لازم است فارسی از کُردی به عاریت گرفته باشد. گذشته از آن، به دلیل اینکه 
زبان مورد استعمال آیین زرتشتی اوستایی ـ هورامی یعنی کُردی است، پس می بایست فارسی از 
کُردی متأثر گشته باشد. با فارسی امروز نمی توان بخوبی اوستا را فهمید ولی این کار با استفاده 
از هورامی و گورانی کُردی به آسانی ممکن است. خود متخصصین زبان های ایرانی نیز بر تمایز 
از آن،  در سطحی گسترده تر  فراتر  انداخته اند.  پرتو  ایرانی،  بسیار زیاد زبان کُردی و زبان های 

1 . ادریسیان، ۲۰۱۹، ص۴۵۱

۷۷نظریه های محققان



کار  هندواروپایی  زبان های  منشأ  روی  بر  که  دانشمندانی  از  بسیاری  نظر  پهناورتر،  حوزه ای  و 
یعنی  نوسنگی  باستان شناختی، کانون اصلی فرهنگ  تازه ترین کشفیات  این است که  می کنند، 
بین النهرین علیا یا شرق آناتولی، منشأ اولیه زبان های هندواروپایی است. لذا کُردی منشأ بوده نه 

زبان ایرانی. 
با توجه به موارد فوق، اوستا، متن کیکولی مربوط به میتانی ـ هیتی، الواح هوریانی یافت شده 
در نوزی، منابع مکتوب آشوری، آکادی و سومری، همه اثباتگر قضیه هستند. در این برآوردها 
که  مکتوبی  منبع  هر  مادها،  برآمدن  تا  سوم  هزاره  اوایل  از  لذا  است.  نمایان  هوری بودن  فقط 

بررسی شود، همه اشاره به تاریخ هوریها دارد و مربوط به آنهاست.

فهرست واژگان هوری
در  تنگ نظرانه  نگرش های  اصلاح  لازمه  هوری  زبان  با  گورانی)کُردی(  گویش  مقایسه 
خصوص ریشه شناسی زبان است۱. یعنی نگرشی که کُردها را ساکنان دوره نوسنگی مزوپوتامیا و 
زاگرس۲ نمی پندارد و هوری ها3  را قومی  ناشناخته می داند۴. از هوری تا معاصر در بررسی هایمان 
باستانی گورانی می نگریم. مقصود  به ریشه های  نهادینگی دین و زبان  از مجرای تطور و  مدام 
این است که در هر مقطع تاریخی کدام دین رایج و زبان خاص ترویج آن دین کدامین بوده. 
 »xurri« واژه  از  »سپیده دم«  برای  همچنین  نامیده اند.  خوری(  »xurrúyi«)از  را  خود  هوری ها 
استفاده کرده اند. واژه هوری در زبان هوری به معنای »سپیده دم« ولی در کُردی امروز به معنای 
آئین  نطفه  و  بازمی گردد  خورشید  راسخ  پرستش  به  خورشید(  هور)خور/  است۵.  خورشید 
ادبیات ودایی7، وارونا۸ مانند اورمزد9 بصورت میترا  ـ  وارونا ظاهر می شود و  میترایی است6. در 
در ادبیات اوستایی نیز ترکیب میترا ـ اهورا بخود می گیرد. هوری۱۰،  پروتوکُرد است۱۱. حداقل از 

1 . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۱۰۳
۲ . در تاریخ، سندی دال بر مهاجرت آریایی ها از مناطق شمالی به زاگرس و مزوپوتامیا وجودندارد.)اوجالان، ۲۰۱9، ج۱، ص ۸۸(.

3 . صدها متن در مناطق چون بابل، ماری و نزدیکی شهر کرکوک امروزی در شهر باستانی هوری به نام نوزی یافت شده.)حَمه رَش، 
۲۰۱3، ص۱۰6(

4 . اوجالان، ۲۰۱۹، ص۸۸
5 . حَمه رَش، همان، ص ۲۳۴
6 . حَمه رَش، همان، ص ۲۳۳

۷ . هزاره یکم تا ششم پیش از میلاد که واداهای هندوستان کهن ترین اثر هندو را سرودند.
۸ . خدای آسمان در هند قدیم.

9 . خدای باستانی آریایی ها.
۱۰ . هرودوت یونانی در سده پنجم ق.م در مورد میتانی/هوری می گوید که »مادها در دوره قدیم از سوی همگان آری نامبرده 

می شدند ...«. درواقع می توان منظور هردودوت را چنین استنباط کرد: »ماد]مید یا میت)میتانی([ در ادوار قدیم از سوی همگان 
آری]هوری[ نامیده می شدند ...«)حَمه رَش، ۲۰۲۲، ص ۲3۵(.

11 . زکی، ۱۳۸۱، ص۶۲

کُردی گورانی۷۸



شش هزارسال قبل به تمایز هویت اتنیکی و در نتیجه زبانی برمی خوریم که دوره هوریها می باشد۱. 
قشری که کُردهای کوهستانی خوانده می شوند، قبایل هوری الاصلی هستند که اساسا بر روی 
همین مسیر، حدود پنج هزار سال زیسته اند. از جمله این کُردهای امروزی، »گورانی ها، هورامی ها 
و زازاکی ها« هستند. انطباق معنایی ریشه برخی از کلمات در زبان هوری با بسیاری از واژه های 
گویش های هورامی و زازایی به اندازه کافی واقعیت مذکور را توضیح می دهد۲. در آن دوره 
)فرهنگ روستانشینی( تولید ابزارآلات، دین)مزدایی ـ میترایی(، هنر و ادبیات میتولوژیک)الهه 

استرِک زاگرسی( بر رشد ساختاری و کارکردی زبان تأثیر مقطعی داشته اند. 

برخی از واژه های هوری که امروز بدون تغییر در زبان کُردی باقی مانده اند:
 alilan »ئەڵێ«|   )می گوید(=   al )می کَندَ(|   ئەکۆڵێ  کُردی  در  agul هوری  واژه  معادل 
)لای لای کردن(= »ئه لایلان و لیلا«|  assuwanni )صاحبداری از اسب(= ا سپوَانی|  واژه های زێڕ 
)طلا(، آگر)آتش( و پسوند »وان« در کُردی، مادی و هوری مشترکند|  پسوند گَری)گری( برای 
با جوت  گَری )جفت شدن( کُردی  tadugari)رفاقت(  انجام کار در هوری هم بکاررفته مثلا: 
هم ریشه است.  mištanni )مژده(= مژدانه | abuldan)نگهبان در(= آوَ لدان)āualdān(، آوَ لا 
 =āualāeškī =)نگهبان دروازه( abuluski   |آمده )دروازه(abula در سومری نیز بصورت )باز(
ئاوەڵائێشکی|  ada )توانا(= āzā: ئازا )نام یکی از پادشاهان ماننایی( در سومری esi و haza و 
در اوستایی به معنای هێز= نیرو آمده|  واژه هوری adali )نیرومند(= zāli، در سومری zal به 
فرد بی نظیر گفته می شود. adirya)دچار مشکل بودن(=dirī )عصبانیت(|  adi)پس(= adi: ا دی|  
gir/girra)خدای  atr، در سومری=  aīar/āhīr )آهیر، آیرَ(|  در مادی=  ahari)سوزاندن(= 
آتش( و در اوستایی atar|   ai )اگر( »ئای بمتوانیایه« »اگر می توانستم«|  aja )زن(= āīa: ئایا/ئاده|   

aku/aka= auaīka )ئه وه یکه(|  äli )خواهر(= uāla )واڵێ/واڵە(. 

واژه کُردی امروزیمعنای فارسی واژه هاواژه های هوری
abriبڕ(مجموعه درخت  بریده شده(bir

adiryaتوڕەیی، دڕی(مشکل داشتن( dirī, turaīī
agugarئاگایار/ئاگاوگار، حواله کردن( āgāīār/āgāugār

ئاگادار(
1 . اوجالان، ۲۰۱۹، ص ۹۹۹
۲ . اوجالان، همان، ص ۹۹۹

۷۹فهرست واژگان هوری



aguurniکڕان،گورین)سەربڕین، کندن و خراشیدن( kirān,gurīn
کەوڵکردن(

alilanلاوانەوە، لەیلایە(شیون و گریان( lāuānaua, laīlāīa
alipsiهەڵپەسێ( هەڵپەسێرانخشت( Halapase

ammaئامە( در کُردی،سومری و هوری صداکردن مادر( āma
یکی است

anخەنین، کەنین( خندیدنخوشی و شادی( Xan, kan
andzannuy)ئەزانی( می دانیپرسش کردن )می دانی( azānī

anniاینane :ئەوە/ئانە( در سومری( āna/aua
ardiئەرد، ئەرز( انگلیسی زمین، شهر( ard,arz

erde آلمانی،earth
aštiئاشتی(، س، زبان زن( āštī

âxshti :زن(، در اوستا(aštu:سوباری
ataتاتە: باوک. در هورامی، لووی و پدر tāta

لاتین عین هم است
awariهەوار/وار در لری و محلی در کوهستان hauār/uār

گورانی هم کاربرد دارد
azuyi ،az ئەجوێ . جویدن در لووی Ajue

chew:انگلیسی
bayriبهارbahār/wahār
butkiبەچکەپسر، کودک Backa

endanخانەدان(پادشاه( xānadān
ešeخاک، خاک به سرaš sar :هەش بەسەر( در سومری( haš

کُردی گورانی۸۰



نشان  تشابه هردو زبان  اشتراک و  توانسته شده  مقایسه ۱9۰ واژه هوری و کُردی  با  در کل 
داده شود۱. برای مطالعه بیشتر به بخش هوری در صفحه ۱۰۸ کتاب »کُرد کیست؟« اثر حَمه رَش 

مراجعه کنید.

1 . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۱۰۳

۸۱فهرست واژگان هوری



کورتی

نام  با  را  آنها  اما  آشوری  متون  کرده اند؛  تحریر  »کُرتی«  بصورت  را  کورتی  نام  سومریان 
باستان هوری الاصل  در  کُرد  نیاکان  اقوام  تمامی  برده اند.  نام  )سرزمین(  و کوتیوم  کوتی)قوم( 
هستند اما در هزاره ها و در مناطق جغرافیایی متفاوت تمدن های سومر ـ آشور خطاب به هوریان، 
عناوین مختلف برحسب اسکان در بخش های سیاسی تحت سلطه خود داده اند. بخشی از اقوام 
از شمال اورمیه تا عیلام را کورتی نام برده اند. امروز محققین نیز با اشراف بر موضوع اشتراک 
قومی، زبان آنها را دارای منشأ مشترک می دانند. اکثر دانشمندان در خصوص اینکه هوریان منشأ 
قومی سایر اقوام باستان در کردستان بوده اند، اتفاق نظر دارند. رهبر اوجالان و اسپایزر، هوریان را 
منشأ قلمداد می کنند. در کل باید گفت که در هزاره های نخستین، که اقوام پروتوکُرد پرجمعیت 
نشده و از هم خیلی فاصله جغرافیای نگرفته بودند، هوری نام عمومی بود ولی در هزاره سوم و 
دوم نام کورتی در کنار هوری برای اجتماعات هوری الاصل در مناطق جنوبی و شرقی بکار برده 
شد. به همین دلیل است که مثلا میتانی، ماد، اورارتو و غیره را در منابع گاهی هوری و گاهی 
کورتی نام برده اند. کورتی ها را گاه در منابع آشوری هزاره نخست ق.م ماد نامیده اند. برخی از 
به عنوان مثال  متون دیرآیندتر آشوری سوبارتوها و گوتی  ها)کورتی ها( را مترادف می  گیرند. 
در نیمه  ی نخست هزاره  ی اول ق.م متون اخترشناسانه  ی بابلی وقتی از چهار جهت اصلی سخن 
می  گویند، این جهت  ها را با ایلام، آمورو، اکد و سوبارتو مشخص می  کنند و در برخی از متون 
به جای سوبارتو کلمه  ی گوتی را می  بینیم. جهتی که به سوبارتو یا گوتی منسوب می  شده گاهی 

شمال و گاهی شرق را نشان می  داده است.
و  در سوریه  واقع  امروز  نزدیکی حلب  در  »تل مسکنه«  باستانی  تپه  در  در جریان کاوش ها 
زبان  به  لوح   ۱۱۰۰ مرکز،  آن  در  شده.  یافت  »عِمار«  عنوان  تحت  لوحی  کردستان،  روژاوای 
آکادی و ۱۰۰ لوح به زبان هوری و یک لوح به زبان هیتی یافت شده است. در لوح عمار بارها به 
نام کورتی ها اشاره شده است. گویا عمال در فاصله قرن چهاردهم تا ۱۱۸7 ق.م آباد و پرجمعیت 
بوده و پایتخت امیرنشینی به نام »عَشتاتهَ« بوده. در یکی از الواحی که احتمالا به این شهر مربوط 
می  شود و »س.گ-ب« نام گرفته، فهرستی از زبانهای مهم برای مقاصد آموزشی کنار هم آورده 



شده و آنجا می  بینیم که در کنار ایلامی و اکدی و هوری و آموری و سوتی، اسم کورتی  ها هم 
قید شده است۱. همچنین از شهر آداب که در میانه  ی نیپور و گیرسو در سومر قرار دارد، لوحی 
یافت شده که در آن به کسی اشاره شده که »مترجم زبان گوتی« بوده است. اینها همه نشانگر 
مانند  نامهایی  شاهان  این  هستند۲.  همسایه  سرزمینهای  در  اهمیت  اش  و  زبان  این  بودن  فراگیر 
طنین  با  نامهایی  هرچند  دارند.  زارلاگاب  و  سیلولومشِ  ایگِه  شائوش،  اینی  مَباکِش،  یارلاگاب، 
آریایی مثل کوروم و ایراروم و تیریگان هم در میانشان یافت می  شوند. ساختار دستوری این زبان 
تنها بر مبنای حدس و گمان بازسازی شده و جالب آن که این شکلهای بازسازی شده آن را 
با قدیمی  ترین زبان منزوی بازمانده از خانواده  ی زبانی هندوایرانی )آریایی( شبیه می  سازد. اسم 

خاص »کوچی« در میان کورتی ها زیاد دیده می شود. 
یکی از بارزش ترین منابع شرق که به کورتی)هوری( در قرن سوم ق.م اشاره کرده، بروسوس، 
نویسنده بزرگ بابلی است. وی با استفاده از فهرست مکتوب شاهان سومری و اسناد و مدارک 
بایگانی های بابلی، اطلاعاتی در زمینه دولت کورتی و فهرست شاهان آنان در هزاره سوم ق.م در 
کتاب خود به نام »تاریخ بابل« در اختیار گذاشته است. همچنین کتیبه ها، اسناد و مدارک تاریخی 
سومری و آکادی ها صحت نوشته های بروسوس را در مورد کورتی بودن مادها و پادشاهان شان 
تأیید کرده اند. مسئله مهم این است که بروسوس، زرتشت را جزو شاهان کورتی دانسته و شاهان 
کورتی را ماد نامیده است. پس در هر جا از کوتی سخن برود، منظور، هوریان هستند. چه بسا 
نام های هوری، کوتی یا کورتی یا گوتی بعنوان قوم و گوتیوم بعنوان سرزمین  آنها از سوی اقوام 

همسایه به هوریان نسبت داده شده اند.
مختلف  نامگذاری های  با  اما  قوم  یه یک  اشاره  اینکه  دلیل  به  یا کورتی ها،  هوریان  مسلما 
دارند، در جدیدترین نظریه، آریایی های خالق نوسنگی عنوان شده اند. مشهورترین نظریه پردازان 
این تئوری، »رهبر اوجالان« و »لاتوماس گاس کرالیدز« و برخی دیگر هستند که معتقدند، قبایل 
پیشگامان عصر نوسنگی از قبِلَِ هوریان در هزاره های ششم تا چهارم، کشاورزی را به سایر نقاط 
جهان خصوصا اروپا انتقال داده اند و یا بخشی از آنها در میانه هزاره های پنجم و چهارم به اروپا 

مهاجرت کرده اند. کرالیدز و برخی دیگر، کورتی ها را تازه ترین موج آن مهاجرت ها می دانند.
به هر تقدیر، نام های مختلف »کارداکا« که در کتیبه ای سومری در دوهزار سال قبل از میلاد 
خطاب به قومی در کردستان امروزی گفته شده و نیز »کورتی/کُرتی« که تیکلات پلاسر آشوری 
در هزار ق.م برای قومی در کردستان فعلی نام برده و کورتی که باز سومریان خطاب به هوریان 
گفته اند و هکذا »کاردوخی« که گزنفون، سردار یونانی خطاب به مردمان زاگرس گفته، همه 

.۱۳ :۲۰۰۳ ,Heimpel . 1
.۵۰ :۲۰۰۷ ,Wilcke . ۲

۸۳کورتی



اشاره به هوریان باستان و کُردهای امروزی دانسته اند.
با  کاردونیاش  دولت  پایه ریزی  در  ق.م  دوم  هزاره  در  هوری الاصل  لولوبیان  و  کورتی ها 
کاسی ها مشارکت نمودند. کاسی ها در آن هزاره بر بابل در بین النهرین قریب 6۰۰ سال حکومت 
کردند و کتیبه ها و سالمنامه ها و آثار هنری اورارتویی و ماننایی )سده های نخستین هزاره اول 
ق.م( هم از سوی دانشمندان تحت عنوان آثار کورتی برشمرده شده اند. با استفاده از این آثار 
قدیمه می توان تاریخ علمی کُردها برپایه فرهنگِ تمدن اقوام باستان را بخوبی نگاشت. برای مثال 
منابع آشوری از قرن نهم ق.م به بعد صراحتا ماننا، اورارتو و ماد را کوتی نامیده اند که همه اینها 
در قرن بیستم کشف شدند و فرضیات و نظریات دانشمندان قرون ۱۸ و ۱9 را که منشأ قومی 
آنها  قومی  منشأ  بدانیم،  ایرانی  را  کُردها  اگر  باطل کردند.  می دادند،  ربط  ایرانیها  به  را  کُردها 
اقوام باستان  با هوریها و اعقاب آن باطل می شود و برعکس. مسلما منابع یافت شده  در ارتباط 
بین النهرین در قرون بیستم و بیست ویکم، به فرضیات و نظریاتی که منشأ کُردها را بر  پایه افسانه ها 
و یا زبان معاصر فارسی، مشخص می کردند، قاطعانه پایان داد، لذا دیگر مجالی برای ترک تازی 
قدرت هژمونیک ایرانشهری در منظومه زبان هایی که شاخه ایرانی هندواروپایی نامیده می شوند، 
باقی نگذاشته است. دیگر، نظریات مورخین غرب و ایرانی قرون اولیه اسلامی و قرون وسطایی 
و قرون ۱۸ و ۱9 اروپایی، منسوخ گشته. از آن پس مورخین خصوصا دسته ای از روسها بر تاریخ 
اقوام هوری و اخلاف آن پرتو افکنده اند. لذا به یکباره ورق برگشته و زبان کُردی از وضعیتی 
که صرفا لهجه ای از فارسی تصور می شد، به زبانی مستقل با تاریخ هزاران ساله مبدل گشت که 
به وضعیت والاتر یعنی دارابودن ریشه همه زبان های هندواروپایی یا آریایی در بین النهرین علیا 
بر پایه تاریخ قوم هوری، مبدل شد. این همان روند علمی گشتن تحقیقات تاریخی در خصوص 
تاریخ کُردها است. اکنون دانشمندان جهان صدها کتاب و مقاله بر نمط و روش های علمی در 
خصوص تاریخ قدیم کُردها تدوین کرده اند. زبان کُردی نیز بیش از پیش کانون کنکاش ها و 
شیوه های تفحص گشته است. این وضعیت بیش از همه به حفظ گویش گورانی خدمت می کند 
که در معرض نابودی بر اثر سیاست های آسمیلاسیونی ایرانشهری قرار دارد. بنا به قول »واسیلی 
نیکتین« خالق کتاب »تاریخ کُرد و کُردستان« »این یک رستاخیز کُردشناسی در مراکز علمی 

جهان است«.
یافته، به همان شدت و  اتنوگرافی)قوم نگاری( کُردها اهمیت علمی  اندازه ای که  به  امروز، 
حدت، زبان شناسی کُردی در مرکزثقل آن قراردارد. بیش از همه می توان به قدیمی ترین کتیبه 
هوریها)کورتی( اتکا کرد: یکی کتیبه لازیراب، پادشاه کورتی است که »هوگو رادو« نویسنده 
کتاب »تاریخ کهن بابل« آن را ترجمه کرده. دوم، کتیبه »انریداوپایزر« دیگر پادشاه کورتی است 
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که پس از تصرف سومر و آکاد، برجای گذاشته. ترجمعه انگلیسی این کتیبه در جلد اول کتابی 
نوشته »Hilpsacht,H.V« چاپ شده. کتیبه های آناتوم و آنوبانی نی نیز در پرتوانداختن بر تاریخ 
پایه  و  نوشته شده اند  زبان هوریانی  به  نیز  اورارتویی  بسیار مهم هستند. کتیبه های  کُردی،  زبان 

باستانی زبان کُردی را روشن می سازند.
استناد  مانده،  برجای  جغرافیایی  اماکن  و  اشخاص  اسامی  به  کورتیان،  زبان  شناخت  برای 
می شود؛ لذا اغلب محققین زبان، کورتیان را جزو مجموعه اقوام زاگرسی برشمرده اند. دیاکونف 
احتمال می دهد که بخاطر قرابت میان زبان کورتی و آلبانی، جزو زبان های قفقازی باشد ولی باز 
به اشتراکات زبانی آن با هوری، اذعان نموده است. این درحالی است که میان واژه گان کورتیانی 
و کاسی  در جنوب، اشتراکات زیادی وجود دارد. نام »یانزی« را هر دو قوم برای پادشاهان و 
پیشوایان خود استعمال کرده اند. یکی از معتبرترین دانشمندان که به منابع موثق تاریخی زیادی 
استناد نموده، اسپایزر است. وی در کتاب »منشأ بین النهرینی ها)۱93۰م(« کتیبه های اقوام سومر 
تا آشور را دقیق بررسی نموده و منشأ اقوام »کورتی، لولوبی و کاسی« را یکی دانسته است. وی 
داد. حتی  اقوام  تمام آن  برای  منشأبودن هوری ها  به  نوزی، حکم  یافت شده در  آثار  بررسی  با 
عیلامی ها، ارامنه و گرجی را در منظومه زبان های هوریانی قرارداد. به همین دلیل بود که گفت 
و  دیاکونف  اگرچه  است.  داشته  نام هوریانی وجود  به  نژاد دیگری  آریایی،  و  در کنار سامی 
اسپایزر به منشأ قفقازی هوریانی ها اشاره کرده اند، ولی باید گفت که آسیای میانه در طول تاریخ 
حوزه زبانی و قلمرو سیاسی و قومی اقوام یادشده بوده، لذا بحث قفقاز ی بودن خیلی مطرح نیست 
و به اندازه بین النهرینی بودن، قدرت تاریخی ندارد. نظر دیگر که به منشأبودن قوم سوباری بجای 

هوری اعتقاد دارد، چندان پرطرفدار نیست و سوباری نیز در زیرمجموعه هوری قرارداشته اند.
در خصوص آریایی بودن کورتی ها باید گفت، آریایی بودن اولا، نژاد نه که فرهنگ است، 
دوم، تاریخ مهاجرت اقوامی تحت نام آریایی به زاگرس و بین النهرین را به یاد ندارد و سوم، 
آریایی یا آری بودن تعلق به هزاره های دوره هوریان هم داشته و صرفا واحد زمانی میان هزاره 
دوم و نخست به بعد را دربرنمی گیرد. آری )صاحبان زمین(، آر)صاحبان آتش( و ارَد)زمین( 
نامگذاری بسیار کهن بازمانده از ادوار نوسنگی یعنی دوره یکجانشینی، روستا و زراعت است که 
بعدها یونانیان نیز از عناوینی مشابه چون »آریانا« استفاده نموده اند. به هر قصه، موضوع مهاجرت 
قوم آریایی و قوم کورتی به بین النهرین ملغی است و در منابع بین النهرین نیامده. دلیل برخی از 
دانشمندان برای تلقی از کورتی ها به قفقازی بودن، واژه »نمروتی« است که گویا به اعتقاد آنها 
معنای »سفیدپوست« داده و به زعم آنها، هر آنکه سفیدپوست بوده، از نژاد اقوام قفقازی بوده. 
است.  آمده  قدرتمند هم  معنای  به  از سفیدپوستی،  غیر  واژه  این  تأکید می کند که  اما  اسپایزر 
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چه بسا در همان بین النهرین بعدها سلسله نمرودیان ظهور کرد و نام نمرود به معنای قدرتمند است.
گمان می رود که سرزمین کورتی ها پهناور بوده، اما چون سومرـ آکاد فقط به مناطقی اشاره 
دارند که بدانجاها لشکرکشی کرده و تحت استیلا درآورده اند، دلیل نمی شود که مناطق دیگری 
جزو سرزمین آنها نبوده است. معمولا امروز از روی اسامی اشخاص و اماکن که در منابع سومر، 
آکاد، بابل وآشور برجای مانده اند، زبان اقوام یادشده، شناخته می شود؛ ولی با این حال، از روی 
داد.  نیز تشخیص  را  تا آشور  از دسترس سومر  اقوام دور  با  قرابت آن  زبان کورتی ها می توان 
تحقیقات دیاکونف و اسپایزر و همچنین کتیبه های آشوری اثبات می کنند که »تمام مناطق شمال 
و شرق آشوریان یعنی بین النهرین شمالی و زاگرس مرکزی تا عیلام، سرزمین کورتی ها بوده 
است. لذا این نظر رهبر آپو که اقوام سرزمین های جنوبی و شرقی هوری را کورتی نامیده اند، 
در  چه بسا  دارد.  مطابقت  ق.م  دوم  هزاره  در  اول  سلمانشار  کتیبه  اشاره های  با  و  است  درست 
هزاره نخست ق.م آشوری تمام قلمرو ماننا، اورارتو و ماد را کورتی نامیده اندکه بنا بر تقسیمات 
دوم  نیمه  از  کورتی  تاریخی،  منابع  طبق  پس  می شده.  شامل  را  عیلام  تا  ارمنستان  از  امروزی 
هزاره سوم ق.م )قرن ۲۴ق.م( با آن نام بجای هوری، نامگذاری شده اند. اساسا کورتی ها همان 
هوریهایی هستند که به اولین دولت مستقل دست یافته اند و از جامعه کمونی و اشتراکی زاگرسی 
فاصله گرفته و طبقاتی و شهری شده اند. لذا عناصر سه گانه »طبقه، دولت و شهر« آنها را به درون 
ماشین تمدن مرکزگرا سوق داده است. کورتی ها در هزاره سوم، سرزمین های سومر و آکاد را 
البته باید  به کوتیوم ضمیمه کرده و بیش از یک قرن، یک امپراتوری مقتدر را برقرار کردند. 
اذعان کرد که قبل از کورتی، خود هوریان گرایش به دولت را به انجام رسانده بوده اند، ولی به 
آن میزان، عناصر تمدن را برنگرفته بودند. چنین تحولاتی مسلما منجر به غنای زبان آنها در دوره 
تمدن شده است. در جنوب کورتی هم عیلام یک دولت مقتدر دارای منشأ قومی زاگرسی بود 
و همه آنها تعلق به بین النهرین شمالی داشتند که بتدریج در هزاره های باستان تا عیلام پراکنش 
اشاره  اقوام هم منشأ آن چون عیلامی  به کورتی ها و  باستان صرفا  یافتند. کتیبه های هزاره سوم 

کرده اند و نامی از اقوام ساکن در ایران امروز در شرق کوتی، نبرده اند۱.
انریداوپایزر، لائهرابه،  تیریکان و  »اوربابا/اوریائو، گودآ،  از جمله  پادشاهان کورتی  اسامی 
هوریان  زبان  شبیه  اندازه  چه  کورتی  زبانی  ساختار  که  می دهند  نشان  سی اوم«  و  ایارلاکاب 
است. چه بسا واژه امروزی »خدا/خودا« از »گودآ«ی کورتی برگرفته شده. محققین زیادی در 
مذهبی  معابد  تأسیس  نیز  و  سومری  سنن  و  زبان  ترویج  فرهنگی،  امور  در  پیشرفت  خصوص 
سومر  مجددا  کورتی ها  اینکه  به  توجه  با  کرده اند.  قلم فرسایی  کورتی ها،  فرمانروایی  عهد  در 
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و آکاد ویران شده و آشوب زده را به اوج شکوفایی اقتصادی و فرهنگی رساندند، ترویج زبان 
از مهمترین اقدامات پادشاهان آنها در بین النهرین بوده است. آنها مشخصا ترویج زبان و آیین 
را بعنوان دوگانه مستلزم وجود یکدیگر، به انجام می رسانند. تداوم این وضعیت به مدت بیش 
از یک قرن حاکمیت بر سومر و آکاد، حکایت از رشد زبان در یک دوره طولانی مدت دارد. 
کورتی ها بایستی نسبت به سومریان در ۲۰۲۲ ق.م علقه قومی و اشتراک زبانی داشته باشند تا زبان 

و سنن سومری را مجددا ترویج بدهند.

1:»The Sumerian king list« لیست پادشاهان کورتی نقل شده از کتاب
مدت حکومت)سال(نام پادشاه

3ایمتاوامد رینگوت
7انکیشوش بلوار

6سارلاگاب
6شولمه

7فلولومش
۵انیماباکش
6اگیشایوش
۱۵ایارلاگاب

3ایباته
3گارلا)ساگاب(

۱کورِسین
3هابی- کیم

۲لرِابوم
۲ئیراروم
۱ابراروم
۲هوبلوم

7پوزور- سین
7لارلاگاندا

1 . برگرفته از کتاب »کُرد و کُردستان« اثر »غلامعلی ادریسیان« -۲۰۱۹ ، ص۲۷۰
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7سیوم
۴۲ روزتیریگان

مدت حکومت)سال(نام پادشاه
3 و به روایتی ۵سالآلمیتا

6سازلاگاپ
6شوکمه یا ایارلاگاش

6الولوش
۸اینی ماباگش

شاشوش  ایگله  اینکه شوش)درمتن 
نوشته شده(

6

۱۵ایارلاگاب
3ایباته

3ایارلاگاب)ایارلانگاب(
۱کوروم

3خابیکن
۲لائه

۲ابراروم
۱ابترانوم

۲تابلوم
7پوزودرسوئن
7]ایار[رلاگانه

7]می[ادم
۴۰ روزتیریکان

1۸1 سال و ۸2 روزجمع زمان پادشاهی

محققان اذعان کرده اند که پادشاهی در کورتی، انتخابی بوده اند نه موروثی و گویا به احتمال 
اتحادیه  بوده.  قبایل  از  اتحادیه ای بزرگ  انتخاب شده زیرا  قبیله  از یک  نفر  بار یک  قوی، هر 
قبایل متعدد نیز طبیعتا اشاره به موضوع تعدد گویش ها دارد. لذا کورتی، زیرمجموعه گویش های 
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متعددبوده و حتی نسبت به قرابت با زبان سومری، حس خوش یمنی داشته اند. انتقالی بودن قدرت 
پادشاهی کورتی، عقب ماندگی نه بلکه استواری سنت جوامع اشتراکی هزاران ساله است. لذا در 
سایه این باورها و سنت های پایدار، بی شک پایبندی به حفظ زبان و فرهنگ بصورت توأمان، 
نزد آنها نیرومند بوده و همین امر مایه رسیدن خصوصیات ساختارین زبان آن اقوام به امروز در 
بسیاری موارد شده است. خلق ارزشمندترین آثار هنری در دوره حکمرانی کورتی بر سومر- 
کوتیان  کتیبه های  مشخصه های  از  یکی  شد.  آن  پایداری  و  کورتی  زبان  رشد  موجب  آکاد، 
این است که برخلاف سومر- آکاد که صرفا شرح لشکرکشی ها و پیروزی در جنگ را بطور 
مرسوم می آورند، به آبادانی شهرها و مناطق و بهبود معیشت مردم و ترویج زبان و فرهنگ اشاره 
کرده اند. این مشخصه هم موجب گشته که کتیبه های آنها دارای غنای واژگان در همان زمینه ها 
باشد که توانایی زبان آنها در بیان، توصیف و تشریح را می رساند. در کتیبه های آکادی که ادعای 
بازپس گرفتن حکمرانی سرزمین شان را داشتند، به موضوع جالبی اشاره شده؛ در کتیبه اتوخکال 
اینجا  در  برده اند.  نام  خدایان«  سرزمین  به  متجاوز  و  کوهستان  »اژدهای  را  کورتی ها  آکادی، 
بازهم همانند هزاره های پیشین و دوره هوریان نخستین، کورتیان را نیز خلق کوهستانی )زاگرس( 
خطاب کرده اند. کورتی ها وقتی در هزاره سوم بر صحنه تاریخ ظاهر و نامشان برده شده که پیش 
از آن فرهنگ نوسنگی و خاصه فرهنگ های حسونه، تل حلف و سامریانی را خلق کرده بودند. 
زمینه  در  دربرداشته اند. خصوصا  را هم  برپایه آن  زبان  ترویج  پیشرفته،  فرهنگی  این دوره های 
بودند.  بابل و آشور، غنی تر  زبان های سامی آکاد ـ  از  و روستا،  به زراعت  مربوط  اصطلاحات 
غنای زبان های سامی بیشتر در زمینه اصطلاحات شبانی در واحه های بیابان ها بود. چه بسا تاکنون 
کتیبه های زیادی از اقوام کورتی، کاسی، لولوبی،  هوری و اورارتویی و غیره برجای مانده که 
امروز به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده اند. اینها در شناخت زبان در سیر ادوار مختلف تاریخ 
قبل از میلاد به ما کمک می کنند. بی شک در تاریخ هر رنسانسی به میان آید، هم ذهنیت انسان 
تغییر می کند هم دامنه واژگان زبانی وسیع می گردد. »کنتنو« هم دوره کورتی ها را رنسانس نامیده 
است که البته قرن ها بعد مادها بعنوان بازماندگان کورتی ها، از طریق دین زرتشتی، یک رنسانس 

دیگر را برساختند و در مسیر تاریخ آن، همان سنت را مانی نیز تکرار نمود.
آثار هنری کورتی ها

هستند.  بعد  به  سوم  هزاره  کتیبه های  از  کهن تر  مجسمه ها،  قبیل  از  کورتیان  هنری  آثار 
قدیمی ترین آثار هنری کورتی مربوط به پایان هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم ق.م است. این 
آثار در گوی تپه واقع در حومه غربی دریاچه اورمیه یافت شده اند۱. ظروف سفالی ملون منقوش، 
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اشیاء مسی و مجسمه های سنگی از آثار یافته شده هستند. جالب است که اسکلت هایی که در 
درون قبور در کنار اشیاء مذکور یافت شدند، از حیث مردم شناسی، جزو گروه مدیترانه ای هستند 
نه قفقازی و مربوط به 3۲۰۰ ق.م می باشند. این یعنی اینکه می بایست حداقل فرهنگی دو هزار 
ساله را در عقبه خود داشته باشد. محققان بر این باورند که شباهت ظروف سفالی منقوش در 
مناطق امروزی کردستان یعنی اورمیه، ایلام، بین النهرین، آناتولی و روژاوای کردستان، حکایت 
از همگونی تمدن اقوام آن مناطق دارند. دیاکونف در تاریخ ماد، فرهنگ گوی تپه را متعلق به 
که  است  تصویری  زبان  نوعی  سفالهای گوی تپه  نقاشی های روی  و  تصاویر  دانسته.  کورتی ها 
با ما حرف می زنند. تصاویر گوسفند و حیوانات بازگوکننده اهلی کردن حیوانات  از آن زمان 
را  کورتی ها  فرهنگ  به  مرتبط  موارد  این  بخوبی  دیاکونف  هستند.  دامداری  فرهنگ  رشد  و 
بیان داشته. به قول وی، پیدایش فرهنگ سفالینه های رنگی در قفقاز بیش از هزار سال دیرتر از 
بین النهرین و زاگرس، آغاز شده است. همچنین ظروف سفالی کشف شده در هفتوان سلماس، 
فرهنگ  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین،  هستند.  مشابه  گوی تپه  آثار  با  ژیان  و  سرپل ذهاب 
پیشرفته کورتی ها در هزاره چهارم، اثبات می کند که نیرومندانه ریشه در دوره نوسنگی دارد و 

این امر، اشاره به هوری بودن آنها می باشد.
و  تیپیک  لحاظ  از  سلماس  مفرغی  مجسمه  و  ق.م(  سوم  همدان)هزاره  مفرغی  مجسمه 
قوم شناسی شبیه هم هستند. بنابر پژوهش های دو زبان شناس برجسته به نام های »تاماز گامکرلیدزه« 
و »ویاچسلاو ایوانف«،زبان کورتی ها به گروه زبان های هندواروپایی تعلق داشته است. یافت شدن 
با مادها را نشان می دهد. مجسمه سازان عیلامی هم  مجسمه کورتی در همدان، یکی بودن آنها 
هنرشان در مجسمه سازی مفرغی شبیه کورتی ها بوده است. چه بسا این دو قوم منشأ باستانی دارند 
و کورتی در اواخر حکومت پوزور سوشینک)۲۱۰۰ ق.م( مدتی کوتاه بر عیلام چیره شده و 
حکم راندند. مجسمه مفرغی همدان، یکی از زیباترین آثار هنری باستان است که حکایت از 
سنت هنری پیشرفته و دیرینه دارد. قدرت هنری آن مجسمه ها همانند زبان با انسان حرف می زنند. 

همان توصیفات در نقش برجسته شیخان نیز مشاهده می شود.

کُردی گورانی۹۰



هیتی؛ پروتوکُرد

در سده شانزدهم ق.م حضور هیتی های هوری الاصل از شاخه سنتوم هندواروپایی محسوس 
گشت. اسناد تاریخی مصر و بابلی و کتاب تورات همراه با آثار یافت شده در بغازکوی آناتولی، 
وجود هیتی ها را مسجل ساخته است. هیتی  ها خط میخی آکادی را وام گرفتند و بر مبنای آن 
خط میخی ویژه  ی خود را برای نوشتن زبان  شان ابداع کردند. همچنین نوعی خط هیروگلیف 
نیز زبان هیتی نویسا شده بود. هیتی  ها خودشان  با آن  جالب توجه در آناتولی شکل گرفت که 
زبانشان را »نسِایت Nesite« می  نامیدند که یعنی زبان منطقه  ی نشِا )نسا( که همان کول  تپه   امروزین 
امپراتوری آنها ۵۰۰ سال طول کشید و بخشی از خاک ترکیه، عراق و سوریه امروزی  است. 
داشته اند.  کُردستان هم حضور  منطقه کارکامیش روژاوای  هیتی ها در  را دربرمی گرفت. گویا 
به مسایلی  از هم که  مقوله جدا  بعنوان دو  را  آناتولی و کارکامیش  دانشمندان،  دلیل  به همین 
نشان داد که  بررسی کرد،  فورر  پروفسور  اسنادی که  نظر گرفته اند.  دارند، در  اشاره  جداگانه 
بودند.  درآمیخته  لووی ها  و  هوری ها  با  دین  و  زبان  از حیث  ریشه اند۱.  از یک  میتانی  و  هیتی 
بنیانگذار میتانی ها، »کوردتا« نام داشت که اولین پادشاه میتانی در ۱6۰۰ق.م بود و بر روی یک 
مهر کشف شده متعلق به ۱۵۴9ق.م نام پسر او چنین نوشته شده: »شوتارن پسر کوردتا«. موجودیت 
در  مضامینی  مانده  برجای  گلی  الواح  بر  که  متن هایی  یافت.  تداوم  ق.م  هشتم  قرن  تا  هیتی 
خصوص دین، جشنواره ها، جادوگری، نامه های دیپلماتیک و قراردادهایشان می باشند. تأثیرات 
و  نام ها، ضمایر  در صرف  می خورد.  به چشم  هیتی  زبان  در  تردیدی  هیچ  بدون  هندواروپایی 
افعال هیتی، خصوصا از میان شش حالت صرف اسم، چهار حالت در قالب تبیین قابل قبول از 
صورت های صرفی آریایی می گنجند. البته در مورد ضمیرها این نسبت تا حدودی کمتر می شود. 
در یک صرف فعل، پنج شکل از کل شش شکل زمان حال و سه شکل زمان گذشته، ظاهری 

ـ امری  صورت های  و   antariـ و   tariـ میانی  پایانه های  می توان  اینها  بر  داشتند؛  هندواروپایی 
du و ـandu را افزود. برخی از شکل ها مانند ضمیرهای kuis . kuis )مقایسه کنید با quis و 
quid(. فعل »اشمی esmi« به معنی »هستم« )مقایسه کنید با asmi در سانسکریت(، یا از تشکیل 
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ریشه های زمان حال با ـnumi )-yuyi یونانی، ـnomi سانسکریت( به طرزی خارق العاده آریایی 
زبان های  در  مشابه هایی  هندواروپایی،  ظاهرا  افعال  پایانه های  از  پایانه  چندین  می رسند.  نظر  به 
متن های  می نامند.  غیرآریایی  را  چایلد سومری  البته کسانی چون  که  دارند  و سومری  وانیک 
بغازکوی هیتی ها در مقایسه با کهن ترین یادمان های مکتوب سانسکریت یا یونانی، چندین سده 
قدیمی ترند. تنها تفاوت این است که زبان هیتی ها بیش از یونانی و سانسکریت با زبان مادر یا 
زبان آغازین آریایی تفاوت دارد. گمان می رود که شاید شاخه ای از یک زبان بسیار کهن باشد 
که زبان مادر آریایی از آن سرچشمه گرفته است. اسامی پادشاهان هیتی »ماتوسیل، دودهالیا، 

مورسیل و موتالو و تودهالیا« هستند.
در  هیتی  ویرانه های  میانه  در  باستان شناس،  ماتسومورا«  »کیمیوشی   ۲۰۲3 می  ماه  در 
بوکلوکاله، حدود 6۰ کیلومتری جنوب آنکارا، لوحی به اندازه کف دست را یافت. ماتسومورا 
می گوید که هیتی ها از زبان هوری برای مراسم استفاده می کردند و به نظر می رسد این لوح نیز 
از مراسم مقدسی که توسط پادشاه هیتی انجام شده، ثبت شده است. اینجا دیده می شود که زبان 
چه اندازه با مقوله دین پیوند دارد. نوشته های لوح، به نظر می رسد دعایی است خطاب به تشوب 
که نام هوری خدای طوفان است. تشوب حافظ زیارتگاه هیتی ها و هوری ها بود. »دانیل شومر« 
رئیس مطالعات خاور نزدیک باستانی می گوید کشف این لوح نقش محوری سنت های مذهبی 
هوری را در دربار سلطنتی هیتی در دوره امپراتوری اولیه، تأیید می کند. مسلما آنهایی که پس از 
فروپاشی هیتی در ۱۲۰۰ ق.م به منصه ظهور رسیده و حِتی یا نوهیتی ها نام گرفتند، از منشأ هیتی 
بودند. بایگانی سلطنتی هیتی حاوی ۱۰ هزار لوح که توسط »هوگو وینکلر« در ۱9۰۵ یافت شد، 
هویت هیتی را روشن ساخت. خط میخی هیتی در زمان سلسله سوم اور ایجاد شد و آثار آن تنها 

در روژاوای کردستان و اوگاریت یافت شده است. زبان هیتی با زبان لووی نیز خویشاوند بود.
کشف سند ازدواج به شکل سنگ نگاره در حدود ۱3۵۰ ق.م در بغازکوی، با ذکر نام پادشاه 
هیتی و حاکم میتانی که فرمانروایان سرزمین هایی هستند که مردم در آنجا به میترا-وارونا، ایندرا 
و اشوین ها متوسل می شوند و آنها را می پرستند، مهم هستند. اینها ظاهرا رسیدن موجی از اقوام 
هوری الاصل در زمان های دور در شمال غرب ایران امروزی را تصدیق می کنند. واژه هیتیِ »تاره 
tarh« به معنای تسخیر است. در سانسکریت نیز »توره« به معنی نیرو و نیرومند است. در هند به 
ایندرا، لقب توره شاه داده بودند. ریشه این واژه با توروس، هور، خور، هرا و کور)کوه( مشترک 
است. حتی شاخص ترین سلاح  مبرهن  با عیلامی ها  هیتی ها  زبانی  اشتراکات  است.  و هوریانی 
یعنی تبرزینی که تشوب خدا با خود همراه دارد، نمونه های واقعی آن از عیلام تا ماورای قفقاز 
به دست آمده اند، اما این نوعِ هیتی، فقط شکل شاخ وبرگ یافته ای از یک سلاح بسیار باستانی 
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بین النهرین است. هیتی ها همانند کاسیان و میتانیان بر روی ارابه هایی می جنگیدند که به وسیله 
اسب کشیده می شد. نقش اسب از کهن ترین روزگار در مهره های آناتولیایی ظاهر می شود. آنها 

در استفاده از آهن در سده چهاردهم ق.م سرآمد همسایگان بودند. 
از جمله متون برجای مانده از آنها، رهنمون های مشهور کیکولی )kikkuli1( مربی پرورش 
اسب متعلق به سده پانزدهم ق.م است. کیکولی از میتانی ها بود که آنها نیز بخشی از هوری ها 

بودند. راولین2 آن متن را مورد تحقیق قرارداده. آغاز متن اینگونه است:
UM-MA Kiikkulili LU aaššuuššaanni Ša kur URU Miittaanni  :تلفظ سرهم

 Thus ]speaks[ Kikkuli, the horse trainer, from the land of انگلیسی:  ترجمه 
Mittani

نوشتن جمله به کُردی: ئەمەم/ئەیمە کەیکوڵی لۆ ئەسوە وەسێنی، ژا کوروارێ میتانی.
.amma kaikuli lo aspueseni, žā kur uāre mitāni :آوانویسی جمله

فارسی: مربی اسب چنین]می گوید[ که از کشور میتانی است.
 šami ssanni در واژه  یافت شده. راولین گفته  asva)اسب( در زبان های هندوآری  واژه 
اما برخلاف نظر راولین که همانند  به معنای )خسته کردن( است.  ریشه دارد که سانسکریتی و 
سایرین ریشه خانواده زبانی را به سانسکریت بازمی گرداند، با مقایسه متن با کُردی، کار آسان تر 

kākil/(می گردد، زیرا ریشه کلمات آن سومری، هوری، مادی و کُردی است. واژه کاکه ل/کاکل
kākal( در کُردی امروز شامل دو بخش است. کا امروز برای ادای احترام بکاربرده می شود.  
نام مردانه  نیز  نیز »بزرگ« معنی می دهد. کا ریشه در کَی دارد. )مثلا کَی خسرو(. کاکل  که ل 
است. واژه lu در سومری و کُردی امرروز همان معنا را دارد که معادل فارسی آن »فلانی« است. 
واژه aaššuuššaanni به معنی )اسَپ+وَس/وئن+ئن( )فارسی: متوقف کننده اسب( ریشه هردو 
واژه کُردی )ئه سپ و وِس( به زبان سومری بازمی گردد. در سومری اسب را sisi می گفته اند. 
هوری ها نیز اسب را isi نام نهاده اند. Sisi به معنی )هه س هه س( کُردی است و هه سپ هم گفته 
می شود. میتانی ها نیز اسب را aššu گفته اند که در زبان لووی به azzuwa تبدیل شده. در فارسی 

قدیم نیز asa آمده که از زبان مادی به عاریه گرفته اند )aspa اسپا( هَسپا هم بکاررفته.
واژه دوم ussana در سومری us، در کُردی امروز به معنی )اوسا( یعنی استاد یا مربی. در 
سومری واژه gueusa یعنی چوپان یا مربی حیوانات. گا+وِس+ه( در فارسی »مربی گاو« است لذا 
ترکیب سومری همان کُردی است. در زبان مادی aspvaiθana )کُردی: اسَپ  وَیسانه( )فارسی: 

۱ . متن کیکولی یک سنگ نبشته است که در حفاریهای بغازکوی آنکارا یافت شد.
2 . Raulwing, 2009
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رام کننده اسب( اشاره به مربی اسب دارد که همان ترکیب کُردی امروزی و هیتی قدیم است۱.
اکثر واژگان مربوط به مقوله پرورش اسب در هوری، مادی و کُردی مشترکند. برای مثال 
aspa wani( یکی هستند. بخش دوم  امروز)ئه سپه وانی =  assvwanni در کُردی  واژه هوری 
Ša در گویش های کرمانجی، زازاکی، لکی و  Ša kur URU Miittaanni است. واژه  جمله 
kur اساسا  zā )ژا/ژ( )در فارسی: از/اهل( همان صورت هیتی است۲. واژه  گورانی بصورت 
سومری است و به معنی وطن/کشور که در کُردی امروزی تغییری نکرده. یعقوبی نیز در قرن نهم 
میلادی در کتاب »البلدان« سرزمین کُردها را »کورالجبل )سرزمین کوه(« نامیده3 واژه URU نیز 
سومری است و در کُردی و هیتی به معنای )وار vār( یا مکان آمده و تغییر چندانی نکرده. وار 

در گورانی به معنای سرزمین است.
سانسکریت به اندازه کُردی جهت ریشه یابی واژگان زبان های باستانی نقش مفید ندارد فقط 

محققین غربی بر آن اصرارمی ورزند.
همچنین عنوان شمارش اعداد در زبان های سومری، هوری، هیتی - میتانی۴  و کُردی جدید 
کم تا بیش مشابه هم است. برای مثال عدد ۱ در هیتی - میتانی: aika؛ در سومری iku؛ کُردی 
جدید yek/ek. عدد 3 در هیتی - میتانی teri؛ در سومری eš؛ مادی ori؛ کُردی جدید se/hire؛ 
در زازاکی hire. عدد ۵ در هیتی- میتانی panza؛ در کُردی جدید penj؛ عدد 6 در سومری 

haīnī/ ؛ در کُردی جدیدimin عدد 7 در سومری .šaš ؛ در کُردی جدیدsizi ؛ در هوریaš
in)جمعه(. عدد 9 در هیتی - میتانی nawa؛ در هوری niz؛ در کُردی جدید haš/hašt. عدد ۱۰ 
در مادی dasa؛ در کُردی زازاکی das؛ در سایر گویش های کُردی da)ده(. همچنین هیتی ها 
به گردن، mill گفته اند. در کردی جدید mil؛ در سومری meli. اینها بطور کامل مشتق از یک 

ریشه هستند.
برخی واژگان دیگر:

 a در هیتی، در کُردی )ئه و= برای مؤنث و مذکر( )انگلیسی: he, she, it(؛ در کُردی جدید 
au)آو/اوَ(. An هیتی )ضمیر او(؛ در کُردی ana ئانه است که در زبان های لووی و سومری هم 
 handru ؛ در کُردی جدیدinside هیتی در انگلیسی Andurza .است و تغییری نکرده ane
 nataua کُردی  human being(؛ در  )انگلیسی  انسان  معنای  به   antuhha هیتی  واژه  هَندرو. 
 hara, ro در کُردی )  towalk انگلیسی( هیتی ar واژه .)ملت( nation نه ته وه است به معنای

1 . Taverier, 2007, p.121
۲ . هژار، ص . ۳۹۷

۳ . یعقوبی . ۱۸۸۳، ص.۷
۴ . میتانی )۱۵۰۰-۱3۰۰ق.م( نام یک پادشاهی است که از اخلاف هوری ها هستند. نام آن به شیوه mi-it-ta-an-ni نوشته می شود.
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در  آن(  )فارسی:   )there apiya)انگلیسی  هیتی  واژه   .ar اوستایی  در  ri؛  در سومری  هەڕە/ڕو. 
کُردی auiā به یک معنی است. واژه هیتی appezziyan )انگلیسی: after/then( در کُردی 
pašan)پاشان(. واژه ata)انگلیسی father( در کُردی: tāta تاته )گویش هورامی(؛ در لووی: 
tāta؛ در هوری: ata؛ در لاتین: atta. واژه assiya)انگلیسی: to love( )فارسی: عشق ورزیدن( 
در کُردی: hazīa)حه ژیه(/ hazīa)حه زیه(؛ در لویی aza. واژه assu)فارسی: خوبی( در کُردی: 
نوشته   nušta charm( )فارسی: دعا( در کُردی  ašta)انگلیسی:  xāsī/uašī/bāšī/xošī. واژه 
یک معنی مشترک دارند. da )انگلیسی: to give( )فارسی: دادن( در کُردی: dā دا؛ در اوستایی 
 .ša/ šah  : کُردی  در  آقا(  )فارسی:   )lord/master esha)انگلیسی:  واژه   .da لاتین  در  dā؛ 
واژه genu)انگلیسی: knee( )فارسی: زانو( در کُردی: zino/azno)ژنو/ئه ژنو؛ معادل اوستایی: 
zhnu. واژه هیتی gulš )انگلیسی: inscribe( )فارسی: کندن/حکاکی(؛ در کُردی: kol کول؛ 
در هوری: aqul؛ در سومری: gul. Himma )انگلیسی: replica( )فارسی: همان چیز( در کُردی: 
ham/hāu؛ در سومری: hamun؛ در اوستایی: hama؛ در مادی: ham. واژه harr )انگلیسی: 
to crush( )فارسی: خردکردن( در کُردی: hār هاڕ؛ در سومری: ara؛ در لووی: harra. واژه 
در  star؛  اوستایی:  در  ئه سترِه؛   astera کُردی:  در  ستاره(  )فارسی:   )star )انگلیسی:   haster
لاتینی: astir. ستار یا اسَترِ ایزدبانوی هوری ها بوده که بصورت آناهیتا هم در میترایی آمده. در 
انتقال به سومریان و سپس آکادی ها و بابلی ها به عشتار مبدل می شود. در اسطوره شناسی نام های 
هوری  ستار  از  واریته هایی  همه  یونان  و  مصر  بابل،  سومر -  اسطوره های  و  نخستین  ایزدبانوان 
در  هَستی؛   hastī کُردی:  در  استخوان(  )فارسی:   )bone )انگلیسی:   hastāi هیتی  واژه  هستند. 
کُردی:  در  دُمَل(  )فارسی:   )label )انگلیسی:   parzaki واژه   .asta اوستایی:  در  asta؛  مادی: 

 wood/ :انگلیسی( taru واژه .berez :؛ در اوستاییbrz :برَزَک/برَز؛ در مادی barzak/barz
در  می گویند؛   dur تخته  به  سومری  در  دار؛   dār کُردی:  در  درخت/تخته(  )فارسی:   )tree

اوستایی به چوب دست dru و در لووی taru می گویند۱.

1 . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۶۵
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گورانی در منابع آشوری و استرابو

به دلیل اینکه گوران ها جمعیتی قابل توجه از ماد بوده و برای اولین بار نام آنها به کشور ماد 
نسبت داده شده، به منابع آشوری و یونانی در خصوص اشاره به نام »گوران« می پردازیم. عنوان 
گوران در طول تاریخ نخستین بار کَی، توسط چه کسانی و در چه منابعی مورد اشاره قرارگرفته 
خوانده اند.  آهنگین  بصورت  را  دینی  اوراد  و  مناسک  که  بوده اند  ماد  بزرگان  گوران،  است؟ 
امروز هم نغمه ها و آوازخوانی کُردی را گورانی می گویند. در سده هشتم ق.م آشوریها به نام 

گوران ها بصورت »کورَیان/قرُه یان)Qurraean( اشاره کرده اند۱. 
اولین بار اشاره شده که مشخص  نام »گوریانیا« برای  به  نامه های آشوریان  باستان و در  در 
نیست آیا اشاره به گوران های ماد بوده یا خیر. نامه ها و گزارش های جاسوسان آشور از اورارتو 
قدیمی ترین اطلاعات را در مورد گوریانیا و کیمریان و هویت قومی و زبانی آنها بدست می دهد. 
در یکی از نامه های جاسوسان آشور از شکست »روسای یکم« پادشاه اورارتو در جریان حمله به 
»کیمریها یا گامریان« سخن رفته است. کیمریان به احتمال زیاد همان اسکیت ها)سکاها( هستند 
ولی در برخی منابع  آنها را نیز متفاوت از هم معرفی کرده اند. بنا به آن نامه گزارش دهنده، بقایای 
فرار کرده اند و گوریانیا را سرزمینی   »Gu(QU)-ri-a-ni-a به »کوریانیا/گوریانیا  اورارتو  ارتش 
واقع در میان اورارتو و کیمریان )گامریان( نام برده  و این اطلاعات را جاسوسان به سارگن دوم 
نیست.  مشخص  دقیقا  ولی  بوده  قفقاز  در  کیمریان  سرزمین  به  اشاره  احتمالا  داده اند.  گزارش 
برخی مورخین آن را واقع در قفقاز مرکزی دانسته اند که منطقه ای در آنجا نیز »گُوری« نام داشته.

گویا  شده.  اشاره  گوریانیا/کوریانیا  نام  به  نیز  ساردوری  پسر  روسا«،  »تسووینارِ  کتیبه  در 
»آشورشووا« یکی از عوامل و جاسوسان آشور در محلی به نام »کومه« بسر برده و اگرچه از محل 
وقوع جنگ اورارتو و کیمریان دور بوده، اما مرتبا گزارشاتی برای دربار آشور ارسال نموده و 
آن نامه ها امروز باقی است. به نظر برخی محققین، »کومه« یا همان »بیت شباب« امروزی در شمال 
احتمالا صدها  نزدیکی آن. روایت می شود که آشورشووا  یا در  و  بوده  ترکیه(  )در  کردستان 

1 . حَمه رَش، تاریخ  گم شده. ص۱۵



کیلومتر از محل جنگ اورارتو- کیمری در قفقاز دوربوده و این احتمال دیگر نیز وجود دارد که 
در تعیین درست منطقه جنگی و سرزمین کیمریان اشتباه کرده باشد، لذا تعدادی مورخین بر این 
باورند که ممکن است اشاره جاسوس آشوری به سرزمین کیمریان یا محل وقوع جنگ، حوالی 
کیمریان/ که  پرداخته ایم  موضوع  این  به  اشکانیان  بخش  در  چه بسا  باشد.  بوده  اورمیه  دریاچه 

مادی  به  زبان شان  و  یافته اند  اسکان  ماد  سرزمین  در  بعدها  یا  و  بوده   ماد  از  مردمانی  یا  سکاها 
تغییریافته است.

در کتیبه بیستون نیز به نام کیمریان با عنوان سکاها اشاره رفته و هخامنشیان، اسکیت و کیمری 
در سرزمین های ارمنستان و قفقاز را سکایی نامیده اند، زیرا نامی آشناتر برایشان بوده است. با این 
حال، نامه جاسوس آشوری، هیچ اشاره دقیقی به محل وقوع جنگ اورارتو ـ کیمریان بدست 
موقعیت جغرافیایی،  اگر  تقدیر،  هر  به  است.  بحث  مورد  آن  موقعیت جغرافیایی  لذا  نمی دهد. 
نزدیک دریاچه اورمیه نبوده، پس در آن سوی ارمنستان و شمال مادها واقع شده بوده. سی ال.

پتولمی و استرابو به این جنگ و نام کیمریان اشاره کرده اند. مهم این است که نام و سرزمین 
کیمریان با هویت سکایی در سده های بعد و در کشور ماد، بخوبی ثابت شده است.

اگر گوریانیا واقعا سرزمینی واقع در میان اورارتو و کیمریان بوده، پس در نتیجه، شاید قرابتی 
با مادها داشته اند، چه بسا نام »گوران« در ابخازیا، گرجستان و از سوی قبچاق ها و کومان ها بکار 
نام اشخاص بوده. چه بسا  رفته است ولی مشخص نیست که اشاره به قوم گوران دارد یا صرفا 
قبچاق ها در زمان صفویه به موکریان امروزی کوچانده شده اند. هکذا »گوریا« نام منطقه ای در 
اول ساسانی در آن منطقه  بود. خسرو  نیز در گرجستان واقع شده  بود که آن  باستان  لازیکای 
تشکیل  واحد  پادشاهی  نزدیک خود یک  اقوامی  با  م گوریا   ۱6 قرن  در  است. گویا  جنگیده 
از استان های گرجستان محسوب می شد. پی . ال دیکینسون در  اواخر قرن ۱۸ م یکی  داد و در 
جریان سفر به گرجستان در ۱9۰9م، به نام مردمانی اشاره کرده که از دوره پلینی ها1 نامشان 
تغییر نکرده و گوریان ها نام دارند. آنها گرجستانی هستند و گرجی ها نیز جزو فرهنگ آریایی 

محسوب می گردند.
با این حال، این تنها یک شک مورخین است که شاید تبار زبان کُردهای گوران به گوریانیای 
باستان معاصر با آشوریان برسد. این امر بیشتر، تقلای برخی مورخین ایرانی است تا هر طور شده 
ریشه گورانی ها را به سرزمینی باستانی در خارج از کردستان ربط بدهند تا در تلاششان برای 
جداساختن هویتی گورانها از کُردها، موفق گردند و سیاست نسل کشی فرهنگی را تکمیل نمایند. 
آنها پیشتر می گفتند که ایرانیان از آسیای مرکزی و ترکمنستان وارد فلات ایران شده و سپس به 

pliny . 1 سیاستمدار و نویسنده رومی در حدود سال های ۶۲-۱۱۳م
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قفقاز رفته اند؛ ولی این بحث بیهوده آنها دهه هاست مهر باطل خورده است. آنها اکنون فرضیه 
این زمینه  تاریخی در  به مثابه خاستگاه گوران ها مطرح می کنند که مسلما هیچ سندی  قفقاز را 
وجود ندارد و همه ادعاهای آنها غیرعلمی می باشد. چراکه در تاریخ و اسناد موثق آن، برای 
نخستین بار یونانی ها خاصه استرابو به نام »گوران« اشاره  و آنها را در سرزمین ماد معرفی کرده اند. 
بنابراین اکنون هیچ سندی در خصوص هم ریشه بودن گوریانیا در ارمنستان و گرجستان باستان با 
کُردهای گوران، در دست نیست و اشارات استرابو، خط بطلانی است بر فرضیه تعلق کُردهای 
با قفقازیان  بالفرض اگر هم ریشه بودن کُردهای گوران  از آن،  به قفقاز شمالی. گذشته  گوران 
صحیح باشد، آنگاه با مقوله تغییر زبان طی قریب سه هزار سال گذشته چکار می کنند؟ صورت 
ریشه دار  فرهنگ  و  بوده  اوستایی  که  دین  مقدس  زبان  سایه  در  می تواند  تنها  باستانی گورانی 
زاگرس می باشد، ماندگار گردد و علی رغم تغییرات صدها ساله ولی باز قابل تشخیص و برآورد 
باشد. هرچند نام پادشاهان کیمریها به زبان هیتی ها و میتانی ها کاملا نزدیک است، ولی بازهم 
احتیاط علمی در خصوص قضاوت در آن زمینه، شرط عقل و منطق است. مطابق آنچه تاریخ به 
یاد دارد، سکایی ها جزو ماد بوده اند و آخر سر در همان سرزمین ماندگار شده و بخشی از کُردها 
اساسا  بدانیم زیرا  این دلیل نمی شود که کیمریها و سکایی ها و اسکیت ها را یکی  اما  بوده اند، 
شک ها در واحدبودن  هویت آنها هنوز رفع نشده. همانطور که گفتیم هخامنشیان در کتیبه های 
خود به دلیل اینکه بیشتر با نام سکایی آشنا بودند، هر قومی در مناطق شمالی ارمنستان و قفقاز را 
با همان نام خطاب کرده اند درحالی که ممکن است یک قوم نبوده باشند. گذشته از اینها، نظریه 
مهاجرت اقوام آریایی از خارج به بین النهرین و زاگرس، دیگر مردود شده و سندی تاریخی از 
آن دست هم وجود ندارد. بنابراین صرف مشابهت تقریبی نامگذاری ها میان قفقازیان و زاگرسیان 

دلیل بر هم تباری آنها نیست ولی می توان گفت که از نظر خانواده زبانی، هندواروپایی هستند.
در  نماییم.  بررسی  است  لازم  را  استرابو  اشارات  به  پرداختن  از  قبل  دیگر،  موضوع  یک 
»آرادسین«  نام  به  دارد که شخصی  نامه دیگری وجود  یعنی در سده هشتم ق.م  زمان آشور 
و  نوشته  کیمریان  اورارتو-  جنگ  گزارش  به مثابه  را  آن  7۱۴ق.م  تا   7۲۰ سال های  فاصله  در 
گفته که کیمریان از سرزمین  ماننا وارد خاک اورارتو شده اند ولی این، بازهم جای شک دارد. 
بنابراین اینکه جاسوسان گزارش دهنده آشوری در اشاره به موقعیت های جغرافیایی اشتباه کرده 
و بجای سرزمین  ماننا به شمال یعنی قفقاز اشاره کرده باشند، بیشتر به واقعیت نزدیک است، زیرا 
گوران همانطور که استرابو اشاره کرده، بخشی از مردم ماد بوده اند و به احتمال زیاد سرزمین 
قومی،  منشأ  تمیزدادن  و  تشخیص  در  آشوریان  که  است  ممکن  پس  بوده.  ماننا  همان  در  آنها 
نبوده اند. چه بسا کتیبه  های هخامنشی هم همانطور که  سرزمینی و زبانی قبایل آن دوران، دقیق 
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اشاره رفت، چنین خطایی را نشان می دهند و اقوام مختلف قفقاز و شمال ماد را به یک نام یعنی 
سکایی، نام برده اند. متون بابلی و آشوری هم بر حسب خطا، گاهی کیمریان را به ترریان خطاب 
کرده اند، پس تضمینی برای باور آنها وجود ندارد. غیر از این موارد، درخصوص زبان سکاها، 
نظرات روشن است ولی زبان کیمریان، جز نام سه پیشوای آنها، شناخته شده نیست. یک موضوع 
دیگر، کاوش های باستان شناسی است. برخی قبور کشف شده در منطقه »کوریجان« همدان که 
پایتخت ماد باستان بوده را به کیمریان نسبت می دهند درحالی که متعلق به سکا ها است. هکذا 
امروز آثاری که از کیمریان یافت شده، در جریان کاوش ها در دریای سیاه و قفقاز و اوکراین 

بوده است.
اشاره های استرابو )63 ـ ۲۴ ق.م( مورخ و جغرافیدان یونانی نیز بسیار حایز اهمیت است. وی 
در اثرش »جغرافیا« سرزمین کُردها را »گوردیان« نامبرده که بی شباهت با نام واژگان »گوران« 
و »کُرد« و »گُرد« نیست. وی به قوم کرتی در سرزمین ماد اشاره می کند، می نویسد:»تمام مناطق 
این کشور به استثنای بخشی به سمت شمال که کوهستانی و ناهموار و سرد است و محل زندگی 
کرتی  و   )Tapyri( تپوری  و   )Amardi( آماردی  و   )Cadusii( کادوسی  نام  به  کوه نشینانی 
نیز شهرهای  پتولمی)۱۰۰ـ۱7۰میلادی(  )Cyrtii( و سایر مردمان دیگراست، حاصلخیز است.« 
ری، هگمتانه، بگستان )بیستون(، کونکبار )کنگاور( و اسپدَان)اصفهان( را شهرهای کُردهای ماد 

نام می برد که همان مناطق پهلوی است.
استرابو همچنین برای نخستین بار به نام »گوران« اشاره کرده. وی نوشته:»برخی از سَراکی ها 
از  بالاتر  یا سرپرَان و گفته می شود در سرزمینِ  سَرپرَه ای  از  است  نامشان عبارت  تراکیا[  ]اهل 
مادی ها  سرگذشت  در  را  ماد  سرزمین  پیشتر  من  ساکنند.  مادها  و  گورانی  نزدیکی  در  ارامنه 
 Dictionarium Latino-hispanicum et vice versa Hispanicolatinum شرح داده ام«. در
AD 1570 )فرهنگ لغت لاتین-اسپانیایی و اسپانیایی-لاتین۱۵7۰م( نیز به دو مدخل اشاره شده 
در  و  است  کُردی  واژه  بی شک یک   )Σαραπάραι /Saraparae( پرَ ای«  »سَر  نام واژه  است. 
است  »ساپاردو«  یا  »ساپارو«  جای نام  همان  پرای«  »سر  هم  شاید  دارد.  کاربرد  بسیار  گورانی 
که سارگن دوم در کتیبه خود در گزارش یورش به سرزمین »خارخار« در ماد آن را نقر نموده 
با  ماد هستند که  Guriani گوریانی مردمی در حدود  نظر می رسد.  به  بعید هم  البته  است که 
با  که  است  ماد  سرزمین  در  شهری   ،Guriauna و  دارد  مطابقت  گوران  از  استرابو  توصیف 
توصیف جورقان در جغرافیای بطلمیوس و نیز با شهر جورقان یا گورانان در همدان همخوانی 
دارد. با این وجود، ممکن است بخشی از گوران ها در شمال ماد یعنی شمال دریاچه ارومیه هم 
همراه زازا)دملی( بسر برده اند که نزدیک ارمنستان است. در آن زمان، مادکوچک یا آترپاتگان 

۹۹گورانی در منابع آشوری



  Guranion/ Guraniumسرزمین گوران ها بوده و زبان  آنها همان اوستایی یا هورامی بوده. واژه
)گورانیوم( اصولا اشاره به مکان جغرافیایی است و در زبان آشوری چنین خطابی معمول بوده 
است. پس بنا به اشارات استرابو، گورانی اشاره به زبان مردم ماد و گورانیوم اشاره به سرزمین 
جغرافیایی آنهاست. اصولاً بسیاری از جوامع پهلوی و گوران واقع در عراق عجم شامل همدان، 
قزوین، سهرورد، زنجان، کرج، طالقان و ساوه از قرن پنجم ه.ق و یورش غزان به بعد تدریجاً آن 

سرزمین ها را ترک گفته و به میانرودان کوچیده اند. لذا ترک ها جای آنها را گرفته اند.
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بخش ۳

ماننا  - ماد1 

ماد

درآمد
پیشینه ماد را می توان به سرآغاز ظهور هوری - کورتی بازگرداند. فرهنگ مادها، آری بوده 
که گذشته از سرزمین به دین هم اشاره دارد. واژه آیریامان مادی به معنای »جمع دینداران« در زبان 
گورانی به ایرمانان مبدل شده. این واژه در اشعار باباسرهنگ دَوَدانی )93۵ ـ ۱۰۰7 م( بکاررفته. 
آشوریان در سده نهم ق.م نام Mada)مادا( را در الواح خویش آورده اند. هکذا گاهی مادها 
را گوتی/کورتی نامیده اند و به یکی از قبایل گوتی به نام بودی )Budi( اشاره کرده اند۲. صدها 
 )Boudi( باودی  قبیله تحت عنوان  نام همان  به  نیز  یونانی۴۲۵ق.م(  بعد هرودوت)مورخ  سال 
)Berosus( مورخ  بروسوس  باشند3. همچنین  داده که یکی  احتمال  اشاره داشته و دیاکونف 
بابلی که خود کلدانی بوده، در سده سوم ق.م تاریخ خلقت انسان را به سه هزار ق.م بازمی گرداند. 
او گفته که در سرآغاز ظهور بابل، مادها حکمران بوده اند و از مجموع ۸6 پادشاه آن سرزمین، 
۸۴ تن مادی بوده اند. در مرحله دوم بابل نیز هشت تن از شاهان مادی بوده اند و در کل ۲۲۴ سال 

۱ . پادشاهی های ۱۰۰۰ ق.م در ایران و کردستان.
۲ . حَمه رَش، ۲۰۲۲، ص۲۵۶

۳ . همان، ص ۷۸



گوتی)مادی( حکم رانده اند. این روایات بروسوس در منابع یونانی مورد اشاره قرارگرفته۱.
با  بروسوس  زیرا  می نمایاند  را  ماننا  ماد -  و  سومر، گوتی  میان  عمیق  پیوستار  فوق،  روایت 
اشاره به مادها، در اصل به دوره سومری و گوتی اشاره دارد. گوتی ها از ۲۱۸۰ الی ۲۰7۰ ق.م 
اثبات  بنابراین  نامیده شده۲.  سومری  رنسانس  دوره  بعد  به  ق.م   ۲۰7۰ از  درست  و  حکمراندند 
می شود که شباهت بسیار زیاد زبان های سومری، مادی و کُردی بی جهت نیست. به گفته سوران 
پادشاه  نخستین  »زئوسودرا«  وارث  را  خود  میلادی  نهم  سده  تا  وضوح  به  کُردها  حَمه رَش3 
سومری دانسته اند. بابلی ها، مادها را گوتی مورد خطاب قرارداده اند پس ناچاریم به این روایت  
اتحاد  بودند و آنها را خوب می شناختند. دلیل  به مادها  نزدیک ترین خلق  باورکنیم چون  آنها 
ماد - بابل و براندازی آن هم همان نزدیکی بوده. بروسوس سومری و گوتی را ماد نامید، حتی 
Gobryas« پادشاه مادی  بابل را فتح کرد، آن فتح بدست »گوبریاس  وقتی بعدها هخامنشی 
صورت گرفته زیرا اختلاط عمیقی میان ماد - بابل در جریان بوده. یونانی ها، یهودیان و هخامنشی 

گوبریاس را پادشاه مادی ولی خود بابلی ها پادشاه گوتی دانسته اند۴.
 واژه ماد در زبان کُردی به معنای »مَزن، مَس)Masa, Mada(«)بزرگ( آمده۵. شاید عنوان 
اصلی مادها در زبان مادی »مَسَه masa« بوده زیرا این واژه به معنی »بزرگ و پایه بلند« است، در 
گورانی هم »بزرگ« معنی می شود. در سومری massu به معنای رئیس و mas پهلوان آمده. در 

زبان اوستایی نیز masan به معنای »مَزن: بزرگ« آمده. 
در کارنامه اردشیر پاپکان نیز مادها »ماسی Masi« نامیده شده اند. در تکست های آشوری 
نیز عنوان »ماهات« روی قلمرو  از ورود اسلام  نیرومند« گفته شده6. پس  به مادها »قوم  خطاب 
مادها گذاشته اند لذا »ماه Mah« در دوران اسلام همان عنوان قدیمی بوده7. شاید عنوان اصلی 
در  است.  پایه بلند«  و  »بزرگ  معنی  به  واژه  این  زیرا  بوده   »masa »مَسَه  مادی  زبان  در  مادها 
سومری massu به معنای رئیس و mas نیز پهلوان آمده. در زبان لووی masana به معنای خدا 
و mashani به معنای بزرگ کردن است. در زبان اوستایی نیز masan به معنای »مَزن: بزرگ« 
آمده. امروز در کُردی همان واژگان »مَس و مَزن« بدون تغییر استفاده می شود. ضمنا باید توجه 
داشت که حرف »س« مادی در زبان پهلوی به »ه« تغییر یافته که همان زبان گورانی است. برای 

1 . Encyclopaedia Brittannica, 2011
2 . Elwelland Beitzel, 1988, p .48

۳ . تاریخ گم شده، ۲۰۲۰ میلادی
4 . Horner, 1901
5 . Tavernier, 558 ,2007
6 . Diakkonof, 1985, p.75
7 . Browne, 1919, p .19
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مثال ماسی به »māhig« ماهی و آسن به آهن تبدیل گشته. واژه ماد یا میدیا در اوستایی به معنی 
»وسط یا مرکز« است. مادها فرَِ شاهی داشته اند. فەڕنە یک واژه مادی است که به قول دیاکونف 
وارد زبان های ایرانی شده و در فارسی به فرَ تبدیل گشته ۱. آشوریها در سده هشتم ق.م آن را 
بصورت »پَرنو« نوشته اند. در اوستا فرَ به معنای شکوه و ئورت به معنای روح و روان است. ئورت 
در گورانی بصورت یورت )روح( بکارمی رود که باباخوشین یارسانی )۱۰۱۵ـ۱۰7۴ م( در یکی 

از سروده های گورانی خود آن را بکار برده است: »ها ئیسا یورت و نامم خوشینه«۲.
استرابو۳ نیز در سده نخست میلادی جغرافیای مادها را مورد اشاره قرارداده. مادها نیز همانند 
میتانی های خلف خود، واحدهای منطقه ای تحت حکمرانی شان را کۆمێ/کۆما)Kome( )به معنای 

جمع، جمعیت( نامیده اند و امروز معنای آن واژه هیچ تغییری نکرده.
پس  شده باشد،  نوشته  زرتشت  ظهور  زمان  در  اوستایی  سرود  هفده  شامل  گاتاها  اگر 

قدیمی ترین سند مکتوب مربوط به مادها محسوب می گردد۴.  
Ari« می پردازیم زیرا به مقوله زبان گورانی در خانواده آریایی یا  نام »آری  حال به تفسیر 
زاگرسی و یا هندواروپایی ربط ریشه ای دارد. هرودوت در مورد ماد گفته:»در ازمنه قدیم، همه 
 »o« مردمان آنها را آری خطاب می کردند«۵. حَمه رَش نوشته که غالبا یونانی ها و رومیان حرف
را به »الف« تبدیل کرده اند. پس ممکن است آری، همان هوری یا هوریا بوده باشد. یونانیان، 
تلفظ نام هاریا یکی از مناطق مادی را بصورت آریا نوشته اند6. شاید ماد خود را هوری نامیده اند 
و امروز کُردها هور و خور)خورشید( را بکارمی برند. گوت ها نیز جزو هوری بوده اند لذا به مرور 
ارمنی  بویژه  تاریخی،  منابع  از سده سوم ب.م  تغییریافته.  ماد  کُرد -  به  ماد  کُرت -  عنوان  زمان 
گوت یا کُرت سومری را به کُرد تغییر داده اند. اعراب اسلامی ماد را به ماه تبدیل کردند و همدان 
و دینور و مناطق مادی را ماه کوفه و ماه بصره نام نهادند. بعدها در قرن دوازدهم میلادی بنیامین 
تودلا از سیاحان مشهور که سراسر کردستان را گشته در خاطراتش بجای کُرد و کردستان عنوان 
ماد را بکار برده7. این درحالی است که در همان سالها ابن اثیر )۱۱6۰ - ۱۲33 م( فقط عنوان کُرد 

را بکار برده.
زبان شناسان اذعان می کنند که توانسته اند تعداد زیادی واژه مادی را در الواح و متون قدیمه 

1 . دیاکونف، ۱۳۴۵، ص ۴۵۹
۲ . خزنه دار، ۲۰۰۱، ص۲۴۲

3 . Strabo, 1856, p .262
4 . پورداوود، ۱۳۷۷، ص۴۱۳

5 . Herodotws, 1860, p .61
6 . همان دیاکونف

7 . Wright, 1848

۱۰۳ماد



جمع آوری  را  زاگرسی  واژگان  لغت  فرهنگ  یک  در  محقق  آورینی1  نمایند.  جمع آوری 
... در آن آمده.  و  مادی، عیلامی۲، ساگارتی3  قدیم،  فارسی  زبان های  لغات  بسیاری  کرده که 
مسئله جالب توجه این است که طبق آن فرهنگ لغت، واژگان مادی تنها در کُردی امروز بکار 
برده می شوند؛ مانند )پراسو، برَز، برَاز، ساوا، زِر، آترَ، کومه و ...(. زبان مادی با پایتختی نهاوند، 
میان  و گستره وسیع  نیز حوزه  زبان گورانی  بوده.  امروز  دقیقا حوزه جغرافیایی وسیع گورانی 
گویش های متعدد جغرافیای پس از مادها را تشکیل داده. از دستور زبان مادی مشخص می شود 
که مشابه کُردی امروز است. برای مثال حرف تعریف یا ادات تعریف مادی با کُردی امروز هیچ 
تفاوتی ندارد: مثلا واژه مادی Saiva-ka در کُردی ساواکه است و کاملا مشابه می باشد. پسوند 

»ه« نیز بدون تغییر در کُردی بکار برده می شود مانند: Suxra سوخره )سرخ رنگ(.
با الفبای ارمنی  همچنین در سده پانزدهم میلادی در یکی از کلیساهای ارامنه متنی کُردی 

یافت شد که آن زمان آن را تحت نام زبان مادی ثبت کرده اند۴. کل متن بصورت ذیل است:
Pākiž xude, pākiž zahm, pākiž vemarg, kôy hātī xāce iž kir ma, rahmate

تلفظ آن: )پاکژ خوده، پاکژ زاهم، پاکژ وَمَرگ، کوی هاتی خاجِ اژ کومه، رحمتی(
ترجمه: )خدای پاک، پاک نیرومند، پاک نامیرا، که بخاطر ما به صلیب کشیده شد، رحمی 

به ما کن(
به  با متن گورانی که در سال ۱93۰ در سلیمانیه یافت شد۵، مقایسه کنیم و  اگر این متن را 

برآورد آن با متن کیکولی میتانی بپردازیم، کُردی بودن آن به آسانی محرز می گردد.
دوران مادها یک نقطه عطف تاریخی برای زبان گورانی محسوب می گردد زیرا دین زرتشتی 
یعنی  مادی  گویش  دو  از  اساسا  شد.  آن  آموزه های  بیان  زبان  اوستایی/هورامی  و  ظهورکرد 
گویش دینی اوستایی و گویش عمومی کرمانجی بحث می شود6. این تفاوت یافتگی گویشی به 
دلیل وجود دین، اجتماع و سیاست و دربار رخ داده7. زرتشت اندیشمند، شاعر، فیلسوف و رهبری 
بزرگ که نماد »نیروی پاکی= سپیتاما« بوده، به مثابه نماینده نور)سپی( در برابر تاریک)سیاهی( 
برای  معاصر  یارسان  تا  میترا - زرتشت  از  پهلوی۸ و گورانی  اوستایی،  زبان دینی  ظهورکرده و 
تا به  بنیادین در بررسی زبان گورانی از ماد  پیروان آن محوریت یافت. زبان و دین، دو مقوله 
1 . Tavernier, 2007, p 558

۲ . تمدن ایلام باستانی)3۲۰۰-۵39 ق.م(، در جنوب غربی ایران.
3 . ساگارتی از اقوام قدیم در شمال غرب فلات ایران و همسایه مادها بودند.

4 . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۲۷
5 . محمودپور، ۱۳۸۹، ص ۶۹۳

6 . اصولیان، ۲۰۱۵، ص۱۴
۷ . اوجالان، ۱۳۸۱، ص ۶۳

۸ . زبان باستانی در کردستان و زاگرس که بعدها اورامنی نامیده شد.
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امروز هستند. آموزه های یک دین چه با کاربرد شفاهی و چه مکتوب، در برساخت دستورزبان، 
به  منجر  ذهنیات،  بر  دین  تأثیر  دارند.  تام  دخالت  نثر  و  نظم  و  واژه سازی  اسامی،  استعاره ها، 

شکل گیری متفاوت زبان می گردد۱.
چند  اختلاط  با  گورانی  زبان  پراکندگی  جغرافیایی  حوزه  دو  مادکوچک3  و  مادبزرگ۲ 
جنوبی)از  و  سنندج(  تا  ترکیه  شمالی)از کردستان  بوده اند. کرمانجی  مادی  و  ماننایی۴  گویش 
اوستایی مادی که در  بر محوریت گویش های کرمانجی  و  امروز  لرستان(  ایلام و  تا  کرمانشاه 
میترائیسم بطور اخص  ادیان  انتقال آموزه های  از طریق  امروز هستند،  اولیه هورامی  اصل ریشه 
شفاهی)از میترائیسم، کتاب مقدس برجای نمانده( و زرتشتی بطور منحصر، حوزه گورانی هسته 
را شکل داده اند۵. مشخص است که در اوایل هزاره نخست ق.م و هزاره های قبل از آن، دین 
میترایی و ایزدبانوان با نقش بارز مدیریت دینی - اجتماعی زن رواج داشته و از هوری - میتانی ها 
برای ماد به ارث رسیده است6. میترایی دارای تعدد ایزدبانوان استار7، آناهیتا۸ و مشیانه)یارسانی( 
بوده9. احتمالا به دلیل اینکه خط میخی مادی در اواخر دوران ماد زرتشتی از مزوپوتامیای سفلی 
ایزدبانوان میترایی  انقلاب دینی زرتشتی، آموزه های  اقتباس شد، ممکن است در دوران ماقبل 
بصورت شفاهی بوده باشد، لذا تأثیرات تقریبا یکسانی در تطور زبان داشته۱۰. اعتقادات میترایی از 
راه انتقال شفاهی به مردم عادی، سریعا اجتماعی می گردید۱۱. زرتشتی نیز اساسا یک رفرم عمیق 
و رادیکال در میترائیسم بود۱۲. هکذا میترایی از میان نرفت و به موازات زرتشتی از سوی اجتماع 
کماکان پیروی می شده۱3. تحول کیفی دین در مادها تحت عنوان زرتشتی نقش یک رنسانس 
گسترده ایفانمود، زیرا گذشته از رفرم در میترایی، دوآلیته ها را گسترش داد و زندگی اجتماعی 
را بر پایه زراعت نظام بخشید، لذا لاجرم متوجه اثرپذیری زبان از دین جدید می گردیم۱۴. به دلیل 
اینکه زرتشتی در چارچوب زبان مادی، گویش اوستایی را توسط مغ ها)پیشوایان دینی زرتشتی( 

1 . اوجالان، همان، ص ۶۳
۲ . ماد بزرگ یا سفلس در همدان امروزی واقع شده بود که سرحدات آن تا ری در تهران هم می رفت و تا جنوب آذربایجان امروز 

امتدادمی یافت.
3 . مادکوچک همان آتروپاتکان است که نام باستانی آذربایجان امروز در ایران می باشد.

۴ . ماننا یا مانائیان در آغاز هزاره یکم ق.م یکی از کوچک ترین تشکیلات دولتی لولویی و کوتی )در ارومیه ایران( بود.
5 . اصولیان، ۲۰۱۵، ص ۱۴
6 . اوجالان، ۲۰۱۹، ص ۷۷

۷ . ایزدبانوی زاگرسی ـ آریایی یا همان استرک.
۸ . یکی از ایزدبانوان ایرانی-آریایی.

۹ . ژنئولوژی، ۲۰۱۶، ص۱۲۹-۱۲۶
1۰ . گارا، رامین، تاریخ لرستان، ۲۰۲۲، ص ۹۷

11 . ورمازرن، ۱۳۸۳، ص۴۱
1۲ . اوجالان، ۱۳۸۱، ص ۷۷

1۳ . ورمازرن، همان، ص ۶
14 . اوجالان، همان، ص ۷۷

۱۰۵ماد



بنابراین  در پرستشگاه ها و دربار رشدداد و اوستایی همان گویش هورامی کُردی امروز است، 
قدیمی  آثار  میخی،  کتیبه های خط   دارد۱.  مادی  زبان  و  دین  در  ریشه  کُردی گورانی  گویش 
زمان  از  اختلاط گویش ها  اثر  بر  می شناسانند۲. گورانی  ما  به  را  مادی  زبان  اوستایی،  و  یونانی 

ظهور زرتشتی بویژه از سال های دهه هشتم ق.م دچار تغییراتی شده3.
اینکه ماد، اشکانی، ماننا و اورارتو۴ به دین نیرومند بابل ـ آشور نگرائیدند و خود یک رفرم 
انقلابی در میترایی انجام دادند به قدرت مادی -  معنوی آنها در سایه رشد آئین و زبان و فرهنگ 
بازمی گردد. تنها عنصری تمدن ساز که از سومر - بابل و اورارتو  اقتباس کردند، خط میخی بود۵.

هسته ماننا
در قرون آخر حاکمیت آشوری، ماننا و ماد به مثابه بازماندگان هوری - کورتی خاصه همچو 
میراث دار میتانی های هوری، در صحنه تاریخ علیه آشور نقش ایفانمودند. ماننا گاهی متحد آشور 
می شد اما مادها دائم در حال جنگ با نینوا بودند. در آن دوره اورارتو، ماننا و ماد که کاسی ها نیز 
جزو ماننا و سپس ماد شدند، علیه سلطه آشور مقاومت کردند. عیلام نیز در جنوب از بازیگران 
صحنه آن عصر از تاریخ تلقی می گشت. به این ترتیب زبان و فرهنگ و تمدن هوری - کورتی 

برای ماننا - ماد به میراث ماند و یک دوره دیگر از تاریخ مزوپوتامیا و زاگرس آغاز گردید.
آشوریها6 در حدود سده نهم ق.م به نام مادها و در سده هشتم به نام مانناها اشاره و آنها را 
اقوام ساکن مناطق شرقی قلمرو خویش معرفی کرده اند. بابلی ها7 قاطعانه ماننا - ماد را میراث داران 
گوتیان دانسته اند۸. زبان و فرهنگ و تمدن هوری - گوتی برای ماننا - ماد به میراث ماند و یک 
دوره دیگر از تاریخ مزوپوتامیا و زاگرس آغاز گردید. ماننا در ماد ممزوج شدند9. بگداتوی 
ماننایی حاکم منطقه هویش دیش با مرکزیت شهر مراغه۱۰ بوده. وی با دو قبیله مادی اولین اتحاد 
زبانی نیرومند را رقم زده و دست به قیام زدند که ممکن است متأثر از آموزه های خود زرتشت 
اوستا می گوید زرتشت  تکمیل گردید.  دیاکو  توسط  بعدها  و  بوده باشد  مادراغه  همان شهر  در 
فرمانروای راغه بوده۱۱. دو اسم »بگداتو« با پسوند مادی و »هویش دیش اوستایی«، اثباتگر کانونیت 

1 . اصولیان، همان، ص ۱۵
۲ . غریب، دیار، خوانشی نوین از تاریخ کردستان، ۲۰۲۳، ص۱۱۲

۳ . اصولیان، همان، ص ۱۴
۴ . نام تمدّنی)۸6۰ق.م( در عصر آهن است.

5 . دیاکونوف، همان، ص۴۵۱
6 . آشوریها )۱9۰6 الی 6۰9 ق.م( مردمان دوران باستان در بین النهرین)عراق(.

۷ . یک تمدن باستانی)۲3 ق.م( در حوزه میان رودان)عراق( در حاشیه رودخانه فرات بود.
۸ . دیاکونف، ۱۳۴۵، ص ۱۵
۹ . اوجالان، ۲۰۱۹، ص ۴۲

۱۰ . مراغه یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی در ایران است.
11 . دیاکونف، ۱۳۴۵

کُردی گورانی۱۰۶



گویش اوستایی در شهر محل ظهور زرتشت است۱ و می دانیم اوستایی که همان هورامی امروز 
است، ساختار اصلی گویش گورانی بوده و عنصر قوی پیوند دهنده گورانی به هورامی به واسطه 
پیوند مستقیم یارسانی با زرتشتی و زبان دینی آن یعنی اوستایی می باشد۲. بنابراین، کلهری، فیلی 
و لکی با امتزاج با گویش اوستایی )هورامی(، گویش مشترک گورانی را با حلقه پیوستگی دینی، 

در جنوب ماد بزرگ ترویج می دهند. 
زو خدای باستانی آری ها است که نام آئین زروان یا زوروان ریشه در آن دارد. زو در نام 
یکی از پادشاهان ماننایی )ایرانزو( آمده. در شاهنامه فردوسی زو نام یکی از پادشاهان پیشدادی 
فرزند تهماسب و در زبان گورانی و کلام یارسان )داوود کَوسوار ۱3۵۰ - ۱۴۱9 م( نام زو به 
کرات آمده و آن را خدای روشنایی دانسته اند. آز نیز یکی از فرزندان ایرانزو بود که پس از وی 
بر تخت می نشیند. آز یک واژه کُردی است به معنای »دلیر و چابک«. این پادشاه ماننایی نام خود 
را از نام خدای قدیمی آری گویا میترایی برگرفته و آزا هم نوشته شده. در میترایی، آز صفت 
دئو)دیو( بوده که برایش قربانی می کردند لذا مورد رنجش و نفرت مردم قرارگرفت. با برآمدن 
دین زرتشتی، آز یا دئو با لعن و نفرین خدای تاریکی تلقی گشت. دیو آز و زروان با هم نبرد 
کردند. زُروان، دو خدای اورمزد و مهرایزد را برای هماوردی با آز آفرید و او را به زنجیر کشید. 
در سروده های زبان گورانی)یارسان( بویژه در سروده رمزبار3 آز، خدای تاریکی معرفی شده. آز 
و آزاد در کُردی یک واژه واحد هستند منتها حرف الف زبان مادی در آخر آزا در زمان اشکانی 
گاهی بکار برده شده و گاهی حذف گشته. در زبان اوستایی بصورت »آزای)آزمندی(« نیز آمده.

واژه کَش)کوه( در ماننایی و گورانی به یک معناست که در کرمانجی و ماننایی همان کاش 
و در گورانی اردلانی بصورت گاش تلفظ می گردد. کاش یک واژه ماننا - مادی و کِو)کوه( 
یک واژه اشکانی است. کِو اشکانی امروز در گورانی بصورت کیو و کَژ استعمال دارد. واژه 
»وَش دیش«  بصورت  )هورامی(  گورانی  زبان  در  امروز  خرم(«  ماننایی)سرزمین  »هوش دیش 
)روستای خرم( تلفظ می گردد و یک معنای واحد دارند. آن منطقه در مرکز مراغه امروزی واقع 
شده بود. ارَشته یانا نیز یک واژه ماننا - مادی است که با واژگان ارشتوا، آرش، ارشه، ارشک، 
اشک و آرته هم ریشه و مترادف هستند و در گورانی راشت/راست و یانا کماکان کاربرد دارند. 
واژه پیرشاتی که نام رئیس یکی از قبایل ماننایی بوده از دو بخش پیر+شاتی شکل گرفته. در آئین 
پیر را بزرگان یارسان دانسته اند. واژه آپساخوتی  باقی مانده است و کلام های گورانی  یارسانی 
)خدای آسیاب( اوستایی است که آپ به معنی آب و سا به معنی سنگ آمده. در قباله هورامان 

1 . اصولیان، ۲۰۱۵، ص ۲۲
۲ . اصولیان، همان، ص ۹۶

۳ . ایوب رستم، ۲۰۰۶، ص ۱۴۶

۱۰۷هسته ماننا



کُردی  و  مادی  »بومخوتی« درج گشته که خوتی در کرمانجی  بصورت  مشابه آن  واژه ای  نیز 
امروز به معنای خدا است. واژه اور- یاگا یا هور - یاگا در گورانی بصورت وه ر - یاگا نیز بکاررفته۱.

تفسیر کیفی ظهور ماد
منابع آشوری، پادشاهی دیاکو در هگمتانه )هه ل مه ته نه( را جزیی از سرزمینی دانسته اند که 
متعلق به کورتی ها بوده. سارگن دوم، پادشاه آشور در 7۱۵ ق.م سرزمین های ماننا که هگمتانه 
هگمتانه  محلی  شاه  به مثابه  دیاکو  برهه،  این  در  درست  درآورد.  تصرف  به  را  بوده  آن  جزو 
علیه آشور قیام می کند و قبایل سرزمین های ماننا و ماد را متحد می سازد. آشور ایالات شرقی 
خود را از سرزمین ماننا تشکیل داد که اسامی آنها چنین است: زاموا )سلیمانیه(، پارسوا )ناحیه 
هساپاردا  از کیشه سو(،  )پائین تر  ماد  یا  مادای  قزل اوزن(،  علیای  )بخش  دیاله(، کیشه سو  علیای 
)جنوب زنجان ـ قزوین(، خارخار )غرب همدان(، بیت کاری )ناحیه همدان(، آراپخا )کرکوک( 
و بیت هامبان )مغرب کرماشان(. در سال 673 ق.م خشتریتی، پیشوای »بیت کاری )همدان(« همراه 
با پیشوایان ایالات »مادای« مامی تیارشو »ساپارتا«  یعنی دوسانی، ماد متحد را تشکیل دادند. آنها 
با پادشاه اسکیت )احتمالا با ایشپاکای( و پادشاه ماننا »آخسری« نیز متحد شدند و قیام علیه آشور 
را گسترش دادند. با فتح آشور در 6۱۲ ق.م ماننا، اورارتو و اسکیت به خاک ماد ضمیمه شدند. 
رابطه اسکیت ها با ماد از حیث اثبات خویشاوندی آنها مهم است. محل اسکان اسکیت ها را در 
روایتی هرودوتی مناطق شمالی شمال کردستان امروزی )در ترکیه( و در روایتی دیگر خصوصا 
دیاکونف آنها را ساکنان حوالی قفقاز می دانند. هرودوت در خصوص سکاها نوشته:»سکایی ها 
افسارگسیخته،  ستمگری های  بخاطر  و  کردند  سال حفظ   ۲۸ مدت  به  آسیا  در  را  قدرت خود 
این  کردند«.  مردم دست درازی  اموال  به  همه جا  در  و  نموده...  تحمیل  آسیا  بر  وسیعی  ویرانی 
با یکدیگر در دوران کیاکسار  مادها  و  رفتار سکاها  است که هرودوت در خصوص  درحالی 
چنین نوشته:»اسکیت ها یا سکاها در ماد خرابی زیادی بار نیاوردند و سیاکزار و مردم هم به هنگام 
بیرون راندنشان با مسالمت و ملایمت با آنها رفتار کردند«. این گفته های هرودوت نشان می دهند 
که می بایست سکاها با ماد خویشاوندی داشته باشند تا علیه مردمان آنها با خشونت رفتار نکنند. 
هرودوت افزوده که مادها بخشی از سکاها را در سرزمین خود اسکان دادند و فرزندان خود را 
برای یادگیری زبان و تیراندازی با کمان به بزرگان سکایی می سپردند. این مقوله وقتی درست 

است که زبان سکایی و مادی خویشاوند بوده و نسبت قومی هم داشته بوده باشند.
قبل از تأسیس ماد، اورارتو به مثابه تداوم هوری - کورتی، در گسترش فرهنگ و تمدن به 
سوی مناطق ایران امروزی، گام اولیه را برداشته اند. آنها نمی توانند به یک امپراتوری تبدیل شوند، 

1 . اصولیان، همان، ص۴۰

کُردی گورانی۱۰۸



لذا در حد یک دولت ملی مقتدر باقی می مانند و تقریبا 3۰۰ سال حکمرانی می کنند. اورارتو 
مرحله زمانی نخست برای کُردها به مناطق شرقی ایران امروز هستند و در کنار آنها، مانناها نیز 
نقشی مشابه دارند و هر دو دارای منشأ هوری هستند. سپس مادها به میراث اورارتو و ماننا دست 
می یابند. ماهیت اورارتو و ماننا چیزی میان دولت مرکزی و کنفدراسیون های عشیره ای است. 
نمی توان گفت که کاملا به حالت یک دولت مرکزی برده داری درآمده اند . خود مادها نیز بعدها 

قبل از مبدل شدن به امپراتوری، حالت و ساختاری مشابه داشته اند.
پارس خصوصا هخامنشی  ـ  ماد  با  برده داری،  منطقه در عصر  اساسا مهم ترین حمله تمدنی 
شروع می شود ولی مادِ امپراتوری که با مادِ کنفدراسیونی اوایل تفاوت زیاد دارد، سنگ بنای آن 
را گذاشته بود. امپراتوری ماد، بنیان حمله تمدنی شدن است. مادها خلق هایی مهاجر نیستند که بنا 
به اعتقاد برخی، از شمال اروپا و یا جنوب سیبری آمده  باشند. مورد صحیح این است که هرگونه 
انتقالی بصورت گسترش دامنه تأثیر فرهنگ نیرومند به عرصه های فرهنگی ضعیف تر می باشد. 
گسترش فرهنگی از کشور ماد به مناطق شرقی، شمالی، چین و هندوستان، ادامه داشته و واقعیت 
این است که خلق هایی تحت استیلای کشور ماد در آن مناطق خصوصا ایران امروز بوده اند، از 
تاکنون  اینکه خاورمیانه  دلیل  به  نیافته اند.  رهایی  ماد،  یعنی  نیرومند  فرهنگ  درون  در  استحاله 
نوسنگی و سپس فرهنگ جامعه طبقاتی عصر آغازین  حداقل ۱۵ هزار سال پی درپی فرهنگ 
برای  بیگانه،  فرهنگ  پذیرش  از  بیش  که  است  مسلم  داده،  اشاعه  جهان  اقصانقاط  به  را  خود 
اشاعه فرهنگی مساعد تر بوده است. حوزه دجله و فرات نیز در حکم نزدیک ترین مکان هوریها، 
فرهنگ ماد در شرق را تغذیه نموده است. ماد ـ پارت اساسا از یک ریشه و اصلی ترین گذرگاه 
برای گسترش فرهنگ مادر بوده اند. از این رو مادها از موقعیت یکجانشین و انتقال دهنده مهمی 
برخورداربودند. آنها در شمال و شرق آشور، در زمینه برخورداری از معدن، الوار، سنگ های 
قیمتی و پرورش اسب از جایگاه ممتازی برخوردار و حتی با نفت خام و کاربرد آن هم آشنا 
بوده اند. مادها همان کورتی هایی هستند که امروز منطقه گویشوران سورانی را تشکیل می دهند. 
شاید گذشته از معنای واژه ماد که »بزرگ« است، از سوی آشوریان بصورت »مادائین« یعنی 

کشور معادن، نامبرده شده اند.
دوره  یک  از  که  است  این  ذهنیت  و  فرهنگ  و  زبان  نسبت  به  مادها  خصیصه  مهمترین 
مادی  زبان  رشد  بر  عمیقا  دینی  تحول سازی  این  نموده اند.  گذار  نیرومند  ایدئولوژیک  تحول 
قبل  از  گویا  که  است  زرتشت  مادها،  دوره  فرزانه  رهبر  است.  نهاده  تأثیر  آن،  گویش های  و 
مانناها را هم دربرگرفته بوده. کهن ترین سندی که از زمان و زندگی زرتشت در دست داریم، 
سند  این  است.  هرودوت  سالخورده  معاصران  از  یکی  است که  لیدیه ای«  »کسانتوس  به  متعلق 
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می گوید زرتشت 6۰۰ سال پیش از لشکرکشی خشایارشا به یونان، می زیسته است۱. ماد، اولین 
و  اولیه  می باشد که یک شاخه  اساطیر آری  به شکل  اساطیر سومر،  بومی شدن  تحول  و  حمله 
را در یک  اساطیر سومر  داشته اند که  فکری  قدرت  تا آن حد  اینکه  است.  هندواروپایی  منشأ 
اساطیر،  از  آنها گذشته  دارد.  بیان آن  و  زبان  قدرت  از  نشان  بومی می گردانند،  نوین تر  واریته 
در سیستم دین و آئین هم دست برده و تحول شگرف به وجود آوردند. پس باید اعتراف کرد 
بعدا  انجام داده و حتی بر جهان بینی ها و  که کشوری چون ماد وقتی چنین تحولی جهانشمول 
فلسفه ها تأثیر گذاشته، بایستی زبان و فرهنگ در آن در حد اعتلامندی رشد کرده باشد. زرتشت، 
سیستم خدایی سه گانه )تثلیث( و بعدها دوگانه )ثنویت( را به مثابه جهان بینی پرورش داده است. 
احتمالا این ثنویت و سیستم دوخدایی، در سال های ۱۵۰۰ ق.م به وجود می آید. چه بسا در همان 
سالهاست که هم زبان سانسکریتی ودایی و هم آئین اورمزد که ریشه در مزدایی دارند، رواج 
می یابند و تمایزی به شکل خدایان تاریکی و روشنایی به وجود می آید و همین دیالکتیک منتج 
از نبرد اضداد، یک فلسفه عظیم و نوین با ذخیره واژگان زبانی غنی، برمی سازد. زرتشت قبل از 
دوره اصلاح گری اخلاق بودایی در برهمائیسم، کنفوسیوس در تائوگرایی و سقراط در فلسفه، 
چنین رفرم اخلاقی ای را در عقیده اورمزدی به انجام می رساند. زرتشت ها از ۱۰۰۰ ق.م تا ۵۰۰ 
اسطوره ای  اعتقادات  ماهیت  از  فراتر  بسیار  دلیل  همین  به  بخشیدند.  ترویج  را  خود  آئین  ق.م 
سومریان است. لذا وقتی تحولی در دین پس از دوره اسطوره به میان می آید، بدان معناست که 
زبان و فرهنگ نیز ارتقاء یافته اند و نیاز به اصطلاح سازی ها و واژه  پردازی های نوین دارد. به واقع 
آنچه زرتشت در قالب دین انجام داد، زمانی سومریان در ۴ هزار ق.م در قالب اسطوره انجام 
داده بودند. اساسا در دوران سومر زیاد نمی توان فاصله ای میان اعتقادات اسطوره ای و باورهای 
دینی تصور شد، ولی این تمایز و تفاوت یافتگی را اصلاحی گری زرتشت در دین، به واقعیت 
پیوست. قبل از زرتشتی، آئین میترائیسم بنیان عشایر ماد را تشکیل می داد که آن آئین، ساختار و 
روایتی اسطوره مانند داشت. بدین سبب، قدرت فکر و باور، قدرت بیان در زبان را به اعلی ترین 
درجه رساند و یک ادبیات غنی زرتشتی بر پایه اساطیر سومر، باور ابراهیمی و آئین میترائیسم 
مزدایی، شکل گرفت. زرتشت در مفاهیم »اراده انسانی« و »حاکمیت قدرگرایی مطلق خدایان 
برده دار« نو آوری کرد. وی حاکمیت اساطیر ریشه دار برده داری بر روی ذهنیت و رفتار انسان ها 
را دچار تحول ساخت. برای بیان این مفاهیم، آموزه های نوین زرتشتی برآورد و به اجتماعات 
هدیه داد. این آموزه ها به مثابه قوانین جدید زندگی دینی، نیازمند پیشرفت معنایی و غنای واژگانی 
زبان بود و بخوبی از پس آن برآمد. دستاورد این آئین چنان جامعه مادها را پیشرفت بخشید که 
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پایه های فکری ـ تئوری مستحکمی برای برساخت عملی به وجود آورد و آنها را در برابر زبان 
آشوری، حاکمیت و استیلای آشوریان و تمدن مسلط  شان در منطقه، یگانه ساخت و حتی منجر 
به فروپاشی آشور شد. چه بسا ماد برای شکست آشوریان صرفا به نیروی نظامی و جنگی متکی 
نگشت، بلکه با قدرت تئوریک دینی جدید خود را تجهیز نمود. بعبارت دیگر با یک ایدئولوژی 
زبان  ترقی  بدون  مهم  این  اما  میدان خواند.  به  را  ایدئولوژی کلاسیک آشوری  نیرومند،  نوین 
به مثابه ابزار بیان دینی و وجودی، امکانپذیر نبود زیرا در آن عصر، زبان آشوری سامی که بر ریشه 
زبان آکادی روئیده بود، در سراسر منطقه زبان رسمی دول، دربار و امپراتوریها بود که البته پس 
از شکست، آشور به دست ماد، زبان آرامی رایج گشت. مادها به یمن دین جدید، پدیده زبان 
برای ترویج آموزه ها را طبیعتا رشد دادند و همه گویش های اورارتویی، ماننایی، سکایی)پارت(، 
عیلامی و زبان پارسی تحت تأثیر فرهنگ نیرومند کشور ماد قرارگرفتند. درست در همان زمان ها 
یعنی قبل از برآمدن هخامنشی، پارسی که زیر سایه ماد قرارداشت، از استحاله شدن در امان نماند 
چون ناچار بود زبان دین یعنی زرتشتی را مبنا قرار دهد. در این دوره که در حدود سال های 7۱۵ 
ق.م است، پارس ها عشایری تحت قیمومیت مادها بودند. پس از این مرحله تأثیرپذیری دینی و 
اجتماعی که تا ۵۵۰ ق.م بصورت ویژه ادامه یافت، با کودتای درباری و انتقال قدرت سیاسی 
ماد به پارس، کشور ماد به ماد - پارس مبدل شد و از این پس، تأثیرپذیری سیاسی زبان پارسی از 
مادی، بر تأثیرپذیری فرهنگی ـ اجتماعی افزوده شد. یعنی پارس ها بر پایه زبان ساختارمند اداری 
از ماد  و رسمی کشور ماد، زبان سیاسی هخامنشی را رشد دادند. لذا طی چندین سده، پارس 
به واسطه فرهنگ، دین و سیاست، متأثر گشت، پس نمی توان یک دوره استحاله زبانی را منکر 
شد. نقش زرتشت از حیث مسایل مذکور فرهنگی، دینی و سیاسی در شرق و از منظر فلسفی در 
غرب )یونان( غیرقابل انکار است. بنیان دین شرقی و فلسفه غربی را پی ریزی نمود، پس چطور 
می توان به جنبه های پیشرفته زبان مادی توجه نکرد. مسلم است که همچو توفانی فکری و زبانی، 
کل زبان های ایرانی را زیر سایه خود درنوردیده است. مسلم است که قبل از پیروزی سیاسی و 
نظامی امپراتوری ماد علیه آشور، زرتشت، پیروزی در عرصه فکر، ذهنیت، زبان و دین را حاصل 
و  نوگرایی  همه  این  نمی یافت.  پیدایش  هرگز  پارس  ماد-  پیروزی،  دو  این  بدون  بوده.  نموده 
باورهای هوریانی و سومری  و  اساطیر  تا  نیاز داشت  بیان قوی تر  و  زبان  به یک  اصلاحی گری 
و اعتقادات توحیدی ابراهیمی را به شیوه ای نوین تر و قوی تر، بیان دارد. امروز، زبان کُردی از 
نیرومند مادی ریشه می گیرد. در چارچوب های خود ویژه اش یک رنسانس به تمام  همین منشأ 
معنا بود. وقتی در آن دوره برده داری مشقت بار، اراده و عقل برای نخستین بار معنای تئوریک و 
جهان بینانه می یابند، مسلم است که زبان و ذهن قفل گشته انسان از سوی برده داری هم به دست 
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به  این مدرنیته خودویژه مادها و زرتشت نمی توانسته یک زبان غنی  زرتشتی گشوده می شود. 
وجود نیاورد. تغذیه سه گانه »دینی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی« نیازمند تحول زبانی قوی بود 
و زرتشتی در عصر خود آن را محقق ساخت. در هر کدام از آن عرصه ها یک انقلاب به وقوع 

پیوست و رنسانس زرتشتی را برساختند.
در شرق، همه ادیان نیاز به داشتن یک کتاب آسمانی و دینی را احساس کرده اند. مسیحی 
انجیل، یهودی تورات، اسلام قرآن، داوود زبور و غیره. اوستا هم کتاب دینی زرتشتی است. 
رابطه اوستا با ترویج زبان مادها مشابه رابطه زبان عربی و قرآن است. هیچ دینی بدون پیشرفت 
زبانی و تفاوت یافتگی آن، قابل تصور نیست. فلسفه نیز پس از دین، زبان را به اعلاترین درجه 
قدرت بیان رسانده است. با این اوصاف، باید گفت که زرتشتی چیزی میان دین و فلسفه است. 
مفاهیم اولیه فلسفه طبیعی در آن قابل مشاهده است. به همین دلیل آموزه های زرتشتی مستقیما 
به زندگی اجتماعی مردمان کشور ماد گره خورده بود. زندگی ای که هنوز خصایص فرهنگ 
نوسنگی، مادرسالار و اجتماع محور را دربرداشت و از آن نظر با تمدن های برده داری سومر و 
مصر به مقابله برخاست. زرتشتی، دین ـ فلسفه ای بود که سخنی نغز و تازه برای مردمان آن عصر 
داشت. در همان زمان، پارسها، هم در زیرمجموعه ماد قرارداشتند و هم به واسطه حضور فرهنگ 
هلنیستیِ یونانیان از آن آموزه ها بهره جستند. زرتشت به اندازه ای که مظهر دینی برای مردمان ماد 
بود، مظهر فرهنگی و زبانی برای کُردهای امروز هم هست. آن ریشه نیرومند، کُردها را در همه 
زمان ها و اعصار بارها از خطر استحاله فرهنگی رهانیده است. هلنیسم و اسکندر، ارسطو و فلسفه 
او را، اما مادها و کیاکسار، زرتشت و زرتشتی را داشتند. نه تنها امپراتوری ماد، بلکه امپراتوری 
و  زبان  بر  اتکای  بدون  پارسی  امپراتوری  لذا یک  زرتشتی رشد کردند.  پایه  بر  هم  هخامنشی 
فرهنگ مادی و اعتقادات زرتشتی، اصلا قابل تصور نیست. هخامنشی از زبان سیاست و دربار 
گرفته تا زبان دین رسمی یعنی، زرتشی، همه را از مادها به عاریت گرفته است. شکی نیست که به 
واسطه زبان دینی مقدس، گسترده ترین استحاله زبان در پارسی روی داده است که در کتیبه های 
داریوش در یک دوره و کتیبه های ساسانی در دوره دوم، کاملا هویدا و محرز است. وقتی ماد 
در پی کودتای درباری کوروش، خواهرزاده آستیاگ مادی، فروپاشید، در هخامنشی همچنان 
اثرپذیری دینی و زبانی ادامه یافت. این امر به عادت و خصیصه زبان فارسی و دولت های سیاسی 
پارس ها در ادوار بعدی تاریخ مبدل گشت و دیدیم که در دوره اسلام زبان فارسی تا چه اندازه 
در برابر عربی، استحاله گردید. غرض  از پرداختن به این موضوع اثبات نقش قوی دین و زبان 
رسمی ماد بر سایر زبان های پیرو آن است. به همین دلیل زبان مادی به یمن زرتشتی و رنسانس 
آن، پایه مرحله ای مترقی تر گشت و سایر زبان ها چون پارسی را هم تحت تأثیر قرارداد. پارس ها 
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در نقطه دورتر از مرکز ماد در بخشی از عیلام اسکان داشتند به همین دلیل زبان شان تا قرنها بعد 
از مادها به  مثابه یک زبان مستقل، موجودیتش را حفظ نمود،  اما مثلا زبان سکاها بطور کامل 
در زبان مادی استحاله گشت. پس بر این اساس است که برخی اعتقاد دارند که اساسا سکاها 
گویشی از زبان عمومی مادی بوده اند. داشته های ایدئولوژیک زرتشتی، زبان مادی را آنقدر قوی 
گرداند که با قدرت جاذبه نیرومند خود،  بسیاری زبان ها و فرهنگ ها را بلعید. این امر از حیث 
تئوری ممکن است و در طول تاریخ بارها برای اقوام مختلف اتفاق افتاده است که نمونه بارز 
آن، سوریه و مصر هستند که عرب نبودند اما با ورود اسلام و اعراب، عربی شدند. ایدئولوژی 
دینی، هم بر زیربنای تولید و معیشت یعنی اقتصاد و هم بر حرکت تصاعدی دولت و تمدن یعنی 
سیاست و هم بر رشد ذهنیتی و اجتماعی یعنی فرهنگ، تأثیر می گذارد. زبان مادی هم به واسطه 
پارس ها  پیرامون خصوصا  اقوام  به  و  پذیرا شده  را  تأثیرات  و  این تحولات  دین زرتشتی، همه 

انتقال داده است.
مهم تر از آن اثرگذاریها و اثرپذیریها، کمک زبان رسمی دین زرتشتی به زبان مادی است 
که آن را به مثابه زبان مقدس به اقوام معرفی می کند و بقای آن را برای اعصار آینده، تضمین 
می نماید. افسانه کاوه آهنگر، روایت اسطوره ای، قهرمانی و انقلابی از یک برهه تاریخی دوران 
ماد است که هرچه بوده و امروز به هر شیوه ای متضاد آن را تفسیر و روایت می کنند، اما با این 
بیانگر مقاومت های عظیم عشایر  از بهره گیری مادها از آهن دارد. داستان کاوه  حال، حکایت 
ماد قبل از تأسیس کنفدراسیون و پس از آن، امپراتوری است. آنچه بصورت نمادین در داستان 
کاوه برجسته می گردد، تداوم مقاومت اقوام هوریانی در دوره نوین زرتشتی در سال های ۱۰۰۰ 
ق.م به بعد است. اجتماعات عشایری و کمونی مادها، ماننا و اورارتو در آن سالها از آزادی  های 
افسانه ای در آن زمان روایت می گردد،  برابر آشور، دفاع می کنند. وقتی یک داستان  خود در 
قطع یقین زبان روایت گر را غنا می بخشد. اعتقادات زرتشتی هم بر استحکام مفاهیم مقاومت و 
زبان افزوده است. لذا آن روایت افسانه ای قهرمانانه با زرتشتی به غنای کافی و نیرومندی دست 
می یابد و در واقعه نوروز یعنی پیروزی بر آشور، در 6۱۲ ق.م به اوج پیروزی می رسد. به همین 
سبب، دوره زمانی مقاومت گری و انقلاب چند قرن به طول انجامیده. این دوره برای رشد زبان 
و مفاهیم آن، بسیار عظیم و مملو از ابزارهای فکری، فرهنگی و تمدنی لازم برای رشد می باشد. 
نوروز و رشد زبان و فرهنگ در اوج، جشن آزادی هستند. اساسا زیبایی اجتماعی ـ مردمی و 
آخر  دهه های  در  که  آنها  است.  قابل تحسین  آن  امپراتوری  نیرومندی  از  بیشتر  مادها  فرهنگی 
و  تسلیم  شیوه های دولت گرایی  بطور کامل همچو هخامنشی  اساسا  مبدل شدند،  امپراتوری  به 
زندگی تمدنی و برده دارانه بین النهرین سفلی نشدند، زیرا هنوز کمونالیسم اجتماعی و فرهنگی 
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در آن قوی تر بود. نمونه بارز آن، شیوه زندگی و کار سربازان ماد بوده است. آنها کشاورزان، 
روستائیان و اعضای زحمتکش کمون ها بودند که فقط هنگام جنگ به نیروی نظامی می پیوستند. 
اساسا پیروزی در نوروز 6۱۲ ق.م گذشته از پایان دادن به دوران سلطه برده داری آشور، به سلطه 
زبان رسمی درباری آن در کشور ماد هم پایان داد. حتی فروپاشی در حدی شدید بود که زبان 
نیز زبان رسمی درباری  آرامی جای زبان آشوری را گرفت. در درون خود کشور پهناور ماد 
به موازات هم رشد کردند و مغ ها، هم نمایندگی امور دینی، هم وظیفه ترویج تعالیم  و دینی 
و آموزه های زرتشتی با بهره گیری از زبان اوستایی مادی را برعهده گرفتند. با فروپاشی آشور، 
به سلطه برده دارانه تمدن مرکزی بین النهرین سفلی تقریبا سه هزال ساله از سومر تا آشور برای 
همیشه پایان داده شد ولی پس از کمی سلطه هخامنشی برای مدت ۲۰۰ سال آغاز شد سپس با 

برآمدن سلوکیه به خاموشی گرایید.
واضح است که بنا به روایات تاریخ و مستندات آن، اقوام پیشین یعنی هوری، کورتی و نایری 
همیشه کنفدراسیون هایی برای عشایر خود که زبان و فرهنگ مشترک داشتند تشکیل می دادند، 
اما از مادها به بعد این سنت تغییر کرد. مثلا اقوام بیگانه چون پارس در کنفدراسیون ماد جای 
به  اقوام،  آن  برای  مادها  رهبریت  و  مشترک  زرتشتی  دین  مشترک،  کنفدراسیون  لذا  گرفتند. 
تأثیرگذاری زبان مادی بر سایر زبان ها خاصه پارسی، منجرمی گردد. با تصاحب قدرت توسط 
پارس ها، به یک دوره زمانی مقاومت گری مادها از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰ ق.م پایان داده می شود. چه بسا 
کُردها با برآمدن ماد، به عهد عتیق برده داری پایان دادند ولی پارس ها عصر کلاسیک برده داری 

را با یک امپراتوری بسیار وسیع آغازیدند. 
مادها عصر برنز را پشت سر گذاشته و عصر آهن را آغاز کردند؛ همچنین توسط زرتشت از 
نگرش اسطوره ای خدا- شاهان گذار نمودند و بنیان اشکال ایدئولوژیک عصر کلاسیک یعنی 
زرتشت،  شخصیت  در  آزاد  اراده  تجلی  کردند.  پی ریزی  را  فلسفه  و  تک خدایی  ادیان  عصر 
بیانگر تحول بنیادین در ذهنیت است. پایه ساختاری عشیره ای در نوع و شیوه زندگی اجتماعی 
مردمان ماد از اساسی ترین مؤلفه های تحول ذهنیتی و مقاومت برای آزادی است. درواقع »تاریخ 
اجتماعی« مادها به مدت تقریبا 3۰۰ سال  بی امان علیه »تاریخ تمدن سومر ـ آشور« ایستادگی 
کرد و پیروزی هم حاصل نمود. نوگرایی در اسطوره، دین و ایدئولوژی و پی ریزی تفکر فلسفی، 
را  تاریخ  از  جدید  مرحله ای  نوین،  فرهنگ  و  زبان  رشد  با  که  نمود  مبدل  خلقی  به  را  مادها 
اشتراک  نوعی  برای خلق های آن زمان خاورمیانه شد و  نوین  این آغاز  نوروز جشن  بیاغازند. 
با این نوگرایی در منطقه،  فرهنگی میان خلق ها حاصل نمود که هنوز هم استمرار دارد. مادها 
یک کشور پهناور شکل دادند و زبان مقدس دین زرتشتی و زبان بیان فرهنگ مادی در بستر 
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پیشرفت تاریخی حاصل نمودند و همه خلق ها را تحت تأثیر قرارداد. با نگاهی به اوستا بخوبی 
مشاهده می شود که واژگان و اصطلاحات و نامگذاری های بی بدیل برای مسایل دینی، فلسفی و 

جهان بینی زرتشتی برساخته شده است.
مقوله جالب توجه در این برهه تحول ساز، رفرم زرتشت در آیین قدیم و هوریانی میترائی 
است. زرتشتی، میترائی را نابود نکرد بلکه در آن اصلاح گری نمود. تغییری که از حیث زبان و 
بیان در این فرایند، روی داد، ساخت خط میخی مادی با اقتباس از بین النهرین و دگرشد ادبیات 
اسطوره ای و شفاهی میترائیستی به ادبیات دینی ـ فلسفی مختلط اما نوشتاری زرتشتی بود. وقتی 
فلسفی  میان می آید، مسلم است که روایت های دینی و  به  امر روایت پردازی تحول کیفی  در 
نامگذاریها و  نیز از حیث ساختار و محتوا غنای متفاوتی می یابند. زیرا اصطلاحات،  جایگزین 
واژگان نوینی را می طلبد. در امر تحول ساختار و محتوا و کارکرد زبان، یک نوع دیالکتیک 
تاریخی حکم فرما می گردد و شیوه های نغز و بی بدیل از قدرت بیان شگفت انگیز و اثرگذار به 
میان می آید. زرتشت، هرچه داشت، »گفته« بود یعنی »گات ها، گوته ها«. به همین دلیل قدرت 
فیلسوف محیر زرتشت  نیچه  اینکه  دلیل  بود.  یافته  ارتقاء  اوستایی  ـ  مادی  زبان  زبان در  بیان و 
نوین  حقیقت سازی  به  زرتشت  خود  و  است  حقیقت  بیان  که  هست  »گوته ها«  همین  می شود، 
اهتمام ورزیده که بر اساس اراده آزاد، انسان آزاد و طبیعت آزاد شکل گرفته است. به میزانی 
انسانی« را معمول می گردانند، زرتشت ـ ماد نماد »اراده  که تمدن سومر ـ آشور »تملک اراده 
آزاد« هستند. این تحول نیروی خویش را از بطن جامعه مادی و فرهنگ نوسنگی آن می گیرد، 
زیرا هنوز به شیوه کمونالی می زیستند و برده داری را برنمی تابیدند. آزاد ساختن اراده، بی شک 
به معنای آزاد ساختن زبان از زنجیر برده داری و شکوفاشدن استعدادها و غلیان یکباره احساساتی 
است که به بیان شعری و داستانی حماسی ـ دینی و اجتماعی منتج می شود. زیبایی و شیوایی بیان 
نجات دهنده زرتشت با شکوه جشن نوروز و حماسه روح نواز کاوه آهنگر یکی می گردند و 
جامعه ای نوین را متجلی می سازند. اکنون در سایه این تحول شگرفت، دیگر انسان که حتی بر 
سایه خویش تملک نداشت، زبان به بیان فکر و احساس و اراده گشوده است. مبرهن است که 
اگر ساختار سیاسی ماد به امپراتوری مبتنی بر عناصر طبقه، دولت و شهر مبدل نمی شد و مغان 
نیز در حوزه دین و آموزه های آن با تحریف سنت زرتشت به دگماتیسم نمی گراییدند، تاریخ 

اجتماعی مادها به شکل دیگری نوشته می شد.
خصلت زبان و ادبیات مادی ـ زرتشتی این است که مبارزات اجتماعی علیه ستم برده داری را 
به طرز اسطوره ای، دینی و فلسفی نوین بیان می دارد. امروز اگر بخواهیم تمامی مبارزات صدها 
ساله اجتماعات و عشایر آن ازمنه که سراسر »آزادیخواهی و رنج کشی« بود را دریابیم، چاره ای 
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نداریم که این کار را با تفسیر صحیح »زبان اسطوره و دین« انجام دهیم. آن هم اسطوره و دینی 
که صبغه ای نوشکفته از فلسفه گری اولیه بدان آمیخته شده است و بعدها به یونان راه می یابد که 
نتیجه آن یک پیشرفت بزرگ فلسفی، زبانی و فرهنگی و لذا تحول اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
خیال محور  مفهوم پردازی  دین حاوی  و  اسطوره  می شود،  پنداشته  امروز  آنچه  برخلاف  است. 
بشریت  ساله  هزاران  تاریخ  آوردن  برزبان  از  شیوه ای خاص  برعکس،  زیرا  نیستند.  بی محتوا  و 
نهاد.  ژرف  تأثیر  زبان  ساختار  و  کیفیت  بر  مادها  عصر  در  نوین  و  خاص  شیوه  همین  هستند. 
نهفته در زبان و ذهنیت و تفکر کُردها،  ـ دینی  امروز تداوم زبان اسطوره ای  مسلم است آنچه 
در  امروزی  تمدن  علمی  زبان  خود  است.  امروز  علمی«   »زبان  با  آن  سازگاری  می باشد،  عدم 
جهان، شیوه هایی چنان پوزیتیویستی از تجزیه و تحلیل را معمول ساخته که توان تفسیر صحیح 
هستومندی زبان و فرهنگ ادوار تاریخی کُردی را نوعی مشقت بیهوده و خارج از عرف رسمی 
پژوهش های خیلی کمی در خصوص  دلیل  به همین  می بیند.  برای خود  دانشگاه ها  و  دولت ها 
زبان و فرهنگ کُردها خصوصا در ارتباط با دوره مادها، انجام گرفته است. پرواضح است که 
را  آهن  »میدیا« عصر  معادن  به مثابه کشور  نوین،  ایدئولوژی  و  دین  برآوردن  از  مادها گذشته 
می آغازند، نفت را می شناسند، میراث دار جامعه زراعی و روستایی نوسنگی هستند که زرتشتی 
طبیعی  نتیجتا  برخوردار می سازد. پس  دینی  پارادایمیک  و  ایدئولوژیک  تئوری  بنیان  از  را  آن 
است که زبان نیز با این پیشرفت های دینی ـ فلسفی، زراعی و صنعت کلاسیک، رشدی خاص 
سنت  یک  ماد  مردم  برساخت؛  سیاسی  ـ  دولتی  سنت  یک  ماد  شاهنشاهی  است.  یافته  ویژه  و 
اجتماعی ـ فرهنگی برساختند و طبقه مغان زرتشتی نیز یک سنت دینی و زبانی صاحب کتاب 
مقدس را متبلور ساختند. پس سنت مردمی، سنت دولتی و سنت زرتشتی، پایه های ماد را شکل 
دادند و امروز نمی توانیم این تصور را به ذهنمان خطور ندهیم که زبان مادی ـ اوستایی متأثر از 
امپراتوری  از سوی  مادها  از  پیشرفت پس  این  است.  یافته  پیشرفت شگرفی  این سه سنت، چه 
ماد- پارس به یونان انتقال داده شد و جوانه های نو زد. یونان در آن عصر، رشد فلسفی خود را تا 
حد زیادی مدیون پیشرفت های مادی بوده. زبان مادی ـ اوستایی مهم ترین ابزار انتقال مفاهیم و 
آموزه ها گردید. گذشته از ظهور یونان، برآمدن امپراتوری هخامنشی، امپراتوری خان در چین، 
موریا در هندوستان و نیز ظهور بابل جدید و آزادی یهودیان ۵3۸ ق.م و زمینه ظهور مسیح و 
مسیحیت، همه در حد زیادی متأثر از رشد ماد ـ زرتشتی بودند. این تأثیرگذاری وسیع، بصورت 
انتقال فرهنگی انجام شد و فرهنگ از طریق زبان غنی و رشد یافته مادی - اوستایی ممکن گشته 
است. اینکه مورخین یونانی از جمله هرودوت و استرابو و نیز تورات و منابع مکتوب تمدن های 
آن عصر به بیان موجودیت مادها پرداخته اند، به دلیل همان تأثیرگذاری بوده. شکی نیست که 
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مراکز مصر و بابل هم عصر مادها، امکان دریافت آموزه ها برای ارتقای قدرت روشنفکری را از 
میان برده بودند و چه بسا برخی فلاسفه یونان بویژه طالس و فیثاغورث در همان مراکز آموزش 
ایدئولوژیک دیده بودند. در آن برهه، وقتی هخامنشی امپراتوری های ماد، بابل و مصر را تحت 
سلطه خود درمی آورد، یونانیان به مراکز ماد ـ پارس سفر کرده و آموزش های روشنفکری را 
از آموزه های زرتشتی حاصل می کنند و تمدن آتن بر پایه فلسفه پیشرفته تر را برمی سازند. فلسفه 
و ساختار  تمدن  و  فلسفه رشدیافته تر  زرتشتی،  فلسفه  و  آزادیخواهی  اخلاق  بر  اتکای  با  یونان 
نوسنگی، زراعت و  تأثیر  ماقبل آن تحت  یونانیان در هزاره های  برمی سازد.  را  نوینی  اجتماعی 
روستانشینی را برگرفتند، متأثر از هوری، هیتی و میتانی اساطیر و تمدن سومری را دریافت کردند 
و در دوران مادها نیز روشنگری و فلسفه را آموختند. حتی فناوری برنز و آهن از این مناطق به 
یونان راه یافت. سنتزی که یونان از میراث های ماد، بابل و مصر برساخت بسیار شگفت انگیز شد.

به هر تقدیر، زبان مادی ـ اوستایی به یمن زرتشتی و میترائی به زبان بیان  آزادی بشری مبدل 
گشت و این امر در ییلاق های ماد/مدیا اتفاق افتاد. مسلما آنچه در محتوای اصیل اساطیر و ادبیات 
رویارویی  با  بود.  زرتشتی  ـ  مادی  پایه ریزی های  مرهون  و  مدیون  را  همه  یافت،  تبلور  یونان، 
گروه های مردمی کشور ماد با اصطلاحات زبان و فرهنگ آن، از سویی تشابهات و از دیگر سو 
تفاوت ها رشد کردند. بخشی از فلسفه آزادی یونانی برگرفته از روح آزادیخواهی دیونوسوس 
و قسمی هم مرهون شکوفایی فلسفه آزادی مادی ـ زرتشتی است. لذا ماد، در زمینه رشد و نمو 
زبان و فرهنگ، بارانی از مدرنیته ها بود. مسلم است هر عصر بکر و تازه ای که در هر دوره ای 
از تاریخ به مثابه یک تمدن و گاهی رنسانس نوین به میان می آید، اگر روند استمرار فرهنگی 
خود در زمان های آینده را تضمین ننماید، در غبار تاریخ محو و نابود می شود. زبان و فرهنگ 
مادی ـ اوستایی، این استمرار تاریخی را برای خویش ممکن ساخت و پایدار و ماندگار گشت. 
مسلم است که فرهنگ و تمدن یونان و یا غرب پس از فروپاشی هخامنشی و به سلطه رسیدن 
سلوکیان یونانی، بسیار مجهزتر و توسعه یافته تر از نوع بین النهرینی شده بود. به همین دلیل هم 
تمدن ها و هم خلق های منطقه آناتولی شمالی و غربی را در خود استحاله و ذوب نمود و هم زبان 
و فرهنگ آنها را؛ ولی چون زبان و فرهنگ کُردها در آن دوران 33۰ ق.م همچنان نیرومند و 
یونان را  ـ  استحاله خلق ها در فرهنگ و تمدن غرب  پیشروی موج آسای  بود،  مادی- زرتشتی 
سلطه  تحت  اکثرا  کُردها  تاکنون  زمان  آن  از  چه بسا  ساخت.  متوقف  کُردها  اجداد  مناطق  در 
کشورها و امپراتوری های بیگانه بودند و امروز نیز دولت و کشور مستقل ندارند؛ اما کُردها بقا 
و ماندگاری خود را مدیون زبان و فرهنگ بسیار قوی و غنی خود بوده اند. همیشه در همه ادوار 
تاریخی، ادیان با توسعه زبان به مثابه زبان دین مقدس و ارزانی کتاب دینی شان، موجبات بقای 
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زبان و فرهنگ خلق منتسب و مربوطه را ممکن ساخته اند. کاری که تورات با یهودیان و قرآن 
برای اعراب کرده را کتابها و الواح دینی مادی ـ زرتشتی نیز برای خلق کُرد انجام داده اند. به 
همین دلیل، این مقطع تاریخی بقا که تا سربرآوردن مدرسه و دانشگاه تمدن های جدید در عصر 
نوین، قدرتمندانه تداوم یافته، امروز با تهدید های بزرگ روبرو می باشد. توان فرهنگی کُردها از 
مادها تا به امروز، به یمن زبان قوی کُردی بوده است زیرا منشأ و پایه آن در مادها بسیار مستحکم 
گذاشته شده است. هنوز هم سنت اجتماعی عشیره گرایی که زبان و فرهنگ را در دوران مادها و 
زرتشت، رشد داد، در معاصرِ کُردها نیرومند است. مسلما پادشاهی کوماگنه یک کوهستان وسیع 
و استوار فرهنگی کُردی است که در سال های 3۰۰ ق.م به مثابه بازماندگان مادها، از موجودیت 
مادی و فرهنگ آن در برابر تهاجمات ویرانگر و استحاله کننده یونانی ـ عربی ایستادند و پیشروی 
بودند. خود  هلنی در مصاف هم  فرهنگ  با  مادی  - زرتشتی  فرهنگ  متوقف ساختند.  را  آن 
فرهنگ قوی هلنی یونان، سنتز شرق ـ غرب است و بازتاب فرهنگ مادها در آن بسیار وسیع 
بوده. پادشاهی کوماگنه در شمال کردستان امروزی به مثابه بخش غربی ماد، این سنتز فرهنگی 
را به انجام رسانید. مردمان آن نیز گروه های عشیره ای جد کُردهای امروزی بودند، همانطور که 
ماد ها موزاییکی از زبان ها بود، کوماگنه هم موزائیکی متنوع و متکثر از زبان ها و فرهنگ ها شد. 
را در خرمنی گردآورده  فرهنگی  زبان، دین و سایر عناصر  به شکل سرزمینی است که  انگار 
است. زرتشتی، هم فرهنگ سازی می کند هم زبان سازی. سنت زرتشتی در فرهنگ سازی، ریشه 

در سنت الهه - مادر هوریها یعنی »هپات« دارد که در ادیان سامی به »حوا« مبدل شد.
مردمی  گروه  چند  یا  یک  می شود،  مردمان  برای  مشترک«  »زبان  مفهوم   از  بحث  وقتی 
زیرا  یابد  نمو  و  رشد  دیگر  مرتبه ای  در  زبان  تا  کنند  گذار  قوم  فرم  به  است  لازم  خویشاوند 
سطح کاربرد آن، متفاوت می گردد. زبان در فرم قبیله و عشیره نیز بخوبی رشد می یابد اما فرم 
قوم به این دلیل مهم است که همه قبایل و عشایر هم زبان را گردهم می آورد یا به عبارتی کل 
گویش های متمایز یک زبان را در یک ساختار کاربردی و آموزشی سامان می دهد که یکی از 
آن موارد، کاربرد در حوزه فلسفه و علم است. کاری که مادها و دین زرتشت برای متحد ساختن 
قبایل و عشایر کردند نیز دارای چنان کیفیت تحول سازی بود. زیرا نکته مهم در انقلاب زرتشت 
این است که برای اولین بار از اتحادیه های کم وسعت قبیله ای و خاندانی گذار می نماید و یک 
در  را حضرت محمد  روند  برمی سازد. همین  ماد  قبایل  تمامی  مابین  را  بالایی  مشترک  هویت 
سایه آن  در  کُردی  زبان  بنابراین،  داد.  انجام  پراکنده عرب  و  قبایل صحرانشین  برای  عربستان 
انقلابی یعنی فرم یابی قومی در سطح ساختارمند و نظام مند کاربرد علمی یافت. مغ های  تحول 
کاهن نیز  نیروی فرزانگی آموزش اجتماع و پیوند با دربار شدند که یک جامعه نوین برساختند. 
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طبیعی است که گذار از فرم قبیله ـ عشیره پراکنده و تشکیل جامعه نوین گسترده تر به پیشرفت 
زبان منجر می گردد. جالب است که سنت زرتشت، بشدت، اجتماعی و دمکراتیک است و فرم 
سیاسی آن، کنفدراسیون ماد می باشد. با ظهور هخامنشی، یک امپراتوری جای کنفدراسیون را 
گرفت که نماینده تمام و کمال استبداد شرقی علیه سنت فلسفی و دمکراسی یونان بود. استبداد 
دربار پارسی، سنت زرتشتی را از درون مایه تهی گرداند و آنچه لطمه خورد، کارکرد وسیع زبان 

کُردی در دو هزاره گذشته بوده است. 
سه گانه  است،  حیاتی  اهمیت  حایز  کُردها  برای  آنچه  امروز،  به  تا  مادها  برآمدن  زمان  از 
»زبان، فرهنگ و اتنیک« بوده است. اتنیک کُردها هم هنوز مبتنی بر فرم عشیره ای و قومی بوده. 
به زبان مادی و کشور  به مؤلفه زبان تکیه می کند و زبان را  نیز  اتنیک کُردی  خود فرهنگ و 
ماد برای اثبات موجودیت امروزی خویش در برابر مدل بی رحم دولت ـ ملت، عطف به ماسبق 
می دهد. امروز موقعیت تاریخی مادها برای کُردها آنقدر حیاتی و راهبردی است که نمی تواند 
بنابراین  نسازد.  استوار  اوستایی  ـ  مادی  رشدیافته  زبان  برپایه  را  اتنیک خود  و  فرهنگ  عناصر 
نقش زبان و تاریخ مادی برای کُردها به مثابه نقش آب برای تداوم حیات است. قطع یقین اگر 
یک زبان و فرهنگ، به حالت زبان نوشتاری برای آموزش، نهادینه  نشده و پیشرفت ننماید، به 
مروز زمان نابودی آن اجتناب ناپذیر می گردد. پس در سایه نقش نیروبخشی مادها بوده که زبان 
کُردی امروز استمرار حیات دارد و گویش های آن توانمندانه زنده اند. حفظ اصالت کُردها امروز 
بصورت روش مند و آگاهانه طوری است که مادها را بعنوان تکیه گاه برگزیده است و بقایش 
را ممکن می گرداند. به دلیل تغییر در دین، صورت های بقایابی امروز بر بنیان زبان، فرهنگ و 
اتنیک با منشأ مادی ادامه می یابد. امروز هر پژوهشی اگر به زبان و فرهنگ مادها برای شناخت 
هویت کُردها تکیه نکند، فاقد ارزش می باشد، زیرا مشاهدات تاریخی ناقص می مانند و حقیقت 

آشکار نمی گردد.
زبان مادی

برجسته ترین محققی که در خصوص تاریخ ماد و زبان مادی پژوهش کرده، ا.م.دیاکونف 
است. اگرچه در برخی موارد دچار اشتباهاتی در تشخیص واقعیات شده، اما روش وی عمدتا 
زبان های  بر  تسلط  دلیل  به  هم  برداشت،  ماد  زبان  روی  از  پرده  هم  وی  است.  معتبر  و  علمی 
بین النهرین باستان، بخوبی پیوند و خویشاوندی زبان مادی با کورتی ها و هوریان را عیان ساخته 
و  تحقیقاتش  سوی  و  سمت  می آموخت،  را  امروز  کُردی  زبان  دیاکونف  اگر  شاید  است. 
ارزشمندی آن طور دیگری می بود. وی تاریخ زبان های باستان و ماهیت شان به مثابه اجداد کُردها 
را بخوبی تشخیص داده اما آنجا که لازم بوده با زبان کُردی امروزی تطبیق دهد، طبیعتا بسوی 
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این درحالی  این یک خطای بزرگ دیاکونف است.  ایرانی بودن چرخش صورت داده است. 
است که صراحتا مادها را اجداد کُردها نامیده است.

پیشرفت می دهد، ظهور دین زرتشتی  یا  تغییر  را  زبان  دینی که  مقوله تحول  به  پرداختن  با 
قول  به  بنا  می کند.  پیدا  ربط  ق.م  اول  هزاره  نخست  سده های  رخدادهای  به  واضح  بصورت 
دیاکونف، گویا از سده نهم ق.م به بعد ظهور زرتشتی بخاطر تحول اجتماعی مردمان ماد، آغاز 
شده. دلیل آن، فاصله گرفتن جامعه از ساختار کمونالی نوسنگی و طبقاتی شدن بوده است. لذا 
بسوی  به مجردی که جامعه  علم کرد.  قد  تحول،  برابر آن  در  معنوی  واکنش  به مثابه  زرتشتی 

طبقاتی شدن گام برمی داشت، حملات غارتگرانه آشور هم گسترش یافته بود.
الواح مختلف و حتی  با بهره گیری از منابع بین النهرین باستان و  برای نخستین بار دیاکونف 
کتیبه های موجود در شرق کردستان، واژگان مادی را جمع آوری نمود که به شناخت نسبی ما 
مناطق  و  پادشاهان  و  اشخاص  قبایل،  مکان ها،  اسامی  می کند.  قابل توجه  مادی کمک  زبان  از 
دیاکونف  است.  آمده  یونان  و  اورارتو  و  بابل  آشور،  جنگ نامه های  و  سالنامه ها  الواح،  در 
صراحتا اشاره می کند که زبان مادی هیچ ارتباطی با فارسی ندارد و نامگذاری »زبان های ایرانی« 
مجبوریت است. حتی می گوید که در عهد باستان نام ایران نیامده و آنچه در منابع خصوصا آثار 
مکتوب یونانی آمده، واژه »آریانا« است۱. وی در خصوص زبان اوستایی مادی نوشته:»معلوم شد 
که یکی از مهمترین زبان هایی که در ماد باستان رایج بوده ـ یعنی همان زبانی که بر اثر مطالعه 
متون یونانی و خطوط میخی و بویژه از طریق نام های خاص و اسامی اماکن و لغات پراکنده بر 
ما مکشوف گشته و منابع عهد باستان آن را مادی می خوانند ـ به شاخه ایرانی السنه هندواروپایی 
تعلق داشت و زبان اوستایی نیز همان شاخه مربوط است. ولی این زبان ها را به هیچ وجه نباید با 
زبان پارسی که دانسته ترین زبان ایرانی است، اشتباه کرد... راجع به زبان مادی باید گفت که از 
جهت صوتی با پارسی باستانی تفاوت فاحش دارد و به زبان های آسیای میانه )اوستایی، سغدی، 
اسکیتی ـ سکایی( نزدیک است. زبان مادی در شش مورد آزمایشی، در یک مورد با اوستا، و با 
پارتی و اسکیتی قدیم فقط در دو مورد و با سغدی و خوارزمی )حتی با در نظرگرفتن اختلاف 
زمان زبان ها( در سه مورد و با پارسی در هر شش مورد اختلاف دارد. حال آنکه آثار پارسی 

باستانی و مادی که مورد مقایسه قرار گرفته، از یک عصر بوده اند«۲.
مقوله جالب  و مورد توجه دیاکونف این است که زبان مادی را همراه با زبان سکایی جزو 
دارد.  اختلاف  مورد  دو  در  فقط  زبان  با  آن  که  می داند طوری  میانه  آسیای  زبان های  خانواده 
و  است  صحیح  بوده اند،  ریشه  یک  از  سکایی  و  مادی  زبان  می گوید  که  فرضیه  این  بنابراین 

1 . دیاکونف، ۱۳۴۵، ص۵۸۱
۲ . دیاکونف، ۱۳۴۵، ص۸۸
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ماد  پارت جزو  زیرا  اشتباه است،  پارس«  و  ماد  »پارت،  قرن هجدهمی تحت عنوان  دسته بندی 
است.

پرواضح است که شخص زرتشت در کتاب اوستا اهل »رغه« معرفی شده است و ارتباطی با 
مناطق پارسی نداشته. حتی اهل باخترا/باکتریا نبوده. مشخص است که زرتشت در مناطق غربی 
ماد ظهور کرده و زبان سکایی با مادی آنقدر به هم نزدیک بوده اند که بعنوان دو گویش یک 
زبان واحد به نظر می رسند که دیاکونف در صفحه 3۵9 بر آن انگشت صحه گذاشته است. قبایل 
سکایی و مادی بصورت گسترده و آسان زبان همدیگر را فهمیده اند و پیامبر آنها، زرتشت اهل 
رغه بوده که اوستا آن را همان آتروپاتن معرفی نموده است ولی دیاکونف این اشاره اوستا را رد 
نموده و گفته منظور از رغه همان ری در نزدیکی تهران است. پیشتر گفتیم که دیاکونف بر اوستا 
اشراف تخصصی و علمی نداشته است و این اشتباه از او، طبیعی می نماید. حتی گمان می رود 
»کی گشتاسپ«  اوستا،  متن  به  بنا  بوده. پس  بی اطلاع  مراغه  از وجود شهر  دیاکونف کلا  که 
هم اهل مراغه بوده و به شرق ماد در نزدیکی تهران ربطی ندارد. اینکه مغان مادی ساکن منطقه 
نزدیک دریاچه اورمیه بوده باشند ولی زرتشت ساکن ری در نزدیک تهران، با هم تعارض دارند 
و برخلاف روایات اوستا نیز هست. زیرا خود دیاکونف نیز در صفحه ۴63 نوشته که:»محتملا 
سرزمین قبیله مغان ناحیه رغه )که در قرون وسطی »ری« خوانده می شده( و یکی از شهرهای 
عمده ماد به شمار می رفته است«. در اوستا آمده که خود زرتشت در رغه، رئیس ایالت بوده. 
بدین قرار در آنجا کاهن بزرگ حکومت روحانی داشته یعنی رئیس مغان ـ کاهنان بوده. با این 
این  نیز در  باشد و اکثر محققین  حساب، زرتشت نمی توانسته اهل ری در نزدیکی تهران بوده 
مورد اجماع نظر دارند. تمامی این انحرافات در دوران قاجاریه برای ایرانی کردن زرتشت انجام 
گرفته و با کمپانی هند شرقی انگلستان و نمایندگان زرتشتی هندی و مزدور آنها ربط دارد. از 
از هند آمد و جانشین رهبر دینی  انگلستانی است که  نماینده  »اردشیر رپورتر«  افراد  جمله آن 
زرتشتیان ایران که به تازگی کشته شده بود، گردید. پیشتر مقدمات این روند را »مانکجی لیمجی 
عنوان  تحت  مغان  رئیس  لقب  به  ادامه  در  دیاکونف  کرده بود.  مهیا  هاتریا)۱۲۱۲-۱۲69ه.ش( 
»مس ـ مغان mas-moyan« اشاره کرده. مس تنها در کُردی کرمانجی امروز که در عهد باستانی 
زبان عمومی ماد بوده، کاربرد دارد و معنی »بزرگ« می دهد. و خود واژه »ماد« از همان واژه 

.mas-mad :برگرفته شده
دارای  بودی  و  مغان  یعنی  ماد  قبایل  از  قبیله  دو  که  می دهند  نشان  برآوردها  و  زبانی  منابع 
دو گویش متمایز مادی اما نزدیک به هم بوده اند. قبیله مغان دارای گویش اوستایی بوده اند و 
هورامی ها و گورانی ها بازماندگان آنها هستند. قبیله بودی نیز گویشوران گویش عمومی مادی 

۱۲۱زبان مادی



یعنی کرمانجی بوده اند و محتملا بودی امروز به بوتی در منطقه جزیر شمال کردستان )در ترکیه( 
تغییر یافته.

استحاله زبان می توان عواملی را برشمرد. مشخصا زبان در گذر زمان  تغییر و  با  ارتباط  در 
در  اجبار  و  زور  عوامل  اساس  بر  تغییرات  این  اگر  اما  می بیند،  خود  به  تغییراتی  سال  صد  هر 
ـ  دولت  برخلاف  که  قدیم  در  می کند.  تفاوت  مقوله،  باشد،  آسمیلاسیون  سیاست های  جریان 
ملت های امروزی سیاست های آسمیلاسیون شدید نبود، عواملی دیگر در تغییر زبان نقش داشتند. 
از مهم ترین عوامل، مؤلفه های دین و فرهنگ بوده اند. هر خلقی اگر به دینی جدید گرائیده که 
آن دین از میان مردمانی بیگانه برآمده، بر خلق دوم تأثیر زبانی و فرهنگی برجای گذاشته است. 
نیز متحول می گرداند. برآمدن  بلکه فرهنگ و آداب و رسوم را  تنها زبان،  نه  به عبارت دیگر 
دین زرتشتی در ماد چنین نقشی فراگیر در سراسر ایران امروزی و بخش های کردستان در عراق، 

سوریه و ترکیه ایفا نموده است.
در دوران ماد، یکی از کهن ترین و اصلی ترین قبایل آن، گوران ها بوده اند. با بررسی تاریخ 
زبان مادی، ارتباط آن با گویش کُردی گورانی هویدا می گردد. مقوله اصح این است که در 
کدامین  در  زبانی  حیث  از  گورانی  و  بودند  برخوردار  جایگاهی  چه  از  گوران ها  ماد،  دوران 
این فرایند، پی خواهیم برد که  با بررسی  دسته بندی گویش های زبان مادی جای گرفته بوده؟  
گورانی به واسطه ایفای نقش در ساختار زبان مقدس دین مادها با همان نام امروزینش در آن 
دوره باستان مؤثر واقع شده. این نقش بارز گورانی را امروز با بررسی و تدقیق در اوستا می توان 
به تاریخچه گورانی در عصر ماد عطف داد و جوانب دینی رشد آن گویش را از هرگونه غبار 
ابهام زدود. مشخص است که امروز هورامی و گورانی نزدیک ترین گویش های کُردی به اوستا 
هستند. در نتیجه مبرهن است که گورانی در زمان مادها در چارچوب زبان اوستایی مادی جای 
می گرفته. اگر زبان مادی را به دو دسته »گویش عمومی کرمانجی« و »گویش دینی اوستایی« 
تقسیم کنیم، بی شک و طبیعتا گورانی و هورامی جزو گویش  دینی اوستایی به حساب می آیند. 
بنابراین، ازجمله گویش های قبایل مغان بوده اند که وظیفه رهبریت دینی جامعه و پیشبرد زبان 

مقدس دین زرتشتی را برعهده داشته اند.
اوستایی  مقدس  زبان  کاتاگوری  در  گورانی  که  گشت  مشخص  بررسی ها  در  که  حال 
قرارگرفته بوده، بنابراین از آن زمان تا به امروز مستحیل است که تحت تأثیر زبانی چون فارسی 
بوده باشد؛ زیرا گورانی زبان مرجع دینی بوده و می بایست عکس آن رخ داده باشد و فارسی 
از آن متأثر گشته و تغییر کرده باشد. در عصر ماد به واسطه نقش دینی گویش گورانی، مسلما 
همه فاکتورها به نفع آن عمل کرده اند نه برعکس. در اوایل هزاره نخست ق.م که دین زرتشتی 

کُردی گورانی۱۲۲



بیان می دارد، سه  قراین  با مستندات شفاف و  تاریخ  تا آنجا که  تأسیس شد،  ظهور کرد و ماد 
قوم اسکیت، کیمری و پارسی به مجرد اختلاط دینی و فرهنگی در جغرافیای کشور ماد، دچار 
استحاله زبانی و فرهنگی به واسطه دین و دولت مشترک شدند. بنابراین در این نقطه، پای فاکتور 
دولت مشترک نیز در تغییردهی به میان کشیده می شود. گورانی نیز جزو گویشی دینی بوده که با 
استفاده از آن، آموزه های زرتشتی به اقوامی که پیرو آن بودند، تعلیم داده می شد. از این طریق، 

نقش زبان اوستایی با گویش های هورامی و گورانی بسیار مؤثر و بارز واقع افتاده بوده.
به دلیل اینکه ماد در برابر آشور ستمگر و پادشاهان زورمدار ماننایی برپایه آزادی و مساوات 
تأسیس شد، عنصر برسازنده آن، دین زرتشتی است. ماد در 7۱۵ ق.م تأسیس گردید، اما یک 
سال قبل از آن در 7۱6 ق.م »بگداتو« از حاکمان محلی ماد در منطقه »ماد- راغه)مراغه(« علیه 
قیام ها  از  این دست  از  قیام کرد.  بود،  ماننایی که دست نشانده آشور هم  پادشاه ستم پیشه  »آزا« 
در درون ماد بسیار روی داده و خصلت آزادیخواهی جامعه و دین آن را می رساند. قیام »ورمی 
)اورمیه(« برضد »آخسری ماننایی« در 66۰ ق.م نیز از دیگر قیام های آزادیخواهانه بوده. رهبران 
به »آثره وان/آتره وان  این قیام ها در کنار رهبران حکومتی محلی، مغ ها بودند که منتسب  دینی 
)نگهبانان آتش(« بودند. این نام، هورامی/گورانی است و اوستایی مادی ریشه آن بوده. مغان بنا 
به روایات هرودوت، وظایف دینی را برعهده داشته اند و زبان اوستایی آنها که هورامی، گورانی، 
زازاکی و لکی در دسته بندی ساختاری آن جای می گیرند، از سوی اقوام پیرو زرتشتی، مورد 
استفاده روزانه در اماکن دینی یا پرستشگاه ها قرارگرفته است. پرستشگاه زرتشتی »آترکه یه یا 
آترکه ده« نامیده شده که »که یه« در زازاکی به معنی »خانه« است. زازاکی ها هم تا زمان تهاجم 
خشونت بار صفویان به کردستان، در مناطق اورمیه و مراغه ساکن بودند سپس به درسیم ـ آمد 
کوچ کردند. اساسا گویش اوستایی که بسیار نزدیک به گویش کرمانجی مادی بود، گویش های 
هورامی،  گورانی و زازاکی را شامل می شد و به زبان مشترک اقوام مبدل گشت. کتیبه بیستون که 
از سوی داریوش منقر گشته، اثبات گر اثرگذاری زبان مادی بر پارسی می باشد. فارسی به مثابه 
زبان یک قوم، از هر دو گویش مادی کرمانجی و اوستایی تأثیرپذیرفت اما در حوزه دولت مداری 

و سیاست رسمی از کرمانجی ولی در حوزه دینی از اوستایی، متأثر گشت.
دو گویش مادی

در این تألیف، دسته بندی »فاضل اصولیان« برای گویش های مادی بصورت »گویش عمومی 
زبان و  فونتیک  تطبیق  برای  اینکه وی  قرار می دهیم۱.  بنیان کار  را  اوستایی«  مادی« و »گویش 
تغییر حروف در کرمانجی و هورانی در برآورد با اوستایی، نمونه حرف »خ« )کرمانجی( و »و« 
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)هورامی( را مثال زده، صحیح است. باید تأکید کرد که بر خلاف نظر دیاکونف، زبان اوستایی 
و مادی دو زبان جدا از هم نیستند و قطعا اوستایی یکی از گویش های پرکاربرد مادی بوده و 
دین زرتشتی با استفاده از آن در سراسر ایران و کردستان تعلیم داده می شده است. هرتسفلد از 
جمله مورخین غربی است که به مادی بودن زبان اوستایی اعتقاد دارد. خود دیاکونف به نزدیکی 
زیاد اوستایی و مادی اشاره کرده است۱. وی در جایی تأکید کرده که زبان اوستایی فقط در یک 
اثبات می گردد که یک گویش مادی بوده است۲. اگر زبان  با مادی اختلاف دارد. پس  مورد 
اوستایی در هر شش مورد با زبان پارسی اختلاف داشته و نیز اگر زرتشت از منطقه ای دیگر سوار 
بر »شتری زرد« به ری مهاجرت کرده، پس اولا، چطور ممکن است امروزه برخی ملی پرستان 
فارس اوستایی را جزو فارسی باستان برمی شمرند و دوما، باید پرسید زرتشت از کدام منطقه به 
ری رفته؟ هرچند هیچ سندی تاریخی در دست نیست. حتی اگر زرتشت مهاجرت کرده باشد، 
اساس  و  بی پایه  مطروحه،  فرضیه های  می گردد  اثبات  بازهم  که  بوده  مراغه/اورمیه  منطقه،  آن 

هستند.
خط و نوشتار مادی

ایرانی ادعا  نیاز است مسایلی روشن گردد. برخی منابع  درخصوص خط و نوشتن در ماد، 
می کنند که گویا مادها از داشتن خط و نوشتار محروم بوده اند. در تفسیر یک دین بزرگ چند 
قرار  بازخواست  مورد  را  خدا  و  گذاشته  را  عقلایی  فلسفه  بنیان  که  زرتشتی  چون  ساله  هزار 
داده و حتی دیالکتیک اضداد و نیروها را نمایانده است؛ همچنین در تفسیر یک کنفدراسیون 
با آن  مبدل شده، چگونه می توان تصور کرد که  ماد  امپراتوری  به  اواخر  بزرگ که در  بسیار 
همه پیشرفت و توسعه، از خط و کتابت محروم بوده است! در آن عصر، تمامی امپراتوریهای 
از خط و کتابت  اورارتو و کورتی، عیلام و غیره  میتانی و  از آنها چون  بین النهرین که برخی 
خویش برخوردار بوده اند، پس هرچند هنوز آثاری نوشتاری متعلق به ماد یافت نشده، اما این 
بدان معنا نیست که در آن زمینه پیشرفتی نداشته اند. درخصوص نوشته ای به زبان آکادی مربوط 
به قرن نهم یا هشتم ق.م که »هرتسفیلد« آلمانی آن را ترجمه کرده، دیاکونف نوشته:»مسلما در 
هزاره اول قبل از میلاد، خط و کتابت در سرزمین ماد وجود داشته است«3.  منابع تقریر کرده اند 
که گذشته از ماد، ماننایی ها و اورارتویی ها خط خاص خود داشته اند و ماننا از اورارتو اقتباس 
نموده اند که میخی بوده. نظر اجماع بر این است که مادها در قرن هفتم ق.م قطعا خط و کتابت 
داشته اند. دیاکونف در ادامه اذعان کرده:»این خط همان است که امروز خط باستانی پارسی یا 
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خط هخامنشی ردیف اول می خوانیم ولی در واقع از لحاظ اصل و منشأ مادی می باشد«. با توجه 
به علامات هیروگلیفی بر روی ظرفی نقره ای یافت شده در زیویه)سقز( مربوط به قرن هشتم ق.م 
مادها و مانناها انواع خط میخی و هیروگلیفی را تجربه کرده اند. همچنین دیاکونف می گوید که 
ساختمان و سبک تحریر کتیبه های پارسی باستانی )بخصوص تقسیم متن به چند بخش ـ و شروع 
از  بلکه  بابل و عیلام اخذ نشده،  از  با کلمات:»فلان پادشاه چنین و چنان می گوید«(  هر بخش 
اورارتو گرفته شده است. و این خود می رساند که حلقه های فاصل در اینجا هم وجود داشته اند. 
باشند و بس«۱.  الواح پادشاهان ماننایی و مادی  اینکه چنین حلقه هایی فقط ممکن بود  و دیگر 
اخذ کرده اند.  مادها  از  را  میخی  پارسیان خط  نشان می دهد که  تأکید می کند که شواهد  وی 
پژوهش های زبان شناختی نشان داده که کتیبه های هخامنشی حاوی »لغات مادی« فراوان است. 
به  پارسی  »میششا« و در  »میترا« است که در عیلامی  نام  استعمال،  مادی مورد  از واژگان  یکی 
»میشا« مبدل گشته. میترا نام یکی از الهه های هوریانی بوده و در ماد هم پرستش می شده. اینکه 
و  مادی  نیز همان  بسیاری  و  است  مادی  واژگان کتیبه ها  از  بسیاری  بیان می کند که  دیاکونف 
پارسی مشترک هستند، اثبات می کند که پارسی ها هم از خط و کتابت مادی استفاده کرده اند و 
هم زبان مادی بشدت بر پارسی تأثیر نهاده است که غیرممکن است به مرور زمان استحاله زبانی 

روی نداده باشد. خود دیاکونف در خصوص تغییرات نوشته:
»املاء و قواعد دستوری کتیبه های هخامنشی »ردیف اول« )پارسی باستانی( 
ثابت می کند که زبان ادبی دیربازی پیش از نوشتن کتیبه های کوروش دوم و 
داریوش اول که بدست ما رسیده ـ تکوین و تدوین شده بوده. مثلا صداهای 
ملفق ایَ ai و ائَو au و محتملا اهَو ahu ـ از پایان قرن ششم قبل از میلاد 
به اینطرف »اِ« و »اُ« )ê,ô( تلفظ می شده است: بدین قرار املاء کلمات حاکی 
از وضع زبان در زمان متقدم تری می باشد و برابر این پیشتر تکوین شده بوده 
از  از میلاد حاکی  قبل  پنجم و آغاز قرن چهارم  پایان قرن  است. کتیبه های 
زوال سریع و شدید تصریف اسماء و ضمایر و صفات )flexion( است ولی 
شاید در کتیبه های قدیمی تر نیز صدای اَ)a( در آخر بسیاری از کلمات تلفظ 

نمی شده ولی نوشته می شده است«.)دیاکونف، ۱3۴۵ ،ص۴۵۴(
واضح است که ظهور دین زرتشتی و تأسیس امپراتوری ماد لازمه وضع یک ادبیات پیشرفته 
در زبان مادی را ممکن ساخته است. همانطور که آشور از زبان ادبی تکوین یافته بابلی بوده، زبان 
ادبی پارسی هم اخذ شده از زبان ادبی تکوین یافته مادی بوده است. زبان مادی از حیث اصوات، 
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لغات و قواعد دستوری به مثابه زبان مقدس دین زرتشتی، بر زبان پارسی اثر گذاشته که نمونه بارز 
آن کتیبه داریوش در بیستون است. به همین دلیل است که دیاکونف می گوید:»در نیتجه زبان 
کتیبه های هخامنشی، ظاهرا از لحاظ لغات به مادی نزدیک تر از زبان مکالمه ای پارسیان باستان 
بوده«۱. اینکه اورارتو و ماننا دارای خط و کتابت ویژه خویش بوده اند و صورتی از آنها نیز در 
ماد رایج گشته، احتمالا در هرجایی از ماد که ماننا و اورارتو هم بخشی از آن شدند، زبان ها و 

خط های محلی حکم فرما بوده اند و دیاکونف هم این را می پذیرد.
لوح  به یک  بنا  است.  ماد  منابع آشوری در خصوص  اثبات کننده دیگر، روایت های  مورد 
آشوری، دو نفر از وابستگان سارگن دوم، نامه ای برای وی نوشته و گزارشات مربوط به مناطق 
ماد را به اطلاعش رسانده اند. در آن لوح آمده که آن دو نفر یکی از پیک های مادی را در وسط 
راه دستگیر کرده اند که حامل نامه ای از بزرگان ماد بوده. نامه بر مادی در بازجویی در پاسخ به 
به کوهستان  نامه ای  تشریت  ماه  گفته:»روز سوم  مادی  رهبران  و  بزرگان  مورد  در  پرسش  این 
و  به خط  هرودوت  اشارات  مورد  در  دیاکونف  آنجا حرکت کردند«۲.  بسوی  و خود  نوشتند 
کتابت مادی نیز می گوید که دیاکو پس از ساختن قلعه هگمتانه، کسی را به حضور نمی پذیرفته 
و مردم اگر شکایتی داشتند فقط می توانستند بصورت یک شکایت نامه مکتوب آن را از طریق 

واسطه به دیاکو برسانند3.
دین مادها و رشد زبان

اثر  و  ماد است  تاریخ  زمینه  برجسته ترین محقق صاحب نظر در  اینکه دیاکونف  به  توجه  با 
او مرجع می باشد، در خصوص دین و آئین مادها، ابتدا به بیان نظرات وی می پردازیم ولی دین 
مادی را در جهت کشف ارتباط آن با رشد و نمو زبان، بررسی می نماییم. اساسا در خصوص 
کیش مادها چند نظر متفاوت ابراز گشته که همه در نقطه ثقل زرتشتی بودن به هم می رسند ولی 
اینکه مادها در دهه های نخست هزاره اول ق.م و یا قبل از سده هفتم ق.م چه آئینی داشته اند، 
نظرات تا حدودی متفاوت است. دیاکونف معتقد است که در زمینه دین، می توان تاریخچه ماد 
را به دو دوره متفاوت تقسیم نمود: یکی قبل از قرن هفتم ق.م و دیگری از آغاز آن قرن به بعد۴. 
بررسی  را  لرستان  مفرغ های  و  مانناها  از  برجای مانده  متون آشوری سپس مصنوعات  ابتدا  وی 
می کند. بنابراین کیش مادها را همان دین هوریان دانسته که با خدایان و الهه های آشوری هم 
نیمه دد و  ابلیسان عجیب الخلقه  مشابهت هایی داشته اند. دیاکونف می گوید:»بخصوص تصاویر 
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نیمه آدمی و ابولهولان بالدار و حیوان عجیب تخیلی که بدن شیر و بال عقاب و سر شیر و یا 
شاهین داشته و غیره که در اساطیر هوریانی بسیار رایج و شایع بوده و اینها از ویژگی های کیش 
آن )ماننا( نیز بوده است«۱. مسئله جالب توجه این است که دیاکونف اشاره کرده که بعدها همان 
جانوران عجیب الخلقه را می بینیم که در نقوش برجسته شاهان هخامنشی مظهر »دیوان« معرفی 

شده اند.
آنچه در تفسیر نظرات دیاکونف می توان گفت این است که آن تصاویر عجیب الخلقه ها، 
همانا حکایت از آئین پیش از زرتشتی دارند که جز میترائیسم آئین دیگری نمی توانسته باشد. 
زیگورات آن همچنان  و  آناهیتا خوانده شده  نام  با  و زیگورات های آن  لرستان  در  میترا  خود 
باقی است. نباید نظرات دیاکونف و شرحیات وی ما را در درک الهه محوری میترائیسم دچار 
مغالطه سازد. دین هوریان و مادهای ماقبل زرتشتی بر الهه گرایی استوار بوده که اضداد الهه ها را 
نیروهای تاریک نامیده اند. با این حال در میترائیسم دوگانگی بصورت اضداد تاریکی و روشنایی 
یا خوب و بد وجود ندارد. آنچه هست، همه نیروهای خوب را مورد توجه قرار می دهند. هنوز 
دسته بندی دوگانه محور اهورا ـ اهریمن به مفهوم زرتشتی آن، ایجاد نشده بود و تفاوت زرتشتی 
با میترائیسم در این است. این خصلت میترائیسم که مدام موجودیت ها و معناهای خوب را می بیند 
در  اوستا  خود  می شود.  دیده  هم  یارسان  امروزی  آئین  در  است،   بی توجه  بدی ها  به  نسبت  و 
توصیف خدایان اساطیری و یا اهریمن ها، به همان تصاویر و تماثیل اسطوره ای اقوام ماقبل ماد 
یعنی هوری ـ کورتی اشاره دارد و ریشه آئینی آن مزدایی است که در زرتشتی با یک رفرم دینی 
بزرگ روبرو شده است. پس فرایند تکوین دین اوستایی و زرتشتی در بردارنده معتقدات اقوام 
این نظر دوم که زرتشتی همانا رفرم اساسی  نتیجه گرفت که  لذا می توان  هوریانی بوده است. 
اما  نه حذف کامل آن، صحیح تر است. هرچند زرتشتی ظهور کرد،  و  میترایی است  آئین  در 
تا روزگاران  قبایل و اجتماعات مادی کماکان پرستش می شد و  از سوی برخی  میترائیسم هم 
آینده استمرار یافت. خود دیاکونف در خصوص استمرار ادیان ماقبل ماد نوشته:»ادیان قدیمی 
کورتیان و لولوبیان و کاسپیان ... کماکان وجود داشتند و تقریبا بلاتغییر میان بخش غیرایرانی 
ساکنان ماد در قرن های نهم و هشتم ق.م رایج بودند«۲.  زرتشتی اسامی خدایان را تغییر داد، به 
ثنویت مبدل ساخت و نوعی از توحید مبتنی بر اضداد نیروهای مخالف همدیگر را ترویج داد 
که اهریمن، نیروی مخالف با خدای توحیدی اورمزد می باشد. یکی از تفسیرهای غلط دیاکونف 
در مورد رابطه ایشتار- میترا و آناهیتا در ارتباط با هوریها و مادها این است که آناهیتای مادی و 
اوستایی را همان »ایشتار« بابلی تصور کرده در حالی که ایشتار بابلی از »الهه سترک« هوریانی، 
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برساخته شده و سترک بعدها به میترا در نزد اخلاف هوریان مبدل شده و در برخی مناطق چون 
کاسی ها و مادها در دوره های متأخر آناهیتا نامیده شده است. با این وجود، مهم این است که 
دیاکونف به تداوم موجودیت آئین هوریانی در ماد، اعتقاد داشته است و مادها را به شرقی )در 

ایران( و غربی )در بین النهرین( از حیث داشتن آئین های متعدد، دسته بندی کرده است.
نام ها  ترکیب  در  تفاوت  اوستایی  اسامی  با  مورد خدایان  در  نزد آشوریان  بکاررفته  اسامی 
دارند. مثلا آشوریان نام های »اهورا«)نیک( و »مزدا« )بخرد( را بصورت مجزا، اما اوستا بصورت 
ترکیب »اهورامزدا« که البته اورمزد صحیح تر است، بکار برده اند. حتی آشوریان آن را بصورت 

»ائودر یا ائور« تحریر نموده اند. 
میتر یا میترا، آناهیتا، تیشتری، ورترگن، وهومنو و سپنت آرمتی« جزو خدایان نیکوکار نامبرده 
در اوستا هستند و همین اثبات می کند که زرتشتی خدا/الهه میترا را رد نکرده و بنابراین رفرم 
در میترائیسم بوده است، آنهم در حدی که دوره ای از رنسانس را به میان آورد. آتش نیز نزد 
میترائیسم و زرتشتی چنان مقدس بوده که از زمان هوریان به یادگار مانده و امروز مفسران اسامی 
آتش مقدس در اوستا را که بصورت »آذور، آذر، آتور، آتر، اێر« است را در حد نام خدایان 
تفسیر می کنند. مثلا آترَوان )نگهبان آتش( نام دینی مغان زرتشتی بوده است. برخی شخصیت های 
اوستا با این اسامی نام برده شده اند. آتش با مفاهیم و اسامی »نور« و »خور)خورشید(« همذات 

تصور شده اند. مثلا مهُر پادشاه میتانی ها یک خورشید بالدار است.
در ترکیب نام های اوستایی و زرتشتی، صفات مهم دینی و اخلاقی بکار رفته اند که از آن 
ایمان،  یا  اشاره کرد. در صفت راستی  فر و قدرت«  ایمان،  و  »راستی  به صفات  جمله می توان 
واژگان »آرتا، رتا rta و arta« بکار رفته اند. در آثار مکتوب گورانی یارسانی، واژه رتا به همان 
معنای راستی مورد استعمال قرارگرفته است. بسیاری نام ها و صفات که در میترائیسم و زرتشتی 
بکار برده شده اند، در آثار گورانی یارسانی نیز آمده اند. حتی نام های هفت فرشته و امشاسپند 
زرتشتی در یارسانی هم مورد قبول واقع شده. مشترک ترین صفت دینی، صفت »فر« می باشد که 
به معنای درخشش می باشد و در اوستا بصورت »خورنه«، در مادی »فرنه« و در آشوری »پرنو/

پرن« بکار برده شده اند.
تمامی این اسامی و صفات که دیاکونف آن را به »مادی ایرانی« و »مادی غربی )بین النهرینی(« 
تقسیم نموده، کاملا بازمانده از فرهنگ »آری« و آئین های آریهای هوری و کورتی است. لذا 
نامگذاری »ایرانی« از سوی دیاکونف ناچاری است و خود گفته که این نام به معنی پارسی بودن 
آنها نیست. لذا اکنون که اغلب جوانب فرهنگ زاگرسی و تاریخچه آن شفاف تر شده، نامگذاری 
»زاگرسی« برای فرهنگ و زبان آنها مناسبت تر است. از حیث دینی، کشور ماد که از رودخانه 
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هالیس در نزدیکی آنکارا تا خلیج فارس وسعت داشته، در قرون هفتم و ششم ق.م کانون اولیه 
و اصلی انتشار و اشاعه مفاهیم دینی و فلسفی زرتشتی، آری ـ زاگرسی و مزدایی بود. از جمله 
با واژه »هور« آری و هوریانی هم ریشه و هم معنا است  آن مفاهیم، واژه »فرنه مادی« است که 
که برخلاف گفته دیاکونف که آن را »کلمه ایرانی« نامیده، یک واژه زاگرسی است و از زبان 
مادی به پارسی وارد شده و تغییراتی بصورت تلفیقات صوتی hu، xv در آن انجام گرفته. جالب 
و  کُردی  در  یا خوه ر«  و خور  »فه ر  همانند  اسکیتی  در  هور  و  و خور  فر  فرنه،  تلفظ  است که 
مفهوم  همچنین  و   farna فرن  مفهوم  که  کرد  اذعان  نوشته:»باید  دیاکونف  خود  است.  مادی 
ارت arta و xšaʊra و غیره در زمانیکی اسکیت ها در سرزمین ماد اقامت داشتند، از زبان مادی 
وارد زبان آنها شده است«۱. بنابراین مادها از حیث فرهنگی بشدت اسکیت ها را تغذیه نموده و 
اثبات می کند خویشاوندی اسکیت و ماد قطعی بوده است. مسلم  تقویت کردند که همین امر 
است که پیشرفت های فرهنگی در قرون هفتم و ششم ق.م بطور خاص را دین زرتشتی در مرکز 
ایران و بین النهرین  به میان آورده و آن را به سراسر  ماد یعنی در مناطق حومه دریاچه اورمیه، 
مادی گسترش داده است. با این وجود اما دیاکونف به این دلیل که ظهور زرتشت را در شرق 
یعنی ری )درتهران( تصور کرده، می گوید مرکز آفرینش تعلیمات اوستا، ماد نبوده است. این 
دو با هم تعارض آشکار در نظریات وی است. از پایان قرن هجدهم میلادی به بعد زبان شناسی 
و شرق شناسی ای سیاسی با دست کاری های گسترده و عامدانه از هندوستان تا ایران آغاز شد که 
اشتباه سهمگین نموده  قطعا دیاکونف را در خصوص تشخیص زادگاه و ظهور زرتشت دچار 
است. وی وقتی کانونیت ظهور زرتشت را از ماد خارج ساخته، شاید لزومی ندیده که به خود 
برای یادگیری زبان کُردی و انطباق آن با زبان مادی و اوستا، زحمت بدهد. او در جمله مملو 
از تضاد بعد از آن می گوید که »جالب است کلمات مبین مفاهیم فر، هور و ارت بشکل خاصِ 
مادی انتشار یافته بوده« پس زبان مادی را متفاوت از اوستایی تصور نموده و در اشتباه بیشتری 
غلت خورده است. وی نتوانسته رابطه »دین مادها« با »اوستا« را که اختلافات زیادی بر سر آن 
به مثابه کاهنان  از مادها و مغان  بروز کرده، حل نماید. این درحالی است که هرودوت مداوما 
مادی حرف زده و حتی در جایی رسوم مذهبی و عادات مغ ها با پارسیان را متفاوت عنوان کرده. 
در اوستا نامی از رغه برده شده، اما هیچوقت نگفته که منظور، شهر ری در نزدیکی تهران است، 
فقط نوشته »رغه در مرکز ماد« مرکز نیز جز ماد رغه )مراغه یا رغه( در نزدیکی دریاچه اورمیه 
نیست. پس کانون دین زرتشتی فقط آنجا می توانسته باشد. در آن دوران، قبیله بزرگ گوران 
نیز جزو مادهای مرکز به حساب آمده اند و گویا از شاخه های اصلی قبیله مغان بوده اند و گویش  
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مادی مغان و گوران یکی بوده است که این یکی بودن امروز هم با برآورد گورانی با اوستای 
مادی و هورامی کاملا مبرهن است. در یونان و حتی در کاپادوکیه و آناتولی هم کاهنان زرتشتی 
را مغان نام برده اند که دیاکونف هم به آن اذعان کرده است. تا مدت مدیدی بعد از فروپاشی 
آنها  پارسی بودن  از  نامی  هیچ  و  داشته  منطقه کاربرد  در  زرتشتی  مغان  و  ماد  نام  ماد، همچنان 
برده نشده است. فراتر از آن، حتی اگر به فرض کانونیت ری در تهران صحیح باشد، که نیست، 
بازهم این نظر که ساکنان آن شهر پارس بوده اند، غلط است. هیچ سندی تاریخی در این زمینه 
که آنها پارس بوده اند، وجود ندارد، جز اینکه شرق ماد نامیده شده است. لذا اگر همه محققین 
اتفاق نظر دارند که زرتشتی در ماد ظهور کرده، پس چطور ممکن است در  و مورخین کاملا 
دورترین نقطه شرق و سرحدات مرزی، این اتفاق افتاده باشد! حتی در دوران پارتها و ساسانیان، 
کاهنان زرتشتی را همچنان مغ نام برده اند. افلاطون صراحتا نسبت به اندیشه های مغان علاقه نشان 
می داد. چهارصد سال پیش از فروپاشی ماد، در دوره نوافلاطونیان، تعالیم مغان زرتشتی رواج پیدا 
کرده بود. در خود اوستا کاهنان زرتشتی بصورت »آثرَوان/آتروَن« خوانده شده اند که یک واژه 
کاملا گورانی ـ هورامی و اوستایی است. در دوره اسلامی نیز زرتشتیان را آتش پرست خطاب 
کرده اند و نماینده دینی آن را نیز مغان دانسته اند. مؤلفان مسلمان واژه »زرتشت« را بدان صورت 
تلفظ کرده اند که در یونان »زوروآستر« و در اوستا »زراتهوشترا« می باشد. پس اسامی و نام ها با 

خصوصیات آوایی و فونتیک گورانی همخوان است.
معتقدات مذهبی  قبیله ای هستند که  این است که هرودوت گفته:»مغان  مقوله جالب توجه 
و مراسم دینی خاص دارند و پارسیان و مادها کاهنان خویش را از میان افراد آن قبیله انتخاب 
می کنند«. این روایت هرودوت که نزدیک ترین مورخ به زمان مادها است، بیانگر آن است که 
مغان مادی، در زمینه اشاعه آموزه های زرتشتی میان پارس ها بسیار فعال بوده اند، پس باید نتیجه 
گرفت که آنها زبان مادی را برای اشاعه تعالیم بکار برده اند که زبان مقدس دینی بوده، لذا پارسی 
تحت تأثیر فعالیت های آنان، دچار استحاله گشته است. بواسطه نقش دین، اعراب، ترکیب مادی 
»مسمغان« mas-i mögân بجای صورت عربی آن یعنی »رئیس مغان« برای زرتشت بکار برده اند. 
تا این حد شدید بوده  نام ها،  تعالیم حتی  بر روند اشاعه  اثرگذاری زبان مقدس مادی  بنابراین، 

است.
عیان  برایمان  باردیگر  میترایی،  در  رفرم  جریان  در  میترائیسم  با  زرتشتی  مادی بودن  رابطه 
می گردد. گویا مغ ها قبل از ظهور زرتشت، کاهنان آئین میترایی بوده اند و ریشه آن نیز به هوریان 
نبوده. هرتل، محقق  ـ خراسان  تهران  یعنی  ریشه در شرق  برمی گردد. پس  علیا  بین النهرین  در 
به زرتشتی را پذیرفته اند و قبل از زرتشتی مغان را دیوان  تغییر دینی مغان  آلمانی و دیاکونف 

کُردی گورانی۱۳۰



دانسته اند. گویا دیوان جزو خدایان میترایی بوده اند و معنای دیو آنطور که امروز سیاه نمایی شده 
نبوده است، بلکه بعدها در جریان رقابت میترایی و زرتشتی، دیوها را نیروها و کاهنان پلید معرفی 

کرده اند. 
از  ناشی  گرفته،  صورت  معاصر  قرون  در  زرتشتی  خصوص  در  که  تحریفاتی  بی شک 
بوده است. واضح است که در  منطقه  نژادپرستی آریایی، سامی و ترکی در  تلاش های آمران 
طول تاریخ، هر دین نوظهور، ادیان و مذاهب ماقبل خود را مورد انتقاد و حتی سیاه نمایی قرار 
داده و صورتی ناپاک، زشت و قبیح از خدایان و پیروان آنها نشان داده است. شاید در جریان 
رویارویی زرتشتی و آئین های قدیمی تر چون میترایی، تعارضاتی اعتقادی به میان آمده است، اما 
آنگونه که شرق شناسان معاصر آن را دستکاری کرده اند، نیست و در دوران ماد بحث امروزی 
در خصوص  دیگر  نظریه  یک  که  می گرداند  لازم  امر  این  است.  نبوده  برجسته  نژادی  برتری 

وضعیت دین در عصر مادها را بیان کنیم.
گفته اند،  دیگران  و  دیاکونف  آنچه  با  زیادی  تفسیرپردازانه  تفاوت های  رهبراوجالان  نظر 
دارد. چه بسا در شکل دادن به نظر خود عجولانه و بدون سند، عمل نمی کند و جوانب احتیاط 
را که از ضروریات تحقیق تاریخی است، رعایت می نماید. نخست، رهبراوجالان ماد را کانون 
ظهور زرتشتی می داند که با هیچ یک از مستندات تاریخی مغایرت ندارد. دوما، ایشان، زرتشتی 
را دین مطلقا جایگزین میترائیسم و سایر آئین های رایج در ماد نمی داند، بلکه آن را بصورت یک 
»رفرم بنیادین« در فرایند تحول آئین قدیمی مزدایی، تفسیر نموده اند. چه بسا میترا و اهورامزدا و 
صفات »فر« و »هور« میان هر دو مشترک هستند. چه، اذعان می دارند که ممکن است، در جریان 
این تحول رفرم محور، تنش هایی هم میان پیروان هر دو دین به میان آمده باشد که طبیعی است و 
تا حدی این تنش ها در اوستا بازتاب یافته است. اما در تفسیر هر دو دین، این نکته ثقلیت می یابد 
که چه وضعیتی اعتقادی و دینی دچار تحول شد؟ در پاسخ به این پرسش، تفاوت نظری میان 

آرای رهبر اوجالان با دیاکونف و سایرین، محرز و بارز می گردد.
رهبر اوجالان در اشاره به نحوه تحول دینی ـ اجتماعی و فرهنگی دوران ماد می گوید:»سنت 
تاریخی  این سنت، حلقه گذار  ایفا می  نماید.  نقشی مهم  زرتشتی در تحقق موجودیت کُردها، 
مابین ادیان تک خدایی ابراهیمی و ادیان بت پرس )توتمیک( را تشکیل می دهد. آئین زرتشتی 
که برای اولین بار ساختارهای توتمیک موجود در فرهنگ قبیله ای که نوعی بینش دینی غالب 
هستند را از حالت تابویی خارج کرد و به یک مبنای اخلاقی- مفهومی متحول ساخت، اولین 

انقلاب بزرگ دینی و اخلاقی می باشد«۱. 

1 . اوجالان، ۲۰۱۹، ص ۸۰
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در ادامه، رهبر اوجالان بیان می کند که برآمدن امپراتوری آریایی پارس، بزرگترین بدشانسی 
برای قبایل و اقوام آریایی بوده است، زیرا آن امپراتوری سنت دمکراتیک قبیله ای و آیین های 
قدیمی شرقی را تباه ساخته و از ورود دمکراسی آتنی به درون سرزمین ها و اجتماعات تحت 
استیلای خود نیز جلوگیری کرده و بدان عمل خود همیشه مباهات ورزیده . حتی اذعان می دارد 
که از این نظر، این روند از امپراتوری هخامنشی آغاز شد که استبداد شرقی را ترویج داد ولی 
در  شد.  مصادره  که  بود  نگذاشته  پا  کامل  استبدادی  مرحله  آن  به  هنوز  متأخر  ماد  امپراتوری 
این تفسیر، اصلی ترین موضوع، تحول در حالت تابویی بینش ماقبل زرتشتی و تغییر بنیادین در 
تفکرات توتمیک است. یعنی تحول از میترایی به زرتشتی چنان کیفیتی داشته که نقش تعقل و 
عقلانیت در بینش دینی را تعالی بخشید که یک انقلاب ذهنیتی است و هر آنچه انقلاب ذهنیتی 
باشد، کیفیت یک رنسانس را دارد. این شیوه و سطح از کاربرد عقلانیت، طبیعتا مستلزم مفاهیم 
زبانی و اندیشگی نوین هم هست که اوستا مملو از آن مفاهیم نوین و متفاوت تر از میترایی است 
ولی نباید از یاد برد که از مفاهیم کاربردی و مشترک میترایی هم بهره فراوان جسته است، چراکه 
هیچ دینی بدون تکیه بر مفاهیم و عناصر ادیان قدیم ظهور نمی یابد. تغییر در ذهنیت و افزایش 
کاربرد عقل در زرتشتی، یک انقلاب زبانی را در زبان مادی به وجود آورده است. طوری که 
در حالی که پارس ها مشغول تارومار کردن و درنوردیدن تمام خاورمیانه و یونان بودند، زبان 
مادی و دین زرتشتی به اشاعه در تمام سرزمین های آن، ادامه می داد. پس هیچگاه نمی توان از 
این میزان اشاعه زبانی و دینی، چشم پوشی کرد. دلیل ماندگاری ساختار بسیار قدیمی گویش های 
کُردی »هورامی، گورانی، زازاکی، لکی و شبک« نیز همین است. نقش این گویش ها در قدیم 

که اوستایی نامیده شده، همانند نقش امروزین عربی در ممالک اسلامی بوده است.
نخستین  دیاکونف  نظر  از  مادی  مغان  که  است  این  متعارض  و  جالب  موضوعات  از  یکی 
پیروان آئین زرتشتی بوده اند ولی نمی تواند این مقوله را دو روایت متفاوت که یکی زرتشت را 
باکتریایی و دیگری مادی می داند، سازگار سازد. هکذا اگر در آن قرون قبیله گوران ها نیز از 
نخستین پیروان بوده باشند، مشخص می شود که مادی بودن زرتشت اصل است. نام قبیله »مغان« 
است؛ کاهنان »آترَوان« نامیده شده اند و سرزمین آنها »آتروپاتن« می باشد، پس هیچ یک از این 
داشته اند،  مشترک  گویش  یک  مغان  با  که  گوران  حتی  ندارند.  باکتریا  سرزمین  به  اشاره  سه 
پس  اینهاست.  همه  به  متعلق  نیز  آن  گاتاهای  و  اوستا  ندارند.  باکتریا  سرزمین  به  ربطی  هیچ 
زرتشت، زرتشتی و اوستا خصوصا گاتاها، متعلق به ماد بوده اند و زبان اوستا برخلاف نامگذاری 
دیاکونف، زبان ایرانی نه که کُردی یا زاگرسی است و ایرانی نامیدن اگرچه منظور پارسی بودن 
نیست، ولی در همه موضوعات تاریخی گذشته و معاصر شدیدا مغالطه ایجاد می کند. مسلما اوستا 
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در حوزه های جغرافیایی گویش های هورامی، گورانی، لری، لکی و زازاکی نوشته شده است و 
گاتاها یکی از لهجه های آن زیرمجموعه گویش های مادی می باشد. »آتروپاتن و هگمتانه« مراکز 
اشاعه دینی و دولتی بوده اند و امروز نیز تمامی تقسیم بندی جغرافیایی گویش های مزبور مربوط 
نامیده شده اند. بعدها  به آن دو حوزه آتروپاتن و هگمتانه است که ماد کوچک و ماد بزرگ 
بر اثر اشغالگری های مکرر امپراتوری های غیرمادی، گویشوران آنها به عمق مناطق کوهستانی 
صعب العبور جهت محافظت از خود و دین شان، کوچ کردند. در این روند، زبان پارسی هر آنچه 

تعلق به ماد و زرتشتی بوده را به وام گرفته است.
مادی  اشتباه،  به  را  اوستایی  زبان  است که  این  دیاکونف،  اشارات شدیدا محوری  از  یکی 
و  »زبان ها  داده که  تشخیص  با کمال دقت  ولی  نداشته،  اشراف  کُردی  زبان  بر  نمی داند چون 
لهجه های تات ها، تالش ها، گیلانیان و مازندرانیان و غیره« بازمانده همان زبان مادی بوده اند. این 
مؤلفه بسیار حساس است زیرا در معاصر بر اثر تحریفات گسترده تاریخی، برچسب فارسی بودن 
به آن زبان ها و گویش ها زده شده، درحالی که همانطور که پیشتر اشاره کردیم، گویشوران تات، 
تالش و گیلک - مازنی، هم در سرزمین ماد بسر برده اند هم جزو گویش ها و لهجه های محلی 
مادی هستند. دین آنها نیز زرتشتی و میترائیستی بوده. حتی در شاهنامه های فردوسی و کُردی، 
رستم در مناطق مازندران علیه دیوان جنگیده که اشاره به خدایان میترایی است. در هزاره نخست 
ق.م در سرزمین های ایران و کردستان امروز هر جا نامی از میترایی برده شده، متعلق به مادها، 
مانناها، اورارتوها و کاسیان بوده است. این گویشوران امروز هم در همین سرزمین ها بسر می برند. 
مادی بودن دولتی و زرتشتی بودن دینی نیز قوم پارسی و زبان آن را به درون زیرمجموعه خود 

برکشیده و شدیدا تغییر داده است.
از جمله عناصر زبان مادی که باید مدنظر داشت، تعدد گویش ها و لهجه های آن بوده زیرا هر 
قوم به میزانی که قدمتی چندهزار ساله داشته باشد،  تعدد گویش های آن از نظر تاریخ شناسی و 
زبان شناسی، امری طبیعی می باشد. این خصوصیت بارز را دیاکونف درک ننموده. به همین دلیل 
زبان مادی و اوستایی را یا یکی ندانسته یا در یکی بودن آنها تردید داشته و آخر سر معمای آن را 
لاینحل باقی می گذارد. البته از جمله ضعف های وی عدم تفسیر صحیح رابطه زبان با دین است. 
ارتباط اوستا با زبان کُردی امروز یک موضوع اساسی است که محققین معاصر را ناچارا به 
سرزمین های هورامان و گوران، هم از منظر شناخت زبان و هم دین، سوق می دهد. عیان است 
اثر  که آموزه های زرتشت مدتی مدید بصورت شفاهی حفظ گشته و در سرزمین های ماد، بر 
تهاجمات بیگانگان، آرشیو مادی و زرتشتی نابود شده است. لذا گمان می رود که بعدها در دوره 
بازنوشت شده  الفبایی، اوستا  با استنساخ های متفاوت خطی و  اشکانی و ساسانی در دو مرحله 
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است. آخرین بار نیز در قرون هشتم و هفتم میلادی بازنویسی شده که نسخه خطی آن امروز در 
دسترس است. لذا شاید بر اثر تداخل زبان ها و گویش ها، تغییراتی در فونتیک رخ داده و لغاتی 
جدید هم وارد زبان اوستا شده باشد،  اما صورت عمده و کلی اوستایی ـ هورامی خود را کماکان 
حفظ نموده است. پس قدمت زبان مادی بصورت خاص از اوایل هزاره نخست ق.م آغاز می شود 
و تا اواخر ساسانی ادامه می یابد،  اما یک مرحله دیگر از دوره پس از اسلام زبان مادی تا قرن 
پانزدهم تداوم می یابد و کم کم به زبان کُردی دگرگون می گردد. همین مدت زمان طولانی را 
می توان برای زرتشتی نیز درنظر گرفت ولی تحول زبان مادی طوری است که در طی مدت این 
سه هزار سال، گویش های آن که در اوایل بسیار به هم نزدیک بوده اند، بتدریج تا حدی از هم 
فاصله می گیرند و تفاوتشان زیاد می شود تا آخر سر نام مادی جایش را به کُردی می دهد که 
گویش های کرمانجی، هورامی، زازاکی، لکی، لری، شبک و کلهری در آن، نامگذاری هایی 
خودویژه تر هستند. به همان صورت، دین زرتشتی تا اواخر ساسانی بصورت خاص موجودیت و 
قوامش را استمرار می بخشد اما همان تحولات زمانه، آئین های ایزدی، خرمی)علویان زازاکی( 
و یارسانی و زرتشتی را از آن برجای می گذارد. ورود اسلام و اعراب به سرزمین های مادی، هم 
دین زرتشتی و  آئین های مزدایی را بشدت دچار تغییر و تحریف مکرر ساخت هم زبان مادی را 

ولی با این وجود، از نابودی کامل رسته اند.
با بررسی زبان مادی و دین زرتشتی از منظری دیگر، باید اشاره نمود که شواهد و مستندات 
تاریخی نشان می دهد که در کشور ماد نیز همانند سایر اقوام بین النهرین و یونان، از گویش های 
یک زبان واحد برای بیان اساطیر و امور اداری دولتی و نیز بیان آموزه های دینی استفاده شده 
است. بر این مبنا، در ماد نیز از گویش عمومی یعنی کرمانجی برای روایت اساطیر و کاربردهای 
اداری دولتی و از گویش اوستایی هم جهت بیان و ترویج تعالیم دین زرتشتی و آئین های میترایی، 

زروانی و غیره استفاده شده. 
وقتی تلاش شده تعالیم زرتشتی با استفاده از زبان اوستایی برای قبایل پارسی شرح داده شود، 
شرط اصلی این بوده که به نحوی از انحاء مفاهیم آن را به زبان آن قبایل قابل فهم سازند. لذا روال 
کار بدین صورت بوده که در طی کاربرد گسترده کلمات و اصطلاحات اوستایی پرکاربرد و 
پایه ای که در زبان پارسی بکار برده می شوند، مغان، شرحیات خود را ارایه می داده اند. این روند 
باعث شده که واژگان مادی زیادی وارد زبان پارسی شود و آن را دچار تحول سازد. استمرار 
اینکه  به  توجه  با  آورده.  دنبال  به  را  تغییرات  عمده ترین  قطعا  سال،  هزاران  طی  وضعیت  این 
قرار  لری، کلهری، لکی و هورامی  با گویش های  ایران در همسایگی  پارس در جنوب  منطقه 
داشته، این گویش های دینی کُردی بشدت بر زبان پارسی تا اواخر ساسانی تأثیر نهادند و متحول 
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گردانیدند. نتیجتا می توان گفت که زبان پارسی از میان نرفته ولی با حفظ خودویژگی های آوایی 
و دستور زبانیِ نسبی، کاملا متحول شده است. هکذا گاتاها از سوی پیروان مادی و پارسی و 
سایر اقوام معتقد به آن، ازبر و بصورت شفاهی و سینه به سینه حفظ می شد. این وظیفه زرتشتیان 
بسیار مؤمن بود. پس می توان تصور کرد که ازبرکردن یک متن از آموزه های اوستایی از سوی 
پارسها تا چه اندازه  بر دگرگونی زبان آنها تأثیر بر جای نهاده است. خود دیاکونف می گوید 
مدارک مثبتی در خصوص حفظ گاتاها به این شیوه، در دست است۱. این روند، بتدریج سنت 
ادبی اوستایی را میان همه اقوام ماد و پارس برساخت. لذا نمی توان گفت سنت ادبی اوستایی، 
رایج گشته اما زبان پارسی بر اثر آن در برابر زبان مادی )گویش های اوستایی ـ هورامی، گورانی 
و غیره( دگرگون نگشته است. این دگرگونی، ناشی از نقش اشاعه دهنده دین بوده است. این 
سنت قبیله ای و سبک ادبی دینی اوستایی را قبایل مغان و گوران حفظ نموده و بسط داده اند. این 
گویش های کُردی در فرایند زمانی و جغرافیایی، در دوره ساسانی در حد اکثریت، زبان پارسی 
به  بشدت  فارسی  است.  عیان  کامل  امروز  هم  آنها  جغرافیایی  همسایگی  و  نمودند  استحاله  را 
لری و کلهری نزدیک است. امروز زبان مادی در هیأت گویش های هورامی ـ اوستایی، لکی و 
زازاکی از یک منظر و گویش کرمانجی از منظری دیگر، حفظ گشته، اما زبان پارسی هخامنشی 
در حد یک درصد بسیار کم ویژگی های آوایی و دستورزبان را حفظ نموده تا جایی که می توان 
گفت، فارسی امروز پارسی هخامنشی نیست. چه بسا از خصوصیات زبان فارسی این است که در 
رویارویی  با زبان های بیگانه بشدت خود را متحول می سازد که امروز زبان عربی آن دگرگونی 
را به اوج رسانده است. برخلاف این ویژگیها و عادت های تاریخی پارسی ـ فارسی، گویش های 
کُردی کمتر دچار آن شده اند. به همین دلیل محققین ناچارند برای فهم آسان اوستا به هورامی و 
گورانی مراجعه کنند. بیش از 3۰ درصد اوستا بصورت خالص، هورامی است. در این خصوص، 
ابراهیم پورداوود که خود اصالتا از خطه مازندران مادی بوده، همانند دیاکونف از این خصلت 
کُردی هورامی و گورانی غافل مانده و یا بخاطر فشارهای سیاسی آریایی محوری ایرانشهری، 
جرأت نکرده به سمت هورامی برود، لذا وی را به سمت سانسکریت و هندوستان تحت استیلای 

استعماری بریتانیا سوق داده اند. 
از دیگر عناصر زبانی و دینی تعیین کننده در روند تحول طولانی مدت مادی و زرتشتی، تغییر 
امپراتوریها و انتقال مرکز دینی به پایتخت ها و نقش کاهنان قومی آنها بوده است. برای مثال از 
حیث تحول زبانی و گویشی، دست به دست شدن قدرت از ماد به هخامنشی )۲۰۰ سال( سپس 
به سلوکی )قریب ۲۰۰ سال(، اشکانی )۴7۱ سال( و ساسانی )۴۲7 سال( بوده است و هر کدام از 
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هخامنشی، اشکانی و ساسانی، دگرگونی های زبانی را حتی اگر عمده هم نباشد، در زبان اوستا 
به وجود آورده اند. دگرگونی هخامنشی از نوع زبانی بوده ولی دگرگونی اشکانی و ساسانی، 
گویشی، زیرا اشکانیان از میان گویشوران ماد در شمال برخاستند و ساسانیان از میان گویشوران 
قبیله شوانکاره مادی ـ کُردی. آنچه امروز فارسی میانه نامیده می شود، خارج از این واقعیت ها 
پارتها زبان های  تقدیر در دوره  با دگرگونی وسیع می گوید:»به هر  رابطه  نیست. دیاکونف در 
»غربی ایرانی« )پارسی و پارتی( ـ و محتملا السنه »شرقی ایران« نیز ـ بطور کلی تصریفات اسامی 
و صفات و ضمایر یا ساختمان تصریفی وسیع خویش را از دست داده بودند و از حالت »ایرانی 
باستانی« بیرون آمده، بصورت »ایرانی میانه« درآمده بودند. در آن زمان اگر روایات ادبی کتبی 
و آماده وجود نمی داشت، هیچکس قادر نبود اشکال مرده پسوندهای تصریف اسامی و افعال و 
مصوت های تلفیقی )دیفتونگها( و عناصر متشابه را که از ویژگی های زبان اوستایی بوده، احیاء 

کند«. 
کتمان  شدیدا  امروز  وضعیت  این  ولی  هخامنشی  نه  هستند  ماد  تبار  از  ساسانی  و  اشکانی 
می گردد. مادی دانستن تبار اشکانی و ساسانی به معنای انکار موجودیت پارسی به مثابه یک زبان 
مستقل نیست. آثار اشکانی چون درخت آسوریک، ماتیکان گجستک ابالیش و غیره مادی بودن 
به قول دیاکونف، در دوره  به اوستا نزدیک هستند. حتی  اثبات می نماید و کاملا  زبان آنها را 
را  آن  مجزا  نسک   ۲۱ در  ساسانی  و  رفته  میان  از  ولی  شده  استنساخ  اوستا  گویا  هم  اشکانی 
بازنویسی کرده بودند. پرواضح است که گویش های شمالی اشکانی و جنوبی ساسانی و کاهنان 
آنها، موجب شده که بر دگرگونی زبانی و دینی اثر نسبی برجای بگذارند. خصوصا هنگامی که 
زرتشتی در اوایل ساسانیان بعنوان دین رسمی دربار معرفی شد، موبدان پارسی، شوانکاره، کلهر 
داشتند،  اگرچه همچنان محوریت  ـ گورانی  مغان هورامی  و گویا  را گرفتند.  مغان  لر جای  و 
اینکه مغان و سان های هورامی ـ گورانی هنوز  اما در دربار در درجه دوم اهمیت قرارگرفتند. 
پس  هورامان  به  ساسانی  یزدگرد  پناه بردن  موضوع  از  می توان  را  داشت  خریدار  حرفشان  هم 
مقدس  زبان  است، کماکان  اوستایی  لذا هورامی که همان  فهمید.  اعراب  برابر  در  از شکست 
برشمرده می شده است. بنابراین در ادوار اشکانی و ساسانی، اوستایی که همان هورامی ـ گورانی 
می باشد، احیا گشته است. ادبیات اوستایی به گفته دیاکونف از قرن ششم ق.م به بعد توسط مادها 
مکتوب گشته ـ روایات و مدارک زرتشتی آن را تصدیق می کند ـ اگر نه احیاء پس از صدها 
سال غیرممکن می شد. این شیوه احیاکنندگی اوستایی از سوی اشکانیان و ساسانیان موجب حفظ 
ساختمان زبانی اصیل اوستایی شده و هورامی ـ گورانی ـ زازاکی هم به دلیل پایبندی به ساختار 
قدیم، امروز تقریبا به همان صورت قدیمی باقی مانده اند. اشکانیان و ساسانیان صرفا اوستایی را 
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روزآمدتر کرده و تکامل بخشیده اند.
و  میانی  با گویش های شمالی،  همان کرمانجی  مادی،  و چندگویشی  پایه ای  زبان  بی شک 
که  اوستایی  گویش  است.  بوده  کرمان  در  زاگرس  سرحدات  تا  آناتولی)درترکیه(  از  جنوبی 
همان هورامی است و آن نیز زبان گورانی را تشکیل داده، گسترده ترین گویش مادی بوده زیرا 
گویش دینی گشته، ولی در بخش های شمالی عمیقا با کرمانجی شمالی درآمیخته است.۱ این 

درآمیختگی گویشی را یگانگی دینی و سرزمینی ماد آغازنمود و در زبان گورانی ادامه یافت.
واژگان مادی

غنای واژگان کلیدی: هر زبان لازم است به واسطه دین یا فلسفه و علم، اصطلاح سازی هایی 
انجام دهد که پایه ای و پرکاربرد باشند تا زبان مربوطه قادر به پاسخگویی به نیازهای معنایی و 
مفهوم پردازی تشریحی و تفسیری باشد. واژگان کلیدی در اوستایی فراوان هستند. برای مثال: 
اهورا ـ اهریمن؛ دئیو/ دیو؛ مزدا )خردمند(؛ آرتا )راستی(؛ پندار نیک )وهوماناه(؛ حکومت نیک 
)امرتات(؛  )هروتات(؛ جاودانگی  سعادت  ارَماتی(؛  )سپنت  مقدس  پرهیزگاری  )خشثروریا(؛ 
سرئوش )اطاعت(، آنگهرو ـ مئینو )اندیشه خبیث(؛ دروژ )دروغ(؛ ائیشم )خشم(؛ صراط )چینود(؛ 
سئوشیانت )نجات دهنده(؛ ئاخشتی )آشتی(؛ یورت )روح(؛ رتا/ردا )راستی(؛ دائنیا )دین(؛ دوش 
پاکی(؛ ستو )ستایش(؛ گیتی )جهان(؛  )راستی و  ارََش  مَینیو )ضداندیشه(؛ دیوزات )دیوزاده(؛ 

فریدو )دوست داشتنی(.
برخی واژگان مهم: واژه »دَنگهو« مادی )روستا(، هورامی: »دَگا«   »برَزمَنیه« )اندیشه بلند( 
امروز در گورانی هم بکارمی رود. )اصولیان، ۲۰۱۵، ص7۲(  »کیشه سو«)کوه نو( کیشه/کَش: 
کوه، سو: نو. نام یکی از مناطق مرکزی تحت حاکمیت دیاکو بوده و در سروده های گورانی - 
یارسانی نام آن محل بصورت »تپه سو« آمده. در زمان سان سهاک برزنجی۲، پیروانش به آن محل 
اوریاگی  ته په سو(.  په ری  ره هبه ر  داودی  سان سهاک:  )شعر  پیداکرده اند.  عتیقه  و  گنج  و  رفته 
یک واژه اوستایی است.)اصولیان، همان، ص7۴( اور/هور و وَر در اوستایی و گورانی به معنای 
خورشید استعمال می شوند ولی در سانسکریت به سور تغییریافته. آهورا در اوستایی و آسورا در 
سانسکریت به معنای »خدای خورشید« بکاررفته اند.)اصولیان، همان، ص 77( بخش »یاگا« نیز در 
اوستایی و گورانی به معنای »جایگاه« است. در اوستایی گاهی حرف »ج« به »ی« تبدیل می شود 
مانند: جَمَه= یمََه؛ جوان= یوان؛ جو= یو/یوََه که در هورامی هم به  همان ترتیب است. اوریاگا 
قیام  فرماندهان  و  ساپاردا)بیجار(  منطقه  رهبران  از  یکی  »دوساننی«)دوستی(  خورشید(.  )خانه 
مادها بوده. این واژه در گویش های گورانی، لکی، هورامی و لهجه اردلانی بکاربرده می شود.

1 . اصولیان، ۲۰۱۵، ص۴۰
۲ . سان سهاک برزنجی )۷9۸–6۴۰ ه . ق( از پیشوایان آیین یارسان در کرماشان امروزی بوده است.

۱۳۷واژگان مادی



)اصولیان، همان، ص 7۸( واژه »زاناسان )دیاکونوف، همان، ص 3۲۵(« نام یکی از فرماندهان ماد 
بوده که امروزه در گورانی بکاربرده می شود: زانا )دانا( و سان )میر و فرمانروا( است )سان دانا(. 
راماتی )رحمتی()دیاکونوف، همان( در اصل کُردی می باشد و در گورانی و کرمانجی امروز 
و سانسکریت به همان شیوه بکاربرده می شود.)اصولیان،همان، ص۸3( اوپو)عمو()دیاکونوف، 
همان، ص ۲۰۸( نام فرمانده مادها در منطقه گِلزان واقع در میان دو دریاچه اورمیه و وان بوده. 

این واژه امروز در کرمانجی بصورت آپو استعمال می گردد. )اصولیان، همان(

تطبیق واژگان مادی و کُردی1 
ترجمه فارسیمعادل کُردیواژگان مادی

راستی و پاکیئەرتائەرتا
قانون گذاشتداینا ـ داد)دانەری داد(داینا-داتا

روستای زیباوەش دێ، دێ خۆش، وڵاتی خۆشهویش دیش
پادشاه خوبهو-شا، پادشای باشهۆخشاثرا

پهلوان چهرهچێتر- تەهمە/ پاڵەوان چێرەچیتران تەخما
بیکبەگ/بەغ/بەغابەگ/بەگا
ایزد یزدانئیزەد/یەزدانئیزت/یزتا

همیشه پاکهەرپاکهەرپاک/هارپاک
سرزمین بزرگانوارا مەزن )واری مەزنان(ئوریمزان/وارا مەزنا

جمعیت/تجمعکۆم/ کۆمەڵکۆما/کۆمە
ظلم وستمزۆرزۆرا
دانستنزان/زانازان

طلاییزێڕینزێڕێنیا
اسبئەسپئەسپا

سبز لاجوردیکەسککەسکا/کەسک
بلنداندیشهبەرزمەنەبەرزمەنیە

۱ . اصولیان، فاضل ) (. جلد دوم. ص 6۲ الی 9۲.

کُردی گورانی۱۳۸



جمع کننده اسب هائەسپچن/ ئەسپ ئەگرێتەوەئەسپچن
رادیا پسر شادیرادیا-ی شادی)راد=راستی()گورانی(رادیای شادی
خانه پاکانراشت یانا)زازاکی-هەورامی(ئەرشتە یانا

۱۳۹



اوستا

دیاکونف در خصوص اوستا و گات ها هم نظرورزی کرده و معتقد است که تقریبا هم زمان با 
تأسیس کشور ماد، آموزه های »مزدیسنا« که به نوشتار »گات ها« انجامید و آن را به خود زرتشت 
نسبت می دهند، در آن کشور رواج یافت. وی می افزاید:»تعالیم مزبور به زبان ایرانی و به وسیله 
کاهنان و مبلغانی که از قبیله ایرانی و شرقی ماد و موسوم به مغان بودند،  اشاعه یافت«. این گفته 
دیاکونف در بخش مربوط به زبان مادی، با باور او در مقدمه کتاب، تعارض آشکار دارد. وی در 
مقدمه کتاب تاریخ ماد می گوید:»تعالیمی که بعدها مبنای دین زرتشت قرارگرفت و در تکامل 
اعتقادات و افکار مردم جهان باستان نقش مهمی ایفا نموده، در خطه پادشاهی ماد تکوین و بسط 
یافت«. حتی در همان آغاز مقدمه اعتراف می کند که خود وی متخصص زبان های باستان با خط 
میخی است و بر زبان اوستایی احاطه ندارد، لذا به کتب و نوشته های روز ایرانی در مورد اوستا 
مراجعه کرده است. مشخص است که دیاکونف اوستاشناس خوبی نبوده و به زبان کُردی امروز 

تسلط نداشته به همین دلیل در نظریات وی خلل ایجاد شده. 
ارزش و اهمیت اوستا در این است که هم از حیث زبانی و هم جغرافیایی، مناطق کردستان 
امروزی را می شناساند و یادآور می گردد که نام های کوه ها، رودخانه ها، قله ها، دره ها، دریاچه ها 
و اماکن جغرافیایی در عهد باستان چه بوده اند. بیلی اچ. دبلیو از جمله محققین غربی است که 
را در  اوستاشناسی  د. هورامانی  نیز  داده. در کردستان  انجام  اوستا  مورد  تحقیقاتی گسترده در 
از  پورداوود  ابراهیم  ایرانی ها،  میان  از  است۱.  داده  بسط  کُردها،  تاریخ  بیشتر  شناخت  راستای 
با ملیت گیلک - مازنی، سالها در هندوستان بسر برده و چندین کتاب وزین در  خطه شمال و 
اوستاشناسی به رشته تحریر درآورده که به عنوان مهمترین منبع و مرجع از آن بهره جسته می شود. 
این آثار پورداوود امروز در نتیجه تحقیقات علمی و روش مند جدید تا حدی روبه بی اعتباری 
پژوهش ها  دایره  از  را  کُرد  ماد-  و  داده  ایرانی بودن  به  را  ماهیتی و کانونیت  نقش  زیرا  می نهد 
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خارج گردانده است. حتی آشکار شده که در اشراف بر زبان اوستایی دارای ضعف های بسیار 
جدی است. در ادامه بیشتر به مبحث رابطه اوستا با زبان مادی می پردازیم.

اوستایی مادی اساسا گویش متمایز قبیله مغان مادی بوده است. از سده هجدهم به بعد که 
سیر  در  دگرگونی شان  نحوه  و  زبان ها  شناخت  برای  تطبیقی  شیوه  هند  در  غربی  زبان شناسان 
تطور تاریخ را شکل دادند، به پیوند میان سانسکریتی و اوستایی و ایرانی پی بردند. از آن زمان، 
زبان شناسان فارس نیز جهت شفافیت بیشتر از زبان اوستایی، پژوهش های زیادی به انجام رساندند، 
اما همه آنها موفق به ترجمه و کشف کامل معانی اوستا نشدند و تنها نیمی از آن را بر ما مکشوف 
شناخت  به  ایرانی  و  غربی  زبان شناسان  این  کوبیدند.  فارسی بودن  مهر  نیز  آن  بر  که  گرداندند 
خانواده کُردی گویش های »هورامی، زازاکی، لکی، شبک و گورانی« جهت کشف معانی کل 
اوستا، همت نگماردند. چراکه زبان اوستاییِ مادی همه این گویش های کُردی خصوصا هورامی 

و گورانی را شامل شده بوده.
امروز سه فرهنگ لغت مرجع برای اوستا و اوستایی رایج است:

۱- فرهنگ اوستایی ـ فارسی »یادداشت های گات ها« نوشته »ابراهیم پورداوود«. 
۲- فرهنگ لغات اوستا نوشته »کانگا«، اوستاشناس بزرگ هندی.

Dictionary of most common AVESTA words.

Kanga Bombay, mars 1891 kavasji edeljee.

3- فرهنگ لغات پایه ای اوستا از مجموعه انتشارات دانشگاه تگزاس آمریکا.
Old Iranian online: Avesta: base form dictionary, janatahan slocum and scottl.

harvey.

پورداوود با سفر به هند توانست یک تاریخ مفصل از اوستاشناسی با هویت فارسی برای خط 
اندیشه ایرانشهری برسازد، لذا تحریفات تاریخی گسترده ای را به دنبال آورد. وی در کنار فرهنگ 
لغت، چندین کتاب دیگر در مورد اوستا تألیف نمود و به زبان فارسی در ارتباط با اوستایی و 
پهلوی، محوریت بخشید، حال آنکه تداوم همان رویه تحریف ساز شرق شناسان بود. به دلیل  اینکه 
تا آن زمان کسی روی ترجمه اوستایی به کُردی کاری از پیش نبرده بود، محققین کُرد از طریق 
تألیفات پورداوود با اوستا آشنایی پیدا کردند ولی بتدریج در سده بیستم پی بردند که برای ترجمه 
اوستا ناچارند بجای فارسی به هورامی و گورانی محوریت ببخشند، زیرا هورامی یگانه گویش 
کُردی نزدیک به اوستا است و گذشته از آن، گویش پاله ای)پهلوی( نیز در کردستان مرکزیت 
داشت که زبان رسمی دوره ساسانی را تشکیل داده بود. بنابراین پی بردن به تاریخچه کامل اوستا 
برای هویت کُردی حایز اهمیت گردید. تنها آئینی که سنت دیرینه زبانی و آئینی خانواده زبان ها 
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و آئین های زاگرس را حفظ نموده است، آئین یارسانی می باشد. گویش معیار تمامی آثار آئینی 
یارسانی یعنی گورانی نیز واقعیت امر را بیش از پیش برای محققان شفاف تر ساخته است. این 
بعد  به دلیل دوره طولانی مدت فراموش شدگی  بیستم اهمیت یافت،  اوایل سده  از  شناخت که 
از حمله  ناشی  فشار  این  اثر  بر  کُردها  و  ایرانیان  زمان،  تا آن  بود.  اسلام، هیجان انگیز  از ورود 
مسلمانان، اکثرا به رویه حفظ شفاهی برخی سنت ها و آئین ها تکیه کرده بودند و ترجمه ای از 

اوستایی را که گفته می شود پس از اسلام بازنویسی کردند، تهیه نمودند.
دوره های نگارش اوستا

کهن ترین نگارش دست نوشته اوستا در سال ۱3۲۵ میلادی صورت گرفته است که پس از 
آمدن اسلام با گذشت سده ها، زرتشتی چنان از رونق افتاد که »وسترگارد« شرق شناس دانمارکی 
از  اوستا  به روایت های مختلف،  با توجه  برد.  اروپا  به  ایران  از  با خود  را  یک نسخه خطی آن 
که  قولی  به  بنا  است.  شده  بازنویسی  مجددا  ولی  شد  نابود  چندبار  اسلام  اوایل  تا  مادها  دوره 
از  پیش  به دوره  متعلق  و  است  اذعان کرده، گات ها سروده خود زرتشت  بدان  دیاکونف هم 
بازنویسی  اوستایِ مکتوبِ مادی،  اشاراتی در کتاب دینکردِ  به  بنا  اما گویا  6۰۰ ق.م می باشد، 
اثر یورش اسکندر  بر  بوده. گفتنی است که  پادشاهی داریوش سوم  با  شده است که مصادف 
پادشاه  از گذشت چند سده در زمان ولخش،  نابود شده. پس  اوستا  از  بزرگی  مقدونی بخش 
اشکانی )۵۱- ۸۰م( تمامی بخش های مکتوب و شفاهی اوستا گردآوری شد. این گردآوری بر 
اساس زبان اوستایی مادی انجام شده، زیرا زبان معیار دینی با اصطلاحات و واژگان رایج بوده 
است. با این وجود اصلی ترین گردآوری را به دوره »شاپور دوم« پادشاه ساسانی )3۰9 ـ 379 م( 
نسبت می دهند که کل آن را در قالب ۲۱ نسک بازنویسی کرد. اینجا در صحت انواع روایت های 
تاریخی بایستی شک کرد، زیرا برخی محققین ادعا دارند که ساسانیان به دلیل نامفهوم بودن زبان 
اوستایی مادی، اوستا را به فارسی میانه که منظورشان پهلوی ساسانی بوده، ترجمه کرده اند اما 
لغات و اصطلاحات بی شمار اوستایی مادی را همچنان بکار برده اند. برای این روایت هیچ سندی 
تاریخی متعدد گواه  می دهند که  باشد و حتی روایات  نیست که اوستا ترجمه شده  در دست 
پهلوی ساسانی گویشی از زبان کُردها در خطه سرزمینی آنها بوده است. بنابراین، حتی اگر به 
پهلوی ساسانی ترجمه شده باشد، بازهم نمی توان آن را »پهلوی پارسیک« نامید. تاریخچه پهلوی 
یا پاله ای کُردی در متون مورخان عرب و ایرانی بصورت شفاف مورد اشاره قرارگرفته که در 

بخش های بعدی به آن خواهیم پرداخت. 
در زمان ساسانیان، اوستا متشکل از سه بخش بوده: »گات، هات و دات«. گات ها را به خود 
زرتشت در سده های قبل از 6۰۰ ق.م نسبت می دهند و این دسته بندی که همه اوستاشناسان آن 
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را تأیید نموده اند،  اثبات می کند که می بایستی زبان مادی گات ها از طریق ترجمه تغییر داده نشده 
نشان  اوستا  متن  در  زبان  یکدست نبودن  این  بدهند. خود  آن  مادی بودن  به  رأی  امروز  تا  باشد 
می دهد که ترجمه ای کامل صورت نگرفته و احتمالا از واژگان زبان پاله ای بصورت گسترده 
و  بیانگر عمق  دوره ساسانی  نسک  از ۲۱  نسک  پنج  باقی ماندن  است.  استفاده گردیده  آن  در 
میلادی   ۱3۲۵ سال  در  اسلام،  از  پس  لذا  است.  مسلمانان  حمله  از  پس  زرتشتی ستیزی  شدت 
آخرین نسخه اوستا نوشته شد که امروز در قالب بخش های »یسنا، ویسپرد، یشت ها، خرده اوستا 
و وه ندیداد« باقی مانده است. بنابراین در بخش های اشکانی و ساسانی به تفسیر تاریخچه اوستا 
بصورت ویژه خواهیم پرداخت. اما اینجا به موضوع تحریف تاریخ اوستا در سده بیستم میلادی 
در ایران می پردازیم. تحریف به آن معنا که زبان اوستایی به هورامی ـ گورانی نزدیک است و 
تنها درصد کمی از واژگان آن با فارسی مشترک است که آن واژگان نیز ریشه کُردی پاله ای 
دارند. همچنین تحریف از این حیث که زبان شناسی پورداوود در خصوص اوستایی و ترجمه 
واژگان و متون اوستا از سوی ایشان قابل اعتماد و علمی نیست. صرفا درصد کمی از ترجمه وی 
صحیح است. همان دستور زبانی که پورداوود برای اوستایی در نظر گرفته، به هورامی بیش از 
فارسی نزدیک تر است ولی وی احتمالا بخاطر توصیه های سیاسی حاکمیت رسمی روز، بدان 
زبان  تاریخی  فرایند آن، هویت  فارسی ترجمه کرده و طی  به  را  اوستایی  نکرده. وی  توجهی 
فارسی  به  اقدامات عامدانه اش  با  و  اساس حدس و گمان های غیرعلمی خویش  بر  را  اوستایی 
پاله ای  از  متأثر  فارسی،  است.  داده  کامل  ربط  است،  بیستم  سده  برساخته  اصطلاحی  که  میانه 
بایستی  غیراین صورت  در  نیست،  زبان  آن  خود  اما  شده،  گسترده  آسمیلاسیون  دچار  ساسانی 
تمامی روایات مورخین عرب و ایرانی چند صد سال پیش را مردود بشماریم. پرواضح است که 
ترجمه های زبا ن شناسان اروپایی و هندی از اوستا بهتر از ترجمه پورداوود است. از جمله کسانی 
که به ناهمخوانی ترجمه های پورداوود با متن اوستا اشاره کرده اند، »رضا مردای غیاث آبادی« و 

»فاضل اصولیان« هستند.
تحریف اوستا و پهلوی

اوستا یکی از منابع مهم برای شناخت تاریخ ماد محسوب می گردد. زبان کتاب اوستا باستانی 
آن  خصوص  در  تحریف آمیزی  تفسیرهای  بشدت  معاصر  ایران  مکتوب  تاریخ  در  ولی  است 
نگارش شده. بسته به اینکه محل و سرزمین ظهور زرتشت در آتروپاتن بوده نه ری در تهران و 
برعکس، در خصوص پیشینه و منشأ زبان اوستایی نظرورزی می شود. اینکه محققانی چون هرتل 
و هرتسفلد و چند نفر دیگر دوره نگارش قدیمی ترین بخش اوستا را به زمان هخامنشی نسبت 
می دهند، اهمیت علمی زیادی ندارد زیرا هیچ سندی تاریخی در این مورد در دست نیست. تنها 
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منبع، خود اوستا است که اشارات آن، منطقه جغرافیایی را دقیق مشخص نمی سازد؛ ولی تمامی 
محققان بر این باورند که ظهور آئین زرتشتی در زمان ماقبل ماد و ماد اتفاق افتاده است. اینکه 
گویش گاثاها از بخش یسنا با گویش مابقی اوستا تفاوت دارد، حکایت از تغییرات ایجاد شده در 
طی دوره های زمانی متفاوت دارد و منشأ را ماد نشان می دهد. از پارسی هخامنشی جز چند جمله 
در کتیبه ها باقی نمانده تا بتوان با زبان اوستایی مقایسه کرد ولی در مقوله تعیین نوع زبان اوستا 
می توان شباهت سانسکریت ودایی با اوستایی را بنیان تطبیق  زبانی و تعیین دوره تاریخی بصورت 
نسبی، قرارداد چراکه سانسکریت به ۱۵۰۰ ق.م بازمی گردد و مصادف با زمان مادهایی است که 
بنا به اقوالی یک نه بلکه  مردمان آن را کورتی و گاهی ماد می نامیدند. خصوصا اگر زرتشت 
چند نفر در زمان های متفاوت بوده اند، پس باید گفت که آغاز ظهور زرتشت ها و روند رفرم 
در میترایی حول وحوش ۱۵۰۰ ق.م بوده ولی در زمان شکل گیری کنفدراسیون ماد، مشهورترین 
و تواناترین زرتشت اصلاحی گر ظهور کرده و نگارش اوستا هم به همان زمان مربوط می باشد. 
تفسیرهای متنوع پژوهش گرانی چون دیاکونف نشان می دهد که نیمه اول هزاره نخست ق.م دوره 

اساسی بوده است. 
خصوصیت ویژه قرون نخست هزاره اول، شفاهی بودن در درجه نخست و رواج تدریجی 
اوستا طی مدت زمان های طولانی  دیگر  بعبارت  بوده.  اهمیت  دوم  در درجه  کتابت  و  نگارش 
بصورت شفاهی حفظ گشته است. خصوصا در دوره هایی که امپراتوریها تغییر کرده اند. به هر 
گفت  باید  باز  شود،  ارائه  اوستا  نگارش  زمان  مورد  در  متفاوتی  نظرورزی  و  تفسیر  هر  تقدیر 
پس  که  نسخه هایی  مستقیما  و  بوده  ساسانیان  دوره  آن،  مکتوب  حفظ  برای  دوره  قطعی ترین 
نموده.  تعیین  زبانی  از حیث  را  میلادی مکتوب گشت  و هشتم  هفتم  قرون  در  اسلام  از ورود 
این فارسی نیست که زبان های پهلوی اشکانی و ساسانی را شکل داده، بلکه برعکس، آن دو، 
فارسی ای که پس از ورود اسلام رایج گشت را عمیقا متحول ساخته اند. نکته اساسی و محوری 
این است که چون گویش گاثاها با گویش مابقی اوستا متفاوت است، پس می توان نتیجه گرفت 
که زبان اوستایی با پهلوی ساسانی در طول زمان، متفاوت گشته لذا اوستایی، قدیمی تر و زبان 
مقدس دوره ظهور زرتشت بوده که بصورت هر دو شیوه شفاهی و محاوره ای و مکتوب حفظ 

گشته است. 
گویش کتیبه های اشکانی و ساسانی هر دو پهلوی است ولی زبان و گویش اوستا، متفاوت 
اگر گویش  اوصاف،  این  با  زبان.  نه  بوده  در حوزه گویش  تفاوت  این  اما  می باشد  دو  هر  از 
اوستا با اشکانی و ساسانی متفاوت است، پس با دوره هخامنشی هم متفاوت تر بوده زیرا دوره 
هخامنشی به نسبت، نزدیک تر به دوره ماد بوده. وقتی اشکانی و ساسانی خود را موظف به حفظ 
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و  زرتشت  خود  گویش  جز  چیزی  را  گویش  آن  و  دانسته اند  اوستا  قدیمی  و  مقدس  گویش 
قبیله اش ندانسته اند، پس، فارسی به هیچ وجه منشأ اوستایی و اوستا نبوده است، خصوصا در دوره 
سلسله های سلوکی، اشکانی و ساسانی، قوم فارس حاکم سیاسی آن امپراتوریها نبوده اند. اشکانی 
و ساسانی هم سلسله امپراتوری اقوامی است که در همان سرزمین مرکزی ماد، ظهور کرده اند. 
حتی باید پرسید چرا اشکانی و ساسانی، زبان شان پهلوی نامیده شده؟ پاسخ به این پرسش مسئله 
اصلی را روشن می سازد و در پاسخ می توان گفت که حوزه زبان پهلوی همان مناطق شمالی، 
میانی و جنوبی اقوام اشکانی و ساسانی از مازندران تا جنوب بوده است. درواقع منطقه مازندران 
و آتروپاتن، حوزه شمالی، منطقه هگمتانه و هورامان حوزه میانی و مناطق ایلام و لرستان حوزه 
جنوبی پهلوی بوده اند که در آثار قرون وسطی و پس از اسلام به همان حوزه ها اشاره شده است.

بنا به تحقیقات و تطبیق های زبانی، زبان اوستا قدیمی تر و مهجورتر از زبانی است که فارسی 
باستان نامیده می شود. در ثانی، از میان زبان های ایرانی و کُردی، اوستا بیش از همه به هورامی 
نزدیک تر است و این گویش کُردی کهن ترین ساختار خویش را حفظ نموده و این که هورامی 
تنها  نداده  انجام  خویش  ساختار  در  عمده  و  سریع  تحولاتی  کُردی  گویش های  سایر  همانند 
می تواند به این امر برگردد که زبان مقدس دین زرتشتی بوده و خود را مقید به حفظ ساختار 

قدیمی خویش جهت حفظ تعالیم شفاهی و مکتوب زرتشتی، دانسته است.
گفته می شود که »هرمیپ ازمیری)قرن سوم ق.م(« نویسنده یونانی به دو میلیون مصرح شعر 
زرتشت اشاره کرده که حتی اگر این رقم اغراق آمیز باشد، بازهم نکته اصلی اشاره به نام زرتشت 
و اشعار وی است. این اشاره، اشاره به زرتشتی است که در دوره مادها ظهور کرده، زیرا اوستا 
بطور کامل از وجود امپراتوری هخامنشی بی اطلاع است۱. حتی اگر اوستا در ادوار هخامنشی، 
اشکانی و ساسانی بازنویسی شده باشد، بازهم در متن آن به ادوار قدیمی تر و زمان ظهور زرتشت 
اشاره کرده که جز ماد، نمی تواند باشد. هریک از هخامنشی، اشکانی و ساسانی به قول دیاکونف 
تنها در صورتی توانسته اند به بازنویسی نسخ اوستا همت بگمارند که »یک زبان ادبی اوستایی 
ـ یا زبانی ثابت و مستقر ـ وجود داشته باشد«۲ و این زبان متعلق به دوره ماد بوده است. بنابراین، 
زبان معیار و رسمی دین زرتشتی، زبان رسمی دربارهای هخامشی، اشکانی و ساسانی نبوده ولی 
برآوردها اثبات می کند که زبان پهلوی اشکانی و ساسانی علی رغم تفاوت در گویش، با زبان 
اوستایی کتاب اوستا قرابت زیادی دارند. اشکانی و ساسانی در مناطقی ظهور کرده اند که زبان 
اقوام آنها مادی بوده است. در کتاب »دینکرد اوستا« نیز به بازنویسی اوستای ماقبل حمله اسکندر، 
اشاره شده است. این بازنویسی در دوران شاهی ولخش اشکانی و اردشیر و شاپور دوم ساسانی 
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انجام گرفته و هدف، حفظ گویش و زبان مقدس متعلق به خود زرتشت بوده که در اوستا نیز 
روایت گشته است. همانطور که دیاکونف اشاره داشته، ادیان، پیشوایان و پیروان خود را موظف 
انجام  به  و لایتغییر  معین  موازین  پایه  بر  را  اخلاقی خویش  و روش  دینی  مراسم  می سازند که 

برسانند بنابراین، تخطی از زبان مقدس زرتشتی یعنی اوستایی، گناه شمرده می شده.
شکی نیست که اگرچه تجزیه و تحلیل زبان شناسانه و تاریخ شناسانه دقیقی در مورد اوستا 
صورت نگرفته و هرچند زبان ادبی اوستایی مادی حفظ شده، اما در بازنویسی مغان اشکانی و 
موبدان ساسانیان، برخی تغییرات زبانی مطابق خواست آنها هم صورت گرفته ولی موارد پایه ای 
اوستایی را دست نخورده باقی گذاشته اند. مثلا موظف بوده اند اصطلاحات، اسامی و صفاتی که 
خاص کیش زرتشتی است را بدون تغییر بازنویسی کنند و مطابق زبان پهلوی تحریر نکرده اند. 
نکته اساسی در بازنویسی های اشکانی و ساسانی این است که هر دو پهلوی هستند ولی اوستایی 
را احیا می کنند و دوم اینکه در هر دوره خصوصا در زمان ساسانیان، چندین خط و زبان مکتوب 
در سرزمین های آنها وجود داشته است. مثلا کتابهایی به نام های »درخت آسوریک« و »ماتیکان 
گجستک ابالیش« متعلق به دوره اشکانی و ساسانی باقی مانده اند ولی زبان آنها با اوستایی یکی 
نیست اما نزدیک به آن است. کارنامه اردشیر بابکان، خدای نامه و ترجمه های پهلوی ساسانی 
از اوستا هم نشان می دهند که خط پهلوی به اندازه خط اوستایی »امکان ضبط دقیق تلفظ متون 
اوستا که در متن ترجمه یسن ها و گاهان دیده می شود،  پهلوی  نداشته است«. ترجمه  اوستا را 
می رساند که مترجمان پهلوی نمی توانسته اند معنای دقیق زبان اوستایی مادی را دریابند، لذا حتی 

در ترجمه، همانند نسخ بازنویسی شده، معادل اوستایی واژگان را می آورند. 
نکته حایز اهمیت این است که هم پهلوی یا پاله ای ساسانی و هم اوستایی بیش از فارسی به 
گورانی نزدیک تر بوده اند و امروز هم چنین است. در کتاب های دینکرد به ساسانیان و اشکانیان 
اشاره شده اما به هخامنشی هیچ اشاره ای وجود ندارد. این امر می رساند که ساسانی در ترجمه 
اوستا بسیار کوشا بوده اند و زبان رسمی و معیار آنها پاله ای )پهلوی( است که مرکز رواج آن، 
کرماشان، ایلام و لرستانات بوده است. خصوصا ایلام و لرستان امروزی و خود اردشیر از خطه 
تاریخ  هم  دینکرد  کتاب  در  شده.  واقع  لرستانات  در  که  است  برخاسته  کُردی  شوانکاره  ایل 
زرتشتی نگارش شده. این کتاب به زندگی زرتشت پرداخته همچنین حاوی شرح حوادث پس 
از زرتشت تا پایان جهان از جمله از یورش اسکندر، پراکنده شدن اوستا واقدامات تنسر، آذرباد 
مهرسپندان و انوشیروان است؛ پس این کتاب، به نوعی تاریخ زرتشتی است. جالب است که از 
سلوکی  تا قرن ۱۸ میلادی حتی در اوستا و شاهنامه، نامی از هخامنشی نیست. حتی از اسکندر و 
حمله او اسم برده شده اما از هخامنشی نه. مراتب تاریخی فوق نشان می دهند که پهلوی اشکانی و 
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ساسانی متأثر از زبان اوستایی، تحول یافته اند و آن دو، خصوصا پهلوی ساسانی، شکلی از فارسی 
متعلق به دوره ورود اسلام به ایران را نهایی کرده که امروز به ادبیات پهلوی ساسانی نزدیک 
است، اما آن نیست. به زبان اوستایی تا حدی نزدیک است اما آن نیست. آنچه فارسی میانه نامیده 
می شود، توسط پهلوی ساسانی که مراکز آن سرزمین کُردها در کرماشان، ایلام و لرستانات بوده، 
کاملا از حالت فارسی قدیمی خارج گردانده شده. دلیل نزدیکی پهلوی ساسانی با فارسی پس 
از اسلام، همین بوده درحالی که از آن مسیر با گورانی هم شباهت هایی دارد. برآوردهای زبانی 
نزدیک  بسیار  به گورانی  اوستایی  زبان  از مجرای  اشکانی و ساسانی  پهلوی  اثبات می کند که 
هستند. لذا به اندازه ای که اوستایی زبان دینی معیار برای اشکانیان و ساسانیان بوده، گورانی هم 
همان ارزش را برایشان داشته است. بنابراین، اوستایی، کل زبان ها و گویش های ایران و کردستان 

را تحت تأثیر قرارداده و همان هورامی ـ گورانی است. 
ماد  یا  آتروپاتن  ـ گورانی، حوزه جغرافیایی  هورامی  نیازبان  به مثابه  اوستایی  ماد،  دوره  در 
کوچک و هگمتانه بود اما از زمان اشکانیان و ساسانیان که کوچ قبیله مغان در دوره فروپاشی ماد 
آغاز شده بود، سرزمین های هورامان، ایلام و لرستانات امروزی را بعنوان حوزه حفظ، اشاعه و 
گسترش خود قرارداد. اشکانیان و ساسانیان در این حوزه دوم بنیان امپراتوری خویش را گذاشته 
و دین رسمی و پایتخت خویش را نیز همانجاها برگزیدند. در تاریخ تحریف شده ایران به این 
نکات مهم اشاره نمی شود. اشکانیان که از حوزه شمالی زبان پهلوی به حوزه میانی یعنی هگمتانه 
صحت  بر  گواه  تاریخ شان  آمدند،  لرستانات  و  ایلام  یعنی  پهلوی  جنوبی  حوزه  و  کرماشان  و 
مدعای ما دارد. حوزه جنوبی پهلوی هم در آثار کتبی مورخین و جغرافیدانان عرب مسلمان و 
ایرانی سده های پس از اسلام، آشکارا مورد اشاره قرار گرفته است و در شمالِ شیرازِ پارسی قرار 

دارد)البته بخشی از شیراز خصوصا قسمت عمده ای از شهر آن، کُرد)لر( بوده و هستند(.
دیاکونف در تجزیه و تحلیل تاریخ اوستا می گوید که قطعا بخاطراینکه مغ های ساسانی بر 
اوستایی تسلط نداشتند، در بازنویسی و ترجمه، تحریفاتی به وجود آورده اند. وی می گوید:»به 
باور برخی محققین، تحریفات مزبور ممکن است این نظر را تقویت کند که زبان اوستایی )که 
دیاکونف  خود  می باشد«۱.  نزدیک  غربی  شمال  »گروه  زبان های  به  است(  معلوم  ما  بر  اکنون 
اوستا  تحلیل  و  تجزیه  ایران«  غربی  شمال  زبان های  »ناشناخته گذاشتن  دلیل  به  که  کرده  اذعان 
به درستی انجام نشده. بنابراین خود وی هم برای شناخت تاریخ ماد و زبان اوستایی، زبان کُردی 
را مورد عنایت قرار نداده است. آنچه دیاکونف در مورد تحریفات ایجاد شده از سوی ایرانیان 
که  شویم  متذکر  می گوید:»باید  وی  می باشد.  تاریخی  تحریفات  عمق  گویای  آورده،  زبان  به 
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اینکه  با  ـ  از اوستا بویژه گاتها وجود ندارد. ترجمه های قدیم  قابل اعتمادی  تاکنون ترجمه های 
با ترجمه های  ایرانی در آنها ملحوظ نگشته ـ گاهی در مقام قیاس  پیشرفت های بعدی فقه اللغه 
روایات  از روی  کنند،  فلسفه بافی  اینکه  بدون  پیشین  مترجمان  می باشند؛  برتریهایی  واجد  تازه 
نظرات  کرده،  استفاده  اوستا  انشای  تاریکی  و  ابهام  از  متأخران  ولی  کرده اند،  ترجمه  زرتشتی 
فلسفی خویش را وارد ترجمه ساخته و بطور مصنوعی و از پیش خود به جهان بینی مؤلفان کتب 

اوستا روح تجدد دمیده و موضوع را پیچ درپیچ کرده اند«۱.
مفاهیم  و  با اصطلاحات  بنیادین زرتشت  به موجب رفرم  اوستا  مفاهیم  و   کل اصطلاحات 
دوران ماقبل ماد خصوصا هوری ها و کورتی ها که اساطیری ترند تفاوت دارد ولی دیاکونف به 
این تفاوت پی نبرده است. آنچه در کل در اوستا بنیادین و کلیدی است،  مادی بودن زرتشت، 
زرتشتی و زبان اوستایی است، ولی دیاکونف نتوانسته این را هضم کند و اشاره اوستا به ری و 
گشتاسب را به اشتباه، خارج از آتروپاتن تصور می کند. محققان و ایرانی ها هراندازه از شرق یعنی 
خراسان و ری در تهران بعنوان سرزمین زرتشت بر اساس حدس و گمان نام ببرند و تفسیر کنند، 
مهم نیست، زیرا اولا در خود اوستا مستقیما به شرق و خراسان به مثابه سرزمین ظهور اشاره ای 
نشده. دوما زبان اوستایی و زرتشت و زرتشتی اگر به ماد تعلق داشته اند پس باید در پایتخت و 
یا آتروپاتن ظهور کرده باشد. سوما زبان اوستایی در تطبیق های علمی امروز زبانی ما، بیشتر به 
هورامی ـ گورانی نزدیک است. اکثر مفاهیم و اصطلاحات آن هم نزد یارسان ها حفظ گشته. 
گذشته از اینها، منابع آشوری وقتی در مورد ماد و سرزمین و مردم آن گفته اند، ماد غربی همسایه 
آنها بوده که آتروپاتن، هگمتانه و ایلام ـ لرستان امروزی بوده نه ماد شرقی یعنی خراسان و تهران 
که آشوری ها به آن دسترسی نداشته اند و طبیعتا از آن نامی نبرده اند. این اشارات منابع آشوری 
با اوستا هم همخوان است و دیاکونف نیز به آن اقرار نموده است. تمامی مفاهیم، اصطلاحات 
و نام ها به آنچه در دوران ماد در زرتشتی و میترائیسم رایج بوده و بدان ها باور داشته اند، اشاره 
اورمزد،  اسامی  دارند.  هوریان  دوران  مزدایی  در  ریشه  که  است  اورمزدی  عقاید  همه،  دارند. 

انگرومینوش )اهریمن( و دیوا جزو آن اسامی و مفاهیم مادی هستند.
اوستایی نیازبان هورامی

اوستایی مادی، مستقیما نیازبان اصلی و حقیقی هورامی است، لذا فقط با توسل به زبان های 
دیگر چون فارسی نمی توان اوستایی مادی و اوستایی ساسانی را به درستی ترجمه و تفسیر کرد. 
بنابراین نیازبان گورانی نیز هست۲. در یشت های3  کتاب اوستا نام »کُرد« بدین صورت آمده:»تو 
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را گفتم که نام آنها کُرد و کرمان )کارمان( بود«۱. دو نظر متفاوت در خصوص اوستا و دین دبیره۲  
رایج است: یکی اینکه اوستا در دوره ساسانیان تحریرشده و دوم اینکه در قرون بعد از اسلام یا 
توسط موبدان زرتشتی و یا موبدان گُجراتی3 هند بازنویسی شده است۴. بنا به گفته »دیاکونف، 
۱3۴۵، ص 67« نسخه های نخستین اوستا متعلق به دوره ماقبل قرن ششم ق.م بوده است. نسک های 

اوستا را با مراجعه به گویش های هورامی، گورانی و کرمانجی می توانیم بفهمیم۵.  
لازم است به یک نکته مهم اشاره گردد. نظر فاضل اصولیان مبنی بر اینکه اوستایی نیازبان 
هورامی امروز است و گویش های »زازاکی، لکی، شبک و باجلان« را هم دربرمی گیرد، کاملا 
بعنوان  نیز  این است که کرمانجی  نظر دیده می شود و آن  نقص در آن  اما یک  صحیح است 
گویش عمومی مادها و گویش اصیل امروز کُردها سهم قابل توجهی در زبان اوستایی دارد. خود 

اصولیان به برخی واژگان اوستایی در گویش کرمانجی نیز اشاره کرده است.
گویش  نرم های  کل  و  واج شناسی  و  آواشناسی  اصطلاحات،  دستورزبان،  قواعد  و  اصول 
اوستایی در هورامی و سپس زازاکی و کرمانجی بازتاب گسترده دارد و تنها ۲۰ درصد آن را در 
زبان فارسی امروز می توان یافت که اکثر آن نیز به واسطه واژگان اوستایی هورامی در فارسی 
است که به دلیل کاربرد روزانه آموزه های زرتشتی طی بیش از ۱3۰۰ سال تا ورود اسلام وارد آن 
زبان شده است6. گویش های لکی، شبک و باجلان نیز بخشی بزرگ از خانواده اوستایی هستند7.

اصولیان عناصر زبانی۸  را که نشان دهنده ساختار مشابه و مشترک »اوستایی و هورامی« 
است را برشمرده است:

و  اوستایی  در  مشترک  بصورت   »)hv/xv(هو« یا  »و«  به  آن  تبدیل  و  »خ«  تلفظ حرف   -۱
هورامی مشابه است.

فارسیسورانی/کرمانجیهورامیاوستایی
خورشیدخۆروەر/هۆروەر/هۆر
خواهخوازواز/واسواز/واس

1 . حمه رش، ۲۰۱۳، ص۲۷۱
۲ . الفایی در دوران ساسانیان.

3 . زبان گجراتی زبانی هندواروپایی رایج در ایالت گجرات هند است.
4 . تولدو و شفیلد، ۲۰۱۵، ص۵۰
5 . اصولیان، ۲۰۱۵، ج۲، ص۹۶

6 . اصولیان، همان، ج۲، ص ۹۶ ـ ۱۷۴
۷ . اصولیان، همان، ص۱۱

۸ . اصولیان. فاضل) (. جلد دوم، ص۱7۲.

۱۴۹اوستایی نیازبان هورامی



۲- تلفظ حرف صامت »ج« و تبدیل آن به »ی« در اوستایی و هورامی.
فارسیسورانی/کرمانجیهورامیاوستایی

جوانجەوان/جوانجەوانیاوان
جایگاهجێگا/جێگەیاگە/یاگایاگە/یاگا/ئایاگە

3- حرف »ز« در اوستایی و کُردی.
حرف »ز« در زبان مادی و گویش های امروزی کُردی مشابه هم تلفظ می گردد اما در فارسی 

به »د« مبدل شده.

فارسیسورانی/کرمانجیهورامی/زازاکیاوستایی
دانازانا/زانازانا/زانازانا

دامادزاوازامازاماد

۴- حرف »ن̌  / ň» در اوستایی و کُردی.
این حرف اوستایی در گویش  هورامی و گورانی نیز وجود دارد ولی بصورت محدودتر در 
گویش های اردلانی و سورانی سلیمانیه هم تلفظ می گردد و تلفظ آن صدایی میان »ن« و »گ« 

است.
۵- ساختن اسم فاعل در زبان های اوستایی و کُردی مشترک است.

در اوستایی »اسم فاعل« با استفاده از »مصدر+ەر« ساخته می شود که در کُردی هم مشابه است.

فارسیسورانی/کرمانجیهورامیاوستایی
تراشندهتاشەرتاشەرتاشەر
گویندهبێژەروێژەروێچەر

6- پیشوند »ما ma« بعنوان نشانه نهی کردن.
)ma (هورامی )ماme فارسیسایر گویش های کوردی)مه

کُردی گورانی۱۵۰



نگومە-بێژە/مە-وشە/مە-ڵێما-واچا
نخوانمە-خوێنەما-وانا

.»iti 7- پسوند های »یەتی، ایەتی
فرا-جیا-یه تی )fra-jyaiti( در کُردی به معنی »فره - ژیایه تی« و در فارسی »تنوع حیات«

فرا-بارا-یه تی/ فرا-فارایه تی )frabaraiti(: هورامی: فره بار، سورانی: فره بارایه تی.
۸- قید مقدار »فرا«.

این قید در اوستایی و کُردی مشترک است. در هورامی بصورت »فرا« و در سایر گویش های 
کُردی بصورت »فره« و به معنی »بیشتر و خیلی« استعمال می گردد. 

9- ضمایر در اوستایی و هورامی مشابه هستند.
ضمیر »ئەز«)az(: این ضمیر در اوستایی بصورت »ئەز«  آمده که در کرمانجی و زازاتی هم 

تغییری نکرده، اما جالب است که در گورانی هم به همان شیوه بکاربرده شده است.
ضمایر »تۆ، ما/مای، یوژەم، وێم، هۆە/هەوە، ئانیا، ئەوە/ئەڤە، ئانا، ئێدا/ئیدە«

ضمایر اشاره:»ئائەم، ئائەوە، ئانا، ئایا/ئەیە، ئیما، مەنا/من، وێ، هۆە/هەوا، هڤەتۆ/هوەتۆ، 
هوەێش/وەێش«

شناسه ضمیر هم مشترک هستند.
۱۰- مؤنث و مذکر در اوستایی و هورامی:

مثال: کەوت)مذکر(، کەوتا )مؤنث( |  ڕۆیشتووە: لێوان )مذکر(، لێوانا )مؤنث(.
۱۱- تطبیق اسامی حیوانات در اوستایی و هورامی۱ :

فارسیسورانی - کرمانجیهورامیاوستایی
گرازبەرازوەرازوارازا
گاوگاگاوگاو

ماهیماسیماساو/ماساویماسیو/ماسیا
بزبزنبزەبزا

اسبئەسپئەسپئەسپا
اشتروشتر/   حوشتروشترئوشترا
گوسفندپەز/مێ/مەڕپەز/مێپەسو
گرگگورگ/گوروەرگوەرکا

1 . اصولیان. فاضل) (. جلد دوم، ص1۹۰.

۱۵۱اوستایی نیازبان هورامی



مرغمریشککەرک/کەرگیکەرک
جوجه تیغیژژوو/ژیشکژووژووژوژا

برخی اصطلاحات دینی اوستایی - گورانی:
وندیداد )کُردی = وَی دیودات/وەی داد لە دێو(= بخش قانون؛ هات= وحی/الهام؛ چینوات= 
نوشته شده  گاس  بصورت  یارسانی  سروده های  )در  گاث/گاس)گاه(  صراط؛  پل  رفت وآمد 
فرستاده.  شیانت=  و  نور  )سو=  منجی  سوشیانت=  بکاربرده(۱؛  پیش  سال   7۰۰ جاف  عابدین  و 
است(؛ هوم=  پاکی  معنای  به  در گورانی  )رد  پاکی  ویسپرَد= همه ی  فرستاده(؛  نور  معنی کل: 
خوشاب )پیرشالیار از رهبران یارسان )۱۰۰6- ۱۰9۸م( در مورد هوم شعر گورانی دارد(؛ تور 
فرََوشی،  اوستا  بدَ- رَوش(؛ فروهر/فرَوَشی )در  بدسیرت )گورانی = توری-  تورانی  برادروش= 
شکوه  )فرَ - وَر=  فروهر  سلامتی -  بیشترین  فروشی=  فروهر(  پهلوی  در  فرَوَرتی،  هخامنشی  در 
حَزوَش(=  گورانی  هَزئوش)در  سوخت؛  سوچ =  دانا(؛  )مغ  دانا  عموی  اوستا=  خورشید(؛  
آرزویش؛ وانوش= بخوانش؛ زو = زود؛ بو = بودن؛ داوی = داده است؛ تو = طاقت؛ دواشنگه = دشنام، 
رَنجانیتَی = رنجانده؛ هویتَی = خوشی؛ توَیش = مبارزه؛ گئوداینگه = محل پرورش گاو؛۲ مَشیه = آدم؛ 
پیرشالیار )۱۰۰6- ۱۰9۸م( 9۵۰ سال پیش اشعاری به گورانی سروده و از مشیه و مشیانه گفته 

است3.
تطبیق واژگان اوستایی و هورامی4:

فارسیکُردی)هورامی(اوستایی
aêiti آمدنیەتی: چاوگی )ئەین/ئەتن(ئەیەتی/ ئەی

aêm   اینئائەمئائم
aêva همینئائەوەئائەوا

aêvahe اینجوریئاوەهائاواهە
aiwyô آبئاو)سورانی(/ئاوی)هەورامی(ئایویۆ

ana آنئانا)هەورامی(/ئەوە)سورانی(ئانا
anusô نمی خواهدناواسۆ)هوەرامی(/نەویستنئان وسۆ

1 . رستم، ۲۰۰۶، ص ۱۴۹
۲ . اصولیان، ج۲، ص ۱۶۷-۱۵۲
۳ . دوره شاخوشین، دست نوشته

۴ . اصولیان. فاضل) (. جلد دوم، ص۱9۱.

کُردی گورانی۱۵۲



anya آن یکیئانایا)هەورامی(ئانیا
avô- ئاڤۆ-وارنا/ئاڤی-وارەنا

hvarena
 آب آشامیدنی ئاوی وارنا)هەورامی(

aoj می گویدئۆش)کەلهوڕی(ئۆج
aoxta سخن گفتنئۆش/ ئاخاوتن)کرمانجی(ئاۆختا

arejaiti ارزشمندیئەرج/ئەرجایەتی)زازاکی(ئەرجایەتی
asta استخوانئاستە)زازاکی(/ئێسک)سورانی(ئاستا

apairithwô گذار نمی کنیناپەڕیتەوەئاپەڕیتەو
ayara بعد ازظهرئێوارەئەیارە

barezahi بلندیبەرزاییبەرزاهی
می بودمبوایامایبویاما

cathware چهارچوارچاتوارە/چاتوار
duzhûxta سخن ضد/سخن دشمنانهدژئاخاوتندوژئوختا

۱۵۳اوستایی نیازبان هورامی



سانسکریت

با این اوصاف، در دوران ماد انقلابِ چندگانه تمدنی، دینی و زبانی - ذهنیتی رخ داده و تا 
میتانی - مادی و گورانی، یک  معاصر هم ماندگارگشته۱. در گستره زبانی، مثلث سانسکریت، 
سال های  به  سانسکریت  با  کُردی  شباهت  آورده است.  میان  به  را  طولانی مدت  تاریخی  مقطع 
۱۵۰۰ ق.م بازمی گردد که گویا بر اثر مهاجرت های قومی بوده. متأثر از اینها، زبان گورانی آنقدر 
اثرگذار شد که زبان فارسی را به خویشاوند خانوده زبان های زاگرسی مبدل ساخت، زیرا این 
فارسی است که تأثیرپذیری را از زبان اوستایی مادها در چارچوب دین و دربار و اجتماع آغاز 
کرد و تا دوره معاصر زبان گورانی تداوم یافت. اثر مکتوب گاتاهای زرتشتی در درجه نخست و 
بعدها متون اوستا در درجه دوم بر تحولات ساختاری و کارکردی زبان کاملا هویداست. گاتاها 

خویشاوندی گروه زبانی اوستایی با سانسکریت و کُردی گورانی را می رساند.
زبان سانسکریت به  زبان دینی طبقات بالای جامعه مبدل شد و »دوا - باگا« )زبان خدایان( 
نام گرفت. دوا در کُردی به معنای گفتن است. باگا نیز همان بگَ یا بغ به معنای خدا می باشد. 
سانسکریت ودایی یا ریگ ودا)۱۵۰۰ ق.م( با زبان های میتانی و مادی خاصه اوستایی و هورامی 
قرابت بسیاری دارد. پسوند اتی و آتی سانسکریتی در اوستایی بصورت اتی، یتَی، ایتَی و آیتَی 
مشاهده می گردد که در کُردی امروز تغییری نکرده۲. این پسوندها فقط در کُردی و سانسکریت و 
اوستایی وجود دارند. حرف ā)آ( در سانسکریت و کُردی مشترک است مانند: ئا- وه ره به معنای 
)بیا(، واژه های ئاوا)غروب کردن(، ارچ، ارچاتی)ارزش(، atra)آتش( اتِرا)اینجا(، در زازاکی 
در  واچا)گفت(  و  وته،  وتا)گفته(  ئه مانه،  آیمانه)اینها(،  ئه شتا)هشت(،  ئیاسا)آهن()آسن(،  اتیا، 
دارند  را  کاربرد  و  معنا  همان  گورانی  در  پاکی(  و  رتا)راستی  واچه/واچا،  )گورانی(  هورامی 
به »د« مبدل شده مانند )رَدا( و بسیاری واژگان دیگر در سانسکریت و کُردی مشترک  و »ت« 
مَیششا،  مَیشا، در عیلامی  اوستایی بصورت  مَنیو)آدمیزاد( در  مینوشیا،  واژه سانسکریتی  هستند. 
در گورانی مَشیه)آدم( مَشیانه)حوا( آمده. شاید گفته شود که زبان فارسی نیز به سانسکریتی 

1 . اوجالان، ۱۳۸۱، ص ۷۷
۲ . اصولیان، همان، ص۱۷۹



نزدیک است، اما در واقع کُردی بسیار بیشتر از فارسی با سانسکریت قرابت دارد. لذا اگر این نظر 
که گفته می شود فارسها از تخارستان به ایران آمده اند صحت دارد. زیرا فارسی یا در تخارستان 

به سانسکریتی نزدیک بوده شکل گرفته یا در مجاورت با کُردی به آن شباهت یافته است.
امروز زبان شناسان با مراجعه به زبان سانسکریت و فارسی نه بلکه با تکیه بر مرجعیت زبان 
هورامی)گورانی( که لکی و زازاکی را نیز شامل می گردد، می توانند به شناخت عالی از زبان 
مادی و خانواده زبان های زاگرسی دست یابند. یک محقق فارس مجبور است امروز زبان گورانی 

را یادبگیرد تا به ابزار زبانی لازم برای واکاوی زبان مادی - اوستایی مجهزگردد.
خانواده  خویشاوند  به  را  فارسی  زبان  که  شد  اثرگذار  آنقدر  گورانی  زبان  اینها،  از  متأثر 
زبان های زاگرسی مبدل ساخت، زیرا این فارسی است که تأثیرپذیری را از زبان اوستایی مادها 
در چارچوب دین و دربار و اجتماع آغازکرد و تا دوره معاصر زبان گورانی تداوم یافت. اینکه 
زبان پهلوی اشکانی و ساسانی و اوستا با فارسی شباهت بسیار بسیار کم دارد، مؤید همین نکته 

می باشد۱.

1 . دیاکونوف، ۱۳۴۵، ص ۸۸

۱۵۵سانسکریت



بخش 4

هخامنشی

تحولات  تاریخی،  مقاطع  در  گورانی  خاصه  کُردی  زبان  که  کرد  واکاوی  باید  مداقه  با 
از سرگذرانده است. در  را  از حاکمیت سیاسی - فرهنگی چند قوم شناخته شده  ناشی  گسترده 
دوره هخامنشی که چندان طولانی نیست، نه تنها پارسی بر زبان مادی تأثیر عمیق نداشته، بلکه 
به دلیل محوریت دینی و زبانی، عکس آن رخ داده. از حیث سیاست و کشورداری نیز هخامنش 
دوره تسلط ماد - پارس است نه پارس به تنهایی که این امر در متون یونانی بخوبی برجسته گشته. 
دلیل برشوریدن داریوش هخامنشی علیه مغ های مادی نیز سلطه فرهنگی خاصه زبانی و دینی و 
سلطه سیاسی یعنی کشورداری و تمدنی نوپای مادی بوده. حکومت پارسی هم از زمان داریوش 
از ماد جدامی شود. فارغ از اینها، بررسی پارسی کهن دوره هخامنشی اثبات می کند که بسیار با 
زبان مادی و گویش هایش یعنی کرمانجی و اوستایی متفاوت است. حتی با فارسی میانه و جدید 
پادشاهان،  نامه های  باقی مانده و در سالنامه ها،  از زبان مادی، گاتاها و کتیبه هایی  ندارد.  قرابت 
الواح و کتایب آشور و بابلی ماندگار گشته، اما از پارسی کهن فقط چند کتیبه باقی مانده. تأثیر 
زبان گورانی )اوستایی و پاله ای( بر فارسی را با مقایسه فارسی میانه و جدید با کتایب متعلق به 
دوره فارسی کهن، می توان اثبات نمود و متوجه شد که ژرفای آسمیله کردن تا چه حد وسیع بوده. 
در مناطق فارس، همدان، بیستون و ... کتیبه هایی نقر شده اند که کهن ترین آن متعلق به ۲۵۰۰ 

سال پیش است.
θātiy Dārayavauš  xšāyaθiya tuvam kā xšāyaθiya hya aparam āhy hacā draugā 

daršam patipayauvā martiya hya draujana ahatiy avam ufraštam parsā yadiy avaθā 
maniyāhaiy dahyāušmaiy duruvā ahatiy. (Harvey, lehmann and Slocum,2011)



 تلفظ:  ثاتیی داریوََش  خشایثَیه تووَم کا خشایثَیه هیه اپَرََم آهی هاکا درَوگا دَرشَم پتَیپیَوَوا
.مَرتیه هیه درَوجَنه اهََتی اوََم اوفرَشتمَ پرَسه یدَی اوََثا مَنیاهَیی دَهیاوشمَیی دورووا اهَیتَیی

دروغ  از  کاملا  را  خود  می شوی،  شاه  بعدها  که  تو  اعلام می کند:  شاه  داریوش  ترجمه: 
بیاندیشی:»بگذار  اینگونه  اگر  کنَ  مجازات  خوب  باشد،  دروغ  بدنبال  که  مردی  آن  دوربدار. 

مملکتم محفوظ بماند«.
میانه  فارسی  با  بسیار شبیه سانسکریت، ولی  زبانی  از حیث ساختار  متن کتیبه داریوش  این 
در  که  زبانی  است.  نزدیک  بیشتر  گورانی  به  جدید  فارسی  می باشد.  متفاوت  کاملا  جدید  و 
دوره هخامنشی بکاررفته هر نامی که داشته، با فارسی امروز ناهمخوان است. این مؤلفه ها اثبات 
می کنند که پارسی کهن در ادوار هخامنشی تا ساسانی در مجاورت زبان گورانی از اصل خود 
متفاوت و دورگشته است. آسمیله شدن فارسی توسط اوستایی - پهلوی ساختار آن را متزلزل و 

برای پذیرش تقریبا نیمی عربی و نیمی پهلوی - گورانی مستعد ساخته.
جهت پی بردن به تفاوت های گورانی با فارسی لازم است بنا به عناصری که زبان شناسان با 
استفاده از آن تفاوت زبان ها را مشخص می سازند، فارسی و کُردی را مقایسه نماییم. یکی از 
مقولات متمایز کننده، تفاوت حرف د فارسی با حرف ز کُردی است. ماننده واژه دانای فارسی 
و زانای کُردی؛ بردیای فارسی با برزیای کُردی؛ دریای فارسی با زریای کُردی؛ دل فارسی با 
زیل/زری کُردی)گورانی(؛ و ارزان یا بارزان کُردی با واردان فارسی؛ پارادیزا)بهشت( کُردی 
و پارادیدای فارسی. به همان ترتیب اگر بخواهیم تفاوت میان گویش عمومی مادی و اوستایی 
یا  و  به  خ  تبدیل حرف  آوای،  و  الفبایی  عنصر  اصلی ترین  به  توجه  سازیم،  مشخص  را  مادی 
گاهی ه است. در فرهنگ اوستایی آن حرف را بصورت xv یا hv آوانویسی می کنند. برای مثال 
واژه کرمانجی مادی »خوم« در اوستایی مادی به »وێم« تبدیل می شود و در گورانی هم به همان 
صورت است. واژه خوێنی کرمانجی در اوستایی و هورامی به ونی یا هونی، واژه خواستن/خواس 
به واس، خسرو به هوسرو، خوش به هوَش یا وَش؛ خواردن به واردن، خور به وَر یا هوَر؛ تخم به 

توم/توو تبدیل می شوند. این قاعده تبدیل شدن ها در همه گویش های کُردی صورت می گیرد۱.
با آمدن سلوکیه، فارسی محاوره ای باستان مجددا مغلوب زبان دینی و اداری مادی - اوستایی 
شد و ساده تر گشت؛ مثلا بعضی حالات اسم، جمع دوگانه و یا انواع فعل )مانند فعل شرطی( 
در زبان فارسی به تدریج از بین رفته است. خط مادی و هخامنشی بر اساس الفبای خط میخی و 
پهلوی اشکانی و ساسانی بر بنیان الفبای »صامت بنیاد« یا ابجد آرامی رشد کردند. بعد از اسلام، 

الفبای عربی جای آرامی را گرفت.

1 . اصولیان. ۲۰۱۷، ص ۵۴

۱۵۷هخامنشی



ماد آتروپاتن

ماد آتروپاتن نام ماد کوچک است که پس از سقوط هخامنشی اعلام استقلال کرد. آتروپات، 
فردی لایق و دانای مادی بود که در زمان هخامنشیان هم اگرچه ماد جزو ساتراپ های آن بود، 
ولی نیمه مستقل بود. واژه آتروپاتن به معنای »نگهبان آتش« است. فرودوسی در شاهنامه برای 
جورشدن وزن شعرش آتروپاتن را به آذرآبادگان تغییر داده است:»به یک ماه در آذرآبادگان/

ببودند شاهان و آزادگان«.
اقوام  بود که سربازان  ماد  فرمانده سپاهیان  آتروپات  به هخامنشی،  اسکندر  دنبال حمله  به   
بودند و در  فرمان وی  یونانی، تحت  به روایات »آریان« مورخ  بنا  کادسی، آلبانی و سکسیانی 
نبرد گوگامل در نزدیکی هولیر امروزی شرکت جستند. اینکه آن اقوام شمالی، متحد و در اصل 
آتروپات،  دانایی  و  مرکزی  قدرت  دلیل ضعف  به  می کند که  اثبات  بودند،  ماد کوچک  تابع 
بوده. کشاورزی  بازیافته  را  استقلال خود  تقریبا  پایانی هخامنشی هم  ماد کوچک در دهه های 
پیشرفته و خودکفا و نیروهای اجتماعی کمونال که سربازان آتروپاتن را تشکیل می دادند، آنها را 

جنگاورانی برتر از پارس قرار داده بود.
آتروپات ابتدا علیه اسکندر مقدونی جنگید ولی وقتی متوجه بی لیاقتی داریوش سوم و فرار 
او از صحنه جنگ شد، کوشید استقلالی را که از زمان اردشیر سوم هخامنشی بدست آورده بود، 
حفظ نماید؛ لذا میان یونانیان و پارسیان بی طرفی را انتخاب نمود و جهت حفظ قدرت، متحدان 
کادوسی، آلبانی و سکسیانی خود را هم حفظ نمود. وی پس از چندی با اسکندر هم پیمان شد 
و او نیز حکومت ساتراپ ماد کوچک را به آتروپات )3۲۸ق.م( بازگرداند. شاه ماد کوچک 
که بسیار کاردان و مدبر بود، دختر خود را به عقد پردیکاس از سرداران پرنفوذ و نامی اسکندر 
درآورد. پس از مرگ اسکندر، سرداران یونانی در مجلس بابل در برابر آتروپاتن هیچ تصمیمی 
نگرفتند ولی ماد بزرگ را به پیتون، سردار یونانی واگذار کردند. با این وجود عملا آتروپات، 
حاکم ماد بود و تسلیم نشد. سپس در 3۲3 ق.م رسما استقلال ماد کوچک یا آتروپاتن را بازیافت 



و تا ۲۲6 ق.م قریب یک سده استقلال کامل خود را حفظ نمود. 
و  اقتصاد  بخاطر  که  بودند  استثنایی  سرزمین  دو  یونان  و  کوچک  ماد  اولا،  زمان،  آن  در 
کشاورزی پیشرفته به دوره برده داری متکامل تر که زمینه برده داری تکامل یافته روم را پی یزی 
از  را  وی  کوچک،  ماد  نیمه مستقل  حکومت  و  طبیعی  اقتصاد  اینکه،  دوم  گذاشتند.  پا  کرد، 
وابستگی کامل به هخامنشی بی نیاز کرده بود و خودکفایی اقتصادی موجب شده بود که مجبور 
فرهنگی  نظر حاکمیت  از  را  آتروپاتن  عامل،  دو  این  نشود.  با دولت های همسایه  هم پیمانی  به 
سکسیانی ها«  و  آلبانی  »کادوسی،  اقتصادی  حیث  از  هم  دلیل،  همین  به  بود.  گردانده  سرآمد 
از حیث  از آنها حفاظت می کرد، هم  برابر دشمنان شمالی صحرانشین  تغذیه می نمود و در  را 

فرهنگی بشدت بر آنها تأثیرگذار شد.
پشتوانه  نیز  فرهنگی آتروپاتن  نیرومندی آن و غنای  پشتوانه  یونان  در آن زمان، دمکراسی 
در  آن  نابودی  از  تنها  نه  ماد  معنوی  و  مادی  فرهنگی  قدرت  نتیجه  در  بود.  شده  توامندی اش 
بازگرداند. سازمان های سیاسی  به آن  استقلال را هم  بلکه  پی  یورش اسکندر جلوگیری کرد، 
همان  دقیقا  هم  آتروپاتن  اتفاقا  که  می شد  منبعث  جامعه  اقتصادی  سازمان  از  یونان  امپراتوری 
دانا  آتروپات  بود.  اضمحلال شده  فساد،  دلیل  به  هخامنشی  در  ویژگی  این  داشت.  را  ویژگی 
بود،  پارس خارج ساخته  امپراتور  ید  از  را  برده داری و زراعی  مالی  اقتصادی و  تنها قدرت  نه 
بلکه قدرت فرهنگی را نیز در آتروپاتن پیشرفته تر از پایتخت پارس ساخته بود. به مجردی که 
اتفاقا زمینه برای اعتلای فرهنگی  امپراتوری فاسد، مالیات بگیر ستمگر و رباخوار سقوط کرد، 
تنها  یونانی  هلنیستی  فرهنگ  هخامنشی،  امپراتوری  کامل  اشغال  با  گشت.  هموارتر  زاگرسی 
فرهنگ سرآمد از یونان تا هندوستان نبود، بلکه با فرهنگ زاگرسی درآمیختند و سنتزی از آن 
در منطقه شکل گرفت. ماد کوچک و بزرگ حکم هسته مرکزی فرهنگ زاگرسی را داشتند. 
و  نمود  احتراز  قدرت های همسایه  و  یونان  تابعیت  از  آتروپات  ماد کوچک در سایه کاردانی 
جامعه خویش را متکامل تر ساخت. تمامی حاکمان یونانی ماد بزرگ نیز که پارمینون، پسرش 
فیلوپات، کلئاندر، منید و سیتالک نام داشتند به فرمان اسکندر به جرم دسیسه علیه او اعدام شدند. 
دوراندیشی آتروپات او را بر آن داشت که صد زن سواره نظام را که آریان تصور می کند آمازون 
»ساورومات«  قوم  از  زنان  آن  که  می دهد  احتمال  دیاکونف  کند.۱  تقدیم  اسکندر  به  بوده  اند، 
بوده اند که حاکمان، کاهنان و جنگاوران آن زن بوده اند و در کرانه ولگا می زیسته اند. برخی نیز 
آنها را از اقوام قدیمی کُردها می دانند که سرزمین اصلی آنها در غرب آناتولی و نزدیک به یونان 
آن روز بوده اند. اثبات شده که ماد کوچک بر قفقاز شرقی )آذربایجان امروزی( تسلط داشته که 

۱ . آمازون ها زنان جنگجوی افسانه ای اساطیری یونان که می گفتند پستان راست خود را می سوزاندند تا آسانتر از کمان تیراندازی 
کنند.

۱۵۹ماد آتروپاتن



ساکنان آن، کادوسی، آلبانیایی  و سکسیانی بودند. از میان اینها گویا سکسیانی ها بخشی از قوم 
ماد بوده اند درحالی که اکثر محققان این را رد می کنند ولی آنها از قدیم جزو ساتراپ ماد بودند. 
دیاکونف می گوید:»شاید پاوسیسکیان و پانتی ماتیان و داریتیان ... و دیگر اقوام چون »ان آریاکیان 
)ان آریائیان(« بوده اند که در کرانه دریای کاسپی )خزر( در فاصله خاک اوتیان و آلبانیان از 
شمال و هیرکانیان از مشرق سکونت داشته اند«۱. هنوز زبان این اقوام مورد پژوهش و تجزیه و 
تحلیل قرار نگرفته و برما مکشوف نیست ولی به احتمال زیاد زبان آنها به مادها بسیار نزدیک 
بوده است و بعدها در زمان اشکانی و ساسانی تحت تأثیر زبان پهلوی ـ جزوی از گویش های ماد 

ـ ماد کوچک قرارگرفتند.
به هر تقدیر، ماد کوچک در درون امپراتوری هخامنشی یک امپراتوری مستقل برای خود 
دست و پا کرده بود. اثبات این قضیه، تابعیت قفقاز شرقی به ساتراپ ماد است درحالی که اقوام 
آن که متحد و تابع ماد بودند، دشمن پارس محسوب می شدند ولی در جنگ گوگامل شرکت 
جستند. آتروپات آن قبایل را مطیع خود ساخت ولی بخردانه عمل کرد و کوششی برای الحاق 
مستقیم خاک آنها به قلمرو ماد بعمل نیاورد بلکه می کوشید ایشان خود را »متحدان« ماد اعلام 
کند۲. بنابراین پس از مرگ اسکندر هم ماد آتروپاتن تنها کشور شرقی بود که استقلال خویش 
را در برابر فاتحان یونان، مقدونیه و پارس بازیافت. دلیل مستثنی بودن ماد بزرگ از ماد کوچک، 
قرارگرفتن آن در مسیر و جاده اصلی بازرگانی و سوق الجیشی میان نواحی مهم آسیای مقدم و 
آسیای میانه بود. ماد کوچک سازمان جماعت ها و کمون های اولیه زاگرس را هنوز حفظ نموده 
بود و آنان نیروی عظیمی برای آتروپات بودند. همچنین قدرت آئین، فرهنگ و زبان مقدس با 

مرکزیت گنزک و آذرگشسب آن را در برابر پارس و یونان، نیرومند نگه داشته بود.
اینجا مجددا به قدرت آئین، فرهنگ و زبان مادی در آتروپاتن توجه مبذول می داریم زیرا 
در چه  آتروپاتن  در  زبان  نمو  و  بوده اند. رشد  سیاسی  و  اجتماعی  پیشرفت های  بسیاری  بیانگر 
سطحی بوده است؟ دیاکونف می گوید:»زبان )خانواده ( ایرانی که زبان دینی و مغان بود )مغان، 
ظاهرا در دولت جدید آتروپاتن نقش رهبری داشتند( در اسامی خاص و غیره که به دست ما 
رسیده، منعکس شده است و زبان ها و لهجه های گوناگونی را که به احتمال قوی هنوز در آن 
زمان در ماد متداول بود از نظر ما مستور می دارد. ولی دولت جدید واجد وحدت اقتصادی و 
سیاسی گشته بود و بدین طریق زمینه ای برای پیدایش قوم آتروپاتن ـ در آینده ـ فراهم آمده بود. 

دولت جدید سنن سیاسی و فرهنگی ماد زمان دیوک و دول اسبق را مرعی و ملحوظ داشته«3.
1 . دیاکوونف، ۱۳۴۵، ص۵۵۰
۲ . دیاکونف، ۱۳۴۵، ص۵۵۰
۳ . دیاکونف، ۱۳۴۵، ص۵۵۶

کُردی گورانی۱۶۰



اینجا، دیاکونف به رسم مرسوم معاصر، زبان آتروپاتن را ایرانی نامبرده درحالی که درست 
آن، عنوان زبان مادی می باشد. می توان آن را زاگرسی هم نامید. با این حال، وجود آتروپاتن 
اثبات می کند که ماد در ادوار هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی و حتی بعد از آنها همچنان 
مادی و مستقل بوده است. در اینصورت همیشه زمینه حفظ ساختار زبان مادی، حفظ مرکزیت 
زبان مقدس زرتشتی و اعتلا را داشته است. آنچه امروز آذربایجان نامیده می شود، همان آتروپاتن 
فروپاشی هخامنشی، سلوکیه  از  بود. پس  یافته  تغییر  آتروپاتگان  به  زمان ساسانی  در  است که 
شکل گرفت که قریب ۲۰۰سال حکومت راند ولی آتروپاتن هرگز تحت سلطه آن درنیامد. تنها 
از اوایل قرن یکم میلادی به بعد به دست خاندان اشکانی افتاد ولی حکمرانی آتروپاتگان تا اوایل 
ساسانی همچنان ادامه داشت. اینکه سلسله آتروپاتن بالاخره به دست ساسانیان سقوط می کند، به 
این دلیل بوده که هسته قدرت قومی ماد که در دست قبیله آتروپاتگان بود از آن پس به لرستان 
و قبیله شوانکاره مادی انتقال یافت. اگرچه در روایات، اردشیر ساسانی با پادشاه ماد جنگید، ولی 

این، یعنی انتقال قدرت. 
بودند،  زمان که سلوکی حاکم  آن  در خاورمیانه  یونانی  فرهنگ  رواج  زمان  در  آتروپاتن 
تحت حکومت هواخواهان آئین مغان بود و در آنجا مغان و معابد دینی املاک وسیعی داشتند 
و در برابر فرهنگ یونان مقاومت می کردند. گنزک پایتخت آن و فره ئه سپه مرکز آن در دوره 
حکمرانی »آرتاوزاد یکم« )۵9ق.م( پسر آریوبرزن یکم آتروپاتنی بود که این اسامی کاملا مادی 
ـ کُردی هستند. فره ئه سپه به معنی »شمار زیاد اسبان« است. یکی از دلایلی که زبان آتروپاتن و 
اشکانی یکی بوده و دو گویش یک زبان بودند، این روایت است که احتمال می دهند اردوان 
دوم )یا سوم( اشکانی که در ۱۰ میلادی به سلطنت رسید و پس از آن پادشاه آتروپاتن بوده، از 
نسل و خاندان شاهی آتروپاتگان بوده است. گویش اشکانی هم فقط در دو مورد از شش مورد 
زبانی با زبان مادی تفاوت داشته است. به همین سبب تا پایان اشکانی، آتروپاتن شاه نیمه مستقل 

داشته است.
در آن دوره که در یونان فلسفه رواج یافته بود، در ماد آموختن تعالیم زرتشت یعنی اوستا 
یگانه عنصر در آموزش بود. به همین دلیل زبان اوستایی کماکان در اولویت بود و بزرگترین 
شهر  نزدیکی  در  که  می گشت  محسوب  زرتشتی  دینی  مرکز  آذرگشسب  یعنی  ماد  آتشکده 
امروزی تکاب واقع گشته بود. در آن دوران بزرگترین مرکز آموزشی، مذهبی، اجتماعی قلمداد 
می شد که سراسر آتروپاتن و سلوکیه و بعدها اشکانی و ساسانی بدان تأسی می جستند. سه طبقه 
اجتماعی مغان، کشاورزان و ارتشتاران در آن زمان سه آتشکده بزرگ داشتند که آذرگشسب 
متعلق به شاهان و وزیران سراسر ماد بود و هر یک از شاهان خصوصا ساسانیان وقتی به پادشاهی 
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می رسیدند با پای پیاده به زیارت این پرستشگاه می رفتند. این آتشکده نشانه همبستگی، اتحاد 
و یگانگی دین زرتشت با دولت های مرکزی ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی بود. کتاب های 
پهلوی آن را کنار دریاچه چی چست )اورمیه( نام برده اند که در شهر گزک )شیز( واقع شده بود. 
در اوستا نیز بصورت چئی چست آمده. گنزک که پایتخت ماد آتروپاتن و مرکز زرتشتی بود با 
ورود اسلام اهمیت خود را از دست داد. برخی روایات اشاره کرده اند که زرتشت در این شهر 
به دنیا آمده است. از واژگان و معنی اسامی سه آتشکده بزرگ ماد می توان پی برد که همچنان 
زبان اوستایی و کرمانجی مادی رواج داشته اند. آتشکده »آذر برزین مهر« به معنای »آتش عشق 
والا« بود. آذر=آگر + برزین=برَز یا بلند + مهر = عشق و دوستی و میتر که در کُردی امروز همان 
بخش واژگان کاربرد دارند. آتشکده »آذرفرنبغ« به معنی »آتش فر ایزدی«، آذر = آگر+ فر= 
شکوه و فرِمادی + بغ= بگ یا بغ در کُردی است )در لرستان - شیراز واقع شده بود(. آتشکده 
»آذرگشسب« در آتروپاتن بصورت »آتش اسب نر« معنی شده که غلط است ولی صورت کُردی 
یعنی  )کُردی(  گه ش  گش=   + آگر  آذر=  می باشد؛  صحیح تر  فروزان«  اسب  »آتش  یعنی  آن 
این علت  به  این آتشکده  با ریشه مادی،  افسانه های  پایه  بر  ئه سپ= اسب.  شعله ور و فروزان + 
اینطور نامیده شده است که کیخسرو هنگام گشودن »وهومن دژ« در نیمروز با تیرگی شبانه که 
دیوان با جادوی خود پدید آورده بودند، روبرو شد. آنگاه آتشی بر یال اسب وی فرود آمد و 
جهان را دیگرباره روشن کرد و کیخسرو پس از پیروزی، آن آتش را در وهومن دژ بنشاند و 
از آن پس »آته ر گه ش ئه سپ« )آذرگشسب( نامیده شد. تمامی این اسامی مادی ـ کُردی هستند. 
ناصری نیز در کتاب »انجمن آرای« و نیز خردادبه و بسیاری دیگر از محققان اروپایی گنزک در 

نزدیکی آذرگشسب را محل زندگی زرتشت عنوان کرده اند.
به دلیل اینکه آتروپاتن مقدس ترین منطقه ظهور زرتشت مادی بوده، کماکان به رشد و نمو 
همانطور  داد.  ادامه  آذرگشسب  و  مرکزیت گنزک  با  اوستایی  و  مادی کرمانجی  گویش های 
ماد  و  زرتشت  زمان ظهور  در  مادی  بنیادین  دو گویش  به مثابه  مادی  اوستایی  و  که کرمانجی 
از  گوران  قبیله  نیز  و  بود  قرارگرفته  اوستایی  زیرمجموعه  در  گورانی  و  یافتند  سراسری  رواج 
نامی ترین های ماد بود، در دوره ماد آتروپاتن علی رغم حفظ اولویت برای کرمانجی عمومی و 
اوستایی مغی، گویش خاص قبیله آتروپاتکان نیز رواج عمومی یافت. چراکه نقش قبیله حاکم 
آن  در  بود.  تعیین کننده  بسیار  سیاسی حکومت داری،  دوران های  در  رواج گویش خویش  در 
دوران که گویش های کُردی مادی بسیار به هم نزدیک بودند، گویشی از قبیله آتروپاتکان رایج 
شد که چندین سده بعد آذری نام گرفت. البته در آن زمان، آذری عنوان و نام رایج نبود، بلکه به 
نوعی پاله ای نام گرفته است. مسئله عجیب این است که در دوره پس از اسلام تمامی منابع عربی 
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و ایرانی و کُردی، حوزه پهلوی را مناطق همدان، اصفهان، ری، ماه نهاوند و آذربایجان نامبرده اند 
استعمال  به همان صورت  ایلام  امروز در  پهله در کُردی می باشد که  یا  پاله  تلفظ اصلی آن  و 
می گردد. پاله ای یا پهلوی با برسرکار آمدن آتروپاتن آغاز به ترویج یافتن نمود و اشکانیان آن را 
رشد دادند و ساسانیان به زبان رسمی دربار مبدل کردند. پهلوی اساسا ریشه در گویش آتروپاتن 
دارد و خود دارای لهجه های متعدد شمال )آتروپاتن - اشکانی(، میانی )هگمتانه ـ ماه نهاوند( و 
جنوبی )ایلام و لرستانات و کرماشان( بوده است. به همین دلیل است که چلبی از مورخین اهل 
استانبول اشاره کرده که تا دویست سال پیش پهله ای همچنان در آذربایجان رواج داشت و زبان 
اکثریت بود. چه بسا اشعار »صفی الدین اردبیلی« را هم پهله ای نامیده اند. همچین در حوزه میانی، 

اشعار باباطاهر را در زمره زبان پهله ای قرارمی دهند. 
 پس از آتروپاتن، اشکانیان به رواج پهلوی ادامه دادند و پهلوی اشکانی و گویش آتروپاتن 
بسیار به هم نزدیک بوده اند. اوستایی و کرمانجی مادی زیرمجموعه گویش خاندان آتروپات 
بوده اند و در ادوار تاریخی مختلف بدان شکل و ساختار خاص بخشده اند. اگر آتروپاتن و اشکانی 
ظهور نمی کردند، پهلوی به زبان رسمی دربار و شاهان مبدل نمی شد و نشو و نما نمی کرد. تنها 
زبان یا گویش از گویش های مادی که بیشترین تغییرات را در ادوار آتروپاتن، اشکانی، ساسانی 
و پس از اسلام به خود دیده است، پهلوی است. بیش از سایر گویش ها نیز خود را با زبان مقدس 
اوستایی سازگار ساخته است. مرکز دینی آذرگشسب و مرکز دولتی گنزک)شیز( بعنوان شهر 
مقدس دوران ها نقش کلیدی در رواج پهلوی بازی نموده است. این دو مرکز در حد فاصل میان 
اورمیه، موکریان و تبریز ـ مازندران واقع شده بودند و نقش پیونددهنده اصلی را بازی کرده اند. 
میانی  و ساسانی، حوزه های شمالی،  اشکانی  آتروپاتنی،  پاله ای  یا  پهلوی  درباری شدن گویش 
بعد برچسب  به  بیستم  از قرن  به وجود آورد و  امروز  ایران و کردستان  و جنوبی را در سراسر 
»فارسی میانه« به آن زده شده که بزرگترین تحریف تاریخی است. نمی توان منکر قرابت میان 
مادی  پهلوی  و  کرمانجی  و  اوستایی  اثرگذاری  از  منتج  قرابت  این  ولی  شد  پهلوی  و  فارسی 
خصوصا پهلوی آتروپاتن بوده است. آتروپاتن از خطه آذربایجان، اشکانی از خطه شمال و شرق 
و ساسانی از خطه لرستان ـ شیراز )حومه استخر، شوانکاره( برخاسته اند و هزاران فرسنگ با هم 
فاصله داشته اند ولی چرا پهلوی را در نظام سیاسی خویش بکار گرفتند و گویش های پهلوی آنها 
با هم متفاوت بوده اند؟! شکی نیست که زبان رسمی درباری و دینی آتروپاتن، اوستایی و  نیز 
کرمانجی مادی بوده، ولی به دلیل حاکمیت قبیله آتروپاتکان، گویش خاص آنها که نطفه اولیه 
پهلوی اشکانی است نیز اهمیت می یابد، اما زبانِ رسمیِ سیاسی و دینی نیست. با آمدن اشکانی، 

این رسمی بودن آغاز می گردد.
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آتروپاتن و اشکانی هیچگاه از عنوان »پارسیگ« برای پهلوی استفاه نکرده اند فقط در زمان 
ساسانی که حوزه آنها جنوبی و در شمال پارس واقع شده بود، پارس ها و برخی از درباریان بصورت 
افتخار محسوب می شده. خود متن های کهن  محدود از آن عنوان استفاده کرده اند زیرا نوعی 
پارسی و متون قدیمی عربی هیچگاه پارسی ـ فارسی را با پهلوی یا فهلوی یکی ندانسته اند و آنچه 
امروز بدان نسبت داده می شود، از اواخر قرن نوزدهم بصورت تحریفی رایج ساخته اند. پهلوی 
به دلیل داشتن سه حوزه جغرافیای و سرزمینی شمالی، میانی و جنوبی گسترده، زیرمجموعه ای 
بزرگ تشکیل داده که پارس ها و کُردها و سایر زبان های فلات ایران به دلیل اهمیت فوق العاده 
پهلوی و رواج چندین سده ای آن، زبان و گویش خویش را در قالب آن می نامیدند که امری 
رسمی درباری بود، درحالی که فارس ها به هیچ وجه فهلوی را نمی فهمیده اند که در منابع پس 
از اسلام به آن اشاره شده است. دلیل این نسبت دادن زبان خود به پهلوی، نخست، رسمی بودن 
آن در دوران ساسانی در سراسر فلات ایران و کردستان بوده، دوم، پهلوی زبانی بوده که یادآور 
به واسطه دین  زبان ها و گویش ها  بوده و همه  اسلام  تا  مادها  از  تاریخی  ادوار کهن  و  آئین ها 
این خصوصیت  دهند.  پیوند  آن  به  را  زبانی خویش  می توانستند موجودیت  مشترک،  زرتشتی 
پهلوی هم از آتروپاتن بصورت مرحله اولیه اما غیررسمی آغاز شده است. به همین دلیل است 
که در منابع تاریخی ادوار ساسانی و پس از اسلام، هم زبان پارسی در جنوب هم زبان اشکانی در 
شمال و هم زبان مادی ـ کُردی در به گفته محققان ایرانی »شمال غربی« )ماد ـ کردستان( را جزو 
پهلوی معرفی کرده اند. درحالی که پارسی و کُردی دو زبان متفاوت بوده و هستند، پس چرا 
در چارچوب و خانواده زبانی پهلوی قرارداده شده اند؟! منابع تاریخی مشخصا و صریحا عنوان 
داشته اند که زبان پهلوانیگ اشکانی زبان دیگری بوده که با زبان فارسی میانه )به قول محققان 
ایرانی( فرق دارد و آنچه پهلوی اشکانی است، پارسی نیست. امروز ایرانی ها برای احتیاط، فقط 
پهلوی ساسانی را فارسی میانه می نامند، لذا نسبت به پهلوی آتروپاتن، پهلوانیک اشکانی و پاله ای 
ایلام ـ لرستان و کرماشان هیچ توجیهی منطقی، علمی و تاریخی ندارند. چه بسا نخستین بار »کارل 
زالمان« نام »فارسی میانه« را برای پهلوی ساسانی بکار برده که کاملا بی پایه و اساس است. زیرا 
کاربرد برخی واژگان مشترک در پهلوی ساسانی و فارسی امروز و حاکمیت سیاسی معاصر قوم 
فارس، دلیل بر یکی بودن آن دو زبان نیست. البته اگر پهلوی آتروپاتن ـ اشکانی و ساسانی نبود، 
مسلما فارسی به زبان بسیار غنی و نیرومند پس از اسلام مبدل نمی شد. درواقع ساسانیان بزرگترین 
شانس برای فارس ها در همسایگی شمالی آنها بودند )شوانکاره در شمال شیراز(. در اصل، پس 
از اسلام که  پهلوی تا سده پنجم هجری رواج داشت، فارس ها آثار پهلوی ساسانی مانند »یادگار 
زریران، کارنامه اردشیر بابکان، داستان های بهرام گور، یادگار بزرگ مهر، گزارش شترنگ و 
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دیگر آثار و نوشته ها چون خدای نامه را به فارسی دری ترجمه کردند که در رأی امروز محققان 
تاریخ تأثیری عمیق برجای نهاده و موجب شده که به اشتباه و تحریف، پهلوی ساسانی را فارسی 
داستان های  تمامی  افزایش تحریفات شدند.  نیز موجب  فردوسی  بنامند. شاهنامه دقیقی و  میانه 
»ویس و رامین« متعلق به پهلوی اشکانی و »خدای نامه« متعلق به پهلوی ساسانی در سده پنجم 
هجری به فارسی ترجمه شده و شاهنامه فردوسی و ویس ورامین گرگانی از آنها برساختند و به 
نام فارس هویت تراشی کردند. اگرچه اشعار شاهنامه فردوسی بسیار قوی و غنی است، اما اکثر 
روایات آن توسط راویان کُرد روایت گشته و فردوسی بازنویسی نموده است. لذا شمار بسیار 

زیادی از واژگان و ترکیب های پهلوی در فارسی نو آمده است.
و  داستان  دهها  ساسانی  و  اشکانی  پهلوی  قالب  در  و  شد  شروع  مادی  آتروپاتن  از  آنچه 
روایات و مثل را رایج ساختند، یک ادبیات غنی در حوزه های پهلوی به ارمغان آورد که پس 
از اسلام همه به فارسی دری ترجمه و یا به نظم درآورده شدند. پس مشخص است که فارسی 
در یک موج گسترده ترجمه آثار از قرون چهارم تا هفتم هجری، تمامی روایات و داستان ها و 
آموزه های زرتشتی را به فارسی برگرداندند و طبیعی است که تعداد بسیار زیادی واژه پهلوی و 
اوستایی را وارد فارسی کردند و غنی ساختند. ایرانیان فارس همچنین بر این چرخه تحول زبانی، 
این  کند.  بنیادین  تغییر  بالکل  دری  فارسی  موجب شده  که  افزودند  گسترده  بصورت  را  عربی 
فارسی دری اصلا پهلوی ساسانی نیست ولی بصورت گسترده از واژگان پهلوی و عربی استفاده 
کرد. این رشد فارسی در جنوب حوزه جغرافیایی و گویش گورانی صورت گرفت. گورانی 
نیز در  که در دوران مادها و آتروپاتن از گویش های اساسی بود، در ادوار اشکانی و ساسانی 
کنار پهلوی وزنه ای سنگین زبانی تشکیل داد. لذا پس از اسلام، فارس ها، فارسی دری را رشد و 
نمو دادند و کُردها، گورانی را. گورانی حوزه جنوبی پهلوی شد درحالی که در دوران مادها و 
آتروپاتن درحوزه شمال هم بصورت گسترده رواج داشت و یکی از قبایل اصلی ماد بودند. همه 
گویش های کُردی پس از اسلام به گویش گورانی که بصورت اصحِ تاریخی از سده دوم هجری 
بصورت امروزی آن نام برده شده، تأسی جستند که تا قرن هجدهم که سورانیِ نوشتاری رایج تر 
شد،  ادامه یافت. در حوزه گورانی که هم نام آئین یارسان و هم نام گویش می باشد، تا سده های 
میانی پس از اسلام، پهلوی یا فهلوی نیز رایج بود و در این دوره منابع مختلف گویشوران آن 
را صراحتا کُردها نامیده اند. گورانی بر فارسی دری بسیار تأثیرگذاشته درحالی که نزدیک ترین 
گویش به اوستایی مادی و هورامی است. این نیز اثبات می کند که اوستایی مادی و گورانی هسته 
اساسی زبان پهلوی را در همه ادوار ماد، هخامنشی، آتروپاتن، اشکانی، ساسانی و پس از اسلام، 

به وجود آورده اند.

۱۶۵ماد آتروپاتن



بخش ۵

پهلوی اشکانی

درآمد
و  دینی  زبان  سایه  در  مجددا  باستان  محاوره ای  فارسی  سلوکیه،  و  مادآتروپاتن  برآمدن  با 
اداری مادی - اوستایی محفوظ  ماند و ساده تر گشت؛ مثلا بعضی حالات اسم، جمع دوگانه و یا 
انواع فعل )مانند فعل شرطی( در زبان فارسی به تدریج از بین رفته است۱. در عصر اشکانی نیز 
هر دو گویش اوستایی و کرمانجی مادی چندان تغییری نکرده اند۲. بررسی »درخت آسوریک«، 
»ماتیکان گجستک ابالیش3« و »یادگار زریران۴« که در آن دوره به نگارش درآمده اند و در دوره 
بازنویسی شده اند، این مقوله را ثابت می نماید. اساسا گویش پهلوی اشکانی، یکی از  ساسانیان 
منتها آن گویش در کنار گویش اوستایی  گویش های هم خانواده گویش عمومی مادی بوده، 
مناطق  در  سورانی  بازمی گردد6.  اشکانی  به  سورانی  گویش  ریشه  چه بسا  می یابد۵.  کانونیت 
شهرزور، کرماشان و سنندج با گورانی درآمیخته و یکدیگر را تقویت نموده اند. هرچند هزاران 
جنوبی)ایلام  -  و  میانی  کرمانجی  خاصه  کُردها  همه  برای  نوشتاری  معیار  زبان  گورانی،  سال 
به مثابه زبان دینی بکاررفته، لذا  لرستان( بوده ولی در مناطق موصل، کردستان سوریه و ترکیه 
باقی  آنها  از  گورانی  به گویش  آثاری  و  ظهورکرده اند  مناطق  آن  در  زیادی  یارسانی  باباهای 

1 . ابوالقاسمی، ۱۳۷۶، ص۳۶-۵
۲ . اصولیان، ۲۰۱۹، ص۸

3 . کتابی به زبان پهلوی است که در آن به مناظره و مجادلهٔ ابالیشِ زندیک با آذرفرنبغِ مزدیسن پرداخته شده است.
۴ . اثری از ادبیات دوره ساسانی است، اما اصل آن به زمان اشکانی می رسد.

5 . اصولیان، همان، ص ۱۱
6 . اصولیان، ۲۰۱۵، ج۳. ص ۲۹-۲۰



مانده۱. پهلوی اشکانی و ساسانی بر ترویج وجهه مختلط  بودن گورانی تأثیر بسزا داشته اند۲. در 
سطور بعد که منظومه »درخت آسوریگ« را مورد واکاوی قرارمی دهیم، این موضوع شفاف تر 

می گردد.
تفاوت میان پهلوی اشکانی و ساسانی ما را به سرمنشأ اصلی گورانی رهنمون می سازد. پهلوی 
اشکانی در اصل  نام  است3.  نزدیک  امروز کاملا  کُردی  و  مادی  به گویش کرمانجی  اشکانی 
»ارََش+کیانی« بوده که ارََش در کُردی به معنای راست کردار و کیانی نیز نام عمومی پادشاهان 
ماد بوده. زبان اشکانی که بخشی از زبان مادی بوده و اتنیک مشترک داشته اند، در کنار زبان 
یونانی زبان رسمی بوده اند به همین دلیل قباله شماره 3 هورامان به زبان اشکانی نوشته شده، زیرا 
الفهرست زبان  »ابن ندیم« در قرن دهم میلادی در  اشکانی شاخه ای هورامی و کرمانجی بوده. 
پهلوی اشکانی را از فارسی جدا نام برده. استخری نیز در همان سده آورده که همه مردمان فارس 
به یک زبان صحبت می کنند و تأکید کرده که مجوس ها یعنی فارس ها جهت نگارش از زبان 

پهلوی اقتباس کرده اند و برای اینکه زبان پهلوی را دریابند به مترجم نیاز داشته اند.
مدعای  صحت  بیانگر  مادی،  به  اشکانی  زبان  نزدیکی  خصوص  در  دیاکونف  گفته های 
فوق الذکر می باشد. وی در تاریخ ماد نوشته:»زبان مادی از شش حیث با سایر زبان های قدیمی 
با زبان اشکانی و اسکیتی۴ از دو حیث،  با زبان اوستایی تنها از یک حیث،  ایرانی مقایسه شده. 
با زبان های سغدی و خوارزمی )هرچند هم عصر نبودند( از سه حیث ولی با زبان فارسی کهن 
از هر شش حیث تفاوت دارند. درحالی که زبان های مادی و پارسی مربوط به یک دوره زمانی 
هستند«۵. وقتی دیاکونف می گوید که زبان اوستایی مادی در مقایسه با کرمانجی مادی تنها در 
یک مورد، اما با زبان پارسی در هر شش مورد تفاوت داشته اند، بدان معناست که پهلوی ساسانی 
نیز در زبان مادی ریشه دارد، لذا پهلوی ساسانی حلقه واسط میان اوستایی مادی و گورانی امروز 
است. این مؤلفه ها نشان می دهند که گورانی متشکل از »کرمانجی و اوستایی مادی« و »پهلوی 
اشکانی« بوده، سپس در دوره ساسانی سرآمد گشته6. حتی دلیل نوشتن کتیبه های ساسانیان بویژه 
یونانی، همان توجه خاص  به دو گویش اشکانی و ساسانی در کنار  نقش رستم و نقش رجب 
همه  ساسانی  کتیبه های  با خواندن  که  می کنند  تصور  برخی  است7.   بوده  به گویشوران شمالی 

1 . صفی زاده، ۱۹۸۱، ص۱۸۰
۲ . اصولیان، همان

۳ . اصولیان، ۲۰۱۹، ص۱۱
۴ . یکی از خاندان های ماد - اشکانی.

5 . دیاکونف، ۱۳۴۵، ص ۸۸
6 . اصولیان، ۲۰۱۵، ج ۲، ص۱۷۱

۷ . دیاکونوف،۱۳۵۱، ص۱۱۶

۱۶۷پهلوی اشکانی



پی می برند که اشکانی به کُردی ولی ساسانی به فارسی نزدیک است، درحالی که تفاوت گویشی 
این تصور غلط را به ذهن خطورمی دهد. اگر از حیث تقسیم بندی گویش های کُردی، گورانی 
را دسته بندی کنیم تا جنبه مختلط آن روشن گردد، می بینیم که در کرمانجی مادی، گورانی جزو 

بخش جنوبی محسوب می گردد؛ و در گویش اوستایی جزو هورامی، لکی و زازاکی است۱.
رابطه پهلوی اشکانی با ساسانی و پیوند هر دو با گورانی بایستی روشن گردد. ساسانیان در 
خطه ای به قدرت رسیدند که کانون جغرافیای اصلی گورانی است. خاندان های شوانکاره، شولی 
و بازرنجی)برزنجی( در دوره اسلام میراث داران واقعی پهلوی ساسانی یعنی گورانی بودند. با 
یک نگاه دقیق سخت نیست متوجه شویم که گویش هورامی وزنه سنگین را در هر دو زبان 
پهلوی ساسانی و گورانی تشکیل می دهد. در اینصورت، بر سر هویت و تاریخ فارسی در مقام 
مقایسه با گورانی چه آمده است؟! اساسا این پرسش نگاه مان را به عصر هخامنشی عطف می دهد: 
فارسی جزو گورانی نیست ولی به آن نزدیک است، زیرا در دوره اشکانیان و ساسانیان، به اندازه 
اثرپذیری از عربیِ امروز، تحت تأثیر گورانی )اوستایی، پهلوی اشکانی و ساسانی( قرارگرفته. 
تفاوت بسیار فاحش فارسی کهن با پهلوی اشکانی و ساسانی و خصوصا فارسی امروز، دال بر 
تغییر نزدیک به صددرصد فارسی کهن است، لذا می توان به دو فرضیه امروزین توجه کرد: یکی 
اعتقاد دارد که فارسی از زمان هخامنشی وجودداشته ولی با رویارویی با سایر زبان ها در هر دوره 
تاریخی تغییر بسیار زیادی کرده. فرضیه دوم نیز تأکید دارد که پس از ورود اسلام، فارسی در 
تنویر  به  تاریخی فارسی  افغانستان شکل گرفته. روشن ساختن هویت  منطقه تخارستان در شمال 
هویت گورانی کمک شایان می کند زیرا هزاران سال در همسایگی یکدیگر بوده اند. گویا نظر 
اصح این است که اتنیک فارس و زبان فارسی از همان دوران هخامنشی وجودداشته، ولی در 
مجاورت با زبان کُردی بشدت تغییرکرده. دلیل اصلی، محدودماندن آن به محلی بودن در مناطق 
شیراز و جنوب آن بوده. پارس ها پس از انقراض هخامنشی تا دوره سامانیان و طاهریان پس از 
اسلام دیگر هرگز به حاکمیت امپراتوری دست نیازیدند و محلی ماندند. آن زبان بیشترین تأثیرات 
را از گویش لری گورانی پذیرفته است. تقسیماتی مبنی بر فارسی کهن، میانه و جدید صرفا کار 
انداخته است. حتی تقسیمات ماد، پارت و  تاریخ گورانی  بر  بوده و سایه ای سیاه  شرق شناسان 
یکدیگر  از  ماد  پارت -  اما  داشته اند  تاریخی  واقعیت  سه  هر  است.  اشتباه کفرآمیز  پارس یک 
گویش های  از  هریک  ریشه های  و  کُردها  تاریخی  ریشه های  از  بخشی  چراکه  نبوده اند  مجزا 
زبان کُردی به اشکانی و بخشی به ساسانی بازمی گردد. درخت آسوریک متعلق به تقریبا سده 
هشتم ق.م است و در دوره اشکانی احیا و حفظ گشته ولی یک گوران امروزی به آسانی آن را 

1 . اصولیان، ۲۰۱۵، ج۲، ص۱۱-۱۰

کُردی گورانی۱۶۸



می خواند و می فهمد. هورامی، کرمانجی، لکی و زازاکی بنیان زبان کُردی هستند و گورانی از 
آبشخور همه آنها تغذیه نموده. در گویش های لکی و کلهری بسیاری واژگان کرمانجی وجود 
تلقی می گردد و ساختار مشترک  نیای همه گویش های کُردی  دلیل کرمانجی  به همین  دارد. 
کهن کُردی می باشد. پهلوی اشکانی و ساسانی با ترویج زبان مادی و اختلاط گویش های آن، 
گویش مختلط و عجیب گورانی را نیرومندانه شیرازه بسته اند که پهلوی ساسانی گورانی اصیل 
است و تا اواخر سده بیستم کماکان گورانی زبان نوشتن و خواندن شد با این تفاوت که صدها 
سال پس از ساسانی، دگرگونی زیادی به خود دیده است. در این میان فارسی، بیشتر، از پهلوی 
ساسانی یا گورانی تأثیرپذیرفته است به همین دلیل شرق شناسان تصور می کنند که پهلوی ساسانی 
فارسی میانه است ولی اگر بر گورانی - هورامی احاطه می داشتند آن را گورانی میانه می نامیدند. 
ساسانی در حوزه جغرافیایی گورانی ظهور کرد و شهرزور از زمان مادها محوریت داشته، اما 
اساسا از زمان سان های زرتشتی ساسانی کانون دین و علم و فلسفه و تصوف شد که همه اینها در 
یارسانی و زبان رسمی آن یعنی گورانی، تعالی یافته. به نام شهرزور)شترا آسوریگ( در کارنامه 

اردشیر پاپکان اشاره شده.
آن  مختلط  جنبه  تا  کنیم  دسته بندی  را  گورانی  کُردی،  گویشی  تقسیم بندی  حیث  از  اگر 
یعنی  جنوبی  کرمانجی  جزو  گورانی  مادی،  کرمانجی  گویش  در  که  می بینیم  گردد،  روشن 
اوستایی جزو هورامی، لکی و زازاکی  فیلی و لری محسوب می گردد؛ و در گویش  کلهری، 
است. زبان »درخت آسوریک« خیلی نزدیک به گورانی خصوصا در شاخه کرمانجی آن یعنی 
هورامی، کلهری، فیلی و لری است. زبان درخت آسوریک، کرمانجی است اما گورانی هم وزنه 

سنگین را در آن تشکیل می دهد. 
هویت مادی اشکانیان

پهلوی اشکانی، گویشی است که از خانواده گویش های زبان مادی که بنا به برخی دیدگاه ها، 
اولین لوحه به زبان اشکانی )پهلوی( از دوره مهرداد )میتریداتس( یکم بوده ولی این زبان در 
اواخر اشکانی اهمیت یافت که تشخیص واژگان و اصطلاحات آنها بسیار مشکل است و فقط 
از روی تفاوت های گویشی می توان واژگان هریک را شناخت. خاندان های مادها از اصفهان و 
تهران تا عفرین در نزدیکی مدیترانه پراکنده بودند. در مناطق شرقی مادها یعنی در اذربایجان، 
ماد هفت خاندان اصلی  پارسی  مناطق  تهران، همدان و سیستان و  ـ گیلان، اصفهان،  مازندران 
داستند. بنابراین در همه این مناطق با سایر گویش های مادی، تنها تفاوت گویشی دارد نه زبانی. 
با تطبیق اشکانی با زبان مادی و کُردی، دیگر شکی در مادی بودن آن باقی نمی ماند. گویش آنها 
به گویش خاندان مادی آتروپاتگان بسیار نزدیک تر بوده و هر دو، پهلوی را پیشرفت دادند که 

۱۶۹هویت مادی اشکانیان



در دوره اسلام بصورت فهلوی یا اورامنان/هورامنان بازنمود متفاوتی یافت. پهلوی شمالی همانا 
زبان اشکانیان و آتروپاتگان است. 

موجب  به  مادی  گویش های  خانواده  زیرا  زبان،  هم  نامید  گویش  هم  می توان  را  اشکانی 
قدمت تاریخی زیاد و تعدد گویش ها می تواند چنین خصوصیتی داشته باشد، اما برای رساندن 
مقصود اصلی مفاهیم این نگارش، کاربرد گویش را ترجیح می دهیم. گویش اشکانی، پارسی 
نیست. خود پارسی عنوانی است که در قرون معاصر به زبان هخامنشیان داده شده است. اگرنه 
در کتیبه های هخامنشی آنچه داریوش آن را زبان نامبرده، مفهوم »آریایی« بوده نه پارسی. در 
نیستند.  زبان  به  اشاره  هیچکدام  زبان شناسان  به گفته  اما  آمده  »پارسا«  واژه  کتیبه ها  از  بندهایی 
گویشی که در دوره اشکانی تحت نام پهلویگ رواج یافت، از خانواده گویش های هورامی ـ 
گورانی است که بعدها صورتِ کلهری، لکی و لری در آن بیشتر مشهود گشت. مثلا اشعاری 
که حمدالله مستوفی از خطه قزوین در اثرش آورده، آمیخته ای از این گویش هاست ولی فهلوی 
نامیده می شود. وقتی منابع تاریخی معاصر ایران را مطالعه می کنیم طوری تفسیر کرده اند که انگار 
از زمان هخامنشی تا به امروز تنها زبان زنده پارسی ـ فارسی بوده و مابقی زبان ها از میان رفته اند. 
همه زبان های اشکانی و ساسانی را به نام خود مصادره کرده  اند تا تحریف تاریخ را به نفع ملت 

ایرانی که امروز برساخته اند، رقم بزنند.
به زبان پهلوی )فهلوی( دوره ساسانی اشاره شده، روایت   قدیمی ترین مأخذی که در آن 
جاحظ )۲۵۵ ه.ق( است ولی هیچگاه آن را فارسی میانه ننامیده است. در متون مختلف اصلی 
برده  بکار  از هم  پارسیگ بصورت جداگانه و مهجور  و  پهلویگ  دوره ساسانی، دو اصطلاح 
شده اند. در معاصر که برای پهلوی اشکانی و ساسانی، اصطلاح »فارسی« میانه را اتلاق می کنند، 
مدام ابهام ایجاد می کند. بنابراین متون ادوار اشکانی و ساسانی، پارسی نیست بلکه پارسی از آنها 

متأثرگشته همانطور که امروز در خصوص عربی چنین است.
از ضدیت دیرینه  بود،  بنیان گذار سلسله آنها  قبیله »آپرنی/ئاپه رنی«  از  اشکانیان که ارشک 
سیستم حکومت داری  راندند.  بیرون  را  آنها  و  استفاده کرده  یونانی  سلوکیان  علیه  ماد  مردمان 
دادند  قرار  بنیان  را  ملوک الطوایفی  شیوه  زیرا  بود  مادی  ـ  کورتی  دیرینه  سنت  برپایه  اشکانی 
که یک سنت کورتی ها بود. به همین دلیل اقوام و خاندان ها در سراسر سلوکیه از آنها حمایت 
امروزی  »پرت« خراسان  منطقه  از  پارت ها  منابع چنین روایت شده که گویا  برخی  در  کردند. 
بسوی سرزمین مادها در غرب حرکت کرده و سلوکی را بیرون رانده اند، اما این صحیح نیست 
زیرا از قدیم الایام برخی خاندان های اشکانی چون سورن و کارن و مهران و غیره که پنج خاندان 
اصلی بوده اند، در سرزمین های ماد ساکن بودند که در بخش قبلی بدان اشاره رفت. نژاد و زبان 
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به تیسفون  به هگمتانه، سپس  پایتخت خود را  از »هکاتوم پولیس«  با مادها یکی بود. آنها  آنها 
منتقل کردند.

سرزمین هایش  سراسر  بر  آن  بزرگ  خاندان  هفت  اشکانی،  حاکمیت  سال   ۴7۱ مدت  در 
حکومت کردند: »پرَت)در خراسان(، وراز)در آذربایجان و ارمنستان( مهران)در ماد(، کارن)در 
نهاوند(، سورن)در سیستان خراسان که رستم از نسل آنهاست، بخشی از سورین هم در مناطق 
استان کردستان امروزی ساکن بوده(، اسپندیار )در ماد(، زیک )در ماد(، اسپهبد )در وَرکانه= 
گرگان(۱. در برخی منابع نام پرت و در برخی نیز نام وراز نیامده است. این هفت ایل، اشکانی ـ 
مادی بودند. خاندان زیک از ماد تا اشکانی و سپس تا زمان صفویه و افشاریه حاکم بودند. زیک 

در کنار ایل های زنگنه، چگنی و کلهری از حیث زبانی گویشوران اصیل گورانی بوده اند۲.
می توان گفت تمامی آنچه مادی بود، در دوران اشکانی به خدمت پادشاهی اشکانیان درآمد 
از هفت  نامیده شد ولی پنج خاندان  یا پهلوی اشکانی  و حتی زبان رسمی و فراگیر، پهلویگ 
خاندان اصلی پارت، در ماد بسرمی بردند و امروز محققان ایرانی بنا به احتیاط ادعا می کنند که 
چون دو خاندان دیگر در خراسان و سیستان بوده اند، بنابراین پارت متفاوت از ماد بوده است. 
نیز همان  و سلوکی  زمان هخامنشی  در  و  بود  ماد  مناطق شرقی  درحالی که خراسان هم جزو 

خاندانی های مادی تحت نام پارت آنجا ساکن بودند. 
سرگذشت خاندان سورن بیش از همه جالب توجه است. بخشی از این خاندان و قبیله در 
مناطق کردستان امروزی و بخشی نیز در سیستان مستقر بودند. سیستان تغییر یافته نام قوم منسوب 
به سورن یعنی »سکسیان یا سکیتان« است. رستم نیز از میان آن بخش در سورن برخاسته که در 
کردستان امروزی و زاگرس ساکن بودند. نام سوران )گویش کُردی امروزی( از سورن /سورنا 
به یادگار مانده است. سورن یا سورنا نام رئیس خاندان سورن هم بود که با ده هزار سرباز در 
جنوب دریاچه اورمیه مستقر شد سپس در جنگ حران علیه روم، قهرمانی ها کرد و کراسوس 
رومی را در ۵۴ ق.م شکست داد. وی به دلیل شهرت و آوازه زیاد و احساس خطر از جانب »ارد« 
همان  کُردی  سورانی  گویش  شد.  کشته  توطئه ای  طی  وی،  حسد  و  رشک  و  اشکانی  پادشاه 
گویش خاندان سورن می باشد. وظیفه موروثی خاندان سورن تاجگذاری برای شاهان اشکانی 
قبایل  از  بودند. جالب است که یکی  اشکانی گذاشته  بنیانگذار  بر سر  را  تاج  بود. زیرا همانها 
بازمانده از آنها در سیستان، گوران و یکی نیز، سوران و یکی براخویی نام دارند که چهارصد 
سال پیش »آخونده محمدصالح زنگنه« در کتاب »کُردگال نامک)سخن نامه کُردی(« به نام آنها 

اشاره نموده. محمدصالح اسلاف خود و آن قبایل را از مادها می داند. 
1 . دیاکونوف، ۱۳۵۱، ص۶۱
۲ . کانیمال، ۱۳۷۰، ص۲۹

۱۷۱هویت مادی اشکانیان



بنا به روایات، گندفر نیز از سرداران نامی سورن بود که پس از احراز پست شهربانی سیستان 
شباهت  و  سانسکریت  با  مادی  اوستایی  شباهت  دلیل  به  هکذا  استقلال کرد.  اعلام  اشکانی  از 
گویش خاندان سورن با زبان دولت سکایی هند، محققان می گویند که میان آنها خویشاوندی 
وجود داشته است. گندفر روی سکه های ضرب شده اش خود را سام خواند که ممکن است همان 
سام نریمان داستان های حماسی شاهنامه کُردی و فارسی باشد. سورن ها در سیستان تا زمان سقوط 
ساسانی به حاکمیت خود ادامه دادند. در کردستان اما امروز نام گویشوران سورانی از آنهاست 
که نام سردار سورن بر کوه سورین در حدفاصل پنجوین ـ مریوان، گذاشته شده است. گویش 
سورانی امروز اثبات می کند که اشکانیان از قوم ماد و در منطقه سقز امروزی ساکن بوده اند که 

نام سقز تغییریافته سکس یا سکستان است.
 خاندان دیگر اشکانی، مهران بود که سرزمین موروثی آنها از ری در نزدیکی تهران تا تبرستان 
را شامل می شده. وجه تسمیه مهران به نام میترا و آئین آن بازمی گردد که از مهر )خورشید( و یا 
مێهر/مێر مادی ـ کُردی مشتق گشته است. در کتیبه های توکولتی نینورتای یکم از کشور مهری 
نام برده شده است. با مراجعه به متون آشوری روشن می شود که مهری یا مهرانو اشاره به مردم 
ماد بوده. مهرپرستی یا خورشیدپرستی از هوریان به میراث مانده بود. نام های رؤسا و سرداران 
آن بخوبی مادی بودن زبان آنها را نشان می دهد: بهرام چوبین )وه هرام/بارام(، پیروز )اسپهبد(، 
مهران، مهروندک، پاپور مهران، مهران ستاد، شهروراز )شاروه راز( و ایزدگشنسب. گفته می شود 
که سامانیان دوره اسلام، بازماندگان مهرانیان هستند. جالب است که سامانیان، اشراف ساسانی 
بودند که با حمله اعراب به خراسان گریختند و ازقضا نام قدیم خراسان، مهرسان یا میتراسان بوده 

و سامانیان را همان اشراف ساسانی شکل دادند.
خاندان وراز)به راز/وه راز( یکی دیگر از خاندان های ممتاز اشکانی ساکن مناطق آذربایجان 
و ارمنستان بود. آنها همراه با سورن و کارن در دوره ساسانیان نیمه مستقل بودند. وراز یک واژه 
گورانی کُردی است و هر واژه ای  در زبان های اقوام فلات ایران اگر با حرف »و« آغاز شود، 

اکثرا کُردی است. 
خاندان اسپهبد یا اسپاه بذ به معنای »افسرسپاه« است که لقب »پهلو« داشتند. اسپهبد در قدیم 

بصورت اسپاذپتی تلفظ می شد. گاوباریان، باوندیان و پادوسانیان شاخه هایی از اسپهبد بودند.
خاندان اسپندیار هم همانند مهران در ری ساکن بودند. طبری سه خاندان اسپندیار، کارن و 

سرن را به لقب الفهلوی خوانده است.
بودند. خاندان زیک در کتاب  نیز در ماد غربی و آذربایجان ساکن  یا زیخ  خاندان زیک 
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به خراسان« مورد اشاره قرارگرفته۱. و در آن آمده که کُردها در زمان  »حرکت تاریخی کُرد 
صفویه به خراسان منتقل شدند و خاندان زیک، کلهر، زنگنه و چگنی همگی کُرد و از آن جمله  
بودند. همچنین گنجعلی خان زیک در خطه کرمان از رؤسای کُرد آن خاندان بود. علی مردان خان 
که سردار سپاه صفویه در مرز با افغانستان بود را شاه کُردان می نامیدند. او پسر گنجعلی خان بود.

خاندان کارن که در جنوب هگمتانه ساکن بودند، تبار خود را از کارن از فرزندان کاوه 
آهنگر می دانستند. کاوه یک شخصیت مادی و نماد عصر آهن و صنعت پیشرفته آن در دوران 
زندگی  لک ها  امروز  آنها  قدیم  سرزمین  در  و  بوده اند  ماد  اصلی  جزء  گویا  کارن ها  بود.  ماد 
می کنند که گویش آنها به گورانی نزدیک تر است. خاندان کارن به بخشی اصلی از نیروهای 
نام کارن اشاره کرده اند.  به  بابکان مبدل شدند. کتیبه های کعبه زرتشت و نقشِ رجب  اردشیر 
»سیما برزین و دادمهر« نام دو شخصیت برجسته کارنی است که مشخصا کُردی می باشد. گویا 
آنها در ادوار اشکانی و ساسانی از درفش کاویان نگهداری کرده اند. در دوره اشکانی و گویش 
آنها هر واژه ای که با پسوند »کان/گان« آمده، بیانگر نوع زبان آن یعنی کُردی است. برای مثال 
»کامسرکان«، »گرگان«. شهر ارزروم در شمال کردستان امروزی نیز در دوره اشکانی »کارین« 
نامیده می شد که کُردی است. همچنین مازیار در تبرستان و سنباد از هواخواهان ابومسلم خراسانی 
که علیه اعراب مقاومت کردند، از اعضای خاندان کارن بودند. کوهستان کارن در مازندران و 
منظومه های  این خاندان در  مانده است. همچنین ردپای  باقی  آنها  نام  به  بختیاری  قارن در  کوه 

»ویس و رامین« و »حمزه نامه« هویداست.
از میان این خاندان ها، در رابطه با گویش سورانی کُردی، بیشتر به نام سورن اشکانی توجه 
شده است. فاضل اصولیان در این باره می گوید:»آمدن و ساکن شدن سواران اشکانی در کردستان 
و درآمیختن شان با سایر قبایل مادی، پس از گذشت زمانی مدید، افزایش جمعیت آنها را در 
پی داشت لذا موجب شکل گیری یک گویش دیگر در کُردی شد که امروزه »سورانی« نامیده 
می شود. می توان این دیدگاه را از حیث زبان شناسی هم اثبات نمود. اگر گویش های کُردی را با 
زبان اشکانی تطبیق دهیم، بی شک گویش سورانی بیش از همه به اشکانی نزدیک است. گویش 
سورانی همان زبان مادی )کُردی کرمانجی( است که تحت تأثیر زبان اشکانی قرار دارد«۲. در این 
رابطه می توان واژگان »سوریکاش« و »سورکیو« را تطبیق داد. سوریکاش در هورامی ـ گورانی به 
معنی »کوه سرخ« آمده: سور=سرخ، کاش /که ش یا که ژ= کوه؛ اما واژه سورانی سورکیو شبیه 
زبان اشکانی است زیرا واژه »کێو« به معنای کوه است که پهلوی اشکانی می باشد ولی در سورانی 

هم به همان صورت بکاربرده می شود و در فارسی به کوه مبدل شده.
1 . کلیم الله توحدی- کانیمال، ج۱، ۱۳۷۰، ص۲۹

۲ . اصولیان، ۲۰۱۵، ص۲۵
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می توان گفت که به نوعی، اشکانیان ادامه دهنده مادها بودند و ولخش اشکانی دستور داد که 
آموزه های زرتشت را گردآوری و به رشته تحریر درآورند. در دوره اشکانی زبان های پهلوی، 
یونانی و آرامی در دربار استعمال می شدند. در اوایل ساسانی، در نگارش کتیبه ها از سه زبان 
پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی و یونانی استفاده کرده اند که این امر نشان می دهد پهلوی دارای 
گویش های متعددی بوده و اقوام مختلف هم به آن اهمیت می داده اند. نظر برخی محققان این 
است که تفاوت میان پهلوی اشکانی و ساسانی به این دلیل است که پهلوی اشکانی همان مادی 
می تواند  امر  این  که  است  درحالی  این  می باشد.  پارسیگ  ساسانی،  پهلوی  اما  است  کُردی  ـ 
بخاطر تفاوت عمده در گویش های اشکانی و ساسانی باشد. پهلوی اشکانی در نیمه شمالی و 
پهلوی ساسانی در نیمه جنوبی ایران امروز کاربرد داشتند لذا طبیعی است که اختلاف گویش ها 
بالکل  را  اشکانی  ساسانیان گویش  که  نبوده  این  موضوع  پس  باشد.  بیشتر  آنها  خاندان های  و 
بوده که جاافتادن  این خاطر  به  بلکه  نوشته اند،  زبانه  به همین خاطر کتیبه ها را دو  نمی فهمیدند 
پهلوی ساسانی در رسمیت دربار بجای اشکانی به مدت زمان تقریبا طولانی نیاز داشت. در ثانی 
بازنویسی کتاب  بخاطر  را  آنها  زبان  و  تلقی می کرده اند  افتخار  را  اشکانی  به  انتساب  ساسانیان 

اوستا، مهم می شمردند. 
در زمان اشکانی، تحولاتی که در زبان مادی رخ داد بر اثر تأثیرات گویش های اشکانی بود. 

اصولیان به برخی ویژگی های مشترک گویشی میان سورانی و اشکانی اشاره نموده است:
1- پسوند جمع در زبان پهلوی اشکانی بصورت »ان« و گاهی »ایها« بوده)نگاه کنید به نگاهی 
در گویش  دانشنامه رشد(. علامت جمع  در  پهلوی  زبان  در  واج ها  و دگرگونی  اسم  به  گذرا 
سورانی »ان« و گاهی »ها« است )در دیالکت موکریانی(؛ اما پسوند جمع در دیگر گویش های 

کُردی متفاوت است.
»ئه مرداد  همانند  بوده،  رایج  اشکانی  زبان  در  واژگان  ابتدای  در  ا«   / »ئه  حرف  تلفظ   -2
)مرداد(، ئه ما )ما/مه(، ئه شما )شما(. در گویش سورانی نیز این نوع کاربرد همچنان رایج است؛ 
همانند : »ئه من« )کرمانجی: من/ئه ز(، ئه تو )کرمانجی و گورانی: تو/ئه(، ئیوه / ئه نگو )کرمانجی 
و  )کرمانجی  ئه سپاردن  وان(،  کرمانجی :  ئه وان،  )گورانی:  ئه وان  ئیوه(،  هون/  وه/  گورانی:  و 

گورانی: سپاردن(، ئه شکه وت /شکه فت)کرمانجی: شکه فت، گورانی: ئه شکه فت(.
۳- در اشکانی، در برخی واژگان، حرف »و« به »ب« مبدل شده که در سورانی هم به همان 
شیوه است. مثال: واران )باران(، وارین )بارین(، واروک )باروک(، وازدان )بازدان(، وازکردن 
)بازکردن(، وامی )بامی/ بادام(، باوان )بابان(، وه هرام )بهرام(، وه )به/ با(، واهوز )باهوز(، وه هومن 
)بهمن(، وینین )بینین(، وه راز )به راز(، وه چکه )به چکه(، وه ستن )به ستن(، واشه )باشه/باشو(، وژار 
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)بژار(، وه رین )به رین(، وه رانوه ر )به رانبه ر(.
شایان توجه است که حرف »و« برعکس سورانی و اشکانی در گورانی و سورانی اردلانی و 
لیلاخ و مناطق سورانی کرماشان به همان صورت »و« تلفظ می شود و گویشوران منطقه لیلاخ را 
گوران هم می نامند زیرا حروفی چون »و مجهول« در آن همانند کلهری و گورانی است درحالی 

که سورانی موکریان و جنوب کردستان فاقد این حرف است.
4- در زبان اشکانی در برخی واژگان، حرف »و« به »گ« مبدل شده که در سورانی نیز چنین 
است، مثال: وه رک/وه رگ به »گرگ« مبدل شده، وه ریس / وه ریسه »گوریس«، وتن )گوتن(، 
ورز )گورز(، ئالویر )ئالوگور(، ئاور )ئاگر(، پیشه وه ر )پیشه گه ر(، دادوه ر )دادگه ر، دادگه ری(، 

ویشتاسپ )گوشتاسپ(. هردو حرف در کلمات مختلف در گورانی بکاربرده می شوند.
مشابه  نیز  سورانی  در  که  بوده  رایج  افعال  ابتدای  در  پیشوند  کاربرد  اشکانی  زبان  در   -۵
آن است. مثال: وه ستان )راوه ستان()فارسی: برایستادن(، گرتن )وه رگرتن( )فارسی: برگرفتن(، 

کیشان )راکیشان( )فارسی: برکشیدن(،  نیشتن )دانیشتن()فارسی: نشستن(۱.
فهلویات نامی بود که در دوره اسلامی به زبان پهلوی گفته می شد و زبان فارسی را کاملا از 
حالت باستانی آن تغییرداد. لذا فهلوی، بقایای گویش مادی است که در دوره اشکانیان قرابت های 
زبان  متفاوت  گویش  دو  اینکه  دلیل  به  قرابت  این  آورد.  وجود  به  اشکانی  گویش  با  زیادی 
مادی بوده اند، تشخیص ویژگی های مشترک زبانی و وجوه تفاوت آنها به راحتی میسر نیست 
و زبان شناسان ایرانی نیز به آن اقرار کرده اند. احمد تفضلی برخی ویژگی های زبانی فهلویات با 

پهلوی اشکانی را برشمرده است که مادی ـ کُردی  بودن آن را کاملا اثبات می نماید:
کاربرد ساخت ارگتیو در ماضی افعال متعدی؛ وجود دو صورت برای ضمیر اول 
 )me( مرا«  من،  »به   ma/mo و  پارتی(  در   az مستقیم، قس  )I( )شکل  »من«   az مفرد  شخص 
)شکل غیرمستقیم )غیرفاعلی(، قس man در پارتی و فارسی میانه(؛ استفاده از jï-/cä- پیش از 

 my)، »مال من«    jämān/cäman مخصص مقلوب در ترکیب اضافی؛ وجود صفات ملکی 
-hā (fra ؛ پیشوند فعلی)our( »مال ما« ( your)،  jämān/cämān »مال شما« (jäta/cäta/aša

)، و تحول far- و xar- به har- )مثلا harsūdan »فرسودن«، harīan »خریدن«(.
ذیلا فهرستی منتخب از واژه های درخور توجه ارائه می شود: ahnām »عشق«، aj/až/ja »از«، 
ālāva »شعله«، asr »اشک«، avā/vā »با«، az »من«، bar »در« )door( )پارتی: bar)، baš »برز 

gyān/ ،»جهان« dēm(، gēhān :چهره« )پارتی« dīm ،»دل« dī/del ،»رنج، اندوه« bīš ،»و بالا
»بنُِ   -hirz(، kar )پارتی:  هشتن«  »بنُِ   any(، herz )پارتی:  »دیگر«   hanī »جان«،   gān/yān
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کردن« )پارتی: kar-(، kīž/kīj »کس« (پارتی: kovām ،(kēž »کدام« )صفت پرسشی پارتی: 
rūj/ ،»بن ریختن« rīj ،»به، در« ō ،»محبوب« nād/nād ،»ماه« māng ،»نگرانی« kadām(، lāv
tapra)، vad/ اوستایی:  »تاریک« )قس   tahra »سایه«،   )rōz(، sā(y )پارتی:  »روز«   rūž/ru

vay »بد«، vāž- ، vātan »ریشه گفتن« )پارتی: wāxtan,wāž)، vaz- »پریدن از روی جوب« 
)پارتی: waz-(، vāžār »بازار« )پارتی: wāžār(، vel »گل سرخ، یار«، vīn »بنُِ دیدن« )پارتی: 
 wyāg(، :جا« )پارتی« xwāz-(، yā :بن خواستن« )پارتی« xvāz ،»خدا« xvā ،»خاک« wēn(، xā
yān »جان« )قس gyān/gān(، zān- »بنُِ دانستن« )پارتی: zān(، و žīvanda »زنده« )پارتی: 

.)žīwandag

آثار پهلوی اشکانی
یک نکته حایز اهمیت در دوره هخامنشی برخی مسایل زبانی را روشن می سازد و آن این 
از حدود  بودند که  اشکانیان  این  بود.  زبان آرامی  دیوانی،  زبان  است که در دوره هخامنشی، 
نیمه دوم قرن اول پیش از میلاد، بتدریج زبان و خط پارتی را در حوزه دیوانی جایگزین آرامی 
کردند. بنابراین آثار برجای مانده از زبان اشکانی که به دو گروه عمده تقسیم می  شود، بنیادین 
و تعیین کننده است نه پارسی، و آثار اشکانی به زبان اشکانی و نیز بصورت نوشته های مانوی به 
خط مانویان )گونه ای از خط پالمیری متداول در بابل، موطن مانی است( بر جای مانده است. غیر 

از اینها هر ادعایی در تاریخ ایران، تحریف شده است.
آثاری که به زبان و خط اشکانی بر جای مانده اند: ۱- آثار نسا. ۲- بنجاق هورامان. 
3- سکه ها. ۴- کتیبه اشکانی بر مجسمه هرکول. ۵- سنگ نوشته شوش. 6- سنگ نوشته های کال 
جنگال. 7- سنگ نوشته های اشکانی دوره ساسانی. ۸- آثار دوراارُوپوس )در ساحل فرات در 

روژاوای کردستان(.
دو رساله »درخت آسوریگ« و »یادگار زریران« نیز متعلق به دوره اشکانی هستند که اصل 
اشکانی آنها از میان رفته ولی به همان سبک نگارش و زبانی اشکانی در دوره ساسانی بازنویسی 
شده اند که روایت درخت آسوریک متعلق به سده های نهم یا هشتم ق.م در دوران مادها است. 

گویا منظومه »ویس و رامین« نیز اصل اشکانی دارد.
بنجاق هورامان

از میان آثار برجای مانده، بنجاق هورامان اهمیت وافر دارد. بنجاق هورامان، سه سند معامله 
مربوط به فروش دو تاکستان است که بر روی پوست آهو نوشته شده و در منطقه هورامان از 
توابع سنه، یافت شده است و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. دو سند از آن سه سند به 
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زبان و خط یونانی است که برخی واژگان و توضیحات کوتاه به خط پارتی در ادوار متأخرتر 
بر روی آنها نوشته شده. یکی به تاریخ ۸7 ق.م و دیگری ۲۱ ق.م است. سند سوم فقط به زبان و 
خط اشکانی نوشته شده که تاریخ اشکانی آن مربوط به ۵۲ ق.م است. خط اشکانی این بنجاق با 
خط سفالینه های نسا شباهت دارد. کشف این اسناد در اوایل سده بیستم، نوری درخشان بر تاریخ 
زبان کُردی تاباند. پروفسور »ایلیس مینس« زبان شناس اروپایی در نتیجه تحقیقات خود گفته بود 
که زبان آن سند شبیه زبان کُردی است. کاولی، آرامی شناس اروپایی هم تأکید کرده که زبان 

متن بنجاق، پهلوی است. 
واژگان پهلوی بنجاق هورامان را بصورت زیر می توان با کُردی برآورد کرد و اثبات می شود 

که پهلوی اشکانی همان مادی است که بصورت کُردی امروز تحول یافته:
به معنای خداوند »خور« آمده و در  واژه اروتت )ئه روتات( همان »خرداد« است که   -۱
 « میتانی  زبان  در  ق.م  دوم  هزاره  در  بوده؛  هوارداتا  یا  هوڤاردات  اصل  در  ق.م  نخست  هزاره 
شوواراتا« و در هندی سوڤارداتا بوده است. در بابلی هم به او مردا تو، خومارداتو، خورداتو تبدیل 

شده.
۲- واژه تیرک )تیره ک( در اصل از »تیر= تیرا= میترا = میثرا« همراه با پسوند محلی قدیمی 
)ک، کو، کا« تشکیل شده. در آن عصر نام پورثی »تیردات و تیرداد« است که قدیمی ترین شیوه 

نگارش آن »میترادات، میتراداتس« است.
3- رشنو )ره شنو( یکی از همراهان الهه »میثرا= میهرا« است که در کنار نام الهه های »سراوشا، 
راشیو« بکابرده شده. این اسامی در پهلوی به »راشنو، میهر، سروش و راشن« مبدل شده و مسئول 

جان مردگان بر روی چینوات )پل صراط( بوده اند. 
۴- میترپدی )میثرا ـ پادی( به معنی »میترای صاحب« است، اما واژه پادی که در نام آتروپاتگان 
در آتروپات نیز به کار رفته و به معنی نگهبان و صاحب است، در دوره ساسانی به »پ،د/ بد« به 

معنی »رهبر دینی« مبدل شد مانند: هیربد، سپه پد/ ئه سپه پد )رئیس سپاه(.
۵- اسامی »اسمه ک، پتسپک، سنه ک« دارای پسوند قدیمی کُردی هستند، همچنین اسامی 
دولت  در  رایج  اسامی ای  ئه سمن«  گریپنه هی،  ئه بنو،  ئه رشتت،  ئه پیو،  بشنین،  ئه ریل،  »تورین، 

پورث بوده اند.
برخی واژگان کُردی بنجاق هورامان اینها هستند:

»ئه وته ت، مه یبان، په ته سپه ک، به ری، تورین، ئه سمه ک، ئه بیکه شکهن، یات، ره زبان، ئه ریل، 
ره شنو،  ئه پین،  )توره ک(،  تیرک  ئه دلو،  هه می،  بومخوتی،  مه ع  ئه یی)ئه هی(،  داد،  به شه نین، 

ئه رشته ت، ئه بنو، میتراپادی، سینه ک، ماتبه نگ، ئه سه مته ن، ویبه ت«.
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ئه بیکه شکه ن  )قید((؛  که  کُردی:  )در  مه  کُردی(؛  )یک  یه کی  )زاده ی(؛  به ری  معانی:  
اگر  پس  شده  تخریب  چون  نشده  خوانده  درست  واژه  این  کنده شده(  فارسیی:  ـ  )هه لکنراو 
ئەبێبەشکەن کُردی باشد، بصورت »باید تقسیم کنند« فارسی معنی می دهد. پس از آن واژه »پلز« 
به معنی »نیمه« آمده است. واژه »یات« در کرمانجی »یا« است و در فارسی »مالِ« معنی می دهد 
)قید اضافه است(؛ واژه »داد« نیز در کُردی امروز »دای« است و در اصل »دادی« یا »دادهی« بوده. 
فارسی: داد؛ واژه »بومخوتی: بوم: زمین+خوتێ: صاحب که در کُردی کرمانجی بصورت »بوم  
خوتێ یا خودی یا خاون« است، خوتی یک واژه مادی است، همچنین نام کتاب »خودای نامه « در 
اصل مادی ـ اشکانی آن »خوتی یا خوتای نامه ک« بوده. واژه خدا از خوتی ِ مادی و خودی کُردی 
کرمانجی مشتق شده است؛ واژه »هه می« در کُردی امروز »هه می و هه مو ـ فارسی: همه« معنی 
می دهد. پس اشکانی و کُردی آن عین هم است و صورت فارسی آن از اشکانی برگرفته شده؛ 
مه یبان که صورت کُردی آن »میبنو« است به معنای »سازنده می«. همچنین اگر اسامی قدیمی که 
پسوند »و« دارند کرمانجی هستند و اگر پسوند »ک« داشته باشند، ریشه گویش اشکانی دارند؛ 
ماتبنگ اسم است که در زبان مادی اسامی »ماتا-تی/ مه تاتی، گئوماتا« مشابه آن هستند؛ ئه سمتن 
)طلایی، زرین، سیمین( ئه +سم/سیم +پسوند تن؛ میتراپادی )میترای فرمانروا یا نگهبان(. هرودوت 
آن را بصورت میثراپاتیس نوشته. پاد در کُردی به معنی نگهبان است. واژگان دهیوپدی یا پاتی و 
زنتوپاتی یا پدی نیز مادی ـ اشکانی هستند. په تسپگ)شایسته( واژه ای اوستایی است و بگ همان 
بغ است؛ اویل: ئه ویل: ئه+ویل یا ئه ویر در کُردی به معنای »شجاع ـ پهلوان«، به شینن همان به ژن 

)قامت( کُردی است. آپین: آپ ـ آب+ین، در کُردی آبین مشابه »اوین )عشق(«۱.

متن کامل بنجاق هورامان:
- سال 3۰۰، ماه اروتات، صاحب می پتسپک زاده تورین...

- نرخ )؟( تاکستان اسمک که )؟( را پرداخته جهت بازپس دادن مالکیت )؟( به ...
- صاحب تاکستان، اریل زاده بشنین، آن را پرداخت به مبلغ کل ۵۵ درهم )زوزین( ...

- آنچه نزد صاحب زمین است ... سوگند خورده )؟( در مقابل 
- گواهان: تیرک  زاده آپین، ی ... زاده رشنو، ارشتاد

- زاده ابنو، گریپنهی  زاده میتراپادی، سیناک زاده ماتبنگ ...
- تاکستان اسمگ را اویل خرید از پتسپک، در مجموع ۵۵ زوزین۲.

1 . اصولیان، ۲۰۱۹َ، ص۳۸
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زبانی  دیگر  بعبارت  نداده،  مادی رخ  زبان  زمینه  در  تحولی  هیچ  اشکانی،  پهلوی  در دوره 
جایگزین زبان دیگر نشده است. آنچه هست، تفاوت گویشی میان گویش های متعدد مادی ـ 
اشکانی بوده است که همه تحت تأثیر گویش های کرمانجی و اوستایی مادی متحول گشته اند. 
امروز در کُردی، سورانی را کرمانجی میانی می نامند لذا گویش پهلوی اشکانی گسترده ترین 
تحول گویش را بر روی گویش سورانی ایجاد کرد. بنابراین برخلاف ادعاهای محققان زبان های 
اینها، نگارش  نه بلکه گویش مادی بوده است. گذشته از  ایرانی، پهلوی اشکانی، پارسی میانه 
به گویش و سبک اشکانی در پهلوی ساسانی همچنان ادامه یافت و هر دو را می توان تداوم ماد 
و پهلوی مادی نیز دانست. چه بسا زرتشتی تازه در دوره ساسانیان به دین رسمی دربار هم مبدل 
شده بود و آثار شفاهی و مکتوب پهلوی اشکانی و حتی اوستا در آن دوره بازنویسی و ترجمه 

شدند. اکثر کتیبه های ساسانیان به دو گویش پهلوی اشکانی و ساسانی نقر شده اند.
 درخت آسوریگ

از دیگر آثاری که عنصر مادی ـ اشکانی بودن را بصورت مختلط و در پیوستگی با هویت 
زبانی پهلوی ساسانی، برجسته می سازد، داستان »درخت آسوریگ« با همان سنت شعر هجایی 
پهلوی است. مناظره میان بز و درخت خرما تداعی گر چیست؟ زبان این اثر ادبی قدیمی متعلق به 

کدام قوم است و قدمت آن به کدامین دوره تاریخی بازمی گردد؟ 
درخت آسوریگ، مناظره میان درخت خرما و بز است که بصورت منظوم درآمده است و 
بز، نماد مادها و دین زرتشتی و درخت خرما، نماد امپراتوری خونخوار آشوری است. تندیس 
نقره ای »بز و درخت خرما« که یک اثر هنری مادی است هم اکنون در موزه »میهو« ژاپن نگهداری 
می شود که با استفاده از تعیین عمر کربنی آن، قدمتش را به سده های هشتم تا ششم ق.م یعنی 
دوره مادها و ظهور زرتشت، دانسته اند. همچنین داستان منظوم آن در هشتصد واژه با وزن هجایی 
پاله ای کُردی و به گویش اشکانی است که چون در دوره ساسانیان بازنویسی و مکتوب گشته. 
برخی واژگان پهلوی ساسانی هم در آن به چشم می خورد. مشابه این داستان، در میان بختیاری ها 
نیز داستان »رز و میش« »مناظره گوسفند و درخت انگور« بر جای مانده که مشخص می سازد 
اهمیت حیاتی داشته و علی رغم گذشت  تا چه اندازه  بر آشوریان  پیروزی مادها  تاریخی  واقعه 

هزاران سال هنوز هم در ذهنیت، سنت ها و روایات این قوم، جاری است.
نوپای مادی  پر جنب وجوش  اجتماع  درخت آسوریگ، روایت ظهور دینی جدید و یک 
را  انسانی  زندگی  ابتدایی،  فلسفی  دیالکتیک  بر  مبنی  زرتشتی  نوین  ذهنیت  قالب  در  است که 
این  است که  دین زرتشت  و عملکرد و خصلت  مادها  نماد خود  بز،  برمی سازد.  طور دیگری 
این حکایت،  در  می کند.  بیان  بز  زبان  از  تمثیلی  بصورت  را  نوگرایانه خود  ویژگی های  دین، 
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درخت خرما، نماد آشوریان بخصوص فرهنگ بت پرستانه و ذهنیت اساطیری با توتم هایی است 
که خشک ذهنی از آن منتج شده. در منظومه درخت آسوریگ بخوبی دیده می شود که چگونه 
دین زرتشت ذهنیت انسانی و نگرش به جهان را تغییر داده و در پایان، انسان و افکارش تغییر 
کرده و وضعیت انسانی هم در نتیجه آن دگرگونی بنیادین یافته است. در این روایت نمادین، 
اندیشه  با  که  می کنند  بیان  زنگارگرفته  و  توتمیک  آشور -  بت پرستی  به  خطاب  ماد- زرتشت 
نونگرانه زرتشتی، جهان و انسان به درجه ای متعالی تر و سرزنده تری ارتقاع یافته اند. اگر وضعیت 
نماییم، همان غایت  نه اکنون تفسیر  پایه عقلیت آن زمان  بر  اجتماعی و ذهنیتی دوره مادها را 
بدست می آید. در درخت آسوریگ، زبان و قدرت بیان آن به موجب تغییر اندیشه دینی یعنی 
»زرتشتی« و سیاسی یعنی »دولت ماد« افزایش و بر آشور و نمادهایش برتری یافته است. در این 
شده  دانسته  انعطاف پذیری  فاقد  و  مرتجعانه  آئینی اش،  توتم های  و  آشور  مناظره آمیز،  منظومه 
است که لازم است دیگر از میان برود. در نماد بز نیز این پیام نهفته است که دوره واپس گرایی 
آشوری بسر رسیده و انسانیت به نوگرایی دینی و ذهنیتی ماد - زرتشت نیاز دارد. چه بسا در آئین 
اسطوره ای قدیمی آشوریان، درختی خشک مورد اشاره قرارگرفته که ظاهر آن را با زر و سیم 
آراسته اند تا سرسبز و زنده به نظر آید در حالی که از درون و در ماهیت و اصل خود، خشکیده 
است. پیام زرتشتی در روایت درخت آسوریگ این است که ذهنیت و تفکر و پرستش مردمان را 
تغییر داده و بر آشور برتری دارد. این، یکی از جنبه های ذهنیتی پیروزی ماد بر آشور بود. در یکی 
از سطور درخت آسوریگ، بز می گوید:»پیمان نامه ها را بر پوست من می نویسند«. این، اشاره به 
خط و کتابت در دوران مادها است. بنابراین در آن دوره، مادها، هم خط داشته اند هم کتابت 

پیشرفته که با نونگری و پارادایم زرتشتی به سطحی پیشرفته دست یازیده است.
مناظره ای بودن، مفهومی است که اشاره به قدرت فراتر زبان مادی با ذهنیت نوین در برابر 
آشور واپس گرا و خشکیده دارد. مقوله مناظره به ما می گوید که تغییر ذهنیتی و دینی تا چه اندازه 
به رشد زبان و نیرومندی آن کمک نموده است. بز در برابر درخت خرما کم نمی آورد و پیروز 
با تفکر  پیشرفته زرتشتی است  این، در اصل رویارویی یک تفکر فلسفی و دینی  هم می شود. 
توتمیکِ بت پرستانه و اساطیری آشوری که توان پاسخگویی به نیازمندی های جامعه انسانی نوین 
را نمی دهد. بز با سرزندگی و پویایی هرچه تمامتر به نخل می گوید: »تو همچون میخی بز زمین 
کوبیده شده ای و توان رفتن نداری«. این، اساسا اشاره به وضعیت به  بن بست رسیده آشور و جامعه 

و ذهنیت خاص آن است.
از دیگر ویژگی های منظومه مذکور، حیث شعری و ادبی آن است. از زمان مادها که شعر 
بصورت قالب بیان بکار رفته، شعر هجایی معمول گشته و این سنت زرتشتی در پهلوی اشکانی 

کُردی گورانی۱۸۰



و ساسانی تداوم یافت و در فهلویات سده های دوره اسلامی به توان و تکامل ادبی عظیمی رسید 
که سراسر نغز است: سپس در سنت یارسانی ـ گورانی تداوم و جریان یافت و به امروزمان رسید. 
با قالب و سبک عروضی عربی،  ویژگی سبک شعری و ادبی این نوع هجایی در مقام مقایسه 
به گورانی و در حوزه  یارسانی  این سبک در  را دارد.  تفاوت ها و ویژگی های خاص خویش 

عمومی زبان ها و گویش های زاگرسی به فهلوی )پهلوی/ پاله ای( مشهور گشت.
با توجه به اینکه تندیس نقره ای »درخت آسوریگ« از سوی ژاپنی ها متعلق به دوره مادها 
نگارش  به  و  نموده  را حفظ  آن  پهلوی  نظم  هم  ساسانی  و  اشکانی  روایت های  و  دانسته شده 
درآورده اند، فارسی دانستن آن تنها یک تحریف بی پروا و عریان مصادره  به مطلوب است. اکثر 
اصل  است.  فضاحت بار  کلمه  در یک  بر درخت آسوریگ  آنها  تفاسیر  و  ایرانیان  ترجمه های 
مادی  آن  اصلی  زبان  و  زرتشتی  مادی -  روایت  یک  آسوریگ  درخت  که  است  این  اساسی 
 - اشکانی می باشد لذا بدون مراجعه به زبان کُردی، حقیقت آن هیچگاه مکشوف نمی گردد. این 

منظومه، شعر و بیان نغز کُردی است و طوری دیگر نمی توان آن را تصور نمود. 
اجازه  عمدا  و  نشده  رعایت  روش شناسانه  علمی  اصول  پارسی،  و  اشکانی  زبان  تطبیق  در 

نداده اند که زبان کُردی بعنوان مرجع تشخیص مورد توجه قرارگیرد. 
درخت آسوریگ یک هویت واقعی از پهلوی شمالی، میانی و جنوبی است طوری که به 
هم  ترکیبات  و  واژگان  برخی  اما  شده  نگارش  فراوان  ترکیبات  و  واژگان  با  اشکانی  گویش 
متعلق به گویش جنوبی پهلوی )ساسانی( است. محققین اروپایی از جمله »هینگ« به این ویژگی 
درخت آسوریگ اشاره کرده اند. همان فهلویاتی که در دوره اسلامی به کُردها نسبت داده شده، 
بسیار به زبان متن درخت آسوریگ نزدیک است. یک مسئله جالب  از سوی محققان ایرانی، 
این است که کوشیده اند با یک ترفند تفسیرپردازانه، نماد بز را به مادها نه بلکه به خراسان ـ که 
است  ماد  این  که  درحالی  می دهند.  نسبت  ـ  معرفی کرده اند  در خراسان  و  غیرمادی  را  پارتها 
که در همسایگی آشور قرارداشته بوده و با آن جنگید و حتی شاید آشوریان نامی از خراسان و 
پارت نیاورده اند مگر نام مادی آنها را. »فرهاد آبادانی« در سال ۱9۵6 میلادی در بمبئی که مرکز 

تحریف تاریخ ایران در آن زمان، هند بود، این ادعا را بیان کرد که کاملا غیرعلمی می باشد۱. 
درخت آسوریگ همراه با ساز خوانده شده است. توشمال ها در لرستان، گوسان ها در اشکانی 
ـ ماد و دَنگ بیژ ها در میان کُردهای کرمانج هر کدام یک سنت را حفظ نموده اند که مشترک 
است. همانطور که توشمال های بختیاری منظومه »رز و میش« را با آواز می خوانده اند، گوسان های 
به گویش  که  مانوی  متون  در  می خواندند.  را  در خطه شمالی، درخت آسوریگ  نیز  اشکانی 
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نام گوسان آمده است. در پهلوی ساسانی، واژه معادل آن، »هونیاگر)خنیاگر(«  اشکانی است، 
است که ریشه آن کُردی و بصورت »هونینه وه« یعنی »سرودن/ نغمه خوانی« است. در کُردی، 
از واژه مشتق شده از هونین، یعنی »هونراوه« بجای واژه »شعر« استفاده می شود. گوسان بصورت 
گو= گوتن )کرمانجی( و »سان« یعنی رؤسا و میران »میرا نغمه گو«. نزد بختیاری ها نیز توشمال 
کسی است که گوسان و هونیاگر است اما نزد لرهای فیلی در مناطق شمالی تر لرستان، رئیس 
عشیره یا همان »سان« می باشد. در کل، نامی که امروز جای نام »هونیاگر« را گرفته، »گورانی« 
کُردهاست که بصورت آهنگین توسط  اجتماعی  و  آئینی  نغمه ها و سرودهای  است. گورانی، 
می شود.  نامیده  »دَنگ بیژی«  کرمانجی  شمالی  بخش  در  که  می شود  خوانده  »گورانی بیژها« 
گورانی از نام گوران یا یارسان برگرفته شده زیرا سروده های آیینی یاری را با آهنگ می خوانند 

و ساز اصلی و بسیار قدیمی آن، تنبور یا تموره است.
درخت آسوریگ و روایت آن فقط می توانسته متعلق به زمان قبل از 6۱۲ ق.م باشد که آشور 
به پهلوی اشکانی نگارش  بنابراین شاید بصورت شفاهی حفظ   و در دوران ساسانی  فروپاشید. 
شده ولی اساسا متعلق به دوره ماد است. در ادوار ماد، هخامنشی، سلوکیه، اشکانی و ساسانی 
زبان درخت آسوریگ برای تمام قبایل بازمانده ماد ـ اشکانی قابل فهم بوده و گویش ها از هم 
فاصله نگرفته بودند. برخی ویژگی های گویش درخت آسوریگ کاملا کلهری ـ فیلی و لکی 
با کمی دقت، همه گویشوران گویشهای کُردی  بعبارتی  اما برخی کرمانجی و سورانی است. 
امروزی می توانند با یکبار خواندن متن، آن را دریابند. برای مثال واژه های »ئه ژ، وین« و کلماتی 
که با »و« شروع می شوند مانند:  ورسگ )گرسنه( در کلهری و فیلی و لکی یافت می شوند که در 
اشعار باباطاهر هم به کرات استعمال شده اند. اما هستند بسیاری ویژگی های زبانی که در لهجه 
اردلانی از گویش سورانی سنندج)سنه( کاربرد دارد مانند: آمدن »ک و گ« که بجای حرف 
صدادار »ه ، ی« کاربرد دارند. مثال: مرگ )مرده(، خواردگ )خورده(، بردگ )برده(، ورسگ 
)گرسنه(، خَفتگ )خفته(۱. گویشی که درخت آسوریگ با آن نگارش شده، خیلی به گویش 
از روی گویش اشکانی  به راحتی آن را می فهمند.  گورانی مشابه است و گویشوران گورانی 
بسیار زیادی واژگان اشکانی و مادی  با فارسی می توان دریافت که پارسی تعداد  و تطبیق آن 
اساس همین  بر  است که  داده  تغییر جزیی  را  لهجه آن  به عاریت گرفته و صرفا  را  و ساسانی 
اعظم متن  بر آن کوبیده اند درحالی که بخش  پارسی بودن  ایرانی مهر  امروز محققان  واژگان، 
درخت آسوریگ از سوی فارسی زبانان قابل فهم نیست زیرا کُردی است. فارسی، مصدر »بین« 
فارسی دری همان  دلیل،  به همین  تبدیل کرده.  »از«  به  را  »ئه ژ«  برگرفته. همانطور  از »وین«  را 
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و  قواعد  کُردی ذوب گشته ولی صرفا  بتدریج در  زیرا  نیست  پارسی باستان و دوره هخامنشی 
دستور زبان خاص خود را حفظ نموده همانطور که امروز در قبال عربی همین  کار را کرده است. 
تعداد  به اصل آن زده اند و عامدانه  اشکانی درخت آسوریگ، دستبرد زیادی  متن  ترجمه  در 
از  استفاده  در دوره ساسانی  اشکانی آن کرده اند.  واژگان  را جایگزین  فارسی  واژگان  زیادی 
کلمات هزوارش به نوعی تخریب گویش پهلوی اشکانی است. در معاصر نیز به طرق دانشگاهی، 

واژگان جدید را جایگزین برخی واژگان آن کرده اند.
اصولیان به تحریفاتی که محققان فارس در تغییر واژگان کُردی درخت آسوریگ به فارسی 
غلط  صددرصد  بصورت  که  واژگانی  است.  کرده  اشاره  بجا  و  خوبی  به  بسیار  داده اند  انجام 

صورت فارسی آن را جایگزین کرده اند:
»کمان«؛  به  را  )دوختن(  درون  »برک«؛  به  را  )لباس(  برگ  و  جل  »واژه های 
به  را  )دختران(  کنیکان  »شاهوار«؛  به  را  )شلوار(  شوال  »شیر«؛  به  را  )زه(  ژی 
)نزدش/  /په نه ش  په ته ژ  »نگهداشت«؛  به  را  )بخواند(  »کنیزگان«؛ وسریت/وسرید 
پیشش( را به »فراز«؛ فسان )چُس( را به »پاسخ«؛ پاساو  )توجیه( را به »پاسخ«؛ بشنت 
/بژنت )قامتت( را به »کاکل«؛ میهوان مان )جای مهمان/ مهمان خانه( را به »میهن و 
مان«؛ سرکون )سوراخ کردن سر( را به »سرنگون/ آویزان«؛ شادیو )شاه دیوان( را 
به »گیس دیو«؛ نیروک )بزُ کوهی نر( را به »نیرو«؛ تگیک )بزُ نر جلودار گله( را 
به »ایزد هوم«؛ پروردک دپیوان )دباغان آنرا پروده می کنند/ آماده می سازند( را به 
به »بردباری«؛ داربون )درخت  بار))باروبنه/ وسایل سفر( را  بنه  و  »طومار دیوان«؛ 
بودند( را به »دار بن«؛ رانی )گزافه گویی( را به »پیکار«؛ ولیم )برمن( را به »اباک« و 
بسیاری واژه های دیگر را که واژگان معمولی در زبان کُردی هستند به غلط ترجمه 

کرده اند«۱. 
و کاملا  ندارند  فارسی وجود  زبان  در  اصلا  متن درخت آسوریگ  در  فوق الذکر  واژگان 

کُردی هستند ولی با آن همه فضاحت، آن را به میل خود، تحریف کرده اند.
درخت آسوریگ بصورت متون پهلوی با نام های »جاماسب جی، مینو چهرجی، جاماسب 

اسانا« برجای مانده و امروز به زبان های مختلف دنیا ترجمه می شوند.
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در ادامه، آوانویسی، تلفظ اشکانی و ترجمه متن درخت آسوریگ به فارسی 
را آورده ایم:1

Pad nāmī yazdān
(1) draxt- ē rust hayast      raz-gōn aw šatrā āsūrīg
(2) bun-aš hušk hayast     sar-aš hayast raz-gōn
(3) wargaš nay manēt          bar-aš manēt angūr
(4) šīrin bar bārēt           martōhmān denē

پەد نامی یەزدان
۱. درەختی رۆست هەیەست            رەزگۆن ئەو شەترا

٢. بونەش حوشک هەیەست            سەرەش هەیەست رەزگۆن
٣. وەرگاش نەی مەنێت                بەرش  مەنيت ئەنگۆر

٤. شیرین بەر بارێت                  مەرتوهمان دەنێ
فارسی:

به نام یزدان
۱ . درختی رسته است                رز-گون در آن سرزمین آشور

۲ . بنش خشک است          سرش است رز - گون
3 . برگش ]به[ نی ماند         میوه اش ماند ]به[ انگور

۴. میوه شیرین آورده          به مردمان دهند
(5) aw-um draxtī buland               buzān ham-nepartēt
(6) kū az až ta awlātar ham          pad fra gōnag ž bn

٥. ئەوەم درەختی بولەند                بوزان هەم-نەپرتێت
٦. کو ئەز ئەژ تا ئەولاتر هەم          پەد فرا گوناگ ژ بن

فارسی:
۵. آنم درخت بلند          ]که[ بزُان راهم نبردت

6. که من از تو برترم      به بسیارگونه از بن ]اساس[
(7) aēžm pad xwaniras zamīg            draxt-ē nawēt hamtan
(8) če xaštrā až man xwarēt               kādē nōg bārm bar
(9) magōkān taxt ham                        frasp ham wātpānān

۱ . برگرفته از کتاب »درخت آسوریگ« نوشته فاضل اصولیان
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(10) yānēk-rōf až man karēnd           ke warāfānē mēhwān-mān
(11) yawāz(m) až man karēnd          ke kūpend yaw ud brinj
(12) damīnēk až man karēnd            ātūrwānān wāznē

٧. ئەیژم پەد خوانیرەس زەمیگ               درەختی نەوێت هەمتام
٨. چە خەشترا ئەژ مەن خوەرێت               کادێ نوگ بارم بەر
٩. مەگوکان تەخت هەم                       فرەسپ هەم واتپانان

١٠. یانيک-رۆف ئەژ مەن کەرێند               کە وەرافانێ مێهوان-مان
١١. یەواز)م( ئەژ مەن کەرێند                 کە کووپەند یەو ئود برنژ

١٢. دەمینێک ئەژ مەن کەرێند                 اتوروانان وازنێ
فارسی:

7. گویم به خونیرس زمین             درختی نباشد همتن ]م[
۸. هرچه شاه هست از من خورد            هنگامیکه نوبر میآورم

9. تخته کشتیانم            فراسپم پادبانان
۱۰ . جاروب از من کنند              که بروبد مهمانخانه را

۱۱. گواز از من کنند              که کوبند جو و برنج
۱۲. دمنک ]دمنه[ از من کنند         آتشبانان خواهندش

(13) mōg ham warzigarān            nālin ham warēhnpāyān
(14) rasan až man karēnd            ke tō pē banend
(15) čōp až man karēnd               ke tō ]pē[ grēw mazenēd
(16) mēx až man karēnd              ke tō sarkūn kūžēnd

١٣. مۆگ هەم وەرزگەران                نالین هەم وەرێهنپایان
١٤. رەسەن ئەژ مەن کەرێند              کە تۆ پێ بەنەند

١٥. چۆپ ئەژ مەن کەرێند                کە تۆ ]پێ[ گرێو مەزەنێد
١٦. مێخ ئەژ مەن کەرێند                 کە تۆ سەرکون کووژێند

فارسی:
۱3. موزه ام برزگران را          نالینم ]کفش چوبینم[ برهنه پایان را

۱۴. رسن از من کنند           که تو را با آن ببندند
۱۵. چوب از من کنند            که سرورت ]با آن[ ترا بگیرد

۱6. میخ از من کنند            که ]با آن[ سرت را سوراخ و کشنت
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(17) hēzm ham ātūrān          ke tō sip bržēnd
(18) tāpistān ā-sāyag ham            pad sar šatrāyārān
(19) hēlag ham warzīgarān           hangvin āzātmartān
(20) tapangōk až man karēnd          dārōgdān dānē
(21) šatrān šatr barend                      biziškān bizišk

١٧. هێزم هەم اتوران              کە تۆ سیپ بڕژێند
١٨. تاپیستان ئا-سایاگ هەم       پەد سەر شاترایاران
١٩. هێلاگ هەم وەرزیگەران         هەنگڤین ازاتمەرتان

٢٠. تەپەنگۆک ئەژ مەن کەرنێد     دارۆگدان دانێ
٢١. شاتران شاتر بەرەند            بیزیشکان بیزیشک

فارسی:
۱7. هیزم ام آذران ]را[           که سیپ ]جگر سفید[ تو را کباب کنند

۱۸. تابستان سایه ام               بر سر شهریاران
۱9. غربالم برزگران ]را[         انگبین آزاد مردان ]را[

۲۰. تبنگوک از من کنند              داروگدان ]در آن[ گذارند
۲۱. شهر به شهر برند           پزشک به پزشک

(22) āšyān ham mulwičkān              sāyag kārdakān
(23) astag bwarēm datwānm                pad nōg bwem ruēt
(24) kādē harzend mardumak               ā- gum bnē rā wanāsēnd
(25) bažnum anmēnēt zargōn               yat aw rōž yāwit

٢٢. ئاشیا هەم موولویچکان             سایەگ کاردەکان
٢٣. ئەستەگ بوارێم دەتوانم           پەد نۆگ بوەم رووێت

٢٤. کادێ هەرزەند مەردومەک           ئا-گووم بنێ ڕا وەناسێند
٢٥. بەژنووم ئەنمێنێت زەڕگۆن          یەت ئەو ڕۆژ یاویت

فارسی:
۲۲. آشیانم گنجشکان ]را[          سایه ام مسافرین ]را[

۲3. هسته بریزم میتوانم            از نو روییده بشوم
۲۴. آنگاه که مردمان سبکسر         گم بشوند راه را باز شناسند

۲۵. بشنم مینماید زرگون          تا آن روز جاوید
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(26) hawiž martumak                     ke-š niyet may ud nān
(27) až man bar xwarēnd               yat amburēt āwištēnd
(28) Kādē-š awa wāxt būt              draxtī āsūrīg
(29) buzm fsān karēd                      sarm panaž- šēwit

٢٦. هەویژ مەرتوومەک           کە-ش نیەت مەی ئود نام
٢٧. ئەژ مەن بەر خوارێند        یاد ئامبورێت ئاویشتێند

٢٨. کادێ-ش ئاوا واخت بووت    درەختی ئاسوریک
٢٩. بوزم فسان کەرێد            سەرم پاناژ-شێویت

فارسی:
۲6. آن مردمی نیز        که ندارد می و نان

۲7. از میوه من خورند          )یا( هم بارد و ذخیره کنند
۲۸. هنگامیکه اینها ]را[گفته بود           درخت آسوریگ

۲9 . بزُم فسان کرد             سرم ازش ]گفته هایش[ گیج می رود
(30) kū tō- če awa man rāni              tō če awa man neparti
(31) kādē awe ]i[ až man                    krtekān ašnewēt
(32) bwēt nang wa-lēm                      arāi saxwanat pēt krēt

٣٠. کو تۆ-چە ئاوا مەن ڕانی             تۆ چە ئاوا مەن نەپەرتی
٣١. کادێ ئاوە ]ی[ ئەژ مەن              کرتەکان ئەشنوێت

٣٢. بوێت نەنگ وە-لێم                  ئەڕای سەخوەنەت پێت کرێت
فارسی:

3۰. که تو چی ... برای من گزافه گویی می کنی     تو چی ]هستی[ ... با من نبرد می کنی
3۱. هنگامی که کسی از من                بشنود این کرده ها را

3۲. بشود ننگ بر من                        ]که[ چرا با او سخن کردی
(33) borž ayi dēvī buland                 bašnēt manēt xaštrā- dēv
(34) kū pad sar šit- yam                   pad aw farān awām
(35) tō-ič xaštrāyān                          bandak būn hend martōhmān
(36) draxtē hušk-ič dār būn            draxt sar-aš būt zargōn
(37) tō až aw kardagān                   sar-at anmēnēt zargōn

٣٣. بورژ ئەیی دێوی بولەند          بەشنێت مەنێت خاشترا-دێو
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٣٤. کو پەد سەر شیت-یەم            پەد ئەو فەران ئاوام
٣٥. تۆ-یچ خەشترایان                بەندەک بون هەند مارتۆهمان
٣٦. درەختێ حوشک-یچ دار بوون      درەخت سەر-ئاش بووت زەڕگۆن

٣٧. تۆ ئەژ ئەو کەردەگان             سەر-ات ئەنمێنيت زەڕگۆن
فارسی:

33. دراز هستی درخت بلند             قامتت ماند به شاه دیو
3۴. که به ]سایه[ سر جمشید          در آن ایام باشکوه

3۵. شاهان تو نیز             بنده بودند، مردمان ]را[
36. درخت خشک هم درخت شدند                درخت سرش شد زرگون ]در آن دوره[

37. تو از کرده های او ]جمشید[              سرت می  نماید زرگون
(38) bna bār burtan sazēt                dānāg až dušāgāyē?
(39) yat na kādē barem bār              až ta buland apēsūt
(40) hagar-et pāsaw-i karam           nangm bwēt grān
(41) wēžend-m pad afsān                 pārsig martōhm

٣٨. بنە بار بورتان سەزێت          داناگ ئەژ دوش ئاگایێ
٣٩. یات نە کادێ بەرەم بار         ئەژ تە بولەند ئەپێسوت

٤٠. هەگەر-ەت پاساو-ی کەرەم       نەنگم بوێت گران
٤١. وێژەند-م پەد ئەفسان          پارسیگ مەرتۆهم

فارسی:
3۸. بنه ]و[ باربردن سزد            دانا از ]برای[ دژآگاهی؟

39. دیگر نه هنگام ]است[برم بار            از ]برای[ تو بلند بیسود
۴۰. اگر توجیهش کنم              ننگم باشد گران

۴۱. گویندم به افسان              مردم پارسی
(42) Kū waš ayi ud wat-xart           apēsūt draxtān
(43) yat tō bar bārī                     martōhmān denē
(44) gušināt har arzend             pad avin čē gāwān
(45) bnfšm gumānik ašēm           kū rūspīg- zātak ayi
(46) ašnewi dēvī buland              yat az pētkārem
(47) dātar baϒ- varžavand             bāmīg xwābar ōhrmazd
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٤٢. کو وەش ئەیی ئود وەت-خەرت     ئەپێسوت درەختان
٤٣. یەت تۆ بار باری                 مەرتهومان دەنێ

٤٤. گوشینات هەر ئەرزەند            پەد ئەوین چێ گاوان
٤٥. بنفشم گومانیک ئەشێم            کو ڕوسپیگ- زاتەک ئەیی

٤٦. ئەشنەوی دێوی بولەند            یێت ئەز پێتکارەم
٤٧. داتەر بەی-ڤەرژەڤەند             بامیگ خوابەر ئۆهرمەزد

فارسی:
۴۲. چرا خوش ]خوشحال[ هستی بد خرد          بیسود درختان

۴3. تا تو میوه ]ثمر[ بیاوری               ]به[  مردمان دهندش
۴۴. مراتع گاوها خشکیده شوند           بدین مصیبت گاوها هم روند

۴۵. هرزه، گمانی ]را[ ممکن می دانم             که روسپی زاده یی
۴6. میشنوی ای دیو بلند                 تا من قادرم

۴7. دادار، بغ ورژاوند              بامیگ خوا- بار اهورامزد
۴7. )آفریدگار بغ، عالیقدر ]باد[              نورانی ]باد[ آفریدگار اهورمزد(

(48) abēžē dinī mazdysnān                   čē čāšt xwābar ōhrmazd
(49) Yud až man ke buz ham                yaštān na šhēt kič
(50) čē jīw až man karēnd                     žebar yazišn-ī yazdān
(51) gōšurwg yazt                                 har wīnē čahārpāyān
(52) awāniž ham tagīk                         nērōk až man hand
(53) hawiž bar-yāmag                        čē pad pušt hayand
(54) Yut až man kū buz ham             kartan na šhēt

٤٨. ئەبێژێ دینی مەزدیسنان          چێ چاشت خوابەر ئوهرمەزد
٤٩. یود ئەژ مەن کە بوز هەم          یەشتان نە شهێت کیچ

٥٠. چێ ژیو ئەژ مەن کەرێند           ژەبار یەزیشن-ی یەزدان
٥١. گۆشوروگ یەزت                   هەر وێنێ چەهارپایان

٥٢. ئەوانیژ هەم تەگیک              نێرۆک ئەژ مەن هەند         
٥٣. هەویژ بەر-یامەگ                چێ پەد پوشت هەیەند

٥٤. یوت ئەژ مەن کو بوز هەم         کەرتەن نە شهێت
فارسی:
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۴۸. می گوید دین مزدیسنان              که آموخت آفریدگار اورمزد
۴9. جدا از من که بزُ هستم               ستایش سزاوار نیست کسی ]را[

۵۰. چه ]هرچه[ زه از من کنند            تحت نیایش یزدان
۵۱. گوش ـ اوروگ ایزد                    همیشه میبیند چهارپایان ]را[

۵۲. آنها هم تگیک ]بزُ نر جلودار گله[    نیروک ]بزُ کوهی نر[ از من هستند
۵3. آن جامه های بر ]تن[ نیز                  چه ]هرچه[، به پشت دارند

۵۴. جز از من که بزُم                          کردن ]ساختنش[ امکان ندارد
(55( kamar až man karēnd                  ke āžnand pad murwārit
(56) mōžag ham saxtag                       āzātān denē
(57) angustpān husrawkān                xaštrā hamarizān

٥٥. کەمەر ئەژ مەن کەرێند        کە ئاژنەند پەد مورواریت
٥٦. مۆژەگ هەم سەختەگ          ئازاتان دەنێ

٥٧. ئەنگوستپان هوسرەوکان        خەشترا هەمەریزان
فارسی:

۵۵. کمر از من کنند               که مراورید در آن نشانند 
۵6. سختگ موژه م ]چرم کفشم[            ]به[ دلیران دهند

۵7. انگشتبانم، ]برای[ خسروان                ]و[ هم ریزان شاه ]همطرازان شاه[
(58) mašk-um karēnd āpdān                 pad dašt ud wiyāpān
(59) pad garm rōž wa-rābēh                 sart āp až man hayast
(60) maškižag až mān karēnd               ke sūr lasar warāzend
(61) satfr sūr-ī mazen                            až man sip warāzend

٥٨. مەشک-وم کەرنێد ئاپدان        پەد دەشت ئود ویاپان
٥٩. پەد گەرم ڕۆژ وە-ڕابێه           سەرت ئاپ ئەژ مەن هەیەست

٦٠. مەشکیژەگ ئەژ مان کەرێند       کە سور لەسەر وەرازەند
٦١. سەتفڕ سور-ی مەزەن             ئەژ مەن سیپ وەرازەند

فارسی:
۵۸. مشکم ]پوستم[ را کنند، آبدان              برای ]پی/په د[ دشت و بیابان

۵9.  با بلند شدن گرمای روز                 آب سرد از من است
6۰. مشکیژه ]دستار خوان[ از من کنند              که سور بر آن آرایند
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6۱. سفره سور بزُرگ                  از جگر سفید من بیارایند
(62) maškižag až man karēnd               ud denē šatrāyārān
(63) kādē xwatāyān ud dahyūpatān           sar ud riš warāzend
(64) pad šikōh ud āzarm                     le kanār dāidennd

٦٢. مەشکیژەگ ئەژ مەن کەرنێد            ئود دەنێ شەترایاران
٦٣. کادێ خوەتایان ئود دەهیوپەتان       سەر ئود ڕیش وەرازەند

٦٤. پەد شحکۆه ئود ئازەرم                لە کەنار دایدەند
فارسی:

6۲. مشکیژه ]پیش بند[ ازمن کنند             ]به[ شهریاران دهند
63. هنگامیکه، کدخدایان و دهیوپدان          سر و ریش پیرایند

6۴. به شکوه و آزرم                اندر کنار گذارند
(65) nāmag až man karēnd                    parwartak dapēwān
(66) daftar ud pātaxšīr                            lasar man nepisend
(67) žēh až man karēnd                            ke banend ažbo drun

٦٥. نامەگ ئەژ مەن کەرێند       پەروەرتەک دەپێوان
٦٦ دەفتەر ئود پاتەخشیر         لەسەر مەن نەپیسەند
٦٧. ژێه ئەژ مەن کەرێند          کە بەنەند ئەژبو درۆن

فارسی:
6۵. نامه از من کنند             دپیوان ]دباغ بان[ مهیا سازند

66. دفتر و پیمان نامه            بر من نویسند
67. زه ]ریسمان چرمی[ از من کنند                که بند ]ریسمان[اند از برای دوختن

(1-68) Jel warg až man karēnd                      waxsēg buz pašmin
(2-68) Jel warg až man drun                             waxsēg buz pašmin
(69) ke āzātān ud wuzurgān                            lasar dōš hayand
(70) skpēč až man karēnd                              ke bandēnd zinān
(71) kādē rōtestahm ud spandyāt                 lasar bn ptāznnd
(72) ke pad mas pil zaxam pil                       dāidennd zin ud zār
(73) kū pad pr kārizār               de kār hayand
(74) ham ban na-wšēt                  až bōi zinān
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١-٦٨. جەل وەرگ ئەژ مەن کەرنێد         وەخسێگ بوز پەشمین
٢-٦٨. جەل وەرگ ئەژ مەن درون           وەخسێگ بوز پەشمین
٦٩. کە ئازاتان ئود ووزورگان              لەسەر دۆش هەیەند
٧٠. سکپێچ ئەژ مەن کەرنێد                 کە بەندێند زینان
٧١. کادێ رۆتەستەهم ئود سپەندیات        لەسەر بن پتازند

٧٢. کە پەد مەس پیل زەخەم پیل          دەیدەند زین ئود زار
٧٣. کو پەد پڕ کەریزار                    دە کار هەیەند
٧٤. هەم بەن نە-وشێت                     ئەژ بۆیی زینان

فارسی:
۱-6۸. لباس از من می سازند              بخشد بزُ پشمین
۲-6۸. لباس از من می دوزند             بخشد بزُ پشمین

69. که آزادگان و بزُرگان              ابر دوش دارند
7۰. تنگ از من سازند                   که ]با آن[ زین ها ]را[ ببندند
7۱. ]تا[ هنگامیکه رستم و سپندیارت         بر ]آن[ باشند بتازند

7۲. که به پیل بزُرگ و پیل تنومند              می نهند زین و زار ]زین[
73. که به بسیار کارزار                 اندر کار دارند

]73[ .  ]که در خیلی از میدان های جنگ              به کار دارند / به کار می برند[
7۴. همچنین ]تنگ[ ریسمان نمی شود                 از برای زین ها

(75) palk-hawen ud kaškančīr                  ayāne če-būen avin
(77) hmbān až man karēnd                     wāžrgānān denē
(78) ke nān ud past ud panir                      har-wēn rōn xwardnig
(76) yud až man ke buz ham                     kardan na šhēt

٧٥. پەلک-هەوەن ئود کەشکەنچیر         ئەیانە چە-بووێن ئەوین
٧٧. همبان ئەژ مەن کەرنێد               واژرگانان دەنێ

٧٨. کە نان ئود پەست ئود پەنیر         هەر-وێن ڕۆن خوەردنیگ
٧٦. یود ئەژ مەن کە بوز هەم             کەردەن نە شهێت

فارسی:
7۵. پلک- هاون و کشکنجیر            اینها چه مصیبتی شدند.

77. انبان از من کنند                  ]به[ بازرگانان دهند
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7۸. که نان و پست و پنیر            هرگونه روغن خوردنی
76. جز از من که بزُم                  نتوان کردن

(79) kāpūr ud mušk syāw                   ud xazī tuxārīg
(80) fra yāmak šawāl                             patmōženw kanikān
(81) pad hambān ānēnd                           panaž aw šatrā čē aērān
(82) kōstīg až man karēnd                       aw-um spit pašm
(83) ud šapik šawāl                           padmōžān mazenān
(84) aw-um xwšem kenikān                    pad war ud gardn staynēd
(85) āw-um ham sārtag                  až aēmā pē-tēnnd
(86) tan hu-bōy bwēt                    čeiōn gul dastagē

٧٩. کاپوور ئود موشک سیاو            ئود خەزی توخاریگ
٨٠. فرە یامەک شەوال                 پەتمۆژەنو کەنیکان

٨١. پەد هەمبان ئانێند                پەنەژ ئەو شەترا چێ ئەێران
٨٢. کۆستیگ ئەژ مەن کەرنێد           ئەو-وەم سپیت پەشم

٨٣. ئود شەپیک شەوال                پەدمۆژان مەزەنان
٨٤. ئەو-وم خوشەم کەنیکان            پەد وەر ئود گەردن ستەینێد

٨٥. ئاو-وم هەم سارتەگ               ئەژ ئاێما پێ-تێند
٨٦. تەن هو-بۆی بوێت                 چەیۆن گول دەستەگێ

فارسی:
79. کافور و مشک سیاه            و خز تخاری

۸۰. فراوان جامعه شلوار            پوشاک دختران
۸۱ به انبار آورند                      ]چه[ برای این شهر ]و[ چه ایران

۸۲. کُستی از من کنند               از آن پشم سفیدم
۸3. و شپک شوال                    پوشاک بزُرگان

۸۴. از آن خوشم ]که[ دختران   برای تن و گردن می خرند
۸۵. آب سرد هم                     بوسیله ]مشک[ ما آورده می شود

۸6. تن خوشبو بشود                چنان گلدسته
(87) srōg- ē 10 watistig                   lāwār ō pušt sar haem
(88) kōfān ō kōf čuem                     mazen kišwar būem
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(89) až kustī handukān                      parānpar ō warkaš zarēh
(90) yut sardag martōmak                   kū manēnd parānpar aw būm
(91) watistig ud warčašm                  kū xāwm pad war hayand
(92) sarešān sag manē                       brugaš manē martōmān
(93) kū dār warg xwarend                    až buz šir dōšend
(94) hawniž martōmak                         žīwašān až man hayast

٨٧. سرۆگ-ێ ١٠ وەتیستیگ            لاواڕ ئۆ پوشت سەر هەیەم
٨٨. کۆفان ئۆ کۆف چوەم               مەزەن کیشوەر بووەم

٨٩. ئەژ کوستی هەندوکان             پەڕانپەڕ ئۆ وەرکەش زەرێه
٩٠. یوت سەردەگ مەرتۆمەک           کو مەنێند پەڕانپەڕ ئەو بووم

٩١. وەتیستیگ ئود وەرچەشم           کو خاوم پەد وەر هەیەند
٩٢. سەرەشان سەگ مەنێ              بروگەش مەنێ مەرتۆمان

٩٣. کو دار وەرگ خوەرەند             ئەژ بوز شیر دۆشەند
٩٤. هەونیژ مەرتۆماک                 ژیوەشان ئەژ مەن هەیەست

فارسی:
۸7. شاخی ۱۰ وجبی                     خمیده بر پشت سر دارم

۸۸ . کوه ها به کوه رفته ام               کشورهای بزرگ بوده ام
۸9. از مرز هندوان                         سرتاسر به ورکش زره ]دریای پهناور[
9۰. گونه  ی دیگر از مردمان            که ماندگارند در سراسر آن سرزمین

9۱. یک وجبی و چشم لوچ            که خام بر تن دارند
9۲. سرشان به سگ ماند                   ابروانشان ماند به مردمان

93. که ]از[ برگ درخت خورند       ]و[ از بزُ شیر دوشند
9۴. آن مردمک هم                          زندگی شان از من است

(95) pēšpārag až man karēnd                   xwašk xwaramen
(96) kū axwarant šatrādār                      kōfdār ud āzāt
(97) ayāne-um bēt awlātar]m[              až ta draxt āsūrīg
(98) ud až man šīr panīr                         bēt afrōšak ud māst

٩٥. پێشپاڕەگ ئەژ مەن کەرێند        خوەشک خوەرەمەن
٩٦. کو ئەخوەرەنت شەترادار          کۆفدار ئود ئازات
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٩٧. ئەیانە-وم بێت ئولاتەر]م[        ئەژ تە درەخت ئاسوریگ
٩٨. ئود ئەژ مەن شیر پەنیر          بێت ئەفرۆشەک ئەد ماست

فارسی:
9۵. پیشاره از من کنند                      با لذت خورمند ]من را خورند[

96. که خورند شهردار                     کوهدار و آزاد
97. اینها را که داشته باشم برترم        از تو درخت آسوریگ
9۸. و از من شیر، پنیر                       آید افروشک و ماست

(99) dō-um kašk karēnd                     ud denē xaštrāgānān
(100) mazdysnān pātyāw                    pad man pōst hayand
(101) čang ud win ud kannār                aw barbat ud tambūr
(102) hamāg žanend                              pad man sarāyend
(103) ayāne-um bēt awlātar ham                 až ta draxt āsūrīg
(104) Kādē buz ō wāžār barend                    aw pr wahāg hayat
(105) kē kū 10 drham nēhayat panaž            aw buz na asēnet
(106) xurma pad dū pašīz              kōdakān asēnent
(107) dān]astag[ ta šwi                   pana aw kand murtān

٩٩. دۆ-وم کەشک کەرنێد             ئود دەنێ خەشتراگانان
١٠٠. مەزدیسنان پاتیاو               پەد مەن پۆست هەیەند
١٠١. چەنگ ئود وین ئود کەنار        ئەو بەربەت ئود تەمبور

١٠٢. هەماگ ژەنەند                  پەد مەن سەرایەند
١٠٣. ئەیانە-وم بێت ئەولاتر هەم     ئەژ تە درەخت ئاستوریگ
١٠٤. کادێ بوز ئۆ واژار بەرەند        ئەو پڕ وەهاگ هەیەت

١٠٥. کێ کو ١٠ درهەم نێهەیەت پەنەژ        ئەو بوز نە ئەسێنەنت
١٠٦. خورما پەد دوو پەشیز                کودەکان ئەسێنێنت

١٠٧. دان ]ئەستەگ[ تە شوی               پەنە ئەو کەند مورتان
فارسی:

99. دوغم را کشک کنند               و دهند به شایگانان ]کاخ شاهان[
۱۰۰. مزداپرستان وضو          بر پوست من اند

۱۰۱. چنگ و وین و کنار             آن بربط و تمبور
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۱۰۲. ]که[ همه می زنند                 بوسیله من سرایند
۱۰3. اینها را که داشته باشم            برترم از تو درخت آسوریگ

۱۰۴. وقتی بزُ به بازار برند                 خیلی بها دارد
۱۰۵. هرکی که ۱۰ درهم ندارد پیشش                   او بزُ نخرد

۱۰6. خرما را با ۲ پشیز                    کودکان می خرند
۱۰7. هسته تو رفت              به آن گودال مردگان

(108) aw-um dāwet ud nēwagī                         aw-um dahēšn ud drūt
(109) kū až man buz bēne stannet                       parānpar ]?[ čē pahn būm
(110) aw-um zarrin saxwan                               kū man we ta wāxt
(111) čēiōn kū pēš ]xūk[ wrāz                        murwārit pežēnit
(112) ayāniž čang žanit                                       pēšī ušturī mast
(113) až bn lāwār krend                                  kū pad bn dāšnyā

١٠٨. ئەو-وم داوەت ئود نێواگ          ئەو-وم دەهێشن ئود دروت
١٠٩. کو ئەژ مەن بوز بێنە ستەننەت    پەڕانپەڕ ]؟[ چێ پەهن بوم

١١٠. ئەو-وم زەرین سوخوەن             کو مەن وە تە واخت
١١١. چێیۆن کو پێش ]خوک[ وراز        مورواریت پەژەنیت

١١٢. ئەیانیژ چەنگ ژەنیت              پێشی ئوشتوری مەست
١١٣. ئەژ بن لاواڕ کرەند                کو پەد بن داشنیا

فارسی:
۱۰۸. اینها را دادمن به نیکویی       اینهایم دهش و درود

۱۰9. که از من بزُ ستانده شوند              سرتاسر ]اینجا[ چه پهن بودم
۱۱۰. این سخن زرین            که من به تو گفتم

۱۱۱. چنانست که پیش گراز           مروارید افشانید
۱۱۲. یا چنگ زنید             پیش اشتر مست

۱۱3. از اساس کج کردند             ]هنگامی[ که بنیانش ریخته شد
(114) Kōfān čarāg šwēm                     aw hubōy kōfān
(115) giyāh tarūg axwarem                 až xānig sart āw
(116) tō kōst ayi aēdar                        kū jūlahkān mēx
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(117) buz pad pērōži šwit                   xurmāg andar aw stōw bū  
١١٤. کۆفان چەراگ شوێم             ئەو هوبۆی کۆفان

١١٥. گیاه تەرووگ ئەخوەرەم         ئەژ خانیگ سەرت ئاو
١١٦. تۆ کۆست ئەیی ئەێدار          کو ژوولەهکان مێخ

١١٧. بوز پەد پێرۆژی شویت          خورماگ ئەندەر ئەو ستوو بو
فارسی:

۱۱۴. ]برای[ چرا به کوه ها روم       آن کوههای خوشبو
۱۱۵. گیاه تازه خورم                     از چشمه آب سرد]نوشم[

۱۱6. تو بدبخت هستی در اینجا      مثل میخ جولاها ]میخکوب شده ای[
۱۱7.  بزُ به پیروزی رفت               خرما اندر ...ستوه بود

(118) srūtum kē wasrēt                               kē nepišēt až pāšm
(119) drang  zēwet pad har srūt                 sar dušman murta wīnēt
(120) kē auxtnnēt ud kē nepišēt                       hawiž pad ham- avin
(121) pad gītiy tan husraw bn                          ud minūg buxtag ruwān
aētūn bwēt        

١١٨. سروتوم کێ وەسرێت                 کێ نەپیشێت ئەژ پاشم
١١٩. درەنگ زێوەت پەد هەر سروت        سەر دوشمەن مورتا وینێت

١٢٠. کێ ئوختننێت ئود کێ نەپیشێت       هەویژ پەد هەم-ئەوین
١٢١. پەد گیتی تەن هوسرەو بن           ئود مینوگ بوختەگ رووان

ئەێتون بوێت
فارسی:

۱۱۸. سرودم را هر کس بخواند              هرکس بنویسد پس از من
۱۱9. دیر ]یا[ زود با هر سرود                 سر دشمن ]را[ مرده بیند

۱۲۰ . کی بگوید و کی بنویسد              او هم بر سر همین اوین ]مرام[ است
۱۲۱ به گیتی تن خسرو ]زنده[ باشند      و روان مینویی ]ش[ آمرزیده

اینچنین باد
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بخش ۶

ساسانی

برای یک خلق، آنچه ارزش ذاتی دارد و صیرورت حیات نیک را ممکن می سازد، آزادی و 
درک مفهوم آن است. از این منظر، آزادی برای یک خلق بر تمامی مفاهیم و موضوعات دیگر 
ارجحیت دارد. این فارغ از آن است که همان آزادی ها به چه قیمتی و از کدام راه با توسل به چه 
ذهنیتی استحصال می گردد. بیش از همه، فاشیسم می تواند همه این مفاهیم را به انحراف و تباهی 
ملی گرایی  به  گرایش  خلق ها،  برای  شاید  دربردارد.  را  اجتماعی  انحطاط  بی شک  که  بکشاند 
به یک نوع قالب گرایی و عادت زایل مبدل گشته ولی قطعا به ساختار حقیقت و آزادی لطمه 
آلوده ساختن  می کند.  و حیات شدیدا خودنمایی  تاریخ  امر  قبال  در  مقوله  این  می زند.  بزرگ 
تاریخ به مریضی ملی گرایی به اندازه انکار تاریخ و هویت سایر خلق ها، جزمیت حیات است. 
بنابراین اداکردن حق طبیعی تاریخ به مثابه گذشته ی همیشه موجود، مسیری پرمخاطره در مقابل 

سفاکیت نسل کشی است.
در کل تاریخ ایران و کردستان، پرداختن به واقعیات تاریخ ساسانیان، حساس ترین امر علمی 
تاریخ نویسی  معاصر در  دیرینه و مرض  به عادت  راهبرد کتمان هویت  به آنکه  توجه  با  است. 
ایران در ساختار کلان دولت - ملت مبدل گشته، کُرد و فارس که هزاران سال است در کنار 
لذا  دهند.  قرار  امروز خود  سیاسی  رویه  را  تاریخ  کتمان حقیقت  نمی توانند  می زیند،  یکدیگر 
به  ساسانی  دوره  به  عطف  در  ایران  خلق های  موجودیت  و  هویت  دارد.  تفاوت  ادوار  سایر  با 



حساس ترین نقطه تلاقی رسیده است و مشکل بنیادین در تبیین این تاریخچه این است که اساسا 
تلاقی نه که اشتراک است. امروز از مجرای دولت - ملت انکارگرا نمی توان به آن اشتراکیت 
سیاسی نگریست. به واقع، در هیچ دوره ای از تاریخ، خلق های ایران به اندازه عصر ساسانی به 
تفاهم فرهنگی و ذهنیتی دست نیازیدند. امروز پان ایرانیسم و ملی گرایی فارس علیه ملیت های 
غیرفارس شمشیر از رو بسته و آنچه بیش از صد سال متداوم جریان دارد، یک نسل کشی فرهنگی 
است. عصر ساسانیان نیز فرهنگی مشترک است که پیش پای خدای دولت - ملت امروزین ذبح 

می گردد. 
خوانشی مبنی بر طرد و انکار هویت و موجودیت هرکدام از خلق های فارس و کُرد در ارتباط 
با واقعیت های تاریخی ساسانیان، انحطاطی است که تیشه به ریشه هر دو ملیت می زند. اصل قضیه 
این است که از هر راهی و دری که وارد شویم به مشارکت هماهنگ و مسالمت آمیز خلق ها در 
ساختار ساسانی می رسیم. لذا نمی توان در کلیت مسئله، موجودیت ساسانیان را صرفا به نام یک 
خلق حال چه فارس چه کُرد قالب زده و مصادره کنیم. در مقوله زبان، دین و ساختار سیاسی 
مشترک، همگرایی خلق ها را در دوره ساسانی بر واگرایی چیره ساخت. اثبات گر این قضیه نیز، 
با ورود اسلام  اعراب  از ورود دین و حاکمیت سیاسی  این خلق ها پس  میان  گسست گسترده 
است. بنابراین، دوره ساسانی یک امر حقیقی مجزا در مقام مقاسیه با سایر ادوار تاریخی برای 
به دین مشترک، سرزمین های متحد و ساختار  باورمند  تعلق خاطر همه خلق های  ایرانیان است. 
سیاسی همگرا، آمیزشگر حقیقی اشتراکات تاریخی خلق ها در دوره ساسانی بود. این امر متفاوت 
با قضیه سیستم برده داری و ضاله بودن حاکمان خسروانی می باشد. خاصه، تاریخ اجتماعی آن 
دوره با تاریخ سیاسی ـ دولتی و درباری تفاوت فاحش دارد. در زمینه تاریخ اجتماعی، همگرایی 
خلق های متنوع و متکثر عصر ساسانی بر بنیان جبر و زور نیست. درحالی که در زمینه سیاسی، 
تاریخی  تعارض  به خمیرمایه تضاد و  توانسته  میان حاکمان سرزمین ها هر کدام  بالا  رقابت در 

مبدل شود اگرچه در کلیت ساختار، نوعی یکپارچگی تزلزل پذیر هم جریان داشته است.
حلقه پهلوی ساسانی در مشابه ساختن و یا متفاوت بودن زبان فارسی و کُردی، نقش بنیادین 
دارد. شناخت هویت پهلوی ساسانی و زبان کتاب اوستا، همه جوانب امر را روشن می گرداند۱. 
اساسا تقسیم بندی سه گانه ماد، پارت و پارس صرفا از حیث نامگذاری صحیح می باشد، تعریف 
پارتها بصورت یک قوم مجزا از مادها یک تحریف تاریخی است. پارت - ماد هم از حیث قومی 
و هم زبانی یکی بوده اند. گویش های مادی و اشکانی دو گویش بسیار نزدیک یک زبان واحد 

بوده اند. لذا هیچ نشانه و سندی تاریخی مبنی بر بیگانه بودن مادـ اشکانی دیده نمی شود۲. 
1 . گارا، ۲۰۲۲، ص۱۵۴

۲ . اصولیان،۲۰۱۵، ج۳، ص۶۹ـ۷۱

۱۹۹ساسانی



بدون حلقه پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، بی معنی است و صاحب نظران واقفند که چقدر 
قرابت و خویشاوندی نزدیک دارند۱. در این میان، حلقه زبان پارسی از زمان مادها و عیلامیان 
شروع به تأثیرپذیری شدید از زبان مادی کرد.۲ با آغاز دوره اشکانی، پارسی وارد مرحله ای شد 
که دیگر با پارسی دوران کوروش)پادشاه هخامنشی( تفاوت بسیار زیاد داشت3. ریشه گورانی 
که در پی آمیزش هورامی با گویش ها به مثابه یک پدیده زبانی منحصر به فرد پدیدارگشته، به 
زمان اختلاط گویش های اشکانی و مادی در اوایل هزاره نخست ق.م بازمی گردد. این، مرحله 
نخست شکل گیری تدریجی گورانی است که مرحله دوم آن در زمان حاکمیت اشکانی و مرحله 
بیشتر برخی گویش ها  اثرپذیری  انجام گرفت. عصر ساسانی هم عصر  سوم در دوره ساسانیان 
به جنوب  از شمال)اشکانی(  درباری  زبانی  کانون  انتقال  آن،  اصلی  دلیل  است که  از گورانی 
جنوبی  بین النهرین  و  زاگرس  سراسر  در  گورانی  ساسانی،  پهلوی  زمان  در  است۴.  )ساسانی( 
پراکنش یافته که در این میان، آئین یارسانی مؤثرترین عنصر در این سازندگی است که اسلام 

هم باوجود ورود قوی، یارای نابودی زبانی و دینی آن را بطور کامل نداشته است۵.
مادبزرگ  یعنی  به جنوب  برآمدن ساسانی  با  که  بود  ایران  در شمال  اشکانی  رواج  کانون 
تا سرحدات هرمزگان  تغییرمکان داد. ساسانیان از ایل بزرگ کُرد شوانکاره ساکن در مناطق 
استخر و سراسر لرستانات بودند. آخرین والی پارس در دوره اشکانی نیز »گوزهر« از طوایف 
کانون   ، تیسفون  و  کرماشان  تا  کرمان  و  پارس  از  ساسانی  ظهور  منطقه  بوده6.  بازرنگی  کُرد 
زبان  با  درهم آمیختگی  با  پارسی  زبان  کانون،  این  بخش جنوبی  در  و  شد  ساسانی  پهلوی 
با پهلوی ساسانی شروع می شود.  ساسانیان روبرومی شود7. فلذا تصادم اصلی و پرتشنج پارسی 
حاکمیت های محلی پارس ها در شیراز و کرمان هیچ دلیلی برای ضدیت و مخالفت با ساسانیان 
پارسی دیگر  این دوره دوره ای است که  تلقی می نمایند۸.  نمی بینند و آن را جزو هویت خود 
پارسی دوره هخامنشی نیست و دچار آسمیلاسیون گسترده  از جانب ماد - اشکانی شده9. زبان 
پارت  و  پارس  ماد -  زبان دینی  ایجادکرده چراکه  پارسی  را در   این تحولات  اداری،  و  دینی 
مشترک بوده که همان زبان اوستایی است. اساسا زبان فارسی و کُردی در دوره ساسانیان هرکدام 

1 . اصولیان، همان، ص۶۷
۲ . گارا، همان، ص۱۴۶

۳ . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۲۹۴
4 . اصولیان، ۲۰۱۹، ص۹

5 . اصولیان، ۲۰۱۵، ج۳، ص۱۰۴
6 . اشکور، ۱۳۲۹، ص۲۵-۲۱

۷ . خُنَجی، ص ۷۴۰-۷۳۲
۸ . صداقت کیش، ۱۴۰۰، ص۲۰

۹ . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص ۲۹۶

کُردی گورانی۲۰۰



پهلوی ساسانی هم  تأثیر گسترده می پذیرند و  از یکدیگر هم  راه مجزای خود را می روند ولی 
گویش دینی و زبان رسمی دربار است۱. زبان فارسی در آن دوره بسیار به پهلوی ساسانی نزدیک 
می شود ولی همچنان تفاوت زبانی خویش را حفظ می نماید۲. زبان اوستایی دینی میان فارسها و 
ساسانیان مشترکا بکار برده شده با این تفاوت که زبان پهلوی ساسانی هم خانواده مادی - اشکانی 
کهن بوده3. دلیل اصلی این است که پهلوی ساسانی همان زبان گورانی )هورامی( است که از 
گویش های کلهری، لکی و لری  بسیار استفاده نموده و از کلیت هورامی خالص خارج گشته. 
امروز این درهم آمیختگی گویشی در زبان گورانی و دین یارسانی به وضوح قابل مشاهده است. 
گورانی  توسط  و  نمی شود  گسسته  هم  از  دینی  و  زبانی  عمیق  پیوند  این  اسلام  ورود  با  حتی 

یارسانی به روند خود ادامه می دهد۴.
تمامی اینها اثبات می نماید که ریشه گورانی در ایلات و طوایف و حکومت های محلی و 
ساسانی از بلوچستان تا پارس و کرمان و لرستانات در قالب زبان و فرهنگ پهلوی که حکومت 
مختلط ساسانی متشکل از کُرد و پارس و بلوچ بوده، نضج گرفته و حوزه پهلوی که گورانی 
گسترده  بسیار   )۱۴۰۰ صداقت کیش،  بررسی های  به  است،)بنا  آن  گویش های  همه  دینی  زبان 
بوده و همه گویش های کُردی و غیرکُردی به هورامی اتکا داشته اند. البته اگر گورانی مختلط 
نبود، هورامی هم بعنوان زبان دینی ساسانیان بصورت پهلوی ساسانی رواج نمی یافت و سامان 
دیار، حکومت، ایلات و اقوام نظم نمی گرفت. این کل حقیقت ساختار ساسانیان از حیث زبان و 

فرهنگ است که آغاز آن بدست ماد - اشکانی رقم خورده بود۵.
در رابطه با هویت ساسانیان، بایسته است برخی مقولات ساختارین سیاسی و فرهنگی خصوصا 
قضیه زبان و هویت ها روشن گردد. در زمان ساسانیان، زبان رسمی تابع کدامین هویت خلقی 
بوده؟ دین و سیاست چه فرهنگی را در اجتماعات آن عصر بسط داده اند و چگونه می توان حق 
هم زبان کُردی و هم فارسی را ادا کرد و غبار سیاسی انکار هویت و نسل کشی فرهنگی را از 
روی حقیقت اصلی زدود؟ این بارزیت موضوع، نیاز به پرداخت پروپیمانه به خاستگاه و هویت 
تاریخچه  لذا  قالب فرهنگ غالب دارد.  ساسانی و تفسیر جوانب و موضوعات دین و زبان در 

ساسانیان، پرده از روی برخی ابهامات برمی اندازد.
هویت ساسانیان

هدف از تنویر هویت تاریخی ساسانیان، صرفا شفاف ساختن نقاط تاریک از منظر زبان است 
1 . اصولیان، ۲۰۱۵، ج۳، ص ۷۷

۲ . حَمه رَش، همان، ص۲۹
۳ . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۲۹۷
4 . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص۱۰

5 . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص ۳۰۳
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کُردی  هویت  به  تاریخی  پرداخت  لذا  پذیرفت.  نمی توان  را  ملی پرستانه  گرایش  هیچوقت  و 
ساسانیان دال بر آن گرایشات سبعانه و یا حمل بر تنزل از خواست آزادی مبتنی بر همگرایی 
تاریخچه  محورانه  حقیقت  تفسیر  فارس،  و  کُرد  موجودی  واقعیت  درک  برای  نیست.  خلق ها 

ساسانیان با توسل به پارامترهای متعارض با  روح دولت - ملت معاصر یک نیاز است.
و  گرفت  نضج  فرهنگ  کدام  نمط  بر  آنها  زبان  برخاستند؟  کجا  از  و  بودند  که  ساسانیان 
بعدها  میان خاندان ساسان که  از  روئید؟ سلسله ساسانیان  ریشه  بر کدامین  آن  فرهنگی  دیرینه 
برخاستند.  یازیدند،  به مناصب حاکمیت محلی دست  ـ  بود  لرستان  ـ آن زمان جزو  استخر  در 
زیرمجموعه  در  )شبانکاره(  شوانکاره  ایل  کُردهای  از  که  بود  سلسله  آن  بنیانگذار  اردشیر، 
بازرنگی)برزنجی( بودند. در آن عصر، کُردها جمعیت قابل توجهی را در پارس، کرمان و سیستان 
تشکیل می دادند و لرستان در مرکز آن مناطق قرارداشت. ساسان پسر »بهمن کُرد۱«، جد اردشیر 
پاپکان، از طوایف کُرد شوانکاره بود که جزو سان های مذهبی تلقی می گشت و یکی از مغان 
در معبد آناهیتا در شهر استخر بود. کتاب »النهایه الأرب فی اخبار الفرس و العرب« )قرن دوم 
هجری( در صفحه ۸۸به »ساسان کُردی« اشاره کرده است. همسر ساسان »رام بهشت« نیز دختر 
یکی از حاکمان بازرنگی ایل شوانکاره در همان ناحیه بود. بازرنگیان به مثابه زیرمجموعه اصلی 
و  داشتند  حاکمیت  تحت  را  لرستان  و  کرمان  سیستان،  پارس،  مناطق  از  بخش هایی  شوانکاره 
جمعیت غالب محسوب می گشتند. در مورد کُرد شپانان نیز در منابع قدیمی اشاره هایی شده که 
در اصل به کُردی »شوانکاره« می باشد. در کارنامه اردشیرپاپکان متنی از دوره انوشیروان و نوشته 

سال ۱۰۵۴ یزدگردی آمده:
»و ساسان شپان پاپک بود و همواره با گوسفندان بود و از تخمه دارای دارایان 
بود و اندردش ـ خدایی اسکندر یگریز و شهان ـ روشی و با کُرد شپانان بسرمی برد 

 .»...
کُرد  طوایف  از  را  بازرنگیان  الاشراف«،  »التنبیه  کتاب  در  شهیر،  و  نامدار  مورخ  مسعودی 
ساکن پارس معرفی کرده۲. خاندان ساسان به یمن شوانکاره و بازرنگی به قدرت رسید. بیضاوی 
نیز در »نظام التواریخ« آورده که جد اردشیر پاپکان از کُردها بود. در »کارنامه اردشیر پاپکان« 
که قدیمی ترین اثر متعلق به دوره ساسانیان است، اشاره شده که اردشیر با هم نژادش »کُردانشاه 
مادی« بر سر قدرت و تخت شاهی در استخر، جنگید. از جمله آثار معروف دیگری که به نسب 
ساسانیان پردخته اند، کتاب »انهایه الأرب فی اخبارالفرس و العرف« که در قرن دوم هجری قمری 

1 . ابن بلخی، فارسنامه، ص ۶۰؛ کتاب المقامات الادبیه اثر قاسم بن الحریری ۴۴۶ه.ق در صفحه ۲۳؛ اخبارالطویل اثر دینوری در 
صفحه ۱۵؛ محیط المحیط اثر بطرس البستانی ۱۸۱۹ میلادی ؛ فرهنگ دهخدا به ساسان کُردی اشاره کرده اند

۲ . مسعودی، ترجمه کتاب، ص ۸۵
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یعنی بیش از ۱۲۰۰ سال قبل نگارش یافته، در صفحه ۸۸ به »ساسان کُردی« اشاره نموده است. 
همان نام را دینوری در صفحه ۱۵ کتاب خود آورده است. هکذا »قاسم بن حریری« در کتاب 
اشاره  کُردی«  »ساسان  نام  به  است  ه.ق  به سال ۴۴6  مربوط  الأدبیه« که  »مقامات   یا  »المقامات« 
کرده. )حریری، ص ۲3( همان نام »ساسان کُردی« در صفحه ۱9۲6 کتاب »محیط  المحیط« نوشته 
دینوری«  »اخبار الطوال  شبانکاره ای«،  »مجمع الأنساب  کتاب های  است.  آمده  البستانی«  »بطرس 
که از عالمان شهیر کُرد در شهر دینور بوده، تاریخ طبری، شاهنامه فردوسی و شاهنامه کُردی 
از جمله دیگر کتب روایت کننده می باشند. فرهنگ های دهخدا و معین نیز به جد و لقب ساسان 
و اردشیر بعنوان کُرد شوانکاره اشاره نموده اند. شاهنامه صراحتا گفته که ساسان، نیای اردشیر، 
کُرد بوده. خود خاندان ساسانیان نسبت به هویت کُردیشان تعصب عمیقی داشتند. آنها از اسامی 
کُردی برای اعضای خانواده خود استفاده کرده اند. برای مثال: خواهر اردشیر، کُردیا نام داشت. 
حتی اردشیر پس از قبضه قدرت، چندین شهر و بنا ساخت که برای نام آنها از واژه کُرد استفاده 
که  را  تیسپون  وقتی  همچنین  بود.  قم  به  ری  شهرهای  بین  در  »کُردشیر«  آنها،  جمله  از  کرد. 
پایتخت اشکانیان بود به پایتختی برگزید، نام یکی از محلات هفتگانه آن را »کُرد آفاذ)کُردآباد(« 
گذاشت. وی، شهری نیز در موصل ساخت به نام »بوزدرده شیر« و جمعیت زیادی از کُردهای 
همان منطقه را در آن اسکان داد که البته یکی از اهداف دیگر او، مقابله با امپراتوری روم هم 
بود. هکذا، به گفته »حمزه اصفهانی« نام همسر شاپور یکم ساسانی، »کُردزاد« بوده و به روایت 
»مجمل التواریخ و القصص« کُردزاد مادر هرمز اول ساسانی بوده است و بصورت کودزاد هم 

استعمال شده. 
این شاپور بود که ساسانی را نظم داد و به اوج رساند. سنگ نوشته ای از وی در »حاجی آباد« 
به یادگار مانده که در آن درباره جشن »تولدان« سخن گفته. گویا این جشن بخاطر نجات از ظلم 
ضحاک برگزار شده. تولدان در کُردی امروزی با تلفظ »تولهلدان« و مشتق »توله سه ندنه وه« به 
معنای انتقام گیری است که در سنگ نوشته مذکور نیز همان معنا را دربردارد. در متن سنگ نوشته 

بصورت صحیح از »ایل کُرمانج« نام برده شده است:
جشن  که  ایران  و  انیران  شاهنشاه  نژاد  ایزدی  شاپور  هرمز  بغ  مزداپرست  »منم 

تولدان را از ایل کُرمانج چارک ها بهتر می گیرند«.
ترجمه های  در  بعدها  که  »گوندی شاپور«  نام  به  کرد  بنا  شهری  خوزستان،  در  نیز  شاپور 
مورخین عرب به صورت »جندی شاپور« تلفظ و نگارش شد. گوند در کُردی به معنای »روستا« 
است. »مریم نژاد اکبری مهربان« نیز در اثر خود در خصوص تاریخ شاهنشاهی ساسانی به تأسیس 
»شهرکُرد« در ساحل دجله به دست قباد، شاه ساسانی اشاره کرده است. منابع مختلف تاریخی 

۲۰۳هویت ساسانیان



بیان کرده اند که ساسانیان جهت مقابله با هجوم اعراب، در نزدیکی تیسفون شهری را به نام »بی از 
آن دێو« )بهتر از آن طرف( ساختند. آنها همچنین سدی به نام »ورتازیکان« در ممانعت از نفوذ 
قبایل بدوی اعراب ساختند که معنای آن واژه کُردی، »درمقابل اعراب« می باشد. حتی فردوسی 
نیز صدها سال بعد در شاهنامه در ارتباط با ساسانیان به کُردبودن آنها اشاره نموده که متأسفانه 
»کُرد«  واژه  و  کرده  تحریف  را  آن  معاصر  چاپی  نسخه های  در  قدیمی،  خطی  نسخ   برخلاف 
یا »گِرد« گذاشته اند.  را تغییر داده اند. لذا در تحریفات شاهنامه بجای واژه »کُرد«، واژه »گُرد« 
چه بسا فردوسی در چندین بیت خواهر و برادر »بهرام چوبین« )بهرام ششم ساسانی( را »کُردویه« 
و »کُردی« معرفی کرده است. »پس پرده نامور پهلوان/ یکی خواهری بود روشن روان/ خردمند 
را کُردویه نام بود/ پری رخ دلارام بهرام بود«. صدها سال بعد، دیلمیان از نوادگان »بهرام چوبین 
ساسانی« دو حکومت آل زیار و آل بویه)بوه یهی( را تشکیل دادند و با فتح بغداد به سال ها ظلم و 

ستم عباسیان پایان دادند.
وقتی کُردهای شوانکاره در استخر لرستان آن زمان ساسانی را تأسیس نمودند، لرها دیگر 
نیازی به حکومت نیمه مستقل الیمائی ندیدند. الیمائی از ۱۴7 تا ۲۲۴ ق.م درست سالی که اردشیر، 
ساسانی را بنیان گذاشت، حکومت کردند. شهر استخر جزو الیمائی بود نه حکومت پارس که 
در مناطق جنوبی تر حکومت داشتند. الیمائی چند برابر حکومت پارس مقتدر بودند و بخش هایی 
از آن را در تسلط داشتند. آنها تحت سلسله ملوک الطوایفی اشکانی کل قلمرو عیلام و کاسی 
اردشیر، حاکمیت  پدر  بابک  زمان  در  داشتند. چه بسا  اختیار  در  را  پارس  از  بخشی  باستان جز 
بدست  را  حکومت  بازرنگی  شوانکاره  ایل  از  بابک  و  می افتد  بازرنگی ها  دست  به  نیز  پارس 
اردشیر جنگیدند.  علیه  مادی  کُردانشاه  و  الیمائی خوزستان  اردوان، حاکم  دستور  به  می گیرد. 

اردوان از بسِ خشم، خطاب به اردشیر نوشته:
»ای کُرد تربیت شده در خیمه کُردان، از حد خود برون رفته ای و مرگ خویش را 
پیش خوانده ای کی به تو اجازه داد که تاج بر سر نهی و ولایت بگیری و پادشاهان 

و کسان به اطاعت درآوری؟...«
بخاطر برچیدن نظام  ملوک الطوایفی اشکانی از سوی اردشیر، دوره حکومت الیمائی مادی 
نیز پایان یافت. برخی حکام سرزمین های ماد از قبیل یزدان کُرد که بر شهرزور حکم می راند، 
رامهرمز  و  اردشیر)اهواز(  هرمز  )شوشتر(،  تستر  شهرهای  برگزیدند.  را  اردشیر  از  حمایت 
اردشیر)رامهرمز( و گوندی شاپور )در بختیاری( توسط شاپور اول بنا شدند. بابک مغ معبد آناهیتا 
و اردشیر نیز یکی از مغان معبد استخر بوده اند و کتیبه های اوایل ساسانی از »آذرناهید« بعنوان 
»بنبشنان بنبشن )شهبانوی شهبانوها( یاد کرده اند. نام هایی که واژه کُرد را در خود دارند حکایت 
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از استفاده گسترده از آن واژه در زمان ساسانیان دارد. لذا سلجوقیان بعدها صرفا پسوند »ستان« 
را به آن افزوده و واژه کردستان را معمول تر ساختند. هکذا »تنگه کُرد، دهکُرد و شهرکُرد و 

رودخانه کردستان« اسامی مربوط به دوره ساسانی در لرستانات هستند.
بر پایه گزارش »ابن بلخی« در فارسنامه، ارتش ساسانیان از عشایر و قبایل کُرد تشکیل شده 
بوده و اصلی ترین نیروی کار را نیز به وجود آورده اند که از جمله آنها، کُردها )لرها، دیلمیان(، 

گیلانیان و کرمانی  ها)کارمانی ها/کُردها( هستند.
فیلی ها، لرها، لکها و کلهرها از جمله گویشوران کُرد ساسانی بودند که در تیسفون پایتخت 
آن مسکن داشتند. از میان اینها افرادی نامدار چون بهرام چوبین ظهور کردند. گویش فیلی نیز 
امروزه در کرماشان، لرستان، خانقین، بغداد و بخشی از خوزستان رواج دارد که لهجه ای قوی 
امروز  ایلام  نیز شهری در  »پاله«  نام دارد.  پهله ای«  یعنی  »پاله یی  زبان کُردی است و کُردی  از 
است که به گویش »پاله ای« تکلم می کنند و گویشوران »بدره ای و مهکی یا همان مادکی« در 
آن ساکن می باشند. گذشته از مانی و مزدک که رنسانسی را در دوره ساسانی به راه انداختند، 
مقتدرترین کسی که قیام و قدرت را از شاهان ستمکار ساسانی برای مدتی کوتاه خارج ساخت، 
بهرام )۵۸9 م( بود که به بهرام کُرد هم مشهور بود. لقب بهرام گور، شاید بخاطر نسبت مادری آن 
پادشاه ساسانی به قوم گوران می باشد نه اینکه شکارچی گور باشد۱. خواهر بهرام به نام »کُردویه« 
از  پهلو«  »سورن  چوبین،  بهرام  وزیر  نام  داشته۲.  »کُردی«  نام  به  برادری  و  بوده  اردشیر  همسر 
کُردهای سوران بود. بعدها شخصیت های نامدار کُرد چون »شاهین شاروراز)شهربراز(، پیروز و 
فرخ هرمزد« راه بهرام را ادامه داده و قیام هایی علیه شاهان ستمکار خاندان ساسان به راه انداختند. 
شاروراز از اسپهبدهای خسروپرویز بود که اردشیر سوم را در )6۲9م( کشت و به پادشاهی رسید 
مهران  از خاندان  درباریان ساسانی کشته شد. شاروراز  توطئه  با  روز  از گذشت چهل  اما پس 
مادی بود. واژه وراز کُردی است و در روایات زرتشتی، در سرزمین های عیلام و ماد، »وراز« با 
ایزد »وهرام)بهرام(« پیوند خورده و نماد چیره دستی و پیروزی به شمار می رفت. بعدها قیام بابک 

خرم دین نیز ریشه در مسیر اصلاح گرایانه دینی و سیاسی دوران ساسانی داشت.
به روایات، در  بنا  اینها، هویت خاندان ساسانی در دوره اشکانی ریشه دارد.  با وجود تمام 
ایلام و شوش نوعی از حکومت خودمختاری و  از کرماشان،  اواخر عهد اشکانی، در مناطقی 
یک  سان  است.  داشته  جریان  »سان«  نام  به  افرادی  پیشوایی  تحت  ملوک الطوایفی  نیمه مستقل 
اساسا  بازمی گردد.  میترائیسم  به  نیز  آن  و  مغ ها  به  آن  منشأ  که  است  زرتشتی  کهن  بسیار  نهاد 
دارای سان اِعظم  یافته. سان ها  پیشبرد  توأمان  دینی بصورت  در وجود سان، رهبریت سیاسی و 

1 . وهبی، ۱۹۵۷
۲ . صداقت کیش، همان، بخش ۲
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یعنی »سان سِانان« یا ساسان بوده اند و برخی از آنها در شهر شوش در زیگورات ها و آتشکده ها 
سکونت داشته اند. حضور ساسان در معبد آناهیتا، اثبات می کند که در دین زرتشتی، میترائیسم 
همچنان مقدس بوده است. ساسانیان لقب »خسرو)کسری(« را با پیشوند »کی ِ مادی« برای خویش 
برگزیدند. پایه منش خسروان ساسانی، ایجاد دین رسمی و درباری با تکیه بر ایدئولوژی خارج 
از زیگورات ها و انتقال آن به دربار بود. حتی بازنویسی اوستا که در عهد اشکانی گردآوری شده 

بود، در راستای همان اهداف انجام شد.
به هر تقدیر، در سلسله  ساسانی همه خاندان های ماد- اشکانی مشارکت داشتند. از بسیاری 
داشتن  از  گذشته  آنها  حتی  فهمید.  را  ساسانی  به  خاندان ها  این  تعلق خاطر  می توان  روایت ها 
حکمرانی های ایالتی، در دربار ساسانی پست های مهمی داشتند که بهرام چوبین از خاندان مهران 
از آن جمله بود. وی در مقابل هجوم هپتالیان )هون های سفید( در مناطق شرقی خصوصا هرات 
بارها شکست سختی را متوجه هپتالیان نمود. همچنین پس از شکست پیروز اول به دست هپتالیان 
و کشته شدنش، »زرمهر یا سوخرا« از اشراف زادگان خاندان مادی »کارن« که در نهاوند ساکن 
بودند، نظم را در آن مناطق برقرار کرد و هپتالیان را عقب راند. زرمهر حتی آنقدر نفوذ داشت که 

بلاش)۴۸۴ ـ ۴۸۸م(، یکی از برادران »پیروز اول« را به تخت شاهی نشاند.
در سال ۵66م نیز نقش مؤثر خاندان سورن مادی در حاکمیت ساسانی را بخوبی می بینیم. در 
آن زمان »چهرگشنسب« از آن خاندان، یک آتشکده در دوین واقع در نزدیکی ایروان امروزی 
ارمنستان بنیان نهاد. هریک از خاندان های مادی ـ اشکانی جزو هفت خاندان ممتاز ساسانی بودند. 
پس می توان نتیجه گرفت که شوانکاره و بازرنگی جزو یکی از خاندان های اصلی ماد- اشکانی 
سیستان  در  سورن  خاندان  جزو  نیز  آنها  که  بود  بازرنگی ها  از  ایلی  شوانکاره  بویژه،  بوده اند. 
بودند که  بخشی در ری ساکن  مهران  بودند. خاندان  لرستانات  و  پارس  از  بخشی  و  و کرمان 
نظرات  برخی  به  بنا  نسل آرش کمانگیر می دانست.  از  را  بهرام خود  بود.  آنها  از  بهرام چوبین 
و  به شوبین  بعدها  و  عنوان کرده   شیواتیر هم  بوده که  »سونیز«  اصل  در  متفاوت، گویا چوبین 
چوبین تغییر داده اند. در آن زمان خاندان کُردی مهران بر ری و تبرستان بصورت همزمان حکم 
می راندند و از اینجا مشخص می شود که چرا دیلمیان کُرد در تبرستان خود را کُرد و از تبار بهرام 
دانسته اند. بهرام در سال های ۵۸۸ ـ ۵۸9م که خاقانات ترک در شرق حمله کردند، حاکم ایالات 
آذربادگان و ارمنستان بود که توسط هرمز چهارم برای مقابله با ترک ها گسیل شد. گویا بهرام 
بنا به روایتی به این دلیل بوده که عدد ۱۲  سپاهی دوازده هزار نفری داشته و انتخاب این رقم 
نزد ساسانیان مقدس و بازمانده حماسه های اسطوره ای بوده و جنگ رستم و کیکاوس و جنگ 
اسفندیار با ارجاسب و همچنین جنگ گودرز به خونخواهی سیاوش کُرد، با سپاهیان دوازده هزار 
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نفری انجام شده است و در تمام جنگ ها پیروز شده بودند. بهرام در 7 آذر ۵۸۸م در جنگ با 
خاقان در بلخ، جنگ افزارهایی بکار گرفت که در آن نفت خام بکار رفته بود. نفت خام بنا به 
روایات تاریخ اولین بار توسط مادها شناخته و بکار برده شده بود. یک سال بعد )۵۸9م( هرمز 
چهارم بهرام را تحقیر و برکنار کرد، اما خود او از راه کودتای درباریان ساقط شد و خسرو دوم 
)۵9۰ تا 6۲۸م( بر تخت نشست. بهرام علی رغم این تغییر در تخت آرام نگرفت و علیه ستم شاهان 
ساسانی شورید و خسرو به روم گریخت. لذا بهرام بر تخت نشست که پس از مدتی خسرو با 
کمک روم به بهرام یورش برده و در سال ۵9۱م از تخت پائین کشیدند. نکته مهم این روایت، 

مادی بودن خاندان های ساسانی است. 
این  6۱3م  سال  در  نیافت.  پایان  دوم  خسرو  اقدام  علی رغم  روم  با  ساسانیان  جنگ  بعدها 
»شاروراز و شاهین وهمن زادگان« از سرداران کُرد بودند که علیه هراکلیوس، پادشاه روم بخوبی 
ساسانی  پادشاه  چندین  ولی  یافت  ادامه  جنگ ها  6۲9م  سال  تا  دادند.  شکست  و  کردند  نبرد 
بنابراین اگر ساسانی،  از جمله دو دختر خسرو دوم و سپهبد شاروراز کُردی بر تخت نشستند. 
بر تخت  بهرام و شاروراز را  قبیل  از  به آسانی سپهبدان و سرداران کُرد  نبودند، پس چرا  کُرد 

می نشاندند؟!
از شاهان دوره متأخر ساسانی قبل از هجوم اعراب مسلمان، یزدگرد بود. نام اصلی وی »یزدکُرد« 
بوده که در تاریخ نویسی معاصر ایران تمامی اسامی کُردی را در همه منابع تحریف کرده اند. حتی 
واژه »کُرد« را در شاهنامه به »گِرد« یا »گُرد« تغییر داده اند. برای مثال در شاهنامه فردوسی، در 
فلورانس  در  شاهنامه  قدیمی  بسیار  نسخه  در  است.  نوشته  کُرد«  »بهرام  را  چوبین  بهرام  ابیاتی، 
)مربوط به سال ۱۲۱7م یعنی بیش از ۸۰۰ سال قبل( بصورت »بهرام کُرد« نوشته شده درحالی 
که در نسخه های جعلی دستکاری شده ی پس از قاجار، به »گِرد/گُرد« تغییر داده اند. همچنین در 
کتاب »نامه خسروان« نگارش شده در دوره قاجار یعنی قریب ۱۵۰ سال پیش، صورت »یزدکُرد« 
تحریف های  پی  در  کتاب  این  شده.  نوشته  »یزدکُرد«  بصورت  او  نام  آن  کنار  در  شده  چاپ 

عامدانه سلسله پهلوی در همه نسخه های جدید بصورت »یزدگِرد« تغییر داده شده.
کُردهای شوانکاره و شول در حین یورش اعراب به حمایت از یزدکُرد سوم برخاستند. در 
به کمک  دارابگرد  و  فسا  اهواز،  از شهرهای  دفاع  در  پارس  کُردهای  ه.ق   ۲3 و   ۱۸ سال های 
کُردهای  وقتی  نوشته که  باره  این  در  مقاومت کردند. طبری  اعراب  علیه  و  برخاستند  ساسانی 
پارس عزم جنگ کردند، کار سپاه عرب با فرماندهی »ساریه  بن زنیم« در محاصره شهرهای فسا 
و دارابگرد سخت شده. در این جنگ اعراب وقتی پیروز شدند که نیروی کمکی زیاد برایشان 
گسیل شد. حتی کُردها در اهواز چنان مقاومت می کنند که عمر خلیفه مجبور می شود چندین بار 
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به آنجا لشکرکشی کند. رشید یاسمی نوشته:»چون عرب وارد پارس شد که از مراکز عمده کُرد 
بلکه مهد تمدن آن طایفه است، قبایل کُرد این ایالت با سایر برادران ایرانی خود کوشش های 

سخت کردند...«. طبری نیز جنگ اهواز)بیروز( را روایت کرده.
یزدکُرد سوم ساسانی پس از شکست های پیاپی در جنگ های حیره، تیسفون و جلولا ناچار، 
گریخت. او پس از هزیمت از سپاه اعراب به منطقه گوران خاصه »دالاهو« گریخت. زیرا آن 
را خاستگاه دینی و فرهنگی خاندان خویش می دانست. زبان هورامی ـ گورانی را بنیان و اساس 
گویش شوانکاره محسوب می کرد و تعلق خاطر به آن داشت. وی باورداشت که آن منطقه از 
یزدگِرد کرده اند در دهستان  به  قلب  را  به تحریف آن  یزدکُرد که  قلعه  او محافظت می کنند. 
بان زرده، در نزدیکی روستای زرده واقع شده. زرده اکنون روستایی است که بطور خالص به 
گویش گورانی که بنیان پهلوی ساسانی است، تکلم می کنند. قلعه ای است که در اواخر دوره 

اشکانی ساخته شده ولی توسط ساسانیان گسترش یافته و مرمت گشته.
در شمال غربی بنای قلعه یزدکُرد، برجی قراردارد به نام »آشه وا« به معنی »آسیاب بادی« که 
به گویش گورانی است و با معنی آن در پهلوی ساسانی برابری می کند. پس از تداوم یورش 
اعراب، یزکُرد دومین مأمنی که به آن پناه برد را نهاوند دانست. وی و اشراف ساسانی به دنبال 
آنها  علیه  مقاومت  برای  را  خراسان  یعنی  ساسانی  قلمرو  شمال شرقی  اعراب،  سپاه  از  شکست 
»ماهوی  بود که در آنجا رویاروی  یزدکُرد  بعدی  منطقه مرو مقصد  برگزیدند. در خراسانات، 
تاج  تخت و  و کسب  او  درصدد کشتن  و سوری  قرار گرفت  مادی  خاندان سورن  از  سوری« 
پادشاهی ساسانی برآمد و موفق نیز گردید. از این پس و به دنبال مرگ یزدکُرد، مناطق شمال 
و شمال شرقی ایران امروز و نیز بخش های کوهستانی صعب العبور کردستان، مناطقی بودند که 

تسلیم اعراب نشدند و مرتبا به قیام های گسترده علیه آنها دست زدند.
و  ادعاها  برخلاف  که  کرد  یادآوری  را  اهمیت  حایز  نکته  باید  ساسانیان  خصوص  در 
روایت های گوناگون، ساسانیان یک حکومت متمرکز نداشتند. پس این روایت که اعراب از 
زمان خسروپرویز جنگ علیه حکومت متمرکز ساسانی را  شروع کرده و با فتح سرزمین های آن، 
دوره اسلامی شروع شده، غلط است. شاید در قرون اولیه بخاطر روش های قهرآمیز پادشاهان 
به  بنا  اما  بوده،  متمرکز تر  اشکانی،  ملوک الطوایفی  خصیصه  برخلاف  آنها  حکومت  ساسانی، 
تاریخ اصح، مخصوصا از دوران یزدکُرد اول در سال 339م به بعد خاندان های مادی- اشکانی 
در شمال، شمال شرقی و غرب و مرکز ساسانی پابه پای پادشاهان ساسانی حکومت می کردند. در 
زمینه تقسیمات جغرافیایی زبان مناطق ساسانی، روایات متفاوتند، اما طبری در جایی ذکر کرده 
که اهل کشور ساسانیان به »اهل فارس« و »اهل پهلو« تقسیم شده بودند. پس اینها در اواخر دوره 
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ساسانی که جنگ های داخلی و هرج و مرج رخ داده بود، علیه اعراب مسلمان متحدشده و یک 
جبهه مشترک تشکیل می دهند. اینها اثبات می کند که حکومت ساسانی آنقدر متمرکز نبوده.

روایت غلط دیگر این است که اعراب توانستند طی فتوحات اسلامی، تمامی سرزمین ساسانیان 
اما همه مردمان و  نیست. شاید خاندان ساسانی سقوط کردند،  ابدا صحیح  را تسخیر کنند که 
سزمین های آن تسلیم نشده و به اسلام هم نگرویدند. از جمله آن مناطق، سرزمین های شمال و 
شمال شرقی و مناطق کردستان امروزین بود. روایت درست این است که تمام اقلیم شمالی ساسانی 
که گویش پهلوی شمالی داشتند، کماکان تحت تسلط خاندان های مادی ـ اشکانی یا پهلوی ماند 
اما مناطق شوانکاره و پارس به تصرف اعراب درآمدند. این روایت در تشخیص روند تاریخی 
تغییر در زبان ها و گویش های دوره ساسانی و ورود اسلام بسیار حیاتی است. وقتی تیسفون و 
استخر بعنوان پایتخت های ساسانی شوانکاره و نیز گوندی شاپور به مثابه مرکز علم و دانش توسط 
اعراب فتح گردیدند و بزرگان و اشراف ساسانی زیادی به دست اعراب کشته شدند، در جریان 
جنگ های تقریبا یک دهه ای میان اعراب و ساسانیان،  بسیاری از علما و اشراف ساسانی ناچارا 
به سرزمین های خراسان و شمال خاصه تبرستان و دیلمستان رفتند و همان سرزمین های خراسان 
محل رشد و شکوفایی ادبیات و زبان فارسی دری شد که در رابطه با تحقیقات و تفاسیرمان بسیار 
کلیدی می باشند. اینجا می توان به این پرسش  پاسخ داد که چرا هم اکثر دانشمندان بزرگ ایرانی 
از خطه شمال و خراسان برخاستند و هم اینکه چرا قیام های بازماندگان ساسانیان علیه اعراب در 
همان مناطق شکل گرفت که نمونه های بارز آن در خصوص ظهور دانشمندان، مرکز علمی مرو 
و در ارتباط با شکل گیری قیام ها، خراسان، دیلمستان و اورمیه بود. در خراسان قیام ابومسلم و 
ظهور سامانیان، گشاینده موضوع از یک سو و در مناطق دیلمی و اورمیه نیز قیام بابک خرم دین 
و یا ظهور آل بویه و آل زیار. همه آنها خود را از اعقاب ساسانی و پیرو سنت دینی و سیاسی آن 
این رویدادها و تحولات، زمینه ها و نحوه  اثنای  برخاستند. در  اعراب  با  مقابله  به  می دانستند و 
تحول فرهنگی و رشد و تغییر زبان ها و گویش ها در اواخر ساسانی و اوایل ورود اسلام نوری بر 
تاریکی موضوع ماهیت تحولات هستند. گذشته از نوعی تداوم فرهنگی علیه اعراب که بنی امیه 
و بنی عباس را شدیدا با قیام های بازماندگان ساسانی مشغول ساخت، تحول فرهنگی ای هم رخ 
داد که مسیر گویش ها و زبان های متأثر از هم را از یکدیگر جدا ساخت. لذا تنها تحول فرهنگی 
می تواند عامل این کار شود. برای مثال، با سقوط ساسانی که طبیعتا ورود اسلام هم تحول دینی 
را به دنبال داشت، حلقه نگهدارنده زبان و ملیت که دین و فرهنگ پیشااسلام بود، گسست. لذا 
زبان فارسی با تأثیرپذیری شدید از دین اسلام و زبان عربی بجای دین زرتشتی- میترایی و زبان 
مادی- اشکانی )خصوصا هورامی ـ گورانی ـ پهلوی( راه خویش را جدا یافت. بنابراین یک دوره 
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جدید تاریخی برای فارسی تحت عنوان »فارسی دری« آغاز شد که البته کُردها نتوانستند چنین 
دوره ای را بصورت نیرومند آغاز کنند و صرفا حوزه گورانی رشد کرد که در سایه تضادهای 
دین و فرهنگ اسلام با یارسانی، تحت فشار باقی ماند ولی بازهم موجودیت خود را ادامه داد. 
خراسان اما چون دوردست بود و فارس ها در مرو مرکزی مهم تشکیل دادند، فارسی دری بسیار 
پیشرفت کرد و نیروی حاکمیت فرهنگی کافی را در قبال سایر زبان ها بدست آورد که تا به امروز 

همچنان آن روند ادامه دارد.
در  را  کُردی  حکومتی  شبانکاره  ملوک  اسلام،  برآمدن  و  ساسانیان  سقوط  از  پس  چه بسا 
منطقه دارابگرد از سال ۴۴۸ تا 7۵6 قمری که بخش هایی از جنوب ایران را تحت تسلط داشتند، 
را  شبانکاره  زمان،  دراین  بود.  »ایگ)ایج(«  در  شبانکاره  ملوک  حکومت  مرکز  کردند.  برپا 
»رامانیان« هم می گفتند. بنا به گفته ابن بلخی1 ملوک شبانکاره در دوره ابومنصور پولادستون 
نام آن بعدها  باکالیجار، دارابگرد را تسخیر کردند. گویا در قدیم داراب کُرد بوده ولی  فرزند 
معرفی  چنین  را  پادشاهی  حکومت  آن  در  شبانکاره  کُرد  تیره های  ابن بلخی  شده.  تحریف 
می کند:»اسماعیلیان، رامانیان، کرزوبیان، مسعودیان و شکانیان«. ملوک از تیره اسماعیلیان و از 
»فضلویه)۴۴۸-۴۵9  داراب کُرد،  شبانکاره  ملوک  سردودمان  بوده اند.  ساسانی  اردشیر  نوادگان 
مرکزیت  با  حسنویه  خاندان  بعدها  که  داشته  نام  حسنویه«  فضلویه  فضل الله  نظام الدین  یا  ه.ق( 
شهرزور نیز یک حکومت بزرگ تشکیل دادند. قلعه ایگ)دژ( یا دارالامان و چهل برکه در دل 
کوه های استهبان یکی از ابنیه حیرت انگیز جهان شناخته شده است. در آن زمان، ایالت فارس به 

ایالت شبانکاره شهرت یافته بود۲. 
ایل شبانکاره ساسانیان که در آن عهد جزو بازرنگی بود، امروز در مناطق مختلف پراکنده 
شده اند و تیره ای از »گوران« محسوب می گردند. امروز، شبانکاره  در کرماشان و سلیمانیه هم 
در  قراردارد  بوشهر  کیلومتری شمال شرقی  فاصله 9۵  در  شبانکاره  نام  به  هستند. شهری  ساکن 
نزدیکی آبهای خلیج که عمدتا لر هستند ولی در قدیم »ده کهنه« نام داشته. ده کهنه نیز بازمانده ای 
از بهرام آباد اواخر عهد ساسانی بوده است. قلاسوز در شش کیلومتری شرق شهر شبانکاره از 
آثار دیدنی آن است که یک نام کُردی است. رئیس علی دلواری که مشروطه خواه و قیام کننده 
علیه نیروهای انگلستان بود، از شبانکارگان آنجا است. امروز تیره ای از شوانکاره در استان های 
کرماشان و کردستان پراکنده هستند که جمعیتی از آنها در منطقه لیلاخ )دهگلان( و جمعیتی نیز 
در سرپل ذهاب و شاهوی کرماشان ساکن هستند. در منطقه ماهیدشت و سرفیروزآباد کرماشان 
نیز بخشی از آنها سکونت دارند. تیره ای از بختیاری و تیره ای از ممسنی های شیراز نیز شوانکاره 

1 . ابن بلخی، فارسنامه، ص ۱۶۴
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کُردی گورانی۲۱۰



هستند. وقتی حکومت لر کوچک شکل گرفت، شماری از شوانکاره ها به خانقین و شماری نیز 
به سلیمانیه کوچ کردند. در منطقه کُردلی )پاله ای( ایلام نیز روستایی هست به نام شوانکاره که 
ازقضا در آنجا جمعیتی از دیلمیان هم ساکن شده اند.  روستایی در دهستان توس واقع در خراسان 

نیز شبانکاره ای هستند. در استان فارس نیز جمعیت قابل توجهی از آنها همچنان بسر می برند.
زبان پهلوی، حمله اعراب

از  پس  را  سنندج  و  لرستانات  سراسر  اصفهان،  قزوین،  همدان،  تا  سلیمانیه  شهر  از  اعراب 
اشغال، »پهلویان)پهلوی زبانان(« نامیدند، سپس این نام به »جبال« مشهور شد و در اواسط اتابکان 
لر به »عراق عجم« تغییر نام داد۱. در خصوص نابودی زبان پهلوی ساسانی و شکل گیری تدریجی 
به  مستقیما  تحول  این  دارد.  وجود  ضدونقیضی  و  متفاوت  نظرات  نو،  کُردی  و  دری  فارسی 
گویش های پهلوی و گورانی ربط دارد. باید پاسخ این پرسش ها را بیابیم که »در دوره ساسانی 
تقسیمات زبانی و گویشی چگونه بود و تفاوت میان فارسی، پهلوی و در کلیت موضوع، کُردی، 
چیست؟«. این تغییرات بنیادین در دوره اسلام چه وضعیتی داشت؟ یک نگرش و روایت در این 
آنها  زبان کشورداری  یعنی  ساسانیان  زبان رسمی  توانست  »حمله عرب  دارد:  خصوص وجود 
بسیار داشتند، چون زبان رسمی  به پهلوی حساسیت  اعراب نسبت  براندازد.  بود،  را که پهلوی 
اعراب،  نظر  از  بودند.  نگاشته  را  زرتشتی  کتاب های  زبان،  آن  با  و  بود  شاهنشاهی  و  ساسانیان 
پهلوی و اوستایی نمی بایست وجود داشته باشند چون زبان های دین کافران بودند. با این وجود، 
زبان ساسانیان، عربی نشد ولی زبان رسمی شان را که پهلوی بود از دست دادند. لذا بجای آن، 
زبان فارسی دری که از خراسان بزرگ برخاسته بود، جایگزین پهلوی شد. مقصود از خراسان 
بزرگ، همانا خراسان کنونی، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان است. پس زبان فارسی دری از 

خراسان برخاست و نخستین شاعران از خراسانند«۲. 
تا چه حد می توان به صحیت این روایت اطمینان داشت؟! با نگرشی به وضعیت زبان در دو 
قرن اولیه اسلامی، می توان دریافت که تفاوت مرحله ای رشد زبان در استخر و فارس و لرستانات 
و سیستان در چه وضعیتی بود و در خراسان به چه منوال. شکی نیست که با ورود اسلام، زبان 
عربی زبان های ایرانی را شدیدا تحت تأثیر قررداد، ولی باید این نکته را روشن ساخت که این 
تغییر زبانی اصلا آنگونه نبوده که به یکباره از پهلوی ساسانی به فارسی دری و یا از پهلوی ساسانی 
به کُردی گورانی تغییر کرده باشد. زیرا پهلوی ساسانی حتی در سده سوم هجری هنوز در استخر 
و لرستانات کاربرد داشت و کُردها حافظ آن بودند. موبدان زرتشتی و آئین های متفاوت هنوز 
هم از آن بهره می جستند. از همین رو برخلاف شرق ایران که فارسی دری یکته تازی می کرد، 

1 . گارا، ۲۰۲۲، ص۱۶۴
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۲۱۱زبان پهلوی، حمله اعراب



در غرب، کُردها زبان و گویش های خویش را پروردند و پهلوی ساسانی در درون آن پس از 
ورد اسلام در قالب فیلوی رشد یافت. این امر در مورد وضعیت و تقسیم بندی زبانی در دوره 
ساسانی به ما چه می گوید؟ با توضیح این مقوله به امر فارسی دری در خراسان بازخواهیم گشت. 
نخست این روایت که با یورش اعراب، پهلوی ساسانی از میان رفت، روایتی بس غلط است. 
در اواخر ساسانی، اتحاد وجود نداشت زیرا کل آن امپراتوری به دو بخش »پارس« و »پهلو« مبدل 
شده بود. چه بسا پهلوی همچنان تا قرن پنجم هجری قمری پس از اسلام کاربرد داشت. پس در 
دوره ساسانی باید تکلیف رابطه ماهوی میان پهلوی با فارسی و کُردی را مشخص ساخت. دوم، 
در عهد ساسانی صرفا یک زبان یا گویش کاربرد نداشته که در کل سرزمین های آن ساری و 
جاری بوده باشد. در اصل قضیه، پهلوی ساسانی، گویش مردمان شوانکاره و کُردها بود که به مثابه 
زبان رسمی دربار، متأثر از زبان دینی مقدس یعنی »هورامی ـ گورانی«، رشد یافت و چون استخر 
و لرستانات در همسایگی پارس قرار داشتند، در حد وسیع بر پارسی تأثیر بسزا گذاشتند و در 
دوره اشکانی رویاروی تأثیرات عمیق پهلوی شمالی)اشکانی( قرار گرفته بود. با برآمدن ساسانی 
عدیده  اثرات  لری  و  گورانی  هورامی ـ  مرجعیت  با  شوانکاره  ساسانی  یعنی  جنوبی  پهلوی  نیز 
پذیرفت. در زمان ساسانیان در مناطق خراسان نوعی از زبان پارسی که بعدها عنوان فارسی دری 
را یافت در شهر مرو رشد کرد که همانا بسیاری از اشراف پارس و شیراز در زمان سقوط ساسانی 
به آنجا رفتند. در مناطق ماد ـ اشکانی یعنی گیلان، مازندران و تبرستان و دیلم نیز گویش های 
)پهلوی شمالی(  تالش، دیلمی)دملی/زازاکی(، آذری  تاتی،  نام های  شمالی ماد-اشکانی تحت 
نیز گویش های کُردی کرمانجی، سورانی، هورامی- گورانی، لکی، لری و فیلوی  و در غرب 
)پهلوی جنوبی( ماندگاریشان را حفظ نمودند. این وضعیت در سراسر دوران ساسانی حاکم بود. 
در عهد اشکانی، پهلوی شمالی و در دوره ساسانی، پهلوی جنوبی رواج یافتند و هرکدام به مثابه 
دو گویش متفاوت زبان کُردی، سایر زبان های ایران یعنی فارسی، سغدی، خوارزمی و بلوچی، 

گرجی و تا حدی نیز ارمنی را متحول ساختند.
با این تفاسیر، زبان فارسی در زمان پهلوی شوانکاره ها، با اینکه یک زبان مستقل بود، بصورت 
جداگانه پیشرفت هایی کرده بود. در آن مقطع زمانی، به موجب رواج دین زرتشتی ـ میترایی و 
آیین های زاگرسی، و رسمی بودن پهلوی، پارسی نمی توانسته سیر آسمیلاسیون زبانی و فرهنگی 
طی  عربی  قبال  در  را  سیر  همان  هم  اسلام  آمدن  با  نکند.  طی  ادیان  آن  و  پهلوی  قبال  در  را 
چارچوب  در  بلکه  نرفت،  میان  از  مدعاها  برخی  خلاف  بر  ساسانی  پهلوی  مع الوصف،  نمود. 
تحولات سده های اول اسلام در همان مناطق استخر و لرستانات، ایلام ـ کرماشان و بخشی از 
همدان محدود ماند. چراکه از همان اوان هم حوزه گویشوران آن محدود به همان مناطق بود. 
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حوزه تأثیرگذاریش سراسر جنوب ایران و مرکز آن بود و در شمال نیز حوزه تأثیرگذاری بر 
زبان ها و گویش ها در سیطره پهلوی شمالی بود. پهلوی شمالی هم تمامی زبان ها و گویش های 
پهلوی جنوبی  را دربرمی گرفت.  دیلمی)زازاکی( و غیره  تالش، آذری،  تات،  مازنی،  گیلکی، 
نیز کل زبان ها و گویش های لری، لکی، هورامی، گورانی و بلوچ و فارسی را پوشش می داد. 
نحوه پوشش دادن آنگونه نبود که زبان های فارسی و بلوچی گویشی از آن باشند، زیرا آنها هر 
کدام زبان هایی مستقل بودند. فارسی از حیث نوشتاری و علمی هم در عهد ساسانی و هم در 
دوره اسلام رشد کرد و این تحول به طرز محیرالعقولی بود. به دنبال این تشریحات، بجاست که 
ریشه هر دو پهلوی ساسانی و اشکانی را مشخص سازیم. بنا به نص تاریخ با مقاطع طولانی مدت 
ماد- اشکانی ـ ساسان، و پویایی  دین مزدایی »زرتشتی و میترایی بعلاوه آئین های گوناگون و 
مشخصا مانوی، مزدکی و یارسان« و هکذا در سایه فرهنگ زاگرسی، گویش های زبان مرجع 
برای هر دو پهلوی ساسانی و اشکانی، کرمانجی و هورامی بوده اند. تقسیم بندی ها و حوزه های 
جغرفیایی، زبانی و مردم شناسی امروزین نیز کاملا آن مقوله را اثبات و تأیید می کند. چه بسا اگر 
پهلوی ساسانی، فارسی میانه باشد، پس بایستی نه اثری از شوانکاره ها در کرماشان و بوشهر و 
لرستانات می ماند و نه حتی زبان کُردی تاب تحمل روند آسمیله و ذوب شدن در برابر فارسی را 
می داشت. فلذا درک تاریخی و معاصر این قضیه در حوزه زبانی و تکثر خلق ها، چندان سخت 
نیست، مگر اینکه تحریفات تاریخی دهشتناک و دامنه دار ایرانی صورت حقیقت را برهم زده 
باشد. بنابراین پهلوی ساسانی و اشکانی از بین نرفته اند، زیرا همان کُردی امروزین از کرمانجی 
در اورمیه گرفته تا لری در لرستانات بوده و هست. اینکه بعدها مورخین عرب، ایرانی و کُرد، 
سرزمین جغرافیایی فهلوی )پهلوی( را همین مناطق زاگرس از ایلام ـ لرستان تا همدان، ری و 
آذربایجان نامیده اند، بیانگر حقیقت واضح زبان پهلوی است. کتاب اوستا و آثار برجای مانده از 
دوره ساسانی درصدهای فارسی و کُردی بودن پهلوی ساسانی و اوستایی را کاملا عیان می سازند. 
خود اوستا، پهلوی خالص ساسانی نیست و تداوم همان اوستای مادی درآمیخته با پهلوی اشکانی 
همان  آمده که  »آبستاگ/آپستاک«  بصورت  پهلوی ساسانی  در  »اوستا«  واژه  است.  و ساسانی 
صورت پهلوی اشکانی است و پسوند های »ک/گ« نشان دهنده آن است. در جریان بازنویسی 
اوستا در زمان ساسانیان، تحریفات زیادی رخ داده. برای مثال وندیداد در مقایسه با یشت ها دارای 
صورت های دستوری نادرست است. تحقیقات نشان داده که درصد بیشتر زبان متن های کتاب 
اوستا، هورامی ـ گورانی است و درصدی هم کرمانجی ـ اشکانی و این، زبان دینی اوستایی مادی 
بوده که هر دو پهلوی اشکانی و ساسانی را متحول ساخته و از آن مجرا بر فارسی هم تأثیر ژرف 
برجای نهاده است. این تأثیرگذاری، بعدها به مترجمان فارس کمک کرد که به آسانی بتوانند 
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متون پهلوی را  به فارسی دری و عربی ترجمه نمایند.
گویش های پهلوی ساسانی

پرداختن به گویش های مختلف پهلوی ساسانی، بسیاری مسایل را بر ما روشن می گرداند. 
خاندان ساسانی از ایل شوانکاره بودند که در مناطق لرستانات ساکن بودند. لهجه شوانکاره ای 
جزو گویش های پاله ای یا فیلی بود که هم می توان بخشی از کلهری دانست و هم لری. به این 
ترتیب خود پهلوی صرفا یک گویش واحد تلقی نگشته است بلکه مجموعه ای از گویش های 
کُردی مناطق ایلام، کرماشان، همدان، لرستانات و بخشی از پارس و کرمان پهلوی را شالوده 
بستند. آن زمان، این گویش ها بیشتر به هم نزدیک بودند و همانند امروز تفاوت های زبانی نیافته 
بودند. پارس ها هم در همسایگی این مجموعه گویش پهلوی، به مثابه یک زبان مستقل، ارتباط و 
آمیختگی فرهنگی و تاریخی از زمان ایلام ـ ماد تا ساسانی داشتند. به مرور زمان با شکل گیری 
سلسله های اشکانی و ساسانی، این قرابت فرهنگی و سیاسی، طبیعتا درآمیختگی و قرابت زبانی را 
نیز به دنبال آورد. کتاب های اوستا، درخت آسوریگ، ماتیکان گجستگ ابالیش و خدای نامک 
و غیره بخوبی اثباتگر این مدعا هستند. پس از اسلام که فارسی دری برای پارس ها، و گورانی 
و گویش هایش برای کُردها رواج یافتند، تحولات همان مقطع زمانی بصورت متفاوت از دوره 
ساسانی، ساخت های زبانی را متمایز ساخت. در این سیر باید اذعان داشت که شکل گیری فارسی 
دری و گورانی کُردی در خاستگاه سیاسی ـ جغرافیایی پهلوی جنوبی در خود دوره ساسانی به 
وقوع پیوسته نه پس از اسلام. اینطور نبوده که با ورود اسلام به یکباره فارسی دری ظاهر شده و یا 
گورانی تطور پیدا کرده باشد. برخی نظریات و روایات زبان شناسان مبتنی بر این است که فارسی 
دری در خراسان پس از آمدن اسلام شکل گرفته و پهلوی از میان رفته است درحالی که پهلوی 
همان کُردی امروزی و گویش های متنوعش هست و فارسی دری در عهد ساسانی هم در پارس 
و هم در خراسان و شرق طی قرن های متمادی تحول یافت. بنابراین باید به دو نکته پرداخت: 
نخست، عنوان »فارسی دری« یک نامگذاری دوره معاصر است. دوم اینکه، تفاوت ادوار قبل و 
پس از اسلام در این است که پارسی در دوره ساسانی از پهلوی تغذیه می نمود ولی ویژگی های 
زبانی و قواعد دستور زبانی قدیم خود را تا حد زیادی حفظ نمود. همچنین در دوره اسلامی با 
حفظ همان قواعد و ساختار زبانی، این بار از عربی تغذیه نمود. این تفاوت در منبع تغذیه زبانی، 
گشت.  ساسانی  دوره  پهلوی  و  پارسی  زبان  دو  با  دری  فارسی  زیاد  بسیار  متمایزبودن  موجب 
همانطور که فارسی دری قریب 6۰ درصد از واژگانش را از عربی به عاریه گرفته بود، همان 
میزان را پیشتر از پهلوی اشکانی و ساسانی نیز دریافته بود. دلیل شباهت زیاد فارسی و کُردی هم 

همین امر می باشد.
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به یک موضوع دیگر در ارتباط با خاستگاه فارسی دری هم باید پرداخت و آن اینکه، آیا 
یا  بوده  دارد، خراسان  زیاد  تفاوت  پارسیگ دوره ساسانی  با  فارسی دری که  حقیقتا خاستگاه 
پارس ـ شیراز و یا هر دو؟ یک روایت می گوید که خراسان بزرگ که شامل خراسان کنونی، 
دری  زبان  ساختاربندی  خاستگاه  است،  تخارستان  خاصه  و  ازبکستان  و  تاجیکستان  افغانستان، 
بوده. حال، دو تعارض اساسی وجود دارد: نخست اینکه در این روایت در موضوع رشد فارسی 
دری در همه آن کشورها، اغراق شده است، زیرا در ادوار بعد بر اثر لشکرکشی ها و اشغالگری ها، 
زبان فارسی به برخی مناطق آن کشورها وارد شد. دوم اینکه، اگر خاستگاه فارسی دری فقط 
خراسان بزرگ بوده، پس نباید پارس و پارسیگ جنوب غربی ایران را در دایره این صیرورت و 
تطور قراردهیم. واقعیت این است که فارسی دری در خود ادوار ماد، سلوکی، اشکانی و ساسانی، 
بتدریج تغییرات بنیادین را از سرگذراند و به دوره اسلام رسید. این تطور هم در خراسان و هم 
در پارس- شیراز اتفاق افتاد ولی نه به آن صورت اغراق آمیز که پان ایرانیست ها ادعا می کنند. 
خود تاجیکستان و تخارستان یک حوزه متمایز بوده اند. یک معمای اساسی و گمراه کننده وجود 
دارد که بنا به آن اگر فارسی در خراسان نضج یافته پس باید بگوییم می بایست از زبان اشکانی 
متأثر گشته و زبانی متفاوت از پارسیگ پارس ـ شیراز می شد و به همان سیاق، اگر در پارس 
از خراسان می شد  از پهلوی ساسانی زبانی متفاوت تر  متأثر  بایستی  ـ شیراز شالوده گرفته، پس 
بوده.  ناهمسان  البته  این رشد  یافته و  پارس و هم خراسان رشد  اتفاقا هم در  نشده و  که چنین 
دلیل این ناهمسانی نسبی چیست؟ پاسخ به این پرسش، صدقیت نظریه ما در خصوص یگانگی 
زبانی دو پهلوی اشکانی و ساسانی است. زیرا اگر هر دو پهلوی متفاوت می بودند، می بایست 
پارسیگ پارس و فارسی خراسان بر اثر تأثیرپذیری های متفاوت، دو زبان کاملا مستقل و متمایز 
می شدند. با نگاهی به منظومه درخت آسوریگ می توان یگانگی پهلوی اشکانی و ساسانی که 
دو گویش زبان مادی بوده اند را به آسانی دریافت. همچنین با توجه به اوستا، می توان مادی بودن 
میترایی،  ـ  زرتشتی  آموزه های  نگارش  یمن  به  مادی  اوستایی  زبان  پذیرفت.  را  گویش ها  آن 
عامل پیوستگی همه آن زبان ها و گویش ها در دوره ساسانی بود. بنابراین این نظریه که فارسی 
دری پس از ورود اسلام شکل گرفت، کاملا نادرست است. این زبان صرفا به موجب اثرپذیری 
گسترده از عربی، صرفا تغییر یافت نه اینکه شکل گرفته باشد. اتفاقا میزان عاریت گیری از عربی 
آنقدر گسترده و با حجم زیاد وام واژه ها بود که بسیاری گمان می کنند فارسی دری فقط پس از 
اسلام شکل گرفت؛ فارغ از حجم واژگان عربی، خود واژگان فارسی هم از حیث آوانویسی، 
ساختار، ترکیب و حتی تلفظ و قواعد زبانی، با پارسیگ دوره ساسانی فرق زیادی به خود دیده 
است. برای این روند، آن دوره ی چندصد ساله احتمالا دو قرن اول و دوم هجری کفایت کرده 
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است.
ترجمه متون پهلوی

ترجمه متون پهلوی به فارسی دری در قرون اولیه اسلامی در ایران بصورت یک نهضت و 
جنبش احیای سنت فرهنگی درآمد و از طریق آن، زبان فارسی دری مجددا فرصت یافت که 
به  محدود  عاریت گیری صرفا  این  لذا  بگیرد،  عاریت  به  اوستایی  و  پهلوی  از  بیشتری  واژگان 
دوره ساسانی نبود. درنتیجه در قرون اولیه اسلامی، موج  دیگری از تأثیرپذیری فارسی از پهلوی 
بود و از قضا توأمان بود با عربی شدن شدید فارسی دری. این استحاله فارسی انگار در مواجه  با 
زبان های مادی، پهلوی ـ اوستایی و عربی به یک سنت و عادت مبدل گشته است. حاشاکردن 
از این خصیصه بیهوده است و تازه، موجب غنا و قوی شدن خارق العاده فارسی هم شد که یک 

ادبیات و زبان بسیار قوی و نغز را شکل داده است.
از  از طریق ترجمه متون پهلوی میزانی دیگر  باید دید که پارسیگ چگونه  از منظر دیگر، 
تحول در فارسی دری را تجربه نمود. هرچند تحولی که از پارسی باستان تا پارسیگ عهد ساسانی 
افتاده بسیار بزرگتر از تحولی است که از پارسیگ دوره ساسانی تا فارسی نو رخ داده،  اتفاق 
ولی بحث اثرگذاری ترجمه در سده های نخست اسلامی، خاص است. زبان لارستانی و گویش 
کُردی لری و تعلق آنها به فارسی باستان امری مردود است ولی، بی شک همسایگی آنها، قرابت 
و درهم آمیختگی زیادی حاصل نموده. از یک منظر متفاوت باید گفت که وقتی از اثرگذاری 
است.  بیشتر  لری  گویش  سهم  بحث  زیادی  میزان  به  گفتیم،  سخن  فارسی  بر  ساسانی  پهلوی 
درواقع این لری بوده که به مثابه یکی از گویش های پهلوی ساسانی بر فارسی تأثیر نهاده است. 

صورت برعکس آن بعدها در ادوار پس از اسلام رخ داده.
مقوله ترجمه متون به فارسی نو، اثبات می کند که لری مرجع و منبعی مهم برای وام گیری 
واژگان پهلوی از سوی فارسی بوده است. ترجمه، روندی بود که ایرانیان به مثابه یک نهضت و 
جنبش احیای سنت باستانی بدان می نگریستند و نوعی مواجهه و تضاد با فرهنگ و زبان عربی 
بود. همانطور که در اوایل اسلام، نهضت ترجمه، استراتژی ای بود برای احیای سنت های دینی 
و فرهنگی ساسانیان و این امر موجب شد در معاصر به خطا پهلوی را به پارسی نسبت دهند، در 
دوره سلسله پهلوی نیز استراتژی محمدرضاشاه و دست های پشت پرده، مصادره هویت ساسانی 
برای پایه ریزی یک دولت ـ ملت واحد مبتنی بر فارس- فارسی بود. خود قضیه پهلوی نامیدن 
زبان ساسانیان دست کم مربوط به سده سوم هجری می باشد که حاصل دوره نهضت ترجمه است. 
پهلوی اشکانی هم در دوره ساسانی پهلوانیگ نام گرفته بود و هیچ ارتباطی با فارسی نداشت. 
مسلما با آمدن اعراب، زبان و خط پهلوی از دیوان های کارگزاران عرب در ایران و کردستان 
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)جبل( برافتاد، اما همچنان تا حدود سده پنجم از سوی موبدان و مترجمان بکار برده می شد و 
در کردستان یک زبان اجتماعی تحت نام پاله ای شد. حتی در این قرون کتیبه هایی به دو زبان 
کوفی و پهلوی در »برج لاجیم« مازندران۴۱3 ه.ق، »میل اردکان« واقع در »کُردکوی« نزدیک 

بندرگز هستند.
که  کتیبه هایی  بسرایند.  را  شاهنامه  نمی توانستند  هم  فردوسی  و  دقیقی  نبود،  ترجمه ها  اگر 
ترجمه شده اند، متعلق به شاهان نخستین ساسانی و وزرای آنهاست که الفبای بکاررفته در آنها 
با الفبای کتابت اندکی تفاوت داشته و به خط پهلوی اشکانی نزدیک است. همچنین تنها چند 
کتیبه در پارس قراردارند و مابقی کتیبه ها در کرماشان، کردستان جنوبی )در عراق(، آذربایجان 
قفقاز  باروی شهر دربند  پهلوی در  پیوسته  به خط  و حمص سوریه واقع شده اند. 3۱ کتیبه هم 

کشف گردیده.
در زمینه ترجمه متون پهلوی، آنچه اهمیت دارد این است که آیا پس از اسلام که نهضت 
ترجمه به عربی و فارسی دری شروع شد، اصل متون پهلوی باقی مانده بود یا خیر؟ و آیا آثار 
فارسی دری مربوط به سده های سوم ه.ق به بعد برپایه اصل متون پهلوی خلق شده اند یا بر بنیان 
قبل  فارسی و کُردی هستند.  زبان های  ماهیت  تعیین کننده  بسیار  نکته  این دو  آنها؟  ترجمه های 
از پرداختن به پاسخ های آن دو پرسش لازم است یک موضوع اساسی را یادآور شد. موضوع 
پایان  تا  و  میلاد شروع  از  قبل  قرن  دوازده  از  باستان که  زبان های دوره  از کدام  است که  این 
به  که  می کنند  ادعا  برخی  است؟  مانده  بجای  مکتوب  آثار  یافته بودند،  ادامه  هخامنشی  دوره 
زبان  آثار  دسته  به  متعلق  اوستا  است. کتاب  موجود  آثاری  باستان،  پارسی  و  اوستایی  زبان  دو 
است  این  واقعیت  اما  دانسته اند.  هخامنشیان  دوره  به  مربوط  را  هخامنشی  کتیبه های  و  اوستایی 
که بنا به تحقیقات علمی- تاریخی، هم زبان اوستایی که گاتاها با استفاده از آن نگارش شده و 
هم کتیبه های دوره هخامنشی به زبان مادی نوشته شده اند. خود مجموعه اوستا احتمالا در سده 
چهارم میلادی بازنویسی شده که پهلوی ساسانی در آن وارد شده است و بازنویسی آن پس از 
ایران  به شرق و شمال شرقی  اوستا و گاتاها متعلق  این نظر که  انجام گرفته.  اسلام یکباردیگر 
است، هیچ سندی مربوط به آن در دست نیست و در بخش مادی و اشکانی به آن پرداختیم. 
نظریه پردازان و مورخین ایرانی معتقدند که هیچیک از زبان های بعدی را نمی توان دنباله مستقیم 
و تحول یافته زبان اوستایی دانست۱. در تناقضی دیگر، زبان فارسی باستان را متعلق به جنوب غربی 
ایران می دانند. این تناقض در تعیین خاستگاه هنوز هم حل نشده. اگر اوستا به غیر از گاتاها در 
حوزه جنوب غربی یعنی پارس در دوره ساسانی نوشته شده، پس دیگر به چه دلیل زبان اوستایی 

1 . آموزگار، تفضلی، زبان پهلوی، چاپ چهارم. تهران: ۱۳۸۲، انتشارات معین، ص ۱۱
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و فارسی باستان را در نظری، متفاوت از هم می دانند و در یک نظر تناقض آمیز دیگر ریشه هردو 
را یکی می دانند. اخیرا که منابع بیشتری در کاوش های باستانی از مادها خصوصا در بین النهرین 
بدست آمده، جوانب تاریخ ماد روشن تر شده و دیاکونف هم )در بخش مادها اشاره رفته است( 
گفته که کتیبه های هخامنشی به زبان مادی نوشته  شده اند. در منابع خارجی هم تنها از زبان های 

سکایی و مادی واژه هایی برجای مانده است.
گذشته از اینها بایستی مشخص شود که کدامیک از متون پهلوی ساسانی برجای مانده اند و 
متعلق به کدام مرحله تاریخی هستند. مسلما متون مربوط به قرون اولیه سلسله ساسانی، بیشتر به 
پهلوی اشکانی نگارش شده اند و در سایر قرون، متونی که بر جای مانده بودند، در دو سه قرن 
اولیه اسلامی از میان رفته اند و تنها ترجمه هایی از آنها به عربی و فارسی دری باقی مانده است. 
حتی فردوسی هم به متون اصلی پهلوی ساسانی دسترسی نداشته و یا تنها به یکی دو منبع دست 
یافته که ترجمه فارسی آنها را ملاک قرارداده است. از زبان های شرقی شمالی، تنها به زبان های 
سغدی، خوارزمی و اشکانی آثاری باقی مانده که متعلق به مقطع زمانی پس از هخامنشی هستند. 
نیز دارای زبان سکایی بوده که به شرح  آثار شرقی جنوبی یعنی سرزمین سیستان و بلوچستان 
آن در دوره اشکانی پرداختیم. بنابراین سکایی و پارتی از خراسان تا سیستان اشکانی بوده اند و 
هیچ ارتباطی با فارسی نداشته اند. تنها بعد از اسلام در مرو بر اثر مهاجرت های اجباری پارسیان از 
پارس به خراسان، مرکزی برای رشد فارسی دری شکل گرفته که کاملا تحت تأثیر زبان اشکانی 
آثار  اوصاف  این  با  فوق العاده آن هم شد.  غنای  و  فارسی دری  پایه رشد  اتفاقا  و  یافت  نضج 
فارسی در شرق ایران صرفا متعلق به دوره پس از اسلام است. در همه این دوره ها در شاخه های 
شمالی و جنوب غربی ساسانی قبل و پس از اسلام، زبان مادی ـ اشکانی که یک زبان واحدند و 
پهلوی شمالی و جنوبی را شکل دادند، متداول بودند. شاخه شمالی، پهلوانیگ و شاخه جنوبی 
اما در کنار  نامیده شدند،  از ورود اسلام، فهلوی  بعدها پس  نام داشتند که  هم پهلوی ساسانی 
عنوان فهلوی که نامگذاری از سوی اعراب بود، اساسا عنوان گورانی جای پهلوی را گرفت. 
زبان  و  بوده  آن  و گویش های  مادی  زبان  بوده،  رایج  میانی  و  باستان  دوره  در  آنچه  بنابراین،  
پارسی باستان تا اواخر هخامنشی و پارسیگ در همسایگی پهلوی ساسانی و فارسی دری پس از 

ظهور اسلام، هیچگاه از حلقه های اتصالی به این فرهنگ مادی گسست نیافته است. 
با این تفاسیر، نهضت ترجمه در قرون اولیه اسلامی در ایران می بایست مطابق واقعیت های 
پس  بودند،  ساسانی  قرون  دنباله  بلافاصله  اسلامی  اولیه  قرون  امروز.  نه  گردد  تفسیر  آن عصر 
می بایست گویشوران فارسی دری بخوبی پهلوی ساسانی را متوجه شده و در خواندن آن دچار 
مشکل نمی شدند، ولی حقیقتا دچار مشکل شدند و نیاز دیدند که متون پهلوی را ترجمه کنند. 
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وقتی ساسانی سقوط کرد، فارسی دری جای پهلوی را گرفت و با اتکای بر عربی یک دوره رشد 
را در مرو خراسان آغاز نمود. دانشمندان، شاعران و مورخین فارس به این دلیل نیاز به ترجمه را 
دیدند چون پهلوی ساسانی، فارسی میانه نبود و آنها آن را متوجه نمی شدند. قرون اولیه اسلامی 
پهلوی،  اگرچه  لذا  نبود  افراطی  گرایش های  این  و  پان ایرانیسم  به  آلوده  معاصر  دوره  همانند 
فارسی نبود ولی از حیث قرابت زبانی حاصل صدها ساله به راحتی تعلق خاطری نسبت به فرهنگ 
دوره ساسانی داشتند زیرا پهلوی به رشد پارسیگ کمک شایانی نموده بود و در برابر اعراب به 
موجودیت سنت ساسانی نیاز داشتند. نهضت ترجمه این نیازهای آنها را برآورده کرد. قطع یقین 
متون پهلوی با حمله اعراب از میان رفتند و تنها در سایه ترجمه های حاصل رنج افرادی چون 
ابن مقفع نسخه های ترجمه شده آن آثار برجای مانده اند. در اصل، اصطلاح پهلوی، منسوب به 
پهلو یا اشکانیان است و اصطلاح پارسی منسوب به پارسه در جنوب ایران و این دو، دو زبان مجزا 
و مستقل بوده اند، پس نهضت ترجمه در قرون اولیه ه.ق مطابق آن قاعده رفتار کرد. در همان 
قرون، خود مترجمان و مورخین ایرانی و عرب، پهلوی را متعلق به مناطق غربی و کُردها دانسته اند 
و فارسی را زبانی در غرابت با آن معرفی نموده اند. هیچ وقت در دیرزمان، نوشته های زرتشتیان 
دوره ساسانی را در هیچ کتابی، فارسی میانه نام ننهاده اند و صرفا به پهلوی یا فهلوی یا فیلوی در 
تمایز با فارسی اشاره کرده اند. فارسی در دوره ساسانی شاید در قسمت های جنوبی یعنی شیراز 
رایج بوده، اما هیچگاه در تیسفون، زبان گفتار رسمی نبوده است و هیچ سندی تاریخی در آن 
ارتباط هم وجود ندارد. همه اسناد و مستندات تاریخی اشاره به پهلوی ساسانی و زبان کُردی در 
تیسفون دارند. زبان گورانی در آن دوره پهلوی ساسانی نام داشت و پس از اسلام که گورانی از 
قرن دوم ه.ق در سایه تلاش های پیشوایان آئین یارسان نامگذاری و جایگزین شد، عنوان پهلوی 
یا فهلوی یا پاله ای به حاشیه رفت ولی هیچگاه فراموش نشد و به گویشوران کُرد برخی مناطق 

ایلام و لرستان و کرماشان، کماکان پاله ای می گویند. 
یک نظر غیرعلمی دیگر را نیز در خصوص زبان های پهلوی باید قاطعانه رد نمود و آن اینکه 
می گویند »زبان پهلوی اشکانی و ساسانی مرده اند« در حالی که آنها همان زبان مادی باستان و 
کُردی امروز هستند و صرفا به مرور زمان تغییر یافته اند. کل این ابهامات را پان ایرانیست ها به یمن 

نظریات مشوش شرق شناسان زبان شناس و مورخ خارجی ایجاد کرده اند.
آثار پهلوی ساسانی 

۱- آثار کتیبه ای پهلوی. ۲- کتب پهلوی. 3- زبور پهلوی. ۴- متون مانوی. ۵- جملات و 
لغات پراکنده در کتاب های عربی و فارسی دری.

سه دسته نخست به چندگونه از خط پهلوی مقتبس از آرامی نوشته شده اند و زبان و خط آنها 

۲۱۹آثار پهلوی ساسانی



پهلوی است. دسته چهارم، آثار مانوی است که مانویان در نیمه اول سلسله ساسانی بیشتربه خط 
اشکانی نوشته اند و خط مخصوص به خویش نیز تحت نام خط مانوی مقتبس از پالمیری دارند 
ولی زبان آن متون، پهلوی ساسانی است. دسته پنجم نیز چون در سده های پس از برآمدن اسلام 

نوشته شده اند به خط عربی و فارسی هستند اما زبان آن جملات و لغات، پهلوی ساسانی است.
معرف  است که  نقر شده  هم  اشکانی  پهلوی  به  نوشته هایی  ساسانیان،  کتیبه های  تمامی  در 
از قبیل واژه نامه ها، ترجمه ها و تفسیرهای اوستا،  بسیاری از حقایق فوق الذکر هستند. متن هایی 
اندرزنامه ها،  پیشگویی،  و  الهام  بر  مبتنی  متون  کلامی،  و  فلسفی  متون  پهلوی،  دانشنامه های 
و  حقوقی  و  دینی  قوانین  به  مربوط  رساله های  جغرافیا،  و  تاریخ  حماسی،  متن های  مناظرات، 
رساله های کوچک تعلیمی. پس بیشتر رساله ها و متن های پهلوی ساسانی در سده های نخستین 
دوره اسلام خصوصا سده های سوم و چهارم هجری، تدوین شده اند که از قضا در همین دوره 
نهضت ترجمه پهلوی به فارسی دری رایج بود و موجب گشت که پهلوی ساسانی را بطور مطلق 

با عنوان گذاری فارسی میانه به فارسی دری پیوند بزنند.
فهرست آثار پهلوی ساسانی

1- آثار مانی
متون زیادی به زبان پهلوی اشکانی از دین مانوی در دست است. این آثار در میان اوراق 
فراوانی که در اوایل قرن بیستم در منطقه تورفان چین یافت شدند، قراردارد. دسته ای متون مانی 
در قرون سوم و چهارم به زبان اشکانی و دسته دوم در قرن ششم میلادی به زبان پهلوی ساسانی 
نگارش شده اند. مانی در قرن سوم به دنیا آمد و تمامی آثار خویش را به زبان اشکانی که هنوز 
هم در اوایل ساسانی رایج بوده نوشته است. از آن میان، آثاری که به زبان پهلوی ساسانی است 

به خط مانوی نوشته شده اند. ابن ندیم آثار مانی مشتمل بر هفت کتاب را ذکر کرده:
و  زبان های سغدی  به  کتاب  این  از  بخش هایی  زنده(:  )انجیل  زیندگ  اونگیون   -1

پهلوی ساسانی در دست است.
2- نیان زیندگان )گنجینه زندگان(: اثری از آن در دست نیست.

۳- فرقماطیا: اثری از آن در دست نیست و بخش هایی به زبان های غیرساسانی در دست 
است.

4- رازان )رازها(: اثری از آن در دست نیست. ابن ندیم عناوین هجده فصل آن را ذکر 
نموده است.

۵- کَوان )غولها/دیوان(: قطعاتی به زبان های پهلوی ساسانی و سغدی در دست است. 
مورخین فارس این واژه را به غلط به »غول/ دیو« ترجمه کرده اند درحالی که یک واژه کوردی 
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است. کپان)کفان(: کوههاـ که ئوفه: در کُردي کووان یا کیوان.
۶- دیبان )نامه ها(: قطعاتی از آن به زبان های پهلوی و سغدی در دست است. 

۷- زبور: قطعاتی از آن در دست است.
از آن در  اثری  »ارَدهَنگ )ارژنگ(« نوشته بوده که فعلا  نام  به  اثری مشهور  مانی همچنین 

دست نیست و تنها قطعاتی از تفاسیر آن به زبان پهلوی اشکانی بر جای مانده.
هکذا کتابی از روایات مانی نوشته پیروانش به نام »کفالایا )خطابه ها(«  در مصر یافت شده که 

به زبان های دوره ساسانی هم قطعاتی از آن نوشته شده ولی مابقی به زبان قبطی می باشد.
»شاپورگان« نیز دیگر اثر مانی به زبان پهلوی ساسانی بوده و به شاپور اول تقدیم کرده است. 

تنها بخش هایی از آن در دست است.
قطعاتی درباره روزهای پایانی مانی و مرگ او با تدوین شاگردانش نیز در دست است که 
مربوط به قرن سوم میلادی است. قطعای هم شامل اصول عقاید مانوی و دستورها و اندرزها و 
غیره بر جای مانده که به سه زبان پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی و سغدی نگارش یافته اند: آثار 
شعری و منظوم مانی به پهلوی اشکانی و ساسانی حایز اهمیت هستند. نکته جالب توجه این است 
که آثار منظوم مانی به زبان پهلوی اشکانی متعلق به خطه خراسان قدیم است و یادآور محوریت 
زبان مادی در زمان ساسانیان توسط مانی می باشد. آثار منظوم مانی به زبان پهلوی اشکانی بیشتر 
از اشعار پهلوی ساسانی او است و ارزش ادبی والاتری دارند. اشکانیان که خط آرامی را بکار 
نیز این خط  می گرفتند در قرن اول میلادی خط پهلوی اشکانی را برساختند که در قرن سوم 
ششم  قرن  آثار  داشت.  گسترده  کاربرد  مانی  خاصه  ساسانیان  توسط  همچنان  اشکانی  زبان  و 
مانویان به پهلوی ساسانی است توسط پیروان آیین »دینارویه« از فرق مانوی تدوین شده اند. حتی 
این آثار قرن ششم نیز به زبان اشکانی است ولی تأثیرات پهلوی ساسانی در آن کاملا مشهود 
می باشد. مانی، زاده سال ۲۱6 م در روستای »مردیون« در حومه تیسفون است که شهری کُردی و 
پایتخت اشکانیان بوده که مانی در بابل هم مدتی زیسته ولی آرامگاه وی در گوندی شاپور است. 
خانواده اش از بزرگان اشکانی بودند به همین دلیل زبان مادری وی نیز اشکانی و بیشتر نزدیک 
به گویش های گورانی و سوران کُردی است. احتمالا از خاندان کارن بوده است. یکی از القاب 
اشکانی  »کمسراگان«  خاندان  به  منسوب  »مریم«  مادرش  است.  مادی  که  بود  راستیگر«  »بغ  او 
و  واژگان، کمسراگان  ریشه شناسی  از حیث  بود.  همدان  اهالی  از  پاتیگ«  یا  »فاتک  پدرش  و 
پاتیگ که دارای پسوندهای »گان و گ یا ک« هستند، اشکانی می باشد این پسوند ها امروز در 
گویش های سورانی سنندج و کلهری همچنان کاربردارند و گ در سورانی موکریانی به »ک« 

مبدل شده است.
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2- آثار کتیبه ای:
جمله:  از  یونانی  و  ساسانی  و  اشکانی  پهلوی  زبان های  به  کتیبه هایی  الف. 
سنگ نوشته های اردشیر، ابَنون، شاپور در نقش رستم، شاپور اول در حاجی آباد، شاپور اول در 
تنگ براق، شاپور اول در کعبه زرتشت، شاپور اول در بیشابور، کتیبه دوراارُوپوس )درسوریه(، 
شاپور  سنگ نوشته  بیشابور،  در  نرسی  )سلیمانیه(،  نرسی  سنگ نوشته  کرتیر،  سنگ نوشته های 
شاپور  سنگ نوشته های  )مشکین شهر(،  دوم  شاپور  سنگ نوشته  سلوک،  سنگ نوشته  سگانشاه، 

دوم و سوم در طاق بستان، سنگ نوشته مهر نرسی )فیروزآباد(.
ب. کتیبه های پهلوی به خط کتابی: ۱- کتیبه های استانبول، اقلید، نوشته های استودان 
تل سفید  )اردکان(،  حلو  تنگ  شاه اسمعیل،  شامل  که  بیشابور  لرَدی،  باغ  استخر،  در  دخمه  یا 
)کازرون(، میدانک، پریشان، شیبان )در چین(، برج لاجیم )مازندران(، برج رِشگَت )ساری(، 
میل رادکان )کُردکوی(. ۲- کتیبه های یادبود بنا و یادگاری: دربند قفقاز، تنگ کَرَم، غار بودایی 
مقصودآباد،  خشک،  تنگ  است:  وقفه  یا  هبه  آنها  موضوع  که  کتیبه هایی   -3 کانهری)هند(. 

کتیبه های روی صلیب و روی چوب در هندوستان.
پ. سفال نوشته های پهلوی: دوراارُوپوس، سفالینه های ورامین، شوش و قصرابونصر. 

پاپیروس نوشته ها: پوست نوشته دوراارُوپوس، پوست نوشته ها و  ت. پوست نوشته ها و 
پاپیروس نوشته های موجود در موزه های آمریکا و اروپا که از مصر بدست آمده اند.

ث. فلزنوشته ها: جام های ساسانی خاصه حاکمان تبرستان )سده های نخست اسلامی(.
ج. مهرهای ساسانی.

چ. سکه های ساسانی.

۳- کتاب های پهلوی ساسانی
رساله ها و متن های مربوط به پهلوی ساسانی بیشتر در سده های نخستین دوره اسلامی تدوین 

گشته اند. 
فرهنگ   -۲ پهلوی(.  به  )اوستایی  اویم  فرهنگ   -۱ واژه نامه ها:  و  فرهنگ ها  الف. 

پهلویگ )هزوارش به پهلوی(.
ب. ترجمه ها و تفسیرهای اوستا به پهلوی: شامل »یشن ها و گاهان، ویسپرد، وندیداد، 

نیرنگستان، بخش هایی از یشت ها.)دوره اسلام(
پ. دانشنامه های دینی )سده های نخست اسلامی(: ۱- دینگرد، )نهم میلادی/سوم 
بنُدَهِشن )نهم م(. 3- گزیده های زادسپرم )قرن نهم م(. ۴- دادِستان دینیگ )نهم  هجری(. ۲- 
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میلادی(. ۵- نامه های منوچهر. 6- روایات پهلوی )قرن چهارم(.
ت. متون فلسفی و کلامی )قرون سوم و چهارم هجری(: ۱- شکند گمانیک وراز )متن پهلوی 
آن از میان رفته(. ۲- پسُ دانش کامگ یا چم کُستیگ )تحریر پازند آن در دست است و پهلوی 

آن از میان رفته(. 3- ماتیکان گجستک ابالیش )۱9۸ تا ۲۱۸ ه.ق(.
ث. الهام و پیشگویی: ۱- ارداویرازنامه )قرن چهارم یا پنجم ه.ق( )پازندهای سنسکریتی و 
گجراتی و فارسی نو موجود است(. ۲- زند وهمن یسن )تحریر پازند و ترجمه فارسی آن موجود 
است- قرون نخست اسلامی(. 3- جاماسب نامه )میان صورت پازند و ترجمه فارسی آن با اصل 
پهلوی آن اختلافاتی هست(. ۴- یادگار جاماسبی )اصل پهلوی جز چند قطعه از میان رفته. پازند 
و متن فارسی آن در دست است و تغییراتی یافته(. ۵- آمدن شاه بهرام ورجاوند )پس از اسلام 

سروده شده(.
یادگار   -3 مهرسپندان.  آذرباد  اندرزهای   -۲ دینکرد.  ششم  کتاب   -۱ اندرزنامه ها:  ج. 
بزرگمهر. ۴- اندرز اوشنر دانا. ۵- اندرز دانایان به مزدیسنان. 6- اندرز خسروقبادان. 7- اندرز 
پوریوتکیان. ۸- اندرز دستوران به بهدینان. 9- اندرز بهزاد فرخ پیروز. ۱۰- خیم و خرد فرخ مرد. 
۱۱- پنج خیم )=خوی( روحانیان. ۱۲- داروی خرسندی. ۱3- خویشکاری ریدگان. ۱۴- اندرز 

کنم به شما کودکان )پازند است(. ۱۵- مینوی خرد )متن آن پهلوی ساسانی است(.
چ. مناظرات: ۱- یوشت فریان و آخت)متن پهلوی ساسانی است با نفوذدادن فارسی دری 
در آن پس از آمدن اسلام(. ۲- درخت آسوریگ )اصل آن به پهلوی اشکانی بوده که در دوره 

ساسانی دستکاری و پهلوی ساسانی در آن وارد شده است ـ یک منظومه مادی است(.
ح. متن های حماسی، تاریخ و جغرافیا: ۱- یادگار زریران )در اصل پهلوی اشکانی 
بوده که بعدها پهلوی ساسانی را در آن وارد می کنند(. ۲- کارنامه اردشیر بابکان )در اواخر دوره 
وارد  بازنویسی ها در آن  را در  فارسی دری  اسلام واژگان  از آمدن  یافته. پس  تدوین  ساسانی 
کرده اند(. 3- شهرستان های ساسانی )این رساله مربوط به زمان های قدیم تر است ولی در قرن 

سوم هجری بازنویسی و بازتألیف شده است(.
مختلف  زمان های  در  کتاب  )این  نشایست  شایست   -۱ حقوقی:  و  دینی  قوانین  خ. 
 -3 اسلامی(.  نخستین  سده های  به  )مربوط  اشوهشان  امید  روایات   -۲ است(.  شده  دستکاری 
فرنبغ فرخزادان  قرن سوم هجری(. ۴- روایات آذر  نهایی آن در  )تدوین  مادیان هزاردادستان 
)دوره بنی عباس(. ۵- روایات فرنبغ سروش )دوره نخست اسلامی(. 6- پرسشها )دوره نخست 

اسلامی(. 7- پیمان نامه زناشویی )بخشی از متون پهلوی جاماسب آسا(.
د. رساله های کوچک: ۱- مادیان ماه فروردین روز خرداد )در اواخر ساسانی تألیف و 
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در دوره اسلام دستکاری شده است(. ۲- گزارش شطرنج )دوره نخست اسلامی(. 3- شگفتی و 
برجستگی سیستان )مؤلف و زمان آن معلوم نیست(. ۴- خسرو وریدگ. ۵- سُور سخن )زمان 

تألیف این متن متأخرتر از زمان خسروپرویز است(.
ذ. شعر پهلوی: اشعار نسبتا کمی به زبان پهلوی ساسانی در دست است و آنچه باقی مانده 
نیز دچار تحریف ها و دستکاری های بسیاری از سوی مترجمان فارسی دری شده است. تنها آثار 

منظوم مفصل »درخت آسوریگ و یادگار زریران« هستند.
انواع خط دوره ساسانی

۱- خط پهلوی اشکانی. ۲- خط پهلوی ساسانی )گشته دبیره( گشته یا گشتگ در کُردی به 
معنای »همگانی« است و این خط را همه مردم بکار می بردند. 3- خط پهلوی ساسانی پیوسته )هام 

دبیره(. ۵- پهلوی زبوری. 6- خط مانوی. 7- خط اوستایی )دین دبیره(.
بوده اند.  متفاوت  هم  با  پهلوی  تعداد حروف خط های  است.  پیچیده  و  دشوار  پهلوی  خط 
خط پهلوی جنوبی )لرستان و پارس( دارای ۱9 حرف و خط پهلوی آتروپاتگان یا ماد کوچک 
دارای ۲۰ حرف بوده اند. یک خط دیگر آن فقط ۱۴ حرف دارد. این خط های پهلوی به اندازه 
خط اوستایی کامل و برای نگارش اوستا مناسب نبودند. خط اوستا به زبان اوستایی مادی نوشته 
می شد و کامل ترین بود. این خط، فونتیکی و حروف آن منفصل بودند. هر حرف بیانگر یک 
واج نه که یک آوا هست پس دارای ۵3 نویسه است. به دلیل اینکه گویش های کُردی دارای 
واج ها و آواهای متعدد و متنوع بود، مغان الفبای اوستایی با تعداد حروف زیاد را ابداع کردند 
که در برخی گویش های کُردی به دلیل وجود آواهای متفاوت، تعداد حروف خط اوستایی به 

۵۸ حرف هم رسیده است.
نتیجه

در عهد ساسانی نمی توان زبان را صرفا به فارسی و کُردی محدود ساخت و تقلیل داد و حتی 
نمی توان تصور کرد که کُردی و فارسی دارای گویش ها و لهجه های متعدد نبوده اند. خصوصا 
با رعایت انصاف می توان  بنابراین  از فارسی است.  به مراتب فزون تر  غنای گویش های کُردی 
بنیان رشد و نمو زبان های امروزی فارسی و کُردی محسوب  زبان و فرهنگ دوره ساسانی را 

نمود. 
الف. تقسیم بندی پهلوی به جنوبی و شمالی در زمان های قبل از اشکانی در دوران های ماد و 
هخامنشی بصورت »ماد کوچک)پهلوی شمالی(« و »ماد بزرگ)پهلوی جنوبی( انجام گرفته بوده 
که این روند تاریخی در دوران ساسانیان ادامه یافت و آخر سر پس از اسلام با همان عنوان قدیم، 
»فهلوی« نام گرفت. عنوان »پهلو« یا »پهله« از زمان اشکانیان برای ماد »رایج شد« که وجه تسمیه ای 
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بود برای خاندان های آن خصوصا سورن، کارن، مهران و سایر خاندان های ماد- اشکانی. 
کسی که نام پهلوی را اول از همه بکار برده و رایج ساخته  »مانی« است. وی هم سرزمین 

اشکانیان و ساسانیان را و هم زبان آنها را »پهلوی« نامیده است.
ب. کار ترجمه آثار پهلوی در دو مقطع زمانی متفاوت صورت گرفته و در هر دو مقطع، زبان 
به فارسی نزدیک تر شده است. این نهضت در عصر عباسیان در سال ۱36 هجری شروع و تا نیمه 
اول قرن چهارم ادامه یافت. در دوره خود ساسانیان که کتب پهلوی مادی ـ اشکانی را به پهلوی 
ساسانی ترجمه کردند، به این دلیل که پهلوی ساسانی به پارسیگ در جنوب غربی نزدیک تربود، 
روند ترجمه، برای غنای زبان فارسی، مفید واقع شد. هکذا پس از ورود اسلام، نهضت ترجمه، 
مقطع دوم را تشکیل داد که اینبار خود مورخین و کاتبان و ادیبان فارس به این کار همت کردند. 
از ابن مقفع و جاحظ )۲۵۵ ه.ق( گرفته تا دقیقی و فردوسی و سایر شخصیت های تاریخی فارس، 
ترجمه کتاب ها از پهلوی به فارسی دری موجب شد که تعداد زیادی واژگان فارسی دری را 
وارد متون پهلوی ساسانی کنند به همین دلیل امروزه تصور می شود که پهلوی ساسانی فارسی 
میانه است. حتی در جریان بازنویسی هایی که از قرن سوم ه.ق به بعد انجام گرفت، واژگانی از 
برای مثال کارنامه  پیشوند پهلوی وارد آن متون کردند،  با املا و قواعد پسوند و  فارسی دری 
اردشیر بابکان. چه بسا اصل متن های پهلوی در قرن سوم دیگر از بین رفته بودند و تنها تعداد بسیار 
انگشت شماری باقی مانده بود. از قرن سوم هجری قمری که نهضت ترجمه توسط مورخین و 
دانشمندان فارس با تشویق و حمایت شعوبیه آغاز شد، از مجرای ترجمه، هویت پهلوی ساسانی 
به نام فارسی دری مصادره شد و این را احیای سنت ساسانی نامیدند. شعوبیه که از اواخر روزگار 
امویه پدید آمدند، از پهلوی ساسانی برای برتری جویی در برابر عرب بهره جستند. تمامی کتب 
بازنویسی و بصورت زند و پازند و ترجمه فارسی و عربی در حد قابل توجهی از ماهیت پهلوی 
ساسانی دور گردانده و درآمیخته با واژگان فارسی دری گردانده شدند تا برای عموم قابل فهم 
باشد. این روند برای دقیقی و فردوسی که شاهنامه را سرودند، بسیار مفید به واقع بود. با این حال، 
اگرچه واژگان و تلفظ های فارسی دری وارد کتب بازنویسی شده پهلوی در قرون اولیه اسلامی 
شد، اما افرادی چون دقیقی و فردوسی بخوبی بر هویت کُردی ساسانی واقف بودند و در سراسر 
شاهنامه نام کُرد آمده است. در همان زمان، مرو و بخارا مرکز این نهضت ترجمه و ترویج ادبیات 

و آثار فارسی دری شد. خود جاحظ در کتاب عربی »البیان و التبین«  از قول شعوبیه گفته:
»همانا می دانیم که خطیب ترین مردمان فارسند و خطب ترین فارس ها اهل فارس 
هستند و شیرین زبان تر و نیکو اداتر و در دوستی پایدارتر مردم مروند و در پارسی 
دری از همه شیواترند. و مردم قصبه اهواز به زبان فهلوی از همه فصیح ترند. اما سرود 
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هیربذ و سرود موبذان از صاحب تفسیر زمزمه]اوستا[ است«۱. 
در این نقل، جاحظ آشکارا به مستقل بودن فارسی دری و پهلوی ساسانی اشاره نموده و پهلوی 
را منسوب به اوستا دانسته است. در اشاره به نام اهواز، پهلوی فصیح را منسوب به گویشوران لر 
و کلهر و پاله ای در آن سرزمین دانسته است. در متن عربی جاحظ صرفا به سرزمین پارس اشاره 

کرده ولی در ترجمه دوره رضاحان پهلوی، آن را به »ایران« تغییر داده و تحریف کرده اند. 
به هر تقدیر در جریان موج ترجمه در سده های نخست اسلامی، مورخین و ادیبان فارس در 
متون پهلوی دست بردند و بواسطه تصرفات زبانی که در متون از قبیل حذف و الحاق و جرح و 
تعدیل متون می کردند، آثاری از ترجمه و بازنویسی از پهلوی ساسانی ارایه دادند که بیشتر رنگ 
و بوی فارسی دری بخود گرفته بود. این جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل در داستان ها و افسانه های 
ساسانی از زمان های پیشین و روزگاران دیرین، در نهضت ترجمه رخ داد و از این جهت که 
دین، تغییریافته و اسلام بود، تصرفاتی در برخی موضوعات دیگر هم صورت گرفت، طوری که 
در شاهنامه های پس از اسلام، بسیاری شخصیت های افسانه ای مندرج در کتب پهلوی ساسانی و 
آنهایی که نام شان در اوستا آمده بود، حذف شدند. هکذا برخی مواد تازه را در متن های ترجمه 
شده،  دستکاری  متن هایشان  که  ساسانی  پهلوی  اثر  چند  از  غیر  فلذا  کردند.  وارد  بازنویسی  و 
سایر متون در اثر گذشت روزگار از میان رفته اند و صرفا آثار عربی و فارسی از آنها بصورت 
ترجمه جرح و تعدیل شده و یا پازند فارسی دری آنها در دست است. برای مثال گفته می شود 
که »کارنامه اردشیر بابکان« در دوران ساسانی تدوین شده ولی در نسخه های باقی مانده مشخص 
است که در بازنویسی بسیار دستکاری شده است. مثلا در جمله اول کارنامک آمده:»بکارنامه 
اردشیر بابکان چنین نوشته است ...«. این یعنی اینکه این متن جرح و تعدیل و تغییر یافته است. 
چه بسا تا زمان فردوسی بسیاری متون اصل پهلوی باقی مانده بوده اند و در مطالب شاهنامه وارد 
شده اند، اما به دلیل یورش اعراب و ترجمه ها و بازنویسی های تحریف آمیز، اصل متون از بین 
از  اکثر آنها  پهلوی است ولی اصل  از کتب  رفته اند. آشکار است که روایات شاهنامه مأخوذ 
میان رفته. پس نهضت ترجمه و ادبیات فارسی دری، با این تغییرات، کاری کرده اند که امروز بر 
اساس اصل متون پهلوی ساسانی نه که بر پایه متون بازنویسی  دستکاری شده  و ترجمه های آن 
متون، نظرورزی کنند که پهلوی ساسانی، فارسی میانه است. پس از اسلام کتب پهلوی زیادی 
تألیف شده اند ولی فارسی دری را در زبان آنها وارد کرده اند. لذا امروز به آسانی نمی توان این 
انشای محکم و ساده و استادانه کارنامک خیلی قدیمی  رویه را پذیرفت. برای مثال، سبک و 
است)علی رغم برخی تغییرات به فارسی دری در دستکاریها( و با سبک کتب پهلوی که پس از 
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کُردی گورانی۲۲۶



اسلام تألیف شده اند، فرق دارد۱.
اگر دقت شود، تأیید شده که فردوسی منابع خود را مستقیما از متن های پهلوی و یا ترجمه 
دقیق آنها نگرفته بلکه اسناد او بر اساس پازند این متن ها و یا ترجمه عربی و یا اطلاعات شفاهی که 
از دهقانان )راویان غالبا کُرد( کسب می کرده، قرار گرفته است۲. به همین دلیل، چون فردوسی در 
رویارویی با تازی، زبان عجم)فارسی( را در خطر می بیند، برپایه استفاده از ادبیات پهلوی ساسانی 
و فارسی دری، زبان رایج فارسی دری را رشد می دهد. لذا سروده:»بسی رنج کشیدم بدین سال 
سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی«. در شاهنامه هیچ نشانه ای درباره پهلوی دانی فردوسی نیست. 
در زمان فردوسی، فارسی دری نیز هنوز در سراسر سرزمین های فارس زبان به گونه ای یکدست 
و یکسان درنیامده بود. با این وجود، در زمان فردوسی جرح و تعدیل ها و دستکاریها به منظور 
قابل فهم شدن متون پهلوی انجام گرفته نه بر اساس گرایش های پان ایرانیستی چون امروز. او در 
چاپ های  در  امروز  مع الأسف  ولی  کرده  اشاره  ساسانی  هویت  کُردی بودن  به  انصاف  کمال 
تحریفات  تمامی  فلورانس،  نسخه  تحریف گردانده شده اند.  واژگان  تمامی آن  جدید شاهنامه 
امروزین پان ایرانیستی را افشا نموده است. کل دستکاری ها و تغییرات زبانی و دستوری ای که 
در متون ترجمه و بازنویسی قرون اولیه اسلامی صورت گرفته را پان ایرانیست ها از زمان برآمدن 
سلسله پهلوی و رضاشاه، مورد بهره برداری قرارداده اند. چه بسا این روند بیشتر تا حدی از منظر 
سیاسی توسط شرق شناسان و دخالت های انگلستان از طریق هند آغاز شده بود. رضاشاه با مرام 
ملی گرایی، شیفته فردوسی بود. عبدالحسین سپنتا نیز در زمان او فیلم فردوسی را در سال ۱3۱3 

ساخت. 
از زمان جاحظ و ابن مقفع تا به امروز، متون بازنویسی شده، ترجمه های متون پهلوی به فارسی 
و عربی و پازند ها به مدت بیش از ۱3۰۰ سال مدام توسط نسخه نویسان ایرانی بازنویسی شده اند 

و مسلم است که دستکاریهای زیادی شده اند.
در امر نهضت ترجمه، ابن مقفع نخستین و سرآمد بوده. وی زاده ۱۰6 هجری قمری است که 
به دوره ساسانیان نزدیکتر بوده. اهل گور)جور( در فیروزآباد بود که گور مشتقی از گوران است. 
او آثار پهلوی را به عربی ترجمه کرده است. احتمالا از لرهای فیروزآباد بوده است. در آن دوران 
اگرچه مرو به مثابه یک کانون فارسی دری در حال نشو و نما بود، اما گوندی شاپور همچنان یک 

مرکز برای عالمان پهلوی بود ولی فعالیت های آنها بیشتر برپایه عربی استوار گشت.
درست مصادف با نهضت ترجمه در ایران که دوره شکوفایی آن همزمان با هارون رشید بود، 
گویش کُردی گورانی، رشد چشمگیری یافت و تمامی لرستانات تا هورامان و مناطق کردستان را 
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دربرگرفت. بهلول مادی معاصر با هارون رشید این زمینه را فراهم ساخت. لذا گورانی در مناطقی 
از لرستانات تا همدان و آذربایجان را دربرداشت، هم در ساختار  به فهلوی بود و  که منسوب 
بعنوان آیین یارسان ترویج یافت و فارسی دری صرفا در شرق و بخش های پارس  زبان و هم 
گسترش یافت. گورانی از هر حیث به پهلوی ساسانی نزدیک تر بود و پاله ای در زیرمجموعه آن 
قرارداشت. ولی پرکاری علما، ادیبان، منجمان، پزشکان، نسخه نویسان و مترجمان فارس بیش 
از علمای گوران بود. علمای کُرد همچو بهلول به گورانی نوشته و سروده اند، اما کسانی چون 
»ابن مقفع)روزبه داذویه(« که گمان می رود به احتمال زیاد کُرد بوده اند، فعالیت هایشان به زبان 
عربی بود. عالمان و اندیشمندان کُرد و فارس در نهضت ترجمه با اهداف متفاوت از گرایش 
پان ایرانیسم امروز، جای گرفتند و گذشته از اینکه به غنای زبان فارسی دری کمک نمودند و 
بیش از نیمی از فارسی عربی شد، ولی باز، فرصتی شد که وام واژگان بیشتری از طریق بازنویسی 
و ترجمه از پهلوی وارد فارسی دری شود. پس از شهر مرو، بخارا نیز به مرکز فعالیت دانشمندان 
فارس مبدل شد که بعدها سامانیان حاصل نهضت ترجمه را در مسیر فارسی دری گسترش دادند. 
چراکه با هجوم عرب، اشراف پارس و برخی ایلات متعلقه آنها و علمایشان به خراسان کوچ و 
در برابر اعراب از خود محافظت کردند ولی کردستان که جبال نامیده شده بود، به دلیل نزدیکی 
بیشتر تحت کنترل و فشار مرکز خلفای عرب بودند که البته بازهم زبان کُردی گورانی یکه تازی 

کرد.
پ. وزن زبان پارسیگ در عهد ساسانی به اندازه پهلوی اهمیت داشته اما محدود به پارس 
و مناطقی در خراسان بود. این زبان، نه تنها با هیچگونه فشار و سرکوبی از سوی ساسانی روبرو 
نشد، بلکه در کنار پهلوی به آن اهمیت داده شد و رایج گشت. به یمن این توجهات، ساختارهای 

تحول زبانی در فارسی دری شکل گرفت و همان فعالیت ها در دوره اسلام تکمیل گشت.
ت. در عهد ساسانی، پهلوی جنوبی که زبان رسمی دربار بود، بیشتر در مناطق جنوبی کردستان 
خط  گرفتند.  شکل  پهلوی  خط  کنار  در  نیز  شمالی  کُردی  الفبایی  خط  انواع  و  داشت  رواج 
دین دبیره بخاطر تعلق به اوستا، در سراسر کردستان و ایران استعمال می شد و بخاطر فونتیکی بودن 
بود.  نیز  کُردی  تمامی گویش های  مناسب  واج ها،  و  آواها  تمامی  برای  هر حرف  قراردادن  و 
برخی آواها و واج ها در گویش های بنیادین کرمانجی و هورامی )گورانی( وجود داشتند که با 
هم متفاوت و متمایز بودند و در پارسیگ و فارسی دری وجود نداشتند. از جنوب کردستان تا 
سرحدات لرستان ـ بلوچستان، حوزه گویش های گورانی گسترش داشت و از خط پهلوی بهره 
می جست. همین حوزه بعدها از سوی اعراب فهلوی نامیده شد و از حیث جغرافیایی جبل الأکراد 
نام گرفت. در سراسر لرستانات و زبان گورانی، آئین یارسان پیروی می شد که نام دیگر آن هم 
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زبان)لری، هورامی، کلهری، گورانی،  برای گویش های  عنوان گورانی هم  لذا  است.  گورانی 
لکی و زازاکی(، هم برای آئین یارسان و هم برای منطقه جغرافیایی مردمان بکاربرده می شد. 
آنچه اعراب جبل الأکراد معرفی نمودند را خود کُردها بطور کلی گوران می نامیدند ولی نام های 

محلی خود تحت عناوین هورامی، کلهر، لک و لری را هم بر زبان می راندند.
در  زبان  برای  پهلوی  نام  کماکانِ  کاربردِ  اساسی،  مقوله  اسلامی،  نخست  سده های  در 
حوزه جغرافیایی گورانی بود، طوری که اعراب آن را فهلوی یا فیلوی هم دانسته اند و مناطق 
نامگذاری  نیز  اورامنان  یا  نیز جزو حوزه فهلوی قرارداده اند. فهلویات  آذربایجان)ماد قدیم( را 
برده اند  برای سبک خاص آن بکار  اعراب  برای شعر کُردی در همان حوزه است که  مناسب 
و همین وزن هجایی و سبک آن بازمانده از اوستا و پهلوی اشکانی ـ ساسانی است. یک وزن 

هجایی و ضربی که در اشعار گورانی آئین یارسان هم کاربرد بنیادین دارد.
ث. در پهلوی ساسانی، گویش های لری، لکی، هورامی و کلهری در حوزه پهلوی جنوبی 
و تا حدی گویش های زازاکی و آذری در حوزه پهلوی شمالی، محوریت دارند. بنیان همه این 
گویش ها نیز کرمانجی و هورامی هستند که هورامی را می توان هم گورانی نامید هم اوستایی. 
گورانی، همان هورامی است که با گویش های کلهری، لکی و لری درهم آمیخته ولی کلهری 
در آن درصد بیشتری را به خود اختصاص می دهد. البته سبک شعری همه آن گویش ها همچنان 
پهلوی )فهلویات( نام دارد که آن را هورامی )اورامنان( هم عنوان کرده اند. به این دلیل مورخین 
زبان  به مثابه  استفاده کرده اند چون هورامی  اورامنان  از عنوان  اسلامی  اولیه  قرون  دانشمندان  و 
کتاب اوستا و سبک شعری اوستایی ـ پهلوی، بر همه گویش های لری، لکی، گورانی، زازاکی و 
کلهری تأثیر ساختاری ـ زبانی داشته  است. البته لازم به ذکر است که نامگذاری کلهری در قرون 
معاصر بخاطر نقش سیاسی پراهمیت ایل کلهر، انجام گرفته ولی پیشتر بجای کلهری و تمامی 
لهجه های زیرمجموعه آن از کرماشان تا ایلام و لرستان و شوانکاره، پهلوی یا پاله ای می گفتند 

که بعدها به گوران تغییر یافت. 
ج. عنوان »گورانی« برای آنچه از عهد ساسانی به میراث مانده، صرفا اشاره به زبان نه بلکه 
آئین کهن و جغرافیای سرزمینی آن هم بکار می رود. این نامگذاری از دوران ماد به یادگار مانده 
و هنوز هم مورد استعمال است. گورانی در کنار هورامی )اوستایی( برای مغان مادی اهمیت وافر 

داشته و از لهجه های گویش هورامی بوده و هست.
ح. هم در طی بازنویسی ها و حاشیه نویسی های پس از اسلام و هم در دوران معاصر، صورت 
واژگان، صرف و نحو واژگان و جملات و حتی اسامی کتب پهلوی ساسانی با دستکاری گسترده 
بصورت فارسی نو نوشته شده اند. تمامی الفاظ و الحان و تصریف واژگان را از آواها تا واج ها و 
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هجاها تغییر داده اند. این روند در قبال اشعار فهلوی)اورامنان( پس از اسلام هم اجرا شده است 
طوری که صورت پهلوی را به فارسی تغییر داده اند. حتی شاهنامه نیز از گزند این موج در امان 

نمانده.
زرتشتی  را  رسمی  دین  جنوبی  مناطق  و  خود  پایتخت  در  ساسانیان  که  است  درست  ق. 
در  است.  بوده  رایج  زرتشتی  اندازه  به  هم  میترائیسم  کردستان،  مناطق  سایر  در  اما  برگزیدند، 
مناطق شمالی و غربی کردستان)در ترکیه و عراق و سوریه امروزی( میترائیسم به اندازه زرتشتی 
پیروی می شد. کُردها در آن مناطق گاه تحت تسلط ساسانی و گاه رومیان درمی آمدند. کُردها 
را بخاطر پایبندی به اعتقادات میترایی که اجتماعی بود نه سیاسی و جا را بر دین رسمی دربار 
تنگ می کرد، قتل عام می کردند. نمونه بارز آن، قتل عام های منطقه »مردین)ماردین( )مهر و مار 
در ریشه واژه نهفته است(« می باشد. آنها سنت استوار میترایی را ادامه می دادند و ساسانی آن 
امپراتوری روم که مردین، نصیبین، ارزروم و  را چندش آور دانستند. تازه، در آن دوران خود 
ارمنستان را تحت تصرف داشت، هر دو آئین میترایی و مانی گری را کاملا پذیرفته بود. پس از 
سقوط ساسانی و تغییر تدریجی آیین ها و فشارهای ناشی از اعراب مسلمان و اسلام، یارسانی با 

نام گورانی از ادیان کهن ساسانی، باقی ماند که دوره ای جدید پس از ورود اسلام بود.
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بخش ۷

پهلوی؛ پس از اسلام

وجه تسمه گوران
تاریخی  منابع آمده، بجاست که در دوره  از اسلام در  نام واژه »گوران« پس  اینکه  به دلیل 
ورود اسلام، به تشریح وجه تسمیه گوران اهتمام ورزیده شود. با توجه به اینکه در طول تاریخ نام  
»گوران« در متون تاریخی و از سوی تاریخ نویسان، ادیبان، مستشرقین و مورخین به انحاء مختلف 
متفاوت  اشاره کنیم که در آن، گوران بصورت  به دسته بندی هایی  رفته، پس لازم است  بکار 
به مثابه نامگذاری برای »قوم، ایل و طایفه، گویش، آیین و کشاورز -یکجانشین« بکاررفته  است. 
پس از سقوط ساسانی، در دو سده نخست اسلامی، هیچ اثری موجود نیست که در مورد 
»پهلویان،  نام های  به  عربی  منابع  در  ولی  باشد.  کرده   بیان  مسایلی  ایران  مردمان  احوالات 
میدیا)جبل/ماد(، جابارقی، جاوانی، جورقان« در آثار ابن خردادبه، ابن فقیه همدانی، مسعودی و 
مقدسی و غیره برمی خوریم. اما هیچکدام به تشریح وجه تسمیه نپرداخته اند جز دو سه تن از آنها. 
در مروج الذهب مسعودی به جابارقی و جاوانی اشاره شده۱ که تنبیه اشراف آن را تکرار می کند 
ولی جابارقی در اثر او به »جورقان« مبدل شده. در اثر مسعودی نیز »جاوانی« عنوان شده که به 
گفته مینورسکی شاید همان »جاوان رود« در خطه جاف است. مسعودی در »التنبیه و الاشراف« 
و »مروج الذهب« جاوانیه را در کنار جابارقه )گاوبارگ( و جورقان )گوران( از اکراد برشمرده 
است. پس تا سده ششم، واژه جابارقه به جورقان و از آن سده یعنی از ۵۲۰ که مجمل التواریخ 
اشاره نموده، جورقان به »گوران« مبدل می شود. این اثر، عنوان گوران را در ارتباط با نبرد میان 

1 . مسعودی، ۱۳۷۰، ص۲۵۳



»خوشین  کُرد« با »بدر بن  حسنویه برزیکانی کُرد« آورده و گفته که گورانان سربازان و طرفداران 
محلی  ساسانیان یک حکومت  از  پس  گاوبارگان  آمده،  متون  در  که  همانطور  بوده اند.  »بدر« 
کُردی بودند که ریشه آنها به ساسانیان برمی گردد. گاو، بخش نخست نام واژه های »گئوماتای 

مادی« و »گاوباریان« است. 
یا پهله/پاله بکار برده می شد،  با این حال، در قرون اولیه اسلامی که واژه پهلوی و فهلوی 
نام واژه گورانی هم استعمال می گشت. مبرهن است که برای عنوان »گوران« معانی متفاوتی در 
نظر گرفته شده است که از جمله »بزرگان«، »گَور« بوده اند. بیش از همه اینها، عنوان »گه وران« 
و  زرتشتی  پیروان  برای  اسلام،  آمدن  از  می نماید. پس  است، صحیح  »بزرگان«  فارسی  در  که 
میترایی و سایر آیین های مرتبط با آنها، عناوین »مجوس« و »گبر« بکار رفته است. مجوس معرف 
زبان  در  و  »مگاو)خدمتگذار(«  بصورت  مادی  اوستای  در  که  است  قدیم  پارسی  در  »مگوش« 
»مغ« مبدل شده است. مگاو و مگوسیا  به  فارسی دری  پهلوی بصورت »مگوسیا« آمده که در 
دارای مشتقات »گاس/گاث و گات یا گوت« در اوستا است. گاس یا گاث درواقع گفته ها یا 
نیز  یا مگوسیاها که همان مغان زرتشتی هستند، می باشد. همان مگوسیاها را  گات های مگاوها 
گوران یا بزرگان ماد گفته اند. بنابراین مگوسیا در عربی به مجوس مبدل شده. گور نیز به مثابه گبر 
تلفظ گردیده. مجوس از سوی اعراب برای تمامی ادیان و آیین های مادی و ساسانی بکاربرده 

شده. 
در کتاب »ثمارالقلوب« خواجه ابومنصور ثعالبی )۴۲9قمری/ ۱۰3۸ میلادی( واژه »گَبرکان« 
مورد اشاره قرارگرفته که کُردی است »گبر+کان )گبرها= گَورها(«. احتمالا بخاطر اینکه گورانها 
بنا به تعالیم زرتشت به کشاورزی روکردند آن نام به آنها اطلاق شده و البته یحتمل پیش از اسلام 
به آنها گَور یا گبر گفته اند ولی دور از انتظار است زیرا در دوره اسلام، گَور عنوانی منفی است. 
عنوان گَوران یا بزرگان بیشتر به واقعیت نزدیک تر است. زیرا هم »گَوران یا بزرگان« زرتشتی 
در دوران های مختلف تلقی شدند و هم از عالمان، فلاسفه و ادیبان بوده اند و شهرزور، دینور، 

پردیور و شیخان این سنت را همیشه حفظ کرده اند.
»توفیق وهبی« در اثرش که به عربی نگاشته، بر این عقیده است که لفظ گور با راء مخفف 
از کلمه گور با راء مشدد ریشه گرفته است و معاني » مرکز، میدان، دشت و قبر« را در بردارد و 

این گروه از مردم کُرد را بدان وجه گوران نامیده اند که در اصل مقیم دشت و صحرا بوده اند.
»کوه«  معنی  به   gari باستانی  واژه  از  را  گوران  نام  نیز  راولینسون  هنری  و  ج.و.ویلسون 
دانسته اند و گوران ها را بصورت »کوه نشینان« ترجمه کرده اند. مهم تر از این، اما این احتمال هم 
وجود دارد که نام گوران از واژه »گَور« با واو مجهوله که مصدر گَورا)بزرگ( است و اشاره 

کُردی گورانی۲۳۲



به حوزه جغرافیایی »ماد گَورا)بزرگ(« دارد برگرفته شده که با ورد اسلام مردمان آن مناطق را 
»گَور« یا »گَبر« به معنای، هم اهالی مادِگورا و هم زرتشتی بودن آن اشاره دارد. چه بسا امروز نیز 

گوران ها در همان سرزمین »مادِ گَورا« بسرمی برند. 
گذشته از اینها، درست است که ساسانیان را به زرتشتی بودن می شناسند، اما در هیچ یک از 
روایات و کتب تاریخی آنها ضدیتی با سایر آیین های خویشاوند یعنی میترایی، زروانی، یارسانی 
دیده نمی شود. در این سیر تاریخی، دو مفهوم اساسی مهم هستند: یکی ارتباط گورانی با »دین« 
است و دوم، »زبان«. به همین دلیل در دوران های مختلف تاریخی مفهوم گوران برای نامگذاری 
بسیاری مسایل دیگر به مثابه الِمان هویتی بکاربرده شده است. آنها معانی گوران به مثابه آیین و 
زبان را به موارد »قوم، ایل و سرزمین« خود نیز انتقال داده اند. با توجه به اینکه سرحدات سرزمین 
گوران ها بصورت گسترده از پارس و کرمان و بلوجستان تا جلولا و شهرزور و گیلان در شمال 
گسترش داشته، مشخص است که این اشتراک در زمینه دین »گورانی« و »زبان پهلوی« یا همان 
»گورانی« بوده است. گویش کُردی گورانی دارای لهجه های محلی مختلفی بوده که امروزه هم 
به همان نام های محلی لهجه ها هم اشاره می شود، از جمله: واتم  واتوا)گورانی همدان(، ماچوماچو 
گورانی هورامی؛ موشم   موشی گورانی لکی؛ موای موای گورانی زرده و گوره جو؛ مووم مووه 
گورانیِ لری؛ اوشم اوشی گورانی کلهری؛ وشم وشی گورانی فیلی؛ ئەڕا ئەڕا گورانی بخشی 
از لیلاخ. همه  این لهجه ها معرب و دربرگیرنده گویش گورانی هستند، با این استثنا که هورامی 

ریشه خود گورانی است.
با این اوصاف، گوران ها از حیث جغرافیایی و بافت اجتماعی در ارتباط با تیره ها و ایل ها نیز 
بسیار متنوع و متکثر بوده اند زیرا در نواحی قزوین، لرستان، کرمان، پارس، اصفهان، ری، همدان، 
خانقین، شهرزور، سنندج، زنجان، آذربایجان و گیلان جنوبی بافت لهجه  ی زبانی و ایلی بسیار 

متفاوت بوده است.
در غایت می توان گفت که گوران، عنوانی برای آیین یارسان و زبان بخشی از مردمان کُرد 
است که ادبیاتی به قدمت ۱۴۰۰ سال پس از برآمدن اسلام دارد که پرواضح با زبان اوستا و مادها 
و اشکانیان و ساسانیان ارتباط تاریخی هویتی دارد و وجه تسمیه آن نیز ریشه در مفاهیم دینی و 
زبانی همه این دوران ها دارد که بصورت یک میراث در خود حفظ نموده است. لذا وجه تسمیه 
هرچه باشد، نام آیین یارسان، نام بخشی از مردمان یارسان و غیریارسان کُرد هست و در ۱۴۰۰ 
سال گذشته چنان برای کُردها محوریت داشته که تنها زبان یا گویش کُردی است که در سراسر 

ایران از حیث کاربرد، با فارسی برابری کرده است.

۲۳۳وجه تسمیه گوران



چامه هرمزگان

شعر چامه هرمزگان:
هۆرمزگان ڕمان، ئاتران]ئەنزان( کوشــــان]کوژان[
وێشان شاردەوە گاوری گاوران]گەورەی گەورەکان[

زۆرکار ئارەب کردنە خـابوور
گنای پاڵەی هەتا شارەزوور

شن و کەنیکان ئو]وە[ دیل بشینا
مێرد ئازا تلی ئو ڕووی هــــوینا
رەوشت زەر دشترە مانە وە بیکەس

بەزیکا نیکا ئۆرمزد ئو]وە[ هویچ کەس
چامه هرمزگان، چند بیت شعر به زبان کُردی و به خط پهلوی است که بر روی قطعه پوستی 
نوشته شده. در سال ۲۰۱7 اثبات گردید که قطعه پوست هرمزگان ساختگی نیست. »سعیدخان 
کردستانی« از پزشکان حاذق و ادب دوست کُرد در کتاب »نزانی مزگانی« )سعیدخان، ۱9۲9( 
پهلوی  به خط  کُردی  بیت شعر  یافت شده که چند  منطقه سلیمانیه  آورده:»پوست نوشته ای در 
برده اند.  بکار  باباطاهر و سلطان سهاک  زبانی است که  زبان، همان  این  نگارش شده.  روی آن 
اکنون اثری از این پوست نوشته در دست نیست ولی در منابع مختلف به آن اشاره شده و خود 
اشعار چاپ و منتشر گردیده . برخی معتقدند که اشعار موجود، سروده خود سعیدخان است و 
برخی نیز آن را به »حسین حزنی مکریانی« منسوب می دانند. تحقیقات جدید ثابت کرده که آن 
اشعار مربوط به قرن نخست هجری قمری است و در منابع و کتب خارجی هم مورد اشاره قرار 
پهلوی روی  به خط  نوشته:»این شعر  نام »سبک شناسی«  به  اثر خود  بهار در  گرفته. محمد تقی 
یک قطعه  پوست آهو نوشته شده و در سال ۱9۱۰ در غار هزارمرِد در نزدیکی سلیمانی یافت 
شده. قدمت این شعر برمی گردد به دهه دوم ]قرن نخست[ هجری. ... من نسخه ای از آن را نزد 

سعیدخان کردستانی دیده ام...«۱.
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همچنین »علاء الدین سجادی« در »تاریخ ادبیات کُردی« به قدمت آن اشعار پرداخته است. 
رشید یاسمی نیز بدان اشاره نموده و بنا به تشریحات »جمال رشید« گذشته از سجادی، شماری از 

مورخین و زبان شناسان از جمله روسها آن اشعار را در آثار خود آورده اند. 
گورانی/ سبک شناسی  حیث  از  که  است  هجایی  ده  کُردی  اشعار  جزو  هرمزگان«  »چامه 

دوره  تعیین  از حیث  بود.  مشهور  فهلویات  به  نخست هجری  در سده های  و  نام گرفته  یارسانی 
تاریخی خط و زبان کُردی حایز اهمیت وافر می باشد. این چامه، کهن ترین اثر به زبان گورانی 
آثار  است.  قدیمی تر  نیز  مادی  بهلول  اشعار  از  و  بوده  اعراب  یورش  نخست  دوره  به  مربوط 
پایکولی نیز اثبات می کنند که چامه هرمزگان پرقدمت است. راولینسیون در ۱۸36م و هرتسفلد 
در ۱9۱3م سنگ نوشته های پایکولی به خط پهلوی اشکانی و ساسانی را مورد مطالعه قراردادند. 
آنها در آثار خود آورده اند که آن سنگ نوشته ها به زبان گورانی و به خط های پهلوی اشکانی 
و ساسانی نقر شده اند. اگرچه چند سده فاصله زمانی با هم دارند، اما زبان آثار پایکولی به زبان 

چامه هرمزگان بسیار نزدیک است.
قدیم  گورانی  زبان  به  که  هرمزگان  چهاربیتی  قطعه شعر  که  است  این  اهمیت  حایز  مقوله 
نگارش شده، بیشتر به پهلوی ساسانی نزدیک تر است و با اشعار »پورفریدون« )سده هفتم/هشتم 
و  اقتباس کرده( همخوان می باشد. چه بسا وزن شعری چامه هرمزگان  از وی  باباطاهر  ه.ق که 
پنجم  هجای  در  که  است  ده هجا  بر  هورامان  قطعه  است.  ده هجایی  دو  هر  هورامان  قباله های 

سکوت پیدا می شود.
با برآورد شعر هرمزگان با اشعار مانی که در تورفان چین یافت شده اند، به قدمت و اصالت 
»قباله های  همان  اشکانی،  پهلوی  به  آثار  قدیمی ترین  چه بسا  پی می بریم.  مذکور  چامه  تاریخی 
اثر  تعلق دارند. در  به زبان کُردی قدیم  تورفان« هستند که هر دو  مانی در  »اشعار  هورامان« و 
منظوم مانی به نام »درخت نور« قطعه شعری سروده شده که از حیث زبانی به زبان چامه هرمزگان 

بسیار نزدیک است و برخی واژگان آن دو قطعه عین هم است. مانی سروده:
سەرایەند ئو ئاواژەندی کەنیکان        یەستایەند تەنواری ئەوی۱

»که نیک« در »درخت آسوریک« هم به همان معنا بکار رفته است. واژه »که نیکان« که امروز 
در گویش های هورامی-گورانی، سورانی لیلاخ- سنندج، همچنان کاربرد دارد در شعر »درخت 
نور« مانی، »چامه هرمزگان« و »اشعار یارسانی« به یک معنا و بصورت اسم عام دختران بکار رفته 

است.
چامه: »شن و کەنیکان ئو]وە[ دیل بشینا / مێرد ئازا تلی ئو ڕووی هــــوینا«
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از حیث لغت شناسی، بررسی ریشه واژه هرمزگان بسیاری نکات را برما روشن می گرداند. 
هرمز معرب واژه »اورمزد/هورمزد« می باشد. آوردن »ه« در ابتدای این واژه بصورت »اهورامزدا« 
اشتباهی است که بعدها در طی طریق زمان متداول و معمول گشته. پسوند »گان« کُردی است که 
در فارسی هم معمول شده ولی کارکرد آن در چارچوب »اشاره« را از دست داده. در هورامی، 
پسوند »گا« به معنای »خانه« هم بکار برده می شود. در سورانی به »گه« برای اشاره به مکان تغییر 
یافته. هرمزگان را می توان به »محل عبادت اورمزد« معنی کرد. در شهرزور که در دوره ساسانی 
با اهمیت گشته، هرمزگان یکی از مهم ترین شهرها بوده است. در »دفتر  و پس از اسلام بسیار 
سرانجام« آئین یارسانی در دوره عابدین هم به نام این شهر اشاره شده: شاری هۆرمزگانم جوانە / 

ئەم شارە بۆ یاران خوانە / ئاگرگەکانی گشت ماوە / گەرچی گەلێــکی رماوە
بر  هرمزگان  شهر  »هرمزگه  های«  یا  آتشکده ها  شدن  ویران  نیز  سرانجام  شعر  قطعه  این  در 
پهلوی،  متن  واج های  تشخیص  و  آوانویسی  در  محققین  برخی  شده.  اشاره  اعراب  یورش  اثر 
»گاوری گاوران«  واژگان  »چامه«  نخست  بیت  در  نوشته اند.  »ئورمزگان«  بصورت  را  هرمزگان 
آمده که برخی در آوانویسی و واچ شناسی، آن را بصورت » گەورەی گەورەکان« نگاشته اند. در هر 
دو شیوه، نام واژه »گوران« مستتر می باشد. غیر از واژه »گوران« در بیت بعدی جای نام »پاله« آمده 
که منسوب به همان »پهلو« است و شهری به همین نام در ایلام وجود دارد. در چامه هرمزگان 
دوگانه مکانی و جای نام »پاله و شهرزور« مورد مداقه است که مشابه همان در بسیاری آثار و 
متون پس از اسلام به دوگانه »مهرجان کذک)سیمره در ایلام( و ماسبذان )سیروان در نزدیکی 

شهرزور(« اشاره رفته است.
همچنین اگر بخش »هور« را معرب »خور/خورشید« قراردهیم و »مزگا« را »مسگه+ان«، در 
آن صورت، باید »خورشید مادها« معنی گردد؛ چراکه ماس همان ماد است و »گه« نیز پسوند 
مکان می باشد: »مکان پرستش خورشید مادها«. در سیر دیگر، اگر آن را مرکب از دو بخش به 
حساب آوریم: هرمز+گان، در آن صورت می توان آن را به »اورمزدی ها« معنی کرد، زیرا پسوند 
احتمالا  بنابراین  است.  مفرد«  اشاره  »قید  نیز  گه«  یا  »که  و  جمع«  اشاره  »قید  کُردی  در  »گان« 
به  یا مادها می باشد. حتی می توان آن را »هرمز+گان«  یعنی ماسها  تغییریافته »مسگان«  »مزگان« 
معنی »آتشکده های اورمزدی ها« تلقی کرد. واژه ماس در نام واژه مسجد عربی باقی مانده زیرا 
از  یکی  اورمزد  که  می باشد  »مزدایی/مسدایی«  کُردها  آئین  است، طوری که  کُردی  آن  اصل 
خدایان آن است و »مس یا مزگه« و یا »مزگه وت« در عربی به مسجد تغییر داده شده است. هکذا 
بزرگان«  بگیریم، ترجمه آن بصورت »محل پرستش  نظر  »بزرگ« در  معنای  را در  اگر »مس« 

خواهد بود.

کُردی گورانی۲۳۶



واژه »بشینا« در چامه را می توان بصورت »فرستادن« و یا »رفتن« و »بردن« نیز معنی کرد. این 
واژه در مصدر »شاندن )فرستادن(« و فعل امر »بشینه )بفرست(« هنوز هم بدون تغییر کاربرد دارد. 
برخی آن را به واژه »شدن« به معنای »رفتن« در فارسی قدیم ربط داده اند که صحیح نیست. چه بسا 
در بیت شعری فهلوی که در »تاریخ گزیده« اثر »حمدالله مستوفی« آمده، واژه »بشن« در همان 
معنا به چشم می خورد و ازقضا موضوع آن بیت، حمله اعراب در سده نخست هجری است. بنا به 

روایت مستوفی، مردم قزوین در جریان محاصره توسط سپاه عرب، در پاسخ گفته اند:
نه مسلمان بیم و نه گزیه دَیم / بشن اوَ مه که کاما وه یره هَیم۱ 

مقوله جالب توجه این است که حرف اضافه »اوَ/ئو« به معنای »به« در فارسی و »ئو/وه« در 
کُردی، در اشعار مانی، چامه هرمزگان و همین بیت شعر مستوفی در یک معنا و املاء دستوری 
بسیاری  اما  تغییر زبان طی سده ها،  نشان می دهد که علی رغم تطور و  امر  این  بکار رفته است. 

ویژگی های خود را حفظ می کند. این نکات اثباتگر هم ریشه بودن گورانی و پهلوی است. 
در چامه هرمزگان واژگان پهلوی ـ فهلوی، گورانی، سورانی، کرمانجی، کلهری و هورامی 
را می توان دید و در برآورد با پهلوی، می توان گفت واژگان هر دو پهلوی اشکانی و ساسانی و 

ساختار زبان آن دو را در خود گنجانده است.

1 . مستوفی، متن، ص۷۷۶

۲۳۷چامه هرمزگان



یورش اعراب و تصرف پهله

در سده نخست هجری قمری وقتی اعراب به ساسانیان حمله کردند، بسیاری از مورخین و 
نویسندگان عرب به مردمان مناطق مختلف که دست به مقاومت زده اند، اشاره نموده و مشخص 
مناطق حکومت محلی  ایلات و  تیره ها و  بوده. حتی   ... و  فارس  کُرد،  کرده اند که هویت شان 
آنها را نام برده اند. از این رو با مراجعه به آن منابع و متون، پی می بریم که کدامین مناطق پهلوی 
آنها  بوده اند.  ساسانیان  حاکمیت  کانون  که  نامیده اند  پهلوی  را  مناطقی  دقیقا  اعراب  بوده اند. 
را  همان  بعدها  که  نامیده اند  پهله  یا  پهلوی  را  پارس  و  تا کرمان  از شمال  کُردها  سرزمین های 
سوی  از  عجم  عراق  گشت.  مشهور  عجم  عراق  به  سلجوقیان  توسط  و  بردند  نام  جبل الاکراد 
همان سلجوقیان به صفحات و ایالاتی تقسیم شدند و نام کردستان را صرفا بر بخشی از سرزمین 
پهله گذاشتند. نام واژه »پهلوی« را هم بعنوان معرب »سرزمین«، هم »زبان و خط« و هم »مردم« 
بکاربرده اند. در شاهنامه از واژه »پهلو« به مثابه معرب »کوهستان« که همانا زاگرس است، استفاده 
شده است: »بفرمود پس، تا منوچهر شاه / ز پهلو به هامون گذارد سپاه« و زاگرس سرزمین کُردها 
می باشد. زبان پهلوی را اگر در ارتباط با کُردها و سرزمین های آنها بررسی کنیم، به این نتیجه 
می رسیم که هم پهلوی اشکانی و هم ساسانی در یک نقطه اشتراک به هم می رسند و منابع عربی 
هم با مردم شناسی و ترسیم جغرافیا، همان نتیجه را بدست می دهند، اما اگر هر دو شاخه پهلوی 
را در ارتباط با فارسی بررسی نماییم، می بینیم که فارسی تنها در مناطق پارس باستان در حوزه 
تعارض در  این  نمی شود.  را شامل  پهلوانیگ  یا  اشکانی  پهلوی  فارسی،  و  تعریف شده  پهلوی 
پهلوی  پارسیگ نامیدنِ  نتیجه  در  نگه می دارند.  پنهان  فارس  مورخین  را  متناقض خود  نظریات 
ساسانی دارای چنین تناقض تئوریکی است که ناچارا باید مدام بر آن سرپوش بگذارند. پس از 
اسلام هم منظور اعراب از پهلوی شمالی و جنوبی، سرزمین های کُردها از لرستان و کرمان تا 
گیلان و آذربایجان می باشد که در شرق به ری و قزوین منتهی می گردد. چه بسا »آرتور کریستن« 
است که  ایران  در  مرکزی  زبان های  به  متعلق  آنها  زبان  اشکانی گفته که  پهلوی  در خصوص 
گویش های نزدیک خزر، مناطق سمنان و کاشان و اصفهان و همچنین مناطق شرق کردستان که 
حوزه گورانی بوده را جزو پهنه آن در نظر گرفته است۱. فارسی چند سده پس از ورود اسلام 

1 . کریستن، ۱۳۸۵، ص۶۳



اهمیت یافت. در قرن ۱۰ میلادی)سده سوم قمری( اولین آثار به فارسی معاصر )نو( نوشته شدند 
که از آن جمله، ترجمه تفسیر کبیر طبری و ترجمه تاریخ طبری بود و فردوسی نیز ظهورکرد. 
قبل از قرن سوم قمری، کسانی چون ابن  مقفع فقط پهلوی می دانستند و هیچ اثری را به فارسی 
ترجمه نکردند زیرا در زمان ابن مقفع فارسی دری رشد نکرده بود. بنابراین فارسی از قرن دهم 
میلادی به زبان استاندارد مبدل شد و تا به امروز به موجب کسب قدرت سیاسی، قدرت سلطه 

فرهنگی نیز یافته است.
به دو مؤلفه توجه کردند، نخست کانون حاکمیت  اوایل  نامگذاری ها در همان  اعراب در 
سیاسی که ساسانیان بود و دوم، فرهنگ و علم که محوریت سرزمین های پهلو یا فهله بر زبان 
پهلوی استوار بود. آنها مناطق جنوبی تر، شرق و شمال ایران امروز را جزو پهله به حساب نیاوردند 
و مشخصا مناطقی که تحت تأثیر گویش هورامی ـ گورانی بود را پهلوی نامیده و مردمان آن 
بوده اند،  مهم  اعراب  نظر  از  پهلو  مناطق غربی تر  در  اساسی که  دو شهر  برشمردند.  پهلویان  را 
یکی، مهرگان قذق یا سیمره و دیگری ماسبذان یا سیروان بوده. این دو شهر مراکز ایالتی بودند 
هرمزان حکومت  مسلمانان،  فتوحات  از  پیش  بنابراین  بودند.  آن  لرستان جزو  و  که خوزستان 
خوزستان و لرستان را که منطقه ایلام نیز جزو آن محسوب می شد، از طرف یزدگرد داشت. وی 
در مهرگان قذق دژی محکم ساخته  و مرکز حکومتش سیمره بود، حال آنکه در زمان حمله به 
دست اعراب افتاد. پس از »هرمزان«، فرزندش »آذین« بر قلمرو پدر حکومت کرد و بر ضد سپاه 
اسلام جبهه گرفت. سپس مسلمانان بر او تاختند و ضراربن خطاب، »سلم آذین« را اسیرکرد و 
گردن زدند. ماسبذان )سیروان( پس از نهاوند فتح شد و اعراب تقریبا سیصد سال آن صفحات را 
»ایالت جبل/جبل الاکراد« نامیدند و چون حاکم آنجا از کوفه فرستاده می شد گاهی آن را ماه کوفه 
نیز می گفتند. پس از حمله سپاهیان اسلام، لرستان جزیی از ایالت »جبل« یا کوهستان شد، منتهی 
»شاپورخواست«  یعنی  آن،  بخشهای  سایر  و  بود  »کُرد«  در تصرف حکام  آن  قسمتهای شمالی 
سیمره و شیروان که هریک از آنها ایالتی بودند، جزو حیطه حکومتی بغداد و بصره بود. در این 
ایام، هنوز وجه تسمیه لر و لرستان ایجاد نشده بود به همین دلیل وجه تسمیه کُرد و اسامی کُردی 

کاربرد گسترده داشت. چه بسا نام بختیاری رایج بود که ابوعدنان بختیاری یکی از بزرگان بود.
وجه مشخصه اعراب برای نامگذاری، زاگرس و مردمان و زبا ن شان بود. در پیوند با زاگرس، 
نامیدند. در  اکراد،  بعدها  و  پهلویان  را  آنها  زبان،  و  مردمان  با  پیوند  در  و  »جبل«  را  مناطق  آن 
سواد  از  نیز  و  در جنوب  اهواز  تا  در شمال  آذربایجان  از  را  پهلویان  مجموع، حدود سرزمین 
بنابراین، جغرافیای  و جلولا و خانقین تا اراک و کرمان دانسته و بدان، »بلادالفهلویین« گفتند. 
سرزمینی پهلوی، همان گورانی است که اعراب آن را در منابع خویش ذکر کرده اند و پیشتر 

۲۳۹یورش اعراب و تصرف پهله



کانون ساسانیان بوده است و پهلوی جنوبی و شمالی نامیده می شوند.
آنچه را بصورت مرکزیت پهلوی تعیین شده و بصورت دو بخش پهلوی جنوبی و شمالی 
تا  هورامان  از  و  همدان  تا  خانقین  از  نامیده اند.  کوچک  ماد  و  بزرگ  ماد  گشته،  دسته بندی 
لرستانات را می توان سرزمین هسته پهلوی جنوبی دانست زیرا همه اینها در پیرامون »زبان هسته« 
یعنی هورامی گسترش یافته و همان تحولات ناشی از آن در گسترده وسیع جغرافیایی و مردمی 
موجب شکل گیری حوزه پهلوی یا گورانی شد و تکثر گویش های کُردی آن، مشخصه بارز آن 
می باشد. در تألیف حاضر با بررسی سیر صیرورت تاریخی و زبان و تطور آن پیرامون زبان هسته 
و مقدس دینی، تفسیر نمودیم که چگونه از زبان مادی ـ اوستایی یعنی »کرمانجی و هورامی« تا 
زبان »پهلوی / گورانی«، زبان هسته بر زبان های سراسر ایران تأثیر نهاده است. با بررسی اوضاع 
اجتماعی و جغرافیای سیاسی و مردم شناسی، در دوران پس از اسلام نیز مجددا اثبات می شود که 
مناطق گویشوران هورامی و گورانی همان هسته را در دوره ساسانی شکل داده اند و پس از اسلام 
با تغییر مؤلفه های دین و فرهنگ و ذهنیت سیاسی، هر زبانی مسیر مشخص خویش را بصورت 
زبان  دو  این  هستند.  بنیادین  »گورانی«  و  دری«  »فارسی  میان،  آن  در  که  می کند  طی  مجزاتر 
در دوران ساسانیان بخاطر اشتراکات سیاسی، دینی و فرهنگی، بیش از پیش از یکدیگر تغذیه 
نمودند ولی پس از اسلام، زبان عربی به اولویت نخست مبدل شد که البته فارسی دری چند برابر 

بیشتر از گورانی از عربی وام گرفته است.
تحت  بیشتر  عراق،  با  کُردها  مجاورت  و  نزدیکی  دلیل  به  مسلمان،  اعراب  یورش  از  پس 
ادبی  و  زبانی  آثار مکتوب  برای خلق  لذا  قرارگرفتند،  فرهنگی  و  فشارهای سیاسی  و  حملات 
دیده شد چگونه  نمودند که  تمرکز  فرهنگ  و حفظ  مقاومت  بر  بیشتر  و  یافتند  مجال کمتری 
کُردی پس از ساسانی چند برابر فارسی از موجودیت زبانی خویش محافظت نمود. گورانی همان 
مرکز زبانی هم  دینی و هم فرهنگی را به وجود آورد. این کانون مقاومت و سرزمین های زبان 
کُردی و مردمان آن که آن روزگاران ابتدا به پهلویان و سپس به گورانی مشهور شد، در منابع 
عربی مورد اشاره قرارگرفته و حدود و مرزهای آن را می توان از آن طریق مشخص ساخت. در 
ادامه، به منابع تاریخی ای که به پهلوی اشاره کرده اند می پردازیم، سپس منابع و متونی که اشعار 

پهلوی در آنها آمده را بررسی می نماییم.

کُردی گورانی۲۴۰



اشاره به پهلوی در منابع تاریخی

نام گرفت  ـ بعدها زبان شان پهلوی  به سرزمین پهلوی زبانِ مردمان مادی  نخستین کسی که 
)بیستون(،  بگستان  هگمتانه،  »ری،  شهرهای  وی  بود.  پتولمی)۱۰۰ـ۱7۰میلادی(  نمود  اشاره  ـ 
مناطق  همان  که  می برد  نام  ماد  کُردهای  شهرهای  را  اسپدَان)اصفهان(«  و  )کنگاور(  کونکبار 
پهلوی است که ابن مقفع و ابن خردادبه و شمار دیگری از مورخین به آن اشاره نموده اند. زبان 
ماد، اوستایی بوده و با گورانی یکی است برای مثال، کُردهای کاکه ای در »اقلیم کردستان)در 
عراق(« زبان فهلوی را »ماچو« می نامند که واژه ای اوستایی ـ هورامی با مصدر »ڤەچ یا وەچ)بگو(« 

می باشد.
چند سده فراتر از زمان پتولمی، نخستین و قدیمی ترین کسی که پس از اسلام از زبان کُردها 
یاد کرده، ابن مقفع)وفات ۱۴۲ه.ق( است. وی زبان کُردی را پهلوی و سرزمین آن را پاله نامیده. به 
روایت ابن مقفع1، فهله پنج ناحیه »اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان، یعنی سرزمین 
ماد)بزرگ و کوچک(« را دربرمی گرفت۲. به موجب این نوشته ها، پهلوی زبان نواحی مرکزی 
همه  مرکز  هستند.  پهلوی ولایات گورانی  نه ولایت شمال شرقی. ولایات  است  ایران  غربی  و 
اینها شهرزور است که ابن خردادبه شهرزور را جزو بلادالفلهویین یا شهرستان های پهلوی زبانان 

یادکرده است.
همانگونه که اشاره رفت، سرزمین »پهلو/ فهلوج« در دورۀ یورش اعراب مفهومی جغرافیایی 
در برابر سرزمین پارس بوده است و بنابر گفتۀ »هنینگ« در زمان اشکانیان نام میهن آنها پارت 
Parthia به همه سرزمینهای زیرفرمان ایشان، بویژه ماد تعمیم یافت و ابن مقفع در قرن هشتم 
میلادی همچنان پهلوی را زبان پهله/ فهله/ بهله Pahla/ Fahlah/ Bahla معرفی میکند که 
همان ماد و شامل اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان Adarbāiğān بوده است. 
در یک متن مانوی به اصفهان و نیشابور بعنوان بخشی از سرزمین پهلو اشاره شده و کابرد پهلو 

Pahla/w بجای ماد، اطلاق نام فهلویات به اشعار سرزمین ماد را نیز توجیه می کند3.
و  اصفهانی  حمزه  »ابن مقفع،  بوده اند.  متعدد  کُردی  گویش های  ابن مقفع،  زبان  در  مسلما 

1 . الفهرست، چاپ تجدد، ص۱۵
۲ . قس خوارمی، ص۱۱۷ که این کل مه را بصورت بهَلهَ ضبط کرده است

۳ . (W B Henning 1958 Mitteliranisch, Leiden Köln p95)



شیرویه بن شهردار« زبان کُردی، خاصه گویش لری آن را پهلوی دانسته اند. در سده دوم قمری 
که ابن مقفع می زیسته،  بهلول مادی نیز ظهور کرد. لازم است بدانیم که آیا در زمان ابن مقفع 
الفبای کُردی وجودداشته یا خیر؟ یکی از  نام واژه »پهلوی« هنوز استعمال می شد،  و بهلول که 
عباسی  دوره  نامدار  نویسنده  کرده.  اشاره  کُردی  الفبای  به  کلدانی  مشهور  عالمان  و  مورخین 
»ابن وحشیه نبطی کلدانی )متوفی 93۰م(« در کتاب »شوق المستهام فی معرفه رموز اقلام« که در 
سال ۲۴۱ ه.ق نوشته در مورد الفبای قدیمی اقوام که زبان مصر، یونان، فارسی، هندی، آرامی و 
... را مورد اشاره قرارداده، اهتمام زیادی به کُردی داده و می نویسد: »قلمی دیگر از اقلام قدیمه 
که چند حرف بیشتری در قانون حروف دارد، کُردی نامیده می شود. عقیده بر این است که آن 
قلم ... تمامی علوم و هنرها را گردآوری و با آن زبان نوشته که عکس ذیل از آن قلم است«. 
آورده:»کُردها  همچنین  وی  است«.  آمده  بهلول  مرگ  از  پس  سال  چندین  دقیقا  اشارات  این 
ادعا می کنند که گویا این همان الفبایی است که بینوشاد و ماسی سوراتی تمامی آثار علمی و 
هنری و کتابهایشان را با آن نوشته اند. همانطور که مشاهده می شود، این تصویری از آن الفبای 
آنها می باشد. ما نتوانستیم معادل حروف دیگر آن را در زبان های دیگر پیداکنیم. این الفبا بسیار 
الفبا دیدم. در  با آن  حیرت انگیز و اشکال آن عجیب هستند. در شهر بغداد سی)3۰( کتاب را 
از آنها پرورش مو و درخت خرما و دیگری  بودم دو کتاب داشتم که موضوع یکی  شام که 
موضوعش مشکلات آب و چگونگی استخراج آن در یک مکان ناآشنا بود. من آنها را از زبان 
کُردی به عربی ترجمه کردم تا انسانیت از آن سود بجوید«. بنابراین مشخص است که در زمان 

ابن مقفع و بهلول، خط  الفبای کُردها می توانستند چند نوع باشد.
در ادامه به ترتیب سده، به مورخین و نویسندگانی اشاره می شود که به زبان پهلوی و سرزمین 

پهله حتی در خصوص جمعیت کُردها در پارس و کرمان سخن گفته اند که اینها هستند: 
بلاذری )۲7۸ـ۲79 هـ/۸9۲م( اشاره کرده که روستاهای حومه اصفهان کُرد و از خرم دینان 

هستند۱.
حمزه اصفهانی )متولد: ۲۸۰ ه.ق( هم در »التنبیه« به پنج زبان جدا از هم اشاره کرده:»پهلی، 
ماد  از  تأسی کرده  اشکانیِ  دوره  به  را که  پهله  و سریانی«. وی سرزمین  فارسی، خوزی  دری، 

می داند که از تمامی لرستان تا سراسر گیلان گسترش داشت.
دینوری۸96 میلادی )۲۸۲ـ۲۸3 هجری قمری( نیز آورده که هرمزد و پسرش خسرو پرویز، 
تابستان ها را در ماهان)ماه کوفه و ماه بصره( که همان  منطقه پهلوی است، می گذراندند۲.  دینوری 
گوران ها را صراحتا کُرد نامبرده است. چه بسا »دینور« مدتی پایتخت سرزمین پهله یا گوران بوده 

1 . بلاذری، احمدبن یحیی )۱۳۴۶(. فتوح البلدان، آذرتاش آذرنوش، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،ص۵۰
۲ . دینور، ابوحنیفه)؟(. اخبارالطوال، ترجمه صادق نشأت، بنیاد فرهنگ ایران. تهران، ص۸۳

کُردی گورانی۲۴۲



است.
یعقوبی )۲۸۴ هـ/۸9۸ م( در خصوص روستاهای میان اصفهان و اهواز به روستای فهمان اشاره 

کرده که تمامی ساکنان آن کُرد و از خرم دینان بوده اند۱.
نهاوند،  فهله را شامل ری، اصفهان، همدان، دینور،  یا  پهله  ابن خرداذبه2 )3۰۰ق 9۱۲م( 
مهرجان کَذَک، ماسَبذَان و قزوین دانسته است. خردادبه اهل تبرستان بود که خاندان او سرزمین 
از  او خود  افزود.  قلمرو خود  به  را  بود  کُرد(« شهریار آن  »باوندی)باوندیان  اسپهبد  »دیلم« که 
ندیم،  ابن  به نوشته  بود.  یا »بلادالبهلویین«  پهله  برید  کارگزاران دستگاه عباسی و مأمور دیوان 
ابن خردادبه، زرتشتی بود که به دست برمکیان اسلام آورد و اداره نامه رسانی در نواحی جبل با 

او بود.
در شاهنامه فردوسی )۴۱6ـ3۲9 ه .ق( نیز به نام گوران شاه اشاره شده که احتمالا شاه کُردهای 
کرمان بوده. در این شاهنامه غیر از واژه کُرد، واژگان »گرد، گورد، کُردو، گوردان)گوران( و 

گوران« بکار برده شده اند که منظور از کُرد است.
فریدون جنیدی گفته:»در شاهنامه زبان پهلو به دوران منوچهر مرتبط دانسته شده که همزمان 
است با مهاجرت آریایی ها«. بنا به این قول، زمان مهاجرت، دوره شکل گیری مادها در هزار ق.م 

می باشد. »بفرمود پس، تا منوچهر شاه / ز پهلو به هامون گذارد سپاه«3
پهلوی، فارسی نیست و خود فردوسی هم سروده »بسی رنج بردم بسی نامه خواندم/ ز گفتار 
تازی و هم پهلوانی«. این نشان می دهد که فردوسی برای شاهنامه بسیار از روایات پهلوی استفاده 

کرده.
یکی  و  »پهله«  سرزمین  جزو  را  لرستانات  »مختصرالبلدان«  در  )3۴۰ه.ق(  همدانی«  »ابن فقیه 
از شهرهای پهلوی زبانان دانسته است۴. ابن فقیه، مناطق تبرستان و دیلم را نیز جزو پهلوی زبانان 

معرفی نموده و تبرستان را از پهلویان دانسته. بنابر این روایت، ابن خردادبه کُرد بوده.
نزدیک  تا  اصفهان  و  خراسان  تا  سجستان)سیستان(  از  نیز  9۵7م(  ه.ق/    3۴6( مسعودی 
مدیترانه را خاک کُردها دانسته است. وی در تاریخ »التنبیه و الاشراف« اکراد را شامل:»بازنجان، 
مستکان،  جلالیه،  بارسیان،  و  جاوانیه  جورقان،  لریه،  بوذیکان،  نشاوره،  شاذنجان،  شوهیجان، 
جروغان، کیکان، ماجردان و هذبانیه و غیره می داند که در فارس، کرمان، سیستان، خراسان، 
اصفهان، بلاد کوهستان از ماه کوفه)دینور( تا ماه بصره)نهاوند(، ماه سبذان، ایغارین، کرج ابی دلف 

1 . یعقوبی، ابن واضح)۱۳۵۶(. البلدان، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص۵۰.
۲ . المسالک و الممالک، ص ۵۷

۳ . جنیدی، فریدون)۱۳۶۰(، نامه پهلوانی، بنیاد نیشابور تهران. انتشارات بلخ، ص۱۲
4 . ابن فقیه همدان، احمدبن علی)۱۳۴۹(. مختصرالبلدان. ت: ج.مسعود. تهران. بنیاد فرهنگ ایران، ص۲۲

۲۴۳اشاره به پهلوی در منابع تاریخیاشاره به پهلوی در منابع تاریخی



و همدان، شهرزور و درآباذ، صامغان و آذربایجان و آذان و بیلقان و باب الابواب جزیره  ابن عمر 
و شام پراکنده اند.«۱

و  کرده  اشاره  شده  تشکیل  کُردها  از  که  ه.ق   33۲ سال  در  ابومسلم  سپاه  به  مسعودی 
گفته:»مهمترین شعب پیروان ابومسلم یا خرمیه را کُردکیه و لوردشاهیه هستند. غالب خرمیان در 
خراسان و ری و اصفهان و آذربایجان و کرج ابودلف و برج که به نام رذ و ورسنجان معروف 

است، و هم در صیمره و صیروان و اریوجان و ماسبذان و دیگر نواحی هستند«۲.
ابن حوقل)حدود 97۸ میلادی/سده چهارم قمری( شهرهای جبال را چنین نام برده:»همدان، 
روذراور، رامن، بروجرد، کرج، فراونده)نهاوند( و قصر دزدان)قصرالصوص(، نهر زرنرود)زرن 
رود، زاینده رود( که رود اصفهان است در همه این شهرها جریان دارد و شهرهای دیگر مانند 
قم،  سمنان،  ابهر،  زنجان،  سهرورد،  حومه  طرز،  مرج،  قرمسین)کرمانشاهان(،  دینور،  اسدآباد، 
کاشان، روذه، بوسته، کرج، اصفهان، خان لنجان و بارمه که شهری جدید است، سیمره، نواحی 
لرها گفته که سرزمین آنها  ابن حوقل در خصوص  سیروان، خانه های راسبی و طالقان است«3. 
جزو خوزستان بوده اما به جبال پیوسته بوده و دارای بادیه و اقلیم و روستاهاست که اکراد بدانها 
تسلط دارند و در فراخی نعمت و تر و تازگی آن شهر مؤثراند۴. وی در توصیف جبال الاکراد 
می نویسد:»و کوههای صعب العبور از مرز شهرزور تا آمد )دیاربکر( امتداد دارند که میان مرز 
]این کوهستان[ کم و  نواحی موصل واقع اند و طول و عرض  ]ابن عمر[ و  آذربایجان و جزیره 
بیش به 3۰ تا ۴۰ فرسخ ]هر فرسخ 6/۲۴ کیلومتر[ می رسد و در این کوهستان حتی یک منزل 
از اکراد  دشت )زمین هموار( دیده نمی شود و توسط اکراد حمیدیه و لاویه و مهرانیه و غیره 
شهرزور مسکون است۵. پیش از ذکر »جبال مسکونه و مأهوله بالاکراد« ابن حوقل در صفحه ۲۵۵ 
به توصیف بلاد جبال می پردازد که از یکسو به خراسان و اصفهان و فارس و خوزستان و عراق 
و از سوی دیگر به دیلم و آذربایجان محدود بوده، شامل ماه الکوفه ]دینور[ و البصره ]نهاوند[ و 
همدان و قم و کاشان و قرمیسین، ساوه، ورامین، بروجرد و حلوان )زهاب( و سیمره و سیروان 
و شهرزور، شاپورخواست )خرم آباد( و … می شده است. پس جبال اکراد در توصیف ابن حوقل 

صرفاً بخشی کوچک و صعب العبور از بلاد جبال بوده است.
استخری جغرافیدان سده چهارم هجری هم می گوید سه زبان در دوره وی در ایالت فارس 
رایج بوده است: ۱- زبان پارسی که در معاملات کاربردداشته. ۲- زبان پهلوی که بزرگان و رؤسا 

1 . مسعودی، علی بن حسین)۱۳۶۵(. التنبیه الأشراف. ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
۲ . مسعودی، علی بن حسین)۱۳۷۰(، مروج الذهب. ابولقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ج۲، ص۲۹۷

۳ . ابن حوقل محمد)۱۳۶۶(. سفرنامه ابن حوقل، ایران در صوره الأرض، دکتر جعفر شعار. تهران: امیرکبیر، ص۱۰۵
4 . ابن حوقل، ۱۳۶۶،ص۲۹

5 . کتاب المسالک و الممالک لابی القاسم ابن حوقل طبع فی مدینه لیدن المحروسه بمطبع بریل سنۀ ۱۸۷۲ المسیحیه ص۲۶۵
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استفاده  دولتی  در دستگاه  زبان عربی که  بکارمی برده اند. 3-  نامه نگاری  و  نوشتن کتاب ها  در 
قرن  دو  است که  بوده  )گورانی(  پهلوی  زبان  نوشتاری،  زبان  استخری،  قول  این  به  بنا  می شد. 
پس از بهلول می باشد. استخری نام شهرهای جبال را چنین نوشته است:»همدان، رودراور، رامن، 
وروگرد، فراونده، شابرخواست، لاشتر، نهاوند، قصردزدان، اسدآباد، دینور، کرمانشاهان، مرج، 
طرز، حورمه، سهرورد، ابهر، سمنان، قم، قاشان، روده، بوسنه، کره، بره، گربایگان، سرای متصل 
و دوان، سپاهان، جهودستان، خان لنجان، باره، سیمره، سیروان، دوربنی راسبی، طالقان، قزوین، 
قصرالبراذین، زنجان«۱. استخری واژه »کوریان« را بکار برده که اشاره به مناطقی در اصفهان است 

و به احتمال زیاد همان »گوران« بوده. 
»حسن قمی« نیز در تاریخ قم در قرن چهارم هجری قمری آورده:»سرزمین جبال عبارت از 
همدان است و ماسبذان که آن سیروان است و مهرجانقذق که آن سیمره است و قم و ماه بصره 

که آن نهاوند است و ماه کوفه که دینور است و قرمسین«۲.
را  جبال  سرزمین  حدود  ه.ق(  چهارم  المغرب«)قرن  الی  المشرق  من   العالم  »حدود  کتاب 
از  بیابانان کرگس کوه و بعضی  از  پارس است و بعضی  از حدود  ناحیت جبال  نام برده:»مشرق 
خراسان و جنوب وی حدود خوزستان ست و مغرب وی بعضی از حدود عراق ست و بعضی از 

حدود آذربادگان و شمال وی کوه دیلمان است«3.
که  نیز  میلادی  چهاردهم  سده  مورخ  عمری،  شهاب الدین  »سالک الابسار«  کتاب  در 

مصری الاصل بوده به نام »الکورانیه یا الگورانیه« اشاره شده.
ابوعباس نهاوندی )وفات 33۱ ه.ق( در »بنُدار رازی« دوبیتی هورامی سروده که آن را فهلویات 
می نامند. قدیم ترین نمونه دوبیتی فهلوی، ظاهرا به گویش نهاوندی، به ابوالعباس نهاوندی نامی 
)وفات: 33۱( منسوب است۴. همین دو بیتی را سروری۵ نیز با اندک اختلافی نقل کرده و گفته 
که این قطعه »به طریق شروه« به آواز خوانده می شده است. این دو بیتی، هرچند در قرن چهارم 
سروده شده، چندان بصورت فارسی درآمده که به سختی ویژگی های کهن فهلویات قرن چهارم 
را در آن می توان یافت. از این اثر مشخص است که فارس ها به مرور زمان تاچه اندازه در متون 

کهن پهلوی دست برده اند.
در »مفاتیح العلوم« اثر »ابوعبدالله کاتب خوارزمی« )376-37۲ه.ق( نیز نوشته شده است که 
یکی از زبان های ایران، پهلوی است و همین زبان است که پادشاهان در مجالس خود به آن سخن 

1 . استخری ابواسحاق ابراهیم )۱۳۴۰(. المسالک و الممالک. ایرج افشار. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص۱۶۴.
۲ . قمی، حسن بن محمدبن حسن)۱۳۶۱(. تاریخ قم، تهران نشر توس، ص۲۶

۳ . بی نام)۱۳۶۲(. حدود العالم من  المشرق الی المغرب، منوچهر ستوده، تهرام: طهوری
4 . فصیح خوافی، ج۲، ص۵۴ بدون ذکر نام فهلوی ـ ریاحی، ص۱۹۲۸ و بعد

5 . ج۱، ص ۳۰۰

۲۴۵اشاره به پهلوی در منابع تاریخی



به پنج شهر اصفهان، ری، همدان،  نامی است که  پهله  پهله و  به  می گفتند و آن منسوب است 
ماه نهاوند و آذربایجان داده شده است.

زبان  به  زنجان  و  همدان  گفته  نیز  بزرگ  جغرافیدان  میلادی(  قمری/99۱   3۸۰( مقدسی 
اصفهان  و  واتوا« سخن می گویند که همان گورانی است. مقدسی عنوان کرده که:»ری  »واتو 
از شهرهای پهلوی نبوده و شهرهای پهلوی همدان، ماسبذان که همان »صیمره یا کمره« باشد و 

ماه بصره که نهاوند است و ماه کوفه که »دینور« باشد، هستند«۱.
کتاب های »النور سهلگی«۴۵۰ه.ق و »روزات و لجنان« نیز به سرزمین پهلوی و اشعار فهلوی 

اشاره کرده اند.
کتاب مجمل التواریخ نیز به سال ۵۲۰ هجری به »گورانان« اشاره کرده و در خصوص نبرد میان 
»خوشین مسعود کُرد« با »بدربن حسنویه برزیکانی« و نیز به وابستگی گورانان به بدر سخن رانده 

است. این کتاب ذیل »جورقان«، نام »گوران« را آورده است.
در هفت پیکر نظامی )در سده ششم هجری/دوازدهم میلادی( هم آمده که »خواندن فهلویات 

با ساز و موسیقی نیز می توانسته همراه بوده باشد«۲.
فارسنامه ابن بلخی )سده ششم ه.ق( نیز جزو آثاری است که به پهلوی و فهلویات اشاره داشته 

است.
»شمس قیس رازی« )سده هفتم ه.ق( بطور کامل فارسی را غیرپهلوی و هورامی را پهلوی 
دانسته است. وی در »المعجم« نوشته:»... کافه اهل عراق را از عالم و عامی و شریف و وضیع به 
انشا و انشاد ابیات فهلوی مشعوف یافتم و به اصغا و استماع ملحونات آن، مولع دیدم؛ بل که هیچ 
لحن لطیف و تألیف شریف از طرق اقوال عربی و اغزال دری و ترانه های معجز و دستان های 
لحن  نمی آورد که:  اهتزاز  در  را چنان  ایشان  طبع  و  و دل  نمی جنبانید  را  ایشان  اعطاف  مهیج، 
نام  به  لحن هایی)ملحونات(  به  فهلویات  و سماع خسروی«3.  رود  پهلوی/زخمه  بیت  و  اورامین 
اورامنان ساخته و خوانده می شد۴. به گفته شمس الدین رازی )ص ۱66(:»بیشتر فهلویات به معانی 

غریب آراسته و به نغمات مرُِق مطرب پیراسته بود«.
در »مرصادالعباد )نویسنده آن اهل ری 6۲۰ ه.ق(« نیز اشعار فهلوی)گورانی( سروده شده. 

هُمام تبریزی، سده هفتم ه.ق در اشعار فارسی خویش از زبان هورامی بهره جسته. 
همچنین در اشعار »ابوالماجد رایگانی«)سده هفتم ه.ق( معاصر اباقاخان شماری واژه گورانی 

1 . مقدسی، ابوعبدالله محمدبن احمدشمس الدین )۱۳۸۵(. احسن التقاسیم فی معرفه الأقالیم، ترجمه دکتر علینقی منزوی، کومس، 
ص۵۷۵.

۲ . نظامی، هفت پیکر، ص ۱۲۷، بیت ۷؛ همو، خسرو و شیرین، ص۹۸، بیت۷
۳ . شمس قیس رازی، ۱۳۷۳ .۱۶۲

4 . شمس الدین رازی، المعجم، ص ۱۶۶؛ برهان قاطع، چاپ معین، ذیلِ اورامن
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بکار رفته است.
ابن اثیر)63۰ه.ق( به جنگ میان »گوران ها و کاکویان جبال)جانشینان بوه یهی ها یا دیلمیان(« 
و نیز نبرد میان جوزقان ها به فرماندهی »ابوالفرج بابونی گورانی« و »علاء الدوله«)۴۱7ه.ق( اشاره 

نموده۱.
سده هفتم سده ای است که یورش مغولان بسیاری چیزها را تغییر داد که از جمله بر کُردها 
در  کُردها  از جمعیت  مغول،  دنبال حمله  به  6۵۵ه.ق  سال  در  مثال،  برای  منفی گذاشت.  تأثیر 

همدان و بهار که از مراکز مهم پهله بودند و از زمان ماد نقش تاریخی داشتند، کاسته می شود.
این کتاب  پرداخته شده. در  پهله  پهلوی و  به  نیز  در کتاب  »دستورالجمهور«)73۰ هجری( 
سخنان یک زن نقل شده که گفته :»تا چند از سخنان بایزید گویی؟ بنداری بایزید دروغ بنتوانه 

وات؟«ترجمه: تاکی از سخان بایزید می گویی؟ مگر خیال کردی بایزید دروغ نمی گوید؟ 
در کتاب »النور وسهلگی« که قدیمی ترین کتاب در خصوص »شیخ بایزید بسطامی« است، از 

زبان فردی به نام »محمود کوهیانی« گفته شده:»ای الله واران مان که«.
محمدبن علی بن محمد شبانکاره ای نیز در اثرش »مجمع الانساب« که در سال 733 ه.ق آن را 

نوشته به کُردبودن شبانکاره ها یاد کرده و آنها را از ساسانیان و زبان پهلوی دانسته است.
کوی  اهل  کُردهای  از  صفوی،  طریقت  مؤسس  )6۵۰-73۵ه.ق(  اردبیلی  شیخ صفی الدین 
گفته  به  بنا  می باشد.  پرآوازه  پهلوی اش  اشعار  بخاطر  اکنون  وی  نام  که  بود  سنجار)شنگال( 

»ابن بزاز اردبیلی« در صفوه الصفا، وی از نوادگان فیروزشاه زرین کلاه شنگالی بوده.
و  همدان  کوهستان های  می گوید:»در  »المسالک«  در  نیز  هجری(  العمری)7۴۴  فضل الله 
شهرزور نوعی از کُرد ساکنند که آنها را گوران )الکوران( می نامند که خیلی نیرومندند«. این 

بدان معناست که گوران ها در مرکز مادبزرگ بسربرده اند.
شانزده  آن  نوشته:»و  چنین  را  کردستان  مناطق  نام  هم  قزوین(  ه .ق   7۵۰( مستوفی  حمدالله 
به ولایت عراق عرب و خوزستان و عراق عجم و  معتدل و حدودش  ولایت است و هوایش 
آذربایجان است شامل: الانی، الیشتر، بهار، خفتیان، دربند تاج خاتون، دربند زنگی، دزبیل، دینور، 
سلطان آباد چمچمال، شهرزور، کرمانشاهان، کرند و خوشان، کنگور، مایدشت، هرسین، وسطام 
و خفتیان که پایتخت آنها بهار در نزدیکی همدان بوده«۲. مستوفی به نقل از کتاب »البلدان« از 

مردمانی حرف می زند که در شاپوری به زبان گورانی تکلم می کرده اند3.
»مهان کشفی« یکی دیگر از شاعران سده هشتم ه.ق نیز در اشعار خود از واژگان گورانی 

1 . ابن اثیر، عزالدین علی)۱۳۵۰(. کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ابوالقاسم حال، تهران: نشر علمی، ص۹- ۳۵۱
۲ . مستوفی، ۱۳۳۶،ص۱۲۷

۳ .  مستوفی، حمدالله )۱۳۳۹(. تاریخ گزیده، عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر

۲۴۷اشاره به پهلوی در منابع تاریخی



استفاده کرده. 
تا  قلقشندی«)79۱ه.ق/۱3۵۵  »ابوالعباس  تألیف  الانشاء«،  فیصناعه  الأعشی  »صبح  کتاب  در 
۱۴۱۸ میلادی( از اصطلاح »جبال الاکراد« استفاده شده و مرزهای این سرزمین را کوهستانهای 
میان خاک عرب و عجم نامبرده که کُردها در آن ساکن هستند. قلقشندی این سرزمین را به بیست 
منطقه مستقل تقسیم نموده و طوایف کُردهای ساکن در آن مناطق را به ترتیب معرفی  کرده. بنا 
به آن اثر، مهمترین شهرهای مناطق کُردی جبال، مشتمل بر »شهرزور، حلوان، کرماشان )قرمسین 
 = نهاوند و سهرورد )سوره به رد  ماسبذان، سیمره، کنگاور)قصرالصوص(،  دینور،  قرماسین(،  یا 
سنگ سرخ(« هستند و از جمله شهرهای مهم سرزمین جبال می باشند که در منابع اسلامی آمده 
و کُردها ساکنان اصلی آنها هستند. همچنین می توان به »خانقین، بندنجین)مندلی(، قصرشیرین، 
سرزمین»جلالی،  این  طوایف  مشهورترین  اشاره کرد.  غیره«  و  سیروان  سیسر،  بیلوار،  سرماج، 

برزیکانی، شازنجانی، جورقان)گوران(، جاوانیه)جاف( و قوهیه« هستند.
اشارات ابن بطوطه نیز اهمیت وافر دارد. بنا به اشارات او، نخستین جنگهای سپاه اعراب مسلمان 
علیه رامهرمز، شوشتر، شوش و مهرگان صورت گرفت و سراسر اهواز بدست اعراب افتاد. اینجا 
اشاره به عقبه رامهرمز جالب توجه است. ابن بطوطه که در آغاز قرن ۸ هجری به لرستانات سفر 
کرده است و گفته های خود را بصورت مفصل نگاشته است، وقتی که به سوی پایتخت لر بزرگ 
»مالمیر« میرفته در میانه راه نزدیک به راه »رامهرمز« از »اکراد« آن حدود سخن به میان می آورد. 
به زبان مردم  نیز در کتاب خود »احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم« در جایی اشارهای  مقدسی 
ولایت رامهرمز دارد و آن هم اینکه زبان ویژه ای داشته اند که نامفهوم می نمود. اینکه این زبان 

نامفهوم، حوزی کهن بوده یا همین کُردی متداول را مورد اشاره قرار نداده ولی فارسی نبوده.
به  اوبن  ژان  تصحیح  ه.ق(  نهم  شبانکاره«)سده  ملوک  »تاریخ  در  نیز  نطنزی  محی الدین 
بازماندگان پهلوی ساسانی در دارابگرد که حکومت »ملوک شبانکاره« را تشکیل دادند، اشاره 

دارد.
بوده.  کُرد  حاکمان  از  یکی  وی  زیرا  است  مهم تر  همه  از  بدلیسی  اثر  مورخین،  میان  در 
قمری(   9۴۵( بدلیسی  امیرشرفخان  توسط  کُردی -که  زبان  تقسیم بندی شاخه های  قدیمی ترین 
انجام شده است- زبان کُردی را در چهار شاخه مقوله بندی کرده است که یکی از این شاخه ها 

هم گورانی می باشد: کرمانجی، لری، کلهری، گورانی. 
در کتابی تحت عنوان »المدخل الی علم احکام النجوم« متعلق به سده دهم ه.ق به زبان عربی 

و به قلم »ابونسر قومی« نیز تعداد زیادی واژه گورانی بکاربرده شده. 
امین احمدی رازی نیز در کتاب خود که پانصد سال پیش )۱۰۰۲ ه.ق( تحریر شده، دو بیت 
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شعر از  »یاقوت اردبیلی« آورده که برخی واژگان آن گورانی است. 
کتاب »عالم آرای نادری« )۱۱66ه.ق( نیز از نواحی کُردی خراسان مانند خبوشان/ بجنورد و 
… به »ولایت کردستان« و »دیار کردستان« یاد کرده است۱. در مجمل التواریخ و القصص گلستانه 

نیز دوبار از نواحی کُردی خراسان به »کردستان« یاد شده است۲.
تاج العروس )۱۱7۴ق( هم -که به عربی نوشته شده است- کُرد را چهار قبیله دانسته است: 

کلهر، لر، سوران و گوران.
متون  این  از  دیگر  یکی  )۱۱9۴-۱۲۵3ق(«  شیروانی  العابدین  زین  »بوستان السیاحه ی خطی 

کهن، کُردها را چهار تیره بزرگ دانسته است: کرمانج، لر، کلهر و گوران.
به احوال کُردها و زبان آنها  نیز  ناصری)دکتر منصور رستگار فسایی()۱3۰۰ه.ق(  فارسنامه 

پرداخته است.
»سهام الدوله بجنوردی«)۱3۰7ه.ق( نیز در سفرنامه اش نام کُردهای شادنگان یا شایگان و لرها 
را مورد اشاره قرارداده و پرواضح عنوان کرده که »مجمل التواریخ و القصص« در دوره سلجوقی 

»ابوعیسی شادی بن محمد اسدآبادی« را از کُردهای گوران نامبرده است3.
نیز  بلوچ  زنگنه ی  کُرد  مورخین  از  )۱6۵9م(«،  زنگنه  »آخونده محمدصالح  در دست نوشته 
طوایف،  آن  از  یکی  که  آمده  بلوچ شرح  براخویی  کُردهای  طایفه  مسیرهای هشت   مورد  در 
گورانی نام دارد و تأکید کرده که این کُردهای بلوچ بازمانده مادها هستند. امروز همچنان یکی 
از ایل های بزرگ بلوچ »کُرد« نام دارد. صالح افزوده که کُردهای بلوچ از تیره »بودی« یکی از 
هفت طایفه بزرگ مادی، بوده اند که به بلوچستان نقل مکان کرده اند و بلوچ و کُرد را از یک 
ملت می داند. قبل از اسلام، »زَرنج یا برَزنج« )جزو قلمرو برزنجی کُردی( پایتخت زابلستان بوده 
که بر پارس و کرمان هم حکومت داشته اند. گویا »بودِ مادی« نهُ فرزند داشته که یکی از آنها 
»براخم کوچک« بوده و او نیز هشت فرزند داشته که نام یکی از آنها گوران بوده و کُردهای 
بلوچ از نسل براخم کوچک هستند. تیره گورانی متشکل از: گوران، کرَجک، شادین، کاش، 

رامین، بوغاز و راسن بوده که تا دوران اسلام هم همچنان باقی بوده اند. 
اولیا چلبی )۱6۱۱ه.ق/۱6۸۲م( که سه سده  پیش به مراغه سفرکرده گفته مردم آن کُرد و زبان 
آنها پهلوی است. آثار او در زمینه پی بردن به زبان مناطق آذربایجان و تبریز و مناطقی از شمال 

که همانا پهلوی بوده، بسیار با اهمیت هستند.

1 . عالم آرای نادری، محمدکاظم مروی وزیر مرو، بتصحیح محمدامین ریاحی چاپ نقش جهان ۱۳۶۴ش ص۵۵، ۵۸، ۶۲-۶۰، ۶۶، 
۱۱۹۳ ،۱۱۲۱ ،۸۰ ،۷۸ ،۷۷

۲ . همان، ص۹۹، ۱۱۱
۳ . بجنوردی، سهام الدوله )۱۳۰۷(، سفرنامه، قدرت الله روشنی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴ه.ش، ص۲۷۵
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»فردیناند جوستی« هم می نویسد که گورانها کشاورزانی از کُردان زاگرس نشین می باشند و 
متمدن تر از سایر کُردان عشایری هستند۱. 

همچنین »کلاو دیوس« در گزارش خود در قرن نوزدهم کُردها را به دو دسته تقسیم کرده 
است: الف. چادرنشینان شبان و رمه دار. ب. ده نشینان کشاورز که آنان را گوران می خواند.

لسترنج)۱933م( و برخی از مورخین شرق شناس سرزمین پهله را همان »مدیا« دانسته اند که 
توسط اعراب به جبال و ماه نامگذاری شده و »ماه« همان »ماد یا مدیا« است. این سرزمین بعدها از 

سوی سلجوقیان در قرن ششم ه.ق »عراق عجم« و سپس »کردستان« نامیده شد۲. 
راولینسون نیز می گوید گوران زبانان، کشاورزند و در محدوده قلعه زنجیری، کرند و بیوه نیژ 

می زیند. 
خاورشناس روسی پروفسور مینورسکی )۱966م( نیز دربارۀ »گوران« کتب و مقالات زیادی 
به  آن  در  که  باشد  می  انگلیسی  زبان  به  ای  رساله  آن  جمله  از  است  آورده  در  نگارش  به  را 
افشار  نادرشاه  اشاره دارد که  این  بر  از جمله  پرداخته است،  تاریخی وسیعی  و  ادبی  تحقیقات 
بخشی از گورانها را از منطقه محل سکونت شان به لرستان تبعید کرد. مینورسکی این گویش را از 
بازمانده های زبان مادی کهن به شمار می آورد و معتقد است که ادبیات گورانی ریشه هنری کهن 
و باستانی دارد. مینورسکی در کتاب ارزنده ای که به انگلیسی دربارۀ گوران نوشته است، براین 
عقیده است که طایفه گوران بیش از سه هزار سال قدمت دارند و باید افزود که غرض از گوران 
در این گفتار تنها ایل گوران کنونی ساکن استان کرمانشاهان نیست که این نام را حفظ کرده اند 
بلکه منظور از نام گوران گروهایی از قوم کُرد است که به لهجۀ گورانی گفتگو می کنند، مانند 
برادوست که  ایل  پراکنده اند همچنین  ایران و عراق  اکنون در  ایلهای سیاه منصور و زنگنه که 
اکنون لهجه شان با لهجۀ کرمانجی شمال آمیزش یافته و در اطراف اورمیه در ایران و در اطراف 
رواندوز در عراق اقامت دارند. ایلهای شوانکاره و زند و کاکائی و پالانی و گیژ و روژبیانی و 
چگنی و پازوکی و ... استاد کشاورزی و باغداری بوده اند و چنانکه در بالا ذکر شد منظور از 
کشاورزان کُرد همان گوران زبانان می باشند که بعدها سکونتگاه های آنان توسط عشایر کوچرو 
منطقه از آنان غصب و تسخیر شد3. »دکتر جمال نبز« هم گورانها را در مقایسه با دیگر کُردها 
فرهنگی  فعالیت وسیع فکری-  به  آنان در کنار کشاورزی  است که  بر آن  و  کشاورز می نامد 
پرداخته اند، کلمه گوران بر پیروان زردشت اطلاق شده است چنانکه آنان با تعالیم زردشت رو 

1 . فردیناند، ۱۸۸۰: ۲۵
۲ . گای، لسترنج )۱۳۳۷(. جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرق، محمد عرفان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

ص۲۲۰
۳ .  مینورسکی، ۱۹۶۴:...

کُردی گورانی۲۵۰



به کشاورزی و کشت و زرع آوردند پس کلمه »گوران« احتمالا از »گاو- ران« که بر کشاورزان 
دلالت دارد، برگرفته شده است. گورانها مردمانی بودند که همیشه عاشق فلسفه، ادبیات و دیگر 
علوم روز بودند چنانکه این سنت در میان آنان تا به امروزه باقی مانده است گرچه بعد از قرونی 

از اسلام پیرو آیین اهل حق شدند۱.
»درک کینان« نیز در کتاب »کُردها و کردستان« با ترجمه »ابراهیم یونسی« آورده است که 
ایران و ساکنان نواحی مرکزی  امروزه قزلباش های ترکیه، کاکایی های عراق و مردم هورامان 

زاگرس تا جنوب شاهراه خانقین - کرماشان بدین زبان یعنی گورانی تکلم می کنند.
 در کتاب »برهان قاطع« از »تبریزی«)۱۰3۰ ه.ش( که زبان ها و گویش های مختلف ایرانی و 
کردستانی در آن ذکر گردیده، به گوران ها اشاره شده است و نوشته:»گوران نام آتش دوستانی 

است که به دین و از جماعت زرتشت بوده اند«.۲
سعید نفیسی نیز آورده:»ساکنان ماسبذان، مهرجان قذق، صیمره، شیروان یا سیروان، کوذشت 
یا کوهدشت، طرهان و اریوجان و ماه کوفه یعنی بخش مهم پیشکوه و پشتکوه از قیام خرمیان 
علیه معتصم عباسی که با ایرانیان دشمنی ذاتی و دیرینه داشت پشتیبانی و طرفداری کرده و به 

آن پیوستند«3.
»باقی محمد محمد« هم در کتاب »تاریخ موسیقایی کُردی« به زبان گورانی و ریشه تاریخی 
با گویش  آن  ارتباط  و  تنبور«  »ته مور/  آیینی  ساز  به  جمله  از  چنانکه  است  کرده  اشاراتی  آن 

گورانی در سروده های یارسانی اشاراتی کرده است.
فارسی  زبان  تاریخ  درباره  نیز  فارسی  مهم  فرهنگ های  از  یکی  پدیدآورنده  معین«  »محمد 
می گوید:»برای آشنایی بیشتر با زبان پهلوی باستان، زبان گورانی )اورامی( یک منبع مهم است. 
پهلوی با وزنی بخصوص و همانند گورانی خوانده می شده است و گاهی آن را پهلوی و برخی 
اوقات آن را اورامه، اورامن و اورامنانیان می گفته اند. اورامی شباهت بسیار زیادی از لحاظ دستور 
زبان و واژگان با زبان اوستایی دارد و حداقل حدود 3۰ درصد واژگان آن دو با هم مشترک 

است. یکی از ویژگی های این زبان وجود مونث و مذکر در اسامی است«۴.
نمونه هایی از فهلویات موجود

اردبیل: یازده دوبیتی منسوب به شیخ صفی الدین اردبیلی )وفات:73۵( که پیرزاده با عنوان 
به  دوبیتی  دو  کرده  نقل  ابن بزاز  که  دوبیتی  چهار  از  است؛  آورده  تالشی«  راجی  »منظومه های 

1 . نبز، ۱۹۹۷، ص۲۲
۲ . تبریزی، محمدحسین)۱۰۳۰(. برهان قاطع، محمد معین )۱۳۳۵(، تهران: امیرکبیر، ص۱۰۱۱

۳ . نفیسی، سعید)۱۳۸۴(. بابک خرم دین، تهران: نشر اساطیر، ص۳۲
4 . از مقدمه فرهنگ معین

۲۵۱نمونه هایی از فهلویات موجود



شیخ صفی الدین اردبیلی1 و دو دوبیتی به اطرافیان او منسوب است۲.
معروف ترین  از  ه.ق(  پنجم  )قرن  همدانی  باباطاهر  به  منسوب  دوبیتی های   .۱ همدان:  
فارسی  رنگ  به  و  تحریف  مردم پسندبودنشان،  سبب  به  غالبا  که  است  فهلوی  دوبیتی های 
با این همه، نمونه هایی در متون فارسی یا جنگ ها و سفینه ها نقل شده اند که بیش  درآمده اند. 
و کم ویژگی های اصلی خود را حفظ کرده اند؛ مثلا دو قطعه و هشت دوبیتی منسوب به او در 
جُنگی که در سال ۸۴۸ کتابت شده و اکنون در کتابخانه موزه مولانا در قونیه، به شماره ۲۵۴6، 
خاص(  شاعری  به  انتساب  )بدون  »فهلویات«  عنوان  با  نیز  دیگر  جُنگی4  می شود3؛  نگهداری 
نمونه هایی است که در جُنگ  از آنها همانند  پاره ای  حاوی چهار قطعه و ده دوبیتی است که 
نقل  نیز  را عبدالقادر مراغی )وفات:۸3۸9(  این قطعه ها  از  بیت یکی  قونیه درج شده است. دو 
کرده است۵. بیتی دیگر منسوب به باباطاهر را نیز صائن الدین ترُکه )وفات:۸3۵( نقل کرده است. 
برخی از دست نوشته های باباطاهر تا به امروز در موزه شهر قونیه در کشور ترکیه کماکان بجای 

مانده است.
نقل کرده است. )ج۱،  به گویش خود  بیتی ظاهرا  ۲. عین القضات همدانی )۵۲۵ه.ق( چند 
ص3۱۴، 33۰ که در آن فهلوی خوانده شده، در یکی از نسخه بدل ها، ص 37۰، با عنوان بیت 
پهلوی آمده است؛ نیز همو، ج۲، ص ۱6۸، ۱76، 37۴، ۴۱۱، ۴۴۴، که در آنها همه نمونه ها اورامه 

خوانده شده است(.
3. در متن صوفیانه ای به فارسی که مؤلف آن معلوم نیست، سه دوبیتی و دو قطعه هر یک 
حاوی سه بیت نقل شده است که همه آنها شبیه منسوبات به باباطاهر است. این اشعار ظاهرا متعلق 
به قرن پنجم ـ ششم هجری اند؛ زیرا، به قول دانش پژوه )۱337(، زبان متن به زبان عین القضات 

شباهت دارد.
۴. دو دوبیتی و یک تک بیتی که محمد راوندی6 نقل کرده است.

تاج الدین  ابهر( که  بین همدان و  نام قاضی سجاسی )سجاس شهری  به  از شخصی  بیتی   .۵
حلاوی )ص 9۰( آن را در وصف منزلت شمس سجاسی )6۰۲ه.ق( )مستوفی، ص 736(، شاعر 
و گردآورنده دیوان ظهیر فاریابی، نقل کرده است. به روایت تاج الدین حلاوی، این بیت پیش 

1 . اردبیلی ابن بزاز، ص ۶۸ با عنوان »پهلوی« و ص ۱۳۵
۲ . ابن بزاز، ص ۱۹۱، ۲۲۰ با عنوان »فهلوی«

۳ . مینوی، ص ۵۴-۵۸؛ ادیب طوسی۱۳۳۷، ص۱-۱۱؛ بهار
4 . نسخه خطی محفوظ در کتابخانه مجلس ایران به شماره ۹۰۰ که در قرن هشتم هجری استنساخ شده اس؛ - کیا ۱۳۱۷ 

یزدگردی، ص ۱۹-۲۲؛ادیب طوسی، همان جا
5 . ج۲، ص۱۳۹-۱۴۲؛ -ع. صادقی

6 . راوندی ص۴۵-۴۶؛ ادیب طوسی ۱۳۳۷، ص ۱۲-۱۱

کُردی گورانی۲۵۲



از ظهیر فاریابی )۵9۸ه.ق( سروده شده بود که می رساند رونق حیات قاضی  بیتی مشابه آن  از 
سجاسی در قرن ششم هجری یا پیشتر بوده است.

6. یک غزل شش بیتی از کافی الدین کرجی )اوایل قرن 7( که حمدالله مستوفی )ص7۴6-
7۴7( آن را نقل کرده است؛ یکی از این ابیات را عطاملک جوینی )ص۴79( نیز نقل کرده است. 

شاعر ظاهرا از اهالی »کرجِ ابودُلفَ«، شهری میان همدان و نهاوند، بوده است. 
7. اشعاری فهلوی از رشید الدین فضل الله همدانی، وزیر معروف ایلخانان مغول )7۱۸ه.ق(، 
ظاهرا به گویش محلی خود او شامل یک مصراع به نام »زبان فهلوی« )ج۱، ص۲9۰(، یک دو 

بیتی با عنوان بیت فهلوی، و مصراعی دیگر با عنوان زبان پهلوی. )ج۱، ص۵۸-۵7(
۸. قطعه ای مشتمل بر سه بیت با عنوان پهلوی و ظاهرا به گویش همدانی )مستوفی، ص739-

7۴۰( از عز الدین همدانی، شاعر معاصر حمدالله مستوفی )7۴۰ه.ق( .
9. یک دوبیتی با عنوان پهلوی در نسخه ای خطی بی تاریخ از صحاح الفرس محمد نخجوانی 
)ص73(. آمدن نام کوه الوند در آن ظاهرا بر آن دلالت دارد که به گویش همدانی سروده شده 
است. دو دوبیتی فهلوی دیگر به همان وزن و ردیف و مضمون نسبتا مشابه در نسخه ای خطی که 
در سال 9۸۰ ه.ق در ترابوزون استنساخ شده )افشار۱36۰، ص۸۲3؛ عمادی، ص۱۴۰-۱۴۲، که 
دو دوبیتیِ اخیر را به دیلمان متعلق دانسته( به جا مانده است. همه این دو بیتی ها به زبان کهن شبیه 

زبان نمونه های فهلویات قرن ۵ هجری همدان سروده شده است. 
۱۰. دو دوبیتی که عبدالقادر مراغی)ع. صادقی- ج۲، ص۱39-۱۴۲؛( نقل کرده و آنها را »به 

زبان همدانی« عنوان داده است.
اصفهان:   اوحدی مراغه ای )حدود 673-73۸( سه غزل به گویش اصفهانی، با عنوان »فی  

لسان  الاصفهانیه۱« دارد.
کرده  نقل  کاشانی  عنایت  از  بیتی  دو  در خلاصه الاشعار۲ یک  کاشی  تقی الدین  کاشان:  

است؛ اما این دو بیتی فهلوی خوانده نشده است.
)کنارآب  کنارآب«  »زبان  عنوان  با  که   )۸۵۴-7۸9( شیروانی  بدر  از  غزل  دو  کنارآب:  
احتمالا ناحیه ای در آذربایجان شمالی است( نقل شده است. )ص 66۵-666؛ ذکاء، ص۸۰-76(

قزوین:  ۱. قدیم ترین نمونه به گویش قزوین بیتی است منصوب به مردم قزوین در زمان 
محاصره شهر به دست مسلمانان در قرن هفتم که مستوفی )ص 776( آن را نقل کرده است.

۲. نمونه دیگر بیتی است که عبدالکریم رافعی، مؤلف قرن ششم، آن را به صورتی که از 
اسفندویه )اسفندیار( جالیزبانی شنیده نقل کرده است. )ج۲، ص ۲۸6؛ ریاحی، ص ۱93۰(

1 . ص۴۳۱-۴۳۲؛ ادیب طوسی ۱۳۴۲، ص ۱۵، ۴۰۰-۳۸۷
۲ . نسخه خطی مجلس به شماره ۳۳۴، مورخ ۱۰۱۳، ص۲۲۶؛ - راوندی، به تصحیح محدث، ص ۶۲ پانوشت؛ ریاحی، ص ۱۹۲۹

۲۵۳نمونه هایی از فهلویات موجود



اباقا  ایلخان  معاصر   ، قزوین(  شهر  در  محله ای  )قطن  القطنی  رستق  جمال الدین  از  بیتی   .3
)حکومت: 663-6۸۰(، که مستوفی )ص۴7، 7۲۵( آن را نقل کرده است.

۴. یک دوبیتی از ابوالماجد رایگانی )رایگان روستایی نزدیک قزوین(، باز معاصر اباقا که 
مستوفی )ص 7۲۰( آن را نقل کرده است.

۵. شاعر دیگر همین دوره به نام امیرکا )یا کاکا( خیارجی )خیارج روستایی از بخش رامند 
در قزوین( است که گفته شده شعری به گویش قزوین سروده )مستوفی، ص 7۲۰( ااما هیچ یک 

از سروده های او باقی نمانده است.
6. در نزهه القلوب1 )تألیف: 7۴۰ه.ق( دو تک بیت فهلوی به گویش قزوین نقل شده است.

7. یک تک بیت فهلوی از عبید زاکانی )77۱ه.ق( در کلیات او )ص ۲3۲( چاپ شده است. 
علاوه بر آن، هفت دو بیتی با عنوان »در بهلویات« در برخی از نسخه های خطی قدیم دیوان او به 
جا مانده است )این اطلاع از محمد جواد محجوب، مصحح مجموعه آثار عبید، اخذ شده است(.

۸. عبدالقادر مراغی از یک دوبیتی با عنوان کلی »فهلویات« و یک تک بیت با عنوان »زبان 
قزاونه« یاد کرده است. )ج۲، ص۱۴۲؛ ع. صادقی، ص۵6،63(

9. یک تک بیت از قزوینی گمنامی که تاج الدین حلاوی )ص۱۱( مؤلف قرن هشتم هجری 
نقل کرده است. چند بیتی از حافظ صابونی، شاعر قزوینی قرن دهم هجری، به جا مانده است۲.

۱۰. یک دو بیتی از شاعر قزوینی دیگر در قرن دهم را صادقی کتابدار )ص۲66-۲67( نقل 
کرده است.

ری:  ۱. قدیم ترین نمونه های فهلوی از ری به بنُدار )یا پندار( رازی منسوب است که رونق 
حیات او اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری بود، شامل یک تک بیت )عین القضات، 
ج۲، ص۸۲(؛ سه تک بیت و یک دوبیتی3؛ یک قطعه مشتمل بر سه بیت، یک دو بیتی ، و سه 
بیت از منظومه چموش نامه او )مستوفی، ص7۲3-7۲۴(، یک قصیده )جاجرمی، ج۲، ص۴۸7-

۴9۴؛ کیا، همان جا(؛ سه بیت از یک غزل، دو  دوبیتی و یک قطعه شامل دو بیت )امین احمد 
رازی، ج3، ص۲۱-۲3؛ مجمع الفصحا، ج۱، ص۴39؛ کیا، همان جا(؛ یک قطعه چهاربیتی به نقلِ 
عبدالقادر مراغی )ج۲، ص۱۴۲؛ ع. صادقی، ص۵6،6۱(؛ و یک مصراع که تاج الدین حلاوی 

)ص۸9( نقل کرده است.
۲. یک دو بیتی منسوب به حضرت آدم که نجم الدین دایه رازی )6۵۴ه.ق( )ص9۵( آن را 

1 . چاپ لسترنج، ص۱۹۵؛ چاپ ملک الکتاب، بمبئی، ص۲۰۴؛  برای بیت دیگر در چاپ بمبئی، ص۸۷، نیز دانش پژوه ۱۳۵۸، 
ص۳۰۱

۲ . صادقی کتابدار، ص۱۷۹-۱۸۰؛ امین احمد رازی، ج۳، ص۱۸۷؛ ع.صادقی، ص۶۳
۳ . شمس الدین رازی، المعجم، ص۱۱۹، ۱۶۷؛ کیا ۱۳۱۴ یزدگردی، ص۱۴

کُردی گورانی۲۵۴



نقل کرده است و به نظر می رسد متعلق به گویش ری باشد. اما همین دو بیتی در جُنگ اشعاری 
که در ۱۱۲۵ کتابت شده به »مهان کشفی نمینی«)نمین در اردبیل( که در قرن هشتم می زیسته 
یافت شده )- ریاحی،  تالش  نیز که در  بیتی در جنگ دیگری  این دو  نسبت داده شده است. 

ص۱9۱۱-۱9۱۴ با ارجاعات( ضبط شده است. 
3. بیتی با عنوان »رازی« که عبید زاکانی )ص۲36( آن را نقل کرده است، اما در برخی از 

نسخه های خطی این بیت به مردم همدان نسبت داده شده است.
۴. اشعاری از ملاسحری تهرانی که در قرن یازدهم می زیسته۱.

)677ه.ق(  کُجُجانی  محمد  خواجه  به  منسوب  فهلویات  عنوان  با  دوبیتی  چهار   .۱ تبریز:  
ع.  ص۱۴۰-۱۴۱؛  )ج۲،  مراغی  عبدالقادر  که  تبریز(  نزدیک  روستایی  کُرُجان  یا  )کججان 

صادقی، ص۵6، ۵9-6۱( نقل کرده است.
غزل ملمعی ظاهرا به گویش تبریزی منسوب به همام تبریزی )7۱۴ه.ق( )دیوان، ص6۲-63؛ 
ادیب طوسی ۱33۴ب، ص۴6۰ و بعد(. همین غزل با اندکی اختلاف به نام همام تبریزی در دیوان 
عبید زاکانی )ص۱67( نیز نقل شده است. همام بیت ملمعی در غزلی فارسی نیز دارد که در آن 
مصراعی احتمالا از سراینده ای دیگر و یا از سنت شفاهی عامیانه را نقل کرده است. این بیت را 

عبید )ص۱۸۴( نیز نقل کرده است.
۲. یک غزل و چهارده دوبیتی با عنوان فهلویات از مغربی )۸۰9ه.ق(.)دیوان، ص۵۵-۲63؛ 

ادیب طوسی ۱33۵، ص ۱37-۱۲۱(
3. دو تک بیت فهلوی از شرف الدین رامی تبریزی شاعر قرن هشتم هجری. )ص۱9(

۴. یک دوبیتی از ماما عصمت )قرن 9( با عنوان »راژی« )یا، بنا بر تداول عامیانه، شهری( که 
ابن کربلایی )ج۲، ص۵۰؛ ادیب طوسی ۱33۵، ص۲۰۴-۲۴3( آن را نقل کرده است. 

۵. دو قطعه به گویش تبریزی که عبدالقادر مراغی )۸3۸ه.ق( )ج۲، ص۱۴۲( آن را نقل کرده 
و مصحح به جای »تبریزی« آن را »ترمذی« خوانده است. )ع.صادقی، ص۵7،63(

تالش:  ۱. مجموعه ای از دوبیتی های منسوب به سیدشرف الدین معروف به شرفشاه دولایی 
یا دولابی )یعنی همان تالشی( که احتمالا در قرن هفتم هجری می زیسته است )۱3۵۸، مقدمه؛ 

۱36۱، ص33-7(
۲. اشعار محلی قاسم انوار )۸37ه.ق( که احتمالا از نوع فهلوی است. )کلیات، ص3۴۴-3۴۲، 

)3۴7
زنجان:  ۱. قطعه ای مشتمل بر 9 بیت از یکی از شاعران قرن هفتم هجری به نام اوتایچ )نسخه 

1 . نصرآبادی، ص۴۰۹-۴۱۰؛- کیا ۱۳۱۴ یزدگردی، ص۲۱-۲۰

۲۵۵نمونه هایی از فهلویات موجود



، ادیب طوسی  او. )مستوفی، ص7۲۲-7۲۱  به زبان محلی خود  ایُانح و جز آن(، احتمالا  بدل: 
۱33۴ب، ص۲۵۵-۲۵9 که این نام را اینانج خوانده است(

)مستوفی،  می زیسته.  ه.ق  هفتم  قرن  در  که  ابهری  جولاهه  از  پهلوی  نام  با  بیت  چهار   .۲
ص7۲6-7۲7؛ ادیب طوسی ۱33۴ الف، ص۲۵۵-۲۵3(

نمونه های فهلوی که به ناحیه و یا زمان خاصی منسوب نیستند:
۱. یک دوبیتی که نصیرالدین طوسی )۵97-67۲()ص۵۱( نقل کرده است.

۲. سه دوبیتی که در حاشیه نسخه خطی منتخب رونق المجالس )برگ های ۱۰۰-۱۰۱( درج 
)افشار ۱36۱؛ عمادی،  بازمی گردد.  ه.ق  هفتم  قرن  به  احتمالا  دوبیتی ها  این  تاریخ  است؛  شده 

ص۱۴۰-۱۴6، که این دو بیتی ها را به ناحیه دیلمان نسبت داده است(
3. یک بیت با نام پهلوی که مستوفی )ص۲9۱( آن را نقل کرده است.

۴. یک بیت در نسخه خطی لغت فرس اسدی طوسی )تاریخ کتابت: ۱3۲م(. )چاپ هورن، 
ص3۴(

۵. دو دوبیتی با نام »فهلویات« که بسحاق اطعمه )۸۲7 یا ۸3۰ ه.ق( )دیوان، ص۱۱3( آن را 
نقل کرده است.

نمونه ای از اشعار فهلوی قدیم
سیمینه«  »مرشد  نام  به  که   »174.2a.Or« شماره  با  لیدن  دانشگاه  در  دست نوشته  یک  در 
باقی مانده است و »پژمان فیروزبخش« در مقاله ای بدان پرداخته، اشعار ذیل به فهلوی آمده که 

کُردی بودن آن کاملا محرز است:
آشیان سیمرو انَگان هاگرت                مسجد اقصی فرنگان هاگرت
آن مزن دلیا که بعَُمان ده بذ                کفجلیزان اج نهنگان هاگرت

یا و ماو ای پلنگان دلیر                        بدَزه موشان اج پلنگان ها گرت
مجلس آزاد هان و زیرکان                  ابلهان دیوان و دنگان هاگرت

نامیان وا جیذ واخوذ دوذه شیذ            کین کهان وی نام و ننگان هاگرت
ترجمه:

زنبورها آشیان سیمرغ را گرفتند. فرنگی ها مسجد اقصی را گرفتند.
کفچلیزان)تمساح ها( آن دریای مَزون را که به عمان راه داشت از نهنگان گرفتند.

بچه موش ها جا و مأوای پلنگ های دلیر را از پلنگ ها گرفتند.

کُردی گورانی۲۵۶



ابله ها، دیوانه ها و دنگ ها مجلس آزادگان و زیرک ها را گرفتند.
ای نامداران باز دوده خود بشوید زیرا بی نام و ننگان این جهان را گرفتند.

۲۵۷نمونه هایی از فهلویات موجود



منابع:
و  المسالک  کاب  ابن خرداذبه،  ۱3۲9ق/۱9۱۱؛  بمبئی  )صفوه الصفاء(،  الصفویه  مناقب  فی  السنیه  المواهب  بزاز،  ابن 
القرایی،  و جنات الجنان، تصحیح جعفر سلطان   الجنان  ابن کربلایی، روضات  لیدن ۱۸۸9، ۱967؛  الممالک، چاپ دخویه، 
۲جلد، تهران ۱3۴۴-۱3۴9؛ ابن ندیم، الفهرست، تصحیح رضا تجدد، تهران ۱3۵۰، ۱3۵۲؛ ادیب طوسی، »سه غزل اصفهانی 
از اوحدی مراغی«، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، س۱۵، ش۴، ۱3۴۲، ص3۸7-۴۰۰ همو؛ »فهلویات المعجم«،همان، س6، 
ش۴، ۱333، ص۴7۱-۴7۸؛ همو، »نمونه ای از فهلویات قزوین و زنجان و تبریز در قرن هفتم«، همان س7، ش۲، ۱33۴)الف(، 
ص۲۵۱-۲73؛ همو، »فهلویات زبان آذری در قرن هشتم و نهم«، همان، س7، ش۴، ۱33۴)ب(، ص۴6۰-۴۸۲؛ همو، »فهلویات 
به زبان آذری: اصطلاح راژی یا شهری«، همان، س۸، ش۸، ۱33۵، ص۲۴۰-۲۵7؛ همو، »فهلویات  ماما عصمت و کشفی 
»فهلویات لری«، همان، س۱۰، ش۱، ۱337، ص۱-۱6؛ اسدی طوسی، لغت  تبریزی«، همانجا، ص۱۲۱-۱37؛ همو،  مغربی 
فرس، به کوشش پاول هورن، برلین ۱۸97؛ افشار، ایرج، »فهلوی«، آینده، س7، ش۱۱-۱۲، ۱36۰، ص۸۲3؛ همو، »فهلوی های 
نسخه مورخ ۵۴3 برلین«، همان، ۸، ش۱۲، ۱36۱، ص93۲-93۴؛ همو، »توضیحی درباره دوبیتی فهلوی«، همان، س9، ش۲، 
به کوشش جواد فاضل، تهران ۱3۴۰؛ اوحدی اصفهانی )مراغی(،  اقلیم، 3 جلد،  امین احمد رازی، هفت  ۱36۲، ص۱۵7؛ 
کلیات اوحدی اصفهانی، به کوشش سعید نفیسی، تهران ۱3۴۰؛ بدر شیروانی، دیوان، به کوشش ابوالفضل رحیموف، مسکو 
۱9۵۸؛ برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزی، به کوشش محمد معین، ۵ جلد، تهران ۱3۴۲؛ بسحاق اطعمه، دیوان، به 
کوشش معرفت، شیراز ۱36۰؛ بهار، مهرداد، »شعری چند به گویش همدانی از باباطاهر«، پژوهشنامه فرهنگستان زبان ایران، 
ش3، ۱3۵7، ص۵-۲۲؛ پیرزاده زاهدی، شیخ حسین، سلسله النسب صفویه، برلن ۱3۴3ش/۱9۲۴-۱9۲۵؛ تاج الدین حلاوی، 
فی دقایق  مونس الاحرار  بدر،  بن  محمد  ۱3۴۱؛ جاجرمی،  تهران  امام،  کریم  محمد  به کوشش  دقائق الشعر،  محمد،  علی بن 
الاشعار، به کوشش طبیبی، ۲ جلد، تهران ۱3۵۰؛ خوارزمی، ابوعبدالله محمد بن احمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فلوتن، لیدن 
۱۸9۵؛ دانش پژوه، محمد تقی، »چند فهلوی در کتابی عرفانی«، فرهنگ ایران زمین، ج6، تهران ۱337،؛ همو، »نزهه القلوب«، 
آینده، س۱۰، ش9-۸،  قاسم انوار«،  گیلکی  ملمعات  و  »اشعار  عزیز،  دولت آبادی،  تهران ۱3۵۸،؛  نسخه های خطی، ش۱۰، 
۱363؛ذکاء ، یحیا، »درباره گویش کنارآب«، ایران نامه، س۵، ش۱، ۱36۵؛ رافعی قزوینی، عبدالکریم، کتاب التدوین فی ذکر 
اهل العلم بقزیون، ج۲، به کوشش عطاردی، بیروت ۱9۸7؛ راوندی، محمدبن علی، راحه الصدور و آیه السرور، به کوشش 
محمد اقبال، لیدن ۱9۲۱؛ راوندی قاسانی، عبدالرضا، دیوان، به کوشش محدث ارموی، تهران ۱33۴؛ رشید الدین فضل الله، 
کشف الحقایق، ج۱، تهران ۱33۵؛ همو، اسئله و اجوبه، به کوشش رضا شعبانی، اسلام اباد ۱99۲؛ رضازاده ملک، »یادداشتی 
در باره واژه های پهلوی، شهری، درشهری و راژی«، نقد و تحقیق، دفتر دوم، تهران ۱3۵6؛ ریاحی، محمد امین، »ملاحضاتی 
تهران ۱367، ص۱9۱۱-۱9۴6؛  افشار، ج۴،  ایرج  به کوشش  افشار،  محمود  دکتر  یادواره  آذربایجان«،  زبان کهن  باره  در 
به کوشش محمد دبیرسیاقی، 3 جلد، تهران ۱33۰-۱3۴۱؛ شرف الدین رامی  سروری کاشانی، محمد قاسم، مجمع الفرس، 
تبریزی، حسن بن محمد، انیس العشاق، به کوشش عباس اقبال، تهران ۱3۲۵؛ شرفشاه دولایی، دیوان، به کوشش محمدعلی 
صوتی، تهران ۱3۵۸؛ همو، دیوان کوچک، به کوشش احمد سواررخش، تهران ۱36۱؛ شفیعی کدکنی، محمدرضا، »رودکی 
و رباعی«، یادواره دکتر محمود افشار، به کوشش ایرج افشار، ج۴، تهران ۱367؛ شمس الدین رازی، محمد بن قیس، المعجم 
فی معاییر الشعار  العجم، به کوشش محمد قزوینی و مدرس رضوی، تهران ۱33۸؛ صائن الدین ترکه اصفهانی، شرح تائیه ابن 
فارض، به کوشش جودی؛ صادقی، علی اشرف، »اشعار محلی جامع  الالحان عبدالقادر مراغی«، مجله زبان شناسی، س9، ش۱، 
۱37۱؛ صادقی کتابدار، تذکره مجمع الخواص، با مقدمه عبدالرسول خیامپور، تبریز ۱3۲7؛ عبدالقادر مراغی، جمع الالحان، 
به کوشش تقی بینش، ۲جلد، هران ۱366؛ عبید زاکانی، کلیات، به کوشش عباس اقبال، تهران ۱33۱؛ عطا ملک جوینی، 
آینده، س۱، ش۱۰،  فهلوی کهن«،  پنج  »شناسایی  عبدالرحمن،  تهران ۱36۱؛ عمادی،  ماهیار،  به کوشش  الاخوان،  تسلیت 
۱363؛ عین القضات همدانی، نامه ها، به کوشش علی نقی منزوی و عفیف عسیران، ۲ جلد، تهران ۱3۴7؛ فصیح خوافی، احمد 
بن محمد، مجمل فصیحی، به کوشش محمود فرخ، 3 جلد، مشهد ۱339؛ قاسم انوار، کلیات، به کوشش سعید نفیسی، تهران 



۱337؛ کسروی، احمد، آذری یا زبان باستان آذربایگان، تهران ۱3۱7؛ کیا، صادق، »یادداشتی درباره زبان رازی«،ایران کوده، 
گردآورنده محمد مقدم، ش3، ۱3۱۴یزدگردی؛ همو، »فهلویات و نیریزیات«، ایران کوده، گردآورنده محمد مقدم، ش۱۰، 
تاریخ  مستوفی، حمدالله،  ۱3۵7؛  تهران  فارسی،  واژه نامه  در هشت  )پهلوی(  میانه  فارسی  واژه های  همو،  یزدگردی؛   ۱3۱7
گزیده، به کوشش عبدالحسین نوایی، ترهان ۱336؛ همو، نزهه القلوب، چاپ لسترنج، لین ۱9۱۵؛ همان، چاپ ملک الکتاب،  
بمبئی ۱۸93/۱3۱۱؛ مغربی تبریزی، محمد، دیوان، به کوشش میرعابدینی، تهران ۱3۵۸؛ مینوی، مجتبی، »از خزاین ترکیه«، 
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س۴، ش۲، ۱33۵؛ نجم الدین دایه، ابوبکر عبدالله، مرصاد العباد من المبدأ 
الی  المعاد، به کوشش محمدامین ریاحی، تهران ۱36۵؛ نخجوانی، محمد بن هندوشاه، صحاح الفرس، به کوشش عبدالعلی 
طاعتی، تهران ۱3۴۱؛ نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، تهران ۱336؛ نصیرالدین طوسی، معیار الشعار، به کوشش 
فشارکی و مظاهری، اصفهان ۱363؛ نظامی گنجوی، هفت پیکر، به کوشش وحید دستگردی، تهران ۱3۱۵؛ همو، خسرو و 
تهران  مظاهر مصفا،  به کوشش  قلی خان، مجمع الفصحا،  تهران ۱33۸؛ هدایت، رضا  به کوشش وحید دستگردی،  شیرین، 
۱336؛ همائی، جلال الدین، »اشتباه صاحب المعجم در اوزان فهلویات و اورامان«، جشن نامه استاد مدرس رضوی، به کوشش 
ضیاءالدین سجادی، تهران ۱3۵6؛ همام تبریزی، دیوان، به کوشش عیوضی، تبریز ۱3۵۱؛ یارشاطر، احسان، »آذری«، دانشنامه 

ایران و اسلام، زیر نظر احسان یارشاطر، ج۱، ۱3۵۴.

۲۵۹منابع



بخش ۸

سرزمین های پهلوی

به  خویش  تاریخی  متون  و  روایات  در  کردند،  حمله  ایران  و  کردستان  به  اعراب  وقتی 
مردمان سرزمین ها و مناطق مختلف و زبان آنها اشاره کرده اند. با مراجعه به این متون مورخین 
و جغرافی دانان عرب می توان پی برد که کُردها در کدام مناطق بسر برده اند و با توجه به اینکه 
ساسانی سقوط کرد، اعراب زبان هر یک از مناطق را چه نامیده اند و نام واژگانی که بکار برده اند 
کُردها  مناطق  برای  را  متعددی  اسامی  اسلامی،  نخستین  سده های  طی  در  بی شک  کدامند؟ 
استعمال کرده اند ولی نکته حایز اهمیت این است که در سده نخست، این عنوان گذاری بر پایه 
چه مؤلفه هایی بوده و چرا؟ هکذا در روایت جنگ ها و تصرفات خویش، اشاره آنها به حاکمان 
محلی ساسانی و اینکه فرماندهان نظامی و نیروهایش کُرد بوده اند یا خیر، در تنویر موضوعات 
بنیادین یاری رسان است. هدف این است که بدانیم اعراب در مورد پهلوی پس از ساسانی از چه 

عناوینی برای مردمان و زبان ها و گویش ها استفاده کرده اند.
بنا به متون پس از اسلام، مورخین و نویسندگان عرب و ایرانی، در سده های نخستین هجری 
قمری، مناطق کُردها را پهلوی یا پهله نامیده اند و بعدها به فهلوی یا فیلوی تبدیل شده است. آن 
به تعیین حوزه پهلوی، زبان کُردها در درجه نخست  اما کدام هستند؟ تعیین این مناطق  مناطق 

اهمیت دارد.
مناطقی که در این مجال برای تدقیق و بررسی، مورد نظرند، پارس و کرمان، لرستانات و 



سرزمین هایی در مادبزرگ و کوچک است که اعراب نام هایی بر آنها گذاشته اند. زیرا از این 
منظر که اعراب این مناطق را پهلوی نامیده اند یا خیر، بیانگر هویت تاریخی ویژه می باشد. پس به 

ترتیب، به تاریخچه مناطق ذیل از حیث مردمان و زبان آنها می پردازیم:
الف. لرستانات

ب. پارس و کرمان
پ. آذربایجان، دیلم و تبرستان، تات و تالش

فلذا لازم  بررسی می نماییم،  اسلام  از  را در سده های پس  از سرزمین های مذکور  هرکدام 
است یک خط سیر از تاریخ ظهور حکومت های کُردی در لرستانات، پارس و کرمان و شهرزور 
پهلوی  برای شناخت حوزه  و شمالی  مناطق جنوبی  این  بپردازیم.  دیلم  به  نماییم سپس  ترسیم 

روشنگر می باشند.
پس از سقوط ساسانیان و تسلط اعراب کدامین سرزمین ها، پهلوی بودند؟ در بخش پیشین 
تأسیس  )۴۴۸ه.ق(  در  را  شبانکاره«  »ملوک  شبانکاره، حکومت  ساسانیان  اخلاف  که  آوردیم 
نمودند. درواقع پس از ساسانیان، کُردان پارس و کرمان، بدر و منصور لر، شولی ها و بازرنگان 
و حسنویه برزنجی که حکومت های محلی داشتند، نشانگر تداوم حوزه انسانی و جغرافیایی زبان 
پهلوی بودند که آئین یارسانی و زبان گورانی در آنجاها رونق گرفت. به ترتیب تاریخ و توالی 

زمان می توان این پیوستگی و تسلسل را بخوبی ترسیم نمود.
از  پس  پهلوی،  مناطق  آن،  نام کلی  در  یا  و شهرزور  لرستانات  ـ کرمان،  پارس  مناطق  در 
دوم هجری  قرن  در  مادی  بهلول  به  نخست  می توان  را  موجودیت ساسانی  پیوستگی  ساسانیان 
ربط داد که در بخش های بعد بصورت مجزا به تاریخ آن و زبان گورانی منتسب به آن خواهیم 
پرداخت. پس از بهلول، دو برادر به نام های »بدر« و »منصور« نقش بنیادین در پیشبرد حکومت های 
کُردی حوزه پهلوی قبل از ملوک شبانکاره و حسنویه داشتند. این دو برادر تقریبا در 3۰۰ ه.ق 
حکومت محلی لر بزرگ و کوچک را در دست داشتند. شمال ولایت آنها کرماشان و همدان 
و جنوب آن خوزستان و فارس بود. پس از آنها، حسنویه، ملوک شبانکاره و شولی ها هرکدام 

بخش  هایی از پارس و کرمان و جنوب لرستانات را در دست داشتند. 
حسنویه کُردی مصادف بود با آل بویه کُردی. از متون تاریخی دوره آل بویه که به تفصیل، 
با  حسنویه  ارتباط  و  می باشد  »تجارب الأمم«  کتاب  نموده،  ثبت  را  حسنویه  حکومت  حوادث 
و  ابن اثیر«  »الکامل  القصص«،  و  »مجمل التواریخ  دیگری چون  متون  را گزارش کرده.  آل بویه 
»العبر« اثر ابن خلدون، اطلاعات بسیار ذی قیمتی در باب حسنویه در اختیارمان می گذارند. اما این 
آثار اطلاع چندانی در باب اوضاع اقتصادی و فرهنگی این حکومت بیان نکرده اند. در آن میان، 

۲۶۱سرزمین های پهلوی



کتاب »احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم« غیر از اطلاعات جغرافیایی و اقتصادی، اطلاعات خوبی 
در خصوص مسایل فرهنگی، دینی و قلمرو حسنویه کُردی در اختیار گذاشته.

همزمان با حسنویه و آلبویه، سامانیان نیز در قرون سوم و چهارم در شرق حاکمیت داشتند. 
آنها نیز یک خاندان کُردی بازمانده از »خاندان مهران مادی« بودند که نسب خود را از »بهرام 
چوبین یا کُردی« می دانستند. این منابع به کُردبودن سامانیان و رسیدن نسب شان به بهرام، اشاره 
کرده اند: باب الباب )محمد عوفی ص ۱۵(؛ تاریخ بخارا )محمد جعفر نرَشخی، مورخ قرن چهارم 
)استخری(؛  ممالک  مسالک و  )ابن حوقل(؛  صوره الارض  بیرونی(؛  )ابوریحان  آثارالباقیه  ه.ق(؛ 
)حمدالله  گزیده  تاریخ  همدانی(؛  فضل الله  )رشیدالدین  جامع التواریخ  )گردیزی(؛  زین الاخبار 
مستوفی(؛ صبح الاعشی )قلشقندی(؛ لب التواریخ )عبدالطیف قزوینی- سده دهم ه.ق(؛ الأنساب 
که  است  ذکر  به  بدلیسی. لازم  شرفنامه  ایوبی(؛  )ابو الفداء  البشر  فی اخبار  المختصر  )سمعانی(؛ 
به خراسان  تدریج  به  و  است  بوده  میتراسان«  یا  »مهر  اصل  در  یعنی خراسان  سامانیان  سرزمین 

تحول یافته.
امیرحسین رئیس عشیره بزرگ برزیکانی کُردی، در شهرزور بوده. او در سال 33۰ق/9۴۱م،  
اساس حاکمیت خود را در شهرزور استوار کرد و به توسعه قلمرو خود پرداخت۱. متون تاریخی 
دینور،  نواحی  تشکیل حکومت  حسنویه  و  امیرحسین  قدرت گیری  از  پیش  که  می کنند  اشاره 
همدان، نهاوند و پاره ای از نواحی آذربایجان تا مرز شهرزور، به مدت پنجاه سال، تحت تسلط 
سلسله ای از کُردهای برزیکانی، به نام عیشانی بود. در زمان امیرحسین، رهبری حکومت عیشانی 
در دست ونداد و غانم، برادر زن های او، بود. کُردهای عیشانی شاخه ای از عشیره بزرگ و کُرد 

برزیکانی بودند۲. امیرحسین سرانجام در سال 3۴۸ق/9۵9م، درگذشت3.
پس از مرگ امیرحسین، رهبران حکومت عیشانی، یعنی ونداد در سال 3۴9 ق/96۰م و غانم 
در سال 3۵۰ق/96۱م، متعاقب هم درگذشتند. با درگذشت غانم، فرزندش ابوسالم دیسم، در قلعه 
خود در قسنان، ناحیه ای از شهرزور، به جای پدر نشست؛ اما وی را ابوالفتح بن غناز، رئیس عشیره 
کُردزبان شادنجان، شاخه ای دیگر از عشیره بزرگ برزیکانی که در منطقه حلوان و اطراف آن 
مستقر بود، از آن محل راند. پس قسنان و غانم آباد  به تصرف ابوالفتح درآمد. پس از درگذشت 
ونداد نیز، فرزندش ابوالغنائم عبدالوهاب، به جای پدر به حکومت رسید؛ اما وی را نیز عشیره 
بدین  دادند۴.   تحویل  کُرد  به حسنویه  و  متصرف کردند  را  املاکش  و  قلاع  و  اسیر  شادنجان 

1 . زکی، ۱۹۴۵: ۶۸
۲ . ابن اثیر، ۱۳۵۱: ۱۲۱/۱۵ و ۱۲۲

۳ . ابن اثیر، ۱۳۵۱: ۱۲۲/۱۵؛ زیدان، ۱۳۵۲: ۸۲۵
4 . ابن اثیر، ۱۳۵۱: ۱۲۱/۱۵ و ۱۲۲؛ ابن خلدون، ۱۳۸۳: ۸۶۷/۳

کُردی گورانی۲۶۲



طریق، حسنویه بن حسین برزیکانی که پس از مرگ پدر، در سال 3۴۸ ق/9۵9م جانشین وی شده 
بود، صاحب قلمرویی گردید که از یک سو به اهواز و ازسوی دیگر، به آذربایجان منتهی می شد. 
این قلمرو شامل شهرهای صامغان، شهری در نزدیکی شهرزور،  دینور، نهاوند، شاپورخواست 
)خرم آباد کنونی(، لاهیجان )یا لاجان در نزدیکی اشنویه کنونی(، اسدآباد1 و ماسبذان )ایلام 
کنونی(۲ بود. خلیفه بغداد ناچار شد امارت او را به رسمیت بشناسد. وی در سال 3۸۸ق/99۸م، 
بروجرد3 و سپس، الشتر را به تصرف درآورد۴. حسنویه کُرد شهر مشهور دینور را مرکز حکومت 
خویش قرار داد و این شهر در عصر فرمانروایی آل حسنویه، به اوج شکوفایی اقتصادی و فرهنگی 

خویش رسید.
پس از او بدر قلمرو حسنویه را به اوج رساند. توان مالی حسنویه، در عصر حاکمیت بدر، 
آنچنان افزایش یافته بود که بغداد آشفته و تهی از ثروت، در آن روزگار، حسرت آن را داشت. 
با تلاش  بدر  اما  را بدست گرفت  بر وی شورید و حکومت  بدر  پسر  از چند سال، هلال  پس 
توانست پس از مدتی بازهم حکومت را بازپس گیرد. عامل اصلی شکست بدر، در جنگ دینور 
را می توان گرایش سپاهیان تحت فرمان او به هلال عنوان کرد و این امر، باعث سلب اعتماد بدر 
به سپاهیانش شد. او برای کنترل بیشتر بر نیروهای خود، درصدد برآمد از وابستگی خویش به 
به سپاه خویش  ایل گوران را  افراد  از  به همین منظور، وی تعداد بسیاری  برزیکانی ها  بکاهد. 
وارد کرد. پس می بینیم که در سده چهارم هجری نام گوران به روشنی کاربرده گسترده داشته 
به او  است. او پس از شکست هلال و به قدرت رسیدن مجدد، بسیاری از سپاهیان خود را که 
خیانت کرده بودند از دم تیغ گذراند. مؤلف مجمل التواریخ علت این عمل را چنین بیان کرده 
است:»پس از رفتن نیروهای بهاءالدوله، بدر به شاپورخواست آمد و کشتن ابوعیسی شاذی بر وی 
عظیم آمد و هرچند برزیکانان را بیافت بفرمود کشتن و تخم ایشان اندک مایه بود، و گورانان را 
بر کشید«۵. پس از بدر، طاهر بن هلال کوشید حکومت حسنویه را در دست گیرد اما در جنگ 
از  ابوالشوک،  به دست  نیز،  مناطق دریه و شاذنجان  اسیر و زندانی شد.  با شمس الدوله دیلمی 
حکام سلسله بنی عناز، افتاد6. ابوالشوک، حاکم جدید حلوان و بنیان گذار سلسله بنی عناز بود که 
با طاهر آشتی کرد اما پس از چندی او را کشت. به دنبال مرگ طاهر، مرده ریگ  حسنویه میان 

1 . ابن خلدون، ۱۳۸۳: ۸۶۷/۳؛ تتوی و قزوینی، ۱۳۸۲: ۱۹۳۳/۳؛ ابن اثیر، ۱۳۵۱: ۱۲۱/۱۵ و ۱۲۲؛ اشپولر: ۱۸۰/۱؛ زیدان، ۱۳۵۲: 
۸۲۵

۲ . مجمل التواریخ و القصص، ۱۳۱۸: ۳۰۵
۳ . بدلیسی، ۱۳۷۳: ۴۰

4 . ایزدپناه، ۱۳۵۱: ۲۶۴
5 . مجمل التواریخ و القصص، ۱۳۱۸: ۴۰۰

6 . ابن خلدون، ۱۳۸۳: ۸۷۴/۳؛ ابن اثیر، ۱۳۸۳: ۵۴۹۸/۱۳
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ناحیه غربی آن را عناّزیان متصرف کردند که در واقع،  ابوالشوک تقسیم شد:  شمس الدوله و 
جانشینان بلافصل ایشان بودند. ناحیه شرقی را آل بویه تصرف کردند که پس از ایشان، همراه با 
ناحیۀ جنوبی، مدتی چند بهره کاکویان شد. با برافتادن آن امارت، تبار آل حسنویه از میان نرفت۱ 
بلکه اعقاب حسنویه، به نام خاندان برسق، مدتی در الشتر و نهاوند و همدان حکومت کردند و 
از نفوذ فراوانی برخوردار بودند. برسقیان، کُردهای »لک« بودند. چنان که در عصر سلجوقیان، 
ابوسعید امیر اسفهسالار برسق کبیر حاکم شاپورخواست بوده است۲. سرانجام در نیمه سده پنجم 

قمری، مناطق مذکور و قلعه سرماج جزو قلمرو حکومت طغرل بیگ سلجوقی شد3. 
وجود ضرابخانه در هر شهر و حکومتی، نشان از قدرت سیاسی و اقتصادی آن بود و تکیه بر 
بنیان خود و زبان را نشان می دهد. حکومت بنی حسنویه دارای دو ضرابخانه، در شهرهای دینور  
و شاپورخواست، بودند که به نام حکام آن سکه ضرب می کردند۴. آنها هم از زبان پهلوی یا 

گورانی و هم از عربی استفاده کرده ولی کتیبه های خود را به عربی نقر کرده اند.
در  کرمان،  و  پارس  و  لرستان  از  بخشی  در  ملوک شبانکاره  حکومت  حسنویه،  از  پس 
)۴۴7ه.ق(،  شبانکاره  ملوک  سردودمان  است.  اهمیت  حایز  پهلوی/گورانی  حوزه  پی نگاشت 
نظام الدین فضل الله بود. در آن زمان نیمی از لرستان تحت حاکمیت شولی ها بود. آنها نیز کُرد 
بودند که امروزه از تیره لر »ممسنی« هستند و آریوبرزن، سردار بزرگ مادی در سلسله هخامنشی 
از آن تیره بود. حاکم شولان »سیف الدین ماکان روزبهانی« بود. ماکان، همان مادان یا مادها است. 
مؤسس ولایت شول، »نجم الدین اکبر« بود و شول ها از نوادگان او هستند. در این سیر تاریخی، 
یعنی در ۵۰۰ ه.ق جمعیتی از کُردهای منطقه جبل السماق روژاوای کردستان )درسوریه( به مناطق 
این  »گاوبه«  نام  به  نویسنده ای  و  بدلیسی  اشرف  مستوفی،  کردند. حمدالله  مهاجرت  بزرگ  لر 
مهاجرت را تأیید کرده اند. »مجمع الانساب شبانکاره ها« نیز در صفحات ۲7 و ۲۰6 به شرح حال 
این کُردهای جبل السماق پراخته است. مستوفی همه شولی ها، شبانکاره، تیره های جبل السماق و 
ساکنان لرستان را کُرد عنوان کرده. فضل الله العمری)7۴۰ه.ق( از مورخین معاصر مستوفی نیز از 
وجود طوایف لر در روژاوای کردستان و مصر گزارش داده است. در زمان مهاجرت کُردهای 
جبل السماق به لرستان، شولی ها در دربار »محمد خورشید« سمت های حکومتی را عهده دار بودند. 
بزرگ این کُردهای جبل السماق، »ابوالحسن فضلوی« بود. فضلوی و خاندانش جای شولی ها و 

حکومت های محلی را گرفتند. پیش از او، لر بزرگ در دست نوادگان خاندان »بدر« بود.

1 . ازکایی، ۱۳۶۴: ۶۸۶/۱
۲ . ستوده، ۱۳۴۶: ۱۳۳

۳ . ازکایی، ۱۳۶۴: ۶۸۶/۱
4 . تاریخ کمبریج، ۱۳۶۳: ۳۲۰/۴؛ صفی زاده بوره که ای، ۱۳۷۸: ۱۲۹
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با فضلویه شبانکاره اشتباه گرفته نشود( سلغریان  »ابوالحسن فضلویه« )این فضلویه  در زمان 
اتابکان  ازمنه،  از قضا در آن  نداشتند.  پادشاهی  اسم  بودند ولی هنوز  فارس حاکم  ترکمن در 
سلغری با حکام شبانکاره در تخاصم بودند. نوه ابوالحسن فضلویه به نام »ابوطاهر« که فرماندهی 
سپاه سلغریان را برعهده داشت، در نبرد با شبانکاره پیروز شد لذا از فرصت استفاده کرد و از 
اتابک سلغر خواست لشکری به او بدهد تا لرستانات را تحت تسلط سلغری درآورد. سردار اسعد 
بختیاری در »تاریخ بختیاری« نوشته:»اتابک سنقر هم به او لشکری داد و وی را روانه کردستان 
نمود. ابوطاهر ابن محمد ابن علی ابن ابوالحسن فضلوی چون به امداد اتابک سنقر مستظهر گشته، 
به حدود لرستان رسید، به جنگ و لطف و عنف بر آن دیار مستولی شد و هوس استقلال در 

دماغش جای کرد و حکم فرمود که مردم او را اتابک گویند«.
سال تصرف لرستان، ۱۱۵۵م بود. پس از وی، پسرش »نصرالدین هزاراسپ« جانشینش شد 
به هزاراسپ مشهور شد همچنین طوایف و مناطق  و چون حکومت فضلوی را وسعت بخشید 
شبانکاره کُرد را به حاکمیت خویش ضمیمه نمود و قلمروش تا شولستان و اصفهان بسط یافت. 
در دوران حاکمیت هزاراسپ، ۲7 ایل کُرد در قلمرویش بوده اند که البته آن زمان، لرها را کُرد 
می نامیدند. اسامی قبایل لر یا کُرد نیز چنین بودند:»استرکی، مماکویه، بختیاری، جوانکی، بیدانیان، 
زامدیان، علانی، لوتون، بتوند، پوازکی، شنوند، راکی، خاکی، هارونی، اشکی، کویی، لیراوی، 

مویی، بخسفودی، کمانکشنی، مماستی، اومکی، توابی، گراوی، مدیجه، آکُرد و کولارد«.
از  بخشی  تصرف  علی رغم  ولی  نهاد  بنیاد  شبانکاره  از  پس  را  »لربزرگ«  فضلویه  بنابراین 
سرزمین شبانکاره، همچنان شبانکارگان تا 7۵6ه.ق به حکومت محلی خود ادامه دادند. اتابکان 
لر بزرگ از ۵۵۰ تا ۸۲۸ ه.ق حکومت کردند. بعدها حکومت های کوچک محلی لربزرگ و 

کوچک توسط صفویه برچیده شد و صرفا والیانی از خارج منسوب می شدند.
لر کوچک نیز تاریخچه ای در استمرار پهلوی/گورانی دارد. نیای خاندان »آل خورشید« که 
»نهصد  سپاه  فرمانده  شاخوشین  بود.  خورشید)شاخوشین(«  »شاه  دادند،  تشکیل  را  کوچک  لر 
نام »محمد« داشت که در دربار حکومت  به  بود. وی پسری  لرستان« در قرن پنجم ه.ق  نهصد 
نیز  او  که  »ابوبکر«  نام  به  داشت  پسری  نیز  محمد  می کرد.  خدمت  ه.ق  پنجم  قرن  در  شوهله 
»شجاع الدین«  نام  به  پسری  نیز  ابوبکر  داد.  ادامه  خدمت  به  ه.ق  ششم  قرن  در  دربار  همان  در 
»اسکندربیگ ترکمن« در  لر کوچک در قرن ششم ه.ق شد.  داشت که حاکم برخی ولایات 
»تاریخ عالم ارای عباسی« آورده:»... شجاع الدین خورشید بن ابوبکر بن محمدبن خورشید از قبیله 
حسکُردی ]را[ که به صفات حسنه انصاف داشته برخود والی و امیر گردانیده اند...«. آل خورشید 
از طایفه جنگروی بودند. از آنجا که شاخورشید یا شاخوشین از پیشوایان نامی یارسان به القابی 
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لر(  )اتابکان  را جد ملوک هزاراسپی  بوده، وی  نیز مشهور  »هزارسوار«  و  »زرده سوار«  همچون 
نامیده اند. هزارسوار و هزاراسپی که کُردی است، لقب مشترک اتابکان لر بزرگ و لرکوچک 
بوده. شجاع الدین در ۵7۰ه.ق لرکوچک را تأسیس نمود و قلمروی خود را از بروجرد و دزفول تا 
سرحدات بغداد گسترش بخشید و از شمال نیز تا همدان و علی شکر را تحت حاکمیت درآورد. 
از آنجا که استان های لرستان و ایلام امروزی مراکز لر کوچک شمرده می شدند، مبرهن است 
که این دو استان سرزمین فیلی ها یا پاله یا پهله و پهلوی است. اما قبل از اتابکان لر کوچک و 
بزرگ، حاکمیت سراسر لرستانات از آن ملوک شبانکاره ی حسنویه کُردی بازرنجی)برزنجی( 
از  قبل  بود.  برزنجی )33۰-۴۰۵( در شهرزور و خرم آباد در غرب  کُردی  در شرق و حسنویه 
حسنویه )33۰ه.ق( نیز سراسر سرزمین شبانکاره و لرستانات در سایه نقش بدر و منصور دو برادر 
نامدار در 3۰۰ هجری به مثابه سرزمین کُردها تثبیت بود. بنابراین، قبل از شکل گیری لربزرگ 

و لرکوچک، لرستانات جزو حکومت های محلی کُردی »برزیکانی /برزنجی« و »عنازی« بود. 
با روایت فوق جغرافیای سیاسی حوزه پهلوی/گورانی را ترسیم نمودیم. لذا پیوستگی بدر و 
منصور، ملوک شبانکاره، شولی ها، کُردان پارس و کرمان، عیشانی،حسنویه و برسقی و عنازی به 

همان مرکز برآمدن ساسانیان و ترویج پهلوی، عیان است.

الف: لرها
حوزه  تعیین  حیث  از  معاصر  تا  اسلام  ورود  از  پس  از  لرها  هویت  و  زبان  تاریخ  تفسیر 
جغرافیایی و مردم شناسی و گویشوران پهلوی بسیار حایز اهمیت است خاصه که »بهلول مادی« 
می جست،  توسل  آن  کانونیت  به مثابه  هورامان  به  اگرچه  یارسانی،  آیین  از گسترش دادن  پس 
اما لرستانات را برای فعالیت های خویش قرارداد و یاران اصلی وی لرستانی بودند. این امر هم 
از قرن دوم هجری به بعد اتفاق افتاده و صیرورت آن در سیر تاریخ مدون لرها به مثابه بخشی 

جدایی ناپذیر از حوزه پهله و گوران بوده است.
تلاش های بهلول به دنبال ورود اسلام و تغییر بسیار مسایل ذهنیتی، دینی و فرهنگی انجام شد 
و در مقابله با یورش اعراب، آئین یارسانی را پیشرفت داد که ازقضا، سرزمین های لرها پیش از 

آن، کانون اصلی ظهور ساسانیان و زبان پهلوی ـ گورانی بود. 
یورش اعراب مسلمان، نخست مناطق پهله را مورد هدف قرارداد. لذا پس از پارس، لرستانات 
هم تصرف شدند. اگرچه کُردها خاصه لرها در آن مناطق علیه هجوم اعراب مقاومت کردند، 
اما پس از چندی نهاوند، دینور و ماسبذان هم در مناطق شمالی لرستان که کانون آئین گوران 
جغرافی نویسان  ایلام،  و  لرستان  سرزمینهای  به  اعراب  ورود  از  پس  تسلیم شدند.  ناچارا  بودند، 
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عرب از لرستان که  جزو آن محسوب می شد، به دو قسمت ماسبذان)ناحیه شمالی( و مهرجانقزق 
یا مهرگان قذق)ناحیه جنوبی( نام برده اند.

در کتاب »الفصول الفخریه« آمده است:»اکراد )کُردها( قبایل بسیارند و در کوه های ماسبذان 
و حوالی آنجا می باشند.«

همچنین در ادامه، کُردهای ماسبذان را از کُردهای خالص دانسته است. اعراب مدت مدیدی 
یا  »جبل«  ایالت  از  لرستان جزیی  اسلام،  سپاهیان  از حمله  پس  نواحی حکومت کردند.  این  بر 
کوهستان شد، منتهی قسمتهای شمالی آن در تصرف حکام »کُرد« بود و سایر بخشهای آن، یعنی 
»شاپورخواست« سیمره و شیروان که هریک از آنها ایالتی بودند، جزو حیطه حکومتی بغداد و 
بصره شدند. در این ایام، هنوز وجه تسمیه لر و لرستان ایجاد نشده بود به همین دلیل وجه تسمیه 
کُرد و اسامی کُردی کاربرد گسترده داشت. چه بسا نام بختیاری رایج بود که ابوعدنان بختیاری 

یکی از بزرگان بود.
در ازمنه پسین یعنی در قرن چهارم و پنجم بلاداللور و به طبع بختیاری، تحت تسلط سلاطین 
تشکیلات  ه.ش  از سلاطین آل بویه 33۸ـ 37۲  عین الدوله  بود. می گویند که  و آل بویه  آل زیار 
محلی طوایف ساکن بلاد لر را دوباره متحدالشکل ساخت و تقسیمات جدیدی را در اکثر نواحی 
و مراتع ایجاد کرد. گویا فرمانروایی این سرزمین را در این عهد یکی از سرداران به نام »کُرد شیر 
باریک« عهده دار بود و از اینرو این منطقه چندی به نام او معروف شد. همچنین منابع آورده اند 
که منطقه گلگیر و خرابه های آن شهر در شمال بختیاری از بناهای »گورگیر دیلمی« است که 

مدتی در آن حدود فرمانروایی داشته.
دارای  تاریخی  منابع  و  کتب  در  است،  لرستانات  ساکنان  عمومی  نام  امروز  که  »لر«  واژه 
پان ایرانیست، وجه  نظر ملی گرایان  از  این وجه تسمیه  اینکه  سندیت قطعی و شفاف است. پس 
قالب کردن  و  لری  انکار هویت  راستای  در  تبلیغات سوء شوونیستی  همه  دارد،  مبهم  و  تاریک 
تا  که  مبرهن است  کاملا  تاریخی،  مراجع  و  منابع  تمامی  بررسی  با  است.  آن  به  فارسی  هویت 
نیمه دوم قرن چهارم هجری قمری، هیچکدام از مورخین، قوم و طایفه ای را به نام »لر« در آثار 
تمدن  از  نبود. پس  »لرستان« مشهور  نام  به  نیز  بزرگ  لرستان  اقلیم  و  ننموده اند  معرفی  خویش 
الیمائی و پس  نیمه تابعیت تمدن  از آن در  لرها در دوره تمدن مادها و پس  عیلام و کاسی ها، 
از آن حکومت های  و پس  الیمائی  و  ماد  قرارگرفته. عیلام، کاسی،  از آن سلسله های مختلف 
محلی لری، منشأ خلق لر را در تاریخ کهن تشکیل می دهند. سردار اسعد در اثر خود شرحیات 

»اعتماد السلطنه« در مورد اسامی مملکت لرستان و خوزستان را آورده. وی نوشته:
»اعتماد السلطنه مرحوم در خاتمه جلد سوم دررالتجیان که اسامی باستانی بعضی بلاد مستحکمه 
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اشکانیان را توضیح می نماید، نام قدیم مملکت لرستان و خوزستان را آلیمائی و آلیمائیس ضبط 
می باشد)از  مصرح  نوح  سام بن  پسر  عیلام(  ـ  )علام  نام  مقدس  کتاب  در  و  عیلام  نام  به  کرده 
ترجمه الواح بیستون معلوم می شود( که در آن عصر )خوزستان و لرستان( را اوُْجَهی می نامیدند 
و چون لهجه پارسی را با کُردی و لری مقایسه نمائیم لفظ )خوز( و )هوز( و )اوجه( همه نزدیک 
پارسیان گاهگاه  بیکدیگر می شوند. همچنین است لفظ )سوزه( و )سوس( و )شوش( زیرا که 
حرف  )ها( را به خاء تبدیل کنند چون )خور( بمعنی آفتاب که اصلا )هور( است یا به الف و 
همزه چون )آهین و آهینه( که )آئین( و )آئینه( خوانند یا به )سین( مانند)ماهی( که )ماسی( تلفظ 
کنند و )گاماسیا( به معنی )گاو و ماهی( است و مثال این هر سه در )هوز( و )خوز( و )اوُْجَهی( 

و )سوزه( پدیدار گردید«.
موثق ترین مورخی که به تشریح وجه تسمیه لر پرداخته، »حمدالله مستوفی« در کتاب »تاریخ 
تمدن  اسناد  و  سالنامه ها  کتایب،  بویژه  آن  ماقبل  ادوار  به  اشاره  آن  از  قبل  اما  است،  گزیده« 

میان رودان، بسیار حیاتی می باشد. 
در کتیبه ها، سالنامه ها و اسناد تمدن سومر، آکاد، بابل و آشور، خلق لر امروزی با نام »لر« 
آن  آکادی ها  عنوان می کنند.  کورتی ها  از  شاخه ای  را  آنها  و  خوانده می شود  »کاسی«  بلکه  نه 
خلق را »کاشی« تلفظ کرده اند)البته در آن دوره از تاریخ هنوز مفهوم ملت شکل نگرفته بود و 
مفهوم قوم و ساختار آن رایج بود(. قریب پنجاه کلمه و نام خاص که با ترجمه آکادی در متون 
آشوری و بابلی محفوظ است و همچنین مقداری اسامی خاص که در اسناد تجاری و اقتصادی 
ق.م،  دوم  هزاره  به  مربوط  دوم  آگوم  مانند  کاسی  شاهان  کتیبه های  انضمام  به  باقیمانده  بابلی 
و  کاردوخ«  کاردونیا،  کاشی،  کورتی،  مکوتی،  واژه های  با  »کاسی«  واژه  کاسی اند.  به  متعلق 
چندین عنوان دیگر از قبیل »کاک، کاکو و کاکا« هم خانواده است. »کاردونیا« حکومتی  است 
که خود کاسی ها در حدود سال ۱76۰ ق.م همراه با کوتی و لولوبی به فرماندهی »خاندیژ«، رهبر 
تأسیس کردند. کاردونیا  پایتخت آن »لاگاش«، آن را  با تصرف  به کلده حمله برده و  کاسی ها 
دقیقا هم خانواده و هم ریشه با »کُرد و کُردی« است. همچنین کلمات »کوتی و کورتی« در قوم 
کاسی به »کاسی« مبدل شده. امروز کلمات کاکا و کاک به صورت مشترک میان گویش های 
کُردی بویژه لری مورد استفاده قرارمی گیرد. حمدالله مستوفی در قرن ششم هجری »کاه کاهی« 
را یکی از شعب لر قلمدادمی کند که شباهت با کاسی و کاکا دارد. بنا به گفته راولینسون، واژه 
کاسی به شکل کوسایوریی نیز بوده و در زمان اسکندر، یونانیان آن را به مردمان زاگرس و دره  

سیمره اطلاق می کرده اند.
»هَل تم تی«  را  عیلامیان سرزمین خود  پیوندخورده اند.  کُردها  نام  با  نیز  عیلام  از طریق  لرها 
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نامیده اند و کشور ماد را نیز »هَل مه ته« )هگمتانه و یا هنگمادانه(« نامیده اند که هر دو نام بسیار 
شبیه یکدیگر می باشند. بنا به گفته »مارسلا روم پفُ«، باستان شناس هلندی، نام بختیاری و فرهنگ 
والتر  »پروفسور  هستند.  تمدن  همان  بازماندگان  خلق  این  و  دارد  باستان  عیلام  در  ریشه  آن ها 
هینس«، عیلام شناس آلمانی نیز آن نظریه را تأییدمی کند. نام دو استان ایلام و خوزستان )هوژی( 
نیز برگرفته از نام باستانی عیلام است. کاسی های سیماشکی مدتی نیز بر سراسر عیلام تسلط یافتند 
ماد  بر سراسر سرزمین  میلاد  از  پیش  اداره نمودند. همچنین در هزاره یکم  را مدت ها  و شوش 
تمدنی  سلوکیان  آغاز  و  اسکندر  بدست  هخامنش  انقراض  از  پس  کاسی ها  دست یافته اند.  نیز 
تشکیل دادند که پس از گذشت چندصد سال از فروپاشی تمدن عیلام، به نام آن، نامی بر تمدن 
خود نهادند که »الیمائی« نامیده شد و از الامتو یا ایلام ریشه گرفته. در آن دوره هم عنوان »لر« 
پس  نگشته.  ثبت   عنوانی  چنان  نیز  تاریخی  سند  و  منبع  هیچ  در  و  نداشته  کاربرد  هیچ وجه  به 
ذهنیتی  و  معنایی  کانونیت  عمومی،  نام  فقدان  دلیل  بوده.  لرها  از  کثیر  بخشی  عیلامی  هوژی 
مفهوم و ساختار اتنیک است، اگر نه نام عمومی آن زمان برای ساکنان زاگرس، »هوری« و در 
دنباله جنوبی آن »کورتی« بوده است. وقتی تمدن عیلام شکل می گیرد، نام خاص محلی بر عنوان 
عمومی، می چربد. پس از الیمائی با گذشت چندصد سال و در قرن چهارم ه.ق تازه وجه تسمیه 
»لر« مطرح و فراگیرمی گردد. بنابراین، قبل از الیمائی، ماد بر سراسر لرستانات و عیلام حاکمیت 
دارد ولی پس از گذشت حدود دویست سال از مادها، الیمائی به یاد قدیم در مرکز ماد برمی آید. 

پس ماد در سمت گیری هویت لر بسیار تعیین کننده شده.
یاقوت حموی نوشته »لرها قومی از کُردها هستند«. همه جغرافیدانان تاریخ ایران به سرزمین 
لرها بعنوان کُرد و نژاد مشترک آنها بصورت شفاف اشاره کرده اند و تمامی اعراب ۱۴۰۰ سال 
است بیشتر از ایرانی ها در مورد کُردها کتاب نگاشته اند، اما پان ایرانیست ها از آن همه مستندات 
و  لرها  کُردبودن  به  کاملا  است،  ایرانی  جغرافیدان  نخستین  که  استخری  خود  حاشامی کنند. 
وجه تسمیه لر اشاره کرده. »حمدالله مستوفی« خود کاتب دربار در قزوین بوده که وجه تسمیه لر را 
در اثر خود شرح داده و تأکید کرده که نام لرها از ده »کُرد« برخاسته است. »ابوالقاسم کاشانی«، 
مورخ دوره ایلخانان، نیز در اثرش به نام »زبده التواریخ« نخستین کسی است که قبل از استخری، 
مستوفی، ابن حوقل و اعراب به عناوین »لرُ و کُرد« به مثابه یک »خلق یگانه« نام برده است. مابقی 
مورخین و جغرافیدانان فارس، کُرد و عرب نیز به سخنان او استناد کرده اند. پس از آنها، »ابن 
فضل الله العمری متوفی در 7۴9 ه.ق« نیز بابی مستقل درباره سرزمین »جبال« نوشته و آن را به چهار 
فصل تقسیم نموده:»۱ـ فصل اول در مورد اکراد. ۲ـ فصل دوم در باره لر. 3ـ فصل سوم در مورد 
شول. ۴ـ فصل چهارم در مورد شبانکاره.« و این امر در تعیین حوزه جغرافیایی و مردمی پهلوی 
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و گورانی حایز اهمیت می باشد.
بنا به تفسیرات و پرداخت تاریخی در تألیف حاضر، بصورت مفصل شرح آن رفته که چگونه 
اعراب و فارس ها چند سده پیش  اشاره کرده را خود  بدان  العمری  همه آن چهار موردی که 
که  واقفند  چون  شوون  پان ایرانیست های  دانسته اند.  زاگرس(  کُرد)جبال  اقوام«  و  »حکومت ها 

»سند تاریخی« را نمی توان دستکاری کرد، ناچارا »عناوین اسناد« را دستکاری و جعل می کنند. 
العمری وقتی از کُرد بویژه لر سخن رانده، سرزمین آنها را از جزیره در سوریه و ترکیه )یعنی 
کُردستان در آن کشورها( تا آذربایجان، کرمان و بغداد نام برده. »مسعودی« نیز در 36۴ ه.ق در 

»التنبیه والاشراف« در ذکر طوایف کُرد با احتساب لر نوشته:
لریه،  بوذیکان،  شاوره،  شازنجان،  شوهجان،  بازنجان،  شامل  »کُردها 
متکان،  جلالیه،  پارس(،  پارسیان)کُردهای  جاوانیه،  جورقان]گوران[، 
سرزمین  در  آنها  نیز  و  هذبانیه  و  ماجردان  کیکان،  جروغان،  جابارقه]گوران[، 
فارس، کرمان، سیستان، خراسان، اصفهان، سرزمین جبال از ماهات شامل ماه کوفه، 
ماه بصره، ماه سبذان، ایغارین که شامل برج و کرج ابی دلف  است، همدان، شهرزور، 
دراباذ، صامغان، آذربایجان، ارمنیه، اران، بیلقان، باب الابواب، جزیره، شام و دربندها 

هستند«.
کوهستان  دقیقا  و  »پهلوی«  مناطق  همان  نامبرده،  مسعودی  که  را  کُردها  سرزمین های  این 
زاگرس و مزوپوتامیا)بین النهرین علیا( می باشد که تاریخ نگاران غربی و شرقی همچنان با انجام 
صدها تحقیقات ارزشمند آن را از ۱۲ هزار سال پیش موطن قطعی کُردهای امروزی دانسته اند. 
مانوش  است.  بختیاری  زردکوه  همان  آمده،  اوستا  در  که  است  کوهی  نام  زِرِدَز،  مثال،  برای 
نیز با نام کوه مانشت  مطابقت دارد. همان »مادنیشت« می باشد. هشت سلسله کوه »وشن« همان 
نیز  می باشد. ککهیو  دنا  قله  نزدیک  نام همان »سی سخت«  سائیریونت  است.  لرستان  اشترانکوه 
و  نوشته شده  »ژغرروذ«  بصورت  اوستا  در  زاگرس  است. کوهستان  کهگیلویه  همان کوهستان 
برخی نیز آن را »ساگروتی« می دانند که به »زاگروتی و زاگرس« تبدیل شده. چه بسا امروز در 
کرمانجی »زغروس« نیز تلفظ می گردد. فردوسی آن را کوه »اسپروز« نوشته که امروز در هورامان 
نام در کتاب پهلوی »بندهش« به صورت های »اسپروز  واقع شده و به »اسپریز« تغییریافته. همین 
نام این کوه ها همه مادی و ریشه در زبان های اوستایی و پهلوی دارند.  و اسپروچ« نوشته شده. 
بنابراین اینکه در جای جای این نگارش تأکیدکرده ایم که ماد آغازگر همه چیز ایران امروز است، 

سخنی به گزاف نیست.
به هر تقدیر، نظرات درخصوص وجه تسمیه لر، مختلف است ولی نظر »حمدالله  مستوفی« بسیار 
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مورد تأیید مورخین قرارگرفته. وی نوشته:
»در زبده التواریخ آمده که این اسم بر آن قوم بوجهی که گویند آنست که در 
مانرود، دهی است که آن را »کُرد« خوانند و در آن حدود بندی است که آن را به 
زبان لری »کول« خوانند و در آن بند، موضعی است که آنرا »لر« خوانند. چون اصل 

ایشان از آن موضع برخاسته اند، از آن سبب ایشان را »لر« گفته اند.
وجه دوم آنکه، به زبان لری، کوه پردرخت را »لرِ« گویند »به کسر را« به سبب 

ثقالت، کسره لام را به ضمه بدل کرده اند و »لرُ« گفته اند.
اول  نام داشته و قول  »لر«  اویند،  از نسل  این طایفه  وجه  سوم آنکه شخصی که 

درست تر می نماید«.
غفاری  محمد  بن  قاضی احمد  نطنزی،  »معین الدین  چون  کسانی  مستوفی،  حمدالله  از  غیر 
کاشانی« هم لرها را کُرد خوانده اند و در مورد آنها قلم فرسایی کرده اند. بدلیسی نیز در شرفنامه، 
قول اول مستوفی را ذکرنموده و آن را پذیرفته است. واژه مانرود جای بسی تأمل است. »مان« هم 
به معنی »خانه« و هم »محل ماندن و اسکان« است و آبادی ها و تمدن ها در طول تاریخ در کنار 
رودها پدیدآمده اند. این واژه دقیقا کُردی )لری( است. در همان محل نیز آبادی یا دهی به نام 

»کُرد« وجودداشته و لر در آنجا زیسته اند. 
این احتمال هم وجوددارد که واژه »لر« همان »لول« بوده باشد. بنا به شواهد زبانشناختی، در 
زبان لری »ل« تبدیل به »ر« می شود. این امر در گویش های فیلی، بختیاری و کلهری امری عادی 
و مشترک است. لول ها)لولوبی ها( پروتوتیپ کلهر های امروزی هستند و کاسی هم پروتوتیپ 
لرها. پس شاید »لور« از همان نام قوم »لولو« نیز آمده باشد زیرا کاسی و لولوبی در یک سرزمین 
مشترک زاگرسی به سربرده اند و هر دو نیز پروتوکُرد هستند. حتی برخی واژه »لولی« در اشعار 
حافظ را »لوری« دانسته اند به معنای »منتسب به مردم لور« ؛ هکذا در شاهنامه فردوسی هم به افسانه 
»لوریان« اشاره شده که می تواند »لولیان« بوده باشد. پس اگر منابع اسلامی و عربی ساکنان لرستان 
را در سده های نخستین اسلامی کُرد خوانده اند، به خطا نرفته اند. در سده چهارم، واژه »لور« فقط 
برای اسامی روستا و شهر استفاده شده و کُرد نام عمومی خلق آن مناطق بوده. منابع ایرانی زمانی 
لر را از کُرد جداکردند که سلجوقیان زاگرس را به دو قسمت تقسیم نمودند و بخش شمالی را 
کُردستان نامیدند. سلجوقی، لرستان را نام ننهاد بلکه برای نخستین بار گویا »سمعانی« )۵6۲ ق( 
بجای »بلاد لر« از لرستان استفاده کرد ولی بازهم نام لرستان را به روستای »کُرد« نسبت داده است. 
از جغرافیای  و  رایج  کُردستان  نام  او  زمان  در  و درحالی که  مستوفی هم چنین کرده  حمدالله 
لرستان جداگردانده شده بود، بازهم با وقوف بر آن، لرها را کُرد نامیده. بطور قطع عنوان لر در 
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معنای لرستان را ابتدا حکومت های کُردی ترویج دادند زیرا جغرافیای آن را به »لر کوچک و 
بزرگ« تقسیم و بر آن نام لر نهادند.

استخری در »مسالک وممالک« آورده که:»لور شهری آبادان است و هوای کوه بر آن غالب 
است. از جمله خوزستان بود. اکنون در شمار کوهستان می دارند«.

»فقه الغه1« نوشته که :»در قرون وسطی ادبیات کُردی از خطی که بر مبنای الفبای عربی بوده 
و با اصول زبان کُردی منطبقش کرده بودند،  استفاده می کرد«.

این دوره که فقه الغه بدان اشاره کرده، دقیقا دوره اوج قدرت حکومت های کُردی در لرستان و 
کُردستان است و آئین گوران یا یارسان بر پایه زبان گورانی رشد کرده بود. زبان و خط اما قدمت 
نگشته.  تدوین  امروز  عده ای،  غلط  تصور  برخلاف  و  دارد  کُردستان)لرستان(  در  ساله  هزاران 
امروزه ناسیونالیست های ایرانی می گویند برعکسِ کُردها، لرها هنوز از خط و کتابت برخوردار 
نیستند. حتی به سخنان ایران شناس روس »و.آ.ژوکوفسکی« و آلمانی »اسکارمان« اشاره کرده اند 
که گویا »گویش های لری خط ندارند«. یک نظر کاملا ضدتاریخی را مطرح کرده اند. هویت لرها 
را چنان گل آلود و مبهم می سازند که هژمونی و سلطه فرهنگی فارس را بر آن مستولی گردانند. 
این هستند که در همان دوره قرون وسطی که کُردها خط و کتابت بکاربردند، زبان  از  غافل 
»گورانی« )یک لهجه کُردی( زبان مشترک »هورامی، کلهری، لری و لکی« بوده و آئین یارسان 
نیز بنیان قوی »اعتقادی و دینی« آن را تشکیل داده است و بعدها بنیان قوی اسلامی را نیز به آن 

ضمیمه می سازد. 
پس از ظهور اسلام، اکثر نویسندگان و مورخین عرب و فارس، از جمله مسعودی، کُردها 
را از نژاد عرب دانسته اند و در قرون وسطی این امیال شدیدترشد. این نظریات و خواسته های 
آن  به  نسبت  تعصب  و  اسلام  دین  به  خدمت  برای  مسلمانان  سوی  از  ضدمنطقی  و  غیرعلمی 
بوده  ه.ق(   ۱7۰( ابولیقران«  حمص  بن  »سحیم  کرده  را  کار  این  که  کسی  نخستین  انجام شده. 
در کتاب »النسب الکبیر«. پس از او مسعودی نیز همان کار را کرده ولی در جایی نظر خود را 
ردنموده. اعراب سرزمین کُرد)لر( را آن موقع »ایالت جبل« و زبان آنها را »پهلوی« نامیدند. چه 
پیامبر گره زدند تا حکومت خود  به نسب  بسا چند تن از حکمای محلی »لر کوچک« خود را 
را تثبیت و تحکیم بخشند. چنین اقداماتی در آن روزگار مرسوم بوده ولی حقیقت چیز دیگری 
فارس ها  و  اعراب  ادعاهای  بسیاری  به »جن« رسانده . پس  را  کُردها  نژاد  است. خود مسعودی 
کامل ترین  است.  نژادپرستانه  و  ضدونقیض  ضدعلمی،  نوشته های  از  مملو  کُردها  درخصوص 
که  یونانی  جغرافیدان  و  مورخ  »استرابون«  را  کُردستان  و  کُردها  خصوص  در  شرح  و  تحلیل 

۱ . فقه اللغه ایرانی دایره المعارف معروفی است در زمینه زبان شناسی، ادبیات و هنر ایرانی که توسط برخی از دانشمندان کشور آلمان 
از جمله گایگر، گلدنر، نلدکه، اشپیگل، فردیناند یوستی، مارکوارت و بارتولمه و دیگران نوشته شده است.
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معاصر حضرت عیسی و اشکانی ها بوده، نوشته. وی کُردها را »کورتی« نامیده و میدیا )ماد( را 
به »عراق عجم« معروف  بعد  نامیدند که  قلمرو را جبال  اعراب همان  قلمرو آنها دانسته. سپس 
شد. سلجوقی هم با مرکزیت شهر بهار)در همدان( آن را کُردستان نامیدند. در همه آنها خاک 
لرستان جزو آن سرزمین بوده. بدلیسی همه هرمز، فارس و لرستان را کُردنشین دانسته است. لذا 
تاریخ مکتوب ایران که به مثابه تاریخ رسمی پذیرفته شده، از تحریف شده ترین و پرآشوب ترین 

تاریخ های دولت پرستی و ملی گرا است که نیاز به بازنویسی دارد.
زبان از عوامل اساسی تعیین هویت یک خلق است. »نیکزاد1«، نویسنده محلی بختیاری پس 

از ذکر روایات مختلف نتیجه می گیرد که:
از  بختیاریان  که  استنباط می شود  تاریخی  اسناد  و  آثار  نوشته ها،  این  تمام  از  هم رفته  »روی  

ایرانیان اصیل هستند و با اکراد و الوار از ریشه و نژاد مشترک پهلوی برخوردارند«.
بختیاری

وجه تسمیه »بختیاری« قبل از عنوان »لربزرگ« وجود داشته و مورد استعمال قرارگرفته است. 
از سال 3۰۰ هجري قمري به بعد بختیاري به لر بزرگ مشهورگشت. در سده های نخست هجری 
قمری نامگذاری بختیاری ها از سوی اعراب جالب توجه است زیرا عرب »کمري« که سده ها پیش 
به مناطق بختیاري مهاجرت کرده اند، آداب و رسوم بختیاري را کاملا پذیرفته اند، ولي زبان شان 
آمیخته اي از واژه هاي بختیاري و عربي است. در آن مناطق امروز آنها را عرب نه که بختیاري 
مي دانند. آن اعراب بختیاري شده به خود بختیاري ها »کُرد« مي گویند. بنابراین عنوان »بختیاری« 
نیز در روایت ها هویت و منشأ کُردی نامیده شده پس مؤلفه ای دیگر تاریخی برای تعیین حوزه 

پهلوی/گورانی می باشد. ضرب المثل ذیل نشان می دهد که لری یک گویش کُردی است:
بختیاری:     وه  قاطر گودن بوت کینه، ایگه دام مایونه

لکی:            وتنُه قاطر باوت کیه وته دام مایونه
و  بوده  بزرگ  ایل  یک  نام  »بختیاری«  وجه تسمیه  آمده،  گزیده«  »تاریخ  در  که  همانطور 
بتدریج با قدرت گیري آن، براي برخي ایلات و مناطق کاربرد پیدادکرده. سردار اسعد بختیاري 
در »تاریخ بختیاري« نام و اسلاف عزالدوله که گویا گفته شده وجه تسمیه بختیاري از آن برگرفته 

شده را ذکر نموده و آورده:
بن  بن کوهي  تمام  بن  فناخسرو  بویه بن  ابي شجاع  بن  احمد  معزالدوله  بن  بختیار  »عزالدوله 
شیرزیر اصغر بن شیرکنده بن شیرزي الاکبر بن شیران شاه بن شیرفنه بن بستان شاه بن شیرفیروز 
۱ . کریم نیکزاد امیرحسینی نویسنده کتاب »شناخت سرزمین بختیاری« است که در سال ۱3۵۴ ه.ش آن را پدید آورده. ناشر کتاب: 
اصفهان)بی نا( است. در ۵۸۴ صفحه. وی در سال ۱۲۸۵ ه.ش در شهرکُرد متولد گردید. در کتابخانه »کاخ قلعه علیقلی خان سردار اسعد 

دوم بختیاری« در جونقان پایه و اساس تحقیقات آتی خود را پی ریزی کرد. در نهم فروردین ماه ۱369 ه.ش در اصفهان درگذشت.

۲۷۳بختیاری



بن شیزوزیک بن سبسنا)سنسنا( بن بهرام گور بن یزدگرد باقي نسب به اردشیر بابکان ساساني 
ایران سلطنت داشتند در سنه 367 هجري  معروف است عزالدوله و کسانش در عراق عرب و 

عزالدوله بدست عضدالدوله مقتول شد.«
سردار اسعد بختیاري بنا به کتب تاریخي، نسب ایل بختیاري را به ساساني و اردشیر بابکان 
بازگردانده که در بخش ساساني اشاره کرده ایم که از کُردها بوده اند و زبان آنها نیز پهلوي بوده 
و چون سردار اسعد از عزالدوله بختیار نام برده، تأکید کرده ایم که متون تاریخي کهن، آل بویه یا 
به کُردي »بوَُیهي« را کُرد دانسته اند. هرچند سرداراسعد »ساسانیت« را به مثابه تاریخي به »ایرانیت« 
پیوند مي زند، اما این ایرانیت مدنظر وي بصورت انحصاري صرفا تعلق مطلق به ملت فارس ندارد 

و این را ادراک مي نماید.
وی در خصوص »نسب اکراد« نوشته و در آن چهار گروه کُردها را نامبرده:

»ضحاک تازي به جهت مرضي که در دوش هاي او بود مغز سرآدمي را اطباء 
تجویزکردند. یک نفر که مأمور این کار بود، مردي بارحم و مروت بود، بجاي مغز 
آدمي مغز گوسفند استعمال مي کرد و آن اشخاص را در کوه و جاه هاي دوردست 
منزل داد. کم کم جمعیت پیداکرده براي خود در جنگل و جبال مساکن درست کردند 
است،  قوم  این  لازمه  که  و شجاعت  تهور  بجهت  شدند.  اغنام  و  اموال  و صاحب 
موسوم به کُرد شدند. اکراد چهار گروه است که زبان و آداب ایشان مغایر یکدیگر 

است. بهترین ایشان چهار است اول کرماج، دویم لرُّ سیم کلهر چهارم گوران.«۱
سرداراسعد، بصورت اصح جغرافیاي کُردستان و لرستان را واحد دانسته. سردار در آن باب به 
»نگارش و اطلاعات »اشرف حاجي علي قلیخان سردار اسعد« وزیر جنگ در باب جغرافیا و تاریخ 

بختیاري« اشاره داشته و آورده:
»خاک بختیاري عبارت است از سلسله جبال کثیره که حاوي جنگل ها و بیشه ها 
این جبال  تمام  عثماني  تا خاک  عمان  دریاي  از  است  ممتد  سلسله  این  و  مي باشد 
تاریخ  این  در  است چنانکه  اکراد  از شعب  یکي  هم  لر  و  است  کُرد  و  لر  مساکن 

نگارش شده«۲.
سردار اسعد در صفحه ۱۴ کتاب خود در ادامه شرح طوایف اکراد، به پیوند میان طوایف 

بختیاري و اکراد پرداخته و نوشته:
»ز طوایف بختیاري که با کُردها از یک نژاد و در جنوب مدي )مادها( ساکنند 
شعبه موسوم به هفت لنگ خود منقسم به پنج طایفه است که یکي از آن طوایف بر 

1 . تاریخ بختیاري ـ ص ۱۳۶
۲ . دست نوشته تاریخ بختیاري ـ ص ۱۳۷
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پانزده قبیله تقسیم مي شود و شامل است بر ۴۰۰۰ خانوار. افراد این طوایف نسبت به 
رئیس خود کمال بستگي و تبعیت را دارند مثلا کل.ي.ریخ نقل مي کند درموقعیکه 
با  نیز بخودي خود  اتباع وي  از  یکي از رؤساي اکراد را دستگیر کرده بودند یکي 
آقاي خود همراهي نموده به اسارت تا بغداد رفت و بعد از بردن مشارالیه خود را 

تلف نمود«. 
در مورد »طوایف الوار« هم با صراحت تام همان را تکرار نموده و آورده:

»اما طوایف الوار که در شمال غربي محال بختیاریها تا رود کرخه ساکن و از 
همان نژاد کُردها و بختیاریها هستند...«

همچنین در خصوص واژه »لرُ،« نوشته:»لر به ضم و تشدید، کوهي از اکراد در جبال میان 
اصفهان و خوزستان است که ناحیه به اسم آنها خوانده مي شود. آنها را لور به واو نیز گویند و 

نیز لرُستان نیامیده شوند«.
سرداراسعد در خصوص تاریخ بختیاري که به نوعي جغرافیاي آن همان »لر بزرگ« است، 
گفته آنچه را که شفاهاً استماع کرده و دست به دست رسیده را ایراد نموده. بنابراین در خصوص 

الوار بختیاري نوشته:
دیگري  و  احََد  وزن  بر  مَهَد  یکي  است  تیره  دو  به  منقسم  بختیاري  الوار  »تمام 
بختیاري  در  آمده  شام  جبل السماق  از  که  اکرادي  از  است  عبارت  مهد  ولایتي. 
منزل کرده اند و اتابکان لرستان از آن طایفه مي باشند و تا امروزه هم ریاست با مهد 
است و هیچ وقت ریاست با ولایتي نبوده. ولایتي طایفه باشند که در بختیاري سکنا 
داشته اند. وجه تسمیه بختیاري درست معلوم نیست زیرا که تا اوایل سلطنت صفویه 
به همان لر بزرگ معروف بوده و پس از آن موسوم به بختیاري شده اند. این طایفه 

منقسم به دو قسم هفت لنگ و چهارلنگ و ...«۱.
و  »مهد  اصطلاحات  به  سرداراسعد  همانند  خود  خاطرات  در  هم  بختیاري«  ظفر2  »سردار 
ولایتي« در بختیاري اشاره نموده و هم تباري لر با کُرد را با توسل به آن تمکین مي سازند. خاطره 

مهد و ولایتي هنوز هم در اذهان خلق لر زنده و جاري است.
سردار همچنین در صفحه ۲۰3 تاریخ بختیاري مي گویند که »ایلات ایران از سه جنس خارج 
نیستند« و آنها را »ایراني، ترک و عرب« نامبرده. وي افزوده:»در آن میان، بزرگترین ایلیات در 
ایران همان ایلیات ایراني است. عمده آنها اکراد باشند. قسمت دوم ترک، قسمت سوم عربست«. 

1 . تاریخ بختیاري ـ ص ۱۴۱
۲ . خسروخان سردار ظفر فرزند حسینقلي خان ایلخاني و برادر کوچک سردار اسعد بختیاري مي باشد. کتاب خاطرات او امروز منبعي 

مهم است ولي اصل کتاب در دست نیست. نسخه باقي مانده آن جمعا قریب ۲۵۰ صفحه مي باشد.
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هم  با  که  آورده  حساب  به  واحد  جمعیت  و  هویت  یک   بصورت  متفقا  را  لر  و  کُرد  چه بسا 
بزرگترین ایلیات را تشکیل داده اند.

کُردستان  به  اروپایي که  سیاحان  از  »ریچ«  تشریحات  نیز  بختیاري«  »تاریخ  در صفحه 399 
و  دانسته  کُرد  را  بختیاري ها  ریچ  است.  شده  ذکر  بختیاري ها  خصوص  در  نموده  مسافرت 
بختیاري)لک(  را  اکراد  و  شوند  موسوم  کُرد  که  مي دانند  خود  هتک احترام  گفته:»بختیاري ها 

مي نامند«.
مشترک  کُرد  و  لر  میان  طوایف  برخي  که  بوده  آنقدر  درآمیختگي  و  اختلاط  چه بسا 
هستندمانند: کیماسي بختیاري و کوماسي کُرد؛ بیله وند بختیاري و بیله وند کُرد؛ بولواسي بختیاري 
که جزو چهارلنگ  کُربچه)کُردبچه(«  و  زنگنه  »کنرسي،  کُرد  طوایف   .  ... و  کُرد  بولواسي  و 
هستند طي حدود سه قرن پیش به بختیاري مهاجرت کرده اند. در تذکره هاي امامزادگان سرزمین 
بختیاري که نسخ قدیمي و پرارزشي هستند، همه جا در اشاره به طوایف بختیاري آنان را »کُردان« 

خطاب مي کنند.
که  مي دانند  کُردهایي  بازماندگان  از  را  بختیاري ها  حکومتي  سلسله هاي  منابع،  تمامي 
زمان  در  که  روس  سفارت  منشي  دوبد«،  »بارون  کوچ کرده اند.  لرستان  به  شام  جبل السماق  از 
محمدشاه به بختیاري سفر کرده است بر اساس زبان بختیاري ها و لرها آنها را ساکنان اصلي آن 
سرزمین مي داند و ضمن کاربرد عنوان »قوم لر«، آنها را در کنار لک ها و کُردها، سه شعبه اصلي 

نژاد زند مي داند.
»نیکزاد«، نویسنده محلي بختیاري نیز پس از ذکر روایات مختلف نتیجه مي گیرد که:

که  تاریخي استنباط مي شود  اسناد  و  آثار  و  نوشته ها  این  تمام  از  رفته  »روي هم 
بختیاریان از ایرانیان اصیل و با اکراد و الوار از یک ریشه و نژاد هستند و زبانشان نیز 

همان پهلوي است«.
خوزستان بختیاري نشین که زبان آن موقع آنها بخشي از زبان پهلوي بوده، جزیي از بنیان گذاران 
از اردوان پنجم اشکانی حمایت کردند. زبان گوران زبان آنها است که  سلسله ساساني بود و 
پیشتر پهلوي یا زند بوده و لایارد در سفرنامه خود به سرزمین بختیاري به »خط زند« اشاره کرده.

نتیجه
مسلم است که تا دوره هخامنشی واژه کاسی از بین رفت و از آن پس بویژه در دوره ساسانیان 
که خود از میان کُردها)لرها( برخاسته اند، به ساکنان نواحی لرنشین، عنوان »کُرد« داده شده که این 
نام تا قرن چهارم هجری که نام »لر« جایگزین شد، همچنان رواج داشت و »پیر آمیه«، »دیاکونف« 
و »گیرشمن« از محققین و مورخین معتبر این را تأییدکرده اند. در قرن چهارم عناوین »لور، اللریه، 
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از »لهراسب« مشتق نگشته و هیچ  لاریه، بلاد الا لوار و لوریه« مورد استعمال قرارگفتند. واژه »لر« 
سندی کتبی و شفاهی در این مورد یافت نشده، بلکه مینورسکی در معاصر آن نظر شخصی را 

ابرازنموده که اصلا نمی توان آن را معتبر دانست. 
طریق  از  را  تام  قرابت  تا  اشاره کرد  امروز  زبانی  کهن  بسیار  اشتراکات  برخی  به  می توان 
مراسم  اوستایی،  و  پهلوی  زبان  از  تأثیر  به  همچنان  امروزه  لرستان  در  اثبات نمود.  ترمینولوژی 
سوگ را پرُسه می گویند »پرُس« و »چَمر« در میان کُردها بویژه لرها یک کاربرد دارد. کمک 
مالی مردم به خانواده صاحب سوگ نیز »پرسونه« نامیده می شود که در کُردستان آن را بصورت 
»پرسانه« تلفظ می نمایند. ترانه ای که در سوگواری خوانده می شود در لرستان و کرماشان »چَمَره و 
چمرونه« گفته می شود. ترانه های »گَلْ دِرَو، هوله و مشک ژنی« نیز با همان نام ها مرسوم و شبیه هم 
نیز میان لری و دیگر گویش های کُردی همسان است و در فارسی  است. حتی واژه »شَوچله« 
»شب یلدا« نام دارد. از نظر پوشش هم اسامی »کپنک یا فرجی، چوخا یا چوخه، کُلنجه، گُل وَنی« 

و بسیاری اسامی دیگر در گویش های لری و کُردی عین هم  هستند.

ب. کُردهای پارس و کرمان
در دو سده نخست صدر اسلام، هیچ منبع مکتوب کُردی و فارسی در دست نداریم، به همین 
دلیل به »دو قرن سکوت« مشهور کشته است، لذا لازم است موضوعات را در منابع عربی جستجو 
نماییم. »تاریخ طبری« به دلیل نزدیک تربودن به دو سده نخست هجری، منبع مهمی در خصوص 

تشریح وقایع و رویدادها می باشد. 
در زمان یورش اعراب، کُردهای پارس و کرمان چه کردند؟ کُردهای شبانکاره و شول در 
صدر اسلام به حمایت از یزدگرد سوم برخاستند. در سالهای ۱۸ و ۲3 ه.ق کُردهای پارس در 
دفاع از شهرهای اهواز، فسا و دارابگرد به کمک ساسانی برخاستند و علیه اعراب مقاومت کردند. 
همین مقاومت ها موجب شد که حکومت محلی »ملوک شبانکاره کُرد« که از بازماندگان ساسانی 
بودند در دارابگرد در مسیر ساسانیان احیاء شود. طبری در این باره نوشته که وقتی کُردهای پارس 
و  فسا  شهرهای  محاصره  در  زنیم«  بن  فرماندهی»ساریه  با  عرب  سپاه  کار  کردند،  جنگ  عزم 
برایشان  زیاد  نیروی کمکی  که  پیروزشدند  وقتی  اعراب  این جنگ  در  دارابگرد سخت شده. 
گسیل شد. حتی کُردها در اهواز چنان مقاومت می کنند که عمر خلیفه مجبورمیشود چندین بار به 
آنجا لشکرکشی کند. رشید یاسمی نوشته: »چون عرب وارد فارس شد که از مراکز عمده کُرد 
ایرانی خود کوششهای  برادران  با سایر  ایالت  این  کُرد  قبایل  تمدن آن طایفه است،  بلکه مهد 

سخت کردند...«. طبری نیز غیر از ایالت پارس، جنگ اهواز )بیروز( را روایت کرده.
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کُردهای پارس
در ادامه به وضعیت کُردهای پارس می پردازیم سپس کُردهای کرمان. زاگرس از منطقه وان 
در کُردستان شمالی )در ترکیه( آغاز و تا کرمان امتداد می یابد که همیشه سرزمین کُردها بوده. 
بعدها با فروپاشی ساسانی و برآمدن اسلام، حکومت های محلی »ملوک شوانکاره« در دارابگرد 
و شیراز و شولی در لر بزرگ به موجودیت هویت کُردی ادامه دادند. جغرافی دانان و مورخان 
تبار و  از یک  اثبات می کند که  این  ننهاده اند و  لرستان  بین شول ها و کُردهای  تفاوتی  چندان 
نیز  »رموم« می خواندند  را  آنها  پارس که  کُردهای  با  از جنوب  هم زبان هستند. چراکه شول ها 
همسایه بوده اند و به عادت اکراد در چادره های مویین )سیاه چادر= رش مال( می زیسته اند. ملوک 
شبانکاره بازرنگی)برزنجی(، ساسانی را منشأ خود اعلام کرده اند. پس از آنها حکومت »حسنویه 
تداوم بخشیدند.  را  زاگرسی  هویت  و  بودند  هم تبار  شبانکارگان  با  که  برآمد  کُردی«  برزنجی 
شرف خان بدلیسی در شرفنامه که دو سده پس از حسنویه و در زمان صفویه آن را تألیف نمود، 
حتی  می باشد.  تأمل  بسی  جای  که  عنوان کرده است  هرمز  تا  را  صفویه  سلطه  تحت  کُردستان 
عنوان  تحت  کتابش  اول  جلد  در  ۱3۱3ه.ق(  ـ   ۱۲3۸( عثمانی  مشهور  مورخ  پاشا«،  »جودت 

»تاریخ« نوشته:
»لور بختیاری، گوران و لک همه از یک قومند و اصلشان از قومی است ایرانی 
که از سرزمین تنگه هرمز تا مرعش و ملاطیه پراکنده اند و عشایر زند هم از همین ها 

هستند«. 
بنابراین، مناطق پارس و کرمان، در سده های نخست، سرزمین کُردها بوده اند ولی بعدها یا به 
اجبار کوچانده شدند و یا اینکه جمعیت بازمانده آنها از حیث زبانی دچار آسمیلاسیون شده اند و 
به فارسی تغییر یافته. شماری البته هنوز هم زبان خویش را حفظ نموده و بر هویت کُردی خویش 

واقف هستند. 
مطرح ساخته  را  کرمان  پارس ـ  کُردهای  خصوص  در  بی بنیان  گمان های  و  حدس  برخی، 
به مثابه  )۵۸۴ ق.م(  و کمبوجیه  مادی  آستیاگ  ماندانا دختر   با  همراه  کُردها  احتمالا  و گفته اند 
خدمه به آن مناطق مهاجرت کرده اند. این تئوری بسیار ضعیف است زیرا منابع مختلف از حضور 
حدود ۵۰۰ هزار خانوار کُرد سخن رانده اند که در آن زمان چنین رقمی به مثابه خدمه، خارج از 
تصور است و غیرمنطقی می نماید. پس همانطور که گفتیم، حضور کُردها به قبل از پارس ها و 
هخامنشیان بازمی گردد. همچنین برخی، رفتن کُردها به شیراز را به دوران پس از واقعه گئوماتا در 
سال ۵۲۲ق.م ربط داده اند. این تئوری نیز پس از انقراض مادها منطقی نیست، زیرا گئوماتا توسط 
بوده.  زمان خود کورش  در  رفته باشند  پارس  به  طوایفی  بالفرض  اگر  و  داریوش سرکوب شد 
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کورش، خود محلی را بعنوان پایتخت برگزید که در دشت »مرغاب« واقع شده و رود پلوار از آن 
دشت می گذرد که در ایران باستان مدوس نامیده می شد. مدوس هم از واژه ماد گرفته شده است. 
هخامنش به دلیل جمعیت کم پارس ها که از 7۰۰ ق.م در پارس سربرآوردند، به جمعیت مادی  

کُردها در همه مناطق خود تکیه می کند.
در دوره سلوکی هم که یک دوره هلنی می باشد، از کُردها یادشده. نئارک، سردار اسکندر 
پارس   نام می برد: ۱ـ »مردها« که در مرز  پارس  مقدونی در شرح سفر خود چهار طایفه را در 
هستند. ۲ـ اوکسی ها. 3ـ الومیان که میان پارس و خوزستان قراردارند و نام آن به الام یا ایلام 

نزدیک است. ۴ـ کاسیان که با مدی یا مادی هم خاک می باشند.
در خصوص مردها)یا ماردها( باید گفت که هرچند گزنفون آنها را در ردیف ارامنه در سپاه 
ایران ذکرکرده و بطلمیوس هم آنها را با کورتی ها)کُردها( همسایه دانسته، ولی بسیاری چون 
مارکوات1، شرق شناس آلمانی واژه »مرد« را همان »کُرد« عنوان کرده اند. برخی منابع تاریخی 
مردها جد  که  ذکرشده  منابع  همان  در  و  قلمداد نموده اند  یاران کورش  از  را  مرد  طوایف  هم 
»کُردها )لرها(« هستند که گروهی از آنان در پارس ساکن بوده اند. شاید به دلیل همین طرفداری 
مردها از کورش بوده نه فارس ها. اراتس2 نیز که در حدود سال های ۲7۵ الی ۱9۵ ق.م زیسته، 
به طوایف ساکن پارس اشاره کرده که بعدها استرابو از نوشته وی در سال ۲۰ میلادی، در فصل 

سوم از کتاب ۱۵ خود که تمامی آن درباره پارس می باشد، چنین اقتباس کرده است:
هخامنشی ها،  پاتیشخوارها،  از:  عبارتند  پارسند،  ساکن  که  مختلفی  »طوایف 
هستند(،  اخلاقی  اصول  حافظ  و  پرهیزگار  متعصب،  بسیار  قومی  )که  مسجوس ها 
بقیه  و  می گذرانند  روزگار  راهزنی  به  طایفه ها  این  از  قسمتی  مردها.  و  کورتی ها 

مشغول زراعت هستند«.
در  پارس  والی  آخرین  بود.  کُردها  دست  در  پارس  منطقه  نیز،  اشکانی  سلسله  زمان  در 
را  نام خود  اسلام  از  بعد  طایفه  همین  بوده.  بازرنگی  کُرد  طایفه  از  »گوزهر۳«  اشکانی،  دوره 
کُرد  بازرنجی  عشایر  فارسی،  منابع  در  امروزه  آن  بازماندگان   تغییرداده،  »رَم البازنجان«  به 

نامیده می شوند.
»ایرانشهر«،   بود.  برلین  دانشگاه  در  ارمنی  و  ایرانی  فقه اللغه  استاد  است.  آلمانی  نامدار  خاورشناس   ۱۸6۴ زاده  مارکوات  یوزف   . ۱

»تحقیقات در تاریخ اران دو جلد« و »تحقیق در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی« از آثار وی هستند.
۲ . اراتوستن یا اراتس )حدود ۲۷۵- ۱9۵ پ.م( ریاضی دان، شاعر، ورزشکار، جغرافی دان، و ستاره شناس یونانی دوران اسکندر بود. اولین 
کسی بود که توانست محیط زمین را با استفاده از تفاوت زاویه تابش خورشید در اسکندریه و اسوان بدست آورد. اراتوستن آثاری از 
خود بجای گذاشته که برای جغرافیای ایران و کردستان قدیم گرانبهاست. استرابو در کتاب های خود نام او را بسیار آورده و گفته های 

او را سند دانسته.
3 . در متون نام های گوچهر،جوزهر و جزهر نیز بجای آن آمده و گویا از سلاله همان گوچیر باشد که در سده اول میلادی برادر خود 

ارتخشتر را کشت
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محل استقرار طایفه بازرنگی در فارس را »قلعه سفید« می دانند که محل اسکان گوزهر بوده. 
قلعه سفید در نزدیکی شهر نورآباد از شهرستان ممسنی قراردارد و مردمان لر آن را به همان نام 
می خوانند. »گوپانان)یا چوپانان(« نیز کُرد بوده اند. »رشید یاسمی« گوپانان را که اردشیر بابکان 
 ۲۴ شیراز  تا  که  می نویسد  خود  و  ذکرمی کند  دارابگرد  جزو  تسخیر می کند،  را  سرزمین شان 
فرسنگ )۱۴۴ کیلومتر( فاصله داشته و چون مدت ها دارابگرد جزو قلمرو شبانکاره بوده است، 
پس گوپانان کُرد بوده اند. البته جزو دارابگرد نبوده زیرا بسیار دور از آن است. بر اساس کتاب  
دریاچه  شمالی  حاشیه  در  گوپانان  قمری«  چهارم هجری  و  سوم  سده های  ممالک  و  »مسالک 
نام گوپانان  به  بختگان ساکن بوده اند و حتی مدتی آن دو دریاچه  طشک و در شمال دریاچه 
منطقه ای  نیز  و  شهر  و  روستا  نام یک  ه.ق  هشتم  تا سده  ساسانی  دوره  از  می شده است.  نامیده 
به نام بازرنگ )معرب آن بازرنج( در شمال فارس و در منطقه سردسیر فارس وجودداشته که 
نام  به  توجه  با  زیسته اند.  نیز  منطقه  این  در  بازرنگی ها  احتمالا  باقی نمانده.  آنها  از  اثری  امروز 
زرنگ یا همان سیستان نیز باید گفت که از فارس تا سیستان استقرار داشته اند. در کتاب »خسرو 
قبادان وریدکی« مربوط به دوره ساسانیان، نام »حلوان« آمده که دکتر جمشید آن را جزو عراق 
عنوان کرده درحالی که »سرپل زهاب« امروزی بوده. نام »بازرنگی« نیز در همان متن آمده ولی 
محدوده جغرافیایی را مشخص نمی سازد. بعد از اسلام در سال های 3۱۸ تا 3۲۱ ه.ق استخری1  

در کتاب »مسالک و ممالک« در مورد بازرنگ می نویسد:
»... و اما رود شیرین که به ناحیت بازرنج است )از کوه دینار( بیرون می آید ...«

به  بیرون می آید و روانه می شود  بازرنج و کوه های آن  از  اما رود شادگان  و   «
را  مایش و کهرکان  و  زیزانزد  تمامت )روستایی(  و  تنبوک مورستان و خان حماد 
آب می دهد و از آنجا می رود به دشت دستقان و از آن موضوع می رود تا آنجا که 

به دریا ریزد«.
وی در جایی دیگر در ذکر شهر های سردسیر فارس می نویسد:

»صرام و بازرنج و سردن ...«
بازرنج  را  آن  که  می نویسد  و  نام می برد  »ارجان«  شهر  از  دیگر  جایی  در  همچنین استخری 
می خوانند که در بهبهان واقع شده . همین مطلب را »ابن بلخی« در سده چهارم هجری قمری )۵۰۰ 

ه.ق( بدون کم و کاست آورده و توضیح بیشتری داده:

۱ . ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی استخری مشهور به کرخی جغرافیدان و نقشه نگار برجسته ایرانی در سده ۴ ه.ق/ ۱۰م است. او 
هم دوره ابن حوقل و فعالیت وی بیشتر ترسیم نقشه بوده. از آثار مهم وی »صور الاقالیم« و »مسالک الممالک« می باشد. وی نقشه راه ها 
و ایالت ها همراه با نژاد مردمان مناطق و زبان های آنها را ترسیم نموده. به جغرافیای لرستان، آذربایجان، دیلم، خراسان و سیستان هم 

پرداخته.
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»صرام و بازرنگ دو ناحیت است میان زیر و سمیرم. هوای آن سردسیر است به 
غایت و قهستانی. آب دشوار و آبهای روان. سال تا سال، برف از کوه های آن دور 
نشود و نخجیر بسیار باشد و منبع رود شیرین از بازرنگ باشد و حومه و ناحیت صرام 
غایت  به  و  سردسیر  است  ناحیتی  باشند، سی سخت  مکاری  بیشترین  آنجا  مردم  و 

آبهای روان و مجاور صرام و بازرنگ است«.
ابن بلخی در جایی دیگر می نویسد:

»نهر شیرین منبع این رود شیرین از حدود بازرنگ است و نزدیکی گنبد ملغان 
بگذرد ... در دریا افتد.«

به این ترتیب، حدود تقریبی محدوده جغرافیایی منطقه بازرنگ مشخص است که در محدوده 
کیلومتری   ۱۰۰ و  فارس  مرودشت  شهرستان  )از  مائین  و  اصفهان(  استان  )از  سمیرم  شهر  بین 
شمال شیراز( و از جنوب غربی و باختری روستای سی سخت)از استان کهگیلویه( و شهر بهبهان 

)لرستانات امروزی( بوده است.
برخی نیز منطقه ای در یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد را جزو منطقه بازرنگ دانسته اند. 
مرکزی  بخش  توابع  از  شاپور  دهستان  در  بازرنگان  نام  به  روستایی  نیز  کازرون  شهرستان  در 
شهرستان کازرون با ۵۸ خانوار، وجوددارد که مشابه همان نام است. پس از بهبهان تا یاسوج و 
از آنجا تا فارس، اصفهان و سیستان از عناوین بازرنگ استفاده شده و محل استقرار کُردهای آن 

طایفه بوده.
پس از اسلام متونی چند از تاریخ شبانکاره، پارس و لرستان یادکرده اند:

۱ـ شبانکاره ای، محمدبن علی بن محمد »مجمع الانساب« شبانکاره ای  است که در سال 733 
نطنزی،  معین الدین  3ـ   . الابصار«  »مسالک  العمری  شهاب الدین  ۲ـ  نوشته.  را  خود  کتاب  ه.ق 
نزهه القلوب مستوفی. 6ـ  ابن بلخی. ۵ـ  فارسنامه  اوبن. ۴ـ  ژان  »تاریخ ملوک شبانکاره« تصحیح 
شرفنامه بدلیسی. 7ـ فارسنامه ناصری)دکتر منصور رستگار فسایی(. ۸ـ تاریخ مغول. 9ـ شبانکاره 

)ده کهنه(، عبدالکریم مصاحبی. 
شوریده اند،  اعراب  ضد  بر  که  هرمزگان  تا  پارس  کُردهای  نام  به  بلاذری«  و  »طبری 
اشاره می کنند. طبری در جایی گفته »سخن از کار سلمه بن قیس اشجعی و کُردان ...« اما توضیح 

بیشتری نمی دهد. بلاذری نیز می نویسد:
»مَعمَر بن مثنی و دیگران گویند که : در سال بیست ودوی هجری عمربن خطاب 
به »جارود عبدی« امر کرد به فتح دژهای فارس رود. جارود جهت قضای حاجت 
از سپاه جداشد و در پس ماهوری رفت. آنجا گروهی از کُردان گرد وی را گرفته 
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به قتلش رساندند«.
مورخان نوشته اند که در سال ۲۵ ه.ق در زمان حکومت ابوموسی اشعری، کُردها در بصره، 
اهواز و فارس دست به شورش علیه اعراب زده اند. مسلما شورش نیاز به جمعیت زیاد و تسلط بر 
مناطق دارد  و واقفیم که منابع معتبر از حضور کُرد)لر( تا هرمز خبر داده اند. مورخان مسلمان در 
۲۵ الی ۲6 هجری خبر از اهل »ایزج« و »اکراد« در لرستانات می دهند که ابوموسی  اشعری والی 

بصره را بستوه آورده بودند.
با  و  پیوستند  اشعشه«  »محمد  به  شاپور)بیشاپور(  شهر  در  پارس  کُردهای  ه.ق   ۸3 سال  در 
شکست دادن حجاج، کوفه را تسخیرکردند و خود بر پارس مسلط شدند. اعراب با فتح هر شهر 
ساسانی یک فتح نامه تهیه کرده اند که قریب ۸۰ فتح نامه می شود اما هیچیک باقی نمانده اند. ولی 
بسربرده اند.  اعراب در جنگ  با   ... و  بین جره)گره( و شیراز  اهواز، فسا، دارابگرد و  کُردها در 
همین امر باعث شده که پس از فتح پارس و کرمان، کُردها را با توسل به زور تبعید و پراکنده 
پارس  شبانکاره  کُردهای  از  ایلی  که  اسماعیلیان  درباره  ه.ق(   ۵۱۰ تا   ۵۰۰( »ابن بلخی«  سازند. 
)ملوک شبانکاره( می باشد، نوشته که در پی پیروزی اعراب، این قوم آواره شدند و به شبانی و 
گوسپندداری پرداختند در دشت »اورد)ارُد(« که سرحد چهاردانگه از شهرستان اقلید است. بلخی 
همچنین افزوده:»و چندان شوکت کی )که( لشکر پارس را بودی از این کُردان بودی که سخت 
بسیار بودند با اسباب و سلاح و چهارپایان و در عهد از آن کُردان نمانده مگر یک مرد که نام او 

علک بود و مسلمان شد و نژاد او هنوز مانده است«. 
می گوید  آمده:»فارسنامه  مطلب  همین  )ص۴6(  اسلام«  »دایره المعارف  در  کُرد  کتاب  در 
و  کاویان)کاریان(  و  لوالجان  دیوان،  »جیلویه،  چون  بزرگ  رم های  به  متعلق  کُردهای  که 
در  آنها  همه  و  تشکیل می دادند  را  پارس  قدیم  قشون  عناصر  زبده ترین  بازنجان)بازرنگان(« 
جنگ های مربوط به دوران ظهور اسلام جان خویش را از دست دادند به جز علک که مسلمان 

شد و فرزندان خود را ترک گفت«.
البته اطلاعات در مورد کُردها در سده دوم اندک است. رشید یاسمی در خصوص وقایع 
آن سده نوشته که در سال ۱۲9 ه.ق سلیمان نامی که حکومت اهواز را حق خود دانسته پس از 
قتل »داودبن حاحم« فرستاده خود، در جنگ با سپاه والی عراق، از اهواز می گریزد و به شاپور 
پناه می برد که کُردها بر آن شهر مسلط بوده اند. سلیمان با کُردها جنگید و پس از راندن آنها با 
عبدالله بن معاویه که در اصفهان بسر برده، بیعت کرد. همچنین »ابن خلکان« نقل می کند که کُردها، 
ابومسلم خراسانی را در قیام او یاری داده اند. این کُردها فقط کُردهای پارس نه بلکه سایر کُردها 
هم بوده اند و ابومسلم در واقع سودای احیای سلطه و دولت ایرانشهری را در سر داشته پس هدف 
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او آنطور که برخی تصورمی کنند، کسب دستاوردی برای ملت کُرد نبوده.
جبال  خیر؟  یا  می گشتند  محسوب  »جبال«  جزو  اعراب  سوی  از  کرمان  و  پارس  آیا  حال، 
در واقع متشکل از شهر سلیمانیه تا همدان، قزوین، اصفهان و سراسر لرستانات بوده که پس از 
»عراق  به  لر  اتابکان  اواسط  در  و  بود  »جبال)کوهستان(« مشهور  به  بعدها  و  »پهلویان«  به  اسلام 
عجم« تغییرنام داد. کُردهای جبال و کُردهای پارس اگرچه متفاوت بوده اند، اما گاه به یاری هم 

شتافته اند.
در  ه.ق   ۲33 سال  در  »ابن خردادبه«  بوده اند.  بسیار  زموم  دارای  آنجا  در  پارس  کُردهای 
توصیف کُردهای پارس بصورت شفاف نوشته:»زُموم کُردان فارس: آن چهار زُم است و معنای 
زموم ناحیه کُردان است که عبارتست از :زُم حسن بن جیلویه که بازنجان نامیده می شود و در 
۱۴ فرسخی شیراز واقع است؛ زُم قاسم  بن شهربرَاز که کوریان]گوران[ نامیده می شود و در ۵۰ 
فرسخی شیراز است؛ زُم حسن بن صالح که سوران]گویش کُردی[ نامیده می شود و در 7 فرسخی 

شیراز واقع است«.
خوارزمی نیز در 367 ه.ق از زموم اکراد یادکرده. درسال ۲۵۵ ه.ق نیز یعقوب لیث صفاری 
پارس  بر  و  متحدمی شوند  ه.ق   ۲۵7 در  عرب  ایل  و  کُردها  سپس  تسخیر می کند،  را  پارس 
بر  فارس  کُردهای  از  لیث«  »احمدبل  و  پارس  اعراب  از  واصل«  »محمدبن  حکومت می کنند. 
»حارث بن سیما شرابی« چیره شده و او را می کشند. از آن پس سهم کُردها در حکومت محلی 
آنجا افزایش می یابد. واصل والی می شود اما یعقوب مجددا در ۲6۱ ه.ق به آنجا حمله می کند و 
با ۲۵ هزار لشکر، سپاه 3۰ هزار نفری کُرد ـ عرب را شکست می دهد. گروهی بزرگ از لشکر 
مهران  بن  »موسی  آنان  فرمانده  بوده اند که  »بازرنگی«  یا همان  »رم بیرنجان«  ایل  از  پارس  والی 
کُردی« بوده. می گویند یعقوب او را تعقیب و در کوه ها ده هزار نفر از لشکریان کُرد را به اسارت 
می گیرد و بقیه موفق به فرار می شوند. این موضوع، جمعیت بسیار زیاد کُردها را می رساند. پس 
فرار  از  او آخر سر پس  را در فسا گردهم آورده.  کُرد  بن واصل« عرب، عشایر  از آن »محمد 
دستگیر  و  تعقیب  »سیراف«  در  »راشدی«  نام  به  پارس  کُردهای  سران  از  یکی  توسط  قایق،  با 
رؤسای  و  بزرگان  از  یکی  نیز  او  و  نکردند  مخالفت  لیث  یعقوب  با  آن،  از  پس  کُردها  شد. 
»عمرولیث«  اما   ۲6۸ سال  در  نمود.  اهواز  حاکم  را  آزادمرد«  عبیدالله  بن  »محمد  نام  به  کُردها 
سپاهی را برای سرکوب کردن »آزادمرد« گسیل می دارد زیرا گمان برده که به شورشیان »زرنگ« 
کمک کرده. »آزادمرد« قریب 3۰ سال یکه تاز میدان قیام ها و شورش ها بوده. اما وی اسیر گشته 
و نزد »عمرولیث« می برند. برخی نوشته اند که او با »صاحب الزنج)زرنگ(« مکاتبه سری داشته و 
صاحب الزنج برای وی نیرو فرستاده که با کمک آن به شوش حمله می کند ولی سپاه »عمرولیث« 
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بودند،  کُرد  اکثرا  یاری لشکریان »صاحب الزنج« که  به  باز  »آزادمرد«  را دفع می نماید.  او  حمله 
شوشتر را تسخیرمی کند و بنا به پیمان میان هر دو، خطبه به نام صاحب الزنج خوانده می شود۱.

در آن سده مشخص است که قلمرو کُردها وسیع است و حتی بخش هایی از اصفهان نیز هنوز 
مسکن کُردهای خرم دین است. احمد بن ابی یعقوب)متوفی ۲9۰ ه.ق( درباره اصفهان نوشته:

»و روستاهای آن عبارت است از: روستای جی ... و روستاهای بران و روستای 
میرین و روستای قامدان که کُردها و مردم به هم آمیخته ای از عجم که در شرافت به 
دیگران نمی رسند، آنجا هستند و خرمدینان از همین جا ظهورکردند و همین روستا 
حدفاصل میان توابع اصفهان و مضافات اهواز است؛ و روستای فهمان که نیز کُردها 

و خرمدینان در آن سکونت دارند...«.
از ذکر فوق مشخص است که در سال ۲3۱ ه.ق حوزه کُردهای پارس تا اصفهان و استان 
چهارمحال و بختیاری امروز گسترده بوده است. »ابن فقیه« نیز در حدود سال ۲9۰ دقیقا به اسامی 

زوم های کُردها در پارس که »ابن خردادبه« نوشته بود، بدون کم و زیاد اشاره می کند.
»دکتر جمشید صداقت کیش« در خصوص منابع سده چهارم، نوشته که این سده یک مورخ 
و پنج جغرافی دان داشته که چند نفر از آنها درباره کُردهای پارس بحث کرده اند. جغرافیدان سده 

چهارم در کتاب های خود کُردهای پارس را خداوندان شهرها و روستاها خوانده اند.
از میان آنان، استخری قلمرو کُردها را مانند مملکت می داند. استخری »ممالک و المسالک« 
و  است  بیرون  از حیز شمار  کُردها  نموده. وی می گوید جمعیت  تألیف  ه.ق  را در 3۱۸ـ 3۲۱ 
است«.  بیشتر  هزار  پانصد  از  بادیه نشین،  کُردان  خانه های  پارس  زمین  در  که  شنیده  افزوده:»اما 
بنابراین چنین جمعیتی بزرگ اگر مناطق بادیه را در دست داشته اند و دارای شهر هم بوده اند، پس 
جزو اقوام مسلط و بزرگ بوده اند. استخری تأکیدکرده که شهریها سردسیر ـ گرمسیر نکرده اند 
و افزوده که از دو گروه از کُردها بغیر از بازنجان هیچ کس دیگر انتجاع )به دنبال آب و علف 
رفتن( نمی کنند و تا به حد اصفهان جهت چراگاه می روند. منظور او این است که »رم بازنجان« 

خود در اصفهان مستقرشده و بقیه کُردان پارس تا حدود اصفهان به دنبال چراگاه رفته اند.
استخری نوشته که کُردهای پارس آنقدر اسباب، حیوان، کالا، پارچه و ابزار جنگ داشته اند 
که اینها باعث قوت و شوکت آنان می شده و هرگز سلطان عرب نمی توانسته بر آنها ظلم کند. 
خراج و مالیات هر رَم برعهده رئیس آن بوده و دولت، کُردها را مأمور حفاظت از کاروان ها و 
راه ها نموده. او رُموم )زوموم( کُردها را مانند »مملکت )ممالکی(« توصیف کرده. همچنین تعداد 

3۴ گروه از کُردها را نام می برد:

1 . کتاب کُرد در دایره المعارف اسلام ـ ص۵۰
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بن  حی محمد  مهریه،  بنداد  بقیلیه،  بشر،  بن  حی محمد  مدثر،  رامانیه،  »کرمانیه، 
اسحاق، صباحیه، اسحاقیه، اذرکانیه، شهرکیه، طهماد هنیه، زبادیه، شهرویه، بندادقیه، 
فراتیه،  شاهونیه،  اشنامهریه،  مبارکیه،  مهرکیه،  سهیاریه،  صفریه،  زنجیه،  خسرویه، 
سلمونیه، صبریه، آزاد دختیه، براز دختیه، مطلبیه، ممالیه، شاهکانیه، کجتیه، جلیلیه، 

مهرکیه«.
وی ایلات را پنج ایل نام برده که پیشتر اسامی آنان را برشمردیم که بزرگترین آنها »رَم جیلویه« 
می باشد. شهر شاپور و چندین شهر و منطقه دیگر اصفهان، خوزستان و استخر مسکن آنان بوده. 

نخست »سلمه بن روزبه« و پس از او نیز »جیلویه« رهبر آنان شدند.
امروزی و  از آن در کهگیلویه  »رم جیلویه« که بخشی  ترمینولوژیک،  به ریشه یابی  توجه  با 
بخشی در مناطق شیراز بوده، کم کم بر اثر فشار، بخش شیراز آن به داخل کهگیلویه عقب می نشیند 
و یک تغییر دموگرافی بزرگ روی می دهد. از صفویه تا به امروز این روند بی وقفه در سراسر 
ایرانی  سلطه  و  یافته  معکوس  روند  تعریب  امروزه  حتی  جریان داشته.  لرستان  بویژه  کُردستان 
واژه  از  که  مأخذی  قدیمی ترین  می شود.  در خوزستان  اعراب خاصه  کاهش جمعیت  موجب 
الی المغرب«  من المشرق  »حدودالعالم  کتاب  نام می برد،  می باشد،  »گیلویه«  معرب  که  »جیلویه« 

است که در سال 37۲ ه.ق به زبان فارسی نوشته شده است و در آن آمده:
»و دیگر رود طاب است از کوه جیلو رود کی )که( به حدود سپاهانست و به حد 

میان خوزستان و پارس بگذرد«. 
همان منبع در جایی دیگر آورده:»و دیگر رود سردن هم از کوه جیلو رود...«. 

یک کوهستان در زاگرس شمالی و مرز ترکیه امروزی نیز »جیلو« نام دارد. »ابن بلخی« در 
از »کوه جیلویه«  نویسنده کتاب »حدود العالم« که هر دو  ه.ق هم همانند  تا ۵۱۰  سال های ۵۰۰ 
سخن رانده اند، بحثی از لرها در آن منطقه نمی کنند و دلیل اصلی آن نیز مطابق تز اساسی تألیف 

حاضر، کُردبودن لرها و هنوز معمول و عمومی نشدن عنوان »لر« بوده.
»فارسنامه«  در  »ابن بلخی«  سرکوب می شوند.  شبانکاره ها  که  است  سده  همین  در  درست 
نوشته   اساس  بر  یاد کرده اند.  کُرد  بعنوان  شبانکاره ها  از  اسلام«  »دایره المعارف  در  »العمری«  و 
استخری، در میان رموم کُردهای پارس یک طایفه به نام »رامانی« وجوددارد که همین نام در 

کُردهای شبانکاره لرستان هم دیده می شود.
ریاست  ه.ق«   3۲۱« او  زمان خود  یعنی  تاکنون  قتل جیلویه  زمان  از  استخری می نویسد که 
دست  در  اردشیرخوره  در  رم الوالجان  ایل  ریاست  بوده است.  جیلویه  فرزندان  دست  در  ایل 
»آزادمرد« بود و تا زمان استخری همچنان فرزندان او حکم رانده اند. ریاست ایل »رَم دیوان« نیز 
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بر عهده »حسین بن صالح« بوده و در »کوره شاپور« با مرکزیت بیشاپور مستقرشده اند. رهبریت 
و  املاک  که  بوده  »شهریار«  دست  در  بوده  اصفهان  حوالی  در  )رم بازنجان(  »رم شهریار«  ایل 
ابی مسلم،  مهراب،  موسی بن  عبدالرحمان،  موسی بن  موسی،  »قاسم،  داشته اند.  بسیار  روستاهای 
فارس و احمد« نوادگان شهریار بوده اند که تا زمان استخری ریاست خاندان را بصورت موروثی 
در دست داشته اند. ایل »رَم کاریان)رَم اردشیر(« نیز بنا به قول استخری در ایالت اصفهان، کرمان، 
اردشیرخوره و سیف بنی صفار زیسته اند. حدود »سیف« حائز اهمیت است زیرا پس از اسلام، 
پارس شامل  ایالت  در درون  را  هرمزگان  و  بوشهر  یعنی استان های  سواحل شمالی خلیج فارس 
مستقر  کنونی  هرمزگان  همان  یا  لارستان  جنوب  در  بنی سفار«  »سیف  که  دانسته اند  سیف  سه 
قرارداشته که  کنونی  کاریان  روستای  در  و  کنونی  در جنوب شهر لار  کاریان  آتشکده  بوده. 
مشهورترین در پارس بوده و نام این رَم از همان آتشکده و آن منطقه گرفته شده. این نشان می دهد 

که کُردها از هر حیث بر منطقه مسلط بوده اند. به قول استخری »ازد« نام پدر آن قبیله بوده.
استخری می گوید سه زبان در دوره وی در ایالت فارس رایج بوده است: 1ـ زبان پارسی 
که در معاملات کاربردداشته. 2ـ زبان پهلوی که بزرگان و رؤسا در نوشتن کتابها 
و نامه نگاری بکار می برده اند. ۳ـ زبان عربی که در دستگاه دولتی استفاده می شود. 
کُردها در نوشتار از زبان پهلوی استفاده کرده اند و نمونه اشعاری از یک شاعر کُرد نیز از آن دوره 
باقی مانده. بنا به توضیحات استخری، زبان پهلوی با فارسی متفاوت بوده و در نوشتاری بکاررفته. 
بکارنرفته.  حوزه  دو  این  در  فارسی  زبان  لذا  کابردداشته،  دولتی  دستگاه  در  هم  عربی  زبان 
نتیجه می گیریم که زبان پهلوی ارجحیت داشته و فارسی تنها در ایالت پارس تکلم شده، اما پهلوی 

هم در پارس و هم در سراسر کُردستان)لرستان( فراگیر بوده.
»ابوالحسن علی بن حسین مسعودی« نیز از مورخین مشهور سده چهارم)3۴۵ ه.ق( درکتاب 
»التنبیه و الاشراف« به احوال کُردها پرداخته. وی می نویسد که در جانب شرقی بلاد خوزستان 
کوه های کُردها است که به نواحی اصفهان پیوسته است و مساکن کُردها در آن کوه ها است و 
چادرگاه های آنان در پشت آن ناحیه در سرزمین فارس است که آنها را زموم می نامند. مسعودی 
از طوایف لرهای جبال یاد می کند و ابوفداء از کوهستان »لور« بین شوشتر و اصفهان نام می برد 
که طول آن منطقه شش روز راه بود که »کُردها« و خوانین آنها در آن محدوده زندگی می کردند. 
یاقوت حموی نیز تصریح می کند: »اکراد« قبایلی هستند که در کوه های بین خوزستان و اصفهان 
زندگی می کنند و محل این قبایل را »بلاد اللور« می نامد. مسعودی کُردهای بازنجان، شوهجان، 
شادنجان)شاذنجان(، فشاوره، بوذیکان، لریه، جورقان]گوران[، جاوانیه]گوران[، جلالیه، مستکان، 
جابارقه]گوران[، جرونمان، کیکان، ماجردان، هذبانیه و بسیاری دیگر را درقلمرو فارس، کرمان، 
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سیستان، خراسان و اصفهان، سرزمین جبال )لرستان( و ماهات، ماه کوفه، ماه بصره، ماه سبذان و 
ایغارین که برج وکرج ابی دلف است، همدان، شهرزور، دراباد، صامغان)دامغان(، آذرباینجان، 
ارمنیه، اران، بیلقان، باب و ابواب، جزیره بین النهرین، شام و دربندها را برمی شمرد. اشاره مسعودی 

به »لریه)لوریه(« همانا لرهای لرستانات است که برخی آن را بصورت »لاریه« نیز نوشته اند.
استخری  نوشته های  ه.ق   36۵ در  »اشکال العالم«  کتاب  در  نیز  احمدجیهانی«  بن  »ابوالقاسم 
 367 سال  در  نیز  »ابن حوقل1«  قرارمی دهد.  موردتأیید  را  خلیج  تا  کُردها  زموم  درخصوص 
ه.ق شرحی مشابه استخری درخصوص کُردان پارس دارد. وی گفته که هر منطقه کُردها شامل 
قراء)روستاها( و شهرها بطور مجتمع می باشد. »زُم جیلویه« بزرگترین ایل کُرد، همان »کهگیلویه« 
همانند  را  بزرگ  قبایل  و  ایلات  اسامی  مورخین  این  از  هرکدام  است.  امروزی  لرستانات  در 
کُردهای  برای  زم  چهار  جیهانی  مشابه  و  استخری  عکس   بر  ابن حوقل  ذکرکرده اند.  استخری 
نیز  پارس ذکرکرده و در کتاب »صوره الارض« در نقشه خود جای آنها را نشان داده است. او 

می گوید که حضرت عمر و علی خود شیوه و میزان مالیات زموم کُرد را تعیین کرده اند.
 37۲ سال  در  گمنامی  جغرافیدان  توسط  که  الی المغرب«  المشرق  من  العالم  »حدود  کتاب 
که  حالی  در  است.  جغرافیا  حوزه  در  فارسی  زبان  به  نگارش شده  کتاب  تنها  نوشته شده.  ه.ق 
استخری، جیهانی، ابن حوقل و مقدسی به عربی نگاشته بودند. این کتاب زیاد به کُردها نمی پردازد 
فقط در جایی از روستایی در دارابگرد به نام »رَم« یادکرده. »مقدسی« نیز در سال 3۵7 ه.ق در 
مورد کُردها گفته که 33 ایل هستند و ضمن ذکر اسامی یکایک آنها که مشابه اسامی استخری 
را محاوره ای  و روستاها  اسامی شهرها  عنوان کرده. وی گاه  پانصدهزار خانواده  را  آنها  است، 
ثبت کرده است، مانند »باباک« و »زیاذواذ« که محاوره ای »شهر بابک« و »زیادآباد« است، اما همان 

صورت محاوره ای بنا به تلفظ کُردی آن، صحیح تر است.
مأخذ  دو  تنها  و  نیست  دست  در  جغرافیایی  کتاب  هیچگونه  قمری  هجری  پنجم  سده  از 
برخوردهای  در  است.  دیلمی«  »بازماندگان  اولی، در خصوص  یادکرده اند.  پارس  کُردهای  از 
اباکالیجار با عمویش ابوالفوارس از بازماندگان دیلمی در سال ۴۱۵ ه.ق، اباکالیجار بر عمویش 
ابوالفوارس که ده  هزار جنگجو داشته فائق می آید و با تسخیر فارس، پادشاهی تشکیل می دهد. 
این درحالی است که از سده چهارم کُردهای لرستان نیز حکومت های محلی را در دست داشتند. 
سپاه  در  کُردها  حضور  دوم،  کرده است.  ذکر  را  واقعه  این  نیز  اسلام«  »دایره المعارف  کتاب 
استخر  دژ  در  خسرو«  بن  »ابونصر  ه.ق   ۴۴3 سال  در  که  می نویسد  ابن اثیر  است.  »ملک رحیم« 
ابی منصور«  »امیر  دستور  به  و  بنکیر«  بن  اسَپ  »هزار  توسط  که  داشته  برادر  دو  وی  مقیم بوده. 

۱ . کتاب »صوره الارض« اثر ابن حوقل است که به فارسی ترجمه شده.
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از وی  و  می نویسد  »ملک رحیم« در خوزستان  به  نامه ای  بن خسرو  ابونصر  دستگیر شده بودند. 
تقاضای کمک می کند که می پذیرد. به محض رسیدن سپاه »امیر ابا سعد« برادر ملک به دولت آباد 
فارس، »دیلمان کُرد، سایر کُردها، ترکها و اعراب« به او می پیوندند لذا ابونصر به استقبال آنها 
می رود. سپاه سپس قلعه بهندر )امروزه بندر نامیده می شود( و بر بالای کوه در نزدیکی آرامگاه 
سعدی واقع شده را محاصره می کنند. »آتشکده ساسانی، معبد آناهیتا و معبد مهر )ماری = مادی(« 
پیشتر و در سده قبل بر فراز این کوه واقع شده بودند، اما در 37۵ ه.ق تخریب و بجای آن قلعه 
می سازند. این نشان می دهد که تا آن زمان هنوز اسلام اکثریت نداشته. سپاه اباسعد سراسر شیراز 
وقتی  اسدی«  حسین  بن  منصور  و  هزاراسپ  ابامنصور،  »امیر  دیگر  سوی  از  تسخیرمی کند.  را 
که  می روند  خوزستان  در  ملک رحیم  جنگ  به  بزرگ  سپاهی  با  تسخیر شده،  شیراز  می فهمند 
پس از چند بار زدودوخورد، پیروزی از آن ملک می شود. بعدها کُردها، اعراب و بساسیری از 

ملک رحیم جدامی شوند.
در سده ششم چند کتاب در مورد جغرافیا به احوال آن زمان پرداخته اند: »ابن بلخی)فارسنامه(«، 
»ادریسی« و »تاریخ بیهقی«. ابن بلخی که در سده ششم زیسته، همانند سده های پیشین از کُردها 
روزگار،  به  پارس:  کُردان  :»ذکر  می نویسد  او  یادمی کند.  کرمان  و  پارس  در  آن  ایلات  و 
کُردان پارس، پنج رَم بوده اند. هریک رَم، صدهزار جومه بدین تفصیل: رم جیلویه، رم الذیوان، 
دیار  آن  در  کُردها  زیاد  بسیار  کشتار  از  ابن بلخی  رم البازنجان«.  و  رم الکاریان  رم اللوالجان، 

نوشته است و می گوید که:
»در جهان آواره ماندند و هیچ کس از آن کُردان نماند مگر یک مرد به نام علک 

او نیز مسلمان شده«.
 بلخی گفته »عضدالدوله« )33۸ق.ق( کُردها را از اصفهان به شیراز آورده درحالی که آثار و 
شرحیات دیگر مورخین و جغرافیدانان فارس، کُرد و عرب، عکس آن را ذکرنموده اند. ابن بلخی 
نیز جمعیت کُردها را ۵۰۰ هزار خانوار دانسته ولی به این فکر نکرده اند که این همه جمعیت در 
یک مدت زمان کوتاه از یک فرد به نام علک نمی تواند پاگرفته باشد. البته کشتار کُردها در کنار 

سایر اقوام زیادبوده، ولی نه در حدی که فقط یک نفر باقی بماند.
ابن بلخی همچنین مطلبی مشروح تحت عنوان »احوال شبانکاره و کُرد پارس« دارد. از این 
عنوان مشخص است که شبانکاره کُرد بوده اند اما جدا از رموم کُردهای پارس. در »تاریخ امم 
اسلامی« آمده است که در سال ۵۴3 ه.ق یکی از فرماندهان اتابکان فارس، به نام »ابوطاهر« کُرد 
می باشد که اتابکان لرستان را تأسیس می کند و تا سال ۸۲7 ه.ق دوام داشته، یعنی »لر بزرگ«. لر 
بزرگ نیز سرانجام توسط تیمور لنگ از بین می رود. این موضوع پیوند میان کُردهای پارس و 
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کُردهای لرستان را در یک نام، نژاد و فرهنگ واحد »کُردی ـ زاگرسی« نشان می دهد که بعدها 
نام عمومی لر بدان اتلاق شد. »ادریسی« که در سال ۵۴۸ ه.ق زیسته توضیحاتی مشابه اما مختصر 
انداخته.  قلم  از  برده و »رم کاریان« را  نام  از چهار رم  به مورخین سده چهارم دارد. وی  نسبت 
با ۵۰۰  را هرکدام  است[«  ایزدی صحیح  و»یزید]احتمالا  کُرد »خوره«  اسامی طوایف  همچنین 

خانوار ذکرکرده و هر طایفه قدرت آن را داشته که هزار سوار را به میدان بیاورد.
کتاب »تاریخ بیهقی« نیز در سال ۵63 ه.ق نوشته شده که مشخصات هر شهر را بیان می دارد. 
بنا به توضیحات، تاریخ بیهقی، فارس را موطن اصلی کُردها می داند. وی می گوید هر ناحیه و 
ولایتی به نام ساکنان حاکم بر آن منسوب می شود و فارس نیز به نام »اکراد« منسوب است. در آن 
آمده »در هر ناحیتی و ولایتی چیزی بود بدان ناحیت و ولایت منسوب گویند: حکمای یونان و 
زرگران شهر حران و جولاهگاه یمن و دبیران سواد بغداد و کاغذیان سمرقند و صباغان سیستان 
و عیاران طوس و کربزان مرو و ملیح صورتان بخارا و زیرکان و نقاشان چین و تیراندازان ترک 
و دهات بلخ واصحاب ناموس غزنین و جادوان هند و ضعفای کرمان و اکراد فارس و ترکمانان 

حدود قونیه و انگوریه و طرف روم و صوفیان دینور ... و ادبای بیهق«. 
»اکراد فارس« و »صوفیان دینور« همانا منسوب به کُردها هستند. صوفیان دینور در اصل اشاره 

به بزرگان آئین های کهن کُردی بویژه یارسانی است.
چند تا از منابع جغرافیایی و تاریخی سده هفتم نیز تاریخ کُردهای پارس را بازگوکرده اند. 
آنها  اسامی  که  برمی شمرد  را  پنج گانه  رم های  حموی  است.  جمله  آن  از  حموی«  »یاقوت 
جوانابه.  پسر  اردام  رم  ۲ـ  است.  معروف  رم بادنجان  به  و  جیلویه  پسر  رم حسن  تغییرکرده.»۱ـ 
را  آن  و  صالح  پسر  حسن  رم  ۴ـ  نامند.  کوریان]گوران[  را  آن  و  شهریار  پسر  رم قاسم  3ـ 
نزد  رم  و  نامند  رم ریزان)زیران(  را  آن  و  صالح  پسر  احمد  رم  ۵ـ  می نامند.  رم سواران]سوران[ 

کُردان به معنی تیره  است که به تازی حی می گویند«.
شکل واژه »اردام پسر« شبیه واژه »اردشیر« است. در این تقسیم بندی حموی، نام »رم الوالجان« 

نیامده و رم احمد جای آن را گرفته. 
در این سده کُردها و لرها در فتح جزیره کیش اقدام می کنند. »ملک سلطان« امیرکیش علیه 
»اتابک سعد« )6۵۸ـ 6۲3 ه.ق( شورش می کند، اما چون اتابک کشتی و نیروی دریایی ندارد، 
او را رها می کند ولی سیف الدین ابانصر، امیر هرمز که مایل بوده موقعیت تجارتی کیش را از 
از تسخیر،  اتابک را جلب می کند که به کیش حمله کند به شرطی که پس  ببرد، موافقت  بین 
را  کیش  هرمز،  امیر  باشد.  هرمز  امیر  آن  از  آن  دانگ  دو  و  اتابک  آن  از  کیش  چهاردانگ 
تصرف می کند و ملک سلطان را در روز سه شنبه ۱۲ جمادی الاخر سال 6۲6 ه.ق می کشد، اما در 
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عوض چهار دانگ کیش را تسلیم اتابک نمی کند، لذا اتابک، تمام سواحل را تسخیرمی نماید 
و به کمک ناخدایان کیش و سپاهیانی از کُردهای پارس، لرها و شول ها که هر سه کُرد هستند 
به سرداری »صلاح الدین محمود لر« به کیش حمله می برد و در روز سه شنبه چهارم محرم سال 
6۲۸ ه.ق این جزیره را تسخیر و امیر هرمز را به قتل می رساند. شولستان بخشی از مناطق پارس و 
تمام منطقه ممسنی بوده است. منظور از لرها نیز لرهای کهگیلویه و بویراحمد است. در این زمان 
»شول، شبانکاره، کُرد و لر« همه اسامی جداگانه مناطق کُردی می باشند. شول ها در منطقه موصل 
امروز در موصل  احتمال زیاد کُردهای »شبک«  به  بوده اند و علیه مغول جنگیده اند.  نیز ساکن 
بازماندگان شول ها و شبانکاره ها هستند. در حدود سال 67۵ ه.ق سپاه مغول از جزیره »ابن عمر« 
به موصل حمله می کند ولی مدافعان موصل شامل کُردها و شول های در اکثریت و ترک های 

در اقلیت کوچک، تحت فرماندهی »علم الدین سنجر)شنگال(« بشدت علیه مغولان می جنگند.
در اواسط زمستان سال 677 ه.ق کُردان علیه سپاه »نکودار« جنگیدند. در آن تاریخ، مغول از 
راه سیستان به کرمان واردمی شود و مردم به قلاع پناه می برند. همزمان، لرها نیز در لرستان علیه 
مغول مقاومت می کردند. مردم شیراز تمامی باروها را مستحکم می سازند. سپس سپاهی متشکل از 
مغول، شول، ترکمان، کُرد و سایر مردم به سوی کُربال در مجاورت رود کُر در شهرستان کنونی 
آنها را شکست می دهد که  منطقه  نیز در همان  نکودار  مرودشت حرکت می کند. لشکر مغولی 
بسیاری کشته می شوند و تنها »بولوغان« با سیصد سوار موفق به فرار و رفتن به اصفهان می شود. 

سپاه نکودار به شیراز نیز حمله می کند اما ناموفق به موطن خود بازمی گردد.
که  می نویسد  شبانکاره«  ملوک  ذکر  »در  عنوان  تحت  اثرش  در  شیرازی«  بن  »فضل الله 
»محمودشاه« )برادر سلطان محمدشاه، پسر سبوک شاه( که در سال 699 ه.ق در کرمان شورش 
کرده بود، کرمان را غارت می کند و به سوی شیراز می آید. در شیراز هم سپاه پارس که از مغول، 
ترکمان، کُردها و شول ها)کُرد و شول یکی هستند( تشکیل شده بوده، آماده مقابله با آنها شد. 

مغولان در آن زمان تا بوشهر را تصرف کرده و سپس بازمی گردند.
با ده هزار نفر از غزنین به سوی  شیرازی همچنین می نویسد که سپاه »قتلغ خواجه« پسر »داو« 
سه شنبه سوم  روز  در  و  فارس حرکت می نماید  بسوی  و  می کند  غارت  و  قتل  می رود،  کرمان 
جمادی الاخر سال 699 ه.ق به پل پسا)پسل فسا( در جنوب شرقی شیراز می رسد. این سپاه ناکام 
می ماند و بسوی کازرون می تازد که آنجا هم کاری از پیش نمی برد. در آغاز هجوم، به مدت 
یک ماه اهالی شیراز از جمله »ترکمانان، کُردها، شولها، شبانکارگان شُتقوه)پشتکوه = ( و کوه مره 
دام های خود را به کوه ها و غارها می برند ولی پس از چندی به دلیل کمبود علوفه خارج شدند و 

برخی از آن ایلات در راه گرفتار سپاه نکودار، کشته و غارت شدند.«

کُردی گورانی۲۹۰



از سپاه مغول  ایرانیان  از شکست  از منظر وقایع ایلات کُرد مهم است. پس  نیز  سده هشتم 
در سال 6۸۰ ه.ق بین ترک ها و کُردها در مناطق کُردستان و زاگرس صلح برقرارمی شود، لذا 
کُردهای پارس و ترک ها متفق گشته و در سال 7۰6 ه.ق در زمان الجایتو، برای تسخیر گیلان 
نیست. در همین زمان است  نوشته ای در دست  اقدام،  این  نتایج  اما درخصوص  اقدام می کنند، 
که در هرمز تحولاتی روی می دهد. »میرزا حسن فسایی)ج۲، صص ۱۵9۰ ـ ۱۵۸9(« می نویسد 
ایاز در این جزیره  که »شاه مسعود« از جزیره هرمز اخراج می شود و تا سال 7۱۵ ه.ق حکومت 
ادامه می یابد و بعد از وفاتش، جزیره هرمز و توابع آن در تصرف »ملک کُردان شاه« درآمد که 
خود را از نسل حضرت هود پیامبر می دانست و اولاد »ملک کُردان شاه« هر یک بعد از دیگری 

حکومت و ایالت هرمز را تا سال 9۱3 ه.ق دارابودند. شاید کُردان شاه از کُردان پارس بوده.
در سال 7۲7 ه.ق »انصاری دمشقی« در بحث سرزمین خوزستان از کُردهای چهارمحال وبختیاری 

می گوید و می نویسد:
»دیگر سرزمین لوز)لور( است که مردمان آن در کوهستانی که به کوه های اصفهان پیوسته 
است، سکونت دارند. طول این کوه هفت روز راه است و طایفه های بسیاری از کُردان در آنجا 
را  ناحیه  این  مردمان  و  آمد  آنها  واقع است که وصف  اقلیم چهار رود  این  در  دارند.  سکونت 

زبانی است که به عجمیت همانند است و بیشتر زبان فارسی بین آنان رواج دارد.« 
بر اساس شواهد احتمالا منظور از زبان کُردها همان »پهلوی )فیلوی(« باشد. انصاری دمشقی 

همچنین به واقعه ازبین بردن کُردها بدست مغولان اشاره کرده و می نویسد:
ذکر  را  آنان  از  طایفه  سیصد  مسعودی  و  بسیارند  طایفه هایی  »کُردان 
و  فارس  سرزمین  در  مساکن شان  و  کوهستان ها جای دارند  در  همه  که  کرده است 
و  کرماشان  ایلام،  )لرستان،  عجم  عراق  جمله  آن  از  که  کوهستانی است  شهر های 
خوزستان(، آذربایجان، موصل و اربل)اربیل = هولیر( را می توان نام برد«. در ادامه 
می گوید:»کُردان پارس ... سی ودو قبیله را تشکیل می دهند و از هر قبیله هزار سوار 
یا صد سوار یا کمتر از آن بیرون می آمد که همه آنان را شمشیر های قوم تاتار بنا بر 

حکم خداوندی که شب را به روز واردآورد، از بین برد«.
»شاه شجاع  با  پارس  در  »کُردامیر«  رابطه  خصوص  در  نیز  حسنی«  »جامع التواریخ  کتاب 
بر اساس آن کتاب، »کُردامیر« ملازم و محرم اسرار و  بیان کرده.  لرستان، مسائلی  گورانی« در 
پدرخوانده فرزندان »پهلوان اسد« بوده است. باتوجه به فرمانبرداری »کُردامیر« از »شاه شجاع«، به 
نظر می رسد که وی از کُردهای پارس بوده است. شرح واقعه چنین است:»پهلوان اسد که از شیراز 
به کرمان می رود و در آنجا شورش می کند، کُرد امیر با ۲۰ نفر از ملازمان او، مسئول محافظت 

۲۹۱کُردهای پارس و کرمان



از راهی است که از قدیم از قلعه شهر به قصر منتهی بوده و از پشت حمام قصر بیرون می آمده. 
»پهلوان علی شاه« نامه ای از طرف »شاه شجاع« به کُرد امیر می نویسد و او را می فریبد و در رمضان 
776 ه.ق، چند نفر از همین راه به قصر واردشدند و پهلوان اسد و ملازمان حاضر وی را کشتند«.

ابن خلدون نیز در سده هشتم به سرزمین کُردها از خوزستان تا اصفهان و فارس اشاره می کند 
بار در سال های 7۸9 و  و می گوید آنها را زموم می نامند. »تیمور گورکانی« در همان سده دو 
79۵ ه.ق به پارس لشکر کشی نمود. در لشکرکشی نخست با کُردها در نیافتاده اما در سفر دوم 
جنگیده. »محمود کتبی« می نویسد که در سفر دوم در سال 79۵ ه.ق امیرتیمور از راه سیمره به 
شوشتر می آید و در راه هر کجا که احشام کُرد خاصه لر تمرد می نمودند به تاخت و غارت ایشان 
حکم نافذ می شد. این درحالی است که در کتاب کُرد در »دایره المعارف اسلام« )ص 73( آمده 
که :»تیمور به هنگام مبارزاتش در سال های ۱396/796 و ۱۴۰۰/۸۰3 مجبورشد با کُردها مدارا 

کند«. احتمالا منظور او کُردهای سایر مناطق زاگرس، کُردستان)لرستان( بوده.
»شرف الدین علی یزدی« هم در مورد حملات تیمور نوشته که »شاه منصور« در روستای گویم 
در غرب شیراز علیه امیرتیموری می جنگد و شخصا قلب اطرافیان تیمور را می شکافد و دو ضربه 
شمشیر به او می زند ولی کشته می شود. تیمور بار دیگر دستور سرکوبی ایلات را صادرمی کند و 
امیرزاده »عمر شیخ« فرزند امیرتیمور که دیرتر به شیراز می رود به سرکوب دست می زند. یزدی 
می نویسد:»و امیرزاده عمرشیخ که در عقب مانده بود، بر حسب فرمان قضا جریان اغرق را سر 
کرده می آمد و هر جا که به متمردان و مفسدان لر، شول و کُرد می رسید، غارت می کرد و در 
به کازرون رسید، از حضرت صاحبقران فرمان  نوبنجان گذشته  از  حیز ضبط می آورد و چون 
آمد، همانا توقف کرده، آن نواحی را ضبط نماید«. »نوبندگان )نوبندجان(« امروزه روستایی است 

از شهرستان ممسنی.
آگاهی ها در خصوص کُردهای جنوب در سده نهم بسیار کم است. تنها در »زبده التواریخ« 
نوشته »حافظ ابرو« یک واقعه در سال ۸۱3 ه.ق در مورد کُردها ثبت شده. آن نیز این است که 
پس از پیروزی امیرتیمور در فارس، افراد و سپاهیان شول و کُرد فارس جزو لشکریان امیرتیمور 
می شوند و چون بین امیرزاده خلیل سلطان، امیرزاده رستم و امیرزاده اسکندر اختلاف و جنگ 
رخ می دهد و خلیل سلطان اصفهان را در سال ۸۱3 ه.ق تسخیر می کند، امیرزاده اسکندر اصفهان 
را محاصره می نماید. بنا به نوشته »حافظ ابرو« در اثنای دشمنی و جنگ »جماعتی از لشکر شول 
از  اسکندر، دست  امیرزاده  نتیجه  در  برگشتند«.  و  مخالفت نمودند  اسکندر  امیرزاده  با  اکراد  و 

محاصره اصفهان می کشد و به شیراز بازمی گردد.
به  از سده ششم  تا سال ۸۱3 ه.ق آثار قدیمی در مورد کُردهای پارس و کرمان نوشته اند. 

کُردی گورانی۲۹۲



بعد طی چند سده بر ضد ترکان، مغولان و تیموریان و حکام محلی غیرکُرد جنگیده اند. حضور 
اعراب و ترکان سلغری در پارس کم کم آن ایالت را به موطن مشترک »کُرد، ترک، فارس و 
عرب« مبدل ساخته. شاید این پرسش پیش بیاید که بر سر جمعیت کثیر کُردهای پارس و جنوب 
چه آمد؟ و چرا امروزه تعداد کمی از ایلات باقی مانده اند و مابقی یا قتل عام و تبعیدشده اند و یا 
آسمیله. در یک دوره ورود اعراب مرحله ای از تغییر دموگرافی را به دنبال داشت که کم کم با 
زوال عباسی این روند متوقف شد اما ایلات عرب بسیاری در آن سرزمین ماندگارشدند. دوره 
دیگر، حمله مغولان و آغاز آشفتگی بود. در هر دو دوره ورود اسلام و مغول، تنها اعراب نه بلکه 
ترکان هم برآن سرزمین ها نفوذکردند و در آرایش دموگرافی دگرگونی به بار آوردند، طوری که 
سیل ترکان در غرب پارس به گونه ای بود که در شیراز کودتاکردند و پادشاهی محلی سلغریان از 
ترکان تازه وارد بود. دوره نفوذ ترکان از زمان عباسی که غلامان ترک در دربار آن مناصبی یافته 
و بندرت قدرت را در دست گرفتند تا زمان ظهور صفویه و برآمدن آن، ادامه یافت و حتی به 
موج ترک سازی صفوی پیوندخورد. با روی کار آمدن صفویه در سال 9۰7 ه.ق، 7۵ هزار ترک 
از ایل ذوالقدر، ۱۰۰ هزار کُرد از ایل افشار از عثمانی به فارس کوچانده شدند. ۵۰ هزار کُرد از 
ایل افشار به یزد و ۵۰ هزار نفر دیگر از همان ایل به همراه آنان به کرمان رفتند. جالب آنکه از 
سال 9۰7 تا ۱۰۰۴ ه.ق والیگری و حکومت تمام شهر های فارس در دست طایفه ذوالقدر بوده و 
دو سال پس از آن، صفویه سلسله اتابکان لر را منقرض ساخت. تغییر در دموگرافی مناطق صفویه 
از سوی دربار شاه عباس، بدترین دوره تاریخ از لحاظ ایجاد مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و خاصتا ملی است. چند سده جدال کُردها با ترک های صفویه منجر به قتل عام و تبعید 
کُردها از مناطق جنوب ایران شد. این درحالی بود که خود خاندان صفویه کُرد بودند. چه بسا 
دوران مغول نیز دوره تاخت وتاز قوم تاتار از همان نژاد بود. مغولان، تیموریان و صفویان نیروهای 
مسئله  چونکه  است  بدتر  آنها  همه  از  جهت  آن  از  صفویه  شدند.  ایران  سراسر  در  آسمیله گر 
مذهب شیعه ستیزه گر دولتی را وارد میدان کرد و تخریبات جبران ناپذیری به بارآورد. لودویکو 
دو وارتما، سیاح ایتالیایی که در سال 9۰7 به ایران می آید، از شیراز با یک نفر به نام خواجه قصد 
رفتن به سمرقند می کند. بعد از سه ماه به شیراز بازمی گردند. وی علت بازگشت خود را چنین 
شرح می دهد:»این صوفی )یعنی شاه اسماعیل( به قدری از اهل تسنن می کشد که نهایت ندارد«. 
واقعیت این است که بیش از تسنن، آئین های زرتشتی و یارسانی و پیروان آنها را در سراسر ایران 
تارومار کرد و چون آئین، بخشی از فرهنگ هزاران ساله بود، آن دوره به دوره نابودی فرهنگی 
و زوال بسیاری از ایلات و مناطق مبدل گشت. مسلما در مناطقی چون پارس که کثیر الملل بوده 
با زوال فرهنگ قدیمی، تغییرات دموگرافی بصورت کوچ اجباری از ناحیه سلطه مطلق، بسیاری 
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ایلات کلهر را به درون لرستان امروزی گسیل داشت بویژه مناطق ممسنی، کهگیلویه و بختیاری. 
بیشتر از عوامل کوچ اجباری و قتل عام، آسمیلاسیون فرهنگی در همه دوره ها تأثیرگذارتر بوده 
زیرا  ادامه دارد.  تمام  بلاهت  و  سفاهت  با  مطلق  فقیهی  نظام ولایت  در  روند  این  هم  امروزه  و 
نابودی یکباره ۵۰۰ هزار خانوار یعنی یک جمعیت چندمیلیونی غیرممکن و به دور از منطق است. 
عشایری که امروزه و در سده بیست ویکم باقی مانده اند، با شیوه حیات خاص خود این مسئله را 
اثبات می کنند که در کنار چند سده آسمیلاسیون و فشار، بزرگترین مقاومت ها نیز صورت گرفته.

بوشهر،  کرمان،  بویراحمد،  و  کهگیلویه  فارس،  کنونی  استان های  کُردهای  پراکندگی 
بهبهان و چندین منطقه دیگر که صدها هزار کیلومتر  هرمزگان، اصفهان، سمیرم، خوزستان و 
مربع مساحت دارند، چرا به یکباره دیگر بعنوان سرزمین  کُردها نامی از آن برده نمی شود؟! در 
است.  اصلی زوال  عامل  ایرانشهری  نظام  را مطرح ساخت. سلطه  باید موضوعاتی عدیده  پاسخ 
بسیاری از عشایر و ایلات امروزه استحاله شده اند، اما موضوع اساسی و کلیدی در »منشأ واحد 
کُرد)لر(« است. کُردهای جنوب بر اثر فشارهای سلطه ایرانشهری، اگرچه همه نه اما درصدی 
قابل توجه به درون سرزمین های کوهستانی و دشت های لرستانات )ممسنی، کهگیلویه و بختیاری( 

عقب نشسته اند. 
در اواخر حکومت پهلوی، »سرلشکر زنگنه« در سال ۱3۴7 کُردهای معاصر فارس را به شرح 

زیر نام می برد:
»آذرگانی، آزادبختی، الاک، اسحاقی، اشتهاردی، باکیلی)سالائی(، برازدختی، 
بندادمهری، بلنده داکی، دودمان، تامادانی)تاماداهنی(، جلیلی، چگنی )شامل سیصد 
نیز  و  هستند ـ  همه وند  جزو  همه  بقیه  چگنی  از  غیر  سمیرم(ـ  شهرستان  در  خانوار 
خراوی، رامانی، زایادی )زیادی( و صفاری« عشایر بازینجان نیز در اطراف اصفهان 
ساکن هستند. کُردهای کرونی هم در استان فارس به کوچروی ادامه می دهند. در 
کُردستان)در  جنوب  کُردهای  از  خانوار   ۱۰۰ از  بیش  نیز  ه.ش   ۱3۴۵ سال  حدود 

عراق( به شهر کازرون تبعیدمی شوند، ولی پس از شش سال به آنجا بازگشتند.«
در  غیره(  و  کرونی  غازیوند،  زندیه)کُردهای  دوره  کُردهای  بازماندگان  امروز،  ایران  در 
سال ۱363 حدود  در  رژیم خمینی  بسرمی برند.  زندگی  شیراز  و  کازرون  و شهرهای  روستاها 
۴۰ نفر کُرد از شهرهای سنندج و سقز را به شهر جهرم در استان فارس تبعیدکرد، ولی مشخص 
نیست که ساکن شده اند یا بازگشته اند. امروزه گروهی از خاندان روژبیانی که بخشی از عشیره 
بزرگ زنگنه هستند در استان فارس ساکن هستند. شماری از کُردهای قاضیوند)غازیوند( از ایل 
گوران و با اعتقاد به آئین یاری در محله تلخداش شیراز سکونت دارند که ۲۰۰ خانوار می باشند. 

کُردی گورانی۲۹۴



بنا به نوشته »صداقت کیش« ساکنان غیرکُرد محله تلخداش اقرارکرده اند که پیشتر بعد از کُردها 
به آن محله آمده اند. آن کُردهای بازمانده خود را کُرد با گویش لکی می دانند و جمله مشهور 

کریم خان را چنین به کُردی  لری بیان کرده اند: »شمشیرم موره، بختم نموره«
۵۴7 خانوار کُردهای کرونی هم در استان فارس ساکن اند )در سپیدان،  کازرون و شیراز(. 
)با  از کُردهای سنندج حدود ۱3۰ خانوار  تنها  ایل گوران می دانند.  از  از آنها خود را  بسیاری 
6۵۰ نفر جمعیت( و از کُردهای سقز حدود ۴۰ خانوار با ۲۰۰ نفر جمعیت در شهر شیراز زندگی 

می کنند.
تیره  قلتاشی،  تیره  تیره دُزکُردی، کُردشولی، طایفه چهارراهی و لشنی و  لک های ممسنی، 
لک، تیره علی کُردی و تیره شبانکاره برخی به زبان لری و برخی ترکی تکلم می کنند که بر اثر 

تبعید و زور، زبان ترکی را پذیرفته اند.
همچنین »ایل سرخی و کشکولی« و طایفه »علی کُردلو« از ایل قشقایی همه کُرد هستند. طایفه 
مهنی از بازماندگان کُردهای کوفج)قفُص( امروز در استان فارس بسرمی برند. کوفج ها پیش از 
اسلام هم در آن مناطق ساکن بوده اند. در مرز فارس و یزد سه  طایفه مهنی، توتکی و قلتاشی 

زندگی می کنند.
شاعران کُرد پارس : پرداختن به نامداران و ادیبان پارس و کرمان، در ارتباط با موضوع 
زبان آن مناطق و پیوستگی آن با فهلوی و گورانی در سده های پس از اسلام، بسیار مهم است. 
»شیخ ابوالحسن علی بن عبدالله« معروف به »کُردویه« از عارفان سده ششم هجری قمری می باشد که 
در شیراز زیسته. شرح حال وی در کتاب های »شدالازار، تذکره هزار مزار، نفحات و هفت اقلیم« 

آمده و او را از کُردهای شیراز می دانند. خانقاه او در شیراز بوده.
از  باباطاهر  »پورفریدون« را کُرد می دانند که  نام  به  از شاعران مشهور شیراز  همچنین یکی 
و  می زیسته  هشتم  سده  اوایل  و  هفتم  سده  اواخر  در  وی  پذیرفته است.  تأثیر  بسیار  وی  اشعار 
به همان زبان باباطاهر یعنی یکی از لهجه های زبان پهلوی و به همان وزن اشعار باباطاهر، شعر 
سروده و همین تشابه سبب شده که اشعار وی با اشعار باباطاهر مخلوط و در بعضی از نسخه هایی 
که از باباطاهر می باشد، اشعار پورفریدون چاپ شود.)صداقت کیش( »دکتر پرویز ناتل خانلری« 
این تفاوت ها را متوجه شده. کهن ترین اثری که در باره پورفریدون شرحی می نویسد، »فرهنگ 
»نظم  است.  ه.ق(   ۱۰۰۵( اینجو«  حسن  فخر الدین  بن  حسین  »جمال الدین  تألیف  جهانگیری« 
پورفریدون  خصوص  در  صفوی،  شاه عباس  دوره  در  تبریزی«  ناظم  »محمدصادق  اثر  گزیده« 

بحث نموده. او گفته »پورفریدون از اکراد فارس است«.
همه  یکدست کردن  و  ساده  امروز،  تاریخ شناسان  و  نویسندگان  بزرگ  اشتباهات  از  مسلما 

۲۹۵کُردهای پارس و کرمان



موضوعات، مؤلفه ها و عناصر است. برای مثال بحثی مبنی بر اینکه پهلوی دارای لهجه ها بوده، 
مسلما اشتباه نیست چراکه لهجه های زیادی به پهلوی ساسانی و اشکانی وجود دارند که می توان 
چامه  زبان  دانست.  پهلوی  کلان گویش  لهجه های  از  یکی  جزو  نیز  را  پورفریدون  آثار  زبان 
هرمزگان با زبانی که پورفریدون اشعار خود را با آن سروده، اختلاف زمانی دارد نه لهجه ای. 
سلطه  واسطه  به  زبان ها  همه  بر  فارسی  دیگر  که  زیسته  زمانی  در  پورفریدون  این،  از  گذشته 
مرکزی، چیره گشته و بسیاری از کُردهای شیراز در اصل آسمیله شده و فارس گشته اند که با 
مبرهن  امر صددرصد  این  امروز شیراز  احوال کُردهای  احوال سده هشتم و  به وضع و  نگاهی 
تابع  اما  بوده،  کُرد  اگرچه خود  و  کُردی سروده  به  را  بیت ها  برخی  تنها  پورفریدون  می نماید. 
زبان رسمی درباری شده است. این احوالات پورفریدون نیز نشان می دهد که سطح آسمیلاسیون 

فرهنگی و زبانی تا چه حد بوده است.

کُردهای کرمان
هستند.  ه.ق  و چهارم  از سده سوم  کرمان سخن رانده اند  کُردهای  از  که  منابعی  کهن ترین 
بلوچ و  »قفص،  اخواش« در کرمان است.  بارز، کوک و  بلوچ،  »قفُص،  نام می برند  قبایلی که 
بارزی« در کوهستان و در کوه قفس که شامل هفت بند کوه بوده و همچنین در کوه بارز زندگی 
می کرده اند. پیشتر هم مطرح کردیم که کُردها ساکنان کوهستان های زاگرس هستند که منتهی الیه 
آن به کرمان می رسد. بلوچ ها نیز به اندازه کُردها قدیمی و دارای فرهنگ آریایی هستند که بنا 
به تحقیقات زبان شناختی و مردم شناسی، زبان و نژاد بلوچ بیشتر از همه به کُردها نزدیک است. 
طوایف قفص در کوهستان های جیرفت و رودبار مسکن داشته اند. در متون عربی عشیره کُرد 
کفچ  و  کوفج  را  قبیله  این  فارسی  ادبیات  در  کرده اند.  ذکر  قوقص  و  قفص  را  کرمان  ساکن 
تاریخی،  و  جغرافیایی  متن های  داشته اند.  سکونت  بارز)باریز(  و  کوفج  کوه های  در  نامیده اند. 
»کوفج یا کوج« را کُرد ذکر می کنند. »برهان قاطع« آنها را »طایفه کوه نشینان کرمان« خوانده. 
این طایفه با سپاه اسلام جنگیده اند. »تاریخ طبری« در سال ۲3 ه.ق، تاریخ کرمان )کامل ابن اثیر( 
در ۱7 یا ۲۲ ه.ق و »حبیب اسیر« در سال ۲3 ه.ق در مورد جنگ های آنان بحث نموده اند. در 
سال ۲۵۵ ه.ق نیز رئیس ایل کوفج »احمدبن لیث کُردی« نماینده والی فارس، سپاه »یعقوب لیث« 
را که از سیستان قصد تصرف فارس کرده بود، شکست می دهد. »وفیات الاعیان« لیث کُردی را 
سردسته عشایر اهل فارس در کرمان عنوان کرده. بعدها احتمالا بر اثر اقدامات صفاریان، »قفص ها 
و بارز ها« از جبال بارز رانده شده اند. کوفجیان در سده چهارم )3۲۴ ه.ق( نیز علیه معز الدوله دیلمی 
هم جنگیده اند و رئیس آنها و بارز)بلوچ( »علی کلویه« بوده. آل بویه نخست شکست می خورند 

کُردی گورانی۲۹۶



اما کمی بعد مجددا لشکرکشی می کنند و کُردهای کرمان را شکست داده، علی را کشته و حتی 
به طفل ها در گهواره نیز رحم نکردند.

استخری)3۱۸ ه.ق(، نخستین جغرافیدان هم از عشیره کُرد کوفج یادکرده. کُردهای کرمان در 
سده چهارم در حکومت کرمان سهیم بوده اند. »جیهانی« نیز در مورد مردم کوفج می نویسد:»زبان 
اهل کرمان فارسی است مگر مردم کوفجان که زبان جداگانه ای دارند.« »ابن حوقل« هم در سال 
بدست می دهد. وی می نویسد که در کوه های قفص )کوچ( هفت  تشریح جامع تری  ه.ق   367
طایفه هستند و هر طایفه رئیسی دارد »و آنان از نژاد قبیله اکراد به شمار می آیند«. ابن حوقل از 
خود مردم این طوایف نقل می کند که ده هزار نفر هستند و همه دلیر و نیرومند می باشند و یک 
نفر از طرف سلطان بر آنها حکومت می کند. جالب اینکه بنا به تشریحات ابن حوقل، در سراسر 
»جزیره خراسان« همین طوایف هستند که دعوت اهل مغرب)قرمطیان( را می پذیرند. قرمطیان1 
سوسیالیست های اسلام گرای آنزمان محسوب می شوند که بخشی از خاورمیانه را دربرمی گیرند 
اما سرکوب می شوند. این گرایش برای طوایف کُردها آن هم در کرمان حکایت از پایبندی به 
فرهنگ پرقدمت زاگرسی دارد که قرمطی صبغه هایی بسیار از آن در خود داشته است. ابن حوقل 
زبان  آن،  بر  علاوه  که  )کوچ(  قفص  جز  است  فارسی  کرمان  مردم  می نویسد:»زبان  همچنین 
دیگری نیز دارند«. آن زمان، »کوچ )کُرد( و بلوچ« هر دو در دامنه های کوهستان جیرفت مسکن 
دارند ولی دشمن یکدیگر هم هستند. »حدودالعالم« نیز در سال 37۲ ه.ق همان آگاهی ها را عینا 

بیان می دارد.
کوفجیان بنا به روایت »تاریخ بیهقی« در سال ۴33 ه.ق به شهر بیهن )سبزوار( حمله کرده اند. 
ناصر خسرو نیز در سفرنامه خود از کوفجیان بحث نموده که گویا »امیرگیلکی« سرزمین آنها را 
تصرف کرده و حاکم گمارده. وی نوشته که منطقه »کرمه« حوزه اقتدار کوفجیان بوده است. در 
قرن پنجم »ملک قارود« در سال ۴۴۲ ه.ق کوفجیان را سرکوب می کند. گرمسیر بسیار وسیع و 
گسترده کرمان همه در دست کوفجیان بوده. یعنی از جیرفت تا دریا و از آنجا تا مرز فارس و نیز 
تا حدود خراسان در دست آنان بود. در سال ۴6۵ ه.ق نیز ملکشاه با کمک کوفجیان پیروزی هایی 

حاصل می کند و اقطاعاتی به آنها می بخشد.
»افضل کرمانی« )حدود 6۱۵ـ ۵3۰ ه.ق( نیز از شخصی به نام »مجاهد الدین کوبنانی« سخن 
و حسن تدبیر  برده  نام  کُرد«  »مجاهدالدین محمد  را  او  ه.ق  در ۱۰۲۵  دیگری  رانده که کتاب 
فعالیت شان  سلجوقیان  دوره  در  کوفجیان  ستوده است.  را  کُرد  خلق  فرزند  این  وآینده نگری 
که  درمی آورند  خود  کنترل  تحت  را  عمان  بحر  تا  جیرفت  از  باردیگر  و  گسترده می شود 

۱ . قرمطیان گروهی وابسته به اسماعیلیان یا باطنیان بودند که پس از قیام علی بن محمد برقعی معروف به )صاحب الزنج( که میان 
سالهای ۲۵۵-۲۷۰ هجری در نواحی جنوبی عراق صورت گرفت و بنیان حکومت عباسیان را متزلزل ساخت.

۲۹۷کُردهای کرمان



»افضل الدین« در کتاب »بدیع الزمان و وقایع کرمان« آن را بیان کرده. پس آنها  تا پایان سده ششم 
هجری کل آن مناطق را در دست می گیرند. »افضل  کرمانی« اما می نویسد که در 6۱۰ ه.ق ملک 
معظم »عمادالدین زیدان« به کوفجیان حمله می کند و »امیرجلال الدین ساللوبلند« رئیس آنها را 
از حدود گرمسیر آواره گردانیده. کُردهای  یا  به هلاکت رسانده و  یافته  کشته. هر جا کُردی 
آنجا اما کاملا از بین می روند. یاقوت حموی در 6۲3 ه.ق می گوید آل بویه فکر کرده که آنها را 
نابودکرده و می افزاید که مردم کوفج به حضرت علی احترام می گذارند اما بر دین او نیستند که 
گویا اشاره به آئین یارسان یا گوران دارد. آخرین کسی که از کوفجیان بحث نموده، »انصاری 
دمشقی« است که کتاب خود را در سال 7۲7 ه.ق تألیف نموده. وی نوشته که بلوچ و عرب نیز 
در همان کوهستان یعنی بارز مسکن دارند و می افزاید »و همه این سرزمین ها به وسیله کُردان، 

آبادان است«. 
نیز  اسلام  دایره المعارف  ننوشته.  مورد کوفجیان  در  منبعی  هیچ  دیگر  بعد  به  هشتم  از سده 
می نویسد که درباره زندگی آنان در سده های میانه )۸7۸ ه.ق( مدارکی در دست نیست. بازهم 
باز ردپای  به زمان ظهور صفویان پیوندمی خورد و  نیز  باید تأکیدکرد که عاقبت این قوم کُرد 
نیز  را  لرها  و  کُردها  دیگر  همچو  دیار  آن  کُردهای  فیزیکی  و  فرهنگی  قلع وقمع  در  صفویان 
می یابیم. این بدان معنی نیست که از آن تاریخ کُردی در کرمان باقی نمانده. فقط مهم، سرکوب 
است؛ اگر نه »گنجعلی خان«، والی مشهور کرمان که از ۱۰۰۵ تا ۱۰3۱ ه.ق والی گری کرده و آثار 
ارزنده ای از خود بجای گذاشته، کُرد بوده است. تصویر او نیز در نقاشی های چهلستون اصفهان 
آمده . »وزیری« نوشته که آن والی از قبیله »زیگ« یکی از هفت دودمان کهن دوره اشکانیان و 
ساسانیان بوده است، اما کتاب »روضه الصفا« در زیر حوادث سال ۱۰3۵ ه.ق، گنجعلی خان را از 

بزرگان عشایر کُرد زنگنه می داند.
کُردهای  تشریح شده اند. وی وجود  زنگنه1«  »سرلشکر  توسط  در کرمان  معاصر  کُردهای 
کوچرو را در سال ۱3۴7 ه.ش مطرح کرده. اکنون قبیله »مهِنی« از بازماندگان کوفجیان هستند. 
کهن ترین کتابی که از مهنی ها بحث می کند »تاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال« است و در آن 
را تحت کنترل  بندر گودار  تا  ه.ق شاه عباس، گرمسیرات کرمان  شرح شده که در سال ۱۰۱7 
نداشته، پس سپاهی برای سرکوبی کُردهای آنجا گسیل می دارد که برخی از بزرگان مهنی ـ که 
معمولا بزرگان آنجا مزدور هستند ـ جزو آن سپاه هستند، اما صلح می کنند ولی سال بعد جنگ 
که  ثابت می شود  برایمان  بازهم  پس  کرمان سرکوب می شوند.  گرمسیر  کُردهای  و  رخ می دهد 

۱ . عبدالحمید زنگنه سیاستمدار ایرانی زاده تهران )۱۲۸3 ش( و نماینده کرماشان در مجلس شورای ملی بود. در پاریس دکترای 
حقوق اخذنمود. معاون نخست کابینه حکیمی و وزیر فرهنگ دولت های ساعد و رزم آراء بود که بدست یک دانشجو در دوره پهلوی 

در ۱3۲9 ترورشد.

کُردی گورانی۲۹۸



صفویه یک دوره دهشتناک سرکوب و نابودی ملل است. تفاوت صفویه با سایر حکومت ها و 
نظام ها این است که فقط پادشاهی قدرت گرا نبوده بلکه شدیدا ایدئولوژیک بوده و ایدئولوژی ها 

همه چیز را بر وفق مراد و مرام خویش تغییر می دهند.
سال  در  مهنی  طایفه  که  نوشته  اسلام  دایره المعارف  هستند.  کرمان  ساکن  هم  امروز  مهنی 
مقبلی،  مرکی،  بهرآسمانی،  لری،  سلیمانی،  می شده است:  تقسیم  زیر  تیره   ۱۱ به  ه.ش   ۱3۴۸
در  مهنی ها  مظفری. جمعیت  و  پشت کوهی  اسکندری، کهوری،  راهی بارچی،  سالاربرخوری، 
سال ۱3۵۲ ه.ش بالغ بر 7۰۰ خانوار و در ۵3 حدود 6۵۰ خانوار ذکر شده است که طایفه های آن 
ایل به قرار ذیل نام برده شده: جلالی، کامرانی، احمدی، برخوری، مارزی، دلفاری، بهرآسمانی 
مهنی ها  مسکن  را  کهنوج  اطراف  و  رودبار  منطقه  ه.ش   ۱373 سال  در  »عزیز الله صفا«  لری.  و 
»ایل  امروز  از آنهاست.  »لری« یکی  تیره  بازهم  تیره های آن را می نویسد که  نام  عنوان کرده و 
کچ می« نیز از بازماندگان کوفج است. بسیاری از لک ها هم در کرمان بسرمی برند. پیشتر »باقربیگ 
لک« در کرمان داروغه شده. کتاب »مجموعه  اطلاعات و آمار ایلات و طوایف عشایری ایران« 
کوچک خانی،  سرگداری،  لک،  برمی شمارد:  چنین  را  لک  ایل  طوایف  ه.ش   ۱36۱ سال  در 
بسیار  امری  دوره ها  آن  در  کلهر«  و  لر  »لک،  ایلات  تداخل  عرب سلنار.  و  سلطان شیخ  مهنی، 
استان های فارس ـ کرمان، اصفهان و  منشأ فرهنگی هستند. در سراسر  از یک  عادی است زیرا 
چندین استان دیگر امروزه چندصد روستا، شهر و اماکن مختلف عنوان کُرد را با خود دارند. این 
نشان می دهد که پراکندگی و اشاعه هزاران ساله در سراسر زاگرس تا منتهی الیه شیراز و کرمان 
موجب این امر در سراسر تاریخ شده است. در این سیر تاریخی کُردها نیز قرابت و درآمیختگی 
جغرافیایی و فرهنگی را آشکارا می بینیم و شیراز، کرمان و اصفهان در جنوب و شرق لرستان، 
آنها و  لرستانات در حدفاصل  تا  بوده اند، در اصل مجالی شده اند  کُردها  تاریخی  چون موطن 
کُردستانات قرارگیرند و امروز با مداقه متوجه گردیم که لرستان دیرزمانی همچنان منطقه ای در 
وسط های قلمرو  پادشاهی های کُردها با لاخص مادها بوده که نخستین امپراتوری گسترده را در 

فلات تشکیل می دهد و به پیش زمینه سایر سلسله ها نیز مبدل می گردد.

پ. آذری، دیلم، تات، تالش
معرب  را  آذری  که  دارد  نیاز  تاریخچه ای  تفسیر  به  شمالی،  پهلوی  ثغور  و  حدود  تعیین 
اولین بار،  به ادوار قدیم مادها می برد.  این ریشه شناختی ما را  نام واژه ای در آذربایجان می داند. 
که  آنیم  درصدد  چون  شدند؟  استعمال  تاریخی  دوره ای  چه  در  آذربایجان  یا  آذری  واژگان 
نام ها، ماد- اشکانی هستند.  اولین  نماییم،  بررسی  پهلوی شمالی  با  ارتباط  گویش آذری را در 
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اولین بار زبان اشکانیان را پهلوانیک نامیدند و نام واژه پهلوی از آن ریشه می گیرد، اما باید محرز 
داشت که نام »آذربایجان« ابتدا در زمان مادها بکار برده شده است. در اواخر سلسله هخامنشی و 
در عهد یورش اسکندر به هخامنشی، برای نخستین بار به نام »آتروپات« فرمانروای ماد کوچک 

برمی خوریم. 
وقتی سپاه اسلام در زمان عمر به آذربایجان یورش برد، مرزبان آذربایجان، حاکم کُرد در 
اردبیل حکومت می کرد و همانجا علیه اعراب جنگید. بلاذری نوشته:»مرزبان، جنگجویانی را 
از مردم باجروان و میمذ و نریر و سراه و میانج و جاهای دیگر نزد خود گردآورده بود... سپس 
مرزبان با حذیفه از سوی همه مردم آذربیجان صلح کرد براین قرار که هشتصد هزار درهم به 
وزن هشت )مثقال( ادا کند و کسی کشته نشود و به بردگی برده نشود و آتشکده ای ویران نگرد 
و متعرض کُردان بلاسجان و سبلان و ساترودان نشوند و بویژه مردم شیز از رقصیدن در عیدهای 

خود و انجام مراسمی که به جای می آورند، ممنوع نگردند«۱.
در  کُرد  مرزبان  و  حذیفه  جنگ  و  می کند  استفاده  عمر  زمان  در  اکراد  عنوان  از  بلاذری 
تقریبا ۲۲ هجری قمری رخ داده که در همان زمان، اعراب سرزمین آذربایجان تا مهرجان قذق 
مرکز  اردبیل  آن،  از  گذشته  برده اند.  بکار  هم  با  را  پهله  و  کُرد  اسامی  پس  می نامند.  پهله  را 
حکومت مرزبان بوده که تمامی سبلان و بلاسجان و ساترودان کُرد بوده اند، بنابراین با توجه به 
مرکز بودن اردبیل، تالشی ها و تات ها و آذریها همه جزو آذربایجان بوده اند و این همان حوزه 
مورد  در  آزمایش هایی  میلادی  سال ۲۰۱3  در  می سازد. چه ،  را مشخص  کُردی  یا  پهله  زبانی 
مطالعه  هاپلوگروپ های  نتایج  به  توجه  با  که  انجام گرفت  آذربایجان  ساکنان  ژنتیکی  ساختار 
شده با جمعیت کُردها و آذریها)غیرترک( آن، کُردها و آذریهای آذربایجان متعلق به یک ریشه 

ژنتیکی مشترک هستند.
در این نگارش، از حیث ترمینولوژیک و تاریخی، هویت زبان آذری را در دسته بندی پهلوی 
از  که  ترکی  به  آذری  تحریف آمیز  و  ناهمخوان  پیوند  لذا  می دهیم.  قرار  بررسی  مورد  شمالی 
دوران مشروطیت از سوی برخی مورخین و روزنامه نگاران، آغاز شده را با مهر باطلی که در دهه 
مشروطیت خورد، مواجه می بینیم. ربط  دادن آذری به ترکی که انحرافی بیش نیست، رد تاریخچه 
ماد کوچک و بنیان های نظری آن است که چه بسا در احیای علمی هویت زبانی، تأثیرگذار است.

در تورات به کرات از شاهان ماد سخن رفته است. اقوام اورارتو، ماننا و سکا نیز بعنوان تابعان 
معاصر  در  و  گرفتند  نام  پهلوی  بعدها  زبان ها  و  اقوام  همین  و  شده اند  یاد  ماد  پادشاهی  دولت 
شده  برگزیده  پایتخت  بعنوان  هگمتانه  ماد،  ظهور  مجرد  به  شد.  آذری خطاب  آن  از  گویشی 
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و پهلوی )مادی( بسوی جنوب گسترش می یابد. بعدها در زمان هخامنشیان نام ماد سی بار در 
کتیبه بیستون تکرار شده است ولی نام پارس به مثابه قوم نیامده و تنها آریانا را برای نژاد و زبان 
بکار رفته است. همچنین کارنامه اردشیر بابکان نیز آذربایجان را در متن پهلوی خود، بصورت 
ماد آورده است. گرانتوفسکی مادها، گیلانیان، مازندرانیان، لرها و بلوچ ها را قبایل فلات غرب 

دانسته و ماد را منشأ گسترش زبان ها در سراسر فلات ایران دانسته است.
در زمان یورش اسکندر، مردمان آتروپاتگان به رسم حاکمیت قبیله منسوب به آتروپات حاکم 
ماد کوچک، آذری نامیده شده اند. در زمان ورود اسلام، واژه آتروپاتگان از سوی اعراب به دلیل 
نداشتن حرف »گ« به آذربایجان مبدل گشت. خاندان اتروپات تا زمان ساسانیان هم همچنان 
بود.  کرمانجی  عمومی  گویش  مادی،  زبان  در  آنها  زبانی  حوزه  بودند.  آذربایجان  فرمانروای 
این گویش بر گویش پهلوانیک اشکانی مستقیما اثر داشت و به مثابه یکی از شاخه های گویشی 
نام برده شده. از آن پس، آن را حوزه  کرمانجی رشد یافت و در زمان اشکانیان به پهلوانیک 
پهلوی شمالی نامیده اند که آذری در مرکز آن اهمیت داشته. ترکها اولین بار در دوره اشکانیان 
یورش به خراسان را آغاز کردند و کوچ ترکان بسوی مناطق شمالی افغانستان علیه ساسانیان در 
سده ششم میلادی شروع شد. آنها اما تا زمان یورش غزان ها یا غزنویان )3۴۴ه.ق/967م( به ماد 
کوچک، در آذربایجان ساکن نبودند و در نواحی شرقی خاصه مناطق غزنه افغانستان سکونت 
داشتند. وقتی آنها به ایران در خراسانات وارد شدند، حکومت های آل زیار و آل بویه کُردی در 
تصرف  را  آل بویه  مناطق  از  بخشی  محمود  سلطان  می راندند.  حکم  آذربایجان  و  ایران  شمال 
نمود و از آن زمان، مسیر نفوذ ترک ها بسوی آذربایجان گشوده شد. لذا زنجان و همدان زیر 
سلطه او درآمدند. از قضا نوزایی زبان و ادبیات فارسی در دوره ترکان غزنوی و قرن یازدهم 
به دربار  را  فردوسی  از جمله  فارسی گوی  میلادی صورت گرفت. سلطان محمود صدها شاعر 
خود دعوت نمود و کتابخانه های زیادی را از ری و اصفهان به غزنه پایتخت خود منتقل نمود 
شمرده  پهله  سرزمین  از  بخشی  اسلام  اوایل  در  و  بوده  ماد  جزو  پیشتر  اصفهان  و  ری  چون  و 
می شدند، مشخص است که آن کتابخانه های پهلوی بر فارسی دری تأثیر بسزا برجای نهاده اند. 
چه بسا با تصرف ری و اصفهان از سوی محمود غزنوی، گذشته از تصرف آذربایجان و عراق 
عجم، ادبیات فارسی در آن مناطق هم گسترش یافت. غزنویان نوشته های تاریخی به زبان فارسی 
تدوین کردند. تاریخ بیهقی که در نیمه دوم قرن یازدهم میلادی نوشته شده است، نمونه ای از 
به  فارسی  ادبیات  و  فرهنگ  غزنوی،  سلطان محمود  توسط  هند  فتح شمال  با  است.  آن دست 
لاهور راه یافت که بعدها شعرای مشهوری چون مسعود سعد سلمان در هندوستان پرورش یافتند. 
لاهور، تحت حکومت غزنویان در قرن یازدهم، دانشمندان فارس را از خراسان، هند و آسیای 
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مرکزی جلب کرد و به یک مرکز مهم فرهنگی زبان و ادبیات پارسی تبدیل شد. مبرهن است 
که در همان دوره، تاجیکستان، تخارستان و بخشی از هند و افغانستان، بر اثر نفوذ زبان فارسی، 
دچار آسمیلاسیون زبانی و فرهنگی شدند. همان میزان نفوذ در آذربایجان و شمال ایران امروزی 
یعنی در سرزمین های مردمان تالش، تات، دیلم، تپور و آذری، رخ داد. در زمان قدرت گرفتن 

غزنویان، آل بویه کُردی بیشتر به زبان عربی اهمیت می دادند. 
تصرف آذربایجان از زمان غزنویان آغاز شد اما در زمان سلجوقیان بود که شماری از عشایر 
ترک بطور گسترده به آذربایجان کوچ داده شدند. سلجوقیان برعکس غزنویان که بسوی هند 
غزنویان  زمان  در  البته  قراردادند.  حملاتشان  آماج  را  سوریه  تا  غربی  مناطق  می بردند،  یورش 
)تقریبا ۴۱۱ه.ق( نخستین گروه ترک از اصفهان از دست علاءالدوله گریخته و وارد آذربایجان 
شدند. در آن زمان، حکومت آذربایجان در دست کُردهای روادی بود و »وهسودان پسر محمد 
روادی«  آنجا حکم می راند. هکذا منطقه موسوم به »اران« نیز در دست شدادیان کُرد بود. در سده 
هفتم خاندان کُردی مهران بر اران یا آلبانیا حکم می راندند و حاکم را ارانشاه می نامیدند. پس 
شمال آذربایجان هم تحت حکمفرمایی کُردها بوده. در آن موقع تاتها هم بخشی از آن مردم 
پرشماری  زبان های  اران  و  آذربایجان  در  می گشتند.  محسوب  پهلوی زبان  مردمان  از  و  بودند 
در  هم  تاتی  است.  رانده  لهجه سخن  بیست وشش  از وجود  استرابون  که  داشت طوری  وجود 
آذربایجان و هم در آلبانیا یا ارمنستان امروزی وجود داشته است. خصوصا در شبه جزیره آبشوران 
و داغستان ولی زبان ترکی هنوز نتوانسته بطور کامل آن را نابود کند. وهسودان بخاطر دشمنی 
با شدادیان، آن دسته از ترکان را در آذربایجان اسکان داد. دسته ای دیگر از ترکان هم در ۴۲۸ 
ه.ق شهر ری را تصرف کردند که همزمان، سلجوقیان به خراسان تحت حاکمیت غزنویان یورش 
شدند.  ساکن  آنجا  در  و  بردند  یورش  آذربایجان  به  ری  ترکان  همان  از  دسته ای  می آوردند. 
آخرسر بخاطر یورش ها و غارت های این دستجات ترک به سوی شمال و ارمنستان، وهسودان 
ناچار به سرکوب آنها شد اما نتوانست. در سال ۴۴6 نیز طغرل سلجوقی به آذربایجان یورش برد 
و وهسودان و مملان روادی ناچارا فرمانبردارش شدند، اما پس از چندی روادی برانداخته شد و 
ترکان سلجوقی حاکم بلامنازع آذربایجان شدند. از آن موقع تا زمان یورش مغولان، آذربایجان 
تحت تسلط سلجوقیان بود و در همان برهه، ترکی رواج یافت و نام شهرها و روستاها و رودها و 
کوه ها از آذری به ترکی ترجمه شد. با اینحال، همچنان زبان آذری در اکثریت بود و ترکی صرفا 
میان ایلات ترک رواج داشت. یاقوت حموی در سده هفتم در مورد آذربایجان نوشته:»زبانی 
دارند که آذریه نامیده شود و کسی جز از خودشان نفهمند«۱. لذا مشخص است که آذری از 
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فارسی کاملا متفاوت بوده و اگرچه بدان نزدیک بوده، اما فارسی زبانان آن را نمی فهمیده اند. 
بنابراین در زمان سلجوقی بود که قبایل ترک شروع به مهاجرت گسترده به آذربایجان کرده و 
در آنجا سکنی گزیدند. جمعیت ترکی در دوره اتابکان ایلدگز آذربایجان )۵3۱ـ6۲۲ هجری( 
همچنان رشد کرد، ولی اوج آن در دوره ایلخانان مغول بود که بیش تر سربازان شان ترک بودند 
و آذربایجان را به مرکز سیاسی خود بدل ساختند. زدوخورد و ناآرامی که پیوسته به مدت ۱۵۰ 
سال بین افول ایلخانان و صعود صفویان در آذربایجان حکم فرما بود، باز موجب جذب عناصر 
نظامی ترک بیشتری به منطقه شد. در دوره ترکمانان قره قویونلو و آق قویونلو نیز آذری با سرعتی 
بیشتر از قبل منقرض شد، تا جایی که صفویان که در اصل طایفه ای کُرد زبان بودند، ترکی سازی 
شدند و ترکی را در جای زبان بومی خود اختیار کردند. قزل باش ها در صفویه دست بالا یافتند. 
تاریخ گروه های  درباره  کتاب ها  جامع ترین  از  یکی  که  کتاب خود  در  گلدن«  »پیتر  پروفسور 
مختلف ترک چاپ شده است روند ترکی زبان شدن آذربایجان را به سه مرحله بخش کرده 
است: نخست ورود سلجوقیان و مهاجرت قبایل اغوز به ناحیه آذربایجان و اران و آناتولی، دوم 
حمله مغولان که بیشتر سربازان شان ترک تبار بودند، و سوم دوران صفویان که بسیاری از قبایل 
اغوز-ترکمان قزلباش از آناتولی به ایران سرازیر شدند۱. ریچارد فرای نیز زبان آذری را زبانی 
گسترده و زبان اصلی در جغرافیای آذربایجان می داند. به نظر وی این زبان غالب آذربایجان از 
»ژان  پروفسور  داد۲.  ترکی آذربایجان  به  را  تدریجی جایگاهش  به طور  میلادی  قرن چهاردهم 
تبریز در قرن ۱۵ میلادی هنوز  تأیید می کند که شهر  نیز  دورینگ« شرق شناس و موسیقی دان 

ترک زبان نشده بود3.
نام  بوده اند،  ورمی«  و  »ته وریز/ته وریژ  قدیم  کُردی  در  اورمیه که  نام  تا  تبریز گرفته  نام  از 
رودها، کوه ها، شهرها و روستاها کُردی است از جمله »مراغه، ورمی، خوی، گیلاندوز، دیلمگان، 
گارارود، زرین رود و ... . در اوستا بخوبی می توان هم حوزه زبان آذربایجان را مشخص ساخت 
هم به نام برخی رودها و کوه ها و شهرها و حتی محل ظهور زرتشت پی برد و دید که چگونه از 

زمان مادها، آذربایجان و تبرستان و دیلم در حوزه جغرافیایی زبان مادها قرارگرفته اند. 
در سال 693 ه.ق که دوره حاکمیت مغولان است، مارکوپولو به تبریز سفر کرده اما نامی 
از ترک ها نبرده است. در کتاب صفوه الصفای »ابن بزاز« هم به احوال کُردها و تبار صفی الدین 
در  همچنان  تبریز  و  آذربایجان  در  کُردها  که جمعیت  است  مشخص  و  شده  پرداخته  اردبیلی 
اکثریت بوده. این اثر به زبان پهلوی در اشعار صفی الدین بخوبی اشاره نموده. در سلسله النسب 
1 . ( Golden، An introduction to the history of the Turkic peoples, 386)
2 . ( R. N. Frye, "The peoples of Iran" in Encyclopædia Iranica.)
3 . ( Druing، The Spirit of Sounds, 172.)
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به پهلوی تعبیر شده است.  و صفوه الصفا دوبیتی های آذری شیخ صفی الدین اردبیلی و دیگران 
حمدالله مستوفی در مورد مراغه می نویسد:»مردمش سفیدچهره و ترک وش می باشند و بیشتر بر 
مذهب حنفی می باشند و زبانشان پهلوی معرب است«.)نزهه القلوب( وی از پهلوی ها، تالش ها و 

تات ها و ترک ها نام می برد.
سکنا  آذربایجان  در  صفویه  آمدن  بر  زمان  تا  مغولان  از  پس  نیز  آق قویونلو  و  قره قویونلو 
گزیدند و بتدریج قدرت گرفتند. تا زمان ظهور صفویه )9۰6 ه.ق( دیگر ترک ها جمعیتی انبوه 
در آنجا شده و زبان ترکی رواج یافته بود. آنچه از »روضات الجنان« اثر حافظ حسین  کربلایی 
تبریزی )997( و رساله انارجانی )تألیف شده در 99۴- 9۸۵( بارها از سوی محققان نقل شده، 
مؤید این نظر است که تا پایان قرن دهم هنوز زبان فهلوی یا آذری در تبریز و بیشتر شهرهای 
آذربایجان به کلی از میان نرفته بوده. دگرشد زبان را در تبریز، در همان سال های جنگ و هراس 
و گریز و ویرانی و بیشتر مقارن با اشغال بیست ساله تبریز از 993تا ۱۰۱۲ ه.ق و کشتار عام مردم 
باید جستجو کرد. چه بسا »اولیا چلبی« جهانگرد استانبولی درباره مراغه  شهر به دست عثمانیان 

نوشته:»اکثر زنان مراغه به زبان پهلوی گفتگو می کنند«.
صفویه اگرچه آذری یا کُرد بودند، اما از ایلات متعدد ترک برای بنیان گذاشتن امپراتوری شان 
بهره جستند که این امر در تسلط تدریجی فرهنگ و زبان ترکی در آن سرزمین ها تأثیر گذاشت. 
شاه اسماعیل به حدی بر ترکان تکیه کرده که بعدها به ترکی شعر سروده. دلیل این همه اتکا، 
ترک بودن مادرش بوده. بعدها که شاه اسماعیل اصفهان را پایتخت خود قرار داد در قزوین و 
تهران هم بر جمعیت ترک ها افزوده شد و امپراتوری آنها به کل در خدمت ترکان قرارگرفت 
و ترکی به اوج رواج رسید. از سوی دیگر سوای از صفویان، در آنسوی مرزهای آذربایجان، 
ترک های امپراتوری عثمانی تمامی سرزمین های آناتولی را اشغال کرده بودند و هر دو امپراتوری 
و  آذری  زبان  محو  به  تاریخی  رخداد های  این  نهادند.  عمیق  اثر  ترکی  زبان  ترویج  بر  شدیدا 
از  مملو  نیز  اورمیه  و  قزوین  و  همدان  و  زنجان  مناطق  آن پس  از  انجامید.  پهلوی  گویش های 

جمعیت مردمان ترک شد. 
بنیان اصلی  با توجه به مقایسه های زبانی، پهلوی شمالی که کُردی در هسته آن قرار دارد، 
یا  اشکانی کرمانجی و هورامی  ماد-  زمان  دیرزمان خصوصا در  زیرا در  است.  پهلوی جنوبی 
همان کرمانجی و اوستایی در مادکوچک )آتروپاتگان( زبان هسته بودند. خود کتاب اوستا به 
زبان اوستایی که بعدها پهلوی شمالی نامیده شده، بود و آذری نامی شد که سالیانی جای آن را 
گرفت. بنابراین برخلاف تصور احمد کسروی، کُردی، گیلکی، تاتی و تالشی در مقام مقایسه 
با فارسی، نیم زبان نیستند. )کسروی، ۱3۲۵،ص۲۱()احمد کسروی، ۱3۲۵، آذری یا زبان باستان 

کُردی گورانی۳۰۴



آذربایجان، چاپ سوم. تهران( اساسا آذری، همان زبان مادهاست که جز اوستایی و کرمانجی 
نبوده. با نگاهی به درخت آسوریگ می توان دریافت که زبان آن متعلق به ماد کوچک می باشد 
که پهلوی است. از سده چهارم ه.ق به بعد با رواج فارسی دری، وام واژگان زیادی وارد پهلوی 
داده که  زبان شناسان خطور  و  مورخین  برخی  به ذهن  را  غلط  تصور  این  و  است  شمالی شده 
زبان  فهم  پهلوی شمالی،  فارسی دری است. در سرزمین های حوزه  از  پهلوی شمالی شاخه ای 
فارسی از سوی گویشوران آن سخت بوده لذا بسیاری چون مستوفی و مورخین عرب به آن امر 

اشاره داشته اند. 
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حکومت های کُردی آذربایجان و زبان مردمان

بابک خرم دین
قیام های  اهداف  از  یکی  ساسانی،  دوران  قدیم  اندیشه های  و  آئین ها  حفظ  اسلام،  از  پس 
ابومسلم خراسانی و بابک خرم دین بود. ابومسلم از جمله افرادی بود که به مخالفان کمک کرد تا 
خاندان بنی امیه را براندازد. پس از وی در کردستان، بابک مطرح است. مسلم جنبش سیاه جامگان 
را در خراسان رهبری کرد، اما بابک کانون آن جنبش را به شیوه ای نوین به کردستان ) آذربایجان( 
منتقل نمود و به »سرخ جامگان« مشهور گشت. آنچه به باور و فکر ربط دارد با زبان و گویش نیز 
پیوند می خورد. پس بابک حوزه پهلوی شمالی و آذری را مرکز جنبش خویش قرارداد ولی تمام 

سرزمین های پهله از او حمایت کردند. 
برخی  از وی هراسیدند.  پورونداد هرمز( چنان قدرت گرفت که عباسی  )بهزادان  ابومسلم 
کشته شدن  از  پس  عباسیان  دربار  شاعر  »ابودولامه«،  اما  دانسته اند،  فارس  را  ابومسلم  مورخان 

ابومسلم در دوبیت شعر به کُردبودن وی اشاره کرده:
»ابا مجرم ما غیرالله نعمه / علی عبده حتی یتحیر ماالعبدُ / افی دوله المنصور حاولت غدره / الا 

ان اهل الغدر آبائک الکُرد«
ترجمه: ای گناهکار، آیا می دانی خدا نعمت و بخشندگی خویش را از بنده دریغ نمی کند تا 
زمانی که بنده خود این کار را نکند/ تو سعی کردی در حق منصور ظلم کنی، آیا می دانی نیاکان 

کُرد تو هم همینطور اهل ظلم و غدر بودند؟
عباسیان در  علیه  را  تا ۲۲3ه.ق( جنبش  بابک خرم دین )۲۰۱  بود.  نیای ساسانیان  نام  پاپک 
آذربایجان و اران رهبری کرد. خانواده وی از کُردهای اهل مدائن بود که به آذربایجان رفت. 
بنا به اقوال و مستندات تاریخی از جمله »عبدالرقیب یوسف« در کتاب »حضاره الدوله الدوستکیه 
فی کردستان الوسطی« و سفرنامه »ناصر خسرو)۱۰۰3م(، تا سده پنجم هجری/ دوازدهم میلادی، 
اکثریت کُردها همچنان پیرو زرتشتی و یارسانی بوده اند. بابک نیز در سده سوم هجری بر این 
بنیان به قیام دست زد و سعی داشت جنبش دینی ـ اجتماعی مزدک را احیا نماید. وی آذربایجان 
را به این دلیل انتخاب کرد که مرکز ماد کوچک بود و ساکنان آن کُرد بودند. »عصمت  کوردی« 
حاکم مرند و سرلشکر سپاه بابک بوده است. همچنین »ابن واضح یعقوبی« در سده 9 میلادی در 



کتاب »بلُدان« سرزمین ظهور خرم دینان را میهن کُردها دانسته است. نظرات متفاوتی در خصوص 
بابک بیان می شود. برخی وی را پسر»مطهر«، نوه ابومسلم می دانند. گویا مادرش فاطمه، دختر 
ابومسلم بوده است. بابک که ابن ندیم به شرح احوالش پرداخته، به زبان پهلوی )آذری  باستان( 
سخن می گفته است. وی اردبیل را مأوای قیام خود قرارمی دهد. همچنین بنا به سنت یارسان ها، 
از  یکی  تبرستان  بودند.  پراکنده  پارس  سرحدات  تا  پهله  سراسر  در  خرم دینان  بوده.  تنبورنواز 
سرزمین های اصلی آنان بود و در گرگان هم فعالیت مستمر داشتند. در سال ۲۱۸ ه.ق بابک بعد از 
چهار جنگ، کنترل اکثر آذربایجان و جبال را به دست گرفت. اصفهانی در کتاب »سنی ملوک 
الارض و الانبیاء« نوشته:»مأمون، عبدالله بن طاهر را به جنگ بابک و امرای آذربایجان و جبل 
بر عهده یک والی  برمی آید که حکومت آذربایجان و جبال  اشاره  این  از  لذا  بود«.  برگماشته 
بوده است. اینکه »مازیار کارن« از تبرستان به کمک بابک شتافت، گواه بر هم فکری، هم دینی و 
هم زبانی آنها می باشد. مستوفی می گوید که در سده هفتم قمری جمعیتی از مراغیان را در رودبار 
دیده که خود را به بابک نسبت می دادند. بابکیان پس از بابک تا زمان یورش مغول به حیات خود 
ادامه دادند ولی به تدریج بر اثر فشار و کشتار از ناحیه مسلمانان بعدها به شیعه علوی روی بردند.

در بخش های قبلی توضیح آن رفت که حوزه گوران تا جنوب گیلان گستره داشت. دیلمیان 
نیز در جنوب گیلان ساکن بودند. بابک و مردمان پیرو وی از طریق دملی ها)زازا( که از دیلمیان 
باطنیان گرگان که »سرخ پرچم«  با  تاریخی داشتند. کُردهای دملی همراه  ارتباط  با هم  هستند، 
نیز  دملی ها  بوده.  بابک  از  پیش  دهه ها  آنها  ادعای  این  شدند.  خرم دینان  از  بودند،  )۱6۲ه.ق( 
در روزگار ساسانیان و سده های نخست پس از اسلام در مناطق آذربایجان بسر برده اند که از 
دوره ماد، سرزمین آنها بود. زبان دملی در شاخه هورامی قراردارد و امروز آن را شاخه گورانی 
می دانند. دملی ها، یارسان بودند ولی بر اثر یورش و کشتار و فشار، شاید از زمان برآمدن صفویه، 
علوی گری را برگزیدند و به مناطق درسیم در شمال کردستان)در ترکیه( کوچ کردند. آنها نیز 

همچو خرمدینان نواری سرخ بسر می بستند و در زمره آن جنبش در روزگار بابک بودند. 

دیلمیان
دیلمیان مردمان مناطق کوهستانی در جنوب گیلان بودند که تا شمال قزوین امتداد داشت. 
آنها در دیرزمانی جزو ساسانیان بودند و علیه فرستادگان بغداد مبارزه کردند که پس از مدتی 
سلسله های آل زیار و آل بویه )کُردی: بوه یهی( و اسفار شیرویه از میان آنها برخاستند. ساسانیان 
آنها را دیلم و ارامنه، دلوم خواندند. تپوریها نیز که یک قوم تصور می شوند در مناطق دیلمستان 
بسر می بردند. یونانیان آنها را از مادها دانسته اند. دیلمی ها در زمان انوشیروان ساسانی جزو سپاه 

۳۰۷بابک خرم دین



آنها بودند و فرمانده شان »وهرز دیلمی/ وهریز« نام داشته. شاهنشاهی ساسانی چهار کوست یا 
بخش بزرگ داشت که دو کوست آن »خوروران)واژه ای کُردی( )غرب یا جنوب غرب: شامل 
کرماشان، سنه، لرستانات، ایلام و بین النهرین و آسیای صغیر بود( و آدوربادگان )شمال غرب: 
آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اران، دیلم، رویان، تپورستان و ری( بود. در این دو کوست، 
ماد کوچک )آذربایجان( و ماد بزرگ همچنان برقرار هستند ولی دیلم و تپورستان آن زمان هم 
مادی  گویش های  همان  آذربایجان  عمومی  زبان  که  می رساند  این  بوده اند.  آدوربادگان  جزو 

است. 
در »سرانجام« یارسانی بخش بارگه بارگه به اساطیر و شاهان و پهلوانان پرداخته شده که در 
اوستا نیز همان مضامین وجود دارد. برای مثال اشاره به »هوشنگ شاه پیشدادی« که در اوستا از 
پاکان است و فره ایزدی دارد. ایزدان آنجا درخواست های هوشنگ را برای چیرگی بر دیوها 
و کاوی ها و کرپان ها اجابت می کنند تا بر دیو های مازندران و دروغ پرستان دیلم دست یابد و 

شکست دهد. اینجا مشخص است که دیلم میترایی بوده اند۱. 
دیلمی«  دیلم/ سرخ  »حمرا  اعراب  از سوی  بغداد  در  دیلمی  اسرای  اسلام،  زمان  در  بعدها 
نامیده شده اند که نسبت آنها با خرم دینان را می رساند. با وجود یورش اعراب، اما تبرستان و دیلم 
همچنان مقاومت می کردند و البرز پناهگاه آنان بود. خاندان های قدیم دوران اشکانی و ساسانی 
به نام های »اسپهبدان، کارنیان و جستان )رودبار و انجیل(« همچنان بر آئین قدیم خویش بودند که 
مادی عنوان شده اند. در قرن پنجم نیز باوندیان کُرد بر دیلم حکم راندند. در ۵3۲ قمری نیز پسر 
»استندار هزار اسپ یکم«، کیکاوس حاکم آنجا شد. در سال 6۵۴ قمری هم هلاکوخان مغول 
دیلمستان را تسخیر نمود. گفته می شود که از قرن هشتم هجری به بعد که دیلمان توسط کیائیان 

برانداخته شدند، دیگر نامی از آنها باقی نماد و بازماندگان با مردم گیل درآمیختند.
دیلم  و  گیلان  و  تبرستان  مردمان  میان  در  کاملا  میلادی  سیزدهم  قرن  تا  دیلمی ها  زبان 
بازمانده زبان دیلم است به همین دلیل آنها  رایج بوده است. گفتنی است که زبان تاتی امروز 
ابواسحاق صابی، مقدسی و استخری در مورد زبان دیلم نوشته اند.  از کُردها می دانند.  خود را 
استخری می گوید:»زبانشان یکتاست و غیر از فارسی و عربی است«. »محمد قمی« در تاریخ قم، 

»دیلمی ها« را »اکراد تبرستان« نامیده و نوشته:
»ملک بن عامر اشعری با پسر عم خود ابی موسی اشعری از کوفه به حامیت بصره، 
اهواز و اصفهان آمده بود. و او با ابوموسی اشعری آن نواحی را فتح کرد، بعد از آن 
ابوموسی او را به ناحیت جبل ]کُردستان و لرستان[ فرستاد و ملک بعضی از ناحیت 

1 . یشت ها، گزارش پورداوود، تهران، ۱۳۴۶، ج۱، ص ۱۷۸
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جبل آنچه فراپیش ساوه بود فتح کرد و دفع کرد از آن ناحیت اکراد تبرستان را که 
ایشان گروه دیلمند که هر سال بدین ناحیت می آمدند و غذا می کردند و اهل ناحیت 

را غارت می نمودند«.
چه بسا »حمیری)متوفی 9۰۰ هجری(« در سخن از شهر کلار تبرستان می نویسد:»کلار شهری 

از شهرهای تبرستان  است و در آن اکراد دیلم ساکن هستند«.
العاشر«  »فصل  در  الانبیاء«  و  الارض  ملوک  »سنی  کتاب  در  نیز  اصفهانی1«  »حمزه 

می نویسد:»پارسیان، دیلمیان را کُردهای تبرستان می دانستند«.
 زبان دیلمی با تالشی، گیلکی و مازنی و تبری خویشاوند است. دیلمیان از سده  ششم میلادی 
از   برخی  برخوردار شدند.  برجسته تر  نقش و جایگاهی  از  و  پیدا کردند  ترقی  و  توسعه  بعد  به 
محققان به دلیل اینکه دیلمیان در شمال ایران امروز زیسته اند، معتقدند که دیلمیان کُرد نبوده اند. 
حقیقت این است که نام »دَیلمیان« بعدها اینگونه تلفظ شده اگرنه در زمان ظهور زرتشت و ماد، 
»دْیلمان« بوده و در کتاب اوستا به نام آنها اشاره شده و سرزمین اصلی آنها را »کناره های دجله« 
نوشته است بعد به جنوب گیلان مهاجرت کرده اند. دیلمیان  قبل از اسلام از سرزمین های حاشیه 
رود دجله شمالی به تبرستان مهاجرت کرده اند. آرشیو »کنشت مسیحی« مربوط به دوره مسیحیت، 
سنجار)شنگال(  شمال  در  که  معرفی کرده  دیلمیان  سرزمین  را  امروزی  »اربیلا)هولیر(«  شهر 
واقع شده و آن را »بیت  ده یله ما یه« نامیده، آئین هر دو منطقه تبرستان و شنگال ـ اربیل نیز زرتشتی ـ 
یاری بوده. مورخین فارس »پناخسرو« را »فناخسرو« نوشته اند که بزرگترین و مقتدرترین پادشاه 

دیلمیان علیه خلفای عباسی بود.
آل بویه یکی از خاندان های دیلمی محسوب می شوند که در فاصله سال های )93۲ ـ ۱۰6۲م( 
بر مناطق آناتولی تا هندوستان و سراسر ایران مسلط شدند. در زمان حکومت »پناخسرو دیلمی« 
)9۴9م( به دلیل افزایش قدرت دیلمیان، قدرت خلیفه در بغداد تشریفاتی شد. این خاندان کُرد به 

مدت یک قرن فرمان روایی کردند. 
کُردی  نام  به  استناد  و  اشاره  با  القادمه«  »التواریخ  نام  به  اثرش  در  کُرد  مورخ  ابوفدا، 
بزرگان دیلمی از قبیل »شرف الدوله شِرزیل )93۸ ـ 99۰م(« )به معنای شیردل(، کُردها و دیلمیان 
را از یک منشأ می داند. امروز کُردهای منطقه درسیم و بینگول و آنانی که به گویش کرمانجکی 
تکلم می کنند به »دملی« مشهور هستند که نام واژه ای باقی مانده از دوران ساسانیان است. گویش 

۱ . ابوعبدالله حمزه بن حسن اصفهانی، ادیب، لغوی و مورخ ایرانی بود که احتمالا در سال ۲۸۰ ه.ق در اصفهان متولد شده. میتوخ آلمانی 
شماره تألیفات وی را دوازده جلد عنوان کرده که بجز کتاب ها »التنبیه علی حدوث التصحیف«، مجموعه امثال یا »کتاب الامثال علی 
افعل«، »شرح اخبار ابی نواس«، »سنی  ملوک الارض و الانبیا« باقی نمانده اند. و ی در صفحه ۱۸۰ کتاب »سنی الملوک الارض و الانبیاء« 

به اکراد تبرستان اشاره کرده:»وکانت الفرس تسمی الدیلم أکراد تبرستان کما کانت تسمی العرب أکراد سورستان...«

۳۰۹دیلمیان



و  علوی  آئین های  پیروان  از  نیز  گروه  دو  هر  دارد.  شباهت  نیز  البرز  ساکنان  گویش  با  دملی 
یارسان بودند که دین دیلمیان بوده. دیلمیان پیرو آئین ایزدانی بودند اما در ظاهر از شیعه علوی 
پیروی می کردند. با پایان سلسله آل بویه بدست سلجوقی، نقش ترک ها نه تنها در آذربایجان و 
دیلمستان و تبرستان بلکه در سراسر خلافت اسلامی آن روز افزایش یافت. از میان قبایل دیلمی، 
و  تبرستان  زیاری های  پائین دست دریای خزر)66۵ـ ۱3۴9م(،  مناطق  باوندی های  قبایلی چون 
نیز  و  مسافری  به   )۱۰9۰ ایران)9۱6ـ  شمال  و  آذربایجان  گرگری های  ۱۰9۰م(،  گرگان)9۲7ـ 
سالاری مشهور بوده اند. شوانکاره ها)شبانکاره ها( و کاکه ویهی های ساکن مناطق مرکزی جنوب 
ایران)۱۰۰۸ـ ۱۱۱9م( از سلاله خاندان دیلمی ها بوده اند که در حاکمیت ها نقش بارز داشته اند۱. 

دیلمیان با علویان و گوران های همدان نیز پیوند فامیلی داشتند و گویا بواسطه آئین و زبان 
می توان  آن  اطراف  و  همدان  گوران های  مورد  در  کرده اند.  یکدیگر حمایت  از  مشترک شان 
به تیره »شاذیگان« اشاره کرد که بخشی از آنها نیز در لرستان بوده اند. گفته می شود »ابوعیسی 
از  که  است  بوده  شاذیگانی  تیره  همین  از  قمری(   ۴۰۰( اسدآبادی«  کُردی  محمد  شادی بن 
برزنجیان هستند. این تیره در شهر همدان و نواحی پیرامون آن، صاحب قدرت و شکوت بوده اند 
و فرمانروایان دیلمی جبال از آنها علیه دشمنان و مخالفان یاری می رسانده اند. دیلمیان با خانواده 
اسدآبادی پیوندهای فامیلی داشته اند و شوکت علویان همدان و گوران های شاذیگانی تا سده 
را  برزنجه  شهر  بنیان  نیز  پهلوی  جنوبی  سرزمین  در  همدانی  باباعلی  فرزندان  یافته.  ادامه  هفتم 
فلسفی،  فکری،  پایگاهی  به  باباعلی  فرزندان  موسی،  و  شیخ عیسی  زمان  از  برزنجه  گذاشتند. 

عرفانی و صوفی گری مبدل شد که بعدها به اسلامی تغییر کرد.
کنار  در  بودند. وی  از خاندان شیرزیلاوند  و  دیلم  طایفه  قول صابی جزو چهار  از  آل بویه 
سالاروند یا سالاریه به بازروند نیز اشاره کرده که احتمالا شاخه ای از همان بازرنگی در لرستان 
ـ کرمان بوده. حمزه اصفهانی نیز به یک طایفه دیلمی دیگر به نام وردادوند اشاره می کند که 
اسفاربن شیرویه از آن بوده است. علی بن زید بیهقی هم یک طایفه دیگر دیلمی به نام فولادوند 
اشاره نموده. منشأ دیلمیان  و آل بویه با حکومت کُردی هزبانی یا ادیابین نیز در ازمنه قدیم یکی 
به  زاگرس  جنوب  از  پیشتر  بوده،  )هولیر(  اربیل  آنها  حکومت  مرکز  که  هزبانیان  است.  بوده 
بوده که  )هَزَوان(«  »هَزاوَند  کُردی هزبانی در اصل،  نام  مهاجرت کرده اند.  اربیل  و  آذربایجان 
تغییر  هازا  به  را  هولیر  نام  آنها  بود.  کرده  پیدا  تغییر  ادیابین  به  لاتین  در  و  هزبان  به  عربی  در 
انتخاب کرده بودند. گویا هزبانی هایی که  نام »نوتار ارتخشیر« را برای آن  نیز  دادند. ساسانیان 
به آذربایجان کوچ کرده اند، در دیار دیلم جزوی از مردمان آن بوده اند و پسوند وند نیز در نام 

1 . دیار غریب، خوانشی نوین از تاریخ کردستان، ص۱۵۸

کُردی گورانی۳۱۰



طوایف دیلمی و هزبانی حکایت از یکی بودن منشأ آنهاست. همچنین وجود پسوند »وند« در آخر 
نام طوایف دیلمی، همان است که در آخر نام طوایف و ایلات کُرد در کرماشان و لرستان دیده 
می شود. خود بختیاري ها معتقدند که نام واژه »بختیاري« مشتق از کلمه »بختیاروند« است و ظاهرا 

همان »بهداروند« یعني یکي از طوایف امروزي است.
با  بتدریج  و  بوده  بزرگ  ایل  یک  نام  وجه تسمیه  این  آورده،  گزیده«  »تاریخ  که  همانطور 
قدرت گیري آن، براي برخي ایلات و مناطق کاربرد پیدادکرده. شبیه بختیاري، ایلات بویراحمدي 
و ممسني هم رشدکردند و مناطق کهگیلویه و ممسني را به وجود آورده بودند درحالي که پیشتر 
معاصر  که  هستند  بختیار«  »عزالدوله  نوادگان  از  بختیاري ها  که  هست  روایتي  بود.  شولستان 
حکومت آل بویه بوده. آل بویه نیز کُرد ذکر شده اند لذا این امر امکان دارد. سردار اسعد بختیاري 
در »تاریخ بختیاري« نام و اسلاف عزالدوله که گویا گفته شده وجه تسمیه بختیاري از آن برگرفته 

شده را ذکر نموده و آورده:
»عزالدوله بختیار بن معزالدوله احمد بن ابي شجاع بویه بن فناخسرو بن تمام بن 
کوهي بن شیرزیر اصغر بن شیرکنده بن شیرزي الاکبر بن شیران شاه بن شیرفنه بن 
بستان شاه بن شیرفیروز بن شیزوزیک بن سبسنا)سنسنا( بن بهرام گور بن یزدگرد باقي 
نسب به اردشیر بابکان ساساني معروف است عزالدوله و کسانش در عراق عرب و 

ایران سلطنت داشتند در سنه 367 هجري عزالدوله بدست عضدالدوله مقتول شد.«
سردار اسعد بختیاري بنا به کتب تاریخي، نسب ایل بختیاري را به ساساني و اردشیر بابکان 
بازگردانده که در بخش ساساني اشاره کرده ایم که از کُردها بوده و زبان آنها نیز فیلوي یا پهلوي 
کُرد  را  »بویهي«  کُردي  به  یا  آل بویه  کهن  تاریخي  متون  که  کرده ایم  تأکید  همچنین  و  بوده 
دانسته اند. در تاریخ بختیاري سردار اسعد ذکرشده که »یکي از مورخین گوید از عهد سیروس 
کاري  کوه گردي  جز  و  سخت  جنساً  علي الظاهر  ایران  مردم  هیستاسب  داریوش  زمان  تا  کبیر 
الوار حالیه داشتند و در همان سلسله کوهي که در مرکز  با اکراد و  نمي کرده یحتمل شباهتي 

مملکت است بسر میبرده و خوش قیافه به نظر مي آمده اند.«
جالب است که گذشته از اشاره به طوایفی از دیلمیان که به شوانکاره در لرستان و کرماشان 
تعلق دارند، در برخی منابع قدیمی یونانی نیز به نام دیلمیان در زمان اشکانیان به »الیمائی« اشاره 
نخستین بار  بودند.  ساسانیان  از  قبل  لرها  پادشاهی  حکومت های  از  یکی  نیز  الیمائی  که  دارند 
پولیبیوس به قوم الیمایی در شمال ایران در همسایگی اقوام آناریاکه، کادوسی و ماتیانی اشاره 
نمود. تالش های امروز بازماندگان کادوسی های مادی هستند که دانشنامه ایرانیکا به آن پرداخته 
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همچنین  کرده.  اشاره  ماد  سرزمین  در  الیمایی  قوم  به  هم  پلوتارک  پولیبیوس،  از  پس  است۱. 
رود چرینداس  تا سرچشمه های  آنجا  از  تپوریها  می کند که  اشاره  الیمایس  ناحیه  به  بطلمیوس 

سکونت داشتند. 

شدادیان
امیرنشین شدادیان که »محمدبن شداد)3۴۰ه.ق/ 9۵۱م(« رئیس خاندان آن بود، در منطقه اران 
جنوب ارمنستان و آذربایجان کنونی، تأسیس شد. آنها از خاندان های کُرد کرمانج و شاخه ای از 
روادی بودند که از هزبانی ها قلمداد می شدند. در آن زمان آل بویه تازه به قدرت رسیده بودند. 
بخاطر اینکه »امیرسالاریان روادی« حاکم آذربایجان و اران از سوی آل بویه دستگیر شده بود، 
نمود.  تأسیس  دوین  پایتختی  با  را  شدادی  حکومت  و  شمرد  مغتنم  را  فرصت  شداد  محمدبن 
حاکم  آخرین  امیرفضلون  بودند.  ساکن  سرزمین  این  در  تات  و  تالش  و  ارامنه  کُرد،  مردمان 
شدادی از سوی سلجوقیان و نظام الملک در ۴۸۱ ه.ق معزول شد که پس از او، شاخه ای دیگر 
از شدادیان در شهر ارمنی نشین آنی سلسله »شدادیان آنی« را بنیان گذاشتند. شدادی با آل بویه و 
دیلمیان هم سر نزاع داشتند. شهر گنجه زادگاه »نظامی گنجوی« شاعر، از شهرهای مهم شدادیان 

کُردی بود.
»قطران تبریزی« شاعر نامدار نیز در مدح »لشکری دوم« از امرای شدادی، قصایدی سروده 
است. دوران حکمرانی »لشکری« با هجوم ترکمانان غز به آذربایجان و اران مقارن شد. بنابراین 
چه در اران و چه در آذربایجان، ترک ها و ترکمن ها از هر طرف به آن مناطق خصوصا آذربایجان 
یورش بردند و  آخر سر نیز سلجوقی شدادیان را برانداختند. این امر در تغییر دموگرافی آن منطقه 
و افزایش جمعیت ترک ها تأثیر ژرف داشت. لذا حوزه زبان پهلوی و کرمانجی محدودتر گشت. 
اینبار یورش سلجوقیان، چندبرابر یورش غزنویان در اسکان دادن ترک ها در مناطق آذربایجان و 

تضعیف بیش از پیش کُردها و کوچک تر شدن حوزه زبان پهلوی، بشدت اثر افتاد.
روادیان

حکومت مستقل روادی کُردهای کرمانج در اوایل سده سوم هجری قمری در آذربایجان که 
شاخه ای از هزبانی بودند، توسط »محمدحسین روادی« بنیان گذاشته شد. خانواده صلاح الدین 
ایوبی هم از سلاله این خاندان است. ابوالهیجاء کُرد از اخلاف روادی، قبل از تأسیس حکومت 
کُرد  سالاری  امرای  به  مالیات  سالانه  و  داشت  امارت  ورزقان  اهر  نواحی  در  روادی،  مستقل 
شدند.  چیره  آذربایجان  بر  مدتی  برای  روادیان  سالاریان،  انقراض  با  می پرداخت  آذربایجان 

1 . (Wolfgang Felix, Wilferd Madelung. "DEYLAMITES". Encyclopædia Iranica. 1st Edition)
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روادی  بودند)مردم  سنی  مذهب  دارای  روادی  خاندان  ولی  اسماعیلی  مذهب  دارای  سالاریان 
ایزدی بودند(. خاندان روادی پیشتر در حدود تبریز، نواحی بذ، قرجداغ و اهر مدتی حاکم محلی 
پسران  از  یکی  نزد  مدتی  در جوانی  بابک خرمدین  الفهرست،  در  ابن ندیم  اشاره  به  بنا  بودند. 
روادی به نام »محمد بن رواد« در تبریز و شاید در حوالی بذ که بعدها طی سالیان دراز ملجأ نیروی 
انقلابی وی شد، آشنایی پیدا کرده است. نزد آنها تنبورنوازی و مقدمات نظامی گری آموخته در 
پی سرکوب قیام بابک، اسلام روادی در قرن سوم هجری در تبریز نیز تضعیف شده بودند. وقتی 
که روادی ها در شرف قدرت گیری و شهرت در قرن سوم هجری بودند، اعراب مهاجر به تدریج 
همراه با حکام خود نسبت خود را به تبار کُردی تغییر می دادند و بدان افتخار می کردند. »محمد 
بن بعیث« از سرداران خلیفه در آذربایجان از آن قبیل بود. وی خاندان خود را شروانشاه نامید. 
این رویداد نشان می دهد که در آذربایجان هویت و زبان کُردی چه شکوهی داشته و با سایر 
هویت های اقوام دیگر و زبان آنها مدارا داشته. چه بسا همین روادیان بودند که همراه با سالاریان 

برای نخستین بار ترک های مهاجر را در آذربایجان اسکان دادند.
آخرین امیر روادی »ابونصر مملان بن  وهسودان« نام داشت که این سلسله با عزل او از سوی 
منسوب  روادی  به  که  احمدیلیان  خاندان  جز  آذربایجان  در  سلاله شان  سلجوقی،  آلب ارسلان 

بودند، رو به خاموشی نهاد و فقط تا مدتی در آذربایجان آوازه داشتند.
به رخداد های آن دوره کاملا عیان است که سالاریان، شدادیان، روادیان، خاصه  توجه  با 
سالاریان با اسکان دادن ترک ها در آذربایجان، زمینه سلطه آسان ترکان سلجوقی بر آن منطقه 
را فراهم نمودند. از آن زمان، دیگر زبان پهلوی متشکل از تاتی، تالشی و آذری بخاطر افزایش 
جمعیت ترک ها و حاکمیت سیاسی آنها، محدودتر شد. تات ها و تالش ها، هم در مناطق تحت 
حاکمیت شدادی )اران( و هم حکومت روادی )آذربایجان( ساکن بودند. این وضعیت امروز 
هم به عینه استمرار دارد. البته ناگفته نماند که فرهنگ کُردی بر ترک ها هم تأثیرات بسزا برجای 
نهاده، طوری که جمعیت کثیری از ترک های استان اذربایجان شرقی، به آئین  گورانی )یارسانی( 
گرویده اند و امروز آنها را »گورانلو« می نامند. بخشی از این گورانلوها پیشتر کُردهای ایل شقاقی 
بوده اند. مشخص است که این فرایند از زمان شیخ  صفی الدین تا دوره سلجوقی و سپس برآمدن 
صفویه که تغییر مذهب و حتی می توان گفت تغییر دین دادند، تداوم یافت و آئین یارسانی و 
گویش گورانی در آذربایجان رواج داشته اند. به هیمن دلیل مورخین سده های نخست اسلامی، 
حوزه پهلوی را تا گیلان دانسته اند و آذربایجان جزو سرزمین پهله بوده است. شیخ صفی الدین 
چند سال را در نزد پیران یارسان در پردیور )در کرماشان( بسر برده است. وی در سال 6۸7 ه.ق 
بنا به خواست »زاهد گیلانی« پس از دوازده سال شاگردی، نزد سلطان سهاک برزنجی در پردیور 

۳۱۳روادیان



می رود تا رسم طریقت را بجای آورد. این رویداد در دفتر سرانجام گورانی ثبت شده۱. اردبیلی 
علیه صفی الدین  دینی وی  زمان شیخ جنید، خیانت  از  پردیور سپری می کند.  در  را  چند سال 
امپراتوری  با گرایش به مذهب شیعی و سپس تأسیس  از سوی این نوادگانش آغاز می شود و 

صفوی، آئین یارسان را  در سراسر کردستان قلع وقمح می کنند.
بی شک حکومت های سالاری، روادی، شدادی، دیلمی، آل بویهی و زیاری مقارن با عصر 
ایران  در  کوچک  و  بزرگ  لر  شبانکاره،  عنازی،  حسنویه،  چون  دیگر  کُردی  حکومت های 

امروزی و هزبانی، مروانی، دوستکی در ترکیه، عراق و سوریه امروزی بودند.
از قرن سوم به بعد که این حکومت های کُردی در حوزه های پهلوی جنوبی و شمالی ظهور 
توجه  آن  به  نسبت  برخی شعرا جدیدا  ولی  بود  نیافته  ترویج  هنوز کاملا  فارسی دری  کردند، 
داشتند. وقتی سلجوقی این حکومت های کُردی را برانداختند، از حیث سیاسی، نظامی و درباری، 
حاکمیت ترک ها و از حیث زبانی نیز سلطه فرهنگی فارس ها در آذربایجان روندی از استحاله 
فرهنگی را آغازیدند که از قضا امروز همان وضعیت علیه تات ها و تالش ها و کرمانج ها و آذری 
پهلوی  استمرار دارد. در دوران سلجوقی که حوزه  مازندران  ـ  در آذربایجان و جنوب گیلان 
آن حکومت  دربار  به  با خدمت  نظام الملک طوسی  افرادی چون خواجه  تصرف شد،  شمالی 
ترکی، دست مایه های فرهنگی و زبانی مرو و بخارا را برای ترویج زبان فارسی و گسترش سیاست 
ایرانی در دربار ترک سلجوقی بکار گرفتند. امثال وی به زبان فرهنگ فارسی دری ایرانی خدمت 
بزرگی کردند ولی این امر به قیمت بی توجهی به سایر زبان ها، خاصه آذری ـ کُردی و افزایش 

فشار فرهنگی، انجام گرفت.

1 . سرانجام، دوره شیخ صفی الدین اردبیلی
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نام واژگان آذری ـ آذربایجان

واژه آذربایجان که تغییریافته آتروپاتگان است، همیشه کاربرد داشته. پس از اسلام، بجای 
زیرا  بکاربرده اند  امروز  ایران  و گویش های شمال  زبان  آن  برای  را  »آذری«  »پهلوی«،  نام واژه 
پهلوی نام عمومی چند گویش از جمله تاتی و تالشی نیز بود. بعدها از اوایل سده ۲۰ میلادی 
ترک ها از عنوان آذربایجان استفاده نمودند و برخی نویسندگان ایرانی چون »کسروی« زبان آن 

خطه را آذری نامیدند و مجددا این نام جا افتاد. 
اما ترک ها از چه زمانی از حیث سیاسی، از عنوان آذربایجان برای هویت ترکی در شمال 
غربی ایران و جنوب کشور آذربایجان امروز، استفاده نمودند؟ در ماه ژوئن سال ۱9۱۸م سران 
حزب مساوات، دولتی در قفقاز تأسیس نمودند و آن را »جمهوری آذربایجان« نامیدند. حزب 
مساوات با نام کامل »حزب دمکراتیک اسلامی مساوات« که در ۱9۱۱ م در باکو تأسیس شده 
بود، هدفی تحت عنوان ایجاد کشورهای اسلامی ترک ها در آسیای صغیر در پیش گرفت که 
به »سازمان ملل ترکان« تغییر داده اند.  با سرکردگی ترکیه آن هدف را  ازقضا امروز )۲۰۲۵م( 
»حزب  ۱9۱7م  در  آخرسر  و  شد  ادغام  مساوات  حزب  با  ترک  فدرالیست های  حزب  سپس 
دمکراتیک فدرالیست های مساواتی ترک« نام گرفت. کشور آذربایجان امروز با پایتختی باکو 
حاصل همان پان ترک هاست. آن سرزمین تا آن زمان هیچگاه، آذربایجان نام نداشت۱. پس از 
تصرف مجدد قفقاز از سوی روسیه، نام آذربایجان بر بخشی از آن را همچنان باقی نگاه داشت. 
پس از چندی که روسیه به شوروی سوسیالیستی مبدل شد، »جمهوری آذربایجان« به »جمهوری 
شوروی سوسیالیستی آذربایجان« تغییر نام داده شد که مورد اعتراض ترک های ایران قرار گرفت. 
بعدها نیز جمهوری دمکرات آذربایجان به رهبری پیشه وری تأسیس شد. پس از گذشت سده ها 
از ورود ترکان غزنوی و سلجوقی به آذربایجان، درک چنین تغییری در اوایل قرن بیستم چندان 
مشکل نیست. در کتب پهلوی »آتروپاتگان« بود به و در معاصر »آذربایجان« به حوزه سیاست و 

قدرت ترکی مبدل گشت.
استرابوی یونانی در ازمنه قدیم به عناوین »آتروپات« )فرمانده مادها( و »آتروپاتگان« سرزمین 
تحت فرمانروایی آتروپات بخوبی اشاره کرده و آن را خاک مادها دانسته. »آذر« در اول نام های 
بسیاری از شخصیت های نام دار اشکانی و ساسانی و اماکن و شهرها و آتشکده ها آمده است. 

1 . عنایت الله رضا )۱۳۶۷(، آذربایجان و اران، تهران، انتشارات مرد امروز، ص۶



آتروپاتگان: آذر=آگر؛ پاد=پاس یا نگهبانی و گان پسوند جمع در کُردی است. »گ« نیز گاهی 
به »ک و ق« در گویش ها و زبان های مختلف مبدل شده و در عربی »ج« شده. برای مثال دیلمکان 
یا دیلمگان در سورانی، به معنی »دیلم ها« است. پسوند »گان« در کارنامه اردشیر بابکان نیز در 
واژه مادها آمده که بصورت »مادیگان« نوشته شده. چرا حرف »د« به »ی« مبدل شد؟ این نوع 
تبدیل حرف »ی« در زبان مادها و کُردهای امروز معمول بوده. برای مثال، واژه ماد به ماه، مای، 
ماس یا مس مبدل شده. همه مورخین در خصوص مادی بودن آتروپاتگان، اجماع نظر دارند ولی 
نقص کار در این بود که به هویت کُردی آن و لذا مراجعه به زبان کُردی برای تفسیر تاریخش، 
همت نگماردند. حتی در آثار قدیمی ارمنستان به »ماد -کورد«بودن تبریز نیز اشاره شده است. 
در دست نوشته ای در آرشیو موزه  ارمنستان در اشاره به نام تبریز اینطور نوشته شده:»امیر یزدین 
ماد ـ کورد«؛  و در اشاره به نام خان تبریز، نام قدیمی تبریز به این صورت آمده:»خان تاوریژو 

سلطان احمد«.
که  افزوده  و  نامیده  آتروپاتگان«  »سرزمین  را  اشاره  مورد  جغرافیای  ق.م(   ۲۰۵( پولیبیوس 
میان آتروپاتن و آلبانیا قوم کادوسیان بسر می برند. کادوسیان همان تالش امروز هستند۱.  امروز 
در کناره دریای خزر بخشی از ایران و کشور آذربایجان جمعیتی چندمیلیونی تالشی می زیند. 
جمعیت آنها در کشور آذربایجان بیش از سه میلیون نفر تخمین زده می شود. استرابو در سال 
63ق.م نوشته:»آلبانیا سرزمینی است که از جنوب رشته کوه های قفقاز تا رود کر و از دریای خزر 
تا رود آلازان امتداد دارد و از جنوب به سرزمین ماد آتروپاتن محدود است«. استرابو علی رغم 
آلبانیا  نام  پهلوی،  متون  در  است۲.  دانسته  ماد  همچنان  را  سرزمین  آن  آتروپاتن،  واژه  کاربرد 
بصورت »ارَدان« آمده و ارَد در کُردی یعنی »زمین«. این نام نزد فارس ها به آران تغییر یافته. آلبانیا 
در شمال ماد آتروپاتن قرارداشته است. بارتولد مردم آذربایجان را از قوم ماد و مردم آلبانیای 

قفقاز را از اقوام یافثی دانسته است درحالی که برخی دیگر معتقدند جزو قوم آریایی است.
ابن فقیه مرز آذربایجان را از یک سو رود ارس و از سوی دیگر مرز زنجان و حدود دیلمستان 
ورثان  خوی،  )مغان(،  موقان  سلماس،  برکری،  شهرهای  وی  است.  دانسته  گیلان  و  طارم  و 
)وردان(، مراغه، نیریز، شاپورخواست، برزه، خونه، میانه، مرند، کولسره و برزند را از شهرهای 
آذربایجان دانسته است. از این روایت ابن فقیه مشخص است که در زمان وی هنوز کُردها در 

تبریز و مراغه اکثریت بوده اند.
مادی  نام ها،  اشاره می کند،  ارس(  )در شمال  اران  نام شهرهای  به  وقتی  ابن حوقل  همچنین 
)شماخی(،  شماخیه  بردیج،  تفلیس،  )شامخور(،  شمکور  جنزه)گنجه(،  برذغه،  مانند:  هستند 

1 . رضا، ۱۳۶۷، ص۱۶
۲ . رضا، ۱۳۶۷،ص۱۸
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شروان، شابران و شکی۱. وی »اردبیل، داخرقان )دهخوارقان(، تبریز، سلماس، خوی، برکری، 
ارمیه )اورمیه(، مراغه، اشنه)اشنویه(، میانج )میانه(، مرند، برزند و غیره« را شهرهای آذربایجان 
نامبرده. استخری و مستوفی نیز به نام این شهرها اشاره کرده اند. بنابراین در قدیم در سرزمین  هایی 
چون تبریز و مراغه و غیره که امروز ترک ها در آن ساکن هستند، پهلویان ساکن بوده اند و امروز 
جمعیت آنها بسیار کاهش یافته و مرز کُردها به شرق دریاچه اورمیه محدود شده. سیاسیون ترک 

موفق شدند که در قرون معاصر اسلام را به خدمت پان ترکیسم درآورند.
در مرام نامه حزب »اتحاد و ترقی« ترکیه به سال ۱9۱۱م آمده:»امپراتوری باید به امپراتوری 
اسلامی بدل شود و به هیچ ملت دیگری نباید حق تأسیس سازمان ملی ویژه آن ملت داده شود. 
... رواج زبان ترکی بهترین وسیله برای تثبیت حاکمیت مسلمین و استحاله دیگر ملت ها است«۲. 
را  آن  امروز  که  درآمد  ترکان  تصرف  به  پهلوی  مناطق  بسیاری  قرن گذشته  یک ونیم  در  پس 
اندیشه  با مرکزیت ترکیه، به تدریج  ایران« می نامند. »ترکان جوان« یا کمالیست ها  »آذربایجان 
پان ترک ها،  این  سنت  به  بنا  نیز  ایران  در  دادند.  ترویج  میانه  و  صغیر  آسیای  در  را  پان ترکی 
نام آذربایجان بر سرزمین ترک ها نهاده شد و به اشتباه، عنوان »آذری« برای هویت فرهنگی و 
زبانی شان معمول گشت. پان ترک ها حتی مادها و هیتی ها و سایر اقوام باستانی را در تبلیغات و 
متون خود، نیاکان ترکان قلمداد کردند. دیاکونوف می گوید که آکادمی علوم آذربایجان او را 
استخدام کرد که کتاب تاریخ ماد را تالیف کند. وی به صراحت می گوید:»من نتوانستم برای 
آذربایجانی ها ثابت کنم که مادها نیاکان آنها هستند. بالاخره حقیقت همین است. ولی من کتاب 

تاریخ ماد را نوشتم«.
علامه قزوینی در کتاب بیست مقاله از قول مارکوارت، مستشرق مشهور آلمانی که در کتاب 
ایرانشهر خود آورده، می نویسد:» اصل زبان حقیقی پهلوی عبارت بوده است از زبان آذربایجان، 
که زبان کتبی اشکانیان بوده است. چون مارکوارت از فضلا و مستشرقین و موثقین آنها است و 

لابد بی ماخذ و بدون دلیل سخن نمی گوید.«3  
پهلوی تا خراسان گسترده داشت. گروهی از خاورشناسان چون کیپرت، گیگر، تیل، یوستی، 
دشت های  و  خوارزم  حدود  جمله  از  میانه،  آسیای  دیگران،  و  بارتولد  مارکوارت،  آندرآس، 
هلمند  و  کابل  هرات،  مهردادکرت(،  یا  )نیسایه  نسا  بلخ،  مرو،  سغد،  زرافشان،  رود  اطراف 
)هیرمند( را سرزمین نخستین آریائیان یا ایران ویچ دانسته اند۴. درحالی که در این خصوص سندی 

1 . ابن حوقل، صوره الارض، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۲۴۶، ص۸۲
۲ . رضا، ۱۳۶۷، ص۶۰

۳ . قزوینی، بیست مقاله، چاپ دوم، چاپ دنیای کتاب، ۱۳۶۳، ص ۱۸۳-۱۸۴.
4 . رضا، ۱۳۶۷، ص۶۵
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تاریخی وجود ندارد. چه بسا غرب این مناطق، سرزمین اشکانیان و زبان پهلوی آنان بوده است و 
رود زرافشان در اوستا به روایتی بصورت داییتی=دائیتیا آمده که واژه ای کُردی به معنای »دادن 
این  نه خراسان.  بوده  از رودهای آذربایجان  به یکی  اشاره  این رود شاید  است.  بخشندگی«  و 
مناطق، حوزه جغرافیایی پهلوی با لهجه های متعدد آن را به وجود آورده اند. چه بسا در مهریشت 
به کوه البرز اشاره شده و نام آن بصورت »هرا« آمده. هر دو نام هرا و البرز کُردی هستند. کوه 
هرا بصورت »هرائیتی« نیز آمده که به نام قدیمی »دائیتی« که برخی آن را به اشتباه اشاره به رود 
به »هرابرز« یعنی  به واژه برز اضافه شده و  زرافشان می دانند، از حیث زبانی همسان است. هرا 
بلندترین مبدل شده. این واژه کرمانجی است. پس این سرزمین ها و کوه ها، در آذربایجان واقع 
شده اند. از مندرجات بندهشن نیز چنین برمی آید که آن سرزمین  ها را آری نامیده اند و زادگاه 
باشد، سرزمین  یعنی غرب خراسانات و چه آذربایجان  میانه  بنابراین چه آسیای  بوده.  زرتشت 
پهلوی در افغانستان امروزی واقع نشده است. در یشت ها و وندیداد نیز اشاره به سرزمین آری، 
در  برآمد.  متعدد  لهجه های  و  با گویش ها  آن  در  پهلوی شمالی  که  می باشد، جایی  ماد  همان 
خوانده  تهران  نزدیکی  در  ری  اشتباه  به  که  راگا  یا  مراغه  که  کرده ایم  اشاره  قبلی  بخش های 
می شود، مرکز دین زرتشت بوده و گویش های پهلوی/ آذری از آن تغذیه نموده اند. این همان 
نکته ای است که دیاکونف به دلیل عدم مراجعه به زبان کُردی، نتوانست سرزمین و خاستگاه زبان 

اوستا را تشخیص دهد.
در اوستا نشانه هایی از باستان  آذربایجان و سرزمین پهلوی شمالی بدست داده شده است. در 
اسطوره ها هم به این روایات اشاره شده که گویا فریدون کیانی که سرسلسله آنها بوده، سرزمین 
تحت فرمان خود را میان فرزندانش »سلم، تور و ایرج« تقسیم نموده است. طبری سلم را بصورت 
سرم نیز آورده که در اوستا »سئیریم« آمده و در متون تاریخی روس و یونانی بصورت »سرمت 
یا سرمد« نوشته شده. احتمالا سرمد یک نام واژه کُردی به معنای »بالاتر ماد« می باشد. سرمت ها 
پهلوی  در  نیز  افراسیاب  هستند.  سکاها  همان  که  می شوند  نامیده  »اسکیت«  یونانیان  سوی  از 
نام های  از  با ریشه مادی است. یکی  این دست، پهلوی  از  نامی  بصورت »فراسیاک« آمده. هر 
مکان های پهلوی/آذری، »مداوا« است که همان »مادآباد« می باشد. بسیاری مورخین پس از اسلام 
و نویسندگان معاصر به اشتباه هر قوم هجوم آورنده به ایران از شرق را ترک نامیدند. مسعودی 
در سده چهارم ه.ق می نویسد:»مولد افراسیاب بدیار ترک بود و آن خطا که مؤلفان کتب تاریخ 
و غیرتاریخ کرده و او را ترک پنداشته اند، از همین جا آمده است«۱. در متون باستان نام هایی از 
قبیل: ارجت اسپ، گوپت شاه، پشنگ، ویسه )وئسک(، پیران )فریان(، هومان، سان، کیان و وراز، 

1 . مسعودی، ابولحسن علی بن حسین)۲۵۳۶(، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب، تهران، ص۲۲۱
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نام هایی مادی هستند. این نام ها در حوزه پهلوی شمالی به وفور دیده می شود. بسیاری، تورها را 
همان سکاها دانسته اند. در زبان های گیلکی و کُردی، تور به معنای »سرکش« و »عصبانی« بکار 

می رود که ابراهیم پورداوود نیز همین معانی را لحاظ نموده است.
به نظر می رسد که سرزمین توران مورد نظر شاهنامه، در پیرامون آمودریا در شرق واقع نشده، 
تبرستان  یعنی منطقه پهلوی شمالی گیلان و مازندران و  امروز  ایران  از آن، شمال  بلکه منظور 
مازندران  آنها در  بسوی  و  آنها خشمگین شده  بددینی حاکم  به  نسبت  باشد که رستم  دیلم  و 
یورش می برد. پس توران آنسوی خراسان نیست و تور و سلم و ایرج، همانا مرادف تنش آئینی 
و اعتقادات اسطوره ای میان میترائیسم و زرتشتی در دین مزدایی است و اختلافات میان آنها این 
حماسه ها را برساخته است. آرش تیر را از کوه »ائیریوخشوت« بسوی کوه »خوانونت« انداخته 
ولی هر دو کوه برای محققین شناخته شده نیست؛ ابوریحان بیرونی، نوشته است که »تیر از کوه 
ساری  از  که  که آرش  ویس ورامین سروده  در  رسید«. گرگانی  فرغانه  به   ... )تبرستان(  رویان 
بسوی مرو تیر اندخته است. مورخین از جمله بارتولد می گویند که توران نیاکان ترک ها نیستند 

پس ممکن است یکی از شاخه های آریائیان بوده اند که با سایرین اختلاف و جنگ داشته اند.
تمامی سرزمینی که پهلوی شمالی در آن قراردارد، محل اسکان تاریخی مادها و اشکانیان 
بوده که استرابو نیز به مشابهت بسیار زیاد زبان سکائیان و مادها به روشنی اشاره نموده۱.در همین 
سرزمین، امروز تمامی زبان ها/ گویش های گیلکی، مازنی، تاتی، تالشی و آذری از ناحیه فشار 
ترکها،  با  برخورد  شهری  ـ  روستایی  مناطق  در  می گردند.  استحاله  فارسی،  و  ترکی  مضاعف 
آذری و سایر گویش ها به ترکی و در برخورد با فارس ها به فارسی تغییر می یابند. این روند به 

مجرد ورود اسلام آغاز شده و در دوره معاصر به سرعت ادامه دارد. 
یافت،  رواج  اروپا  از  تقلید  به  قانون  برپایه  ملی   دولت گرای  نوعی  وقتی  مشروطه،  از  پس 
پان ایرانیست ها متوجه شدند که به دنبال شکل گیری کشور آذربایجان، مناطق ترک نشین ایران 
درباره  کسروی  احمد  چون  کسانی  لذا  می شوند.  داده  سوق  پان ترکیسم  بسوی  سرعت  به  نیز 
زبان قدیم مناطق تبریز و مراغه تحقیق کردند و زبان قدیم مردمان آن را آذری نامیدند که بر 
رساله  در  بود.  پهلوی  مردمان شمال،  زبان  بود که  این درحالی  نیست.  ترکی  ادعایشان  حسب 
دیلمی و  از  مازنی، خصوصا  و  تالشی، گیلکی  تاتی،  کُردی،  از  مستقل  زبان آذری،  کسروی، 
را  زبان هاست، کسروی آن  از آن  متشکل  پهلوی شمالی  دانسته شده است. درحالی که  تبری 
دچار  مکان ها،  و  شهرها  و  کوه ها  رودخانه ها،  نام های  معنی کردن  در  وی  کرده.  تلقی  فارسی 
...« را معنی  البرز و  نتوانسته یا نخواسته نام های »تبریز، خوی،  اشتباهات دیگری هم شده، مثلا 

1 . (Strabo.x.2.g.14)
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کند. تبریز در کُردی قدیم بصورت »تاوڕێژ= تابیدن خورشید« بوده. خوی نیز »خوری« بوده که 
در فارسی »خورشیدی« می باشد. مراغه نیز همان »ماد-رغه یا رگا« بوده. چه بسا محققان ایرانی 
که سعی کرده اند در مقابله با پیشروی ترکی، آذری را فارسی جلوه دهند، نام های اماکن و رودها 
و کوه ها و شهرها و روستاها را به فارسی تغییر داده اند که از آن جمله اینها هستند: گرمارود، 
سردرود، لاهرود، ابهررود، ایجرود، گرمرود، تنگه آب، میان دوآب، ارسباران، پلدشت، شاه اباد، 
ماه نشان،  شراوه ده،  باباسرخه،  مهاباد)مادآباد(،  رشگان،  دیزه،  چهرگان،  دره دیز،  دستگرد، 
هکذا  غیره.  و  هشته سر  )مادان(،  مایان  دیلمقان)دیلمگان(،  بانستان،  دینور،  سهرورد،  بیله سوار، 
نام رودها مسلما به دلیل اهمیت آن، پهلوی )کُردی( بوده، مانند: »گارارود« که به تلفظ ترکی 
»قارارود« شده ولی در قدیم »کلان رود« بوده. قزل اوزن، زرین رود بوده. نام های ترکی »اشگه سو، 
یالقوز آغازج، استی بولاغ، سوگونلو، گردکانلو، قوزلو و قزلجه« در پهلوی به ترتیب »آوباریک، 
یکه دار، گرمخانی، بیدک، گردکانک، جوزدان و سرخه )سوره(« بوده اند. البته هنوز لهجه های 
زیادی وجود دارند که بصورت پهلوی قدیم باقی مانده  اند مانند: هرزند، گلین قیه، زنوز، حسنو و 
خلخال. در خلخال، همه پهلوی زبان ها، کُرد عنوان می شوند. بنابراین آنچه به غلط »ترکی آذری« 
نامیده شده، در واقع »پهلوی)آذری(« است. همچنین قاطعانه باید گفت که پهلوی از میان نرفته 
و شاید صرفا لهجه هایی از آن در سیر روزگار محو شده اند ولی تاتی و تالشی، کُردی، گیلکی، 
اما  کردند،  پیشروی  اگرچه  زمان  مرور  به  بی شک  ترک ها  هستند.  باقی  هنوز  دیلمی  و  مازنی 

زبان شان تا حدی با زبان آذری درآمیخته است و واژگان آذری زیادی را به وام  گرفته اند.
در مورد زبان کهن مردم آذربایجان )غیر از ترک ها( میان محققان اختلاف نظرهای زیادی 
وجود دارد. آنها در تحقیقات خود به تاریخ ماد قدیم و وضع امروز توجه دارند اما به زبان کُردی 
و غنای آن کوچک ترین توجهی نمی کنند زیرا اهداف سیاسی دارند. برخی، اوستا را منشأ زبان 
مردم آذربایجان می دانند ولی کُردی را نادیده می گیرند. چه بسا اختلاف نظر ناشی از آن است 
که برای اصالت بخشیدن به فارسی ناچارند خاستگاه رشد زبان اوستایی و کتاب اوستا و ظهور 
زرتشت را شرق قراردهند تا مرو و خراسان کانونیت یابند و فارسی به مرجع مبدل شود، در حالی 
که کسانی چون پورداوود و بسیاری خاورشناسان، ظهور زرتشت را آذربایجان دانسته اند ولی 
به کُردی بودن هویت آن اقرار نمی کنند. مسلما واضح است اگر محققان فارسی دری و پهلوی 
این دلیل است که دو زبان متفاوت هستند و آذری همان پهلوی  به  اشکانی را یکی نمی دانند 
می باشد که اعراب به فهلوی تلفظ کرده اند. ابن مقفع و ابن ندیم به روشنی فارسی را زبان اهل 
خراسان و مشرق و بلخ و مرو و پارس ولی زبان پهلوی را زبان مردمان اصفهان، ری، همدان، 
نهاوند و آذربایجان دانسته اند یعنی همان ماد کوچک و بزرگ. از نظر ابن مقفع که تنها قریب 
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صدسال با ساسانیان فاصله داشته، آذربایجان یکی از نواحی پهله بوده.
با آنها، روادی و  با تدقیق در تاریخ آل زیار و آل بویه و صفویه و همزمان  اینها،  گذشته از 
با تاتی،  شدادی، بخوبی می توان هویت کُردی آذری را تشخیص داد و پی برد که تا چه اندازه 
تالشی، گیلکی و مازنی خویشاوند است. در این میان، گیلکی و مازنی بصورت دو زبان مستقل 
متقابل  تأثیر  بر یکدیگر  پهلوی شمالی رشد کرده و  یعنی  در همسایگی زبان مردم آذربایجان 
داشته اند. بنابراین در آذربایجان یا ماد کوچک، »آذری پهلوی« صحیح تر است و »ترکی آذری« 

اصطلاحی جدید است که نامأنوس می باشد و خود ترک ها هم آن را نمی پذیرند.
در سفرنامه ناصرخسرو به مستقل بودن زبان تبریز قدیم از فارسی به روشنی اشاره شده:»بیستم 
صفر سنه ثمان و ثلاثین و اربع مئه )۴3۸ه.ق( به شهر تبریز رسیدم و آن پنجم شهریورماه قدیم 
بود... در تبریز قطران نام شاعری را دیدم. شعری نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست. 
پیش من آمد، دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل 

بود از من بپرسید، با او گفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند«۱.
نامیده:»مردم  پهلوی  را  آذربایجان  مردم  زبان  البلدان  کتاب  در  ه.ق(  سوم  )سده  یعقوبی 
شهرهای آذربایجان و بخش های آن آمیخته ای از ایرانیان آذر و جاودانیان قدیم، خداوندان شهر 
»بذ« هستند که جایگاه بابک )خرمی( بود«۲. بی شک بابک در آذربایجان و مازیار در تبرستان 
دوره ای را معاصر با عباسیان گذراندند که با تحلیل احوالات آنها می توان بخوبی زبان های مورد 
کاربردشان را که پهلوی بوده مشخص ساخت. چه بسا حمدالله مستوفی که در سده های هفتم و 
هشتم می زیست در مورد زبان مردم مراغه نوشته:»زبانشان پهلوی مغیر است«3. منظور وی از مغیر 
همانا متغییر بودن با فارسی است. وی همچنین افزوده که زبان مردم گیلان و تالش نیز با کمی 
تفاوت، پهلوی است. در گیلان، زنان اهل خلخال و نواحی اردبیل را »کُردباجی )خواهر کُرد(« 
خطاب می کرده اند. هم در خلخال و هم در رشت چندین منطقه هنوز به کُردی تکلم می کنند 
و منطقه آنها را »کُردکوی« می نامند. در زبان گیلکی عناوین »کُرد خلخالی« و »کُرد اردبیلی« 

رایج است.
اگر به یک بیت شعر از همام تبریزی )سده های هفتم و هشتم( دقت شود، می بینیم که کُردی 
)پهلوی( تا چه حد در تبریز رواج داشته است:  »وەهار و وڵ و دیم یار خوش بی/ ئەوی یاران مە 

وڵ بیمە وەهاران«)بهار و گل با روی یار خوش است/ بی یاران نه گل باشد و نه بهاران(
»بە مهرت هەم بشی خۆش گیانم ئەز دەست / لێوانت لاو جە من دیل و گیان بەست« )به مهر 

1 . ناصر خسرو )۲۵۳۶(، سفرنامه ناصرخسرو به کوشش نادر وزین پور، چاپ سوم، تهران. ص۷-۸
۲ . یعقوبی، البلدان، لیدن، ۱۸۹۷، ص۳۸

۳ . مستوفی، ۱۳۳۶، ص۱۰۰
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تو جانم نیز از دست رفت / فریب لبان تو از من دل و جان ببرد(. 
هجری:    نهم  و  هشتم  سده های  در  تبریزی«  بن یوسف  عادل  »عز الدین  از  شعری  نمونه 
»سەحەرگاهان کە دیلم تاوئەگیرێ / جە تاهم حەفت چەرخ ئالاوەگیرێ« )سحرگاهان که دلم 

می گیرد / از آهم هفت چرخ آتش می گیرد(.
 این اشعار علی رغم کمی دستگاری به فارسی در منابع ایرانی، کاملا کُردی است. از منظر 
دیگر می توان نواحی پهلوی شمالی که آذری نیز نامیده شده را بررسی کرد و آن، دوره بابک 

خرم دین، سپس دوره صفویان است که تحولات گسترده را می توان مشاهده کرد.
قیس رازی اشعار صفی الدین اردبیلی را به نام فهلوی سرایان ری، زنجان و همدان آورده و 
اینجا مشخص می شود که پهلوی میانی که بیشتر به اشعار باباطاهر منسوب است، با پهلوی شمالی 

پیوند مستقیم داشته است. 

آذری در متون مورخان و جغرافی دانان1
در  که  است  )۱۴۲ه .ق/7۵9م(  ابن مقفع  قول  باستانی  آذری  زبان  درباره  منبع  کهن ترین   *
به  منسوب  است  )الفهلویه(  پهلوی  زبان مردم آذربایجان  ابن مقفع  به گفته  نقل شده.  الفهرست 
پهله )فهله( یعنی سرزمینی که شامل ری و اصفهان و همدان و ماه نهاوند و آذربایجان بوده است. 
پهلوی در اینجا به معنای پارتی )اشکانیان( یا باقی مانده لهجه پارتی در زاگرس مرکزی و شمالی 

است.
نقل  نیز  یاقوت حمودی( و خوارزمی  از  نقل  )به  ابن مقفع را حمزه اصفهانی  * همین گفته 

کرده اند.
کلمه  که  است  »بلاذُری«  کرده  اشاره  آن  نام  ذکر  بدون  زبان  این  به  که  دیگری  مورخ   *
»حَسان« به معنی »حائر« یعنی منزل و کاروانسرا را از کلام اهل آذربایجان نقل کرده است. این 
کلمه همان کلمه»خان« به معنی کاروانسراست که در متون فارسی به کار رفته است. واژه »حَسان« 
کرمانجی است به معنی »استراحت کردن/ خستگی درکردن« که در سورانی هم به وفور کاربرد 

دارد.
* اما دومین مؤلفی که پس از ابن مقفع از کلمه آذری یادکرده یعقوبی است که کتاب خود را 
در ۲7۸ه .ق/۸9۱م. تألیف کرده. وی آذری )آذریهّ( را به عنوان صفت در مورد مردم آذربایجان 

به کار برده است.
* مؤلف دیگری که از زبان آذری باستان نام برده مسعودی )د 3۴6ه .ق/9۵7م( است که در 

1 . ناشناس، »آذری )زبان(«، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۲۵۹ـ۲۶۲.
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3۱۴ه .ق/9۲6 از تبریز دیدار کرده است. 
* پس از مسعودی، حمزه اصفهانی )پس از 3۵۰ه .ق/96۱م( است که به نقل از یک نومسلمان 
به نام »زرتشت بن آذرخور« معروف به »ابوجعفر محمدبن مؤبد متوکلی« در میان زبان های پنجگانه 
ایرانی از زبان پهلوی یاد می کند و آن را منسوب به پهله می داند، که شامل پنج شهر اصفهان، 

ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان است.
الممالک«  »المسالک و  ابراهیم استخری« است که کتاب خود  »ابواسحاق  * مؤلف دیگر، 
و  آذربایجان  مردم  زبان  به روشنی  استخری  است.  نوشته  ۴ه .ق/۱۰م  اول سده  نیمه  پایان  در  را 
ارمنستان )بجز اردبیل و پیرامون آن( و ارّان را آذری ذکر می کند و زبان مردم بردعه را ارّانی 

می داند.
مطالب  اساس  است که  از 37۸ه .ق/9۸۸م(  )بعد  ابوالقاسم محمدبن حوقل  بعدی  مؤلف   *
خود را از استخری گرفته و درباره زبان مردم آذربایجان و ارمنستان و زبان مردم بردعه همان 

مطالب استخری را تکرار کرده است. 
مردم  زبان  از  ۴ه .ق/۱۰م  سده  در  که  است  دیگری  مؤلف  مقدسی  بشَّاری  ابوعبدالّله   *
و  آران  و  آذربایجان  شامل  نوشته اش  در  که  رِحاب  اقلیم  از  او  است.  گفته  سخن  آذربایجان 

ارمنستان می شود، سخن گفته.
و  ۵۰۲ه .ق/۱۱۰9م(  )د  تبریزی  خطیب  ابوزکریا  درباره  سمعانی  که  داستانی  همچنین   *
ابوالعلاء معری آورده، مؤید رواج زبان آذری در آذربایجان در قرن ۵ق/۱۱م است.  استادش 
براساس این داستان روزی خطیب تبریزی در معرّه النعمان در مسجد نزد استاد خود بوده که یکی 
از همشهریان او به مسجد وارد شده است. خطیب با زبان خود با او صحبت کرده و سپس که 

استادش درباره این زبان از او پرسیده گفته است این زبان »اذَْرَبیهّ« نامیده می شود.
* حمدالّله مستوفی در نزهه القلوب )تألیف در 7۴۰ق/۱339م( زبان زنگان و مراغه و گشتاسفی 
را پهلوی ذکر می کند. تا سده پنجم در همه مأخذی که از زبان آذربایجان یاد شده به جز بلاذری 
که یک کلمه از این زبان نقل کرده بقیه فقط اشاره به نام این زبان دارند و نمونه هایی از این زبان 

به دست داده نشده است.
* در نیمه اول سده ۵ه .ق/۱۱م »ابومنصور موفق الدین هروی« در »الابنیه عن حقائق الادویه« 
واژه »کلول« به معنی خُلرّ را از این زبان نقل کرده و بعد از او »اسدی طوسی« و شاگردانش که 

در آذربایجان می زیسته اند در لغت فرس واژهای بسیاری از زبان آذری باستان نقل کرده اند.
* در قرن 7ق/۱3م یاقوت حموی درباره آذری می گوید: »مردم آذربایجان زبانی دارند که 

آن را آذری )الَاذریه( می نامند. برای دیگران مفهوم نیست«.
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شاعران آذری :
شیخ صفی الدین اردبیلی، محمدشیرین مغربی تبریزی، تاج النساء ماماعصمت، مهان کشفی، 

همام تبریزی، معالی، یعقوب اردبیلی، مغربی تبریزی، باغبان اردبیلی.
گویش های خویشاوند آذری

گویش های زازایی )دملی(، تالشی و تاتی خصوصا لهجه های هرزندی و کرینگانی گویش 
تاتی در منطقه تاکستان، بقایای پهلوی آذری هستند. آذری یکی از شاخه های پهلوی شمالی است 
که هنوز هم در پاره ای روستاها و بخش های آذربایجان با آن تکلم می کنند. »لهجه های هرزندی 
تاکستانی،  »طارم،  و  خلخال«  در   … و  کجلی  شالی،  شاهرودی،  آذربایجان،  در  کرینگانی  و 
مشکل  ولی  هستند  امروز  در  آذری  بارز  نمونه های  قزوین«  در  و…  اشتهاردی  ابراهیم آبادی، 
این است که در معاصر بشدت تحت تأثیر فارسی قرارگرفته اند از این رو شناخت آذری قدیم 
از روی ساختار صرفی و نحوی آنها مشکل شده است. هنینگ، زبان شناس و ایران شناس، نشان 
با تالشی و زازا است و هرزندی  داد که هرزندی دارای بسیاری از ویژگی های زبانی مشترک 
را بین تالشی و زازا قرار داد۱. زبان شناسان با اشاره به وجود زبان های تاتی و هرزنی در چندین 
روستای آذربایجان شرقی، اردبیل، نمین، کلور در خلخال، عنبران، پیله رود و مین آباد، آن ها را از 
بقایای آن زبان باستانی می دانند. به دلیل اینکه گویش های یادشده در ویژگی های آوایی، صرفی 
بررسی می گردند  با هم  قراردارند،  نزدیکند و در یک حوزه جغرافیایی  به هم  بسیار  نحوی  و 
و مسلما ادامه زبان مادی باستان هستند. آذری را در معاصر به ترکی نسبت داده اند طوری که 
اما در  از هم تعریف شده اند  در ویرایش اول »دانشنامه اسلام« آذری و ترکی دو زبان مستقل 
ویرایش دوم، ترکی را به آذری نسبت داده اند که خطایی بزرگ است. اعراب سده های نخست 
اسلامی آذری ها و تالشی ها را به لقب تحقیرآمیز علوج )غیرعرب( خطاب می کردند. علوج نزد 

عراقی های امروز به وسایل »ساختگی و تقلبی« گفته می شود.
امروز بازمانده های زبان آذری را به هشت شاخه تقسیم می کنند2:

۱- کرینگان از دهات دیزمار خاوری از بخش وَزرقان شهرستان اهر.
۲- کِلاسور و خوینه رود از دهات بخش کلیبر شهرستان اهر.

3- گَلین قیَه از دهات هَرزَند از بخش زنوز شهرستان مرند.
۴- عَنبران از بخش نمَین شهرستان اردبیل.

۵- بیشتر روستاهای بخش شاهرود خلخال.
1 .  ( Henning, Walter Bruno  (1955). The Ancient Language of Azerbaijan. Austin & Sons. pp. 
 (.174ـ175

۲ . دانشنامه ایران، ۷۷-۷۴
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6- شماری از روستاهای طارم علیا.
7- روستاهای اطراف رامند در جنوب و جنوب غربی قزوین.

۸- تالش، از اله بخش محله و شاندرمن در جنوب تا تالشِ کشور جمهوری آذربایجان که از 
دسته گویش های »تاتی جنوبی« به شمار می روند.

گویش هایی که می توان آنها را در ایران امروز، پهلوی برشمرد که همه متفاوت از یکدیگرند. 
این گویش ها موجب شده که مورخین اسلامی و ایرانی مناطق اصفهان و یزد و مرکز ایران در 
نزدیکی همدان و کرماشان را جزو پهلوی یا پهله به حساب بیاورند. امروز اما در کتب رسمی 
ایران این گویش ها را بر اثر وجود خلأ در حافظه تاریخی مردمان آن و نیز سیاست های ناشی 
دوره های  در طی  شباهت ها  نمی توان  ولی  است  نادرست  که  می نامند  فارسی  پان ایرانیستی،  از 

تاریخی مدید را انکار کرد.
تشخیص  گروه   1۳ حاضر  حال  در  شمال غربی  و  مرکزی  ایران  گویش های 

داده شده اند:
نائینی واقع  یا گبری. 3- گویش  ۱- گویش های منطقه کاشان-اصفهان. ۲- گویش یزدی 
میان اصفهان و یزد. ۴- گویش نطنزی. ۵- گویش خوری. 6- گویش های اطراف سمنان. 7- 
آذربایجان.  گویش های   -9 تاکستانی.  گویش   -۸ تفرش.  آشتیان،  وَفس،  منطقه  گویش های 
۱۰- گویش های روستاهای تجریش )در شمال تهران( و گازرخان )در شمال شرقی قزوین(. ۱۱- 
گویش گورانی و گویش های اورامانی، کَندوله ای )در کوه های زاگرس، در غرب کرماشان( 
و باجلانی )در منطقه موصل )در عراق((. ۱۲- زازا یا دملی)dimli(. ۱3- برخی گویش های 

استان فارس.
مواد اساسی شناخت و گروه بندی این گویش ها را شرق شناسانی چون »والنتین ژوکوفسکی« 
ایرانی دسته بندی  روسی و »او. مان« آلمانی در سده ۱9 میلادی آغاز کردند و امروز محققین 
برخی  فرهنگی،  نسل کشی  سیاست های  متعاقب  آسانی  به  لذا  بخشیده اند.  آن  به  جدیدی 
گویش های کُردی چون گورانی ـ هورامی و زازاکی را از کُردی جداساخته و هویت فارسی 
به آن قالب کرده اند. حتی همه گویش های موجود در فارس، جزو فارسی دری نیستند. بنابراین 
محققین ایرانی از قبیل »عبدالعلی کارنگ، یحیی ذکاء و احسان یارشاطر« که در مورد آذری 
نوشته اند، کوشیده اند به این گویش ها ماهیت و هویتی فارسی ببخشند و همه گویش های شمال 
ایران امروز چون تاتی، تالشی، گیلکی و مازنی را نیز در آن دسته بندی به فارسی پیوند زده اند. 
این درحالیست که دسته بندی این گویش ها تنها در گروه های پهلوی شمالی و جنوبی در ارتباط 
با سرزمین پهله، صحیح   است و درصدی شباهت با فارسی که طی هزاره ها ایجاد شده را نمی توان 
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حمل بر فارسی بودن آنها دانست. چه بسا بسیاری از این گویش ها امروز در مناطق مرکزی ایران 
و دورتر از کردستان، استحاله شده و فارسی گشته اند اما بن مایه آنها هنوز ماهیت پهلوی دارد.

از حیث آوا شناسی، واج شناسی و در کل صرف و نحو ساختار زبانی، تمامی لهجه های پهلوی 
با بررسی ضمایر، اعداد، اسم و صفت،  ریشه واژگانی در واژگان کرمانجی و هورامی دارند. 
جنس های مؤنث و مذکر، فاعل و مفعول، افعال و غیره غیرممکن است ریشه واژگان به کرمانجی 

و هورامی بازنگردد. در ادامه نمونه هایی از اشعار آذری را نقل می کنیم.
حمدالله مستوفی یک جمله از زبان تبریزی نقل می کند:»تبارزه )تبریزی ها( اگر 
صاحب حُسنی را با لباس ناسزا یابند، گویند »ئه نگور خلوقی بی چه ده ر، درّ سوه ئه ندرین«؛ یعنی 

انگور مرغوب است در سبد دریده«. این جمله کاملا کُردی است.
همچنین شعری از بانو »باغبان اردبیلی« که در آن شیخ صفی الدین اردبیلی را مخاطب قرار 

داده بود نیز به این زبان موجود است:
دیره کین چش چو خونین ئه سره ریجی دیره کین سربه سودای ته گیجی  

خود نواجی کووربختی چوکیجی دیره سر باستانه ئه چ ته دیرم  
معنی فارسی: »دیرگاهی است که این سر با سودای تو گیج است، دیرگاهی است که این 
چشم اشک خونین می ریزد، دیرگاهی  است سر به آستان تو دارم. خود نمی گویی که بدبخت 

چه کسی هستی؟«
از گویش های مهم آذری است.  نمودار یکی  اردبیلی  زبان و دوبیتی های شیخ صفی الدین 
محدودیت این دوبیتی ها و نیز تصحیف و تحریف آن ها و فقدان اعِراب گذاری، موجب شده 

است که پی بردن به ویژگی های آوایی و صرفی ـ نحوی آن ها دشوار گردد.
دوبیتی ای از شیخ  صفی الدین:

هەرکە ما لایەوانا دوست ئەگیرێ / هار و ئاسان بەروران ئەو زیرێ
من چو با لایەوان زەرە بئاوو / خو نەم زانەر کورۆ ئەو ڕا ئەگیرێ

معنی: هر که با ما دیوانگان دوستی کند آب رودها را خوار و آسان شمرد. )یعنی دیوانه 
به آب می زند؟(، من چون با دیوانگان  به آبها زده ام، خود نمی دانم که کدام آب راه می گیرد. 

)یعنی به خطرات فکر نمی کردم(
هەرکە ئورامەنە بنامێ ئەو خوەند / شەڤ و ڕو بەستەدارێ کەمەر ئو بەند

گەر ئیا مڕەسێ جەحنەما دەران / خوداڤەند بەندە بی بەندە خوداڤەند
معنی: هر کسی لحن اورامنه را بنام او خواند )یعنی در عین مطربی توجه به حق داشت( شب 
و روز به خدمت او کمر بندد، و اگر از بندگان کسی به این مقام رسد، خداوند بنده شود و بنده، 

کُردی گورانی۳۲۶



خداوند؟
البته بطور کلی آثار دستکاری و تحریف در دوبیتی های شیخ به مرور زمان مشخص است و 
مورخان و زبان شناسان فارس این دست بردها را انجام داده اند. درحالی که پیوستگی اشعار شیخ 
به آذری و لهجه های خلخالی و تاتی و تالشی هم عیان می باشد و در کل ساختار صرفی و نحوی 
کُردی دارد. شیخ و پیروانش اشعار صوفیانه خویش را به رسم کهن گورانی یا اورامنان همراه با 

نواختن تنبور می خوانده اند. 
یک دوبیتی از یعقوب اردبیلی:

ئشتە دەستت بلا گلگون کەریتە / تە بە دەستان هەزاران خون کەریتە
د ئایینە نەزەر کە تە بوینم / کە وینم زندەگانی چون کەریتە

معنی: دستت را ای بلا گلگون میکنی تا با دستان هزاران خون کنی، در آینه نظر کن تا خود 
را ببینی تا ببینم که چگونه زندگانی خواهی کرد؟ )یعنی شیفته خود می شوی و زندگی برایت 

مشکل می گردد(
دو بیت شعر فهلوی در کتاب »عبدالقادر بن حافظ مراغه ای«:

ئەی گەهان پڕ خورە من سوی تە ڤەس / ڤەر گەهان پڕ گولا من بویێ تە ڤەس
ئەر دو گیتی د دامانم زەنێ چەنگ / من ئەژ هەر دو گەهان ڤاڕویێ تە ڤەس

معنی: اگر جهان پر از خورشید شود مرا روشنی تو بس است و اگر جهان پر گل باشد مرا 
بوی تو کافی است، اگر دو گیتی دست بدامن من زنند مرا از هر دو جهان روی تو بس است.

برخی جملات آذری:
az mišim kore raz »من دارم به باغ می روم«؛ چالی: b-āšin-āš »پرتاب کنی«)همان 
 bind-em اگر من بپِزََم«.؛ چالی« age az be-paĵ-ā-m :شاندن در کرمانجی است(؛ شالی
»دیدم«؛ در شالی ماضی استمراری با ماده مضارع و شناسه های ویژه ساخته می شود: »خواندن« 
مفرد اول: xān-im، دوم: iš-، سوم: i- جمع: اول: imān-، دوم: irān-، سوم: imbe-.؛ 
 men i asdar-em vind من آنها را دیدم«، هزاررودی« man avān-əm binde :شالی
زندگی  ـژیر=  فرزند(؛  یعنی  در کرمانجی  پسر()زاری  زاده،   =(  zora دیدم«.؛  را  اسَترَی  »من 
هورامی(؛  در  )نمواچو  نمی گویی  نواجی=  کلهری؛  در  رژی   = ریجی  ژید(؛  اشکانی:  )زبان 
هرده = خورده )هاردن/خواردن در کرمانجی(؛ بهشتیم= میهَلم)شبیه کرمانجی(؛ gūn به معنی 
zān-(؛  zūnar به معنی »داند« )برگرفته از  gyān(؛  جان )پارتی و پهلوی و کُردی امروز: 
jeman به معنی »مال خودم« )برگرفته از ایرانی باستان hača()همچنین در کرمانجی »ژ« برای 
 )huška به معنی خشک )واژه ای باستانی hošk مالکیت است مانند »ژمن را«  یعنی »برای من«؛
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این واژه امروز فقط در کرمانجی کاربرد دارد؛ vūn به معنی خون )معادل vohunī اوستایی(؛ 
کوڤشان = مزرعه و چراگاه و دشت، در تبریز و حوالی آن نیز این واژه معمول است)در خلخالی: 
کوفشان و در کُردی: کوڤشان(؛ ئه ز + واجوم = من می گویم؛ جمله ای از زمان شیخ صفی »حەریفر 
ژاتە= کُردی: حەریفت ژی هاتە/هاتوە«؛ یکی از خصوصیات گویش آذری، حرف »ژ« است که 
همانند کُردی می باشد برای مثال: »ژیر= زندگی« در کُردی »ژین و ژیر« وجود دارد. در بسیاری 
واژگان دیگر نیز حرف »ژ« بکار رفته مانند واژگان »žare=زدن * žam=ژن در کُردی، ژن 
است که  تالشی شمالی  واژه  این  žie=زیستن،   * žate=رسیدن   * فارسی  تالشی و زن در  در 
مصدر آن همان ژین کُردی است. * در گویش ارزینی: žen=ژن در کُردی و زن در فارسی. 
در  mivrije=می گریزد،  شاهرودی:  در  فارسی،  در  می گوید  و  کُردی  در  vāje=ئه یژی   *
بڕەڤەژێ است. در لهجه های کلاسور، خوینه رود و  birvij= بگریز که در کرمانجی  کجلی: 
گویش های تالشی و کرینگان و هرزند »ژ« بجای »ج« باستان بکار می رود که کاملا عین کُردی 
است، مثلا: ruž= روژ در کُردی و روز در فارسی * نمَوژ= نماز* در کلاسوری: ruža=روژو 
در کُردی و روزه در فارسی * در کرینگانی: vuž=بێژە/ببێژ در کُردی به معنی بگو در فارسی 
* در لهجه هرزندی: ruž=خورشید که در کرمانجی همان روژ است. * معادل »از« فارسی در 
آذری و تالشی همانند کرمانجی است به دو صورت »اش تو« و »اچ  ته« که در کرمانجی »ئه ر ته 
یا ژته را« می باشد. بعبارت دیگر واحد صوتی e و o فرق میان فارسی با آ ذری را نشان می دهد 
که بصورت »ته« در آذری و کرمانجی و »تو« در فارسی است که البته تو در کُردی هم کاربرد 
دارد. ؛ همچنین »ه« در آذری و کُردی بجای »خ« بکار می رود مانند »هرده=خورد * در کجلی: 
hāra=خر که در هورامی »هه ر« است. * هاردن=خوردن که در کُردی هم خواردن است.« ؛ 
در ماسالی جنوب تالش: žena xāzi=خواستگاری که در کُردی به همان  صورت »ژن خوازی« 
است. ؛ از خصوصیات صرفی دیگر، بکاربردن »ش« برای خاتمه دوم شخص مفرد مضارع التزامی 
است مانند »مواجش= نگویی« این، در گویش های هورامی و گورانی عین هم هستند. همچنین از 
واژه های »ریجی=می ریزد و نواجی=نمی گویی« مشخص است که ساختار صرفی آذری همانند 

گورانی)هورامی( است. 
با کُردی  ضمیر شخصی منفصل آذری و تالشی و تاتی نشان می دهد این گویش ها منطبق 
کرمانجی و هورامی هستند و در گویش چال قزوین هم کاربرد دارند مانند »az« که در کرمانجی 
نیز »az« می باشد در اوستا نیز azam و در خلخالی azi می باشد. Co=برای، احتمالا همانند »سی« 
می باشد  »دره«  در کرمانجی  »داد«  معنی  به  »در«  واژه   * است.  و شوشتری  دشتستانی  لری،  در 
شبیه  مرکب  از حیث صرفی  کاملا  شود  دقت  »mavāze-š=می گوئید«  فعل  ساختار  به  اگر   *
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هورامی و لکی است * اگر به واژه »caxmax-a=چخماق« دقت شود حرف a در آخر آن همان 
صورت کُردی »چه خماخه« می باشد؛ همچنین »ba-vindi-še= ئه وینی در کُردی و می بینی در 
فارسی؛ »ئەویان خاسان= ئه وانه ی خاس در کُردی و خوبان خدا در فارسی« ؛ از لغات خاص 
نواحی آذربایجان که در دوبیتی ها دیده می شود که یکی واژه »ئه سره= اشک« است. این واژه 
عین کُردی است که در اوستایی ئاسرو بوده و در لهجه شاهرودی هم ئاسرک و در اسالمی و 
ماسالی و عنبرانی بصورت »ئاسرگ« آمده. در کرینگانی هم بصورت ئاستر است و در کرمانجی 
بصورت هستر. در گویش رامند قزوین ئاسرا می باشد. مؤنث و مذکر آذری و این لهجه ها همه 
شبیه کرمانجی با حرف آخر »a برای مؤنث و e برای مذکر است« ولی در فارسی وجود ندارد. 
در لهجه های اردبیلی و خلخالی یعنی کرینی، کرنقی، دیزی، کجلی و تاتی رامند نیز این قاعده 
بر  محرز  تأثیرات  این گویش ها  است.  کرمانجی  قطعا  آنها  منشأ  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
فارسی گذاشته اند. در خصوص گویش  دوبیتی های شیخ صفی باید گفت که با همه بیشتر تفاوت 
دارد و به کُردی بیشتر از همه نزدیک است زیرا آن اشعار قدیمی است ولی گویش های امروزی 
بازمانده در شمال ایران، بیشتر تحت تأثیر فارسی و ترکی قرارگرفته اند. همه این گویش ها اثبات 
می کنند که آذری به پهلوی اشکانی کاملا شباهت دارد و از یک شعبه واحد زبانی می باشند که 
البته تفاوت هایی جزیی هم دارند. بنا به گفته »احسان یارشاطر« توافق اصولی قواعد صوتی این 
گویش ها با قواعد صوتی مادی باستان ادامه زبان مادی را در گویش های آذری تأیید می نماید۱. 
در شناخت صرفی و نحوی و آوایی و واجی و نوع زبان، آنچه یارشاطر و دیگران در ارتباط با 
آذری بدان پرداخته اند در یک کلمه »فاجعه« است. زیرا نمی خواهند بپذیرند که آذری، کُردی 
است و می کوشند هر طور شده از خلاء ایجاد شده در حافظه تاریخی برخاسته از محو آذری، 
فارسی  »می آورد«  به  را  »ایاره/ئه یاره«  واژه  مثلا  دهند.  نسبت  فارسی  به  را  آن  هویت  و  تاریخ 
ربط می دهند اما نمی پذیرند که همان »ئه یریتی« در سورانی و گورانی است. واژه »واج« آذری 
به معنی »گفتن« که در خلخالی: ووژ و در تاتی: ووژد  همان »واچ« در هورامی/گورانی است 
می باشد. همچنین واژه »eš« در مورد اضافه اختصاصی به ضمیر دوم  شخص مفرد متصل می شود 
مانند: )در هرزنی: eš+te که همان صورت کرمانجی یعنی ež+te است.( * واژه لیوه اید همان 

»لێویای« در سورانی سنندج است که در فارسی دیوانه معنی می شود. 
ضمایر منفصل:

manteaveamašemaavānشالی :

1 . یارشاطر به نقل از دانشنامه ایران و اسلام، جزء اول، تهران ۱۳۵۴
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amantöaveamešömāavonکجلی:
mentaaveamāšemaoānهزارودی:

mentaayaay,yiamāšömāayōnچالی: 
پائول لودینگ، بعضی واژگان زبان آذری با کُردی سورانی و زازاکی را مقایسه کرده است۱:

فارسیسورانیزازاکیآذری

berz-برزberzbarz/bilind بلند

herz-هرزerzhilهل

sor-سورsersallسال

dêl-دیلzerridilدل

hre-هرهhireseسه

des-دسdesde/daده

1 . [ Paul, Ludwig. (۱۹۹۸) «The Position of Zazaki Among West Iranian languages."]
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تاتی

کوه های  تا  قفقاز  کوهستان  از  منقطع  نواری  در  می شوند،  نامیده  تات  امروزه  که  مردمی 
خراسان پراکنده اند و تا قزوین و شاهین دژ جزایری از جمعیت های آنها ساکنند. زبان تاتی، همان 
از سوی محافل آکادمیک معمول گشته است و  نام واژه تات در معاصر  زبان آذری است که 
احتمالا این نام را ترکان بر آنها نهاده اند. برخی پژوهشگران معتقدند زبان تاتی، زبان قدیم مردم 
آذربایجان بوده و آذری نامیده می شده است. یوزف مارکوات نیز زبان پهلوی را کاملًا منطبق بر 
زبان منطقه آذربایجان شمال غرب ایران می داند که ادامه دهنده زبان امپراتوری اشکانیان است. 
شمال غرب ایران نیز کردستان است. مورخان دوره اسلامی نیز زبان های فارسی و دری را در 
کنار زبان پهلوی که مختص منطقه پهله)آذربایجان، اصفهان، همدان و کرانه های غربی دریای 
خزر( بوده، متذکر شده اند و این نشان می دهد زبان کهن مردم آذربایجان و شمال غرب ایران 

ارتباطی به قوم فارس نداشته و یک زبان جدا و جزو زبان های شمال غربی ایران بوده است۱.
در هر حال می توان ریشه اصلی زبان تاتی را زبان مادی دانست که در طول قرون متمادی 
تحت تأثیر اوستایی که زبان مذهبی مردمان این سامان بوده، و پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی 
از  به ترتیب زبان رسمی حکومت های هخامنشی و اشکانی و ساسانی و حکومت های پس  که 

اسلام بوده، قرار گرفته، و امروزه در آخرین شکل خود تحت عنوان تاتی درآمده است.
دیاکونوف در مورد زبان های تاتی و تالشی می نویسد:

»در زمان حاضر هم تات ها و تالشان و گیلک ها و مازندرانی ها به زبان هایی سخن می گویند 
که خود بقایای زبان هند و اروپائی می باشد که در آغاز زبان ماد شرقی بوده است. امتیاز ویژه 
این زبان ها کهنگی و مهجوری ترکیب اصوات می باشد که با زبان پارسی تفاوت داشته و با مادی 
و پارتی و اوستایی مناسبت دارد.«۲ وی زبان تاتی را در کنار دیگر زبان های شمال غربی ایران 

مرتبط با زبان پارت ها )زبان پهلوی( و زبان اوستایی نیز دانسته است.
احمد کسروی معتقد است که زبانی که تات ها بدان سخن می گویند در زمان های گذشته 
مردم  همه  زمانی  انجام شده،  پژوهش های  و  عینی  شواهد  استناد  به  و  داشته  زیادی  گسترش 

1 . جهاندوست سبزعلیپور، گستره جغرافیایی زبان تاتی و ارتباط آن با زبان پهلوی اشکانی )پارتی(، ۸۱.
۲ . ای. م. دیاکونوف، تاریخ ماد، ۱۹۸۵، فصل ششم



آذربایجان و قزوین را دربرگرفته ولی بعدها با اشاعه و استیلای زبان ترکی کم کم از بین رفته 
است.

داده  نسبت  تاتی  ادبیات  حوزه  به  که  مانده  برجای  قمری  هجری  هشتم  سده  از  اشعاری 
می شود. در معاصر نیز آثاری ادبی به تاتی خلق و متونی در خصوص دستورزبان آن نگارش شده 
است. مسلما منطقه شاهرود خلخال بزرگترین محل تجمع  تات ها در آذربایجان و اربیل است که 
متشکل از بیش از چهل روستا هستند. در قزوین و تاکستان نیز تات های زیادی ساکن هستند. 
در سال ۱۲76ه.ش کتابی با عنوان »رساله لغات« در خصوص زبان مردم قزوین تدوین و در آن 
اشاره شده که منشأ آنا به زبان پهلوی بازمی گردد. امروزه از جنوب غربی تا جنوب شرقی قزوین، 
گروه های بزرگی از مردم بخش های رامند شمالی، رامند جنوبی، بخشی از بوئین زهرا، دودانگه، 
افشاری، دشتابی، اسفرورین و اشتهارد، تات نامیده می شوند. هشت روستا در زنجان تات هستند. 
مناطق  زنجیره  کلی  به طور  دارد.  طولانی  سابقه ای  نیز  استرآباد  و  مازندران  در  تات ها  حضور 
تات نشین در ایران از شهر الموت تا تاکستان شروع شده و به سمت جنوب و جنوب شرقی ادامه 
می یابد و در نهایت در شهرستان بوئین زهرا به روستای تاریخی سگزآباد پایان می یابد. تات های 

خارج از ایران بیشتر در کشور آذربایجان، روسیه و گرجستان ساکن هستند.
هرزندی وکرینگانی از لهجه های پررونج امروزی تات می باشند. شهر کلور بزرگترین شهر 
مرکزی،  و  قزوین  تهران، گیلان،  البرز،  اردبیل،  استان های  می باشد.در  توابع خلخال  از  تات ها 
که  طالقان  نزدیکی  در  زیاران  شهر  هستند.  ساکن  زیادی  تات های  شمالی  خراسان  و  زنجان 
مردمان آن تات هستند یادآور حکومت آل زیار و آل بویه می باشند. هنوز هم در لهجه ای از تات 
واژه »بوویه« به معنای »پدر« کاربرد دارد. در برخی روستاهای شیروان خراسان، تات ها همراه با 
سایر اقوام و به ویژه با کُردها زندگی می کنند. دونالد ال. استیلو )۱9۸۱: ۱3۸ـ۱۴۱( زبان های تاتی 
و تالشی را در یک گروه قرار داده است؛ و، آن را گروه زبانی تاتی- تالشی )Tatic( نامیده است. 
زبان مردمان رودبار تاتی، گالشی، کُردی )کرمانجی( و تالشی است. استیلو گویش »گوران« را 

جزو زبان های تاتی گونه قرارداده است.
مختلف  مناطق  تاتی  زبان  با  قزوینی  اصطلاحات  و  واژگان  تطبیقی  بررسی  اول:  قسمت 

استان قزوین۱
۱ـ بچه: قزوینی: بالام جان ـ bālām jān / تاتی تاکستان : زارین ـ zārin  ، بالا bālā نیز 
به معنی فرزند و بچه به کار می رود / تاتی سگز آباد : زارو ـ zaru / تاتی ابراهیم آباد : زارو ـ 
zaru / تاتی اردبیلک : وچه ـ vača / تاتی زیاران : عیال ـ eyal  ) در روستای طیخور در شمال 
1 . (https://www.mehremihan.ir/language-and-dialect/-2956tati-ghazvini.html)
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غربی زیاران ، وَچه ـ vača  گفته می شود( ـ کرمانجی: زار ، زاروک.
 / bun تاتی سگز آباد : بون ـ / bon تاتی تاکستان : بنُ ـ / bun ۲ـ پشت بام: قزوینی: بون ـ
تاتی ابراهیم آباد : بون - bön / تاتی اردبیلک : بوم ـ bom / تاتی زیاران : بوم ـ bum/ کرمانجی: 

بان.
3ـ دست: قزوینی : بال ـ bāl / تاتی تاکستان : بال ـ bāl ، به بازو و بال پرندگان هم گفته می 
شود / تاتی سگز آباد : بال ـ bāl / تاتی ابراهیم آباد : بال ـ bāl / تاتی اردبیلک : بال ـ bāl  ، به 

بازو هم گفته می شود / تاتی زیاران : بال ـ bāl  / کرمانجی: دست و بال.
۴ـ تیز: قزوینی : تیج ـ tij / تاتی تاکستان : تیج ـ tij / تاتی سگز آباد : تیج ـ tij / تاتی ابراهیم 

آباد : تیج ـ tij / تاتی اردبیلک : تیج ـ tij / تاتی زیاران : تیج ـ tij/ کرمانجی: تیژ.
۵ـ خواهر: قزوینی: خاخو ـ xāxu ، در قزوینی این واژه به معنای خواهر شوهر است / تاتی 
 xuāka تاتی ابراهیم آباد : خواکه ـ / xuača تاتی سگز آباد : خواچه ـ / xāke تاکستان : خاکه ـ
/ تاتی اردبیلک : خواخور ـ xāxor / تاتی زیاران : خُوآر ـ xoār // کرمانجی: خوشک، خوار.

6ـ وضو: قزوینی : دس نماز ـ das namāz / تاتی تاکستان : دسنماز ـ dasnemāz / تاتی 
سگز آباد : دست ماز ـ dasta māz / تاتی ابراهیم اباد : دس نماز ـ dasnemāz / تاتی اردبیلک 

: دس نماز ـ dasnemāz / تاتی زیاران : دست نمِاز ـ dastnemāz/ سورانی: دست نویژ.
واژه   ،  keyvuniye ـ  : کیوونیه  تاکستان  تاتی   /  keybānu ـ  : کیبانو  قزوینی  کدبانو:  7ـ 
کلوُنترَه زینیه kalöntare zeyniyr  به معنای زن کدبانو ، زن کلانتر نیز به کار می رود / تاتی 
سگز آباد : چی بنوه ـ čeybonua / تاتی ابراهیم آباد : کی وانو ـ key vānu / تاتی اردبیلک : 
 xojerezen در طیخور ، خوجیره زِن ( kalentar تاتی زیاران : کلنتر ـ / key vānu کی وانو ـ

گفته می شود( / گورانی: کی وانو.
ـ  مرجومکه   : تاکستان  تاتی   / ریز  ، عدس   mazjamak ـ  مزجمک   : قزوینی  عدس:  ۸ـ 
 / marjeva تاتی ابراهیم آباد : مرجوه ـ / marjeva تاتی سگز آباد : مرجوه ـ / marjömake
تاتی اردبیلک : مرجو ـ marju / تاتی زیاران : عدس ـ adas ) در طیخور ، مرجو marju گفته 

می شود( / کرمانجی: مرجمک.
 . قراری های کودک  بی  نا آرامی و   ،  nādenji ـ  نادنجی   : قزوینی  آرام و ساکت:  9ـ 
قسمت دوم این کلمه ، دنج ـ denj  به معنای آرام است که با nā منفی شده / تاتی تاکستان : 
دینج ـ dinj / تاتی سگز آباد : دینج ـ dinj / تاتی ابراهیم آباد : دینج ـ dinj  / تاتی اردبیلک 

: دنج ـ denj / تاتی زیاران : دنج ـ denj/ کرمانجی: آرام، دنج.
۱۰ـ فریاد، جیغ، داد: قزوینی : هرای ـ hārāy / تاتی تاکستان : هرای ـ harāy / تاتی 

۳۳۳تاتی



 qeya قیه ـ ،  harāy تاتی ابراهیم آباد : هرای ـ / qia قیه ـ ، harāy سگز آباد : هرای ـ
/ تاتی اردبیلک : هرای ـ harāy ، قیو ـ qiyu / تاتی زیاران : قال مقِال ـ qalmeqal ) در 

طیخور ، هَرَه ـ hara گفته می شود( / گورانی: هرا.
قسمت دوم: بررسی تطبیقی زبان تاتی مناطق مختلف استان قزوین با زبانهای اوستایی و 

پهلوی
 asbe تاتی تاکستان : اسَبه ـ / sege پهلوی : سِگِ ـ / span ۱ـ سگ: اوستایی : اسپان ـ
، ماچیه ـ māččiye به ماده سگ گفته می شود / تاتی سگز آباد : اسَبه ـ asba / تاتی ابراهیم 
آباد : اسَبه ـ asba / تاتی اردبیلک : سگ ـ sag / تاتی زیاران : سَیگ ـ sayg // کرمانجی: سه.

۲ ـ استخوان :اوستایی : است ـ ast / پهلوی : است ـ ast ، خستک ـ xastak / تاتی تاکستان 
: اسقُنج ـ esqonj / تاتی سگز آباد : خسته ـ xasta / تاتی ابراهیم آباد : خسته ـ xasta / تاتی 

اردبیلک : اسدقان ـ esdeqān / تاتی زیاران : هَستهَ ـ hasta // کرمانجی: هستی.
3 ـ دروغ :اوستایی : دروج ـ droj / پهلوی : دُروگ ـ drog ، دُروو ـ droo / تاتی تاکستان 
: دورو ـ duru / تاتی سگز آباد : درو ـ deru / تاتی ابراهیم آباد : دورو ـ doru / تاتی اردبیلک 

: درو ـ duru / تاتی زیاران : دورو ـ duru // کرمانجی: درو.
۴ ـ سوزن :اوستایی : در اوستا " دِرزه ـ dereza = بند ، از ریشه darez به معنی محکم کردن / 
پهلوی : درزیک ـ darzik ، درزی ـ darzi / تاتی تاکستان : درزُنه ـ darzone / تاتی سگز آباد 
 / darzan تاتی اردبیلک : درزَن ـ / darzena تاتی ابراهیم آباد : درزنه ـ / darzena درزنه ـ :

تاتی زیاران : درزِن ـ darzen // کرمانجی: درزی.
۵ ـ چهره، صورت :اوستایی : در اوستا daeman = چشم ، از ریشه dā به معنی دیدن است / 
 dim دیدن ، هر دو این واژه ) اوستایی و پهلوی ( با دیم = ditan پهلوی : در زبان پهلوی ، دیتن
از یک ریشه است / تاتی تاکستان : دیم ـ dim / تاتی سگز آباد : دیم ـ dim / تاتی ابراهیم آباد 

: دیم ـ dim / تاتی اردبیلک : دیم ـ dim / تاتی زیاران : دیم ـ dim // کرمانجی: دیم، دیمن.
6 ـ داماد :اوستایی : زاماتر ـ zāmātar / پهلوی : زامات ـ zāmāt / تاتی تاکستان : زُما ـ 
zomā / تاتی سگز آباد : زوما ـ zummā / تاتی ابراهیم آباد : زیما ـ zeymā / تاتی اردبیلک : 

زاما ـ zāmā / تاتی زیاران : زاما ـ zama // کرمانجی: زاوا.
7 ـ خانه :اوستایی : کته ـ kata / پهلوی : کتک ـ katak / تاتی تاکستان : کیه ـ kiye / تاتی 
سگز آباد : چیه ـ čia / تاتی ابراهیم آباد : کیه ـ kia / تاتی اردبیلک : خانهَ ـ xāna / تاتی زیاران 

: خانهَ ـ xāna // کُردی: خانو.
ـ  مردک   : تاکستان  تاتی   /  mart ـ  مرت   : پهلوی   /  mereta ـ  مرِِته   : :اوستایی  مَرد  ـ   ۸
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تاتی   /  miarda ـ  میرده   : آباد  ابراهیم  تاتی   /  miarda ـ  میرده   : آباد  تاتی سگز   /  mardak
اردبیلک : مرِدی ـ merdy / تاتی زیاران : مَردِک ـ mardek // کُردی: میرد، مرِ.

9 ـ برَه :اوستایی :  -  / پهلوی : ورک ـ varrak / تاتی تاکستان : وَره ـ vare / تاتی سگز 
آباد : وره ـ vara / تاتی ابراهیم آباد : وره ـ vara / تاتی اردبیلک : وره ـ vara / تاتی زیاران : 

وره ـ vara/ کُردی: برخ.
 veye تاتی تاکستان : ویه ـ / vazyok پهلوی : وذیوک ـ / vaze ۱۰ ـ عروس :اوستایی : وذه ـ
/ تاتی سگز آباد : ویه ـ veya / تاتی ابراهیم آباد : ویه ـ veya / تاتی اردبیلک :    -     / تاتی 

زیاران : عَی ریس ـ ayris ، عریس ـ eris // کُردی: ووی، بوک.
 vinniye تاتی تاکستان : وینیه ـ / vinik پهلوی : وینیک ـ / vaenā ۱۱ ـ بینی :اوستایی: وئنا ـ
، به معنای آب بینی آمده / تاتی سگز آباد : ونیه ـ venia / تاتی ابراهیم آباد : ونیه ـ venia / تاتی 

اردبیلک : وینی ـ vini / تاتی زیاران : وینی ـ vini  // کُردی: لوت، پوز.
۱۲ ـ گرگ :اوستایی : وهرکه ـ vehraka / پهلوی : گورگ ـ gurg / تاتی تاکستان : ورگ 
ـ varg / تاتی سگز آباد : ورگ ـ varg / تاتی ابراهیم آباد : ورگ ـ varg / تاتی اردبیلک : 

وِرگ ـ verg / تاتی زیاران : گورگ ـ gurg // کرمانجی: گور.
استان  در  تاکستان  شهرستان  توابع  )از  اسفرورین  گویش  به  تاتی  زبان  واژه های  از  برخی 

قزوین(:
• کجا: کوآ / kuặ/ کجا:اکو / کُردی: کوی، کو. • آنجا: بورَ /Bura/ آنجا:براء / کُردی: 
اوره. • برف: وارَ /vara/ برف :ور/ کُردی: ورف. • مادر: مایهَ /mặya/ مادر: ما. یا )ننه(/ کُردی: 
تیتی )Titi( دختر:کیله/ کُردی:  • دختر:   / برا.  / کُردی:  :برا  برادر   /Bərặ/ برا  برادر:   • ننک. 
تاتی. • من: ازَ )Az( / کرمانجی: از. • تو: ته )Ta(/ کرمانجی: ته. • ما: آما )Ama( / • شما: 
 )Chemen( مرا: چمن • )Anda( آندا :)( / • او )مذکرAya( َآیه :)( • او )مؤنثShema( شما
 )Aperi( اپَرِی  پریروز:   • )Eshte(/ کرمانجی: آشترا.  اشِت  را:  تو   • / کُردی: جه من، ژمن. 
• دیروز: ازَیر )Azira( • امروز: آرو )Aru(/ هورامی: آرو. • فردا: سابا )Saba( • پس فردا: 
حیاط:   •  )kalika( کالیکَه  • خربزه:  ووی.  کُردی:   /)veya(َوِیه عروس:   •  )Pesara( پسرا 
کِلاگا )Kelaga( • باغ: رَز )Raz(/ کُردی: رَز. • بیرون: برَ )Bar( /کُردی: اوبر. • بالا: ژور 
)Jor(/ کُردی: ژور. • پایین: جَر)jar(/ کُردی: ژیر. • کفش: چُستهُ )Chosto( • قاشق: کَنچه 
)Kanche( • مرغ: کرگ )Karg(/ کُردی: واروک. • تخم مرغ: کرخا )Karkha(/ کلهری: 

خا. • دارم: دیرم )direm(/ کُردی: دیرم.
زن برا)کُردی:  برا(،  »برا)کُردی:  قبیل  از  بوئین زهرا  سگزآباد  روستای  لهجه  از  واژگانی 

۳۳۵تاتی



ژن برا(، ویه)کُردی: ووی(، زوما)کُردی: زاوا(، شلونیک)کُردی: شیلانهَ( نمرو)کُردی: نیمه رو(، 
جیرا،  پیس(،  )کُردی:  پیش:  واران(،  )کُردی:  واران  کوتر(،  کوتر)کُردی:  شو(،  )کُردی:  شؤ 
جوئر)کُردی: ژور و ژیر( نمونه هایی از تاتی هستند که همراه با ضمایر منفصل آن با کُردی یکی 

هستند.
فعل رفتن در گویش تاکستان کاملا شبیه صرف آن در گورانی است:

گذشته ساده:
bešeimə bešeišə böšö bišiyə bešeimon          bešeyon            bešində

گذشته کامل:
bešə-veimə bešə-veiše bešə-ve bešə-veiyə bešə-veimon bešə-

vəyon bešə-vində
حال در حال انجام:

derem-mešemə deri-mešei dere-mišu deriyə-mišiyə 
derom-mešeim derâ-mešeyâ derende-mišundə

فعل »کردن« در گویش الموت که کاملا مشابه کُردی است:
گذشته کامل:

 korde biyam korde biyey korde ba korde biyeym korde 
biyeyn korde biyen

حال در حال انجام:
darom bokonom   dari bokoni    dara bokons darim bokonim darin bokonin 

daren bokonen
نمونه فعل های تاتی تاکستان که ریشه آنها با کُردی یکی است۱: 

 /benjaton خرد کردن - ریز کردن /neštan نشستن / ijayntan انداختن /ikatan افتادن
 aštan اجازه دادن - امکان دادن /šian رفتن /vintan دیدن /reštan ریسیدن /berian بریدن
/ آمدن omian/ آوردن Aydan/ شیرخوردن از مادر )حیوانات( šet axardan/ شیردادن به بچه 
 /  boxosondan nia dastan/ خواباندن  متوقف کردن  ـ  نگه داشتن   /bočobāndon حیوانات 
خوابیدن xotan/ مردن mardan/ دوشیدن došesan/ دوختن dotan/ گفتن vātan/ زیر دندان 
 /busunoston ساییده شدن /bukušton کشتن - ذبح کردن / bukurujoston خرد کردن
شکستن beškeston/ شکاندن šekastan / ریختن - به زمین ریختن ikardan/ با دست فشردن 

1 . بررسی گویش تاتی تاکستان، عباس طاهری، نشر سال، ۱3۸۸، صفحه ۱۸۰
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 bososton قطع شدن - جدا شدن /bosāndon قطع کردن /šurdan شستن /bošqāloston
 /der antay جا انداختن - در جای خود قرار دادن /bossovoston ساییدن - آسیاب کردن /
 /igatan گرفتن /opātan پاشیدن /ikoštan خاموش کردن /agardenesan واژگون کردن
نهادن )بر جایی نهادن( nayan/ گذاشتن به زمین همراه با رها کردن hārengaton/ گم شدن 
)غیرقابل پیدا شدن(avir abian / پرتاب کردن ijayntan/ عقب افتادن peykaton/ جلو افتادن 
 - بردن  بین  از   /sarādāyan رها کردن   /pišgatan نگهداشتن  piš ikatan/ در جلوی خود 
 /vegardoston برگشتن /vegardāndon برگرداندن - بازگرداندن /varengatan برانداختن
لیسیدن velišton/ برداشتن vigiton/ برگشتن agar desan/ باد دادن خرمن - افشاندن خرمن 

vozarāndon دریدن - پاره کردن /voškaloston با دست زیر و رو کردن /vošāndon
به  که  دارد  وجود  وفسی  گویش  با  زیادی  مشابه  کلمات  همدانی  باباطاهر  فهلویات  در 

نمونه هایی اشاره می شود:
»دیرم« )دارم(: تن محنت کشی دیرم خدایا، دل حسرت کشی دیرم خدایا

»ته« )تو(: بی ته یارب به بستان گل مرویا
»وینم« )ببینم(: گرم دسترس نبی آیم ته وینم

»بسَُم« )بشوم، بروم(: بسم آنان بوینم که ته وینند
»بوره« )بیا(: دمی بوره بوین حالم ته دلبر

»سوته« )سوخته(: بوره سوته دلان با ما بنالیم
»واتنی« )گفتنی(: وه کس درد دل مو واتنی نه

۳۳۷تاتی



تالشی

نام تالش در گذشته طیلسان، تولش و طوالش بوده است. مطابق با اسناد تاریخی روم باستان 
قومی  تالش ها  اینکه  می دانند.  کادوس  قوم  بازماندگان  از  را  تالش  قوم  پژوهشگران،  یونان،  و 
مادها  جزو  کادوسی ها  نام  تحت  را  آنها  استرابو  ولی  نیست.  مشخص  بوده اند،  کُرد ها  از  غیر 
دانسته است. در قرن هفتم پیش  از میلاد تالش در قلمرو ماد بود. در غرب سپیدرود، کادوسی ها 
یعنی تالش ها و در شرق آن، آماردی ها یعنی دیلمیان ساکن بودند. شاید آن زمان، دیلمیان را 
به واسطه وابستگی به مادها، »ماردی« یا »آماردی« می گفته اند. به گفته »تیتوس لیویوس« مورخ 
مورخین  از  آریان«  فلاویوس  »لوسیوس  بودند.  یکسان  قومی  مادها  و  باستان، کادوسی ها  عهد 
یونانی نیز که در ۸6 میلادی زیسته، اشاره کرده که در جریان جنگ میان »هخامنشیان و یونان« 
سربازان لشکر را بر پایه نژاد و زبان خاص آنها در قالب گردان های مجزا، تقسیم می کردند. لذا 
مادها و کادوسی ها و سکاها را زیر فرمان آتروپات حاکم آتروپاتگان، قرار می دادند. بطلمیوس، 
کادوس را بخشی از ماد معرفی می کند. به گفته بطلمیوس کادوسی ها در کنار اقوام دربیک ها 
و گلائه)گیلک( در منطقه مارگیانا )جنوب قفقاز( سکونت داشتند. تالش در قرن سوم ق.م در 
تا هفتم میلادی در  از قرن سوم  قفقاز قرار داشت.  ایالت کاسپیانا و در ترکیب آلبانیای  قلمرو 
ترکیب دولت آتروپاتن جزو قلمرو ساسانیان و از قرن دوم تا هشتم نیز در ترکیب ایالت اسپیانای 
آلبانیا بود. بعدها مشخصا جزو اشکانیان شد و ریشه زبان آنها را باید در ماد- اشکانی جستجو 
کرد. در دوره حکومت اعراب مسلمانان، تالش جزو ایالت مغان آذربایجان بود. در نیمه دوم قرن 
سوم الی نهم و دهم تالش در ترکیب روادیان، ساجی ها و سالاریان کُرد قرارداشت. از قرن پنجم 
تا یازدهم تا نیمه دوم قرن ششم )دوازدهم میلادی( تالش در ترکیب دولت روادیها بود. در قرن 
نهم قمری )پانزدهم میلادی( نیز جزو قلمرو قراقویونلوها شد. تالشی ها بواسطه آئین با یارسان ها 
روابط خوبی دارند. در شعری گورانی سروده شده:»ئیستاتە بلوو تۆ پەرێ گیلان / تەرک کەرە 

ماوای شێخان و سیروان«۱  

1 . تبریزی کرندی، )۱۳۸۱(، سرانجام »شیخ صفیله، کرماشان، ص۶۳



اولین بار پس از آمدن مغولان در متون به نام تالش اشاره شده. »اصیل الدین زوزنی )6۵۰ هـ. 
ق(« به صراحت از تالش یاد می کند و اولین منبعی است که واژه تالش را بکار برده. اولئاریوس 
نیز که در زمان صفویه می خواست به اصفهان برود از تالش گذشته و از مردم آن به نام تالش 
را  تالشی  دوبیتی های  از  تعدادی  »خودزکو«  هم  میلادی  نوزدهم  سده  اواسط  در  می کند.  یاد 

جمع آوری و منتشر می کند. 
 »تالش گشتاسبی« بخش شمالی تالش و یک منطقه تالش نشین است که امروزه در جنوب 
یاردیملی  و  ماساللی  لنکران،  لریک،  قراردارد و شهرهای آستارا،  شرقی جمهوری آذربایجان 
تشکیل شده است. حمدالله مستوفی در نزهه القلوب زبان زنجان و مراغه و گشتاسفی را پهلوی 
بازبسته است«. منظور او همان گویش های  به جیلانی  ذکر می کند و می گوید:»زبانشان پهلوی 
گوناگون زبان تاتی تبار است. مراغه پیشتر مرکز اصلی مادها بوده. روس ها پس از تسخیر تالش 
گشتاسبی، تر ک های زیادی را به آنجا کوچانده و اسکان دادند که به درگیری های طولانی مدت 
منجر شد که آخرسر به سود آن مهاجران پایان یافت. در دوم مه ۱9۱۸ میلادی »جمهوری شوروی 
مغان« تالش ها با مرکزیت لنکران تشکیل شد. این جمهوری، حکومت حزب مساوات آذربایجان 
را به رسمیت نشناخت با حمله پی درپی ترکان کشور آذربایجان،  سرانجام حکومت جمهوری 
شوروی مغان سرنگون شد و در چارچوب جمهوری آذربایجان قرارگرفت. در ۱33۲ش دستور 
زبان تالشی چاپ شد. چه بسا استفاده از گویش تالشی به عنوان زبان ادبی پس از جنگ جهانی 

دوم منسوخ شد. امروز آنها را مجبور می کنند که به زبان ترکی آموزش ببینند.
به هر تقدیر، زبان تالشی در شاخه پهلوی قرار دارد نه پارسی. زبان فارسی هیچوقت در حوزه 
پهلوی جای نداشته است. تات ها هم در همین حوزه و شاخه جای می گیرند. در ایران، نیازبان، 
پهلوی است نه پارسی. این نظر را »علی عبدلی« که آثار متعددی در مورد تالش و تات نوشته، 
پذیرفته است. مثلا وقتی منظومه »درخت آسوریک« با زبان تاتی برآورد می شود، کاملا منطبق با 
آن است بنابراین تاتی هم همانند تالشی پهلوی است. حتی تاتی قفقاز با آن مطابقت کامل دارد. 
زبان پهلوی هم قطعا ریشه در زبان مادی دارد که اوستایی و کرمانجی است. زبان پارسی، مادی 

نبوده، اما طی چند هزاره کاملا تحت تأثیرات آن قرارگرفته. 
دوره شیخ صفی و تالش ها: پیوند تاریخی میان تالش ها با گورانی و یارسانی از جهت 
موضوع بنیادین نگارش ما حایز اهمیت است. این مقوله در تعیین سمت وسوی زبان تالشی در 
چارچوب پهلوی و هویت تاریخی آن، مسایل مبهم امروزین را روشن می گرداند. برای تبیین 
با  آن  پیوند  و  نخست  درجه  در  اردبیلی  شیخ صفی الدین  با  تالش ها  رابطه  است  لازم  موضوع، 

خاندان امپراتوری صفویه را مورد مداقه قرارداد. 

۳۳۹تالشی



ترکیب  در  میلادی(  )۱736ـ۱۵۰۱  صفوی  حکومت  بخش های  از  یکی  تالش  حاکم نشین 
ولایت گیلان بود که در سرزمین تالش قرار داشت. شهر آستارا مرکز حاکم نشین تالش در دوره 
صفویه بود و دودمان کُرد مهرانی از خاندان های اصلی ماد ها، حاکمان آن بودند. این موضوع 
دال بر قرابت بسیار زیاد منطقه تالش با کُردها است که با بررسی زبان آنها بخوبی هویداست. 
مهرانی ها در فرآیندهای سیاسی و نظامی نیمه دوم سده پانزدهم و آغاز سده شانزدهم میلادی 
و  سیاسی  آینده  بر  تأثیر جدی  مهرانی ها،  با  دودمان صفوی  داشتند. خویشاوندی  فعال  حضور 
اجتماعی تالش داشت. حضور »شیخ صفی« و فرزندانش در منطقه تالش، زمینه را برای حمایت 
تالشان از صفویه فراهم کرده بود. صفویان نیز با تمجید بسیار از کمک های تالشان در تأسیس 
دولت صفوی، آن ها را در ردیف طوایف قزلباش قرار دادند. البته لازم بود تالش ها در ردیف 
به تدریج طی آن دوره  باشند ولی صفویه در حق آنها ستم کردند و قدرت قزل باشها  نخست 
تاریخی به پاکسازی موجودیت کُردها و تالش ها در آذربایجان انجامید. این، مخرب ترین نقش 
صفویه در سرنوشت کُردها شد. چه بسا للَـَه و دو نفر از هفت یار مخصوص شاه اسماعیل یکم از 
سران تالش بودند، وی را به مدت حدود شش سال در شرق گیلان همراهی کردند ولی تداوم 
اقامت اسماعیل به دلیل تهدیدهای مکرر سلطان الوند ممکن نبود و در این شرایط، نخستین طبقه 
»میرزامحمد  بودند.  نمودند، مهرانی های کُرد  از رهبر صفویه اعلام  را  حاکم که حمایت خود 
تالش« حاکم آستارا، اسماعیل را اوایل سال ۱۵۰۰ در آستارا جای داد و به خواسته های پادشاهان 
در  را  خود  پیاده نظام  او  داد.  منفی  پاسخ  آنان،  به  اسماعیل  تحویل  برای  شروان  و  آق قویونلو 
اختیار اسماعیل قرار داد و خودش پس از تأسیس دولت صفوی، نسبت به شاه اسماعیل و پسرش 
قزلباش ها در درجه نخست قدرت دربار  بازهم  اینحال  با  ماند.  وفادار  شاه تهماسب یکم کاملًا 
صفویه قرارگرفتند و پاکسازی کُردها طی سده های پس از آن، رقم خورد. بنابراین تالش ها نیز 

در پروردن خاندان صفویه شیعی درباری تیشه به ریشه خود و همه کُردها زدند.
دهم  سده  از  رقم خورده.  بزرگی  فرهنگی  دستاوردهای  تاریخ  طول  در  تالش  سرزمین  در 
میلادی به بعد، چهره هایی نظیر عبدالقادر گیلانی )۱۱66ـ۱۰7۸( در تصوف ظاهر شدند و بعدها 
متون،  برخی  به  بنا  برخاست.  گیلان  غربی  بخش های  از  نیز  )۱3۰۱ـ۱۲۱6(  گیلانی  زاهد  شیخ 
عبدالقادر گیلانی اهل گیلان بوده و طبق برخی اشارات، پیرشالیار از هورامان نزد عبدالقادرگیلانی 
تلمذ نموده و بعدها نیز با هم مکاتبه داشته اند. بنابراین میان یارسان- گورانی و تالش ها رابطه ای 
دینی و فرهنگی و زبانی وجود داشته است. عبدالقادر گیلانی، بزرگ طریقت قادریه بنا به روایتی 
از مردم گیلان و تالش بوده است ولی مقبره وی توسط شاه اسماعیل یکم در جریان فتح بغداد 
تخریب شد. بازماندگان نسبی وی نیز پس از فتح بغداد به وسیله شاه اسماعیل از بین النهرین اخراج 

کُردی گورانی۳۴۰



از طریقت های سنی گری بوده و اسماعیل در دامان  این درحالی است که صفویه خود  شدند. 
مردم تالش بزرگ شده و به شاهی رسیده بود. 

رشد تصوف در گیلان به ویژه از سده چهاردهم به بعد، ناشی از پیامدهای نظام ارباب رعیتی 
بود. از این رو، تنها صدایی که می توانست مردم را به سوی خود جلب کند و از فشارهای موجود 
بکاهد، تصوف بود. طی سده های سیزدهم و چهاردهم، گرایش های صوفیانه گیلان همانند سایر 
برای  مازندرانی  درویشان  وجود  از  برخی  گرفت.  خود  به  سیاسی  لعاب  و  رنگ  ایران،  نقاط 
رسیدن به قدرت از طریق ابزار تصوف استفاده کردند. خاندان صفویه پس از شیخ صفی، جزو 

آن اقمار شد.
صفی الدین اسحاق اردبیلی )۱33۴ـ۱۲۵۲م( در سده یازدهم از خاندان »فیروزشاه زرین کلاه« 
اهل سنجار)شنگال( به اردبیل رفت. رابطه وی با یارسان ها در کرماشان و تالشی ها، بسیاری حقایق 
را در خصوص پیوند تالشی با کُردی را روشن می سازد. شیخ صفی پس از ارادتی که به مرشد 
طریقت زاهدیه شیخ زاهد گیلانی پیدا کرد، به منظور دیدار با وی، به تالش رفت. صفی الدین از 
کَلخْوران به آستارا و از آنجا سوار بر کشتی به خانبْلِی رفت و سرانجام موفق به دیدار شیخ زاهد 
در حلیه کران شد. در طول بیست و پنج سال پس از این دیدار، بیشتر حضور این دو در کنار هم 
در تالش شمالی سپری شد. شیخ زاهد در سیاورود بر بالین صفی الدین از دنیا رفت. جیحون آبادی 
در خصوص رفتن شیخ صفی به نزد زاهد سروده:»زتو تا چهار پشت گردد ولی / پس آنگه شود 
پادشاه جلی / کنون رو به گیلان هم اردبیل / در آنجا به حق می رسی زان سبیل / برو خدمت 
شیخ زاهد بکن/ غلام حقست او به آسر و بن / ز هفتاد و دو پیر دارد مکان / بود پیر موسی بر او 
میهمان / مریدان فراوان بود در برش / یکی تاج حق باشد اندر سرش / لقب رکن الدین است در 
آن صفات / تصوف بود مذهبش زان حیات«. پس جیحون آبادی شیخ صفی و شیخ زاهد را جزو 
بزرگان یارسان برشمرده است. شیخ صفی در ایام حضور در تالش، پیروان بسیاری به دست آورد 
و نفوذ وی در میان تالشان چنان بود که از او، خواستار رفع اختلاف میان خود و ترکان می شدند. 
از  پس  شیخ صفی  شیخ صفی بودند.  اصلی  پشتیبانان  آسیای صغیر،  اکابر  کنار  در  تالش  امرای 
بنیان نهاد. بی بی فاطمه، دختر شیخ زاهد گیلانی همسر  درگذشت شیخ زاهد، طریقت صفویه را 
شیخ صفی و مادر صدرالدین موسی، بود. ناگفته نماند که شیخ عبدالقادر گیلانی نیز از تالشی ها 
بود و در بغداد و شنگال با بزرگان ایزدی حشر و نشر زیاد داشت. قره قویونلو ها پیرو آیین یارسانی 
بودند لذا بزرگان آیینی آنها با زبان گورانی و اشعار گورانی هم آشنایی داشته اند. حتی به این 
همچنین  یافته اند.  پیوند  یارسانی،  اعتقادات  بخاطر  شیخ صفی الدین  و  طریقت صفویه  با  واسطه 
گذشته از آذربایجان، به سبب نفوذ امراء و شاهزادگان قره قویونلو در بغداد، آئین یاری پیروان 

۳۴۱تالشی



اردبیلی  شیخ صفی الدین  بوده.  سنی گری  و  علوی گری  از  آمیخته ای  صفویه  بود۱.  یافته  زیادی 
گفته  به  بنا  و  اهل کوی سنجار)شنگال(  کُردهای  از  مؤسس طریقت صفوی،  )6۵۰-73۵ه.ق( 
»ابن بزاز اردبیلی« در صفوه الصفا، وی از نوادگان فیروزشاه زرین کلاه شنگالی بوده. بنا به روایتی 
است.  گورانی  سان سهاک  پدر  شیخ عیسی  پدربزرگ  همدانی  باباعلی  نوادگان  از  شیخ  دیگر، 
بنابراین اگر این روایت تاریخی در مورد نسب آنها صحیح باشد، جد صفی الدین و سان سهاک 
از شنگال و شهرزور به هم می رسد و در علوی گری و یارسانی  یک خانواده آئینی و هم ریشه 
بوده اند. »جیحون آبادی« معتقد است که شیخ صفی الدین از بزرگان صوفیه از مریدان سان سهاک 
بوده و شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی را از سران اهل حق می شمارد۲. صفی الدین به پردیور سفر 

و نزد پیران یارسان تلمذ نموده. احتمالا شیخ و سان سهاک همدیگر را ملاقات کرده اند.
و  سالیْان  در  زمین های کشاورزی  مالکان  با  تالش  بین عشایر کوهستانی  دیرینه  رقابت های 
شروان از یک سو، و جنگ های بین قره قویونلو با آق قویونلو در آذربایجان از سوی دیگر، زمینه 
فراز و فرود شیخ حیدر )منصب ارشادی: ۱۴۸۸ـ۱۴6۰( را تشکیل دادند. حیدر سه لشکرکشی 
بزرگ به جنوب داغستان، جنوب گرجستان، و پادشاهی شروان انجام داد. بخش مهمی از سپاه 
شیخ حیدر در اولین لشکرکشی او به داغستان را تالشان تشکیل می دادند که ابدال بیگ تالش 
»جماعت  و  »آبی جامه«  عنوان  با  تالش  مردان  از  لشکرکشی  این  در  آن هاست.  سرشناس ترینِ 
ژولیده« نام برده شده است. تالشان نسبت به مرشد صفوی، همچون معبود، اعتقاد و تبعیت داشتند. 
آن ها به دستور شیخ حیدر، به کشتار بزرگی در مغان که جدای از تالش بود و مردم آن نیز تالش 
برابر  بودند، دست زدند که علت این کار، مقاومت و عدم تبعیت ساکنان محمودآباد مغان در 
قزلباشانِ پیروی شیخ حیدر بود. تالشانِ تابع شیخ حیدر، سپس کشتار مشابه ای را در شروان و در 

جنگ با فرخ یسار نیز انجام دادند.
اعتقادات ساده  از علویان آناتولی بودند که خود را شیعه می شمارند درحالی که  قزلباش ها 
اسماعیلی  افکار  و  شیعه  روایات  برخی  از  بود  آمیخته ای  و  نداشت  ارتباطی  شیعه  فقه  با  آنان 
با  اسلام.  از  پیش  رسوم  و  آداب  از  چیزهایی  و  تناسخ  و  حلول  به  اعتقاد  و  تصوف  آداب  و 
آشکارشدن اعتقادت علوی شیخ جنید، پیوستن قزلباش ها به طریقت صفوی به اوج خود رسید. 
چه بسا در زمان صفویه قریب هفت ایل بزرگ از آناتولی به آذربایجان و تبریز سرازیر شدند. 
این هجوم ترکان گذشته از ترک سازی در صفویه، یک پاکسازی گسترده در مناطق آذربایجان 
را درپی داشت و کوردها و تالش ها و همه پهلوی زبانان بیرون رانده شدند و آنهایی ماندند، جز 
شماری معدود، زبان شان به ترکی تغییرکرد. شیخ جنید مقام ارشاد معنوی را با رهبری سیاسی 

1 . جیحون آبادی، نعمت الله، شاهنامه حقیقت، تهران، کتابخانه طهوری، دوم، ۱۳۶۱، ص۶.
۲ . جیحون آبادی، ۱۳۶۱، ص۲۳۶.
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و نظامی توأم کرد و به دست او پیوستگی میان قزلباش های آناتولی و دارالارشاد اردبیل استوار 
گردید و در دوره پسرش شیخ حیدر و نوه اش شاه اسماعیل این رشته ارتباط استوارتر شد. بنابراین 
سیل مهاجرت قزلباش ها از آناتولی به آذربایجان اتفاق افتاد. مهم ترین قبایل قزلباش عبارت بودند 
از ایل افشار، ایل قاجار، ایل شاملو، ایل تکلو، ایل ذوالقدر، ایل روملو و ایل استاجلو، که همگی 
از آناتولی و سوریه به ایران آمده بودند. هر دودمان به بخش گوناگونی از ایران مهاجرت کرد 
و رهبرانشان پس از فتح آن مناطق به حکومت آن دیار منصوب شدند؛ بنابراین استاجلوها در 
آذربایجان و بخشی در عراق عجم و کرمان اقامت کردند؛ طایفه قهرمانلو در شیروان و ایل شاملو 
در خراسان اقامت نمود، و ایل تکلو حکمرانی اصفهان، همدان و بخش هایی از عراق عجم را 
گرفت؛ فارس در دست ایل ذوالقدر بود، ایل افشار کهگیلویه و خوزستان را داشت و بغداد در 
کنترل طایفه ماوشلو قبیله ای کوچکتر و منشعب از آق قویونلو بود. در واقع، مهاجرت قبایل ترُک 
از آناتولی و سوریه به ایران، که مربوط به قرن چهاردهم است، در به قدرت رسیدن صفویه و 
ماندگاری آن ها به عنوان یک دودمان سیاسی کمک زیادی کرد ولی موجب راندن کُردها و 

تات ها و تالش ها از سرزمین هایشان شد.
تا پیش از تغییر مذهب ایرانیان به شیعه دوازده امامی در حکومت صفویه، مردم گیلان همانند 
به طوری که در شرق گیلان، مذهب حنفی، و در غرب  بودند  ایران، سنی مذهب  نقاط  سایر 
گیلان، مذهب شافعی رواج داشت. اما ناگفته نماند که با توجه به سرگذشت شیخ صفی، مشخص 
است که همچنان عده زیادی از مردم آن دیار پیرو یارسانی  باقی مانده بودند. از یک سو، حضور 
شیخ صفی و فرزندانش در منطقه تالش، زمینه را برای حمایت تالشان از صفویه فراهم کرده بود؛ 
و از سوی دیگر، ضدیت و تنفر تالشان از شروانیان، موجب گرایش سریع آن ها به صفویان بود. 
در مراحل تکوین و قدرت گیری صفویه، زمین داران تالش کمک شایانی به اسماعیل کردند و 
منافع بهینه اقتصادی نیز در ازای آن دریافت کردند. بزرگ ترین فئودال تالش در زمان مسافرت 
قتل،  داشت.  سیطره  تحت  را  آن  اطراف  و  آستارا  منطقه  که  بود  تالش  میرزامحمد  اسماعیل، 
غارت و چپاول تالش به دست شروان شاهان از یک سو، و اطلاع تالشان از دشمنی بین صفویان و 
شروان شاهان از سوی دیگر موجب شد که رهایی از استیلای شروان را در قدرت گرفتن صفویان 
بیابند. خویشاوندی دودمان صفوی با دودمانِ حاکم بر تالش، تأثیر جدی بر چندین سده حیات 
سیاسی و اجتماعی تالش داشت. این امر موجب قدرت بیشتر حاکمان محلی ولی نارضایتی مردم 

شد و چندین قیام مردمی شکل گرفت که سرکوب شدند. 
مهرانیان آستارا که حاکمان موروثی منطقه بودند، حمایت گسترده ای از قیام اسماعیل انجام 
دادند. به جز سلطان محمد مهرانی حاکم وقت آستارا، افراد شناخته شده دیگری نیز به حمایت از 
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رهبر صفویه پرداختند. مرادخان مهرانی به همراه فرزندانش مهران خان و قبادخان از جمله سران 
نظامی تالش بود که به اسماعیل پیوست. مرادخان، از یک سو با حاکمان قراقویونلو دارای رابطه 
از همسران شیخ حیدر صفوی، دخترخاله  یکی  با  او  دیگر همسر  از سوی  و  بود  خویشاوندی 

بودند. این همسر شیخ حیدر، اصالتاً تالش و از خاندان مهرانی بود.
هواداران  حجم  از  که  )۱۴97ـ۱۴9۲م(  آق قویونلو  رستم  سلطان  درباری:  شیعه  صفوی 
علی میرزا صفوی )۱۴93ـ۱۴۸۸( مرشد طریقت صفویه بیمناک بود، فرمان قتل او و همراهانش 
را که در ییلاق خوی بودند، صادر کرد. علی میرزا پیش از کشته شدن، برادرش اسماعیل میرزا 
)منصب ارشادی: ۱۵۲۴ـ۱۴93( را جانشین خود کرده و به او دستور داد که به همراه هفت نفر 
وضعیت  از  که  صفوی  مریدان  از  یکی  قرامانلو،  بیگ  رستم  بروند.  گیلان  به  اختصاص،  اهل 

اسماعیل باخبر شده بود، او را به محل سکونت خود بغَْرو در کوه های تالش برد. 
رستم آق قویونلو که از حضور اسماعیل در لاهیجان باخبر شده بود، طی نامه ای به کارکیا، 
خواستار تحویل اسماعیل و همراهان او شد اما کارکیا اظهار بی اطلاعی نموده و پاسخ قطعی را 
به تفحص بیشتر موکول کرد. او محتوای نامه رستم را به اطلاع اسماعیل رساند و در حالی که 
به نظر می رسید دچار تردید شده، از صوفیان اعظم مشورت خواست. افراد شورا، میرزاعلی را از 
همکاری با رستم برحذر داشتند و او نیز به همین منوال عمل کرد. اسماعیل در اوت ۱۴99 تصمیم 
به خروج از لاهیجان گرفت و حدود هفت ماه بعد علی رغم مخالفت کارکیا، لاهیجان را به قصد 
سفر به طارُم ترک کرد اما به دلیل نگرانی از »امیره حسام الدین« حاکم طارم، به خلخال رفت و 
پس از یک ماه، وارد اردبیل شد. حاکم اردبیل با اعزام فرستاده ای، اسماعیل را در صورت خارج 
نشدن از اردبیل، به جنگ تهدید کرد. اسماعیل که در این هنگام، یاران بسیار کمی داشت، روز 

بعد از دریافت پیام سلطان علی بیگ چاکرلو، به روستای مَرَمی در شمال آستارا رفت.
به دلیل تلاش آق قویونلوها برای کشتن شاه اسماعیل، او پس از آوارگی در گیلان و اردبیل، 
باعث  تالش  بیگ  محمد  و  آستارا  حاکم  تالش  محمد  سلطان  بین  دوستی  بازگشت.  تالش  به 
مسافرت اسماعیل به این منطقه شد. خواجه کریم مهرانی از مشایخ نام دار آستارا، همدم اسماعیل 
در دوران اقامت در آستارا بود. اسماعیل که از پشتیبانی حاکم آستارا اطمینان داشت، با آسودگی 
خاطر، نامه هایی برای صوفیان آسیای صغیر و شام ارسال کرد و آن ها را از خروج خود آگاه 
نمود. در دوران اقامت در آستارا، نقشه سلطان الوند آق قویونلو )حک. ۱۵۰۱ـ۱۴9۸( برای تطمیع 
حاکم  همراهی  عدم  از  اطلاع  از  پس  اسماعیل  شد.  فاش  اسماعیل  قتل  به  محمد  میرزا  کردن 
آستارا با خواسته سلطان الوند و پاسخ منفی دادن به خواسته های آق قویونلوها و شروان شاهان، به 
میرزامحمد و تابعانش خلعت هدیه داد. پس از گذراندن زمستانی سخت، اسماعیل در بهار ۱۵۰۰ 
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از ارچوان خارج شد. یک شب نزد شاه سوار بیگ تالش حاکم لنکران و شب دیگر نزد نوشیروان 
او  از آن جا عازم گنجه شد.  اردبیل رفته و  به  اقامت داشت. سپس  مغانات  تالش حاکم  بیگ 
در اوت ۱۵۰۱، تبریز را فتح کرد و در ۲۲ دسامبر رسماً به عنوان شاه اسماعیل )۱۵۲۴ـ۱۵۰۱م( 

تاج گذاری نمود.
حاکمان موروثی تالش در فرآیندهای سیاسی نیمه دوم سده پانزدهم و آغاز سده شانزدهم 
یاری  با آق قویونلوها و شروان شاهان  مبارزه  را در  فعال داشتند. آن ها صفویان  میلادی حضور 
قزلباش  طوایف  ردیف  در  را  تالشان  کمک ها،  این  از  بسیار  تمجید  با  صفوی  شاهان  و  دادند 
قرار دادند. در هنگام آغاز قیام اسماعیل از گیلان، سران تالشی »ابدال بیگ دَدَه و خادم بیگ 
خلیفه« در زمره هفت صوفی مخصوص او بودند. »دَدَه« )به معنی »پدربزرگ«( بالاترین شخص 
از  قزلباش  سپاه  قورچی باشی  و  رِی،  و  قزوین  بود. حکومت  مرشد  از  در طریقت صفویه پس 
نیز  بیگ  تأسیس دولت صفوی دریافت کرد. خادم  از  ابدال بیگ پس  جمله مناصبی است که 
در رده سوم سلسله مراتب طریقت قرار داشت. او به منصب خلیفه الخلفا منصوب شد و تا هنگام 
کشته شدن در جنگ چالدران، در همین جایگاه ماند. خادم بیگ پس از فتح بغداد در سال ۱۵۰۸، 
حاکم این شهر و کل عراق عرب نیز شد. همچنین امیر دیگری، به نام پیرغیب خان تالش، حاکم 
بین  از اهمیت نسبی آن ها در  تالش در مناصب درجه دوم، حاکی  بود. حضور سران  استرآباد 
قزلباشان است. با این وجود همیشه در سطحی نازل تر از قزلباش ها قرار داشتند. قزلباش ها گروهی 
پانزدهم  سده  اواخر  از  که  بودند  صفویه  طریقت  پیرو  و  شیعه مذهب  ترکمان  ایلات  از  متنوع 
میلادی در نواحی آناتولی، سوریه، آذربایجان و قفقاز ظاهر شدند. برخلاف امرا و حاکمان سایر 
ناحیه های گیلان، تالشان هرگز به جنگ با شاه اسماعیل برنخاستند و تحت فرماندهی او با نهایت 

وفاداری، در جنگ هایش شرکت داشتند.
میرزامحمد تالش که در تشکیل و تثبیت دولت صفوی نقش مؤثری داشت، نخستین حاکم 
را  خود  اطراف  قدرت های  تالش،  پیاده نظام  از  سپاهی  فراهم آوردن  با  که  بود  تالش  قدرتمند 
تحت الشعاع اقدام خود قرار داد. صفویه با بکارگیری تالش ها گیلان ومازندران و آذربایجان را 
تصرف کردند و در خراسان علیه ازبک ها پیروزی ها کسب نمودند. از سال ۱۵۰9، امرای استاجلو 
و روملو ترک تلاش کردند که جایگاه یاران نخستین شاه اسماعیل در دربار از جمله امرای تالش 
را گرفته و آن ها را به مناطق دور از پایتخت مانند خراسان بفرستند. با مرگ شاه اسماعیل و روی 
کار آمدن شاه تهماسب یکم )۱۵76ـ۱۵۲۴م(، جنگ قدرت میان امرای قزلباش به شکل علنی 

آغاز شد. 
در سال ۱۵۴۰ـ۱۵39 شورش »امیره قباد تالشی« سرکوب و حکومت آستارا از سوی شاه به 
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بایندرخان تالش اعطا شد. حاصل شورش امیره قباد، صعود خانواده بایندرخان به اریکه قدرت 
بود. آن ها توانستند قلمروی تالش را از شمال تا دشت مغان، و از جنوب تا جلگه گیلان امتداد 
دهند و نفرات سپاه آستارا را به چهار هزار نفر افزایش دهند. خانواده بایندرخان در طول سال های 
طولانی حکومت بر تالش، سیستم قدرتمندی را برای گسترش نفوذ خود در دربار ایجاد کردند. 
به همین منظور، یکی از امرای تالش به نام حمزه سلطان تالش، با ثروت و سپاهیانی که در اختیار 
داشت، در قزوین که آن زمان پایتخت ایران بود، مستقر شده بود. بایندرخان از قدرت و اقتدار 
قابل توجهی برخوردار بود به طوری که یکی از مغضوبان شاه به نام احمد سلطان فومنی را به 
مدت هشت سال در روستای پوته سر جای داد بدون آن که ترسی به دل راه دهد. این رویدادها 
نشان می دهد که مناطق قزوین هم مسکن تات ها و تالشی ها بوده است و همیشه بخشی از سرزمین 

پهله محسوب گشته.
بود. خان احمد  تهماسب  شاه  سپاه  در  تالشان  نفوذ  از گسترش  تالش، حاکی  امرای  کثرت 
یکی از امرای تالش در بیه پس که از دستورات شاه سرپیچی می کرد در ژانویه ۱۵6۸ دستگیر 
شد و امرای قزلباش به حکومت نواحی مختلف گیلان منصوب شدند. به همین دلیل مشخص 
است که این رویداد از حیث سیاسی و نظامی و اقتصادی به قدرتمندشدن ترکمانان و تضعیف 
بیش از پیش تالش ها منجر شده و مشخص است که متعاقب آن، حوزه زبان تالشی و آذری نیز 
تالش در  امرای  نفوذ  و  از آذربایجان، قدرت  بود که خارج  این درحالی  است.  محدود گشته 
دوران شاه تهماسب رو به افزایش بود، ولی اختلاف نظر بین امرای تالش در جریان درگیری های 
جانشینی شاه تهماسب، موجب تضعیف آنان شد. یک واقعه دیگر نیز تضعیف بیشتر تالش ها را 
با به قدرت رسیدن حیدرمیرزا، پسر  بیشتر آذربایجان.  البته این امر یعنی ترک شدن  رقم زد که 
تهماسب، حمزه سلطان تالش که مهم ترین فرمانده تالشان و از امرای بزرگ سپاه صفوی بود، به 
از حیدرمیرزا در مقابل اسماعیل میرزا )۱۵77ـ۱۵76م( دیگر پسر تهماسب پرداخت.  طرفداری 
با وجود مخالفت های جدی از سوی سایر امیران تالش، نفوذ فوق العاده حمزه سلطان باعث شد 
که اکثریت تالشان از او پیروی کنند. سپاهیان تالش در این زمان به بیش از هزار نفر رسیده بود 
و حمزه سلطان با سران استاجلو، شیخاوند و سرداران گرجی برای پادشاهی حیدرمیرزا تلاش 
گسترده ای انجام داد اما پس از قتل حیدر میرزا، وی نیز توسط سران قزلباش دستگیر و اعدام 
شد. حمایت بزرگ ترین فرمانده تالشان از حیدر میرزا، نقش بزرگی در تضعیف این ایل در میان 
قزلباشان داشت. در این مدت جنگ داخلی در گیلان و تالش آغاز شد چراکه مردم از حضور 
گیلان  حاکم  حتی  ترکمن  قزلباش های  که  نشان می دهد  واقعه  این  بودند.  ناراضی  قزلباش ها 
هم شده اند و صفویه گامی بیشتر در تضعیف مردمان تالش و پهلوی/آذری برداشته و ترک ها 
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ضمن  گیلان  مردم  بودند،  اختلاف  و  تفرقه  دچار  تالش  امرای  که  درحالی  حاکم گردانده.  را 
مسدودکردن راه ها در جنگل، به جنگ با سپاه قزلباش پرداخته و بسیاری را به قتل رساندند.

اگر به قدرت گیری شاه عباس یکم هم نظری افکنده شود، عیان می گردد که صفویه بازهم 
نظامی  به محوریت عناصر سیاسی و  بر ترک ها تکیه کرده اند. شاه عباس یکم )۱6۲9ـ۱۵۸۸م( 
استاجلو به قدرت رسید و سایر عناصر قزلباش از جمله تالشان آستارا به حاشیه رفتند. به زودی 
شاه عباس درصدد کاهش قدرت حاکمان محلی برآمد و سیاست تمرکزگرایی را درپیش گرفت. 
برای  عثمانی  از  تالشی  خان احمد  دعوت  تالش،  حاکمان  دیگر  عجایب  عملکردهای  از  یکی 
به قزوین احضار کرد  پیشتر سرپیچی کرده بود،  بود. شاه عباس، خان احمد را که  اشغال گیلان 
اما او سر باز زد و بدین ترتیب، فرمان فتح بیه پس در آوریل ۱۵9۲ به فرهادخان قرامانلو حاکم 
اردبیل صادر شد. فرهادخان و برادرش ذوالفقارخان با لشکر بزرگی از قزلباشان، از راه تالش 
قزلباش ملحق شدند.  به لشکر  فرمان شاه،  به  نیز  بیگ  امیره سیاوش و علی  وارد گیلان شدند. 
پس از جنگی خونین، قزلباشان در ۱6 ژوئیه لاهیجان را فتح کردند. دو روز بعد، شاه عباس وارد 
لاهیجان شد و پاره های گیلان را به قلمروی سلطنتی ملحق کرد. بخشی از قوای تالش شمالی 
در این لشکرکشی تحت فرمان فرهادخان بودند. پس تالشی ها بیش از پیش پایه های سیاسی و 

فرهنگی و جغرافیایی خویش را روبه تزلزل و تباهی بردند. 
شاه عباس قصد تسخیر کل گیلان را داشت به همین جهت لازم بود که حاکمان محلی را 
به شدت تضعیف یا به کلی از بین ببرد. به زعم او، این حاکمان با انکار اطاعت از وی، یاغی شده 
بودند بنابراین تصمیم گرفت که حکومت های محلی را پایان داده و امور مناطق فوق را به افرادی 
تحت عنوان وزیر بسپارد. به همین بهانه، به شکارگاه قزل آغاج رفت. فرهادخان که در خدمت 
از زمان  نمود.  فراخواند و در آن جا دستگیر  به قزل آغاج  را  امیره سیاوش و علی بیگ  بود،  شاه 
سرنگونی خان احمد، علی بیگ با دریافت رتبه خان، حاکم بیه پس شده و حکومت خلخال نیز 
به امیره سیاوش واگذار شده بود. دستگیرکردن امیره سیاوش، ضربه ای به حاکم قدرتمند تالش 
امیرحمزه خان که برادرزن او بود، به حساب می آمد. امیرحمزه خان که می دانست شاه عباس در 
پی تصرف کل تالش و گماردن قزلباشان ترک تبار به جای حاکمان تالش است، از حکم شاه 
عثمانی  نفوذ  تحت  شروان  به  جنگ  مدتی  از  پس  او  کرد.  تخطی  قزل آغاج  در  حضور  برای 
از  بخشی  حکومت  که  دارد  وجود  زن  یک  از  روایتی  آستارا،  مردم  عامه  باورهای  در  رفت. 
تالش را داشت و در اثر حمله قزلباشان، به جنگل پناه برده بود. این زن پس از مدتی دستگیر و 
به دستور شاه عباس زنده سوزانده شد. فراتر از آن، آستارا و گسکر در سال ۱6۰6ـ۱6۰۵ از تیول 

ذوالفقارخان خارج شده و به املاک خاصه ملحق شدند. 
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قزلباش،  گماشتگان  راندن  بیرون  ضمن  گیلانی  توانمندان  از  گروهی  شاه عباس،  مرگ  با 
انتخاب کردند  عنوان شاه  به  را  نام کالنجار سلطان  به  اسحاقوندی  بازماندگان خاندان  از  یکی 
و وی را عادل شاه نامیدند. عادل شاه و هوادارانش در آوریل ۱63۰، مراکز حکومتی لاهیجان، 
رشت و فومن را تصرف نموده و خانه های بزرگان صفوی را به آتش کشیدند. شاه صفی در ۱۴ 
به  را  مأمور سرکوب شورش و سایر حاکمان محلی  را  تالش حاکم آستارا  آوریل، ساروخان 
یاری ساروخان ملزم کرد. ساروخان که گرگین خان حاکم گسکر نیز به او ملحق شده بود، دو 
روز بعد از حکم شاه صفی، فومن و رشت را از دست عادل شاه بیرون کرد و به تعقیب او ادامه 
داد. پس بازهم تالش ها در عملکرد خود به قدرت گیری مجدد صفویه که بر سیاست و فرهنگ 

ترک ها تکیه کرده بود، کمک نمودند. 
در اواخر سده هفدهم، مرزهای صفویه از هر سو تحت فشار بود و در این میان، مناطق شمالی 
از آستارا تا فرح آباد مورد تاخت وتاز عشایر ترکمن قرار داشت. قزاق های ساکن اطراف رودخانه 
دُن در سال ۱636 به روستاهای آستارا حمله کرده و به قتل و غارت پرداختند. تهاجم قزاق ها به 
سواحل گیلان در سال های بعد به تحریک الکسی یکم تزار روسیه )۱676ـ۱6۴۵( ادامه داشت و 

خسارات سنگینی به مردم و اموال بازرگانان وارد کرد. 
با شروع سده هجدهم، روس ها آرام آرام برای حضور بیشتر در منطقه گام برداشتند. برقراری 
امنیت و ثبات در تالش توسط شاهان صفوی از طریق حمایت از فئودال ها به دست می آمد. در 
این گیرودار، عثمانی ها نیز با تصرف تفلیس، ایروان، گنجه و نخجوان به این عمل روسیه پاسخ 
آذربایجان  مناطق شمالی  آن  به  آناتولی  از  ترکان  بیشتر  به کوچاندن  تصرفات  این  ولی  دادند 

انجامید که به تدریج در پاکسازی هویتی تأثیر گذاشت.
شروان،  داغستان،  ولایت های  شد،  منعقد   ۱7۲3 سپتامبر  که  سن پترزبورگ  پیمان  براساس 
گیلان، مازندران و استرآباد در اختیار روسیه قرار گرفت بنابراین تالش زیر سلطه روسیه درآمد. 
پیمان  براساس  بود.  واقع شده  تهاجم  مورد  عثمانی  از سوی  نیز  مرزهای غربی  در همین حال، 
شمالی  سرزمین های  بر  روسیه  کنترل  شناختن  رسمیت  به  ازای  در   ،۱7۲۴ ژوئن  در  استانبول 
ایران توسط امپراتوری عثمانی، امپراتوری روسیه نیز کنترل عثمانی بر سرزمین های آذربایجان، 

کردستان، کرماشان و همدان را به رسمیت شناخت.
کنترل  تحت  مناطق  مجاورت  به  و  کرده  پیشروی  اردبیل  تا  عثمانی  قوای   ،۱7۲۵ پاییز  در 
افشار  نادرشاه  ظهور  سرانجام  کردند.  تصرف  نیز  را  کرگانرود  و  آستارا  و  رسیدند  روس ها 
)۱7۴7ـ۱736( و انعقاد پیمان رشت در فوریه ۱73۲، منجر به تخلیه منطقه از روس ها شد. قدرت 

گرفتن نادر باعث جذب حاکمان نواحی مختلف تالش به حکومت او شد.
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اشتراک  زبانی
لغوی  ترکیبات  نظر  از  که  می کنند  صحبت  زبانی  به  تالش ها  و  گیلک ها  تات ها،  کُردها، 
تصادفی  را  شباهت  این  نمی توان  علمی  حیث  از  هستند.  شبیه  بسیار  مادی  و  اوستایی  زبان  به 
دانست پس باید پیشینه ای تاریخی داشته باشد. »تاتی، تالشی و آذری« در یک رده، »گویش های 
گورانی« در یک رده دیگر و »گیلکی، گالشی و مازنی« نیز در رده سوم، گروه گویش های متأثر 
از هورامی ـ گورانی را تشکیل می دهند. سیمس ویلیامز آذری باستانی، تالشی، تاتی، کرمانجی، 
سورانی، کلهری، هورامی، زازایی و لری را مشترکا زبان مادی نامیده. ادبیات تصوفی نیز بر همه 
گویش ها از تاتی گرفته تا هورامی و زازایی و گیلکی، تأثیر ژرف گذاشته است. با دقت در این 
جملات تالشی می توان منشأ واحد آنبا کُردی را فهمید: صدقه سر چار برا بکه )به صدقه سر چهار 
بردارت بکن(؛ چمه حاجتی روا بکه )حاجت منو روا کن(. برای مقاسیه بیشتر، در ذیل نمونه هایی 

ارایه می گردد.

نمونه هایی از لغات و واژه های مشترک تاتی، تالشی و کُردی1: 
فارسیکُردیتالشیتاتیفارسیکُردیتالشیتاتی

به یاد بیرویرویردروغدرودرودرو
داشتن

مرغکرککرککرکدرختدارداردار
آبآوآوآوتلختل)تال(تلتل
جاروگزگگزگزجدوغدودودو

حناخنهخنهخنآهنآسنآسنآسن

برادر هیورخیورهیور
باقلاباکلهباکلهباکلهشوهر

دیگ غازانغزونغازان
جورابگوراوگوروگوروبزرگ

موهای گژنهگژگنگژگن
ابروبروبربروآشفته

گاوگاگاگادامادزاوازمازما
برادربرابرابراسوزندرزیدرزندرزن

1 . https://tarikho-farhang.blogfa.com/post/2
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الان ئیسهئسهاسا
گردنملململاکنون

شوهر شوشوشو
چشمچم چاوچمچم)شوی(

خوبچاکچاکچاکزنژنژنژنر

دانستن- زان- زانیزانزانعروسوویویوویو
دانا- آگاه

گفتنواتهواتهواتهلحافلفلفلف

کند، غیر کلکلکلسفیدسپیاسپیاسپی
تیز

گفتوتیوتیوتیپیدادیاردیاردیار

نمونه هایی از لغات و واژه های مشترک گیلکی و کُردی:
فارسیکُردیگیلکیفارسیکُردیگیلکی

دامادزاما- زاوازماافتادنکفتنکفتن
دیگ بزرگغازانغازاننیفتینکفینکفی

چوبچوچوبلند شوهرسویرز- ویرس
آبآوآوشستنشوردنشوردن

نوعی روسریلچکلچکدرختداردار
بشینبنیشبنیشمائمهئمه
   چشمچاو- چمچم

نمونه هایی از واژه های مشترک زبان تالشی و اوستایی:

تالشی
معنی 

فارسی
اوستایی

معنی 
فارسی

تالشی
معنی 

فارسی
اوستایی

معنی 
فارسی

وی درسنگاه کنوی دیسدیدنویندیدنوینده
دیدار- 

نگاه
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سوختنسوچسوختنسوجپرسیدنپرسپرسیدندپرس
یافتنویدپیدا کردنویندهمنازمناز

پریروزپریرپریروزپریماایمهماآمه

دامدرویش بینوادریگودرویش بینوادرزکر
دادم- 
سپردم

دا
دادم- 
سپردن

دانستنزاندانستنزونستهگفتنوچبگوبواچ
    اشکاسراشکاسرگ

نمونه هایی از واژه های مشترک زبان تاتی و اوستایی:

معنی فارسیاوستاییمعنی فارسیتالشی
دیدنویندیدنویندن
پرسیدنپرسپرسیدناپرس

منازمناز
ماایمهماامَه

سوختنسوچسوختنسوج
آناوََآنآوٍ

پریروزپرَیرپریروزاپَری
گفتنوچبگوبواج

دانستنزاندانستنزانستن

نمونه هایی از واژه های مشترک کُردی و اوستایی:

فارسیزرتشتیکُردیفارسیاوستاییفارسیکُردی
غذاچشتچشتگفتن سخنواتهسخنواته

کوچکبچوکبجوکواژوچنگکلمه- واژهواچه
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ایمه، ئیمه، 
ئیمه گل

تخمتومتومماایمهما

چپ چشملوچلوچسوختنسوچسوختنسوچان
چشمچمچم - چاوسوختنسوچسوختسوچا

لباسچوخهچوخهآناوآن طرفاولا - ئه ولا
چه، چه چیزچهچه  آن هائه وان
چراغچروچرومنازمناز ئه ز

خورشید، حور- هؤر
ابر

کلوخکلوکلوخورشیدحور

کبوترکوترکوتر  آفتاب زدهحورگه ز
 لچکلچکبددوژضد- دوزخدوژ

دشنام دوژین
چرکین

موشمشکمشِک  

درزگرتن، 
درزی

درز گرفتن، 
سوزن

کیسهجوالجوالبندوبستدرز

زانا، زانیم،
زانایش، 

زاناندن
دانا، دانستم، 

دانش، 
فهمانیدن

شلوارشوالشوالدانستنزان

   پریروزپریرپریروزپری، پرکه
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بخش ۹

بهلول

در تاریخ ادبیات کُردی، دوره بهلول، چه نقش بارزی را دربردارد و جامعه کُردی چه تحولی 
پیدا کرد؟ بی شک در ازمنه قدیم، وجود و نوع آئین بر کیفیت زبان گفتاری ـ نوشتاری و رشد 
آن در گونه زبانی بسیار حایز اهمیت می باشد. پس از ورود اسلام، بنا به آثار عربی، در دو قرن 
نخست بزرگترین تحول اجتماعی و فرهنگی روی داده۱. از منظر رواج زبانهای اقوام، آنچه عیان 
است، در سراسر مناطق کُردها از کرمان، هرمزگان و پارس تا شمال ایران، این تغییر اجتماعی هم 
در زمینه تجدید آئین های کُردها و هم زبان و فرهنگ رخ می دهد۲. نمی توان گفت که به یکباره 
فارسی و کُردی از زبان پهلوی ساسانی فاصله گرفتند و یک شبه زبان ها و گویش هایی متفاوت 
از پهلوی ساسانی به میان آمده . درواقع آنچه تحت عنوان زبان و فرهنگ گورانی و نیز فارسی 
دری در اوایل اسلام به میان آمد، دراصل در ادوار ماقبل اسلام مسیر مجزا و منحصربه فرد خود 

را یافته بودند3.
در کل می توان گفت که پس از اسلام، آئین یارسانی نقش آئین های زرتشتی و میترائیسم را 
بازی نمود و گویش کُردی گورانی یا هورامی جای اوستا و پهلوی را گرفت که البته در تداوم 
آن دو صیرورت یافته است. ظهور بهلول یک دگرگونی بزرگ در تاریخ تطور دین و زبان است 
ولی این روند که یارسانی - گورانی را در بطن خود دارد، از ناحیه برآمد اسلام و زبان متفاوت 
آن تحت فشار قرارگرفت. زیرا کاربرد عربی و نفوذ آن، کیفیت زبان ها در ایران را به کل تغییر 
علی رغم  کُردی  بر عکس،  ولی  قرارگرفت  آن  تیررس  در  دری  فارسی  نیز  همه  از  بیش  داد. 
بنیادین  با عراق، بیش از فارسی مقاومت فرهنگی نمود که دو مؤلفه  قرارگرفتن در همسایگی 
در این فرایند مؤثر افتاده اند. یکی، دارابودن فرهنگ و زبان ریشه دار کُردی که هزاران سال را 
پشت سر داشت و دوم، برآمدن سازمان اجتماعی آئین یاری بر روی ستون های همان فرهنگ. 

1 . میرفطروس، ۱۹۹۷، ص۷۰-میرفطروس ۱۹۹۷، بنا به نقل از تاریخ طبری، کامل ابن اثیر، فتوح البلدان بلاذری و اخبار الطوال 
دینوری.

۲ . استخری، ۱۳۶۸، ص۱۱۵
۳ . مکری، ۱۳۲۹، ص ۱۴-۱۵



بنابراین، نقش بهلول در دوره تاریخی نوین پس از ورود اسلام بسیار کلیدی بود. در این مجال 
پیش از ورود به تاریخچه بهلول و نقش وی در پیشبرد زبان گورانی، به شمه ای از آثار گورانی 

می پردازیم که دقیقا به ادوار پیش از بهلول و زمان وی دلالت دارند.
به  مایی«  »انور  همچنین  می باشد.  اوستا  در  گاتاها  متن،  قدیمی ترین  گورانی،  با  ارتباط  در 
شعری مربوط به بیش از میلاد اشاره کرده و نوشته:»د.بلجَ شیرکو در یادداشت هایش آورده که 
یکی از شرق شناسان به نام فلیامینوف در شمال ایران سنگ نوشته ای یافته که دو بیت شعر روی 
آن حک شده و تاریخ آن به سال 33۰ ق.م برمی گردد«۱. متونی چون »درخت آسوریک« در 
اینها،  متعاقب  متون گورانی هستند.  پهلوی ساسانی،  دیگر  متن  اشکانی/ساسانی و صدها  زمان 
چندین متن دیگر از جمله »چامه هرمزگان )۱۴۰۰ سال پیش(« جزو متون قدیمه کُردی می باشند؛ 
آن اثر، سروده ای تحریرشده بر قطعه پوستی است که در سال ۱93۰م در روستای هزارمرِد واقع 
در منطقه سلیمانیه کردستان )در عراق( یافت شد که به زبان گورانی و به خط پهلوی نوشته شده. 
فارسی  برآمدن شعر  از  قبل  یعنی چند سده  اول سده نخست ه.ق  نیمه  به  متعلق  شعر هرمزگان 
است۲. در جنوب شهر سلیمانیه عراق نیز سنگ نبشته پایکولی به گویش گورانی موجود است. 
راولینسون۳  در سال ۱۸36م و هرتسفلد4 ۱9۱۱-۱3م آثار پایکول را مورد تحقیق قرارداده 
و نوشته اند که آن سنگ نبشته به این زبان و با خط پهلوی اشکانی و ساسانی نگاشته شده۵. مقوله 
نزدیک  ساسانی  پهلوی  به  بسیار  که  است  هرمزگان« گورانی  »چامه  زبان  که  است  این  جالب 
است و با اشعار »پورفریدون)سده  هفتم و هشتم ه.ق(« از شاعران کُرد ساکن پارس فقط اختلاف 
زمانی دارد نه زبانی. اشعار کُردی امروز هنوز به وزن شعری »چامه هرمزگان« سروده می شوند6. 
قطعه اورامان نیز بر ده هجا است که در هجای پنجم سکوت پیدامی شود. در سروده های ادوار 
مختلف گورانی این وزن کماکان در میان کُردها پیروی شده و ملک الشعرای بهار به تسلسل این 
وزن کُردی اشاره کرده.7 بعدها نیز دیدیم که بهلول با تجدید آئین یارسان، گویش گورانی را 
در قالب شعر، گویش معیار آن آیین قرارداد.۸ اما »ایوب رستم کریم« نیز به چند متن پرقدمت 
دیگر گورانی/هورامی اشاره نموده که کمتر مورد توجه بوده اند. وی نوشته:»من خود در روستای 

1 . کریم، ۱۳۸۹،ص ۲۲۴
۲ . محمودپور، ۱۳۸۹، ص ۶۹۳

3 . سیاستمدار و خاورشناس بریتانیایی.
۴ . Ernst Emil Herzfeld )۲3 July ۲۰ – ۱۸۷9 January ۱9۴۸( was a German archaeologist and 
Iranologist.

5 . محصل، ۱۳۹۰، ص۹۰
6 . محمودپور، همان، ص۶۹۳

۷ . بهار، ۱۳۴۷، ص ۴۴-۳۹
۸ . صفی زاده، همان
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سَرگَت بیتی شعر را که روی یک سنگ قبر حک شده است، یافتم و قدمت آن به ۱۲96 سال 
ئاودزش  ناخوونەش  نازە   / مەردەن  ئینەچی  مەزانی  است:»ئەگەر  چنین  که  برمی گردد  پیش 

کەردەن«.۱
فارسی، ترکی و عربی تحت فشار و یورش  از ورود اسلام، زبان کُردی در محاصره  پس 
جهت نسل کشی فرهنگی قرارگرفت و این روند امروز نیز ادامه دارد؛ اما آنچه در سپهر فرهنگی 
کُردها سپر شد، بیش از همه گویش گورانی بود. این، جدال حفظ موجودیت، جسورانه نه تنها 
در عرصه زبان بلکه آئین نیز انجام گرفت و در سایه آن، چنان سنتی ادبی شکل گرفته که حذف 
آن غیرممکن است. خاموشی هر مورخ، نویسنده، زبان شناس و جامعه شناس در قبال این رویداد 
است.  کُردی  غنی  فرهنگ  در حق  تظلم  نیز  و  از خودبیگانگی  معنای  به  ساله،  تاریخی ۱۴۰۰ 
مسلما عیان است که نخستین و قدیمی ترین شعر گورانی نو پس از اسلام یعنی »چامه هرمزگان«، 
پاکسازی  مورد  در  هشداری  به جد  و  فرهنگی  نسل کشی  تلخ  رویداد  آغاز  مورد  در  فریادش 
می باشد. این شعر زمانی سروده شده که هنوز تا برآمدن شعر فارسی دری چند سده مانده بود. 
شعر هرمزگان اشاره به »آئین زرتشت، کردستان )شهرزور( و گورانی« است. از آن پس، گورانی 
با سنت ادبی خود به حافظه تاریخی و فرهنگی کُرد مبدل گشت. آنچه بهلول کشت، امروز درو 

می کنیم. 
بهلول  و  ابن مقفع  چون  مؤثری  شخصیت های  رفت،  اشاره  که  پرقدمتی  آثار  به  توجه  با 
»زبان  احیای  زمینه  در  ابن مقفع  وجود  هستند.  تعیین کننده  گورانی  گویش  تطور  و  آغاز  برای 
فرهنگ)پهلوی جنوبی یا ساسانی(« در کنار حضور بهلول به مثابه شخصیتی که راه حفظ فرهنگ 
تاریخ  فقرات  ستون  که  است  چنان  برگزید،  فرهنگی  ـ  اجتماعی  سازمانی  فعالیت  طریق  از  را 

ادبیات کُردی و ذهنیت و آئین جامعه آن را شکل داد. 
سه سده نخست اسلامی

با مروری بر قیام ها و نهضت های کُردها علیه اعراب در سه سده نخستین اسلامی، می توان به 
وضعیت کُردها در مناطق مختلف و زبان آنها و گستره جغرافیایی و انواع حکومت های محلی 
آنها پی برد و اوضاع سیاسی و اجتماعی مناسب برای ظهور بهلول و ترویج گورانی را بخوبی 
روشن ساخت. یورش اعراب به کردستان که آن زمان ساسانی نامیده می شد، از ۱6 هجری قمری 

علیه مدائن آغاز شد.
 ۱۸ در  جزیر  گرفت؛  انجام  سلوان)حلوان(  و  جلولا  مدائن،  در  کُردها  نبرد  هجری   ۱6 در 
هجری وارد جنگ شد و شهرهای رحا، نصیبین، ماردین و آمد )دیاربکر( و ملاتیه تصرف شدند. 

1 . کریم، همان
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از ۱۸ تا ۲3 هجری کُردها در خوزستان نبرد کردند و از اهواز محافظت نمودند. از ۲3 هجری 
به بعد شهرزور و صامغان و درازآباد مورد هجوم اعراب قرارگرفتند، سپس در جریان یورش به 
شیراز، فسا و دارابگرد، شمار سپاه کُردها بیشتر بود و علیه اعراب نبرد کردند. پس از آن، سیمره 
انجام  به  بسیاری  نبردهای  لرستانات  کُردها در  و  قرارگرفتند  )سیروان( مورد هجوم  ماسبذان  و 
به  را  اعراب  قیام کردند و حملات  ایلات کُرد در شیراز و خوزستان  رساندند. در ۲۵ هجری 
هزیمت کشاندند. در آذربایجان نیز »مرزبان« حاکم کُرد در اردبیل از کُردهای تمامی آذربایجان 
با حذیفه،  ساترودان  و  بلاسجان، سبلان  کُردهای  فتوح البلدان،  روایت  به  و  دفاع کرد  دیلم  تا 
الخریط  قیام  شیراز  و  اهواز  در  کُردها  علی  زمان خلافت  در  سپاه عرب صلح کردند.  فرمانده 
را به راه انداختند. در 66 هجری نیز ارمنستان و آذربایجان تازه تصرف شدند و عبدالملک بن 
مروان، خلیفه مسلمانان حاکمی را برای حلوان برگزید تا کُردها را سرکوب نمایند.۱ در زمان 
حجاج بن یوسف نیز کُردها در ۸3 ه.ق در شاپور شیراز شورش کردند و لشکر حجاج را دچار 
شکست ساختند و کوفه را تصرف کردند، لذا کُردها در سراسر فارس حاکم شدند.۲ مشخص 
است تا این سال، اعراب هنوز بر کردستان مسلط نبودند و کُردها اسلام نیاورده بودند. با شکست 
مجدد کُردها در ۸3ه.ق دوران تسلط نسبی اعراب تازه آغاز شد. همین کُردهای شاپور فارس در 
۱۲9 ه.ق با خوارج جنگیدند. ابودلامه شاعر، ابن خلکان و تاریخ سیستان در مورد قیام ابومسلم 
و کُردبودن وی نوشته اند. ابومسلم در ۱3۲ خلافت اموی را ساقط نمود. در ۱۴۸ ه.ق نیز کُردها 
در عهد منصور، خلیفه عباسی در موصل و همدان )کُردهای علوی( دست به قیام زدند که دامنه 
آن تا سند در پاکستان رسید و هارون الرشید برای سرکوب آن، به حکومت کردستان از شیراز تا 
آذربایجان و کل والیات غربی ایران، منصوب شد که مصادف بود با دوره بهلول. بنابراین در این 
دوره هنوز کُردها کاملا تسلیم اعراب نشده بودند و فضا بسیار متشنج بوده. در اواخر سده دوم و 
اوایل سده سوم، آئین بهلول و قیام بابک در کردستان رخ دادند)از ۱۴۸ الی ۲۲۲ه.ق(. در سال 
۲3۱ ه.ق کُردها در اصفهان و جبال فارس قیام کردند. از ۲۲6 تا ۲۴۴ ه.ق نیز »جعفر بن فهرجس« 
حاکم کُرد در موصل سپاه خلیفه را شکست داد. در ۲۵۲ ه.ق نیز »مساور)مسافر( خارجی« علیه 
خلیفه عباسی قیام کرد و کُردهای موصل از او حمایت کردند و موصل به دست کُردها افتاد. 
پس از آن، طاهریان، صفاریان و سامانیان در شرق ایران ظهور کردند که صفاریان )۲۵9ه.ق( 
سیستان محل  زیرا  وارد شدند  و خوزستان  دارابگرد  و  لرستانات  از کردستان خاصه  بخشی  به 
ظهور آنها در همسایگی کردستان قرارداشت. با تصرف بغداد »محمد بن عبدالله بن هزارمرد« از 
رؤسای کُرد به دستور یعقوب لیث، حاکم اهواز شد. هزارمرد به کمک زنگی ها به شوش حمله 

1 . ابن اثیر، کامل، ج۴
۲ . بلاذری، ج۳، ص۳۱۹
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برد. حاکم شوش نیز »احمد بن لیث کُرد« بود. این می رساند که شوش جزو سرزمین کُردها بوده. 
هزارمرد در حمله دوم، شوش را متصرف شد. تا زمان برآمدن سلجوقیان، کُردهای هزبانی در 
سال ۲۸۱، ۲۸۴ و ۲93 ه.ق در موصل حکومتی تشکیل دادند اما با یورش مجدد »مکتفی  بالله«، 
دیلمیان،  حاکمیت  تحت  آذربایجان  به  موصل  هزبانی  کُردهای  و  کرد  سقوط  عباسی،  خلیفه 
روادی و شدادی پناه بردند. در زمان »مقتدربالله« خلیفه عباسی نیز کُردهای اصفهان با ده  هزار 
به  ابراهیم« قیام کردند و در همان زمان اکراد موصل مجددا سر  به فرماندهی »عبدالله بن  کُرد 
قیام برداشتند. از آن پس حکومت های دیلم، آل بویه، آل زیار، شدادی و روادی و مسافری در 
آذربایجان )سده سوم و چهارم( و برزیکانی )3۴۸ ه.ق( در شهرزور و شاخوشین در لرستان ظهور 
کردند. این قدرتمندی کُردها تا زمان یورش غزنویان و سلجوقیان ادامه یافت اما با یورش آن 

ترکان، آذربایجان از وجود کُردها خالی شد. 
اگر قیام ها و حکومت های محلی کُردها از ۱۴۸ ه.ق زمان قیام کُردها در همدان و شیراز و 
آذربایجان و سراسر کردستان تا ۲۱9 ه.ق زمان وفات بهلول را مورد بررسی قراردهیم، اوضاع 
بهلول درست در زمانی وارد کارزار شده که  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، عیان می سازد که 
هنوز هورامان بعنوان مرکز زبان و دین مقدس ساسانی، اهمیت داشت و لرستان و دارابگرد و 
فسا در شیراز نیز همچنان به مثابه کانون کُردهای بازمانده از دوره ساسانی، مهم هستند و به اسلام 
نگرویده بودند. گذشته از آن، تمامی مناطقی که به قیام ها و نهضت های آنها در فوق اشاره شد، 
اثباتگر کُردبودن ساکنان آنجا هستند. خصوصا مناطق شیراز و فسا و دارابگرد و شوش و اصفهان 
و همدان و آذربایجان. لذا در چنین برهه ای تاریخی با آن وضعیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، 
مشخص است که بهلول که متولد کرماشان است و آئین خویش را در هورامان بنیان نهاد، آن 
با ساسانی و آئین قدیم و زبان آن  را در لرستانات ترویج می دهد چون آنها را هنوز در پیوند 
می داند؛ در نتیجه گورانی تا آن حد رشد و نمود می کند که حتی زبان پشتو متأثر از آن پیشرفت 

کرده است.

بهلول و اوضاع سده دوم هجری
و  پارس  از   )۲۱9 وفات  کرماشان،  هجری)زاده  دوم  قرن  )عمربن لهب(  ماهی  بهلول  وقتی 
ولی  بود۱  آیینی  تجدد  نوعی  پدیدارساخت،  را  یارسان  آئین  شهرزور  سراسر  تا  گرفته  کرمان 
تجددی مشابه و  یکباره در زبان گورانی رخ نداد. لذا گورانی ریشه در دوره ماد و اشکانی دارد 
که طی آن، گویش های کُردی که از زمان مادها بسیار به هم نزدیک بودند، کم کم تاحدی از 
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یکدیگر فاصله گرفتند ولی مادی بودن)کُردی بودن( خویش را نباختند.۱ زبان و فرهنگ کهن، 
نمود.  اسلام، تشویق  برابر مخاطرات  اعتقاد تجددیافته در  قالب یک  به حفظ شان در  را  بهلول 
پس روح دینی میترائیسم و زرتشتی در کالبد یارسان حلولی از نوع تناسخ۲ روح یافتند. بهلول 
تنها راه حفظ هویت فرهنگی و دینی را در آن ساختار نوین دید و بدان عمل کرد.3 پدیداری 
یارسان صرفا یک جنبش آئینی نبود، یک جنبش بزرگ زبان و فرهنگ هم بود که تحت نام 
تا  لرستان  سراسر  و  داد  سامان  چتر خود  زیر  را  کُردی  اجتماعات  تمامی گویش های  گورانی 
و  اسلام  ورود  چراکه  درنوردید.۴  هم  را  دیاربکر)ترکیه(  و  دمشق)سوریه(  عراق(،  موصل)در 
عرب، هم هجوم فرهنگی بود هم دینی.۵ جنبشی که در نیمه اول سده دوم هجری آغازگردید 
تا دوران یورش صفویه  برای ممانعت از نابودی هویت فرهنگی خاصه آئینی، در اوج شکوفایی 
ادامه یافت. جنبش بهلول را بابک خرم دین۶ در۲۰۱ه.ق هم عصر با خود بهلول در شمال زاگرس 
یعنی سرزمین تاریخی مادکوچک اشاعه داد. جنبش مجزا ولی موازی بهلول و خرم دین مستقیما 
به سرنوشت زبان و تحولات زمانه در جابجایی جغرافیایی گویشوران زبان کُردی ربط داشت 
از آنها بحث می کنیم. جنبش کُردها برضد اشغالگری فرهنگی اعراب بود.7 در  به همین دلیل 
سال 7۴۴ میلادی یک جنبش نوین ۴ هزار نفره به رهبری »اژدهاک بن قیس۸« از شخصیت های 
خوارج در منطقه شهرزور آغاز شد که کوفه و موصل را فتح و قیام ابومسلم خراسانی۹ جهت 

برانداختن اموی را تقویت کردند. التفات اینها بسوی زبان و فرهنگ و دین بود.۱۰
در دوره بهلول شهرزور و دینور کانون علم و تربیت بوده اند، اما به دلیل یورش اعراب و فشار 
ناشی از دین اسلام، تاحدی نابسامانی در آنجاها هویدا گشته.۱۱ بهلول معاصر با هارون الرشید۱۲ 
)۱7۰ - ۱93ه.ق( به بغداد عزیمت کرده و با امام جعفر صادق۱3 آشنا می شود. مشخص است که 
بنیادین را دنبال می کند: احیای آئین  با بکارگیری علوم مختلفه، دو هدف  بهلول در آنجا هم 
کهن کُردها و حفظ زبان و فرهنگ. هارون الرشید نیز تاحدی متوجه این جوانب خطرساز نیات 

1 . مکری، همان، ص ۱۴-۱۵
۲ . اعتقاد فلسفی یا مذهبی به زنده شدن روح یک مرده در بدن دیگری.

۳ . صفی زاده، همان، ص ۸
4 . صفی زاده، همان، ص ۲۴

5 . زرین کوب، ۱۳۳۰، ص ۶۴
6 . رهبر ایرانی جنبش خرم دینان در ۸3۸م.

۷ . گارا، ۲۰۲۲، ص۳۳۵
۸ . قیس)۱۲۷ه.ق( در موصل و شهرزور شورش کرد.

9 . وی در قرن هشتم میلادی رهبر جنبش سیاه جامگان در ایران بود.
1۰ . ترمانینی، ۱۴۰۰، ج۱، ص۳۲۹

11 . صفی زاده، ۱۳۷۵، ص۳۳
۱۲ . پنجمین خلیفه عباسی)۸۰9م( در عراق بود.

۱3 . امام ششم)۷6۵م( شیعیان اهل عربستان.

کُردی گورانی۳۵۸



فرهنگی - اجتماعی بهلول شده و حکم به اعدامش می دهد.۱ بهلول به باباهای لرستانی امرکرده 
که به گویش گورانی چامه هایی نغز بسرایند.۲ تنبور نیز به نماد یگانگی زبان و موسیقی آهنگین 
مبدل می شود و نثر بندرت در آیین یارسان جای دارد. زبان، شعری است و گویش گورانی به زبان 
اوستایی مستقیما مرتبط می باشد و این انتخاب، اتفاقی و یا عادی نبوده. بهلول یک نیروی فرهنگی 
و زبانی قوی بر بنیان اعتقادات راسخ در برابر اسلام و توسعه یافتگی آن ایجاد می نماید و موفق هم 
می گردد.3 این جنبش فرهنگی و اعتقادی تا دوره هجوم صفویه به اوج شکوفایی می رسد. اشعار 
بهلول ماهی و یاران لرستانی وی »بابالرُه، بابانجوم، باباحاتم و بابارجب لرستانی)کلام سرانجام(« 
ظهورکرده بودند.  پهلوی  زبان  و  ساسانی  که  می گردد  پدیدار  مجددا  فرهنگی  همان حوزه   در 
جنبش ابومسلم در خراسان، بهلول در حوزه گوران و بابک در آذربایجان ماد اثبات می کند که 
از آن زمان تا ظهور صفویه شاید فقط نیمی از مردمان به اسلام گرویده اند. اینکه بهلول خود را 

به دیوانگی می زند نشان از میزان خطر ناشی از هجوم عرب دارد.۴
امارت  و  مأمون«  »عبدالله  پسرش  به  هارون الرشید  سوی  از  همدان  امارت  بهلول،  زمان  در 
جزیر شامل آذربایجان به پسر دیگرش »قاسم« واگذار شد. در زمان مأمون، طاهریان )۲۵9 ه.ق( 
به قدرت  نیزَ صفاریان در زرنگ سیستان  آنها  از  بدست گرفتند. پس  را  ایران  حکومت شرق 
علویان و خوارج در سیستان حکم می راندند.  از آنهاَ  رسیدند و جای طاهریان را گرفتند. قبل 
مستعد  مدام  بعد  سال  دویست  تا  و  درآمد  اعراب  تصرف  به  راشیدن  خلفای  زمان  در  سیستان 
شورش مخالفان اموی و عباسی بود، زیرا علویان و خوارج در آنجا تجمع یافته بودند. این امر 
باعث شد که بهلول با رویکرد غیرمسلحانه، در همسایگی سیستان یعنی لرستانات و دارابگرد و 
بخشی از پارس به آسانی جنبش خویش را پیشبرد دهد. صفاریان نیز از ۲۲۰ ه.ق ظاهر شدند که 
از عیاران بودند و نسبت خود را بر  طبق آئین پهلوانی به انوشیروان ساسانی می رساندند. قبل از 
صفاریان، طاهریان بودند که نخستین اشعار فارسی در زمان آنها توسط »حنظله بادغیسی« سروده 

شد.
بهلول هم عصر با طاهریان خراسان بود. بنابراین در آن زمان، تازه شعرایی شروع به سرودن 
شعر فارسی کرده بودند. اهتمام به آئین پهلوانی و پهلوی ساسانی اگرچه در شرف شکل گیری 
بود و طاهریان نخستین بودند، اما کاملا از عباسیان مستقل نبودند. در آن دوران، سراسر سیستان 
و خراسان مدام شورش و آشوب و بی استقراری بود و عباسیان پی درپی سرکوب می نمودند. در 

1 . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص۸-۵
۲ . صفی زاده، همان، ص۱۰

۳ . همان، ص ۱۳-۵
4 . همان، ص۲۳

۳۵۹بهلول و اوضاع سده دوم هجری



چنین فضای سیاسی و وضعیت اجتماعی نابسامانی، حکومت های محلی در کردستان )از جنوب 
تا ارس( متفاوت از طاهریان و صفاریان بودند. لذا بهلول از لرستان تا هورامان به واسطه جنبش 
و  نضج  به  عباسیان  قلمرو  و  دربار  قال  و  قیل  از  بدور  و  بار آورد  به  یاری، گشایشی  اجتماعی 
ترویج آئین یارسانی و زبان گورانی پرداخت. وجود علویان در سیستان و تبرستان و شورش های 
پی درپی آن مناطق، برای بهلول یک فرصت بود. این تحولات در زمان سامانیان نیز تداوم یافت 
تا  کرمان  و  شیراز  از  کردستان  به  هیچ گاه  سامانیان  و  صفاریان  طاهریان،  قلمرو  گسترده  ولی 
آذربایجان، نرسید. آن سه حکومت بیشتر متعلق به شرق ایران و افغانستان بودند. حتی تبرستان و 
سیستان و ری مدتی کم در تسلط سامانیان بود. سامانیان که خاندانی کُردی بودند، در قرن سوم 
ظهور کردند اما از سده چهارم هجری به بعد توانستند نهضت نجات زبان فارسی را به راه اندازند. 
پس از بهلول وقتی سامانیان در شرق حکم می راندند، در کردستان: آل بویه در شمال و حسنویه 

در شهرزور و شاخوشین در لرستان حکومت های قوی داشتند.
در زمان بهلول، سرزمین های تالش ها و تات ها و آذریها جزو ایالت مغان آذربایجان بود و 
اعراب بر آن حکم می راندند. همچنین مصادف با عصر ابن مقفع و بهلول، آذربایجان جزو پهله 
بود. در اوایل سده سوم هجری که هنوز بهلول در قید حیات بود، حکومت کُردی روادی در 
آذربایجان تأسیس شد. در همین عصر اولیه اسلامی، دیلمیان کُرد در کوه های البرز و در امتداد 
ساحل دریای خزر در شمال قزوین، بین گیلان در غرب و تبرستان )مازندران( در شرق زندگی 
باقی ماندند.  خود  قدیم  آئین  بر  همچنان  و  نمی شدند  اعراب  تسلیم  آنها  حاکمان  و  می کردند 
مسلمانان نتوانستند تمام دیلم را تسخیر کنند به همین جهت دیلم پناهگاه امنی برای سرکشان و 
مخالفین خلفای عباسی گردید. درست وقتی که آئین بهلول در هورامان و سنندج و لرستانات و 
کرماشان و ایلام گسترش یافته بود، در ۲۰۱ ه.ق بابک در آذربایجان و دیلم ظهور کرد. بنابراین، 
جنوبی  پهلوی  در حوزه  هم  و  بابک  دیلم( جنبش  و  )آذربایجان  پهلوی شمالی  در حوزه  هم 
)هورامان تا لرستانات( کُردها علیه عباسیان شوریدند و آئین قدیم خویش را ترویج دادند. این 
نیز رواج  یافت، گورانی  اشاعه  یارسان  آئین  زبان گورانی شد. هرجا  ترویج  وضعیت، موجب 
هنوز جای  اما  بود،  مستعمل  اگرچه  »گورانی«  نام واژه  بهلول،  و  ابن مقفع  زمان  در  ولی  گرفت 
نام واژه »پهلوی«  را نگرفته بود و کل سرزمین نیز پهله یا فهله نام داشت. دقیقا هشتاد سال پس 
از بهلول نام »لر« معمول گشت. در این برهه، می توان به نوع خط کُردی هم اشاره کرد، زیرا 
برخی از زوایای موضوع زبان در زمان بهلول را روشن می گرداند. »»ابن وحشیه نبطی کلدانی1 
)93۰م(« معاصر بهلول بود و در کتاب »شوق المستهام فی معرفه رموز اقلام« که در سال ۲۴۱ه.ق 

۱ . وحشیه نبطی کلدانی، کیمیاگر و مورخ عراق قدیم بوده. کتاب وی ۱۲۰۰ سال قدمت دارد در سال ۱۸۰6م به انگلیسی ترجمه 
شده.

کُردی گورانی۳۶۰



یعنی ۲۰ سال پس از وفات بهلول و بابک خرم دین نوشته، به خط و الفبای کُردی اشاره نموده و 
آورده:»قلمی دیگر از اقلام قدیمه که چند حرف بیشتری در قانون حروف دارد، کُردی نامیده 
می شود. عقیده بر این است که آن قلم ... تمامی علوم و  هنرها را گردآوری و با آن زبان نوشته 

که عکس ذیل از آن قلم است«. 
وی افزوده:»کُردها ادعا می کنند که گویا این همان الفبایی است که بینوشاد و ماسی سوراتی 
این  نوشته اند. همانطور که مشاهده می شود،  با آن  را  آثار علمی و هنری و کتابهایشان  تمامی 
الفبا دیدم. در  با آن  را  بغداد سی)3۰( کتاب  ... در شهر  آنها می باشد.  الفبای  از آن  تصویری 
از آنها پرورش مو و درخت خرما و دیگری  بودم دو کتاب داشتم که موضوع یکی  شام که 
موضوعش مشکلات آب و چگونگی استخراج آن در یک مکان ناآشنا بود. من آنها را از زبان 
کُردها  کلدانی،  گفته های  به  بنا  بجوید«.  سود  آن  از  انسانیت  تا  کردم  ترجمه  عربی  به  کُردی 
گفته اند که بینوشاد و ماسی سوراتی دو تن از عالمان بابلی آثار خود را به زبان کُردی نوشته اند.۱ 
این اشاره صریح و روشن ابن وحشیه، دیگر جای سخنی باقی نمی گذارد. فلذا اگرچه بهلول 
به سنت شفاهی برای مقابله با ستم اعراب و عباسیان توسل جسته، اما کُردی پیشرفته بوده و چند 
نوع خط و الفبا داشته است. نام واژه »کُردی« نیز بیشتر از نام واژگان »پهلوی و پهله« رایج بوده. 
پس ترسیم چنین تابلویی از وضعیت زمان بهلول، اثبات می کند که کُردها تا چه اندازه در زمینه 

ادبیات و علوم پیشرفته بوده اند و خود بهلول از دانشمندان زمان بود.
با  هورامی  یکی بودن  بخاطر  فقط  یارسان،  دینی  زبان  بعنوان  گورانی  انتخاب گویش  دلیل 
پارس  و  زاگرس  در سراسر  پاله ای  بلکه گذشته  از آن، رشد گسترده گویش  نیست،  اوستایی 
این  هجری  چهارم   سده  جغرافیدان  استخری،  اشارات  است.  بوده  نیز  آذربایجان  و  کرمان  و 
گستردگی را نشان می دهد. وی می گوید سه زبان در دوره وی در ایالت فارس رایج بوده است: 
نوشتن  در  رؤسا  و  بزرگان  که  پهلوی  زبان   -۲ کاربردداشته.  معاملات  در  پارسی که  زبان   -۱
کتابها و نامه نگاری بکارمی برده اند. 3- زبان عربی که در دستگاه دولتی استفاده می شود.۲ اساسا 
کهن ترین منابعی که از کُردهای کرمان سخن رانده اند از سده سوم و چهارم ه.ق هستند. قبایلی 
که نام می برند »قفُص، بلوچ، بارز، کوک و اخواشن« در کرمان هستند. در سال ۲۵۵ ه.ق رئیس 
ایل کوفج »احمدبن لیث کُردی« نماینده والی فارس هم بوده. استخری نخستین جغرافیدان هم 
)3۱۸ه.ق( از عشیره کُرد کوفج یادکرده. ابن حوقل هم در سال 367 ه.ق می نویسد:»زبان مردم 
کرمان فارسی است جز قبص)کوچ( که علاوه بر آن، زبان دیگری نیز دارند«. کوفج و قبص 

1 . حَمه رَ ش، ۲۰۲۲، ص ۳۵
۲ . گارا، ۲۰۲۲، ص۱۶۸

۳۶۱بهلول و اوضاع سده دوم هجری



بدست صفویه فرومی پاشند. زبان آنها گورانی)پهلوی( و آئین آنها یارسان بوده.۱ 
این  بود.  درنوردیده  هم  را  کرمان  و  پارس  تا  نهاد،  بنیاد  بهلول  که  جنبشی  به هرتقدیر، 
ماد کوچک  بابک خرم دین،  با ظهور  ولی  دربرگرفته  را  قدیم  مادبزرگ  فقط  آغاز  در  جنبش 
را هم درنوردیده. در حوزه ماد بزرگ که در آن دوران به ماه کوفه و ماه بصره و یا عنوان کلی 
کانونیت  گورانی  یا  هورامی  زبان  و  یارسان  آئین  بود،  مشهور  اعراب  سوی  از  »جبل الاکراد« 
دارد. در حوزه نهضت بابک اما گذشته از آئین کهن کُردان، گویش زازاکی هم جزئی از آن 
و به گورانی متصل بوده. زازاها پس از ۲۰ سال مبارزات بابک، نخستین ضربه را خوردند و کل 
مناطق  به کردستان ترکیه در  با ورود صفویه زازاها  اکثر آنها خالی شد.  از حضور  آذربایجان 

درسیم، کوچ کردند که این دومین ضربه نابودگر محسوب گشت.۲
بهلول و ابن مقفع از طریق حفظ سنت دینی و فرهنگی قدیم به ارتقای اندیشه، جان و روان 
راهکارهای  خرم دین  بابک  و  ابومسلم  چون  کسانی  چه بسا  شدند.  عمل  وارد  و  کردند  فکر 
مسلحانه را درپیش گرفتند اما بهلول نه. از اینجا می توان تفاوت مندی شیوه بدیع و کارساز بهلول 
را به عینه دید و درک نمود. از نکات حیاتی سازماندهی فرهنگی بهلول، پی بردن به اهمیت مناطق 
لرستان و دارابگرد، یعنی پایتخت فرهنگی ـ سیاسی ساسانی و پیوند آن به هورامان است. در زمان 
بهلول، حاکمان اصلی مناطق کردستان و ایران، عرب بودند که از سوی خلافت بغداد گمارده 
می شدند. حاکمان محلی اما ضعیف بودند. هورامان هم در سده دوم برای اعراب مهاجم چندان 
قابل دسترس نبود. به همین دلیل بهلول به طریق جنبش اجتماعی توانست در مناطق مختلف آئین 
یارسان را ترویج دهد و لرستان به این خاطر مهم بود که کانون برآمدن ساسانی بود و آئین خواهی 
کهن در آن با تعصب بیشتری محافظت می شد. از نوشته های »ابن مقفع، حمزه اصفهانی و شیرویه 
بن شهردار« که پهلوی را به غرب ایران منسوب داشته اند، مستند است که لری به مثابه یکی از 
می توان  رو  این  از  تکلم می کردند.  بدان  پهله  مردمان  بوده که  زبانی  کُردی جزو  گویش های 
پی برد که دلیل برآیند کار سازمانی و فرهنگی بهلول با محوریت جغرافیای انسانی دارابگرد و 
لرستان و پیوستگی آن با هورامان چیست! آن، دلیلی نیست جز اینکه پهلوی ساسانی به مثابه زبان 
همراه با آیین های زرتشتی /میترایی در همان دوره تاریخی با گویش کُردی گورانی و آئین یاری 
پیوند ناگسستنی داشته اند و بهلول به شیوه ای برای ممانعت از گسستگی خطرساز همت گمارد 
که بسیار بی بدیل بود. هم از حیث حفظ سنت دینی و هم فرهنگی )زبان( نمی توان به آسانی از 
کنار بهلول گذشت و بی تفاوت بود. فلذا ابن مقفع و بهلول در قرن دوم هجری قمری همچنان 
دو شخصیت دوره ساسانی بودند و در فضای فرهنگی و ذهنیتی آن دوران سیر می کردند. آن 

1 . گارا، همان، ص ۱۶۸- ۱۷۶
۲ . همان، ص ۳۳۵
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دو، حافظه فرهنگی )معنوی( خلق کُرد در همان دوران بودند که رجعت به پهلوی ساسانی و 
آذرگشنسب  حافظه  بهلول،  و  »گندی شاپور«  مرکز  فرهنگیِ  حافظه  ابن مقفع،  داشتند.  اوستایی 
بودند. اهتمام ابن مقفع در راستای بخشیدن وجهه پیوستاری پهلوی با زبان های کُردی و فارسی 
در دوره تسلط زبان عربی بود. جنبش ادبی ابن مقفع و جنبش اجتماعی بهلول در کوران تحولات 
سریع ناشی از سلطه فرهنگ و باور و زبان تازی، به موازات مبارزات مسلحانه ابومسلم و بابک 
خرمدین، استمرار آمیزش یاری/گوران با پهلوی/زرتشتی/میترایی بود. چه بسا »گۆڕڤان« متعلق به 
دوره میترایی است. بی دلیل نیست که بهلول با یاران لرستانی خویش، کانون این جنبش اجتماعی 
لذا  بود  پهلوی  و  اوستایی  مقدس  و  دینی  پایه  زبان  هورامی  زیرا  است؛  داده  قرار  هورامان  را 
نمی توانسته از این نقش کماکان مؤثر و پایه ای هورامی صرف نظر کند. چه، با هوشمندی تمام به 
نقش هورامی و هورامان پی برده بود. به واسطه گذشت هزاره ها و قرون متمادی خاصه از اوایل 
هزاره نخست ق.م، هورامان مأمن و مأوای آئین های زرتشتی، میترائی و ... بوده، فلذا به همان 
آئین  داراست.  را  آن خصیصه  کماکان  هورامان  امروز  داشته.  را  متفکر  مردمان  بیشترین  دلیل 
یاری که از پارس و خوزستان تا ترکمنستان و قفقاز و آناتولی ترویج یافته بود، چون قراربود 
به نوعی مجدد فرهنگ پهلوی باشد، می بایست هورامان را به دست بهلول، کانون و هسته این 
جنبش قراردهد. چه بسا در قرن دوم، اسلام و زبان عربی به سرعت در سراسر کردستان و ایران 
اشاعه یافته بودند و هورامان به واسطه نقش هسته بودن تاریخی برای زبان اوستاییِ کتاب اوستا 
و آموزه های آن و نیز در سایه جغرافیای صعب العبور و پایداری مردمی آن، همچنان موقعیت 
فرهنگ تاریخی خویش را حفظ نموده بود. پس این نظریه ما که هورامی و کرمانجی از دوران 
ظهور زرتشت و برآمدن ماد، کانون و هسته اصلی بوده اند را باردیگر اثبات می نماید. بنابراین، 
تشخیص بهلول در تعیین هورامان به مثابه هسته قوی فرهنگ، بر اساس آگاهی ناب بوده است. 

وی که خود زاده کرماشان و احتمالا از گوران ها بوده، بر اهمیت هورامی واقف گشته. 
اما به دلیل یورش اعراب و  در دوره بهلول شهرزور و دینور کانون علم و تربیت بوده اند، 
فشار ناشی از دین اسلام، تاحدی نابسامانی در آنجاها هویدا گشته.۱ بهلول معاصر با هارون الرشید 
)۱7۰ - ۱93ه.ق( به بغداد عزیمت کرده و با امام جعفر صادق  آشنا می شود. مشخص است که 
بنیادین را دنبال می کند: احیای آئین  با بکارگیری علوم مختلفه، دو هدف  بهلول در آنجا هم 
کهن کُردها و حفظ زبان و فرهنگ. هارون الرشید نیز تاحدی متوجه این جوانب خطرساز نیات 
فرهنگی - اجتماعی بهلول شده و حکم به اعدامش می دهد.۲ بهلول به باباهای لرستانی امرکرده 

1 . صفی زاده، ۱۳۷۵، ص۳۳
۲ . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص۸-۵
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که به گویش گورانی چامه هایی نغز بسرایند.۱ تنبور نیز به نماد یگانگی زبان و موسیقی آهنگین 
مبدل می شود و نثر بندرت در آیین یارسان جای دارد. زبان، شعری است و گویش گورانی به زبان 
اوستایی مستقیما مرتبط می باشد و این انتخاب، اتفاقی و یا عادی نبوده. بهلول یک نیروی فرهنگی 
و زبانی قوی بر بنیان اعتقادات راسخ در برابر اسلام و توسعه یافتگی آن ایجاد می نماید و موفق هم 
می گردد.۲ این جنبش فرهنگی و اعتقادی تا دوره هجوم صفویه به اوج شکوفایی می رسد. اشعار 
بهلول ماهی و یاران لرستانی وی »بابالرُه، بابانجوم، باباحاتم و بابارجب لرستانی)کلام سرانجام(« 
ظهورکرده بودند.  پهلوی  زبان  و  ساسانی  که  می گردد  پدیدار  مجددا  فرهنگی  همان حوزه   در 
جنبش ابومسلم در خراسان، بهلول در حوزه گوران و بابک در آذربایجان ماد اثبات می کند که 
از آن زمان تا ظهور صفویه شاید فقط نیمی از مردمان به اسلام گرویده اند. اینکه بهلول خود را 

به دیوانگی می زند نشان از میزان خطر ناشی از هجوم عرب دارد.3
صبغه های کیش قدیم

دین  کهن  اعتقاد  هویتی  نمادهای  هم  و  مقدس  کتاب  اوستایی  زبان  هم  گورانی،  یمن  به 
میترایی و تا حد قابل توجه، زرتشتی حفظ شد. در بخش های »بارگه بارگه« و »زلال زلال4« به 
نام زرتشت و مادی بودن آن اشاره شده است و سه اصل »کردارنیک، پندارنیک و گفتارنیک« 
استناد  به  بنا  یارسان ها  است.۵  آن  کاربست  و  رعایت  به  ملزم  یارسانی  هر  که  است  فریضه ای 
نسخه های خطی خود، زرتشت را »دانای سیمیار« یعنی »دانای رمزگو« می پندارند. این مفاهیم و 

عناوین در اثر گورانی »معرفت پیرشالیار۶« هم آمده.7
بهلول با ترویج آئین یارسان، اعتقادات کهن کردستان را استمراربخشید. هفت تن نزد بهلول، 
نمودی از هفت امشاسپندان کیش زرتشت است و در نامه مینوی اوستا ذکر آن رفته است. بخشی 
از اوستا »هفتن یشت« نام دارد. تأسی بهلول به آموزه های اوستا، رابطه زبانی میان »اوستایی، پهلوی 
و گورانی« را در تطور تاریخ نشان می دهد. نام هفت  امشاسپندان را اگر به اوستایی، پهلوی و 
اما  شده  داده  تغییر  لفظ  حیث  از  اگرچه  آن  فارسی  که  می شود  دیده  بخوبی  بنویسیم  فارسی 
برگرفته از اوستایی و پهلوی است ولی نکته اینجاست که صرفا لفظ تغییر داده شده ولی همان 
است و تفاوت ساختار فارسی با اوستایی ـ پهلوی را نشان می دهد. بعبارت دیگر، صورت اوستایی 

1 . صفی زاده، همان، ص۱۰
۲ . همان، ص ۱۳-۵

۳ . همان، ص۲۳
۴ . بارگه بارگه و زلا ل زلال دو بخش از سرانجام، کتاب یارسان ها است.

5 . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص۱۰-۵
6 . از پیران آیین زرتشتی در سده هشتم ه.ق و مورد عنایت یارسان هاست که کتاب وی »معرفت پیرشالیار« نام دارد.
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و پهلوی آن نام واژگان مشابه هم است:
زراتوشترا  امرتات  هئوروتات  سپنته آرمیئتی  خشتره وئیریه  اشاوهیشته  وهومنه   اوستایی: 

اسپیتامان
پهلوی: وهومن اشاوهیشت خشتریور سپندارمت یا مذ خردات امردات زراتوشترا اسپیتامان

فارسی: بهمن اردیبهشت شهریور اسفند خرداد مرداد زرتشت
تمامی قواعد و ساختارهای زبانی پهلوی اشکانی و ساسانی در نام واژگان اوستایی و پهلوی 
قابل مشاهده است. از جمله »ا« یا »ئه« در »امرتات/ئه مرتات«، که این پیشوند در اشکانی کاربرد 
داشت و در گویش سورانی امروز همچنان مستعمل است. بنابراین بهلول در تعیین هفت یار در 
انطباق با هفت امشاسپندان آگاهانه عمل کرده است. چه بسا سان سهاک هم »هفت خاندان« را 
تأسیس نمود. بهلول همانند بابک خرم دین یک فرمانده در جنبش مبارزه مسلحانه نیست، بلکه 
فیلسوف است که می کوشد آموزه هایش را بصورت شفاهی و  ـ  از جنس صوفی  بابایی  پیر و 
به  که  است  بغداد  در  اندیشه ورزان  و  دانشمندان  از  یکی  او  برساند.  یارسان  پیروان  به  مکتوب 
عربی سروده های زیادی دارد.۱ وی سروده های گورانی زیادی داشته که در زمان سان سهاک 

گردآوری شده.
گورانی، تداوم پهلوی

گورانی چگونه در سایه جنبش بهلول، راه خویش را یافت؟ اگر به اشارات مورخین و مؤلفین 
دوره پس از ورود اسلام توجه شود، همه به حوزه ویژه پهلوی اشاره کرده اند. ابن ندیم)3۸۰ه.ق( 
حمزه  مطالب  نقل  از  پس  معجم البلدان  در  )۱۱79م(  حموی  یاقوت  و  الفهرست)۱3۸۱(  در 
اصفهانی، از قول شیرویه بن شهردار2 می نویسند:»بلاد پهلویان هفت است: همدان، ماسبذان، قم، 
ماه بصره، صیمره، ماه کوفه و قرمیسین)کرماشان( ...«. به موجب این نوشته ها، پهلوی زبان نواحی 
مرکزی و غربی ایران است نه ولایت شمال شرقی. ولایات پهلوی ولایات گورانی هستند. مرکز 
همه اینها شهرزور است که ابن خردادبه۳ شهرزور را جزو بلادالفلهویین یادکرده است.۴ جالب 
است که این بلاد، در قرن هفدهم همچنان توسط مورخین ارامنه بعنوان سرزمین ماد شناخته شده 
است. »آراکل دافریزتسی« مورخ ارمنی )۱669م( در کتاب خود نوشته:»کشور میدی ها با کشور 

فارس ها تفاوت دارد و کُردها ملت میدی ها هستند«.
اسلام،  ورود  از  پس  اما  بود،  شده  سازگار  و  هم ساز  پهلوی  با  ساسانی  دوره  در  پارسی 

1 . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص۱۷
۲ . مورخ قرن پنجم هجری در ایران بود.

3 . ابوالقاسم عُبیدالله پسر عبدالله پسر خُرْدادْبهِْ )9۱۲م( جغرافی دان، تاریخ نویس و موسیقی دان ایرانی و نویسنده کتاب المسالک و 
الممالک است.

4 . صفا، ۱۳۵۲، ج۱، ص۱۴۲
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فارسی دری و گورانی، بیانگر جداشدن مسیر پارسی و پهلوی از یکدیگر بود. زیرا زمینه مشترک 
اجتماعی مردمی  اکنون شدیدا تضعیف شده و صرفا جوانب  فرهنگی زمان ساسانی  سیاسی و 
قالب سرانجام، سروده ها،  در  ه.ق(   6۴۰( هفتم هجری، سان سهاک  قرن  بود. در  باقی مانده  آن 
نیایش ها، ادعیه و آداب و رسوم مذهبی و مسلکی بهلول و شاخوشین را گردآوری نمود. این 
میراث بیانگر رشد زبان گورانی در قرن دوم هجری بود. از نظر بهلول، گورانی، همان هورامی و 
هورامی نیز همان اوستایی بود. سروده های بهلول، همانا حلول دونادونی پهلوی ساسانی در کالبد 
و ساختار گورانی بود. از آن پس، کلام یاری، کلام خزانه، فرهنگی بود که پهلوی و اوستایی را 
استمرار زبانی بخشید. تنها مضیقه بزرگ، پنهان داشتن کلام یاری یا گورانی از زمان بهلول تا قرن 
اخیر بود زیرا یارسان ها به موجب فشارهای ناشی از اسلام، به تقیه گرایش یافتند تا رویه حفاظت 
فرهنگی دوام و قوام یابند. متون گورانی از دوره بهلول در قالب شعر که زبان سرهای مگو بود، 
شیوه دفاع فرهنگی در برابر فرهنگ و ذهنیت تازی شد. بخاطر همین ویژگی، تعبیرات و اشارات 
در اشعار گورانی گاه بسیار پیچیده و سوبژکتیو گشته و برای درک آن، به تفسیرات و تشریحات 

پیران یاری نیاز هست.
نامیده اند.  یا راژی/رازی  پهلوی  تا سده دوازدهم هجری زبان مردمان ماد غربی را  حداقل 
گویش  شده اند.  سروده  گورانی  گویش  به  کُردی  عرفانی  ادبیات  و  یارسان  دینی  سرود های 
برای  معیار  گویش  امروز  به  تا  اسلام  از  پس  و  می گردد  محسوب  فهلویات  بازمانده  گورانی 
چندین گویش کُردی بوده. این گویش به واسطه نقش آئین یارسان و آموزه های آن که یک 
نیاز را می رساند، دامنه نفوذ خود را به زبان اقوام دیگر چون ترک و هندی و پاکستانی و عراقی 
را  هورامی، گورانی  و  فیلی  لر، کلهر، لک، سوران،  اوصاف، گویشوران  این  با  داد.  گسترش 

بعنوان گویش معیار برگزیدند که تا زمان رواج سورانی ادامه یافت.
بسیاری از زبان شناسان ایرانی گورانی را در شمار گونه های گویشی شاخه شمال غربی ایران 
آورده اند که اگرچه از این حیث که آن را کُردی ندانسته اند، با هدف نسل کشی فرهنگی است، 
اما بطور ضمنی نوعی اعتراف و اشاره به هم منشأبودن گورانی با گویش های شمال غربی خاصه 
زبان شناسان گورانی  و  ادیبان  مورخین،  از  زیادی  آثار شمار  در  است.  و آذری  تالشی  و  تات 
یکی از شاخه های اصلی کُردی معرفی گشته و فراتر از آن، آن را استمرار همان پهلوی/فهلوی 
تلقی نموده و نام دیگر آن را هورامی دانسته اند. »محمد معین« نوشته:»جهت شناخت بهتر زبان 
پهلوی قدیم، زبان هورامی مرجعی بسیار مهم است. پهلوی یک بخش خاص است که مشابه 
گورانی خوانده می شود و گاهی پهلوی و گاهی نیز اورامن و ارامنانیان گفته می شود. از حیث 
اوستا دارد و حداقل سی درصد واژگان شان  با زبان  را  نزدیکی  بیشترین  دستور زبان، هورامی 
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مشترک است. یکی از ویژگی های این زبان، وجود نشانه های مؤنث و مذکر در اسامی است«.۱
یکی از ویژگی ها و تمایزات گورانی با سایر گویش های کُردی این است که ساختار افعال و 
بسیاری واژگانش شبیه اوستایی است به همین دلیل آنهایی که هورامی خوب می دانستند به آسانی 
آن را در سرودن اشعار بکار می بردند. اساسا گورانی در اوایل چنان به هورامی نزدیک بوده و 
با آن درآمیخته بود که شعرای گویش های دیگر کُردی در حین رویارویی با دشواری سرودن، 
معادل کلمات ثقیل گورانی را از گویش خویش وام گرفته و در گورانی وارد می کردند. خاصه 
گویش های لری، لکی و کلهری چنین بودند و گورانی با آنها درآمیخت. البته اگر هورامی ها به 
گورانی شعر بسرایند آن را همچنان هورامی می دانند نه گورانی اما اگر مثلا یک شاعر لیلاخی 
چون »میرزا اسدالله خان گرگانه)قادرمرز(« شعری می سرود آن را گورانی می نامیدند. هر شاعری 
اگر لک بود، بسامد لغات گویش لکی در شعر گورانی وی زیاد می شد و اگر کلهر بود، بسامد 
گویش کلهری و اگر سوران بود، سورانی. بنابراین، اختلاف گویشی در گویش معیار گورانی 
بصورت طبیعی تنظیم گشته و معضلی ایجاد نشده است. این ویژگی  همانی است که در پهلوی 
ساسانی به وفور دیده شد، طوری که زبان فارسی هم در مجاورت لرستان و دارابگرد، از همان 

ویژگی  برای استفاده از هورامی بهره جست و امروز آثار آن بخوبی در واژگان آن باقی است. 
اشعار یاری و متون آن آئین، ریشه های اساطیری و باورهای آئینی را در خود بصورت معانی 
نغز گنجانده که از حیث زبان شناسی یک روند پیشرونده در ارتقای ادبیات کُردی می باشد. شیوه 
فلسفی بهلول بر بنیان اندیشه اشراقی استوار بود که در رشد زبان و گستره دایره لغات گورانی 
مؤثر واقع افتاد. »سرانجام« که اشعار و آموزه های بهلول تا دوره سیدبراکه را دربردارد، تنها کتابی 
است که همراه با »معرفت پیرشالیار« مشابه کتاب اوستا دارای ترکیبات و اصطلاحات و نام ها در 

خصوص اساطیر آئینی و ملی و فلسفه پیش از اسلام می باشد.
یارسان یا اهل حق یگانه کیشی است که همراه با ایزدی، فرهنگ کهن کُردها را زنده نگه 
می دارد و این را مدیون بهلول هستیم. فلذا جنبش بهلول یک جنبش صرف و محدود به قرن 
دوم هجری نبود، بلکه یک جنبش فرهنگی پویا و پایدار تا به امروز نیز هست. شاید یارسانی 
احیاگری  بهلول،  مسلک  بنیادین  هدف  اما  هست،  )تاحدی(  اسلام  از  آمیزه هایی  دربردارنده 
اهمیت داده است.  اندیشیده و  نیز  زبان  به رشد  احیای دین،  اندازه  به  بود. طوری که  فرهنگی 
هورامان هم تنها جغرافیایی بود که این دو خصیصه را داشت. ظلم و ستم دستگاه خلافت عباسی 
در قرن دوم هجری داشت همچون خوره، فرهنگ و اعتقادات و زبان کُردی را از میان می برد. 
بهلول چون به شیوه بی بدیل سرمگو و تقیه پی برد، نوع نظم و شعر را بجای نثر در زبان دینی 
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بکار برد و متوجه بود که شعر هجایی، سنت آئین های کهن زاگرسی بوده. کاکاردائی که از 
»قاضی   بوده.  کُرد  از دودمان  بهلول  یارسانی است، گفته  نهم هجری  پیران سده  و  نویسندگان 
نوالله الشتری« در »مجالس المؤمنین« نوشته که بهلول معاصر با هارون الرشید )۱7۰ ـ ۱93 ه.ق( 

می زیسته است.
با نگاهی به نام های یاران بهلول می توان به این نکته پی برد که لرستان و دارابگرد )شبانکاره ها( 
نموده اند.  حفظ  را  فرهنگی  یگانگی  و  بوده اند  وصل  هورامان  به  چگونه  هجری  دوم  قرن  در 
لرستانی،  باباحاتم  لرستانی،  بابانجوم  لرستانی،  باباصالح  لرستانی،  بابارجب  لرستانی،  »بابالره 
بابارجب استانبولی و باباحسن گاویار )برگرفته از برهان الحق( هفت یار بهلول بودند. بنا به گفته 
صدیق صفی زاده، دوبیتی های بهلول در کتابی تحت عنوان »دوره بهلول« گردآوری شده است. 
چرا بهلول که پایه مسلک خویش را در هورامان نهاد، به لرستان اهتمام ورزید؟ در پاسخ می توان 
گفت که در قرن دوم هجری، کُردها کماکان به سنت ساسانیان و پهلوی ساسانی که خاستگاه 
آن لرستانات و دارابگرد بود، توجه عمیق داشتند. این، بهترین راهکار برای ممانعت از گسست 
پارس و کرمان را هم  لذا جنبش وی، کُردهای  بود.  لرستانات و دارابگرد  با  فرهنگی و زبانی 
سهیم ساخته است. اینکه »شاه فضل ولی« در قرن سوم هجری و در قرن چهارم نیز »شاخوشین« 
آموزه های بهلول را با توسل به زبان آئینی گورانی در لرستانات ترویج دادند، اثباتی بر آن است 
که در آن مناطق، فارسی دری نفوذ نداشته است، اگر نه جنبش فارسی دری که از طریق ترجمه 
متون پهلوی آغاز شده و انجام می شد، آنچنان قوی و گسترده بود که می توانست عرصه را بر 
بزرگی  بسیار  یاری، خدمت  آئین  است که  این  دهد.  زبانی رخ  استحاله  و  کند  تنگ  گورانی 
ـ  اجتماعی  آئینی، شالوده جنبش  در کنار جنبش  زبانی  به مثابه یک جنبش  و  نموده  کُردی  به 

فرهنگی بهلول را بسته اند.
رویه  عربی،  به  پهلوی  از  ابن مقفع  ترجمه های  سایه  در  خود  جنبش  قالب  در  دری  فارسی 
ترجمه آثار ابن مقفع به فارسی دری را درپیش گرفت، اما مشابه آن، نهضت ترجمه در گورانی 
اتفاق نیافتاد. دلیل این امر چه بود؟ یکی اینکه، بهلول آئین را ترویج داد و در چارچوب و زمینه 
آن، گورانی را رشد بخشید ولی فارس ها اسلام را پذیرفته و نهضت شان فرهنگی و بر پایه سیاست 
دانشمندان  نهضت  چه بسا  نبودند.  زرتشتی  دین  احیای  اندیشه  در  و  بود  فارسی  زبان  و  ایرانی 
دوم،  شدند.  قتل عام  هارون الرشید  دست  به  و  خورده  عباسی شکست  دربار  در  ایرانی  برمکی 
همان  که  بود  محوری  از گویش های  یکی  بود  ساسانی  پهلوی  همان  که  بهلول  دوره  گورانی 
تغییر زبان  اثر  بر  نیافته و  تغییر  هورامی هسته اوستایی و پهلوی بر شمرده می شد و مانند امروز 
چندانی  نیاز  ترجمه  به  درنتیجه  بود.  نگرفته  ساسانی  پهلوی  از  چندانی  فاصله  زمان،  در جریان 
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نداشت. فراتر از آن، رویه سرمگو و تقیه در برابر ظلم و ستم و فشار ناشی از اعراب مسلمان، 
عامل دیگر آن بود. در زمان بهلول، سه شیوه اصلی مبارزه علیه نفوذ اعراب وجود داشت:۱- 
که  یارسانی  جنبش   -۲ قرامطه.  و  خرمدین  بابک  و  ابومسلم  قیام  قبیل  از  مسلحانه  جنبش های 
بهلول آن را بشیوه اجتماعی، فرهنگی و زبانی رشد داد. 3- جنبش صوفی گری که صفویه دوره 
شیخ صفی الدین از قوی ترین های آنها بود. غیر از جنبش ابومسلم که در خراسان رخ داد ولی به 
کردستان هم وصل بود، هر سه جنبش در مناطق پهله یا پهلوی شمالی و جنوبی رخ دادند. هر 
سه نیز به موازات یکدیگر اتفاق افتادند. نخست ایرانیان در دربار خلافت در بغداد نفوذ یافتند و 
برامکه به آن مسیر باور داشتند تا فرهنگ قدیم را احیا کنند اما قتل عام شدند. حتی بهلول هم که 
بر نفوذ دانشمندان و سیاستمداران و خاندان های ایرانی و کُرد در دستگاه عباسی واقف بود، به 
همان امید همراه با یاران لرستانی به بغداد عزیمت کرد، اما چون همه ناکام ماندند، با کوله باری 

از شناخت اسلام و عرب به کردستان بازگشتند.
بیشتر سروده های بهلول و یارانش که در کتاب سرانجام آمده و برخی نیز در کتب عربی یافت 
می شود، به سبک و شیوه دوبیتی است که در دوره خود بهلول اعراب و ایرانیان آن را فهلویات 
نامیده اند.۱ این سروده ها ده هجایی است که چون با آهنگی ویژه خوانده می شدند، فهلویات یا 
اورامنان نام گرفته اند. واژه فهلوی غیر از نسبت آن با زبان پهلوی یا فهله یا پهله، نمودار ترانه ها و 
سرود هایی نغز در همان سرزمین ها می باشد. همچنین بهلول و یارانش در اوراد و مناسک آئینی از 
ساز تنبور هم استفاده برده اند. کُردها این خوانندگان را گورانی بیژ و کلا خوین می نامیدند. اگرچه 
تمامی آن سرزمین ها را پهله می نامیدند زیرا زبان عمومی آنها پهلوی بود، اما دارای گویش های 
متعدد بوده و گورانی به واسطه هورامی، گویش هسته بوده به همین دلیل پس از ساسانی، مجددا 
در همان سرزمین ها گورانی بعنوان زبان آئینی یارسان برگزیده می شود. گویشوران لر نیز گورانی 
را بنیان قرار می دهند. بنابراین تعدد گویش ها مانعی در درک و فهم گورانی ایجاد نکرده زیرا 
در ادوار تاریخی پیشین یعنی پیش از اسلام هم همان هورامی، هسته زبان پهلوی را تشکیل می داد 
و برای فهم پهلوی ساسانی و اوستایی و کتاب اوستا به آن نیاز داشتند. پیران یارسان نیز از بهلول 
با کاربرد اصطلاحات ناب و بجای آئین قدیم،  به همان زبان می توانستند  با تأسی  به معاصر  تا 
آموزه هایشان را بیان دارند. هکذا همان اصطلاحات به مجرد تغییر دین به اسلام، به عربی مبدل 
شده بودند و این گورانی بود که زبان پهلوی اوستایی را حفظ نمود. این همان هدف فرهنگی ـ 

زبانی مدنظر بهلول بود.
پهله  سرزمین های  در  کُرد  سرایندگان  مختص  هجایی  سرود های  شود،  دقت  ریزبینانه  اگر 
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است که استمرار گونه ادبی و زبانی اوستایی و پهلوی می باشد. این سبک هجایی پس از اسلام 
تنها در برخی سروده های معدود فارسی دیده می شود. صفی زاده در این خصوص نوشته:»همه 
داستان های رزمی مانند شاهنامه و خسروشیرین و نادرنامه و هفت رزم و نه رزم و یازده رزم و 
دیگر داستان های کُردی چون شَمال و زلال و خورشید و خاور و حیدر و صنوبر و ونوش و بره 
زا و قهرمان و قیطران که به گویش های کُردی سروده یا ترجمه شده اند، همه ده هجایی است«.۱ 
ترانه های فولکلور کُردی نیز همه به سبک هجایی )خاصه ده هجایی( هستند. به همین دلیل است 
مردم سرزمین هورامان  لحن  و  »نمودار آهنگ  را  ترانه ها  و  اشعار  رازی« آن  قیس  که »شمس 

کردستان« دانسته که همان گورانی یا هورامی می باشد.
بیشتر در محتوای  قالب خاص سرودن شعر وجود دارد که  ادبیات کهن گورانی، یک  در 
مذهبی و تصوفی سروده شده است که می توان آن را هم غزل نامید هم مثنوی، اما ضرب آهنگ 
و موسیقی کلام این نوع شعر که در همه مصراع ها قافیه رعایت می شود، آن را برجسته تر از اشعار 
سایر زبان ها ساخته  است. وزن ضربی مخصوص اشعار شاد و حماسی است ولی در گورانی برای 
بکارگرفته شده.۲ ضرب آهنگ و موسیقی ظاهری سبک شعر هجایی  محتوای مذهبی و دینی 
قالب شعری غزل  از  را  قافیه رعایت می گردد، آن  تا آخر،  اول  از مصراع  گورانی که در آن 
منش  دارای  ادیبان  قالب شعری، خاص  این  درواقع  ساخته.  برجسته تر  و حتی  متمایز  مثنوی  و 
صوفی گری است که عرفانی هم نام می برند که برای بیان آموزه های دینی بسیار مناسب است. هر 
مصراع قافیه دارد که مشابه مثنوی است و برخی بیت های زوج نیز هم قافیه اند که آن را بصورت 
غزل درمی آورد. بکاربردن مضامین دینی در اشعار با استفاده از وزن ضربی، یک شیوه بی بدیل 
است. این قالب با اوزان »مفعولات فع، مفعولات فع« و »فاعلات فعل، فاعلات فعل« کاربرد زیادی 
دارند. اینگونه اوزان ضربی معمولا مخصوص اشعار عاشقانه، شاد و حماسی هستند درحالی که 
در اشعار گورانی یارسان برای مضامین آئینی بکار رفته است. این امر با مقوله خواندن آهنگین 

این اشعار همراه با تنبور در مراسم ها ارتباط دارد. 
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موسیقی گورانی

از همان دوره بهلول، موسیقی با آئین یارسان و مناسک و اورادش عجین شد. زبان سروده های 
گورانی و مضامینی که دربردارند، به هیچ وجه از اقوام دیگر برگرفته نشده و کاملا کُردی است. 
این سروده ها یک میراث بیش از ۱3۰۰ سال را پشت سر دارد. حتی برآمدن دین نیز تماما مختص 
به جامعه کُردی هزاران ساله است و از دیگران اقتباس نشده. یک ثروت عظیم و غنی ادبی و 
عرفانی را در سایه آئین یارسان و زبان گورانی داریم. اگر کُردها که اکثرا به دین اسلام هستند به 
چشم یک ضدارزش به این غنای تاریخی و فرهنگی خویش بنگرند، بی شک آسیب های جدی 
به موجودیت خویش خواهند زد. بیگانگی با یارسان، خط بطلان کشیدن بر ادبیات غنی و خالص 
گورانی است و این یعنی ازخودبیگانگی فرهنگی که تیشه بر ریشه خویش خواهد بود. چه بسا 
کُردها از طریق یارسانی و گورانی می توانند به شکوه هویت و موجودیت خویش پی ببرند. به 
یارسان و گورانی باید به چشم یک »فرهنگ کُردی« نگاه شود. مسلما این حجم از آثار ادبی 
آئینی به دلیل اینکه در »جم ها« به آواز خوانده می شوند، گذشته از رشد ادبیات، به غنای موسیقی 
کُردی  گویش های  تعدد  سازهاست.  همه  مادر  تنبور،  است.  نموده  خدمت  فوق العاده  کُردی، 

موجب غنای موسیقی شده است. 
که  است  یارسانی  موسیقی  پایه ها،  آن  از  یکی  که  دارد  اساسی  پایه  چند  کُردی  موسیقی 
شاخه های خارجی آن در سوریه »دروزی و نصیری«، »در ترکیه »علوی و بکتاشی«،  در آذربایجان 
از  مختلط  گورانی،  استفاده  موسیقی  غنای  عوامل  از  یکی  ترکمنستان.  همچنین  و  »گوران لر« 
موسیقی هورامی، لری، لکی و سورانی است به دلیل اینکه خود آیین یاری پایه بسیار قوی است، 
با اضافه شدن موسیقی سایر گویش های کُردی، به اوج رسیده، طوری که در ایران هیچ رقیبی را 
نمی توان برای آن پیدا کرد. در مجموع، بیش از هزار ردیف )قطار( یا گوشه از هفت دستگاه 
موسیقی فارسی، کُردی است و بیشتر از میراث یارسان تغذیه نموده.۱  موسیقی یارسانی چندین 

هزار مقام دارد که لازم است طی یک اقدام علمی جمع آوری و دسته بندی شود.

1 . ناصر رزازی، گفتگو، سال ۲۰۲۵، در آرین تی وی



اشعارگورانی و کُردبودن

از بهلول تا به امروز در اشعار گورانی به کُردبودن صریحا به مثابه هویت بنیادین اشاره رفته 
است که هرچند سندیت قطعی غیرقابل انکار دارند، اما اصحاب دانشگاهی و نظام منسبان دوره 
ایران امروز به آسانی از آن اسناد حاشا می کنند و گورانی را خارج از  نسل کشی فرهنگی در 
کُردی معرفی می کنند تا به اهداف سیاسی شان برسند. در اشعار که همراه با موسیقی خاص و 
بسیار غنی خوانده می شوند، اشاره به کُردبودن و زبان کُردی از سوی پیران و کبار یارسان، بسیار 
قمری  پنجم هجری  تا  کُرد سده دوم  اثبات می کنند که شاعران  تاریخی  اسناد  است.  وفور  به 
پیروان  یارسان. دوم،  باباهای  و  پیران  نخست،  تقسیم می شوند:  دو دسته  به  بوده اند که  یارسان 
پیران. در کتاب »سرانجام« آمده که بهلول و چهار تن از یارانش که فرشتگان خوانده می شدند، 
به گویش گورانی شعر سروده اند و همراه با نوای تنبور می خواندند. با این وجود اما زبان شناسان 
برای  را  این  و  نیست  کُردی  اینکه گورانی  بر  مبنی  داده اند  ترویج  انحرافی  فرضیه هایی  ایرانی 
مردمی در کرماشان و سنندج می گویند که گوران هستند و خود را کُرد می نامند. اشعار دوره 
بهلول در این زمینه حکم سند تاریخی را دارند. او حتی نام ایران را در کنار گورانی و یارسانی 

آورده نه فارسی؛ و سروده:
ئەو واتەی یاران، ئەو واتەی یاران          ئیمە دێوانەین، ئەو واتەی یاران

هەنی مەگێڵین یەک یەک جە شاران          تا زینە کەرین ئایین ئێران
)نسخه خطی دوره بهلول(

در زمان بهلول، نام واژه »ئێران« به مثابه امروز، تعبیر به فارس بودن نبود. این معنا بعدها بر نام 
ایران بارشد و خصوصا در یکصد سال گذشته به مجرد شکل گیری دولت ـ ملت بر پایه هویت 

فارسی، به میان آمده است.
باباسرهنگ نیز در قرن چهارم از جمله پیران و پیروان بهلول است اما وی بر کُردبودن تأکید 

نموده. وی سروده:
سەرهەنگ دەودان، سەرهەنگ دەودان       ئەز کە نامەن سەرهەنگ دەودان

چەنی ئێرمانان مەگێڵم هەردان             مەکۆشم پەرێ ئایین کوردان
)نسخه خطی دوره بهلول(



پنجم  قرن  یارسانی  شاعر  قرمیسینی«  »پیررکن الدین  از  گورانی  قدیمی  شعر  بیت  یک  در 
)۴66ه.ق( به کُردبودنِ گوران ها اشاره شده: واتشِ شَو آما و خدا کَریمَن / ازَ کوردو گورانی و 

پالوانو شَوانمِ )گفتش شب آمد و خدا بزرگ است / من کُردِگورانم و پهلوان شبهایم(.۱
اشارات »پیرموسی« در سده هفتم ه.ق:

بەرگ خودرەنگی یادگار پووشا
غوڵامان دیشان شا پەنش بەخشا 

غوڵامان دیشان وە موعجزاتش 
بەرگ خودرەنگی بی وە خەڵاتش
تەمام کوردستان دا وە بەراتش

یەکسەر کردەوە کورد و کوردستان 
هەم وە موعجزات هەم وە سفرە و خوان
شاه ویسقلی )سده نهم  ه.ق( نیز سروده:

بابۆم کوردەنان، ئەسڵمەن جە کورد ئەسڵمەن جە کورد، ئەسڵمەن جە کورد 
سلسلەی سپای زەحاک کەردم هورد من ئەو شێرەنان چەنی دەستەی گورد 

ترجمه:
پدرم کُردست، اصل من ز کُرد اصل من ز کُرد، اصل من ز کُرد  

سلسله سپاه ضحاک را درهم کوبیدم من آن شیرم که همراه پهلوانان  
نکته حایز اهمین این است که تکرار بند اول در بند دوم و چهارم بیت اول شعر، خاص اشعار 

گورانی آئین یارسان است و در سایر اشعار کُردی و نیز فارسی و عربی وجود ندارد. 
آن زخمی که بر دل زبان و ادب کُردی نشست، فقط زخم بر زبان نه که زخم بر کلان فرهنگ 
بود. آنچه باباسرهنگ به نام کُردی به وافریادا سرداد، از سوی »خانای قبادی« چنین سروده شد 

که در آن، زبان کُردی و میهن کردستان به شادمانی مزین گشت:
ڕاستەن مەواچان فارسی شەکەرەن        کوردی جە فارسی بەڵ شیرینتەرەن

پەچێش نەدەوران ئەی دونیای پەڕکێش   مەحزووزەن هەرکەس بە زوبانی وێش
مەعلوومەن هەرکەس بە هەر زوبانێ      بواچۆ نەزمێ جە هەر مەکانێ

خارج جە مەعنی نەبو مەزموونش         گویا بۆ چوون شیعر جامی مەوزوونش
جە لای خیرەدمەند دڵپەسەند مەبۆ       شیرنتەر جە شەهد دانەی قەند مەبۆ

جە عەرسەی دنیای دوون بەدفەرجام      بەدەستوور نەزم نزامی تەمام

1 . سرانجام، نسخه خطی
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بە لەفز کوردی، کوردستان تەمام    پێش بوا مەحزووز باقی وەسلام۱
اهل  هه مه وه ند«  »قادر  دارد،  کُردی بودن گورانی دلالت  بر  از گورانی که  دیگر  در شعری 

کرکوک چنین سروده:۲
چوون فارسی بی چەند حەکیمان          بە لەفز کوردی کەردم تەرجومان

ساکە من ئەسڵم سینف ئەکرادەن          هەر کەس بە ئەمساڵ وێش خاترشادەن
ترجمه: پند و نصایح دانایان به زبان فارسی نوشته شده بود، من به کُردی ترجمه کردم. من 

از ملت کُردم و هر کس به ملت خود شاد است.
سعید عبادتیان نیز می گوید »له دار به رز گورانم)از درخت بلند گورانم(« و گورانی را منشأ 

کُردی می داند.
»سید عبدالله کلجینی« اهل بلبر فقه شافعی را از عربی به گورانی ترجمه و به نظم درآورد. وی 

در یکبیت شعر بر کُردی بودن گورانی اشاره دارد:
فقه شافقیم کرد به گورانی       تا زاناش زمره و کوردی زوانی

1 . اورنگ مراد )۱۳۴۸(، رازها و ریزه کاریها، دیوان خسروشیرین، خانای قبادی. ص۲۱
۲ . دیوان فقی قادر هه مه وه ند، ص۴۵۶

کُردی گورانی۳۷۴



سنت شفاهی قوی گورانی

عدم  بخاطر  وی  اما  است،  گذاشته  میراث  به  شعر  قالب  در  بزرگی  ادبی  گنجینه  بهلول 
تحریک اعراب و مسلمانان، سنت شفاهی را برای حفظ آموزه هایش برگزید و به رویه نگارش 
و مکتوب نمودن رونکرد. با این وجود، وی اشعار مکتوب زیادی هم دارد که در کتب عربی 
چاپ شده و شرح حال زندگی اش نقل کتب بسیاری می باشد. به  هر تقدیر، اگرچه آثار مکتوب 
یارسانی برجای نگذاشت، اما یک سنت شفاهی بسیار نیرومند را بنیان نهاد. مسلما اگر مکتوب 
می شد، به مثابه مستندبودن تاریخی اهمیت دیگری داشت، به همین دلیل »حاجی قادر کویی« زبان 

به آه گشوده است. »کویی« چنین سروده:
موهەلهەل ئەردەشیر و دەیسەمی شیر       قوبادی باز و میری ئەردەڵانی

ئەمانە پاکیان کوردن نهایەت             لەبەر بێ دەفتەری ونبوون و فانی
کتێب و دەفتەر و تاریخ و کاغەز          بە کوردی گەر بنوسرایە زمانی

مەلا و پیر و پادشامان                   هەتا مەحشەر دەما ناو و نیشانی
تاریخ شان  از کُردها و  نشانی  نام و  تاریخ،  به دلیل عدم نگارش  برمی آورد که  فغان  کویی 
باقی نمانده است. لذا اینجا با مداقه در سنت ادبی گورانی/یارسانی، متوجه می شویم که چه گنج 
غنی ای داریم و چه خدمت بزرگی به زبان کُردی شده است. این جریان ادبی دیرین و کلاسیک، 
علی رغم موانع فراوان، اما به سوی اوج سیر نمود. تمامی متون گورانی نیز بر پایه هورامی خلق 
اما در  ناحیه عربی و ترکی تحت فشار بوده،  از  از فارسی دری  بیشتر  اثر شدند. شاید گورانی 
عوض، همانند فارسی تسلیم عربی نشد. شعر شاعران گوران چون در خدمت فرهنگ کُردی 
مبدل  مستبد  و سیستم های  پادشاهان سلطه گر  و ستایش  برای مدح  زبانی  به  بود،  قدیم  آئین  و 
اشعار آن، سراسر حماسه پرشور  ادبی گورانی و  فارسی آمد. سنت  بر سر  بلا  این  اما  نگشت، 
حفظ موجودیت و هویت فرهنگی کُردی است. آنچه بهلول آغازید، »زبان دین« بود که منجر به 
پاسداشت فرهنگ شد. این سنت، سنت خود زرتشت هم بود. سنت شعر آئینی بهلول در امتداد 
دیگر، صبغه ای صوفیانه  عبارت  به  بود.  یارسان  پیران  مردمی  بر گویش  متکی  زرتشتی،  سنت 
عرفانی دارد که هر ذات پیر و شاعر، در میان مردم و پیروان خویش بسر برده نه در کاخ ها و 
دربارهای پرزرق و برق. این خصیصه را بهلول در سنت ادبی کلاسیک کُردی )گورانی( مرسوم 



ساخت، زیرا خود او و یارانش چنان دستگاه خلافت هارون الرشید را به باد انتقاد گرفتند که قصد 
جانشان کرد. بهلول و کسی چون »شبلی« که یارسان بودند، خود را به دیوانگی زدند تا کشته 
نشوند و بتوانند به گسترش و ترویج آئین خویش در میان کُردها  ادامه دهند، اما منصور حلاج 
که بسیار شجیع و جسور و قاطع بود، گفت »انالحق«  و بردارش زدند. دلیل پافشاری این بزرگان 

برای احیای فرهنگ و زبان و آئین قدیم بود.
این خصلت گورانی، نوعی پالایش ادبی از حیث ذهنیت است که فرهنگ ساز نیز می باشد. 
تقیه کردن  یارانش چون بخاطر رویه  نظر داشته هم کُردبودن را. وی و  بهلول، هم آئین را در 
بهترین راهکار را مردمی شدن دانسته اند  پنهان دارند،  بوده اند اشعار و آموزه هایشان را   مجبور 
که از آن طریق، یک سنت آئینی ـ ادبی شفاهی برای حفظ آموزه ها شکل گیرد و این شد که 
به شیوه ای بی بدیل، اشعار آموزه ای، سینه به سینه نقل شد. چنین سنتی در نزد هیچ مردمی دیده 
نشده مگر در حجم بسیار کم. به اندازه ای که سنت ادبی مکتوب در فارسی قوی بوده، سنت 
ادبی شفاهی در گورانی در اوج است. چه، در دیرزمانی، آموزه های زرتشت، مانی و مزدک نیز 
بصورت شفاهی و سینه به سینه حفظ گشتند تا اینکه مکتوب شدند. نمی توان گفت که بهلول بر 
این سنت قوی، واقف نبوده زیرا به زمان ساسانیان نزدیک تر بود. اشعار گورانی یا آئینی هستند 
بهلول و سان سهاک  نموده اند. تکیه  استقبال کرده و حفظ  از آن  لذا مردم  یا آئینی - حماسی، 
و پیران یارسان بر حیات اجتماعی و پیشبرد و تغذیه آن از طریق ادبیات و احساسات ناب آن 
خصوصا قالب نغز شعر بوده. چون جنبش اجتماعی بهلول متشکل از چند لایه جنبش گونه »زبان، 
آئین و فرهنگ« بود. تداوم جنبش آئینی بدون جنبش زبان و فرهنگ را غیرممکن دانست به 
همین دلیل اگرچه در لرستان به فعالیت پرداخت، اما هورامان را کانون قرارداد و جز هورامی، 
زبان یا گویش دیگری را منشأ زبان و فرهنگ کُردی نمی دانست. وی بر ریشه و بنیاد تکیه کرد. 
تمامی اسناد تاریخی حکایت از آن دارند که بهلول از روی آگاهی و علم به این موارد، جنبش 
شعر  خواندن  بخاطر  لیث صفاری«  »یعقوب  که  تاوقتی  فارسی،  زبان  در  برپاداشت.  را  خویش 
عربی، شدیدا برنیافروخت و خشم نگرفت، شاعرانی چون »محمد وصیف« سرودن شعر فارسی 
را نیاغازیدند. بهلول اما از حیث سازماندهی اجتماعی و حتی ادبی و زبانی، جنبش خویش را 
بنیان نهاد و دچار خشم زمخت صفاری نشد. بعدها مشخص شد که این امر تا چه اندازه به نفع 
گورانی )کُردی( بوده. از بهلول تا به امروز، سنت گورانی، سراسر، سنت مقاومت فرهنگی بوده. 
این سنت فرهنگی، زبانی و ادبی و آئینی امروز در رویارویی با بدعت معاصر ایرانی یعنی دولت 

ـ ملت فارسی، در نبرد حفظ موجودیت می باشد.
همیشه در دوره پس از اسلام تا به امروز، تمامی نظام های سیاسی و درباری یک حکومت 

کُردی گورانی۳۷۶



اوضاع  به  بنا  فرصت  این  اما  بوده اند،  فارسی  پشتیبان  و  ایرانی، حامی  یا چند حکومت  بزرگ 
فشار  تحت  مدام  و  بوده  کامل  سلبیت  و  مضایقه  در  کُردی  زبان  برای  دوره،  هر  در  تاریخی 
قرارگرفته است. گورانی اثبات کرده که اگر دین یک مردم، تغییر کند و مثلا دینی چون اسلام 
برآید، تمامی ذخایر واژگان زبانی و ساختار زبان به دلیل متفاوت بودن اصطلاحات و دایره لغات 
و ساختار زبان مهاجم چون عربی و فارسی، زبان بشدت تغییر می کند. در گورانی به یمن حفظ 

یارسانی در امتداد دین قدیم، زبان نیز سالم تر باقی مانده است.
به  توسل  با  هست،  ماد  ـ  زرتشت  دوران  از  میراثی  که  را  کُردی«  فرهنگی  »ساختار  بهلول 
مؤلفه های آئین )یارسانی( و زبان )گورانی( برمی سازد و برساخت اجتماعی متمایز از نوع ایرانی 
و عربی که اسلامی هستند و دارای ذهنیت و زبان متفاوت می باشند را به انجام می رساند. گورانی 
به دوام و قوام کُردی در کردستان انجامید، اما یارسانی مرزها را درنوردید و به ترکمنستان و 
هند و ترکیه و بلاد دیگر نیز رسید. دوره بهلول حاوی چنان وضعیتی تاریخی بود که کماکان 
یورش اعراب برای محو آئین  و زبان قدیم کُردها ادامه داشت و حتی شخصیت هایی خاص چون 
بهلول و باباسرهنگ و پیران یارسان با تهدید روبرو بودند. در چنین فضایی، تقلا برای بقا در همه 
ابعاد حیات مادی و معنوی از دین گرفته تا زبان و فرهنگ، انجام گرفت. بهلول معتقد بود که 

بدون ساختن یک جامعه، نمی توان زبان و آئین و در کل، فرهنگ را حفظ نمود.
اثر گورانی بر گویش های پهلوی

 تاتی و تالشی و زبان هایی چون پشتون متأثر از گورانی/پهلوی شکل گرفته اند و ازقضا وجود 
کُردهای براخویی و سایر ایل های کُرد در بلوچستان در این امر تأثیرگذاربوده. زابل، در اصل 
نامی کُردی با تلفظ »زاول« است حتی کابل، »کاوڵ« بوده. هرات، »هورهات« بوده. همه اینها 
بعدها بر اثر رواج فارسی دری تحول یافته اند. پس از کرمانجی و هورامی، مرکزثقل زبان کُردی، 

گورانی است.
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بخش 1۰

گورانی؛ سده سوم و چهارم ه.ق

دوره باباسرهنگ
در  3۲۴ه.ق  در  گوران/یارسان،  مشاهیر  از  م(«،  هجری/936   3۲۴( دودانی1  »باباسرهنگ 
روستای دودان هورامان متولد شد. وی در ایام جوانی به شعر و ادب علاقه مند گردید و علم و 
حکمت بسیار آموخت. پس از سفرهای بسیار به هورامان بازگشت و آئین یاری را در سلک 
بهلول ترویج داد. از یاران وی »باباقیصر، باباگرچک، باباخونکار، دایه صبوره، دایه تبریز، بابایورنج 
کلاتی، باباسورنج کلاتی، سلطان قوژنج« بوده اند. بنا به نامه سرانجام، باباسرهنگ در اواخر سده 

چهارم ه.ق در روستای »تویلی« هورامان بدرود حیات گفته است.
باباسرهنگ همان دوبیتی است که در آن، هورامان، گورانی و  از مشهورترین دوبیتی های 

یارسانی را به کُردبودن پیوند می زند:
سەرهەنگ دەودان، سەرهەنگ دەودان           ئەز کە نامەن سەرهەنگ دەودان

چەنی ئێرمانان مەگێڵم هەردان                مەکۆشم پەرێ ئایین کوردان
در شعر سرهنگ دودان، واژه »ئیرمانان« بکار رفته که در پهلوی به همان شیوه است، ولی 
در اوستا »ئایرمه ن« می باشد. همین واژه نشان می دهد که پهلوی ساسانی همان گورانی با  کمی 

تحول در مسیر زمان است.
با تاریخچه گویش گورانی  ارتباط  باباسرهنگ حایز اهمیت تاریخی در  اما آنچه در دوره 
زمان  در  نخست،  است.  لرستانات  و  شهرزور/هورامان  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  می باشد، 

۱ . از پیران آیین یارسان در سده دهم میلادی و متولد اطراف کوه شاهو کرماشان در شرق کردستان است.



باباسرهنگ هنوز لر بزرگ و کوچک شکل نگرفته بودند ولی از 3۰۰ ه.ق لرستانات دارای یک 
حکومت محلی بود که از سوی دو برادر به نام های بدر و منصور اداره می شد. ولایت محلی »بدر 
و منصور کُردی« که از شمال به کرماشان و همدان و از جنوب به خوزستان و شیراز می رسید، 
میان آن دو برادر تقسیم شد. تا اینکه در قرن پنجم ه.ق فضلویه بنیان گذار لر بزرگ جای خاندان 
بدر و منصور را گرفتند. متون تاریخی اشاره می کنند که پیش از قدرت گیری حسنویه، نواحی 
دینور، همدان، نهاوند و پاره ای از نواحی آذربایجان تا مرز شهرزور به مدت پنجاه سال، تحت 

تسلط سلسله ای از کُردهای برزیگانی به نام عیشانیه بود.
در زمان باباسرهنگ، طی سال های 33۸ تا 37۲ هجری، »عضدالدوله دیلمی« تشکیلات محلی 
طوایف بختیاری را دوباره متحد الشکل ساخت و لرستان از سوی آل بویه و خوانین محلی اداره 
تابع حکومت حسنویه کُردی )3۲۰ه.ق(  از تسلط آل بویه،  قبل  این حاکمان محلی،  می گشت. 
بودند. منطقه تحت تسلط حکومت حسنویه، حائلی میان بغداد، مرکز خلافت اسلامی و شیراز 
و خراسان، از مراکز قدرت آل بویه و سامانیان بود، لذا نقشی استراتژیک در آن عصر ایفا نمود. 
شمال  خرم آباد،  نهاوند،  »اسدآباد،  توانست  حسنویه  حکومت  بنیانگذار  برزیکانی«  »امیرحسین 
اهواز و سراسر شهرزور تا ایالت آذربایجان« را تحت فرمانروایی خود درآورد. شهر دینور نیز 
مرکز آن شد. بنابراین لرستان و هورامان در سده چهارم و زمان ظهور باباسرهنگ تحت حاکمیت 
و  لرستانات  که  دیلمی  عضدالدوله  کردند.  حکومت  آل بویه  با  هم عصر  که  بوده اند  حسنویه 
بختیاری را متحد الشکل ساخت، به قدرت گرفتن حسنویه کمک شایان نمود. در همان برهه، 
و  لرستانات  در  چه  و  کرماشان  و  هورامان  در  چه  آنان  قلمرو  اما  بودند  اسلام  پایبند  حسنویه 
همدان، جمعیت زیادی از گوران ها و یارسان ها را در خود جای داده بود. باباسرهنگ، نمونه یک 
شخصیت بارز یارسانی و یک شاعر گورانی سرا در هورامان و شهرزور بود. حتی نیمی از سپاه 
حسنویه را گوران ها تشکیل می دادند. بنابراین باباسرهنگ فارغ از قیل و قال سیاست، به ترویج 
آئین یاری و تحکیم پایه های گویش دینی گورانی پرداخت و حسنویه و آل بویه در امور اعتقادی 

آنها دخالتی نمی کردند.
تحت  ایران  سراسر  که  بوده  سده ای  چهارم،  سده  یعنی  باباسرهنگ،  دوره  اوصاف،  این  با 
تسلط آل بویه کُردی و غرب آن از شیراز تا همدان و آذربایجان تحت سیطره کُردها بوده است. 
در آن عصر، منصور حلاج )3۰9 ـ ۲۴۴ه.ق( از ستون های مستحکم اعتقادات اهل حق در شیراز 
و لرستانات بود و سنت وی ریشه در صوفی گری دینور داشت که آخر سر بنا به همان اعتقادات 
به دار آویخته شد. پدر وی ابتدا زرتشتی بوده. اهمیت وی در ترویج فلسفه حق که نزدیک به 
ظهور  اعتقادی  فکری -  پایه های  از  یکی  بهلول  همانند  نیز  پس حلاج  می باشد.  است،  یارسان 
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باباسرهنگ در هورامان می باشد. همه این مؤلفه ها در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگ حکایت 
از وجود زمینه های قوی کُردی برای ترویج گویش گورانی در سایه آئین یارسان، حکومت های 
و  در یک سرزمین  )لک ها(  همدان  و  لرستانات  و  آذربایجان  و  قرارگرفتن شهرزور  و  کُردی 
قلمرو حکومتی، دارند. همه این مؤلفه ها بعلاوه ظهور باباسرهنگ، کل وضعیت را برای ظهور 

شاخوشین در لرستانات و همدان )لک( مناسب گرداند.
می باشد.  دینی  بزرگان  و  پیشاهنگان  بعنوان  زنان  حضور  وجود  یارسان،  ویژگی های  از 
باباسرهنگ هم دایه صبوره و دایه تبریز)ته وریز( را به حضور پذیرفته و آنها در خدمت وی تلمذ 
و  دلنشین  بسی  که  داشته  گورانی  شعر  در  بالایی  دست  هورامان  خطه  از  دایه تبریز  نموده اند. 

شیواست.
اما  نکرد،  عمل  یارسانی  برضد  حسنویه،  حکومت  شد،  ذکر  فوق  در  که  همانطور  مسلما، 
آنچه تحت نام ترویج دین اسلام در سراسر قلمرو خود به انجام رساند و اسلام را اشاعه داد، در 
افتاد و عربی و فارسی به  نیز محدودشدن حوزه گویش گورانی مؤثر  تضعیف آئین یارسان و 
میزانی مورد عنایت قرارگرفتند. برای مثال، »بدر حسنویه« که سراسر لرستان را در دست داشت، 
چند پل بزرگ بر روی رودهای »کشکو و سیمره« ساخت و چند کتیبه نیز نقر نمود، اما با خط 
کوفی، نه گورانی. در آن دوران فرزندان هلال پسر بدر هم پس از نزاع های درون خاندانی به 
داشت  نام  طاهر  یکی که  فرزند هلال،  از سه  بودند.  رفته  آذربایجان  توابع  از  برادوست  منطقه 
حاکم شهرزور و یکی حاکم عشیره اکو بود و برادر سوم نیز ناحیه »خان للاس« در اورمیه را 
تحت فرمان درآورد. چه بسا پدربزرگ این سه برادر، یعنی بدر، با »مسعود کُردی« در لرستان 

روبرو شد. 
رابطه بدر بن حسنویه با گورانها به شورش پسرش هلال برای تصرف تاج و تخت بازمی گردد. 
وقتی بدر در راه همدان متوجه شورش هلال شد، پس از تلاش فراوان اعتماد پسرش را جلب 
نیروهای  به  اعتماد  بجای  خفا  در  لذا  نیست.  قدرتش  بازپس گیری  دنبال  به  که  کرد  وانمود  و 
برزیکانی، به گوران ها رو کرد. میان گوران ها و حسنویه نیز تا آن زمان بخاطر اختلافات دینی، 
از  بدر  از پسرش پس گرفت.  را  و قدرت  متحد شد  آنها  با  بدر  خصومت وجود داشت، ولی 
شمس الدوله دیلمی نیز کمک خواسته بود. در سال ۴۰۸ ه.ق نیز بدر با همراهی سپاه گوران ها به 
»حسین بن مسعود کُردی« حاکم محلی لرستان یورش برد. کتاب »مجمل التواریخ و القصص« به 
روایت مسعود کُردی پرداخته است. در اثنای جنگ میان بدرحسنویه و مسعود کُردی، سربازان 
با  نیز  قتل رساندند. مسعود کُردی  به  را  »بدر«  لرستان، شبانه  به  تعلق خاطر آئینی  گوران بخاطر 
احترام از قلعه فرود آمد و جسد بدر را برای دفن به نجف فرستاد. در سال ۴۰6 هجری طاهر فرزند 
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هلال که بجای پدر بزرگش نشسته بود، به دست »ابوالشوک« فرزند »محمدبن عیار حسام الدوله« 
کشته شد. پس از قتل طاهر، حکومت نواحی جبل به »فرهاد بن مرداویج« رسید. در سال ۴۱۴ 
هجری نیز شمس الدوله دیلمی، آخرین دیالمه همدان به قصد تصرف منطقه به فرهاد بن مرداویج 
حمله کرد که فرهاد به ابن کاکویه پناه برد. ابن کاکویه هم به همدان لشکر کشید و شمس الدوله 
از آن،  بعد  تا سال ۴۲۲ در منطقه جبل حکومت کرد ولی  )ابوالحسن( را دستگیر کرد. فرهاد 
حکومت بدست لشکر خراسان افتاد. در سال ۴۲۲ هجری »تاش فراش« از جانب سلطان محمود 
غزنوی به حکومت ری و سرزمین جبل )لرستان( منصوب شد. با سقوط خاندان حسنویه، بنی عیار 
و برسق از خاندان های کُردی ولایت شهرزور به حکومت محلی رسیدند و بنی عیار به مدت ۱3۰ 
سال بر قسمتی از لرستان شمالی و کرماشان حکومت کردند. تا اینکه اتابکان لربزرگ و کوچک 

در قرن بعد ظهور کردند.
و  ایران  شرق  بر  »غزنویان«  همزمان  حکومت  باباسرهنگ،  دوران  مشخصه های  از  یکی 
داشتند  تمایل  که  بود  این  غزنویان  عادت  بود.  کردستانات  یعنی  غرب  بر  »آل بویه«  حکمرانی 
بیشتر به سمت هندوستان کشورگشایی کنند. لذا تنها در دوره ای کوتاه بخش هایی از سرزمین 
گوران یعنی ری و همدان را تسخیر نمودند. غزنویان به زبان فارسی دری و شاعران فارس توجه 
ویژه نمودند و بیشتر از طاهریان، صفاریان و سامانیان به فارسی خدمت کردند. ولی دلیل اینکه 
گورانی به موازات آن در سرزمین های غربی یعنی زاگرس ـ البرز و کردستان رشد و نمو یافت، 
اشاعه یارسانی و گویش گورانی بعنوان زبان آئینی آن در درجه نخست و همچنین حکمرانی 
حکومت های کُردی بود. لذا غزنویان جز همدان، در دوره ای کم در لرستان، بر آن سرزمین ها 
حکومت نکردند. این امر موجب شد که گورانی هم سنگ با فارسی و مستقل از آن، رشد کند. 
دوره باباسرهنگ به همین دلیل یک دوره کاملا کُردی بود زیرا هم حسنویه و هم آلبویه کُرد 
به  از ری  ترکان  از  غزنویان، گروهی  اواسط سلطه  در  تازه  بود که  دوره ای  دوره،  این  بودند. 
آذربایجان گریختند و اسکان یافتند که شروع یک دوره برای ترک شدن آن منطقه شد ولی هنوز 
در زمان غزنوی آثار خود را هویدا نساخته بود، زیرا گروه  ترک مهاجر، کم تعداد بودند. در آن 
برهه، اگر آل بویه دچار تجزیه درونی نمی شد و دولت آل زیار نیز در محدوده گرگان تضعیف 
نمی گشت، دوره حاکمیت ترکان غزنوی و سلجوقی آغاز نمی گشت و صفویه هم ترک گرا 
نمی شد تا این رویدادها در طی چند قرن بر گویش کُردی گورانی و سرزمین آن، آسیب جدی 
نیابد. در آن بحبوحه، حتی صفاریان و طاهریان در شرق به مثابه  نزند و دموگرافی منطقه تغییر 
حکومت های بلوچ و فارس در برابر غزنویان تضعیف شدند و اختلافات درونی خاندانی راه را 
تغییر  از حیث سیاسی و درباری و  بر تضعیف زبان کُردی  این وقایع  بر سلطه ترکان گشود و 
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دموگرافیک )همانند آذربایجان( مؤثر افتاد ولی برای فارسی دری نه. این ترکان نه تنها فارسی 
تا  کرمان  و  هرمزگان  و  شیراز  از  کردستانات  به  و  دادند  گسترش  بلکه  نکردند،  پاکسازی  را 

آذربایجان، نفوذ دادند.
در سده چهارم یک  یاران وی  و  باباسرهنگ  فوق الذکر، وجود کسانی چون  دلایل  به  بنا 
موهبت برای کُردی گورانی بود. زیرا طبیعتا یک جنبش اجتماعی و آئینی تداوم دهنده جنبش 
بهلول بود که همچو سپری محافظ در برابر نفوذ غزنویان و زبان فارسی عمل نمود. شانس کُردها 
این بود که آل بویه که سرزمین های بزرگ ایران و کردستان را در دست داشتند، همانند غزنویانِ 
بخاطر مسلمان  برعکس،  نکردند ولی  فارسی خدمت  به  افغانستان،  و  ایران  مناطق شرق  حاکم 
از شعرای عرب تمجید می کردند و حامی بزرگ و مروج زبان و  بغداد،  بر  بودن شان و سلطه 
ادبیات عربی بودند.۱ این تضاد اعتقادی آل بویه و حسنویه که سلب توجه از گورانی و تمرکز 
به زبان کُردی، خصوصا گویش گورانی لطمه  یعنی عربی را درپی داشت،  بر زبان دین اسلام 
زد ولی البته نتوانست منجمد سازد. اینجاست که ارزش ظهور باباسرهنگ به مثابه مروج کُردی 
گورانی و هورامی هویدا می گردد. در زمان وی، هنوز گورانی، هورامی، لکی، کلهری و لری 
بسیار به هم نزدیک بوده و همانند امروز از ناحیه عربی و فارسی آسیب ندیده بودند. همین امر 
موجب مستعدبودن زمینه های مختلف برای ظهور نیرومندانه شاخوشین در لرستان و اتکای وی 

بر هورامان و یاران هورامی خود خاصه پیرشالیار شد.

1 . یارشاطر، ۲۰۰۸
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گورانی؛ سده پنجم ه.ق

دوره شاخوشین لرستانی

مبارک شاه، ملقب به شاخوشین  لرستانی فرزند جلاله خانم در سال ۴۰6ه.ق متولد و در ۴67 
از دنیا رفت. وی یکی از علما و عارفانِ در سلک فرزانگان روزگار خویش که نهضتی سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، دینی و زبانی در تاریخ گوران است. برجسته ترین شخصیت نمادین در حفظ 
پیوند میان لر و لرستان با هورامان و گورانی می باشد. شخصیت وی شبیه عیسی مسیح، متولد از 
از  مادری بکر است. وی نزد علمای دینور،  همدان و لرستان به تحصیل علوم پرداخت و پس 
مبدل گشتن به یکی از مظاهر الوهیت در یارسانی، علما، عرفا و شعرای زیادی از قبیل باباطاهر 
همدانی و پیرشالیار هورامی را گرد خویش آورد. گفته می شود در 6۱ سالگی )۴67ه.ق( همراه 
با یارانش در رود گاماسیاو که نامی زرتشتی ـ اوستایی است، به شنا پرداخت سپس در آب فرو 
می رود و غیب می گردد. اهمیت وی در تاریخ ادبیات گوران این است که یکی از پیران نامدار 
یارسان در لرستان است که هورامان را حوزه ترویج آن آئین قرارداده. اینکه در همدان تحصیل 
نموده، می رساند که آن شهر همچو یادگار دوران ماد و اوستا، آن روزگار سرزمین لک ها بوده. 
شاخوشین به اندازه بهلول در ترویج گویش گورانی در سراسر لرستانات، پارس و کرمان نقش 

بسیار حیاتی داشته است.
وی  مورد  در  یارسانی  کتب  هم  که  است  لک ها  میان  از  برخاسته  پیشوایان  از  شاخوشین 
نوشته اند، هم کتاب »برهان الحق1« در مورد آن قلم فرسایی کرده.۲ باباطاهر همدانی، بابافقیه 
هندو،  قرندی،  خداداد،  قاضی نبی،  کاکاردا،  لرستانی،  باباحسن  لرستانی،  بابابزرگ  لرستانی، 
خویبار، حیدر، پیرخضر، ریحان، پیرشالیار هورامی، لیزاخانم جاف و ... از یاران وی برشمرده 
می شوند. سروده های به جای مانده از وی و یارانش در دفتر سرانجام به »دوره شاخوشین« معروف 
است. در دوره شاخوشین، زنان همچنان جزو پیشوایان یاری در جامعه کُرد هستند. جلاله خانم، 
لیزاخانم جاف، فاطمه لره گوران، ریحان خانم لرستانی و خاتون می زرد از زمره آن زنان نامدار 

می باشند که اشعاری از آنها بجامانده است.
۱ . تألیف نورعلی الهی ایرانی.)۱3۵3ه.ش(.

۲ . صفی زاده، ۱۳۶۰، ص۳۴



لرستان  به  هورامان  و  شهرزور  از  حتی  یارسان  عالیقدر  زنان  و  باباها  شاخوشین،  دوره  در 
یارسان و  به کانون آئین  لرستان  لذا  بوده،  آنان  از جمله  »لیزاخانم جاف«  عزیمت می کنند که 
زبان گورانی مبدل می شود. این امر در یگانگی زبانی لری بعنوان گویشی از کُردی با درآمیختن 
با گورانی، بسیار تاریخ ساز است. هویت تاریخی گویش لری در این دوره به موجب گورانی 
تثبیت می گردد طوری که امروز هم با وجود انفصال ناشی از سیاست آسمیلاسیون و حتی تضاد 

مذهبی، باز فرهنگ لرستان بر ریشه گورانی و زاگرسی روئیده و از آن گریزی ندارد.۱
لازم است اوضاع تاریخی ای که یارسان در آن در سایه رهبریت شاخوشین رشد و نمو یافت 
و همچنین احوالات باباطاهر همدانی و پیرشالیار هورامی مورد مداقه قرارگیرد. این سه ستون های 
سه گانه لرستان، همدان و هورامان هستند که پیوستگی تاریخی گورانی در هر سه خطه را ممکن 

گرداند ه اند. 
ازقضا یکی از احوالات جالب  زماه شاخوشین، معاصربودن وی با تأسیس حکومت »ملوک 
شبانکاره کُردی«  از سال ۴۴۸ ه.ق در دارابگرد پارس است. شبانکاره تا 7۵6ه.ق حکومت کردند. 
ذکر تاریخچه آنها را در بخش های قبل آوردیم، اما در ارتباط با دوره شاخوشین، ظهور مجدد 
شبانکارگان ساسانی، پس از چند سده درست در همان منطقه ای که ساسانی تأسیس شده بود، 
نظم  همان  شاخوشین  دوره  در  است.  توجه  جالب  گورانی،  کُردی  زبان  با  آن  رابطه  حیث  از 
سیاسی و فرهنگی منطقه دارابگرد تا لرستان و کرماشان و شهرزور، تقریبا همانند دوره بهلول 
مادی است. ظهور ملوک شبانکاره اثباتی بر گسترش زبان و فرهنگ کُردها و قدرت خاندان های 
کُردی در پارس و لرستان و شهرزور است. خود ملوک شبانکاره نقطه قوتی شد که لر بزرگ و 
کوچک هم در زمان اوج قدرت آنها، شکل گیرند. بنابراین وجود شاخوشین در لرستان و همدان 
و کرماشان که سپاهی تحت عنوان »هزارسوار« یا »نهصده« داشت، همزمان با حضور پرقدرت 

ملوک شبانکاره در دارابگرد، گستردگی حوزه آئین قدیم کُردها و زبان آنها را نشان می دهد.
قبل از شاخوشین، حسین بن مسعود کُردی در لرستان قدرتمند بود و متعاقب آن، اوج گیری 
قدرت سیاسی و آئینی شاخوشین بیانگر آن شد که لرستانات و بخشی از ایالت شهرزور که تا 
همدان امتداد داشت، همچنان در کنار ملوک شبانکاره و دارابگرد بر سبیل آئین قدیم بوده اند 
و اگر حسنویه پیرو آئین اسلام نبودند، شکی نیست گورانی بیش از آن رشد می کرد و قربانی 

منازعات و خصومت های دینی در درون کردستان نمی شد.
شاخوشین به زرده سوار مشهور است و در منطقه طرهان لکستان، محلی به همین نام وجود 
دارد که برخی آن را به زرتشت نسبت می دهند درحالی که مستندات تاریخی در دست ندارند 
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ولی قطع یقین به شاخوشین ارتباط دارد. چه بسا شاخوشین صاحب اسبی زردرنگ بوده به همین 
دلیل یارانش وی را زرده سوار نامیده اند.

بعد  بنابراین  می یابد.  پایان  فرمانروایی حسنویه  ه.ق(   ۴۰6( تولد شاخوشین  در سال  درست 
کوچ  لرستان  به  سوریه  )در  کردستان  روژاوای  جبل السماق  از  کُردهایی  شاخوشین  دوره  از 
لر  نیز  بعد  به  از ۵۵۰  و  بدست گرفته  را  لرستان  بجای حسنویه، حاکمیت  و  می کنند)۵۰۰ه.ق( 
بزرگ و کوچ شکل گرفتند. در شهرزور و مناطق آن نیز بنی عیار و برسق که جزوی از برزیکانی 
زیرا  شد.  داده  پایان  کُردها  استقلال  به  سلجوقی  دست  به  اما  دادند  تشکیل  حکومت  بودند، 
گذشته از برچیدن حسنویه، ملوک شبانکاره و آل بویه بدست سلجوقیان پایان یافتند و این امر در 
مرحله ای تاریخی که گورانی در اوج رواج داشت،  خسران بار بود. اگرچه لر بزرگ و کوچک 
به حاکمیت محلی ادامه دادند ولی آنها نیز همانند بنی عیار و برسق، تابع اسلام و فرهنگ و زبان 
آن بودند، لذا فشارهای فرهنگی که گویش گورانی را نیز تحت تأثیر قرارمی داد، علیه یارسان ها 
و گوران ها تشدید شد. به همین دلیل دوره شاخوشین با این دوره ی تشدید فشارها مصادف شد 
ولی بالاخره بازهم تأثیرات حضور شاخوشین قابل تأمل است. پس از دوره وی است که اسلام 
از قرن چهارم  نیز که  بلکه هورامان  تنها لرستانات و دارابگرد و همدان،  نه  گسترش می یابد و 
یورش مسلمانان شدت گرفته بود، پس از شاخوشین وارد دوره ای دیگر از اسلام گرایی شد که 
مسلما اگر در مرحله تاریخی بعد، سان سهاک ظهور نمی کرد، دیگر نه از آئین قدیم یاری خبری 
بود و نه زبان کُردی،  خاصه گویش گورانی. بعبارت دیگر شاید رشد و اشاعه گورانی به کل 
متوقف می گشت. چه بسا کُردهای جبل السماق که به لرستان آمدند همراه با کُردهای بومی آنجا 
بر دین اسلام تکیه کردند و نخست علیه شولی ها و سپس علیه شبانکاره شوریدند و لربزرگ را 

تأسیس نمودند.
نموده اند.  ایفا  کُردها  تاریخ  در  منفی  نقش  بنی عیاربودند،  و  برسقیان که جانشینان حسنویه 
نخستین فرمانروای این خاندان برسق بود که در مقام اولین شحنه سلجوقی در بغداد منصوب شد. 
به سلجوقیان، حکومت  برسق وابسته  بودند.  از غلامان دربار حسنویه  پیشتر  برسق  البته خانواده 
بخشی از املاک و اراضی اربابان سابق خود را در لرستان در اختیار گرفت. او نزدیک چهل سال 
با دربار سلجوقی همراهی کرد و فرزندانش با حفظ قلمرو موروثی، در تحولات سیاسی ـ نظامی 
دوره سلجوقی نقش داشتند. این خاندان که به خوش خدمتی ترکان پرداخت، آخر سر توسط 
ترکان سنقری برافتادند. سلجوقیان پس از غلبه بر خراسان، ایران را میان خود تقسیم کردند. لذا 
ایالت جبل که ایالت گوران ها و یارسان ها بود، سهم طغرل شد. او در سال ۴3۴ه.ق یعنی در دوره 
شاخوشین، به کمک برادرش »ابراهیم ینال« ایالت جبل را تصرف نمود. خاندان حسنویه که به 
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علت اختلاف های درون خاندانی بشدت تضعیف شده بودند، با آمدن سلجوقیان قدرت شان را 
از دست دادند.۱ سلجوقیان در مناطق جبل، صاحبان قدرت محلی را ابقا کردند. از این رهگذر، 
خاندان بنی عیار را در غرب کرماشان و لرستان گذاشتند و حکومت  لرستان و خوزستان را نیز به 
برسقیان واگذار کردند. برسقیان از کرخه تا زاب را تحت سلطه داشتند ولی نهایتا همان ترکان 
سنقری آنها را ساقط نمودند. در این زمان، مدت مدیدی حکومت همدان از سلطه حاکمان کُرد 
بازمی گرداندند.  به آنها  نیز  از آنها گرفته می شد و گاهی  خارج  شد. حتی حکومت دینور هم 
حتی پیش از آن در سال ۴۲۲ آل کاکویه از اصفهان آمده و همدان را تصرف کردند که برای 
علویان و یارسان های کُرد آسیب جدی درپی داشت. وقتی طغرل بیگ و چاغری بیگ سلجوقی 
به آناتولی می رسند، ابتدا شکست می خورند ولی ۴۰ سال بعد با شدادیهای کُرد که نیرومندترین 
هستند، متحد می شوند و تنها در سایه آن اتحاد می توانند نیروهای بیزانسی که تا توروس پیشروی 

کرده اند را شکست دهند.
در دوره آنها ترکمن افشار در خوزستان قدرت گرفتند و همه اینها، هجوم ترک ها به کُردها 
ممنوع شدن  مجرد  به  می دهد.  نشان  یارسانی  آئین  ممنوع کردن  و  زبان  تضعیف  راستای  در  را 
آئین یارسان، حوزه گویش گورانی نیز تنگ تر شد و مناطق همدان و لرستان و پارس و کرمان 
با هجوم ترکان و تجزیه کُردها و  با موجی نوین از آسمیلاسیون فرهنگی روبرو شدند. سپس 
نابودی اتحادشان، گورانی بیش از پیش محدود گشت. اینجاست که نقش شاخوشین در سده 
باباطاهر و پیرشالیار و نهصد یار خویش،  با  پنجم بسیار تعیین کننده و ارزشمند بود. وی همراه 
چنان میراثی غنی از یارسان /گورانی برجای گذاشتند که گسترش اسلام و هجوم ترکان سلجوقی 

یارای نابودی آن را نداشت و صرفا در برخی مناطق آئین را ممنوع ساخت.
باباطاهر

باباطاهر عریان، از عرفا و حکمای قرون چهارم و پنجم هجری، در دفاتر یارسان جزو یاران 
قراردارد.  جایگاه  بالاترین  در  گورانی  و  فهلوی  ادبیات  در  و  شده  معرفی  شاخوشین  مقرب 
شاخوشین که خود از گویشوران لک بوده، در زمان تحصیل در همدان با باباطاهر آشنا گشته 
است. وی پس از جامه پوشی و مظهریت در آئین یاری، یکبار همراه با یاران و هزارسوار خویش 
)اشعار  یارسان  متون مختلف خاصه  باباطاهر در  به  ارادت خاص وی  و  عازم همدان می گردد 
عالی قلندر هشتم ه.ق( روایت شده است. یکی از موضوعات بنیادین در مورد ارتباط باباطاهر با 
یارسان روایاتی است که بیان می دارد باباطاهر چامه هایی را به گویش گورانی سروده و در آن به 
زبان شعر آموزه هایی را به پیروان یارسان رسانده است. این سروده ها امروز میان یارسان ها رایج 
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است و از دستبرد نسخه نویسان فارس که اشعار وی را تغییر داده اند درامان مانده است.
را  اشعارش  وی  و  داشته  علمی  و  ادبی  آئینی،  کانونیت  باباطاهر  زمان  در  گورانی  گویش 
در قالب یک گویش خاص از گورانی که با لری و لکی درآمیخته سروده است، از این حیث 
بسیار منحصربه فرد است و با سایر شاعران و کلام سرایان یارسان تفاوت عمده داشته. به فارسی 
هم اهتمام نشان داده، اما دوبیتی های مشهور ایشان تقلیدی زیبا از »پورفریدون« شاعر قرن دوم 
هجری است. باباطاهر با اشعارش زبان و ادبیات گوران را در قالب شعر به اوج می رساند و کمتر 
اوصاف،  این  با  به گردپای وی می رسند.  ادبی  آرایه های  و  منظر صنایع  از  کلام نویس گوران 
اما باباطاهری که امروز تاریخ ادبیات فارسی معرفی می نماید، شاعری است که تمامی اشعار و 
زبان و احوال تاریخی وی تحریف شده است. قالب کردن همه موهومات صوفی گرانه و شاعرانه 
به زبان فارسی اساسا یک تحریف گسترده تاریخی و اجحاف در حق تاریخ گویش  باباطاهر 

گورانی است.۱ 
»راوندی«  نوشته  »راحه الصدور«  پرداخته،  باباطاهر  احوالات  ذکر  به  که  اثری  قدیمی ترین   
نزد  رفتن طغرل سلجوقی در ۴۴7ه.ق  به  و در آن  به 6۰۰ه.ق می باشد  متعلق  این کتاب  است. 
باباطاهر در همدان اشاره شده. در راحه الصدور از واژه پیر برای باباطاهر استفاده شده که نشان از 
مقام ارشادی وی دارد. حمدالله مستوفی نیز در نزهه القلوب به ذکر نام باباطاهر پرداخته. بخاطر 
شیوایی اشعار وی، مردمان آن را سینه به سینه حفظ کرده اند ولی متون نسخه نویسی، شرح دیگری 
دارد. روی هم رفته 6۰۰ دوبیتی و ۵ غزل و چند قطعه شعر را به باباطاهر نسبت داده اند. مهم ترین 
نکته در خصوص اشعار وی، تحریف آن از سوی نسخه نویسان فارس است زیرا آنها کوشیده اند 
واژگان ثقیل را به زبان متداول فارسی بنویسند و اصل واژگان را حذف نموده اند. این امر موجب 
نزدیکی بیشتر برخی اشعار به فارسی شده است. اما »مجتبی مینوی« مجموعه ای از دوبیتی ها و دو 
قطعه شعر باباطاهر را در کتابخانه قونیه یافته که در سال ۸۴۸ه.ق بازنویسی یا نسخه نویسی شده 
است. به گفته صفی زاده2 این همان سرودهایی است که باباطاهر برای پیروان یارسان ارسال 

نموده:
زارجم دی ودای مورج اد خورد        مورجانی دو دستی و خدا درد

ناگهان بامدند باز و داری                  زارجش کشت و موران زارج ادخورد
دال جه الوند کوهان کرد پرواز         بازش بکشت و خونش پاک واخورد

خرم آن کیژ کو ود کار نبی             خوش آن کیژ کو وذنتکوی کرد
ترجمه: کبکی را دیدم که موری را زد و آن را خورد. مورچه ها دو دست به سوی خدا 

1 . همان، ص ۱۹۳- ۱۹۷
۲ . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص۱۹۷
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دراز کردند. ناگهان بازی از درختی بگذشت و کبک را کشت و مورچه ها آن کبک را خوردند. 
عقابی ازکوه الوند پرواز کرد و باز را بکشت و خونش را خورد. خرم آن کس بدکار نباشد، 

خوشدل آنکس که به بدی نیاندیشد.
شکی نیست که اشعار باباطاهر به گویش های کُردی لکی و کلهری و فیلی نزدیک است اما 
بیش از همه به کلهری نزدیک تر می باشد. با این وجود، برخی واژگان بکار رفته که در لری یافت 
نمی شود مگر در پاله ای و لکی و هورامی. برای مثال »ژ« و »اژ« در واژه »ژانان)از آنان(« و نیز واژه 

»واخورد« کرمانجی است. واژه »ول)گل(« هورامی است.
بشم به الوند دامان مونشانم       دامن اژ هردو گیتی  ها وشانم
نشانم توله و مویم به زاری       بی که بلبل هنی وا ول نشانم

شاید از دقایق زندگانی باباطاهر اطلاعات چندانی در دست نیست، اما همان اطلاعات کم 
بخاطر اشعار شیوایش وی را شهره روزگاران ساخت و نامش سینه به سینه و در نسخه به نسخه 
کتب جاودان گشت. برخی می گویند که قومیت باباطاهر مشخص نیست اما وضعیت جغرافیای 
سیاسی و مردم شناسی همدان در قرون چهارم و پنجم کاملا مشخص است. در سده پنجم تازه 
سلجوقیان پایشان به کردستان باز شد و تا همدان آمدند ولی تا آن زمان، همدان سراسر تحت 
حاکمیت حکومت های حسنویه و آل بویه و دیلمیان بود. جمعیت کثیری از همدان علوی بودند 
و با دیالمه روابط خوبی داشتند. بررسی احوالات باباعلی همدانی جد سا ن سهاک، خود سندی 
معتبر دال بر کُرد و علوی ـ یارسانی بودن همدان دارد، اگرچه اقشاری هم به اسلام گرویده بودند. 
مهم است هویت حاکمان معاصر باباطاهر و شاخوشین در همدان  مشخص گردد زیرا جزو 
تاریخ گوران ها است. در مورد گورانان همدان و اطراف آن می توان به تیره »شاذیگان« اشاره 
کُردی  »ابوعیسی شادی بن محمد  بوده اند. گفته می شود  لرستان  نیز در  آنها  از  بخشی  کرد که 
اسدآبادی« )۴۰۰ قمری( از همین تیره شاذیگانی بوده است که از برزنجیان هستند. این تیره در 
شهر همدان و نواحی پیرامون آن، صاحب قدرت و شکوت بوده اند و فرمانروایان دیلمی جبال از 
آنها علیه دشمنان و مخالفان یاری می رسانده اند. دیلمیان با خانواده اسدآبادی پیوندهای فامیلی 
فرزندان  یافته.  ادامه  هفتم  تا سده  علویان همدان و گوران های شاذیگانی  داشته اند و حکومت 
زمان  از  برزنجه  را گذاشتند.  برزنجه  بنیان شهر  نیز  پهلوی  در سرزمین جنوبی  همدانی  باباعلی 
به  بعدها  که  مبدل شد  و صوفی گری  عرفانی  فلسفی،  فکری،  پایگاهی  به  موسی  و  شیخ عیسی 

اسلامی تغییر کرد. 
فرزندان  موسی،  و  در شرح شجره شیخ عیسی  قمری  یازدهم  قرن  در  توداری«  »عبدالصمد 
باباعلی، آورده:»باباعلی همدانی سادات پیران سروآباد، سعدآباد، بیله و داسیران مریوان و سور 
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و هنگه ژاله بانه بوده و برزنجی هستند«. سادات برَزَنجی خاندان کُرد از شیوخ طریقت نوربخشیه 
استان  آذربایجان غربی و کردستان در عراق می باشند. در شجره نامه  استان سنه و  و قادریه در 
نام سان سهاک برزنجی حذف شده. سادات برزنجه،  بنا به قصد و غرض،  سیدعیسی برزنجی، 
برزنجی  شیخ عیسی  نوادگان  از  کردستان  شاه زرین کمر  سادات  و  چور  و  صلوات آباد  نایسر، 
فلذا  نام واژه »شاه زرین کلاه« در شنگال است.  برزنجی ها مشابه  نام واژه »شاه زرین کمر«  هستند. 
عیان است که در زمان باباطاهر، همدان سرزمین گوران ها بوده و حاکمان طایفه های گوران در 

آنجا فرمانروایی مقتدر داشته اند.
مهم نیست که اشعار باباطاهر به یکی از گویش های لری، لکی، فیلی و کلهری نسبت داده 
شود، مهم این است که چه از حیث کُردی بودن خاصه فهلوی بودن و چه نسبت آن با گویش های 
کُردی،  جوانبش روشن است. چه  بسا دست بردن در اشعار  از سوی نسخه نویسان، موجب شده که 
اشعار به مثابه فهلویات حتی شکل عروضی به خود گرفته و از سبک هجایی خارج گردد. خارج 
از موضوع نسخه نویسان، اصحاب دانشگاهی دوره معاصر نیز بصورت سیستماتیزه با سوق دهی 
از سوی سیاسیون سیستم حاکم در ایران، در تلاش برای تحریف حقایق  هستند. این رویکرد در 
مورد باباطاهر بیش از هر شاعر دیگری در پیش گرفته شده، طوری که از کُردها گرفته تا فارس ها 
و گیلکی ها و مازنی ها ادعا می کنند که باباطاهر با قومیت آنها نسبت دارد. این درحالی است که 
واقعیات دوره زیست باباطاهر در همدان و ارتباط وی با شاخوشین، چیزدیگری می گوید. قرون 
چهارم و پنجم قرونی هستند که تازه در شرق، فارسی دری در حال شکل گیری و کامل شدن 
بصورت زبان نگارش بود. اما در عهد خود باباطاهر همان وضعیت برای فهلویات و گورانی /

هورامی در همدان و سایر مناطق کردستان حاکم بود. زمان باباطاهر، زمانی بود که ترک  ها تازه 
در گروههای کوچک به آذربایجان وارد شده بودند و هنوز به  همدان نرسیده بودند. حاکمیت 
چارچوب  در  یا  و  مسلمان  و  علوی  کُردهای  محلی  و حکومت  در دست حسنویه  نیز  همدان 

فراگیرتر تحت حاکمیت سیاسی آل بویه بود که همه کُرد بودند.
اجتماعی  و  واقعیات سیاسی  ارایه شده.  متفاوتی  نظرات  اشعارش  و  باباطاهر  زبان  مورد  در 
زمانه در قرن پنجم حکم می کند که گویش خاص ساکنان همدان مورد بررسی دقیق قرارگیرد. 
ایران  غربی  و  کردستان  شرقی  مناطق  جزو  که  بوده  کُردی  منطقه  یک  مادها  دوره  از  همدان 
است. تا دوره سلجوقی که بتدریج ترک ها هجوم آوردند و در دوره صفویه ترک ها در همدان 
اسکان یافتند، آن منطقه در هیچ منبع و سند تاریخی سرزمین فارس ها یادنشده، ولی مستندات 
زیادی هست که آن را  بخشی از سرزمین اصلی کُردها نام می برند. بنابراین امروز صحیح تر آن 
است که بجای مشاجرات بیهوده، زبان باباطاهر به مثابه گویش پهلوی میانی تلقی و به مثابه یک 

۳۸۹باباطاهر



لر،  باباطاهر در طول تاریخ در سایه حافظه تاریخی مردمان  گویش محلی شناخته شود. مسلما 
لک و کلهر و در کل، کُردها، خاصه یارسان ها، جاودانه شده. بیش از همه از سوی کُردهای لر، 
لک و سایرین، دودمان باباطاهر تعیین  گشته است. چه بسا اینکه مردمان تبرستان و شمال غربی نیز 
دودمان باباطاهر را به هویت ملی خود نسبت می دهند که می توان گفت  از  آن جهت که گویش 
باباطاهر در چارچوب فهلوی جای می گیرد، این مدعاها از لرستان گرفته تا تبرستان و آذربایجان، 
صحیح است مگر اینکه مطابق تاریخ تحریف شده ایران، فهلوی را به کل بیگانه با کُردی بدانند. 
چه بسا واژگانی در اشعار باباطاهر بکار رفته که فقط در گویش های مختلف کُردی کاربرد دارند 
به آن سرزمین، جای  الوند و اشاره اسناد تاریخی  به همدان و  باباطاهر  نه فارسی. اشاره مداوم 
شکی باقی نمی گذارد که همدان خاستگاه وی بوده. در یکی از سروده های یارسانی به نام »زلال 

زلال« باباطاهر اهل همدان دانسته شده:
زالال همدان، زلال همدان             یادگار من زلال همدان

چاکا صف به ستن نهصده میردان     شام خوشین بیا و طاهر مهمان
استان  منطقه ای در شمال  بوده که  اشاره می کند که ساکن »گرین«  باباطاهر در جایی  البته 
لرستان است و آن منطقه، لک هستند. اشارات مختلف به همدان، الوند و گرین اثبات می کند 
که بی شک آن پیر، لک و قومیت وی با قومیت شاخوشین یکی بوده. آن پیر به شاخوشین و 
از سوی  بوده که  اشعار گورانی سروده اند. گورانی گویشی  آنها  تأسی می جوید که  فاطمه لره 
به  است.  گورانی  به  یارسانی  منظوم  متون  کل  شده.  برده  بکار  بسیار  کُرد  عرفای  و  صوفیان 
اندازه ای که فارسی در ایران گویش معیار و ادبی شد، گورانی هم در کردستان همان گشت. 
سرزمین فهلویات و گورانی در طول تاریخ مشترک بوده و نشانی های مورخین نیز بیانگر همان 
حقیقت است، اما از آن حیث، اشتراکی با فارسی نداشته. حتی کلهرها، لک ها، لرها، سوران ها 
و غیره به گورانی شعر می سرودند و مردمان آنها دیرزمانی خود را گوران می نامیدند که تعبیر 
از هم زبان آنها بود هم آئین شان. همانطور که در  اشعار شاعران لک و لر و کلهر و هورامی، 
بسامد واژگان خاص گویش هایشان در گورانی غلبه دارد، در گویش باباطاهر هم چنین بوده و 
گویش محلی وزن سنگین تر دارد. لذا تنها با مراجعه به قدیمی ترین نسخه های خطی اشعار آن 
پیر می توان هویت زبانی وی را تشخیص داد زیرا نسخه های جدیدتر خاصه معاصر، کاملا مورد 
دستبرد و تصرف و تحریف قرار گرفته است. برای مثال، در شعر ذیل، باباطاهر هم خود را لک 

دانسته هم زبان شعر او کُردی است:
م درویشم لکم اعجاز دیرم     م دوسی چُی خوشین دمساز دیرم

م معشوقی و نام فاطمه لر          صنوبر قامت و پرناز دیرم
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لکی یکی از قدیمی ترین گویش های کُردی است. پس پیر عارف به زبان خود، حقیقت را 
بیان داشته. تحریف در مورد هویت باباطاهر بیشتر توسط نویسندگان و محققین لر چون »امان الله 
بهاروند« و »حمید ایزدپناه« صورت گرفته و بخاطر وابستگی به دستگاه حاکمیت ایرانی، به چنین 
تحریفاتی دامن زده اند. البته نویسندگانی چون علی نیکزاد و سردار اسعد هستند که واقعیات را 
نه تنها در مورد لکی و باباطاهر بلکه در مورد لری بیان داشته اند و هویت کُردی را  نزدوده اند. 
را در زمره  زبان های شمال غربی و  تمامی محققین، گویش لکی  تاریخی و  تمامی تحقیقات 
غرب ایران دانسته اند و دیگر جای حرفی باقی نمانده که هویت باباطاهر هم در نسبت با فهلوی و 
هم گورانی و هم لکی به دسته گویش های کُردی تعلق دارد. حافظه تاریخی و معاصر لک های 
عراق و ترکیه چنان است که اصلا موضوع بحثی به نام لر و یا کُردبودن ندارند و کُردبودن را 
اصل هویت خود معرفی می کنند. پس این شبهات را در ایران، پان ایرانیست ها به وجود آورده اند 
و مطابق یک برنامه سیاسی طولانی مدت درزمینه دانشگاهی، عامدانه صورت گرفته است. چه بسا 
در متنی مربوط به دوره ناصری از یک مؤلف ناشناخته، به کُردبودن لک ها صراحتا اشاره شده. 
در اشعار باباطاهر تمامی ویژگی های گورانی و هورامی به عینه پیداست. در این شعر که گورانی 

است، کاملا مشخص است:
شاخوشین خوشناو قه ده م ره نجه که رد        نه شریف و یانه ی باباطاهر به رد

طاهر شو سارانه کردم میل وامیل                طلو کسی کرد سوختش بیو زیل
»زیل«،  مانند  رفته،  بکار  جنوبی  و  شمالی  پهلوی  میان  مشترک  واژگان  شعر،   این  در  حتی 

»که رد« و »شو«.
فاطمه لره، محبوب پیر نیز از گورانان »بیره شاهی« کرماشان بوده و مشخص است که به موجب 
آئین و زبان مشترک روابط قومی داشته اند، اگر نه در دوره ای که اسلام گرایی به اوج رسیده 
بود، چه دلیلی وجود داشته شاخوشین لک، فاطمه لره گوران و بابای همدانی اینچنین یار آئینی 

و زبانی شوند.
بی شک در واژه شناسی، واژگان کُردی در برخی اشعار باباطاهر، در اکثریت است:

* مه اژ علم لدَُن سرمایه دیرم          قلای کم کو پایه دیرم
اگر عم بی خوراک شو و روژم      مه دوسی چُی خوشین همسایه دیرم

* خشین گم بی و مقصودم ادَِس چۊ    لطیفی صورت دواوودم ادِس چۊ
بوری طاهر بنیش ارَ خاک ماتم             خراو بی تارم و پودم ادِس چۊ

یکی از مشخصه های شعر گورانی این است که در اشعار باباطاهر، واو مجهول »ۊ« کلهری ـ 
لکی وارد اشعار وی شده ولی چون در الفبای آن زمان حرفی بعنوان نشانه آن تعیین نشده بود، 
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در نسخه نویسی ها تغییر یافته است. واو مجهول در »چۊ« )رفت(( و بۊ )بود( از نمونه های بارز در 
شعر باباطاهر هستند که این واو در فارسی وجود ندارد و مختص کُردی است. همچنین در اشعار 
باباطاهر، واژگان »از، مه، ته، کرن، روژ، تیژ« و بسیاری واژگان دیگر، کرمانجی هستند. برخی 

دوبیتی ها نیز کاملا به کلهری نزدیک ترند نه لری مانند:
بوری امشو وَ گَردِ یک بنیشیم           بوری تا بار درد یک بکیشیم

مه مجنون و تو هم شیدای شیدا         بوری ای دوس هردک دل پریشیم
در این دوبیتی، واژه »بوری« در اشعار پهلوی شمالی از قبیل سروده های شیخ صفی الدین و 

تبریزی بکار رفته است.
دارد.  اشاره  وی  کُردبودن  به  که  شده  روایت  کهن  متون  در  باباطاهر  مورد  در  حکایتی 
می گویند روزی باباطاهر نزد طلاب همدان که گردهم آمده بوده و گفتگو می کردند، رفت و از 
آنها خواست که طریقه یادگیری علوم و رسیدن به حقیقت را به او یاد دهند. طلاب نیز به قصد 
تمسخر گفته بودند اگر می خواهی به خواسته ات برسی باید یکی از شب های دیماه را تا صبح در 
آب سرد حوضی بسر بری. باباطاهر هم از سر صداقت حرف آنها را باور و آن کار را کرد. به 
این ترتیب، سپیده دم خویش را صاحب کمالات و معنویات یافت و از بس وجد نزد طلاب رفته 

و گفت:»امسیت کُردیا و اصبحت عربیا«.
سوم  قرن  در  که  درحالی  است  ه.ق  پنجم  قرن  به  مربوط  باباطاهر  به  منسوب  این حکایت 
برزبان  اورمیه  اهل  دانشمندان کُرد کرمانج و  از  این جمله عربی توسط یکی  و چهارم هجری 
یزدانیار«،  بن  بن علی  دانشمند »حسین  یافته است. آن  بازتاب  اشعار مولانا هم  رانده شده و در 
گاه  و  الارموی«  الصوفی  »الکُردی  را  او  بیشتر  که  »ابن یزدانیار«  به  معروف  و  ابوبکر  به  مکنی 
تعرف  در  بوده است.  قمری   ۴ و   3 سده  در  تصوف  مشایخ  از  می خواندند  الصوفی«  »الکُردی 
کلابادی، قدیمی ترین منبعی که نام ابن یزدانیار آورده شده است، از او در کنار دیگر رجال صوفیه 
روایت های  بر  بنا  است.۱ابن یزدانیار  شده  برده  نام   … و  بسطامی  بایزید  حداد،  ابوحفص  چون 
مشهور، ارموی بوده است. نویسندگان پس از کلابادی چون سلمی، قشیری و انصاری نام شهر 
او را ارموی )اورمیه/ ارمی( ذکر کرده اند. جمله »امسیت کُردیا و اصبحت عربیا« را مولوی در 
به واسطه شهرت  یا  منتهی  الدین چلبی آورده است.  از قول جد حسام  مثنوی  اول  دیباچه دفتر 
زیاد یا به دلیل اینکه شاید مولوی نیز نام او را نمی دانسته است در آنجا نیامده. کُردبودن گوینده 
این جمله و به تبع آن همه خاندان حسام الدین چلبی از این جمله مستفاد می گردد. در کتاب 
»تلخیص الآثار فی عجائب الاقطار« از عبد الرشید بن صالح بن نوری باکویی آمده است: »و ینسب 

1 . پورجوادی، »ابن یزدانیار ارموی و منازعه او با مشایخ بغداد نگاهی به دعواهای صوفیه با یکدیگر«، فلسفه و کلام، ۶۹ , ۷۰.
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الیها ]ای الی ارمیه[ الشیخ عارف زاهد الحسین بن علی بن یزدانیار و هو القائل امسیت کُردیا و 
اصبحت عربیا تو فی سنه ثلاث و ثلاثین و ثلاثمائه و دفن بها.« از این عبارت و عبارت دیباچه 
مثنوی مستفاد می شود که ابن یزدانیار، گوینده این عبارت مشهر جد اعلای حسام الدین چلبی و 

اهل ارومیه بوده است. 
»سر امسینا لکُردیا بدان رازی صبحنا عربینا بخوان

سر امسینا و اصبحنا ترا می رساند جانب راه خدا
ور مثالی خواهی از علم نهان قصه گو از رومیان و چینیان«

این شعر ابیاتی از دفتر اول مثنوی و معنوی مولوی است. مولوی برای رساندن مقصودش از 
»علم نهان« سخنی بمیان می آورد که پیش از وی نیز میان صوفیه رواج داشت: جمله »سر امسینا 
لکُردیا بدان ...« اشاره است به سخنی که آن را از »سید ابولوفا« می دانند، او ابتدا کُردی بی سواد 
امَسیتُ  نوشتن مسلط شد و صبحگاهان گفت:  و  بر خواندن  معنوی  از جذبه ای  بود. ولی پس 
کُردیا و اصَبحتُ عربیا؛ یعنی شبانگاه کُردی بی مایه و فاقد علم بودم و بامدادان بر زبان عربی 
چیره گشتم. ابن یزدانیار مدتی با صوفیان بغداد حشر و نشر داشت ولی به دلیل علاقه بیشتری که 
به علم داشت به ارومیه بازگشت. پس از برگشت به ولایتش سر به ضدیت با صوفیه گذاشت و 

به شهرهای گوناگون نامه می نوشت و آنان را از صوفیان بر حذر می داشت.
باباسرهنگ،  دوره  با  مصادف  که  زیسته  چهارم  و  سوم  سده  در  ابن یزدانیار  که  پیداست 
شاخوشین و باباطاهر بوده است. در جمله عربی ذکرشده، موضوع کُردبودن باباطاهر و یزدانیار 
به  اشاره  کُردیا«  »امسیت  دانسته اند، پس  مهم  را  یادگیری عربی  این جهت که  به  و  است  مهم 
اهمیت  کُردبودن  به  روایت  بلکه  نه  باباطاهر  مورد  در  روایت  آن  دارد. صحت  آنها  کُردبودن 
دارد. هویداست که در سراسر کردستان از همدان تا اورمیه، کسب علم و دانش از سوی نخبگان 
کُرد چون باباطاهر و یزدانیار یک ارزشمندی اجتماعی بوده و سطح پیشرفت جامعه کُردی را 

می رساند.
پیرشالیار اول

»پیرشالیار هورامی« فرزند جاماسب که خداداد نام دارد از زمره علما و عرفای کُرد و از یاران 
نزدیک شاخوشین بود. بررسی احوالات پیرشالیار اول و پسرش پیرشالیار دوم برخی موضوعات 
بود،  پیرشالیار که یگانه آفاق  در خصوص آئین و زبان گورانی)کُردی( را روشن می گرداند. 
به این دلیل که یارسان بوده، نامش در دفتر و سرانجام آمده است. نامش »خداداد« و ملقب به 
»پیرشالیار« بوده که در قرن پنجم می زیسته. از وی نیز دوبیتی های نغز برجای مانده که در سرانجام 
نوشته شده است. اما غیر از آن دوبیتی ها، کتابی نگاشته به نام »معرفت پیرشالیار« که آن نیز به 
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شیوه دوبیتی است و پس از هر دوبیتی، یک بیت با این مضمون تکرار می شود:
گوشت جه واته ی پیرشالیار بو      هوشت جه کیاسته ی زانای سیمیار بو

ترجمه: گوشت به گفته های پیرشالیار و هوشت به فرستاده دانای رمزگو باشد.
این بیت، هویت آیینی و اندیشه های پیرشالیار در ارتباط با زرتشت را نشان می دهد. »زانای 
آئین  هنوز در کردستان خاصه هورامان،  پنجم  بنابراین در سده  است.  منظور زرتشت  سیمیار« 

یارسانی رواج بیشتر داشته و اسلام گسترش چندانی نیافته بوده.
کتاب »معرفت پیرشالیار« بنا به وصیت خود وی به دست بیگانه داده نمی شود.۱ اینکه کتاب 
پیرشالیار بر اساس تعالیم دین زرتشت و به تقلید از اوستا نوشته شده، اثباتگر آن است که تا قرن 
ششم هجری هنوز هم اکثریت کُردها یارسانی بوده اند. اینکه به حکمت های آفرینش به شیوه و 
سبک اوستا پرداخته و یا مقوله دیو کُشی2 آمده، بذل توجه به آیین کهن زرتشتی کُردها می باشد. 
اشاره به آیین و نگارش بصورت توأمان اتفاقی نیست زیرا به حفظ آئین کهن کُردان و زبان و 

فرهنگ آنها توجه دارد.
آنچه پس از »پیرشالیار اول« توسط پیرشالیار دوم رخ می دهد، یک تحول صرف در احوالات 
بسیار  کُردها  همه  و  یارسان ها  برای  تحول  این  است.  آیینی  یعنی  اجتماعی  بلکه  نه  شخصی 
تأثیرگذار بوده. گفته می شود که پیرشالیار دوم که نخست یارسان بوده، خوابی دیده و در آن 
خواب حضرت محمد او را فرزند خطاب کرده، لذا پس از آن، پیرشالیار از آئین نیاکانش برگشته 
و مسلمان شده. همچنین نام خود را به مصطفی تغییر داده و از آن پس وی را »سیدمصطفی« 
خوانده اند و شجره نامه خود را به اهل بیت پیامبر اسلام نسبت داده است. این تحول، اساسا از 
حیث فرهنگی و اعتقادی در آن زمان در هورامان، برای پیروان آئین کهن، شوک آور بوده. درها 
را کاملا در کانون آئین یارسان و گویش هورامی به روی اسلام و گسترش آن می گشاید. همچو 
دژکوبی عمل می کند که درب مستحکم قلعه فرهنگ کهن کُردی را می گشاید. پس یک تحول 
فرهنگی محسوب می شود که بجای یارسانی ـ زرتشتی، اسلام و بجای گورانی ـ هورامی، عربی 
را بنیان سازماندهی هایش قرار می دهد. چه بسا پیرشالیار نه تنها با شیخ عبدالقادر گیلانی )۴7۱-

بلکه در  ۵۴۴ه.ق( مکاتبه کرده و آئین و ذهنیت و زبان عربی را در کردستان اشاعه می دهد، 
کتاب پدرش »معرفت پیرشالیار« دست برده و مضامینی که به زعم خود با مبانی اسلام ناهمخوان 
بوده را تغییر داده است. شاید گیلانی از شهر گیه لان در کرماشان و از تیره گیل کُردی بوده 
است، ولی با این حال برخی او را اهل گیلان - تالش می دانند. گیلانی یارسان را با اسماعیلیان 
و قرامطه یکی دانسته و نوشته که تنها »کُردان وحشی« و »بازماندگان زرتشتی« می توانسته اند به 

1 . صفی زاده، ۱۳۶۰،ص۴۱
۲ . ضدیت با دیوها یا خدایان بد در زرتشتی.
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این کیش بگروند.۱ چه،  مکاتبه با عبدالقادر گیلانی اثبات می کند که گورانها، خاصه پیرشالیار 
با تالشی ها در گیلان به واسطه آئین یارسانی پیوند عمیق داشته اند. گویا این اقدام را در ۴۸۰ ه.ق 
انجام داده و همین نسخه تغییریافته امروز به میراث برای هورامی ها باقی مانده است. بنا به همین 
نیامده است.  یارسان  متون  یا سیدمصطفی در  پیرشالیار دوم  نام  اقدامات شخصی،  و  تغییر دین 
در کتاب »معرفت پیرشالیار« اما نام او نوشته و فرزند خداداد نام برده شده است. این تحول در 
سده پنجم و دوره شاخوشین که اسلام گرایی را تشدید نموده و نیز در همان برهه، سلجوقیان به 

کردستان هجوم می  آورند و همدان را تصرف می کنند.
ورود اسلام، ترک ها و فارسی

دوره شاخوشین و پیرشالیار در تاریخ کُردها خصوصا آئین یارسان و گویش گورانی، بسیار 
مهم است. باباسرهنگ، شاخوشین، باباطاهر و پیرشالیار به مثابه بزرگان و پیران یارسان با ابن سینا 
)37۰-۴۲۸ ه.ق(، نظام الملک )۴۰۸-۴۸۵ه.ق(، غزالی )۴۵۰-۵۰۵( و عبدالقادر گیلانی )۴7۱-

۵۴۴ه.ق( هم عصر بوده اند. اگر وقایعی که در زندگی این علما رخ داده را از حیث سیاسی و 
اجتماعی خصوصا دینی و زبانی مورد بررسی قرار دهیم به نتایجی شگفت انگیز در مورد سرنوشت 
یارسان و گورانی می رسیم. حتی متوجه می شویم که برپایه کیفیت رویدادهای سده های چهارم 
و پنجم ه.ق فارسی دری چگونه از شرق به سوی شمال و غرب یعنی کردستان، اشاعه یافت و 

نفوذ کرد.
در آن دوره، شاخوشین در طریق بهلول و باباسرهنگ در لرستانات و کرماشان و همدان و 
هورامان و آذربایجان و دیلم و تالش یاران فراوان داشته است و در آن سو، مناطقی از جنوب 
کردستان در عراق نیز جزو جغرافیای گستره آئین یاری و گویش گورانی بودند. دیلم و سراسر 
سلجوقیان  سوی  از  کردستان  هم  ترکمان،  ورود  با  بود.  کُرد  آل بویه  دست  در  ایران  و  غرب 
هم  و  می شوند  تضعیف  کُردها  محلی  حکومت های  و  حسنویه  و  آل بویه  هم  می شود،  اشغال 
اینکه با اشغال قلمرو سامانیان در شرق ایران یعنی خراسان و افغانستان، خیل عظیمی از نخبگان 
فارس چون ابن سینا، نظام الملک و غزالی بسوی کردستان سرازیر شدند. اگر خط سیر جابجایی 
این نخبگان فارس بسوی شهرهای کردستان و ایران را با دقت ترسیم و سپس تفسیرنماییم، این 
نتیجه بدست می آید که به مثابه مؤلفه ها و عناصر اساسی تاریخی، در ایجاد تحولات فرهنگی در 

کردستان دخیل بوده اند.
است چنین  بود. مشخص  بلخ  زاده  و جهان  ایران  بزرگ  فیلسوفان  و  دانشمندان  از  ابن سینا 
شخصی به هر منطقه ای رو می کرد، بواسطه شهرت و توانایی اش آنجا را زیرو رو می نمود. وی 

1 . گ.ب.آکوپف )هاکوپیان(، م.ا.حصارف )۱۳۸۵(. کُردان گوران و مسئله کُرد در ترکیه. ترجمه سیروس ایزدی، تهران: زوار. ص۶۰
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در جوانی از پزشکان خاص دربار »امیرنوح سامانی« در »بخارا« بود. با یورش غزنویان و زوال 
تا حدی  نیز  او  مقصد  فرهنگی شهرهای  ماهیت  بلکه  ابن سینا  زندگی شخصی  تنها  نه  سامانیان 
تحول یافتند. به همین دلیل سفرهای او برای کُردها در تاریخ مهم است البته در کنار اقدامات 
کسانی چون غزالی و نظام الملک و غیره. به محض یورش غزنویان به بخارا، ابن سینا به گرگانج 
خوارزم و از آنجا به گرگان نزد آل زیار کُرد رفت. سپس نزد امرای آل بویه در ری و از آنجا 
نیز پیش وزیر شمس الدوله دیلمی در همدان ساکن شد. ابن سینا در دربار دیلمی همدان پنهانی 
باعلاءالدوله حاکم آل کاکویه در اصفهان نامه نگاری کرد تا به آنجا برود ولی دیوان آل بویه در 
ظنین  به وی  کُرد آل بویه  وزیر  بهرام کوهی«  بن  ابراهیم  ابونصر  »تاج الملک  همدان، خصوصا 
گردید و به زندان انداخت. مدتی هم به اصفهان نزد آل کاکویه عزیمت کرد سپس به همدان 
بازگشت که در اثنای سفر درگذشت. اگر دقت شود، همدان از حیث محلی تحت حاکمیت 
کُردهای لک یارسان و از منظر سراسری تحت فرمانروایی دیالمه بوده. دیالمه، علوی بودند. آن 

زمان، بخش بزرگی از مردم همدان، یارسان و علوی و بخشی نیز بر سبیل دین اسلام بودند.
ابن سینا در دربار  باباطاهر در همدان نشست و برخاست داشت،  با  در زمانی که شاخوشین 
آل بویه همدان بسر می برد. ابن سینا رساله »اضحویه1« خود را در رد موضوع »دونادون )تناسخ(« 
و معتقدان به یارسان نوشت، زیرا به دونادون باور دارند. این امر نشان می دهد که ابن سینا وقتی 
در دربار آل بویه در همدان بوده، تا چه  حد از حیث کاربرد آئین و زبان مقدس یارسان بر آن 
دربار تأثیر نهاده است. ابن سینا نیز گذشته از فارسی و عربی بر زبان گورانی هم احاطه داشته و 
یادداشت هایی از وی به آن زبان باقی مانده است.۲ بنابراین حوزه گورانی و میزان رشدونمو آن 

کمتر از فارسی و عربی نبوده.
خواجه نظام الملک نیز از دهقان زادگان بیهق در خراسان بود. خواجه در ۲۱ سالگی به مجرد 
انحطاط غزنوی و هجوم ترکمانان سلجوقی به خراسان، به خدمت دربار سلاجقه در ماوراءالنهر 
را  ایران  زمان، سلجوقیان سراسر  این  در  ماند.  آنجا  ده سال  و  مرو رفت  به  درآمد. وی سپس 
تصرف نمودند و به گفته فارس ها، وحدت ملی ایران را ممکن ساختند. این حرف، شاید به مذاق 
آنها خوش آید، اما اساسا هجوم سلجوقیان برای نخستین بار اشغال کردستان و تحول فرهنگی 
در پی گسترش اسلام، ترویج فارسی و عربی و فشار و سرکوب آئین قدیم کُردها و به حاشیه 
رفتن زبان کُردی را درپی داشت. طغرل سلجوقی ری را پایتخت قرارداد و بغداد را نیز تصرف 
نمود. لذا با بیرون راندن آل بویه از بغداد و ساقط  نمودنشان در تبرستان، ضربه بزرگی به کُردها 
1 . نام کاملش در ترجمه  آن »الاضحویه في المعاد« آمده، برخي معتقدند که چون آن را به مناسبت عید اضحی نوشته، اضوحیه نام 

داده، همانگونه که نیروزیه را در نوروز نوشته بود!
۲ . گارا، ۲۰۲۲، ص۳۴۱
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وارد آوردند. طغرل در زمان باباطاهر نیز وارد همدان شد. همدان و شمال یعنی تبرستان و بخشی 
از آذربایجان علوی بودند که این پیوند، گسست. آن زمان سلجوقیان برای اداره متصرفات وسیع 
خود از دانش و تجربه بهره ای نداشتند و مجبور شدند فرهیختگان و کارگزاران باتجربه فارس و 
ایرانی را به خدمت گیرند که در رأس آنها خواجه نظام الملک قرارداشت. او که سیاستمداری 
کارکشته بود، با اندیشه وحدت ایرانی، زبان و فرهنگ ایرانی را به همه جا گسترش داد. این، 
یکی از دلایل گسترش یکباره فارسی دری بود. خواجه نزدیک ۲9 سال در دربار آلب ارسلان و 
ملکشاه سلجوقی کل کردستان را اشغال و از حلب تا کاشغر را تحت استیلای حاکمیت سلجوقی 
و فرهنگ فارسی درآورد. در زمان صدارت او بود که آذربایجان و همدان از جمعیت کُردها 
خالی و به تدریج ترک ها را جایگزین نمودند. او را وزیری خردمند و سیاستمداری کاردان عنوان 
می کنند اما برای کُردها همانند یک سیل ویرانگر بود که درخت فرهنگ را از بیخ و بن کند. 
نظام الملک علاوه بر رتق و فتق امور مملکتی، به برخی کارهای سراسری نیز دست زد. ازجمله، 
نیشابور، بلخ، هرات، مرو، آمل، گرگان، بصره،  نام »نظامیه« در بغداد، موصل،  مدارسی تحت 
شیراز و اصفهان ساخت. مورخین فارس این را یک نهضت قلمداد کرده اند. خود »امام محمد 
غزالی« در مدرسه نظامیه نیشابور تربیت شد. این مدارس بر پایه زبان های عربی و فارسی در همه 
نیز در آنها به  شهرهای بزرگ تأسیس شده بودند و نخبگان و عرفای کُرد از قبیل سهروردی 
تحصیل و سپس تدریس پرداختند. بنابراین، هجوم سلاجقه، یورش فرهنگ فارسی و زبان فارسی 
و اشاعه آن هم محسوب می گردد و همین، از جمله دلایل گسترش و نفوذ فارسی دری از شرق 

به غرب بود.
غزالی که او نیز در توس از بخش های خراسان زاده شده بود، در مدرسه نظامیه نیشابور تربیت 
یافت. وی نیز پس از نیشابور به شهر گرگان رفته و مشغول تحصیل در فقه اسلامی شد. بنابراین 
سفر ابن سینا و غزالی به گرگان، نفوذ دادن فارسی دری از شرق به شمال یعنی تبرستان و گیلان 
و مازندران را درپی داشت. پیش از آن، عربی نفوذ یافته بود و این دو زبان در کنار حاکمیت 
سیاسی ایرانی در کردستان، بسیار مؤثر افتادند. در سال ۴7۸ قمری، غزالی پس از مرگ اساتیدش 
به حلقه دانشمندان دربار وزیر سلاجقه یعنی نظام الملک پیوست. آنها در زمینه اشاعه زبان فارسی 
باز شد.  بغداد  نظامیه  به  از سوی خواجه  انتصاب  از طریق  پای غزالی هم  پا کردند.  به  طوفانی 
غزالی و خواجه دو به دو سدی بزرگ فراروی پیشرفت رنسانس که فارابی و ابن سینا آغاز کرده 
بودند، ساختند. آن دو علیه مذهب علوی، باطنیه )اسماعیلیه( و فلسفه و فلاسفه شوریدند، درهای 
اجتهاد را نیز بستند و دوره ای تاریک را در ایران و کردستان و خاورمیانه آغاز کردند. البته غزالی 
در پایان عمر خود دچار تردیدهای عمیق معرفت شناختی شد و تمام باورهای او به لرزه درافتاد. 
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نیشابور  به  بسیار  از سفرهای  نیز کشته شدند. غزالی هم پس  و آلب ارسلان  خواجه نظام الملک 
نظام الملک و  و  اقدامات دینی و سیاسی غزالی  و  از سرنوشت  بازگشت و همانجا درگذشت. 
ابن سینا هویداست که ایران در آن زمان اکثرا شیعی نبوده و گسترش آن بعدها توسط صفویان 
صورت گرفته. آمدن ابن سنا، نظام الملک، غزالی و صدها تن دیگر از نخبگان فارس همزمان با 
هجوم غزنویان و سلجوقیان، مرحله ای از تحول فرهنگی و زبانی و دوره ای از افزایش فشارها بر 

آئین و زبان کُردها را به دنبال آورد. 
در دوره شاخوشین، کسانی چون نظام الملک و غزالی به واسطه مذهب تسنن و اندیشه های 
سیاسی متفاوت شان، بشدت از عباسیان حمایت کرده و به موجودیت آنها مشروعیت می بخشیدند. 
این در حالی بود که دربار عباسیان مملو از فساد بود که آخر سر نیز غزالی از آنجا گریخت. 
شاخوشین با زیرکی تمام، از یارسان و علوی در برابر عباسیان و سلجوقیان دفاع کرد. وی متوجه 
مسلمانان  و  اعراب  یورش  برابر  در  همچنین  بود.  هم  بابک خرم دین  آئین  و خصایص  جنبه ها 
ـ علوی دفاع کرد. عباسیان معمولا »ردای سیاه« می پوشیدند ولی  از یارسانی  ایرانی و عباسی، 
خود  ساخت.  رایج  آن،  با  مقابله  در  بارز  نشانه ای  به مثابه  را  سپید«  »ردای  پوشیدن  شاخوشین 
شاخوشین سفرهایی به بغداد داشته و کسب علم کرده بود، لذا با ستم عباسیان و غزالی و خواجه، 
آشنایی کافی داشت. ای بسا که شاخوشین شیعه گری را ذم نکرد و از علوی گری حمایت نمود 
به همین دلیل مورد حمایت آل بویه که لرستان و همدان و درکل شرق ایران و کردستان را تحت 
حاکمیت داشتند، قرارگرفت. این پیوند یارسانی ـ علوی که در همدان به هم می رسید، با یورش 
سلاجقه و آمدن ابن سینا و اقدامات غزالی و نظام الملک ضربه خورد و اسلام گرایی تشدید شد، 
ترک ها در آذربایجان و زنجان و همدان اسکان یافتند و فارسی نیز به زبان رسمی دربار سلجوقی 
مبدل شد که از آن پس در سراسر تاریخ به قوت خود باقی ماند که این امر دلیل گسترش فارسی 

بود.
نهایتا، در خاورمیانه آن زمان، دو خط، یکی تحول خواه و دیگری واپسگرا رودرروی هم 
قراگرفتند که با چیرگی جنبه های دگماتیک و متحجرانه، تمامی اسماعیلیان، فاطمیان و قرامطه 
در چارچوب اسلام و نیز »زرتشتیان، یارسان ها و ایزدیان« در قالب دین زرتشتی، قلع وقمع شدند 
که باعث و بانی اصلی آن، سلاجقه و غزالی و نظام الملک و حتی عباسیان بودند. حتی پس از 
برای  کردستان  و  ایران  سراسر  در  عربی  جایگزین  فارسی  عباسیان،  سقوط  و  سلجوقی  آمدن 
اولین بار شد. بی شک به مجرد منع آئین های کهن از سوی مسلمانان، زبان های آن آئین ها هم به 
حاشیه رانده شدند. در آن زمان از جمعیت یارسان ها و ایزدیان در کردستان بشدت کاسته شد. 
غزالی و نظام الملک به لحاظ اعتقادی و سیاسی به خط تحولخواه یارسانی و قرامطه و اسماعیلی 
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ابن سینا از حیث  البته  اتمام رساندند.  به  ناتمام آنها را  و غیره ضربه زدند که بعدها صفویه کار 
غزالی  و  همانند خواجه   اسلام،  زمینه خود  در  ولی  بود  افراطی  یارسان ها،  به  واردکردن ضربه 
دگماتیک و خشک آئین نبود. با این حال، همه این نخبگان ایرانی در ترویج فارسی و تنگ کردن 
عرصه بر گورانی، نقشی منفی ایفا نمودند. در آن دوره دانشمندان کُرد اهل دینور و شهرزور 
و سایر بلاد کردستان اکثرا آثار خود را به زبان عربی نوشته اند ولی به تدریج فارسی نویسی نیز 
مرسوم می گردد، زیرا از سلجوقیان به بعد، تشکیل ایران وسیع و واحد تا به امروز ادامه یافته و 
فارسی نقش پررنگ تری یافته است. در جبهه مقابل آن، گورانی  بخاطر یورش علیه آئین یارسان، 
با تمام حدت و شدت و تقلا بصورت شفاهی در دوره ای و سپس به شیوه ای مکتوب در دوره ای 
اعتقادات  واسطه  به  ممنوعیت  و  فشار  از حالت  فارسی  همانند  هیچگاه  اما  دیگر، حفظ گشت 

آئینی، خارج نشد.
یورش غزنویان به کردستان محدود بود، اما یورش سلجوقیان که سراسر کردستان تا مدیترانه 
را اشغال کردند، بزرگترین قتل عام ها و ویران های را در پی داشت. غزنویان که در ۴۱7 به ری 
آنجا  روادیان،  اشتباه  پی  در  و  آذربایجان گریختند  به  از ری  ه.ق  در سال ۴۲۰  و  بودند  آمده 
از  بودند. پس در سال ۴۲۰ صرفا گروهی  اسکان داده شدند، در واقع پیش قراولان سلجوقیان 
غزنویان به تبریز کوچ کردند و ازقضا در همین سال حکومت روادی کُردی به پایتختی تبریز 
و  بود  حکومت  این  مؤسس  مامه لان  پسر  )وهسودان(  واهسوزان  بود.  شده  تأسیس)۴۲۰(  تازه 
همو ترکان غزنوی را به طمع مقابله با کُردهای حکومت شدادی، اسکان داد، ولی بعدها بلای 
جان آنها شدند. دیسم کُردی از امرای مشهور روادی بود که علیه ترکان جنگید. ناگفته نماند 
که درست در سال ۴۲۱ در فارس حکومت ملوک شبانکاره تأسیس شد. دسته اصلی و نظامی 
به  غزنویان در سال ۴۲9ه.ق مراغه، شهر کُردها را اشغال، قتل عام و غارت کردند. آنها سپس 
طایفه هزبانی یا هازبنی در کردستان یورش برده و به کشتار پرداختند. در سال ۴3۲ه.ق »مظفر 
وهسودان پسر مامه لان« رؤسای ترکان غز را دستگیر و سپاه آنها را در آذربایجان متلاشی ساخت. 
باقی مانده آنها به حکاری و موصل و دیاربکر یورش برده و به قتل و غارت بسیار دست زدند. 
در این دوره، مروانیان )3۸۰ تا ۴۸9( بر دیاربکر)آمد( حکومت می کردند. چه بسا »ابونصر احمد« 

مروانی در ۴۴۲ به اطاعت طغرل سلجوقی درآمد.
همدان با آمدن غزنویان پس از ری و آذربایجان، مسکن ترکان شده بود، این ترکان در ۴۱۱ 
علیه کُردها شورش کرده بودند و با آمدن سلجوقیان به آنها برای اشغال همدان کمک کردند. 
چه بسا بخشی از ترکان غزنوی در پی جنگ با کُردهای آذربایجان از آنجا گریخته و با »منصور 
و کوکتاش« رؤسای خود به همدان پناه بردند. گروهی از آنها هم پس از یورش به ارمنستان به 
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اورمیه بازگشتند و کُردها را کشتار نمودند. طغرل سلجوقی نیز در ۴3۲ وارد ری و در ۴۴7 وارد 
همدان شد. غزان های ترک با آمدن سلجوقی مدام از آذربایجان بسوی غرب گریخته و بر سر راه 
در سراسر کردستان غارت و کشتار کردند. احمدیل بن وهسودان نیز در آذربایجان با سلجوقیان 
همراه شد. غارت گری ترک ها در خاورمیانه درحدی بود که حتی عباسیان نیز دست به دامان 
کُردها شدند. در زمان آمدن سلاجقه سرزمین کُردها را »بلادالجبال« و یا ماه و ماد می گفتند. 
سلجوقی بجای آن، نام واژه »کردستان« را رایج ساختند. نخستین کتاب نیز »نزهه القلوب« مستوفی 
در سال 7۴۰ هجری است که کردستان را ۱6 ولایت از خوزستان تا آذربایجان و دیاربکر دانسته. 
پس از سلجوقیان، مغولان از 6۱۵ حمله به ایران و کردستان را آغاز کردند. در زمان آنها بود 
که در کرماشان شهر سلطان آباد را بنا نهادند و جایگزین شهر »بهار همدان« که مرکز کردستان 

بود، ساختند.
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سده ششم؛ سورانی ـ گورانی

از  و  کرکوک  متولد  هجری(  ششم  قرن  کرکوکی)آغاز  پیراحمد  یارسان،  پیران  میان  از 
نغز است. منطقه کرکوک و  متفاوت و  بسیار  از حیث زبان و سبک شعر گورانی  کاکه ای ها، 
گرمیان در کردستان عراق امروز منطقه کاکه ای های یارسان است که لهجه بخش زیادی از ایلات 
پیراحمد  آن مناطق همان لهجه لیلاخی و اردلانی در استان کردستان امروزی است.۱بنابراین 
صدها سال پیش از مولاناخالد2 به گویش سورانی منظوم سروده است و سورانی را در گورانی 
پیران  شعرسرایی های  و  دفترنگاری  مرکز  و  یارسان  آیین  پیراحمد  ظهور  دوره  در  درآمیخته3. 
کماکان هورامان بوده ولی چون دوره شاخوشین است، از سراسر لرستانات تا کرکوک و موصل 

حوزه جغرافیای گویش گورانی در قالب اشاعه آئین یارسان بوده۴.
عابدین جاف)7۲۰ ه.ق( اهل شهرزور از او کتابی منظوم به گویش سورانی باقی مانده. وی 
نزد »ملاالیاس شهرزوری« و »ملاغفور شهرزوری« به تلمذ پرداخته تا اینکه نزد سلطان سهاک 
می رود و این می رساند که هم گورانی، هم هورامی و هم سورانی در شهرزور رواج داشته است. 
همچنین همسر وی به نام »نرگس خانم شهرزوری« از بزرگان یارسان است که بنا به دست نویس 
کاکائی به سال 7۱3ه.ق در شهرزور متولد شده و پدرش از شعرای نامدار بوده. وی به گویش 

سورانی یعنی لهجه جافی اشعاری نغز و شیوا سروده است.
موجب  و  داشته  تبحر  سورانی  اشعار  سرودن  زمینه  در  که  یارسان  بزرگان  از  دیگر  یکی  
جاافتادن شیوه مکتوب سورانی شده، »ایل بگ جاف)۸9۸-96۱ه.ق« است. وی در شهرزور متولد 
و همانجا به تحصیل پرداخته، سپس به بغداد و مناطق مختلف ایران برای کسب علم سفر کرده و 

دیوان پیشگویی وی مشهور است که به گویش سورانی سروده:
من بە قەولی گۆران دەکەم                       قسە لە ژێر هەوران دەکەم

هەموی لە بو سوران دەکەم                           ئیتاعەتی دەوران دەکەم

1 . صفی زاده، همان، ص۵۰
۲ . مولاناخالد شهرزوری)۱۸۲۷م(، فیلسوف و بنیانگذار طریقت نقشبندیه در جنوب کردستان)درعراق(.

۳ . حَمه رَش، ۲۰۲۲، ص۱۶۰
4 . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص۱۰۶



هەر وا بووە و هەر وا دەبێ
از این سروده وی برمی آید که مشخصا گویش های گورانی و سورانی مجزا ولی جزو زبان 
کُردی هستند. پس از عابدین جاف و ایل بگ جاف بود که مولانا خالد با »عقیده نامه«، سورانی 

مکتوب را رشد داد.
غیر از سورانی، در سایه گورانی، شیوه مکتوب کلهری هم بصورت مستقل آغاز شده است. 
قدیمی ترین متنی که تاکنون به گویش کلهری به دست آمده، نثری کوتاه در رابطه با موسیقی 
دینی یارسان است که به نام نویسنده اش »نسخۀ شیخ حاتم« نامگذاری و در سال ۱۸۱۲ نوشته 
شده است۱. در زمینۀ نظم نیز از ابتدای قرن هجدهم میلادی با ظهور خان منصور و شاکه2، سرایش 

شعر به گویش کلهری نیز به صورت آمیخته با گورانی آغاز شده است.

1 . Dehqan, 2011, p 74-49
۲ . از شاعران کُرد ایران در ۱۱۰۵ه.ق هستند.

کُردی گورانی۴۰۲



بخش 11

سان سهاک، گورانی مکتوب

سان سهاک زاده 6۴۰ ه.ق در برزنجه در شهرزور و از نوادگان باباعلی همدانی است. پدر 
وی شیخ عیسی از همدان به برزنجه کوچ کرده و همانجا ماندگار شده بود. سان سهاک بعدها 
به روستای شیخان در هورامان مهاجرت نمود و مجدد آئین یارسان شد. وی نخست، علوم را 
مردم  است.  داشته  کُردی  ادبیات  و  علوم  در  والا  لذا آن شهر جایگاهی  آموخته،  در شهرزور 
بود.  نصیری  به  معتقدان  از  عده ای  و حتی  یارسان   تسنن،  کُردهای  از  متشکل  ولایت شهرزور 
علما و دانشمندان شهرزور پس از کسب مدارج عالی، برطریق سنت آن دیار، به صوفی گری 
رومی کردند که صوفیان دینور شهره عالم بودند. سان سهاک هر آنچه از زبان بهلول و باباسرهنگ 
و شاخوشین و پیرشالیار به آنها در قرون هفتم و هشتم رسیده بودبصورت قوانین و ارکان آئینی 
درآورد و منظم ساخت. به همین دلیل وی را مقنن آئین یارسان محسوب می کنند. ساکن شدن 
بود.  اهداف  راستای همان  در  از حوالی روستای شیخان،  پردیور  نام  به  مکانی  در  سان سهاک 
پیروان  از  سنددج  و  لیلاخ  و  کرماشان  گوران های  و  جوانرود  هورامان،  مردمان  زمان،  آن  در 
وی بودند و آنها را گوران یا یارسان می نامیدند ولی بعدها مردمانی از آن مناطق که به اسلام 

گرویدند، کماکان نام گوران بر آنها باقی ماند.
و  می آید  به دنیا  او،  بر  آسمان  از  نوری  تابش  اثر  بر  دایراک  مادرش  از  سان سهاک  اینکه 
شباهت زیادی با داستان تولد حضرت عیسی دارد، بیانگر اهمیت وجود سان سهاک برای کُردها 
و آئین یارسان می باشد. چه بسا نام پدر وی عیسی همنام حضرت عیسی است. پیروان به وی فر و 



شکوه بخشیده اند که یک سنت آئینی بازمانده از دوران ماد ـ زرتشت بوده. بدون فره، مبدل شدن 
هم  خاصِ  فره  این  است.  گشته  تلقی  ناممکن  کُردها،  تاریخی  آئین های  در  الوهیت  مظهر  به 
پیشوایان دینی کُردها بوده هم پادشاهان کیانی آنها. ادبیات کُردی و دینی نیز مملو از این مضامین 

و روایت هاست.
از حیث  بسیار وسیع  یارسان، دوره سان سهاک )قرن هفتم ه.ق( یک دوره  تاریخ آئین  در 
اعتقادی، علمی و زبانی است که مرحله چهارم ارتقای یارسان تلقی می شود ولی به همان اندازه، 
علم نجوم و تقویم  یاری نیز بسط یافته است. این رشد متعالی نیز مرهون نابغه بودن سان سهاک 
است. برزنجه )در جنوب کردستان ـ شهرزور( بعنوان زادگاه سان سهاک از اوایل ورود اسلام در 
همه قرون نقش سیاسی، دینی، فلسفی، علمی و زبانی را بخوبی ایفا نموده. از اوان ورود اسلام تا 
دوره پس از سان سهاک)قرون ۱3 و ۱۴ و ۱۵(، برزنجه و برزنجیان دوره سیاسی - فرهنگی کُردی 
از حیث زبان و دین بوده اند. در یک دوره حکومت حسنویه و بعدها برزنجیان میراث داران آن 

بودند و این ادوار تا زمان یورش صفویه و پاکسازی علیه یارسان ادامه یافت۱.
داد.  انجام  سان سهاک  نگرفته بود،  بهلول شکل  دوره  از  زبان  و  دین  و  علم  از حیث  آنچه 
کشورها  دیگر  و  بخارا  هند،  چین،  مردم  از  یارانش  از  برخی  بوده.  یارسان  آئین  احیاگر  وی 
بوده اند. بنابراین، هم آئین یارسان بواسطه وی به آئین  خویشاوند هند یعنی زرتشتی پیوند می یابد 
زمان  از  بازمی یابد.  را  اوستایی هندی خویشاوندیش  و  زبان  سانسکریتی  با  زبان گورانی  و هم 
سان سهاک تا به امروز صدها دفتر و دیوان یاری سروده شده اند خصوصا در »دوره حیدری2« 

مجموعه دیوان ها از جمله »دیوان درویش نوروز و شاه تیمور بانیارانی« تحریر شده اند3.
یکی از روایات یارسان، حکایت از اهمیت حفظ این آئین در تقابل با اسلام دارد. در قرون 
هفتم و هشتم یعنی دوره سان سهاک خوارمی ها، ایلخانان مغول و تیموریان اسلام را پذیرفته و 
با برانداختن عباسیان، خود را جای خلیفه قلمداد می کردند. به همین دلیل ترویج اسلام از سوی 
آنها در کردستان در کنار کشتارها، یک رویه خاص آنها نیز بوده و از ناحیه آن، مشروعیت دینی 
را کسب مشروعیت سیاسی ـ نظامی تلقی می کردند. پس روایت سفر شیخ عیسی برزنجه ای و 
فرزندانش به مکه بیانگر همان اوضاع سیاسی زمانه سان سهاک است. می گویند در راه بازگشت 
از مکه، عیسی در فرزندش نشانه هایی از فروغ ایزدی می بیند و می خواهد به پایه بلندش گواهی 
بدهد، ولی زبانش بسته می شود و در بین راه نیز جهان را بدرود می گوید۴. سپس سان سهاک به 

1 . صفی زاده، همان، ص ۴۰-۲۳
۲ . یکی از ادوار تاریخی یارسان ها است.

۳ . صفی زاده، همان
4 . صفی زاده، ۱۳۷۵، ص۱۸
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زادگاهش بازمی گردد و برنامه تجدید آئین یارسان را آغاز می کند. این روایت، در درون خود 
تضاد میان اسلام و یارسان را نهفته دارد و در عین حال، به رفتار تقیه آمیز یارسان در قبال اسلام 
هم معنی می دهد تا بقا یابد. در این دوره، اسلام گرایی شدت یافته و ترک ـ مغول و وزرای ایرانی 
آنها نیز خود را مروج آن می دانستند. پس عملکرد سان سهاک بسیار هوشمندانه و با درایت بوده 
است. چه بسا گرویدن به اسلام اگرچه جبرا پذیرش زبان عربی نبود، ولی تأثیرات آن چنان قوی 
را  عربی  ـ  اسلام  واژگان  و  اصطلاحات  و  را حذف  یارسان  آئینی  اصطلاحات  تمامی  که  بود 
جایگزین می ساخت. به همین دلیل، ظهور سان سهاک به معنی مجدد گویش گورانی ـ هورامی 
و به یمن آن، کلهری و غیره بوده است. چه بسا مردم پیرو یارسان، در منطقه خویش گذشته از 
کاربرد گویش آئینی گورانی در مناسک و عبادات یارسانی، در حیات اجتماعی خویش گویش 
کُردی مختص به منطقه خویش را استعمال می نمودند. همانند مردمان لیلاخ و سنندج و جوانرود 

و یا کلهرها و لک ها.
در جایی دیگر از کتاب سرانجام، روایت سفر شیخ عیسی به مکه بصورت متفاوت تری بیان 
شده که در آن، کاروان، شیخ را در دشت حلوان رها می کند و او آزرده می شود، در این هنگام، 
ناگهان، پاره نوری از آسمان فرود آمد و به او ندایی رسید که ای شیخ، شما دیگر حاجی شده ای 
برابر  در  یاری  آئین  »حفظ  نمادین  روایت  بازگرد«  خانه ات  »به  عبارت  بازگرد۱.  خانه ات  به  و 
اسلام« است. این بیان، یک پیام آئینی را برای پیروان یاری در خود نهفته دارد. چه ، ندایی مبنی 

بر این است که »از اسلام بازگردید و بر سبیل آئین یارسان بمانید«. 
به میزانی که تلاش ها برای حفظ و پایداری آئین قدیم است،  حفظ و بقای زبان آئین یعنی 
گورانی هم محسوب می گردد. در یارسان، صرفا آئین دارای »سر مگو« نیست، بلکه زبان گورانی 
هم جزو سرهای مگو است. همه اینها با آمدن اسلام و زبان عربی در ارتباط است. از قضا یکی 
از  دیار  یک  مردمان  دورگردانیدن  مهاجم،  انسانی  جمعیت  و  دین  هر  سیاسی  راهکارهای  از 
یکدیگر، ایجاد تفرقه میان آنها و سپس تغییر دین شان و آخر سر، انتگره کردن آنها در خود و 
دین شان از طریق تحمیل زبان جدید و مهاجم است. یارسان ـ گورانی در رویارویی با اسلام ـ 
اسلام خصوصا دوران سان سهاک  از  با چنین وضعیتی در دوران پس  فارسی  اسلام-  یا  عربی 
روبرو بوده اند. سان سهاک هم این خطر را بخوبی تشخیص داده و برای مقابله با آن، تدابیری 
برای حفظ  به کارهای خارق العاده  اندیشیده است. مبنای آن تدابیر چنان است که  هوشمندانه 
»بنای خاندان ها«، »روزه گرفتن سه روزه«،  از جمله  ـ گورانی دست زد.  یارسان  اجتماعی  نظام 
پیر و دلیل« و  یارسان«، »وظایف  »انعقاد جمع  به خاندان ها«،  »مراسم جوزشکستن«، »سرسپردن 

1 . صفی زاده، همان

۴۰۵سان سهاک، گورانی مکتوب



سایر اقدامات است. همه این مناسک و کارها بصورت حساب شده دقیق طراحی گشته و یک 
نیز دربردارد.  را  یعنی گورانی  بسیار هوشمندانه است که حفظ زبان آئین  نظام مندی اجتماعی 
سان سهاک با این رویه، در واقع اتحاد کُردها در دین قدیم، همگرایی در مقابل دشمنان مهاجم و 
رفع خطر تفرقه و ازهم پاشیدن کُردها را به انجام رسانده است. اینکه هر فرد یارسان لازم است به 
خاندانی سرسپارد و دلیلی برگزیند، نشان از حفظ انسجام جامعه کُردی در برابر خطرات خارجی 
است که قصد فروپاشی نظام فرهنگی کُردها را داشته اند. سوای آن، حفظ آئین یارسان در قالب 
کل هم هست. در دوره آشوب های ناشی از هجوم عرب، فارس، خوارزمی، ترکی ـ مغولی و 
بدون  نمی توان  که  انجام گرفته  درایت  و  کیاست  با  بسیار  سان سهاک  اقدامات  این  تیموریان، 
برادرانش، تداعی گر  از کنار آن گذشت. حتی مقوله اختلاف سان سهاک و  به سادگی  تفسیر 
تضاد و درگیری ذهنیتی و آئینی در دو جبهه اسلام ـ یارسان و یا عرب ـ فارس با کُرد است. اساسا 
خیانت یک فرد یارسان به قوانین یارسانی، بصورت یک ضدارزش درآورده شده و شکستن عهد 
نیز تلقی  نابودی یارسانی، فنای کُردیت فرد  و پیمان یارسان ـ گورانی خیانت محسوب گشته. 
تاکنون ممکن شده  نیرومندانه،  این طریق  به  یارسانی  کُردی  انسجام جامعه  است. حفظ  گشته 

است. چه بسا خود سان سهاک بیان کرده:
»راز نه که ران فاش، راز نه که ران فاش/ هانا ئه ی یاران راز نه که ران فاش/ ئه ی واچه و رمز 

واچن په ری تاش/ نه کا سه رئه نجام پوخته بن نه داش«. 
نکنید،  فاش  را  یارسان  اسرار  یاران  ای  زنهار  نکنید،  فاش  را  یارسان  اسرار  و  راز  ترجمه: 
حکمت را باید با رمز برای دوستان بیان دارید، مبادا سرانجام در کوره کردارتان پخته شوید و 

بسوزید۱.

سرانجام: از دیگر اقدامات سان سهاک، گردآوری اشعار و آموزه های منظوم یارسانی از 
دوره بهلول تا زمان خود بود که »کلام خزانه« یا »سرانجام« نامیده می شود. اهمیت »سرانجام« در 
تاریخ ادبیات کُردی )گورانی( چنان است که چندین گویش کُردی از قبیل لکی، لری، کلهری، 
هورامی و سورانی در آن بکار گرفته شده. خصوصیت گویش گورانی، حفظ گویش های کُردی 
در درون ادبیات آئین آن است که هورامی در آن، وزنه سنگین را تشکیل می دهد، زیرا گورانی 
به هورامی به مثابه زبان پایه از دوران ماد تا به امروز می نگرد. همانطور که »جم خانه« یارسان ها را 
به مثابه نماد »اتحاد و همگرایی« گردهم می آورد،  دفتر »سرانجام« نیز گردآوری و حفظ ادبیات 

کُردی است.

1 . صفی زاده، ۱۳۷۵، ص۲۲

کُردی گورانی۴۰۶



سرانجام دربردارنده شش بخش اصلی است: دوره هفتوانه، بارگه بارگه، گلیم وکول، 
دوره چهلتن، دوره عابدین، خرده سرانجام. همچنین در زمان سان سهاک کتب دیگری چون 
»دفتر پردیور، دفتر ساوا، دفتر دیوانه گوره، دوره دامیار و ...« نگاشته شده اند. دوره سان سهاک، 
دوره تعالی و رشد ادبیات گورانی و پیشرفت زبان معیار یعنی گورانی است. »سرانجام« طبیعتا 
تکمیل مضامین آئینی است و متون ادوار بعدی برپایه همان مضامین و برحسب تکرار آن نگارش 
انبان غنی ادبی است، دربردارنده اسامی و اصطلاحات  یافته اند. »سرانجام« از حیث اینکه یک 
علمی، فلسفی، ادبی و عرفانی است که با توسل به آن می توان زبان کُردی را رشد و نمو مضاعف، 
به  برعکس، حذف آن، رساندن آسیب جدی  و  است  کُردی  برای  غنا  و  میراث  بخشید. یک 
کُردی خواهد بود که به همین دلیل نیز نظام ایرانی با برنامه های حساب شده مدام می کوشد آن را 
از زبان و هویت کُردی جداسازد تا در سیاست های آسمیلاسیون خویش موفقیت حاصل نماید: 
کتاب سرانجام »ذخایر معنوی کردستان باستان« است و گورانی نگین درخشان تاج شکوهمند 
آن می باشد که در عطف به گذشته های خویش به فهلوی، پهلوی ساسانی، پهلوی اشکانی و ماد 

ـ اوستا بازمی گردد.
وزن اشعار: کلام خزانه یا سرانجام، دربردارنده یک سبک ادبی خاص و ویژه است که از 
اوستا و دوران ماد ـ زرتشت معمول گردیده و به میراث مانده است. بعبارتی وزن هجایی اشعار 
گورانی، حفظ سبک ادبی اوستایی ـ فهلوی بر پایه غالبا شعر ده هجایی است. »سرانجام« همچنین 
اشعار برجای مانده از دوره بهلول یعنی از قرن دوم تا سیزدهم ه.ق تا زمان سان سهاک را بصورت 

گردآوری شده، حفظ نموده است که به صورت ذیل است:
دوره بهلول، باباسرهنگ، شاخوشین، دوره باباناوس، باباخلیل، پیرعالی، دامیار، شاه ویسقلی، 
دفتر پردیور، دفتر ساوا، دفتر دیوان گَوره، زلال زلال، کلام سیدخاموش، کلام ایل بیگی جاف، 
کلام خان الماس، کلام شاه تیمور، کلام شیخ امیر، کلام ذولفقار، کلام قاصد، کلام نوروز، کلام 

حیدری، کلام جناب، کلام مجرم، کلام درویشقلی، کلام درویش اجاق.
تمامی گویش های لکی، لری، کلهری، سنه ای، مریوانی و لیلاخی نیز در آن متون بصورت 
زبان  فهلویات است که خاص  اشعار  اشعار گورانی، همان وزن  استعمال شده اند. وزن  مختلط 

کُردی می باشد و ریشه همه در اوستا است.
اما  سروده اند،  گورانی  اشعاری  عروضی،  وزن  به  اسلامی  ادیبان  و  علما  از  افرادی  هرچند 
اشعاری که بوسیله سلطان اسحاق و یارانش سروده شده، ادبیات یارسان و گورانی را به تعالی 
جامعه  بطن  در  امر  این  پس  است،  رایج  و  گسترده  بسیار  کلام خوانی1  چون  است.  رسانده 

۱ . خواندن اشعار آئینی با آهنگ مخصوص.

۴۰۷سان سهاک، گورانی مکتوب



یارسان به رشد زبان از حیث تبع شعری و نغزگویی و بداهه نویسی و نوآوری و نیز تعالی صنایع 
آرایه ای و ادبی در گورانی کمک شایان نموده. موسیقی کلام را تا حد اعلا تعالی بخشیده و 

شاعران گوران از حیث ادبی همسنگ با شاعران نامدار فارس اشعار زیبا و کامل سروده اند۱. 
سان: در نام واژه »سان« چه چیزی از میراث کهن کُردها نهفته است؟ سان در قدیم نام پیران 
آئینی بوده است. این پیران ممکن است همانند مغان و بعدها پیران یا باباهای یارسان، امورات 
صرف دینی را به دست داشته باشند و یا در مقام یک رهبر سیاسی نیز جای می گیرند و امور دنیوی 
و اخروی را توأمان در دست دارند. سان سهاک از زمره کسانی است که رهبریت سیاسی و دینی 
را در دست داشته. سان  بازمانده از دوران ساسانیان و ماقبل آنهاست. در روزگار سان سهاک، 
نیز برگرفته از ذخایر معنوی و زبانی هورامی است. امرا  سان ها در هورامان بودند. این نام واژه 
و حکمای هورامان را سان می گفتند. سان، اگر بصورت توأمان هر دو وجهه دینی و سیاسی را 
الهی می رسید و پیشوای یارسان ها می شد. این، ریشه در سنت دینی ـ  به مقام مظهریت  داشت، 
تاریخی کُردها دارد که در دوره اسلامی تغییر یافت اما در یارسانی بدون تغییر باقی ماند. اینکه 
در دوران قبل از سان سهاک یعنی در دوره بهلول هم آئین آنها »یارسان« نام داشت و واژه سان 
کاربرد داشت، بنا به انتخاب آگاهانه بهلول انجام شده و گوشه نگاهی به میراث گذشتگان قبل از 
اسلام دارد. جایگزینی عنوان »سلطان« بجای »سان« یک روند تحریف گونه هویت در خصوص 
نام واژه »سان سهاک« است. حتی سهاک را هم به اسحاق مبدل کرده اند که همه حکایت از فشار 
مضاعف از جانب هژمونی اسلامی دارد. همین اثر اثبات می نماید که در خود زبان گورانی پس 

از دوران سان سهاک تا چه اندازه بر اثر فشار سیاسی، لغات و مفاهیم عربی وارد گردانده شده.
اوضاع تاریخی دوره سان سهاک

کُردها از سال ۴۲۰ه.ق که یورش ترک ها به آذربایجان آغاز شد، تا پایان صفویه در سال 
دوره  چنین  قرارگرفتند.  ترکمانان  و  ترکان  هجوم  مورد  سال   7۲۸ مدت  به  بی وقفه  ۱۱۴۸ه.ق 
دهشتناکی که در اواسط عمر شاخوشین آغاز شد، مسلما بر پیشرفت کُردها خصوصا زبان کُردی 
معیار، تأثیر بسزا داشته است. از قضا همه غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، تیموریان، 
قراقویونلو، آق قویونلو و صفویان در آن 7۲۸ سال سوای از یورش به کُردها و قتل و غارت آنها، 
بخوبی به ترویج زبان فارسی و عربی خدمت شایان کردند. برخی این پرسش را مطرح می کنند 
که چگونه شد که فارس ها پس از اسلام حاکمیت و حکومت و دولت نداشته اند ولی فارسی 
اینهمه پیشرفت کرده است؟ دلیل آن، حاکمیت فرهنگی است که مجال آن را نیز ترکان و سایر 
حکومت های افشاریه و زندیه )کُردی( برآورده اند. این وضعیت تاریخی اما برای کُردها بسیار 

1 . صفی زاده، همان
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فلاکت بار بود. در بخش های پیشین به تفسیر یورش غزنویان و سلجوقیان پرداختیم و نشان داده 
شد که چه تأثیری بر کیفیت رشد و نمو فرهنگ و زبان کُردها داشته است. در این سطور نیز 
به بررسی دوره سان سهاک به مثابه ستون اصلی فرهنگ کُردی گورانی می پردازیم که چگونه 
همچو نوری در تاریکی ناشی از سلطه ترکان، هم آئین و هم زبان را ترویج داد. این تفسیر از 
آنجا حایز اهمیت است که حتی اگر در سده بیستم کُردها بر آئین یارسانی در شرق، ایزدی در 
به مثابه آئین  ملی و رسمی تکیه می کردند، سمت و سوی  جنوب و علوی در شمال کردستان 
تاریخ به نفع آنها تغییر می کرد و اوضاع فرهنگی و زبانی همراه با شرایط سیاسی، موافق احوالات 
کُردها می شد. از این جهت است که باید ارزش تاریخی ـ فرهنگ و سیاسی ظهور سان سهاک 

را دانست.
دوره سان سهاک با یورش کدام دسته از ترکان شرق و شمال شرقی آغاز شد؟  سان سهاک 
در 6۴۰ه.ق به دنیا آمد ولی موج دیگر هجوم ترک ها به کردستان با سرازیرشدن خوارزمی های 
بی رحم در سال 6۱۴ ه.ق اتفاق افتاد. بنابراین، اوضاع کُردها و سان سهاک در دوره خوارزمی 
استیلا  به  تیموریان  و  مغولان  سپس  خوارزمیان،  نخست،  است.  تعیین کننده  )مغول(  ایلخانی  و 
پرداختند. سهان سهاک به دلیل طول عمر زیاد )احتمالا ۱3۰ سال( هر سه دوره را به چشم دیده و 

از سر گذرانده است.
این  بود، روانه کرد.  بالله  ناصر الدین  اردوئی علیه خلیفه عباسی که  سلطان محمد خوارزمی 
اردو، طبیعتا در آغاز با کُردها درگیر شدند، زیرا کردستان بر سر راه آنها قرارداشت. به دلیل سرما 
و یخبندان در حد فاصل همدان کرماشان، کُردهای بنی حکار بر خوارزمیان تاخته و تارومارشان 
کردند۱. سپس سلطان محمد از معرکه گریخت و پسرش از همدان مجددا یورش آورد و برسر 
راه تا تسخیر هولیر، به قتل عام و غارت پرداخت. جلال الدین پس از شکست در هولیر رو به سوی 
آذربایجان کرد و نخست مراغه، شهر کُردها را تصرف کرد و در 6۲۱ هجری، تبریز، پایتخت 
کُردها را هم تسخیر نمود. در این یورش ها، کردستان شمالی و جنوبی )در ترکیه و عراق امروزی( 
خسارت فراوان دیدند و غارت شدند که قحطی را به همراه آورد. جلال الدین خوارزمی در سال 
6۲6 هجری از شهر موش تا کوه جودی را مورد تاخت و تاز وحشتناک قرارداد. در سال 6۲7 نیز 
جلال الدین با »علا ءالدین کیقبادی« سلطان روم و »ملک اشرف ایوبی« پادشاه شام که از کُردهای 
ایوبی بود، جلال الدین را در 6۲7 مغلوب ساختند. فرمانده سپاه کُردها، »عزالدین عمر پسر علی« 
از طایفه حکاری بود که سپاه خوارزمی را تا ولایت کُردی خوی عقب راند. در 6۲۸ تاتارها نیز 
در آناتولی به کُردها و خوارزمی ها یورش بردند و آذربایجان کُردی را از چنگ خوارزمی ها در 

1 . ابن اثیر، کامل، ج۱۲
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آوردند، لذا جلال الدین از ترس تاتارها به ولایت کُردها که خود چندبار غارت و ویران کرده 
بود، پناه برد. او در دیاربکر مجددا از سوی تاتارها منهذم گردید و به کیقبادی سلجوقی، حاکم 
نیافته بود که مضاف بر آن،  قونیه پناه برد، اما ولایت کردستان هنوز از شر جلال الدین نجات 
تاتارها ولایت دیاربکر و سایر مناطق را ویران و کردها را کشتار نمودند. اگر طایفه »کریشیبه 
کُرد« راه را نبسته و حمله تاتار را دفع نمی کردند، هیچ کس را زنده نمی گذاشتند. این در حالی 
بود که گروهی دیگر از تاتار تا نصیبین و ماردین جلو رفتند و با خاک یکسان کردند. تاتارهایی 
نیز که در آذربایجان بودند، به هولیر و موصل هجوم بردند که البته دچار هزیمت شدند. در 6۲۸ 
که جلال خوارزمی به کُردها پناه برده بود، توسط یکی از کُردها کشته شد. اگر خوارزمی ترک، 
کردستان را ویران نمی کرد، تاتارهای مغول  - ترک نیز توان یورش به کُردها را نمی داشتند. در 

آن دوره کُردها به کوه های صعب العبور پناه بردند.
در سال 6۴۰ که تازه سان سهاک به دنیا آمده بود، ولایت شهرزور و در سال 6۵۰ برای بار 
دوم منطقه دیاربکر بر اثر ظلم و غارت مغول، ویران گردید. در آن سال ها یعنی در 6۴۸ هجری 
نسل  آخرین  مسعود«  »ملک  جزیره  حاکم  علیه  سپاهی  موصل  حاکم  لؤلؤ«  »سلطان بدرالدین 
اتابکان، روانه نمود و آن ولایت را آزاد و آن ملک سلجوقی نابود شد. از این پس، دوره ایلخانی 
مغول دوره مصیبتی بزرگ تر برای کُردها شد چراکه در آن سال ها دیگر حکومت کُردی ایوبی 
زوال یافته و کُردها بی دفاع مانده بودند. گذشته از آن، کُردها بخاطر هوس قدرتمداری حاکمان 
به کوهستان ها  ناچار  مغول،  یورش  زمان  در  بود که  این  بسرمی بردند.  نفاق  و  تفرقه  در  محلی 
پناه بردند. با این اوصاف، در سال 6۵۵هجری »ملک بن تودان« حاکم مغول به جانب همدان و 
کردستان )درایران( که مرکز آن بهار بود، رو کرد و اشغال نمود. در همان سال هلاکوخان نیز به 
بغداد یورش برد و بر سر راه، کرماشان را قتل عام و غارت کرد. در این مدت گویا سان سهاک 
تقریبا ۱۵ ساله بوده و در شهر برزنجه بسرمی برده. سپاه دیگر مغول به هولیر تاخت اما کُردها به 
لؤلؤ« حاکم  »بدرالدین  از کمی  بی نظیر کردند ولی پس  مقاومت  »تاج الدین سالابا«  فرماندهی 
موصل با مغول متحد و هولیر را اشغال کردند. سقوط بغداد نیز منجر به انقراض خلافت عباسی 
شد. این سال ها برای سکنه شهرزور بسیار مصیبت بار بود زیرا عده زیادی از کُردهای آن دیار به 

جانب سوریه و مصر کوچ کردند. دو طایفه کُرد »لادین و بادین« به جزایر رفتند۱. 
معاصر با سان سهاک، وجود شیخ  صفی الدین اردبیلی در اردبیل و در میان تالش ها، اشاره به 
برخی اشتراکات میان یارسان ـ گوران با صوفیه ـ تالش دارد، آن هم در دوره ایلخانان مغول. 
وقتی هلاکوی مغول قلعه الموت را تسخیر و اسماعیلیان را نابود کرد و به استیلای بر اردبیل و 

1 . زکی بیگ، ۱۳۸۱
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تبریز و سراسر آذربایجان پرداخت، شیخ صفی تازه در سن چهار سالگی در روستای کلخوران 
با  بسیاری  نزدیکی  بود که  هم  آذربایجان  و  تبرستان  در  علویان  پایان  یورش،  این  بود.  اردبیل 
یارسان داشتند. شیخ صفی با سان سهاک در پردیور کرماشان دیدار کرده و از وی تلمذ داشته. 
بنابراین تصوف شیخ و یارسان سان سهاک در دوره ستم و کشتار مغولان جهت حفظ ساختار 
جامعه قدیم در کردستان بسیار حایز اهمیت بوده. شیخ صفی را از تسنن می دانند اما روایت هایی 
مبنی بر اتکای بر علوی گری متمایل به یارسان نیز وجود دارد. به همین دلیل صفی و سان سهاک 
ستون های نگهدارنده جامعه تالشی ـ گیلکی، آذری و یارسان ـ گورانی بوده اند. با این وجود، اما 
ورود ایلخانان مغول اگرچه با سد تالشی ـ آذری و گورانی روبرو بود، ولی یک مرحله شدیدتر 
از اسکان ترکان در آذربایجان و راندن کُردها از دیارشان بود که البته در زمان نواده صفی یعنی 
شاه اسماعیل صفوی، نه تنها این روند تشدید شد، بلکه خود خاندان کُرد ـ تالشی او ترک شدند. 
در سال های پس از سان سهاک شماری از پیروان یارسان بر اثر فشارهای ناشی از حاکمیت 
نقطه  نمایند.  را حفظ  تا موجودیت شان  از شیخ صفی الدین گرائیدند  پیروی  به  ناچارا  مسلمانان 
این  البته  بود.  تناسخ  و  علی  حضرت  مظهریت  به  اعتقاد  نیز  یارسان  با  صفوی  علوی  اشتراک 
یارسان ها در خفا همچنان پیرو آیین یارسان بودند. تبار شیخ صفی به فیروز شاه شنگال و ایزدیان 
تا  تقریبا  و  گرفتند  شکل  اسلام  نخست  سده های  در  هم  ایزدی  و  یارسان  بازمی گردد.  کُرد 
را دیده اند.  داشته اند. حتی صفی الدین و سان سهاک همدیگر  ارتباط  با هم  پنجم هجری  سده 
صوفی گری هم یک اعتقاد کاملا اسلامی نبود و بسیاری صوفیان پیرو علوی، ایزدی، یارسانی و 
یا نصیری، خوارج و غیره بودند. یارسان هایی که به پیروان شیخ صفی مبدل شدند، شاخه یارسان 
طریقت صفوی و قزل باش های ترک نیز شاخه علوی آن را تشکیل دادند. این یارسان ها بعدها در 
زمان شاه اسماعیل به شیعیان متعصب صفوی مبدل گشتند و همان ها بودند که برای شاه اسماعیل، 

مقام مظهریت و الوهیت قایل شدند.
ظهور شیعه ایرانی در زمان طریقت صفوی اتفاق افتاد. وقتی حاکمیت ایلخانان مغول رو به 
افول نهاد و می رفت که گورکانیان )تیمور( به قدرت برسند، در آن اثناء طریقت صفوی شکل 
گرفت که بر مرام علوی گری متمایل به شیعی بود و برخی هم آنها را سنی مذهب دانسته اند، ولی 
مهم، مرام آن طریقت از یک نسل آنها به بعد است؛ یعنی »شیخ علی« از نوادگان شیخ صفی که 
شیعی گری را بتدریج رواج داد. در آن زمان، سراسر آذربایجان و تبرستان و آناتولی بر طریق 
کردستان  در  یارسان ها  شیعی،  به  متمایل  علوی گری  قوی ترشدن  مجرد  به  بودند.  علوی گری 
تضعیف شدند و با آمدن شاه اسماعیل قلع وقمع گشتند. قبل از ظهور امپراتوری صفوی، طریقت 
صفوی از زمان شیخ علی به بعد با گرایش به شیعه گری، اذیت و آزار یارسان ها را شروع کردند. 
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چه ، پس از سان سهاک دفاتر یارسان از سوی یاران وی به کوه »سرانه« در دالاهو برده می شود 
تا از یورش و نابودی بدست مسلمانان در امان بماند. حتی بابایادگار ناچار بود برای حفاظت از 
خود و یارسان ها به کوه های »تخت سرانه دالاهو« )۸۰3 ه.ق( پناه ببرد. در آن برهه، بنا به تحریک 
ملایان مسلمان، جنبش حروفیه در آذربایجان نابود و استرآبادی و نسیمی کشته شده بودند. در 

چنین اوضاعی تضعیف یارسان، تضعیف فرهنگ و زبان کُردی هم بود.
راه، حکاری در  بر سر  و  برد  به سوریه حمله  )تبریز(  توَریز  از  هلاکو در سال 6۵7هجری 
شمال کردستان را ویران کرد. کشت و کشتار از تبریز تا سوریه، دهشتناک بود. علی رغم دشمنی 
با مغول ها متفق شدند و در زمان اولجایتوخان هم سپاهی از  اما کُردان فارس  کُردها و مغول، 
مغول که در سال 7۰6 هجری گیلان را تسخیر نمود، بخشی از آن، کُرد بودند. رئیس طایفه کُرد 
»راحبا« که بدرالدین نام داشت، در سال 7۱۲ علیه مغول مقاومتی سخت کرد ولی در این دوره 
تمام ایالت های کُردها توسط امرای مغول اداره می شدند. مغول ها همیشه در هولیر مشغول جنگ 
بودند و حد فاصل هولیر به مراغه به شاهراهی برای سپاه آنها مبدل شده بود. اشنویه و موکریان 
هم در تصرف شان بود. در دوره سلطنت »اولجایتوخان مغول« بود که مرکز ولایت کردستان از 
شهر »بهار« همدان به »سلطان آباد« تازه ساخت در کرماشان منتقل شد و این امر باردیگر موجب 
شده بیش از پیش همدان از وجود کُردها خالی شود. کتاب نزهه القلوب نوشته که اطراف ولایت 
سلطان آباد ویران و از سکنه خالی شده بود. این امر بر یارسان ها و گوران ها و همه کُردها تأثیر 
نبود، فرهنگ و موجودیت  عمیق داشت و مسلم است اگر در آن وضعیت اسفبار سان سهاک 
ویرانگری  و  کشتار  گیرودار  در  سان سهاک  می شد.  جبران  ناپذیر  خسران های  دچار  کُردها 

مغولان، به مثابه ستون نگهدارنده موجودیت کُردها و حفظ آئین و زبان آنها عمل کرد.
پرداختند: یکی  بر سر قدرت  به رقابت  ایلخانی، دو خاندان مغول  انقراض دولت  در زمان 
سلدوز و دیگری جلایر. بعدها در 73۸هجری مابقی ولایات مغول میان آن دو خاندان تقسیم 
شد. کردستان در ایران همراه با خوزستان سهم خاندان سلدوز شد. از این پس، وضعیت کُردها 
تا دوره صفوی جالب توجه است. پس از نابودی ایلخانان مغول )6۵۴ تا 7۵6ه.ق( که صد سال 
ایران و کردستان حکومت کردند، حکومت ترکمن های آسیای غربی و آناتولی که رقیب  بر 
سرسخت مغول ها بودند، آغاز شد و آنها یعنی قره قویونلوها کردستان خصوصا موکریان و حوالی 
دریاچه اورمیه را اشغال کردند. مغول راه را برایشان هموار کرده بود، ترکانی بودند از نسل ترکان 
آسیای دور و سیبری و ترکستان که چند شهر کُردها از قبیل مراغه و تبریز و اردبیل را اشغال 
کردند و جمعیت شان آنقدر زیاد شد که کُردها را ناچار به کوچ از آنجاها کردند. در این اثنا، 
بلایی به نام تیمورلنگ یا گورکانی که او نیز از ترک های مغول ماوراءالنهر بود به کُردها هجوم 
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آورد. او پس از فتح خوارزم بسوی کردستان لشکر کشید. بنا به گفته پژوهشگران، وحشت از 
خونخواری تیمور در سراسر آسیا، آفریقا و اروپا پدید آمد و مسبب مرگ هفده میلیون نفر شد. 
او پس از فتح اصفهان، سراسر کردستان از شهرکُرد تا دیاربکر و عفرین را درنوردید و قتل عام ها 
کُرد  حاکمان  زمان  آن  در  برید.  اصفهان  در  را  تن  هفتادهزار  سر  وحشت،  ایجاد  برای  کرد. 
به استقبال  ناچارا برای حفظ جان مردمشان  ولایات هولیر، جزیر، حسکیف، ماردین و موصل 
تیمور رفتند. تیمور، پسرش میرانشاه را بر کردستان گماشت که به ظلم و کشتار بسیار پرداخت 
که موجب شورش کُردهای به ستوه آمده شد. تیمور از این عمل کُردهای جزیر خشمگین شد 
بتلیسی« برای  با یک یورش بی رحمانه به کشتار و غارت بزرگ دست زد. »امیرشرف الدین  و 
درامان ماندن مردم به استقبال او در حدفاصل دیاربکر و موش رفت. پس از مرگ تیمور )۱۴۰۵ 
میلادی( »قره یوسف« حاکم ترکان قره قویونلو که از ترس تیمور کردستان را ترک کرده بود، 
مجددا به کردستان نزد امیرشمس الدین بتلیسی پناه برد. او با ازوداج دخترش با امیربتلیس، در 
آنجا حکومتی )۸۲۰هجری( تشکیل داد که یکی دیگر از عوامل نفوذ ترک ها و اشغال کردستان 
بود. کُردهای خوی تا عفرین در آن سال ها با »شاهرخ میرزا« پسر تیمور اعلام حمایت کردند 
و کُردها را از کشتار نجات دادند. دراینجا اشاره به دو شخصیت مهم لازم است:»شیخ فضل الله 
نعیمی استرآبادی و سید عمادالدین نسیمی« که در شمال ایران و در کشور آذربایجان امروزی 
می زیستند. محل زیست آنها غرب دریای خزر و سرزمین کُردهای »شروانشاهان« بود که ایزدی 
بودند. آنها تقریبا همزمان بودند با دوره سان سهاک و نعیمی جنبش »حروفیه« را بنیان گذاشت. 
خود با نام »شاه فضل ولی« مورد اکرام یارسان ها بود. از شهرهای مهم شروان،  »شاوران یا شابران« 
بود و با تسلط اعراب، نام یکی از فرمانداران عرب)زمان هارون الرشید( به اسم »شماخ« بر آن 
نهاده شد که بعدها بعنوان پایتخت سلسله کُردهای ایزدی یعنی شروان شاهان، شناخته شد. این 
سلسله از زمان ساسانیان تا قرن هفدهم میلادی ادامه یافت و طهماسب صفوی به موجودیت آن 
پایان داد. میران شاه پسر تیمور تحت فشار علمای سمرقند در سال ۸۰۴ ه.ق بسادگی نعیمی را از 
شروان فراخواند و با دست خود در نزدیکی های تبریز سربرید. نیسمی نیز 33 سال بعد بقولی در 
حلب و به قول دیگر در شیراز به فتوای علما اسلام به دار آویخته شد و زنده زنده پوست او را 
کندند۱. »شیخ امیر زوله ای« از پیران یارسان برای نسیمی شعر سروده است و این نشان می دهد که 
آن دو شخصیت از معتقدان به یارسان بوده اند. از آثار استرآبادی می توان به »محبت نامه، نوم نامه 
و جاودان نامه« اشاره کرد که به گویش گرگانی یا استرآبادی سروده شده اند که این گویش به 

کُردی بسیار نزدیک است. نمونه ای از جملات آن: 
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جاودان نامه: سەبەب چە بی کە عیسا واتێ کە شمێ هەر چە واتێن بە ئشارە واتێن)طبری 
امروزی: سبب چه بی یه که عیسی باته که با شِما هر چه باتمِه به اشاره باتمه/فارسی: سبب چه بود 

که عیسی گفت که با شما هر چه گفتم به اشاره گفتم(.
نوم نامه: واتێ کە هەنێ کو تێنێ زەمین سێرخ بو)طبری امروزی: باته که ونهِ که تنِِ زمین 

سِرخ بوئه/فارسی: گفت که باید که زمینتَ سرخ باشد(.
قیامت  باته چون  که  اون  امروزی:  وەڕسە)طبری  قیامەت  چون  واتێ  ئەکە  محبت نامه: 

ورسه/فارسی: آنکه گفت چون قیامت برسد(.
در ادامه، حکومت بایندری، که به آن آق قویونلو هم می گفتند، پس از ساقط نمودن حکومت 
قره قویونلو، در دیاربکر حکومتی جدید تأسیس نمودند و با حاکمان و پادشاهان کُرد به جنگ 
پرداختند. سیاست این حکومت، نابودی و فنای تدریجی حکومت ها و فرمانروایی های کُردها 
زوال  نتیجه  در  را  کردستان  از  زیادی  بخش های  قراقویونلو ها  وقتی  ه.ق  هشتم  قرن  در  بود۱. 
تیموریان تسخیر کردند، منطقه گوران  ها در لیلاخ )دیولان/دهگلان( در قلمرو آنها قرار داشت 
ادوار  در  لیلاخ  دربرمی گرفت.  نیز  را  همدان  کل  و  بود  آن  حاکم  قره قویونلو«  »علی شکر  که 
بخاطر  ترکان  و آن  کُردها  است.  نیز شناخته شده  »اسفندآباد«  و  »علی شکر«  نام های  با  گذشته 
اختلاف مذهب مدام در جنگ و ستیز بودند. »حسن اوزون« نوه پسری مؤسس حکومت خاندان 
آق قویونلو در دیاربکر بود که همین ترکان بعدها از طریق خویشاوندی با خاندان کُرد صفوی، 
امپراتوری آنها را به یک امپراتوری ترک مبدل نمودند. در دوره او که امرای کُرد با هم در نفاق 
و تفرقه بودند، آلت دست حسن اوزون شدند. او عشایر چمشگزک کُرد را به ابزاری برای کشتار 
سایر کُردها مبدل کرد. این ترکان از دیاربکر تا حکاری، جزیر و بتلیس را تصرف کردند و در 

دوره صفوی جمعیت ترکان در آذربایجان و اورمیه را افزایش دادند و کُردها را بیرون راندند.
در  ملوک شبانکاره  حکومت  ۴۲۱ه.ق  از  دقیقا  شدند،  کردستان  وارد  غزنویان  که   ۴۲۰ از 
دارابگرد تأسیس و در سراسر دوران غزنویان، سلجوقیان، خوارزمیان، مغولان و تیموریان یعنی 
تا سال 7۵6ه.ق تداوم یافت. از سوی دیگر، در آن دوره تاریخی یورش ترکان - مغولان، در 
خصوصا  لرها،  یافتند.  استمرار  صفویان  زمان  تا  و  گرفتند  شکل  کوچک  و  لربزرگ  ۵۵۰ه.ق 
عزالدین در لر کوچک علیه تیمور گورکانی جنگید. روادی نیز در ۴۲۰ه.ق در تبریز و اورمیه 
و شدادی و شروانی در ارمنستان و کشور آذربایجان امروز حکومت خویش را آغاز کردند که 

همه اینها بدست ترک ـ مغول قلع وقمع شدند.
در »برهان الحق« آمده که سان سهاک و تیمور گورکانی با هم دیدار داشته اند و تیمور از فیض 

1 . زکی بیگ، همان
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و دانش وی بهره ور شده۱. در آن زمان سان سهاک زندگی را در گوشه عزلت گذرانده است. 
علی رغم یورش های تیمور و قتل عام ها و ویران گری ها، حکومت های محلی لر بزرگ و کوچک 
و نیز اردلانیان )نیمه قرن هفتم ه.ق( برای نگه داشتن ستون های اصلی جامعه کُردی، حایز اهمیت 
وافر بودند. چه بسا دوره سان سهاک با دوران حکومت ایلخانان )فرزندان چنگیزخان مغول( که 
از 6۵۴ آغاز شد، روبرو شد که یک دوران »ملوک الطوایفی« بود. این خصیصه بخاطر ضعف 
اگر  لذا  آمد.  میان  به  و کردستان  ایران  در  دوم حکومت شان  نیمه  در  ایلخانان  اقتدار  فترت  و 
آق قویونلو و قره قویونلو در مناطق آذربایجان و موکریان و دیاربکر کردستان جایگزین تیموریان 
نمی شدند، مسلما اوضاع کُردها و پیشرفت هایشان بیش از پیش می بود. نظم ملوک الطوایفی در 
سود  به  قدرت،  بازپس گیری  برای  مغول  بازماندگان  مجدد  تلاش  علی رغم  کردستان  و  ایران 
کُردها، خاصه سان سهاک بود. در دوره نخست زندگی سان سهاک، سه گروه و دسته رقیب در 
ایران و کردستان در ستیز برای کسب قدرت سراسری و محلی بودند: واضح ترین آنان امرای 
شاخه های متعدد سلسله چنگیزخان بودند که در پی بازگرداندن حکمرانی متمرکز مغول بودند. 
آنان تقلای خود را تا حدی به ابتکار خویش و تا حدی نیز بعنوان صرف نمادهایی که از سوی 
گروه بندی های مشروعیت خواه در پشت پرده علم شده بودند، پی گرفتند. گروه دوم، نماینده های 
سلسله های محلی یا خانواده های عالی رتبه بودند که بعنوان سرداران یا خادمان عالی مقام دولت 
در خدمت ایلخانان بودند و نیز رهبران اتحادیه های قدرتمند ایلی. سوم، گروه های دیگری که 
آنچه برایشان مهم بود، پیروی مذهبی از جنبش های شیعی و غیرشیعی افراط گرا بود نه ملاحظات 
این سه گروه مشغول  نیم قرن که  اثنای مدت زمانی در حدود  یا آریستوکراتیک. در  خاندانی 
از  را  آنها  ساخت،  متحدالشکل  را  گوران ها  و  یارسان ها  سان سهاک  بودند،  ستیزه  و  رقابت 
حالت پراکندگی ناشی از جنگ ها و آشوب های زمانه خارج نمود و نظام اجتماعی بی نظیری 
که متحدشان سازد را پایه ریزی کرد. به مجردی که ایران در نظام ملوک الطوایفی بود، کُردها 
حاکمیت سیاسی قدرتمند محلی داشتند و آسوده تر بودند. این نظم تا دهه هشتم قرن هشتم ه.ق 
)چهاردهم میلادی( استمرار یافت ولی در همان دهه ها، تیمور گورکانی از بیرون به یورش علیه 
ایران و کردستان دست زد و به مدت ۲9 سال تاخت و تازنمود و در نظم ملوک الطوایفی ایجاد 
آشوب کرد. سان سهاک که از دوران ملوک الطوایفی دوران احیای آئین یارسان و رشد گویش 
گورانی را آغاز نموده بود، به دلیل اینکه نقش یک حاکمیت سیاسی محلی را نداشت و آن نقش 
در قالب حاکمیت دینی بازنمود می یافت، چندان از سوی تیموریان با فروپاشی و زوال روبرو 
نشد. وی زیرکانه در نقش یک رهبر و مصلح دینی ـ اجتماعی ظاهر شد و جای پایی خوب در 
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تاریخ کُردها به یادگار گذاشت. آن زمان،حیات عمومی و حیات سیاسی در ایران و کردستان 
رهبریت  و  تدابیر  سایه  در  گوران ها  یارسان ها ـ  میان  در  اما  قرارداشت،  پریشانی  وضعیت  در 
برای  پیش رفت. سلسله مراتبی که سان سهاک  نظم دهی منسجم تر  بسوی  سان سهاک، وضعیت 
یارسان ها گذاشت و همچنین اقدام ایشان برای مبدل ساختن گویش گورانی به مثابه زبان معیار 
و مکتوب کُردی، بی نظیر بود. بنابراین معضل سیاسی یارسان ها در آن دروه، تاخت و تازهای 
ایلخانان و تیموریان ترک ـ مغول بود نه قدرتخواهی های جزئی محلی. با توجه به کشورگشایی ها 
و کشتارگری های تیمور، باید گفت ظهور و وجود سان سهاک در آن زمان برای کُردها یک 

موهبت بود.
نقش  داشت،  تأثیر  کُردی  زبان  و  فرهنگ  بر  مستقیما  که  ایران  فرهنگی  اوضاع  تفسیر  در 
شمال  در  را  اسماعیلیان  الموت  قلعه  تصرف  با  ایلخانان  بود.  تعیین کننده  تیموریان  و  ایلخانان 
مدیون  را  این  و  ماندند  امان  در  نداشتند،  سیاسی  صبغه  یارسان ها  چون  اما  برچیدند)6۵۴ه.ق( 
کیاست سان سهاک بودند. ایلخانان در شهرهای کُردها یعنی مراغه، تبریز و سلطانیه که آن را 
پایتخت خود می دانستند بناهایی بزرگ احداث نمودند ولی موضوع این بود که این اقدام آنها 
در یک موج دیگر اسکان ترک ـ مغولان در آذربایجان تا زنجان و همدان شد و کُردها را از 
کُردها  دیگر  اما  ساختند،  رصدخانه  یک  مراغه  در  6۵7ه.ق  در  آنها  راندند.  بیرون  خاک شان 
در آن شهر و حومه، کم جمعیت شده بودند. ایلخانان در زمینه کتاب نگاری به فارسی خدمت 
بازنویسی و مصور کردند. حتی  شایان نمودند و بسیاری متون قدیم چون شاهنامه فردوسی را 
کارگاه های تولید نسخه های مصور کتاب عمدتا در مراغه و تبریز از شهرهای آن زمان کُردها 
قرارداشت. لذا اینها نشان می دهند که یورش مغول در پاکسازی کُردها در آذربایجان چه تبعات 
نگاشتند.  فارسی  به  را  دموت«  »شاهنامه  کتاب نگاری،  از  گذشته  آنها  است.  داشته  منفی ای 
پایان داد و  ایران هم  به غالبیت تسنن در  پایان داد،  به حاکمیت عباسیان  هلاکوخان مغول که 
زمینه حاکمیت غیرعربی مهیا گشت و تشیع فرصت رشد یافت، درحالی که اسماعیلی را نابود 
فترت  دوره  و  یافتند  فعالیت  فرصت  ایلخانان  زمان  در  مجددا  ایرانی  اندیشمندان  پس  کردند. 
فرهنگی خاتمه یافت. امروز دوره مولک الطوایفی ایلخانی مغول در ایران در تاریخ رسمی بشدت 
ذم می شود زیرا تمرکزگرایی سیاست و قدرت از بین رفت و این به مذاق پان ایرانیست ها خوش 
نمی آید، ولی این برای کُردها، خاصه یارسان ها که غیرمسلمان بودند و نیز برای رشد گورانی، 
نیز جلایریان  و  موکریان  و  در آذربایجان  مغول تبار  بود. هرچند چوپانیان  یک فرصت طلایی 
در همدان و کرماشان و ایلام و لرستان و سراسر عراق به مثابه حکومت های بازماندگان مغول، 
حاکمیت ایلخانی را تداوم بخشیدند، اما وجود آنها برای سان سهاک چندان ایجاد مزاحمت نکرد 
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و توانست یارسانی ـ گورانی را تجدید حیات بخشد. با اینحال، وجود ملوک  شبانکاره کُرد در 
دارابگرد فارس و اتابکان لر برای وی یک غنیمت بود. 

اما تیموریان که ملوک الطوایفی را برچیدند و به فرهنگ و زبان فارسی خدمت شایان کردند، 
چه نقشی در تأثیرگذاری بر کُردی داشتند؟ امپراتوری کوتاه مدت تیمور فرهنگ ترکی ـ فارسی 
بود، زبان  قلمرو خود گنجانده  مناطقی که وی در  بیشتر  ماوراءالنهر درهم آمیخت و در  را در 
براین، در  اداره و فرهنگ ادبی و دیوان شد. علاوه  به قومیت، زبان اصلی  فارسی بدون توجه 
طول پادشاهی تیمور، بخشی از نوشته ها به ادبیات ترکی نوشته شد که در نتیجه، نفوذ فرهنگی 
ترک ها گسترش یافت. شکل ادبی ترکی جغتایی در کنار فارسی بعنوان زبان فرهنگی  و رسمی، 
مورد استفاده قرارگرفت. گفتیم که ایلخانان بیشتر آذربایجان را مرکز اشاعه فارسی قرارداده و 
ترک ها را اسکان داده بودند، پس تیموریان هم که بر آن مضاف شد، مشخص است که عرصه 
بر کُردها و زبان کُردی خاصه گورانی، تنگ تر شد. حتی احتمالا تیمور یک مسلمان پیرو تسنن 
باشد.  بوده  تأثیرگذار  کردستان  در  می توانسته  امر  این  و  بوده  هم  نقشبندی  پیرو  گویا  که  بود 
بنابراین، دلیل استمرار کماکان زبان فارسی به واسطه دین اسلام و اقدامات صدها ساله ترک ـ 
مغول از غزنوی تا سلجوقی و خوارزمی و مغول و تیموریان، کاملا واضح است. این مجال اما 
برای کُردی محدود به درون اجتماع بود آن هم اجتماعی که بواسطه اسلام ـ یارسان تجزیه شده 
بود. شکی نیست اگر کُردها بر یارسانی ـ علوی به مثابه دین رسمی تکیه می کردند، فرهنگ و 
زبان و حاکمیت سیاسی کُردها در تاریخ، سمت و سوی دیگری می یافت. در نتیجه باید بسی 
شاکر بود که کسی چون سان سهاک ظهور کرد و فرهنگ و زبان کُردی را از حالت قهقرایی 
نجات داد. وی هم مجدد آئین و هم مجدد زبان گورانی بصورت توأمان بود. اقدامات ایشان در 
کوران اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن زمان، بسی موهبت است. وی گورانی را به مثابه 
نگین گویش های کُردی رواج بخشید و یک تاریخ را خلق نمود. همانند اشرف بتلیسی نبود که 
از زبان عمومی کُردی و هم  به مثابه بخشی  به زبان فارسی نگاشت. گورانی هم  »شرفنامه« را 
به میراث گذاشته است.  یارسانی، یک هویت کاملا کُردی  بعنوان زبان یک آئین مجزا چون 
باورها و اندیشه های قدیم کُردها را با زبان قدیم و خالص آنها یکی ساخت. این موهبت تاریخی، 
نه ملی پرستی و پان کُردیسم را و نه دخالت های ضایع ساز پان ایرانیسم در هویت پاک و خالص 
خود را برنمی تابید. با پان ایرانیسم و پان کُردیسم نباید این میراث تاریخی ـ معاصر را تباه نمود. 

ادای دین به سان سهاک تنها با این رویه شرافتمندانه انجام شدنی است.
ایران و کردستان را در  ـ نظامی  به مدت 7۰۰ سال حاکمیت سیاسی  اگرچه ترک ـ مغول 
دست گرفتند و ترکی ـ فارسی را تروج داده و کُردها را از همدان و زنجان تا تبریز و مراغه و 
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اردبیل و آذربایجانات بیرون راندند، اما در سایه تجدد آئینی سان سهاک، آئین یارسان در میان 
قوم ترک در آذربایجان اشاعه یافت و خیل عظیمی از ترک ها یارسان شدند که امروز آنها را 
تبریز را دربردارد. سان سهاک آئین  از شهر  »گوران لر«)گورانی ها( می نامند و منطقه ای بزرگ 
یارسان را به نقاط ایران، عراق، ترکیه، آذربایجان، پاکستان و هند نیز رساند. در نتیجه گویش 
گورانی معیار از خوزستان تا اورمیه و گیلان اشاعه یافت ـ که همان حوزه فهلوی است - ولی 
اما  شد،  و حفظ  نمود  عمل  فرهنگی  فشار  ابزار  یک  به مثابه  بازهم  فارسی  که  برد  یاد  از  نباید 
انتگراسیون یا ادغام زبان کُردی در خود موفق شود که این امر را مرهون گویش  به  نتوانست 
دوره  لذا  قراردارد.  ذروه  در  آن  در  سان سهاک  نقش  و  هستیم  سده  چندین  مدت  به  گورانی 
اما  فارسی،  زبان  از  ناشی  سان سهاک علی رغم یورش ترک- مغول و کشتارگری و فشارهای 

موجودیت فرهنگی ـ تاریخی کُردها را دوام و قوام بخشید و این تاریخ، زدودنی نیست. 
علم نجوم و گورانی

هر زبانی دارای گاهشماری تاریخی خویش باشد، ریشه دار و غنی می باشد. کُردهای یارسان 
دارای دینی مستقل، موسیقی، رسوم و حتی شاهنامه، گاهشمار و تقویم مختص به خود هستند. 
تقویم گورانی یارسان در دالاهو براساس زمان ظهور سان سهاک بنیان گذاری شده است. اساس 
محدوده  یعنی  پردیور  منطقه  و  هورامان  یارسان،  سلطانی)سانی(«  گرمسیری  کُردی  »تقویم 
زیارتگاه سان سهاک و نواحی گرمسیر است. در این گاهشماری توجه به موقعیت اصوار فلکی 
و  انجام کارهای زراعت  بویژه  اجتماعی  مناسبات  و  مراسم ها  تعیین  آسمان در فصول سال در 
دامپروری که همانا کاشت و داشت و برداشت است، بسیار حیاتی می باشد و نیز مناسبات آئینی 
را می نمایاند. زیگ یا زیج نیز جدولی است که نام و موقعیت و زمان حلول ستارگان و کواکب 
شهریار1(« رفته است که  را نشان می دهد. در متنی پهلوی ذکری از »زیک شترو -ایار )زیگ 

گورانی قدیم است۲.
 از طریق منابع کلامی یارسان می توان روز آغازین تقویم سانی را مشخص ساخت. سان سهاک 
این تقویم را به جهت بجاآوردن جشن مرنو۳ مطرح می کند. وی به حق یکی از عالمان بزرگ زمان 
است. زمان و روز دقیق آغازین این تقویم بعد از ایشان توسط پیروانش همچون شیخ امیر، نوروز 
کُردی4 اساسا مطابق محاسبات  نیز رعایت و محاسبه می شده. تقویم گرمسیری   ... سورانی و 
قدیمه زرتشت که سال را به ۱۲ ماه سی روزه و پنج روز پنجه آخر تقسیم نمود، پیش می رود. در 

۱ . مربوط به سالنامه دوره ساسانی
۲ . گاهشماری زاگرسی، ۲۰۲۲، ص ۷۱-۶۴

3 . یکی از اعیاد یارسان ها.
۴ . مبدأ این تقویم تولد سان سهاک برزنجه ای می باشد که تفاضل آن با تقویم رسمی ایران 6۲۸ سال باشد. تقویم سلطانی حاصل 

تلاش سیدخلیل عالی نژاد می باشد که به تأیید مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران رسیده است.
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تقویم یارسانی استفاده از روش های پیشگویی منطبق با موقعیت های ستارگان، اهمیت استرلاب 
و لذا رشد علم نجوم را بیش از پیش ساخته است. چه بسا همه مناسبات اجتماعی کُردی را منطبق 
با موقعیت های صور فلکی می داند و تنظیمات آن را بنا به باورهای خاص پایه دار انجام داده که 
توجه به خوشه پروین و عقرب1 از آن جمله است. این ویژگی های علم نجوم زبان علمی در 
از  بعدها پس  را مرهون عالم بودن سان سهاک هستیم.  اینها  بسیار رشدداده که همه  را  گورانی 
آغاز حملات صفویان به مناطق کردستان، علم آن تا حد زیادی فراموش می شود ولی بصورت 
با روش علمی  به ستاره شناسی در آن  اینکه توجه  به دلیل  سینه به سینه کماکان حفظ می گردد. 
اصطلاحات  تمامی  لذا  است.  علمی  اصول  با  مرتبط  هم  آن  گرفته، رصدهای  تجربی صورت 
زبانی، نام ها و مفاهیم آن در گورانی در حد کامل است و موجب استعمال بیشتر این گویش در 
میان کُردها می گردد. بنابراین تمامی اصطلاحات، نام ها و مفاهیم زبانی آن از قبیل »مریخ«، »نیش 
عقرب«، »قمر در عقرب« و »الماس« ورد زبان تمامی مردمان کُرد بوده و به رشد گویش گورانی 
مفاهیم  و  از آموزه ها  میان سایر گویش ها کمک می کند.  و گسترش حوزه جغرافیایی آن در 
یارسان  پیران  سایر  و  سان سهاک  نماد پرداز  و  استعاری  زبان  است.  گرفته  کمک  هم  زرتشتی 
همچو »ذره روح«، »خار موغیلان« و »نیش عقرب« ساختاری بی بدیل و غنی به گویش گورانی 
بخشیده و سروده ها را به زیبایی آراسته است۲. دانشمندبودن سان سهاک در علم نجوم و فلسفه ی 
پیامبری  از مسلک  اینکه وی بیش  به حد اعلا رسانده.  آئینی، جهان بینی و زبان پردازی وی را 
به یک دانشمند نزدیک است، همین خصوصیات پیشرفته علم نجوم، فلسفه، جهان بینی و زبان 
غنی بیان وی است. مقوله بنیادین این است که سان سهاک در گاهشماری گرمسیری به تمامی 
تقویم های قدیم زرتشتی، یزدگردی، میترایی، مغان، لکی و لری نظرداشته ولی با این تفاوت که 
اصطلاحات و مفاهیم را با توجه به تحول تدریجی گویش گورانی، بکاربرده است. تمامی اسامی 
ماه های امروز فارسی تحول یافته هر ۱۲عنوان اوستایی )گورانی( و پهلوی ساسانی است و همین 
مقوله اثبات می کند که اوستایی و پهلوی تا چه اندازه با گورانی پیوستگی تاریخی - زمانی دارند. 
سان سهاک با درآمیختن علم نجوم با باورهای دینی، یک زبان ادبی و علمی بی بدیل از گورانی 

برساخته است3.
زنان یارسانی

جایگاه زنان در آیین یارسان موجب پیشرفت آنها در عرصه ادبیات گورانی و شعرسرایی 
متفاوت  اسلام  دیدگاه های  با  زنان  خصوص  در  یارسان  دینی  دیدگاه های  اگرچه  است.  شده 

۱ . پروین و عقرب نام دو ستاره در ستاره شناسی کُردی هستند.
۲ . طاهری، ص۳۷- ۴۱- ۱۲۰-۱۱۱-۵۵

۳ . گاهشماری زاگرس، ۲۰۲۲ .ص۵۷

۴۱۹علم نجوم و گورانی



است و ریشه در ادیان کهن زاگرس - کردستان دارد، ولی اوضاع زنان خصوصا پس از ورود 
اسلام به کردستان، تغییر کرده. طوری که جامعه یارسان مجبور شده مطابق قوانین کشورهایی 
که بر آنها استیلا دارند، در برخی زمینه ها کردار و رفتار و شیوه زندگی خویش را تنظیم نمایند. 
در ایران، حاکمیت سیاسی، متعلق به هر خاندان، قوم و یا دینی بوده، ولی وضعیت کلی برای 
حاکمیت های  اگرچه  ایران،  ولایی  جمهوری  از  قبل  ادوار  در  چه،  نکرده.  چندانی  فرق  زنان 
اما  داشتند،  متفاوت  ذهنیتی  حیث  و  بودند  برقرارساخته  سلطه  غیره  و  پهلوی  و  قاجار  سیاسی 
بازهم زنان یارسان به واسطه رسمی بودن دین اسلام در آن کشور، ناچار به حفاظت از خویش 
در مواجهه با حاکمیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی بودند، لذا آنگونه که بایسته است، 
از آزادی سیاسی برخوردار نبوده اند. در روابط درونی جامعه یارسان اما، نحوه برخورد اعتقادی 
با زنان علی رغم ادوار تاریخی مردسالارانه برده داری، فئودالی و سرمایه داری، برابریخواهانه تر 
بوده. این وضعیت زنان آزادتر در جامعه یارسان در خاورمیانه به آنها پایگاه خاص ادبی ـ زبانی 
)شعرگویی( نیز بخشیده است. زنان مطابق قواعد دینی می توانند در مقام هفت تن و رهبر جامعه 
ایفای نقش نمایند. به همین دلیل زنان زیادی از میان یارسان ها برخاسته اند که جزو پیشوایان بوده 
و در زمره شاعران، اشعار بی بدیل از خویش به یادگار گذاشته اند. آنها رهبران اجتماعی ادیب 
و شاعر بوده اند. این خصیصه دینی و فرهنگی - اجتماعی به ادوار میترائیسم، زرتشتی، مزدکی، 
از سوی حاکمیت  اعمال محدودیت های سیاسی - اسلامی  بازمی گردد. پس  مانوی و زروانی 
ایرانی، برای زنان یارسان مبنا و معنایی اعتقادی دربرندارد و آنها صرفا در جهت حفظ هویت و 

موجودیت، به رویه تقیه توسل می جویند.
از میان زنان یارسان، »خاتون دایراک« ملقب به »خاتون رمزبار« علاوه بر اینکه مادر سان سهاک 
بود، مسئولیت جامعه زنان یاری را نیز برعهده داشت و جزو هفت ملک مقرب بود. زن و مرد در 
آئین یاری از یک منشأ واحد آفریده شده اند و با مبانی اسلام که زن را مخلوق شده از دنده چپ 

مرد می داند، در تبانی است. در دفتر پردیوری در مورد مقام زنان آمده: 
سکه ی ثابتی مهر نر و ما   /  شهادتی رموز راستگو راهنما

ترجمه: اعتبار مرد و زن در آن مهُر و داغی )نشانه ای( است که خداوند در روز ازل بر مرد 
و زن به طور مساوی و ثابت گذاشت، پس هر دو زن و مرد خزینه و گوهر گرانبهایی می باشند 
از حکمت پروردگار و آن رمز و رموزی که خداوند بر مرد و زن نهاد شاهدی راستگو و راهنما 

برای زندگی مرد و زن می باشد.
مظهر  به  وی  همانند  می توانند  زنان  و  بوده  هفت تن  از  نیز  مرزبار  خاتون  »سرانجام«  مطابق 

الوهیت نایل شوند.

کُردی گورانی۴۲۰



یکی دیگر از موضوعات جالب توجه، اشعار و پیشگویی های »ایلبیگ جاف« )۸9۸ - 96۱ه.ق( 
در مورد آزادی زنان است. وی سروده:

خاسان و بی وەتەن دەبی                 مورغان دور لە چمەن دەبی
)خاسان و بی وەتەن دەبی                کام دی بە کامی ژن دەبی(
زەوق و زینەت بسیار دەبی                خەلقی ژنان هوشیار دەبی

هەر وا بوگە وهەر وا دەبی                  ئیلە هەڵگرد کڵاوە چەوی
می دهند.  دست  از  را  طبیعت  مرغان  و  شد  خواهند  بدر  در  و  بی وطن  خاصان  ترجمه: 
زینت آلات فراوان شده و سلیقه ها متفاوت و قشر زنان هوشیار می شوند و آنگاه دنیا به کام آنان 
خواهد بود. دنیا همینطور بوده و همینطور هم می ماند. زیرا پرده از روی چشم ابله برداشته شده.

در دفاتر یارسان نام دهها شاعر و شخصیت زن نامدار کُرد آمده که به گویش گورانی شعر 
خانم  ریحان  م(،  دهم  لرستانی)سده  خانم  یازدهم(، جلاله  هورامی)سده  توریز  دایه   سروده اند: 
لرستانی)سده یازدهم م(، فاطمه لوره گوران)سده یازدهم(، لیزا خانم جاف )سده یازدهم(، خاتو 
می زرد)سده یازدهم(، دایه خزان سرگتی)سده یازدهم(، خاتو دایراک رزبار)سده چهاردهم(، 
حبیبه  شهرزوری)سده چهارهم(، نرگس خانم شهرزوری)سده چهاردهم(،  خاتو رزبانو درزیانی 
در   .»)۱۰۸7 دینوری)۱۰۱۸-  »شهده  چهاردهم(.  )سده  شیرازی  پورفره یدون  پانزدهم(،  )سده 

سطح خاورمیانه زنان شاعر گوران بیشترین تعداد ادیبان را تشکیل می دهند۱.

1 . صفی زاده، ۱۹۸۱، ص ۳۸-۳۲

۴۲۱زنان یارسانی



بخش 12

شهرزور 

مرکز  کلهرها،  و  سوران ها  هورامی ها،  بزرگ  منطقه  یک  به مثابه  شهرزور  تاریخ،  طول  در 
علم و ادب در همه زمان ها بوده است. یک حوزه کانونی و بزرگ گورانی می باشد و در سال 
۲۰۱9میلادی از سوی یونسکو بعنوان شهر خلاقیت ادبی برگزیده شد۱. گویش هورامی از طریق 
گورانی خویش را در تمامی ولایت شهرزور یعنی تا همدان و سنندج و مناطق جاف و کلهر 
و سوران، اشاعه می دهد. در زمان های گذشته یعنی قبل از اتابکان لر، لرستانات نیز جزو حوزه 
کانون  یارسان  و  است  بوده  گورانی  طریق  از  هم  آن  ازقضا  که  بوده اند  هورامی  زبانی  اشاعه 
فرهنگی و ذهنیتی آن بوده. این روند اما پیش از اسلام از طریق آئین زرتشتی در سراسر کردستان 
اردشیر  »کارنامه  یعنی  ساسانی  دوره  اسناد  در  بود.  معیار  زبان  هورامی  و  می شد  انجام  ایران  و 
پاپکان« نام شهرزور ذکر گردیده است۲. »منتهی الارب۳« و »انجمن آرا4« آن را مدینه »زور 
اسلامی  دایره المعارف  دانسته اند6.  کردستان  چهارم  اقلیم  از  معروف  شهری  و  ضحاک۵«  بن 

1 . حَمه رَش، ۲۰۲۲، ص ۲۰۵
۲ . مشکور، ۱۳۲۹ ص ۲۲-۱۸

3 . فرهنگ لغات قدیمی عربی به فارسی است.
۴ . تألیف رضاقلیخان هدایت در سال ۱۲۸۸ه.ق.

۵ . از شاهان دوره ساسانی.
6 . هدایت، ۱۳۲۸، ص۵۲۲



بخش  در  دارد۱.  یارسان  عقاید  با  مستحکمی  رابطه  مذهبی  نظر  از  شهرزور  که  ذکرکرده  هم 
»بارگه بارگه« کتاب سرانجام آمده است که روز موعود در شهرزور فراخواهد رسید و انسان پس 
از گذشتن از »پل پردیور« به جاودانگی می پیوند۲. شاهنامه فردوسی هم از شهرزور نام برده. یکی 
از راویان شاهنامه  به نام »دهقان پیر«، اهل »خُره اردشیر)شهرزور(« بوده. همچنین در شاهنامه واژه 

»شارسان)شهر سان ها(« درخصوص شهرزور بکاررفته. 
متون گورانی خواهدبود3.   قدیمی ترین  نوشتن گاتاها مشخص گردد، جزو  دقیق  اگر زمان 
-۸۸( هورامان4  »قباله های  گورانی  گویش  به  برجای مانده  دیگر  نوشتاری  اثر  قدیمی ترین 

۲۲ق.م« است که در منطقه شهرزور واقع شده که پهلوی اشکانی است اما امروز فقط با توسل 
به هورامی می توان آن را ترجمه کرد. در آن واژه های »رز، باخ و میرابنَدَک)بنده میترا(« کُردی 
هستند۵. »چامه هرمزگان« نیز هورامی و متعلق به گستره جغرافیایی شهرزور است. قدیمی ترین 
اثر نوشتاری به »کُردی نو« هم اشعار بهلول مادی در سده هشتم میلادی است و آن نیز در منطقه 
شهرزور بوده. اینها اثبات می کند که قبل از اسلام نیز گورانی زبان استاندارد و معیار نوشتن برای 

کُردها بوده6.
شهرزور  عالمان  که  نوشته  می کند،  سفر  شهرزور  به  وقتی  حموی)۱۱79-۱۲۲9م(  یاقوت 
ندارد«. سپس می افزاید که جامعه ای  را  توان شمردنشان  »انسان  بوده که  تعدادشان زیاد  آنقدر 
اسلامی نمی شناسند که به اندازه خانواده های شهرزوریِ کُردها قاضی و عالم تعلیم داده باشند. 
وی با اشاره به حضور قاضی های کُرد در شام اعتراف می کند که عالمان منطقه شهرزور تمامی 

اماکن آموزشی اسلامی را از آن خود ساخته اند7.
حیانی۸ )۲۰۱۱ م( در خصوص شخصیت های کُرد اهل شهرزور در دوران  »دکتر عبدالله 
اسلام تحت عنوان »علما و شخصیت های شهرزور از ۲۰ الی ۸۰۰ هجری« تحریرنموده. وی گفته 

که اکثر قضات شهرهای بزرگ چون بغداد، دمشق، موصل و حلب اهل شهرزور بوده اند9.
دینوری1۰ )۸۱۵-۸9۵ م( تحت عنوان »کتاب النبات« طی  »ابوحنیفه  اندیشمند کُرد  کتاب 
چندین نسل یک متن استاندارد کُردی بوده. دینوری کتابی تحت عنوان »انساب الاکراد« تحریر 

1 . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص ۱۰۸
۲ . دیوان گَوره، ص ۷۲۸

۳ . اصولیان، ۲۰۱۵، ج ۲، ص ۱۵۱-۹۹
۴ . آثار مربوط به سده نخست ق.م به زبان های اشکانی و یونانی که اوایل قرن بیستم میلادی در کردستان ایران یافت شد.

5 . اصولیان، ۲۰۱۵، ج۳، ص۳۹-۲۸
6 . صفی زاده، ۱۹۸۱، ص ۱۸
۷ . حموی، ۱۹۷۷، ص۳۳۱

۸ . محقق عرب اهل عراق.
۹ . حَمه رَ ش، ۲۰۲۲، ص ۲۰۶

۱۰ . دینوری )۸9۵ م(، همه چیزدان، گیاه شناس، تاریخ نگار، جغرافی دان و ریاضی دان کُرد اهل کرمانشاه در ایران بود.

۴۲۳شهرزور



نموده. او معاصر بهلول بوده و صرف ونحو و زبان شناسی را نیز یادگرفته است. ۲۲ اثر گرانبها از 
وی به یادگار مانده که انساب الاکراد وی بسیار ارزشمند است ولی از میان رفته و تنها در آثار 
مختلف از آن یاد شده۱. »رستم خان دنبلی« تاریخ نویس کُرد به این کتاب دینوری اشاره کرده 

است. دینوری در آثار خود از واژگان پهلوی  بسیار استفاده کرده است. 
تأثیر ژرف  زازایی و گیلکی،  تا هورامی و  تاتی گرفته  از  برهمه گویش ها  ادبیات تصوفی 
مناطق  در  یا گورانی  فهلویات  است.  در سرزمین شهرزور  دینور  تصوف،  مرکز  زیرا  گذاشته. 
آذربایجان، همدان، هورامان، کرماشان، لرستانات و حتی کردستان در ترکیه، سوریه و عراق 
دهم  سده های  مختلف  آثار  در  است.  شده  گویش ها  در  دستوری  واژگان  تفاوت های  دارای 
قزوین،  تبریز، همدان،  اردبیل،  مردم  زبان  از  فهلویات گورانی  نمونه های  نوزدهم  تا  یازدهم  و 
ثبت شده اند که  دیلمان گیلان  تالش، زنجان و  اصفهان، شیروان، ری،  نهاوند،  ابهر،  هورامان، 

همین مقوله برای سایر مناطق زاگرس و مزوپوتامیا در ترکیه، سوریه و عراق مصداق دارد.
شهاب الدین سهروردی2 )۱۱۵3-۱۱9۱ه.ق( نیز شیفته راه تصوف یارسانی در دینور گشت. 
بخاطر شمس الدین۳ و سهروردی، فلسفه عرفانی را فلسفه کُردی نامیده اند۴. وی نخستین کتاب 
مفصل در علم منطق و اولین شرح را بر حکمت الاشراق سهروردی نوشته و می رساند که شهرزور 

مرکز منطق و فلسفه بوده. شهرزوری همچنین در کتاب خود به شخصیت زرتشت پرداخته۵.
»ابراهیم شهرزوری کُردی گورانی)۱6۱6-۱6۸9م(« نیز ۵7 کتاب نگاشت و اواخر عمر در 
اکثر عالمان کُرد  هر دو  مدینه ساکن شد. آثار وی در آرشیو دانشگاه ریاض محفوظ است. 
عنوان »کُردی و گورانی« را برای خود برگزیده اند برای مثال: الحسین الکورانی الکُردی)وفات 
الکُردی)سده ۱۲میلادی(.  الکورانی  الالیاس  و  الکورانی)وفات ۱363(  الکُردی  ۱6۰۵(، خضر 
همچنین »محمد بن عبدل رسول برزنجی« متولد برزنجه )سده ۱6میلادی(، پس از اتمام تعالیم در 
زادگاهش، به سوریه، مصر و مدینه سفر کرده و صاحب ۵۲ اثر گرانبها است6. در دانشگاه الازهر 
مصر نیز شمار عالمان کُرد آنقدر زیاد بوده که جایگاهی ویژه به خود اختصاص داده بودند که 

تا سده بیستم هم تحت عنوان »رواق الاکراد« پابرجا بود7.
شهرزور از قبل از اسلام مرکز علم و دین و هنر و تصوف و فلسفه و طریقت ها بوده است. 

1 . حَمه رَش، همان، ص ۱۶۵
۲ . شهاب الدین یحیی سهروردی )۱۱9۱م( در دهکده سهرورد زنجان متولد و فلسفه اشراق را بنیان نهاد.

3 . شمس الدین شهرزوری، منطق دان، فیلسوف و دانشمند کُرد در قرن هفتم است. او اولین شرح را بر حکمت الاشراق سهروردی 
نوشت.

4 . کنگره مشاهیر کُرد، ۱۳۹۸
5 . شهرزوری، ۱۳۶۵، ص۲۱۴

6 . Azra, 2006, p.209
۷ . حَمه رَش، همان، ص۴۱۳-۱۹۹

کُردی گورانی۴۲۴



هیچ کجای ایران و کردستان به این اندازه عالم  و فیلسوف و آئین و تصوف نداشته. صدها اثر 
تاریخی دست نوشته، صدها مکان آموزشی آئینی و طریقتی در چندین شهر این منطقه تحویل 
اتابکان  عنازیان1،  حسنویه،  کُرد  حکومت های  زمان   در  اینکه  به  باتوجه  داده شده اند.  تاریخ 
موصل۲، ایوبیان3 و اردلان ها4 مقر حکومت و پایتخت بوده، بنابراین متوجه می شویم که کانون 
اصلی گویش های گورانی و هورامی است زیرا گورانی در تمامی آن مناطق گستردگی داشته 
و تا موصل که شبک ها و باجلان ها ساکنند، وسعت دارد۵. در زمان بدر پسر حسنویه۶ کُردی، 
مناطق لرستان و اهواز و نهاوند تحت حاکمیت وی درآمد و زبان گورانی یا )پاله ای( زبان رسمی 
حسنویه بود. اکثریت سپاه بدر را ایل گوران تشکیل می داد. بدر به پیروان یارسان حمله و آنها 
را در قلعه »کوسحدی« محاصره نمود. ایل گوران هم بدر را به قتل رساندند و از شافعی به آئین 

یارسان بازگشتند7.
عنازی بصورت »انازی/عیاری/هیاری« هم نوشته شده که ممکن است ریشه در آئین یاری 
داشته باشد. لذا در این حکومت هم هنوز لرستان و شهرزور جزو یک حکومتند و مشخص است 
که زبان گورانی از طریق حکومت های برزیکانی و عنازی حوزه لر تا کلهر، هورامی و سورانی 
را به هم پیوند داده اند. در سال ۵3۴ ه.ق اتابکان زنگی موصل بجای عنازی قدرت را در شهرزور 
بدست گرفتند. در دوره این خاندان که شهرزور جزوی از فرمانروایی آنان است، حوزه گویش 
گورانی تا سرحدات موصل یکپارچه تر می گردد و گورانی زبان رسمی حکومت است. پس از 
چند دهه در ۵6۴ ه.ق حکومت اردلانی شهرزور را تحت تصرف درآورد. اینکه از سده ۱۱ الی 
۱6 شهرزور تحت حاکمیت میرنشین اردلان بوده، می رساند که لهجه اردلانی بعنوان بخشی از 
گویش سورانی جزء مهمی از گورانی هم محسوب گشته است. بعدها شهرزور جزو متصرفات 

صلاح الدین ایوبی شد. 
تا زمان ایجاد راه های دریایی بزرگ در آغاز قرن شانزدهم، جاده ابریشم از همدان به دینور 
و شهرزور می گذشت لذا مهمترین اثرات محسوس این راه مبادلاتی شهرزور و دینور، در حوزه 
اجتماعی استقرار اقوام پر جمعیت یکجانشین در این مناطق دارای سنت کوچ نشینی و کشاورزی 
به حوزه  قابل توجهی  بوده رشد  ادبیات  فلسفه و  این حیث که مرکز آئین و  از  لذا  بود.  دیرینه 

۱ . ابوفتح محمدبن عنازی کُردی، رئیس عشیره شازنجانی بزرگ در سال 9۵9م این امیرنشین را در کرماشان و لرستان بنیانگذاری 
کرد.

۲ . امیرنشینی در موصل عراق)۵۴۱ه.ق(.
3 . حکومت کُردها با رهبریک صلاح الدین ایوبی و مرکزیت مصر )۱۱۷۱م(.

۴ . حکومتی در کردستان ایران به مدت ۷۰۰ سال)۱۱6۸-۱۸6۷م(.
5 . صفی زاده، ۱۳۶۱، ص ۱۱۶-۱۰۸

6 . در سال 9۴۱م حسنویه برزیکانی حکومت بنی حسنویه را در شهرزور و با مرکزیت دینور بنیان گذاشت.
۷ . مجمل التواریخ، ۱۳۱۸، ص۴۰۱-۴۰۰

۴۲۵شهرزور



گورانی بخشیده است. با آغاز تجارت دریایی و رهاکردن جاده ابریشم، افق حیات اجتماعی بر 
اثر شروع جنگ های صفویه و عثمانی، نسل کشی آئینی علیه یارسان ها و تجزیه شهرزور میان 
عثمانی و صفویه بنا به معاهده زهاب)۱۰۴9 ه.ق( بشدت تضعیف گشت. با این حال، حکومت 
اردلان از ۵6۴ تا ۱۲۸۴ به یک حوزه سیاسی و فرهنگی برای گورانی مبدل گشت۱. پس شهرزور، 
در طول تاریخ همیشه هورامی و گورانی را به مثابه گویش های معیار برای نگارش متون و پیشبرد 
علوم و ادب بکار برده است و تا زمان رشد گویش سورانی نگارشی، گورانی به مثابه زبان معیار 
پس از آمدن اسلام کانون اصلی گویش های کُردی بود. در شهرزور، چون کُردها توانستند آئین 
یارسان را به مثابه دین ملی رواج دهند، توانستند زبان گورانی را نیز رشد دهند و قطعا این مهم 
فارسی  تقریبا کامل بسوی عربی و  به اسلام، ممکن نمی گشت زیرا زبان چرخشی  با گرویدن 

می داشت و زبان کُردی روبه سوی نابودی می نهاد.

1 . اردلان، ۱۳۸۷، ص۳۱-۲۱-۱۹

کُردی گورانی۴۲۶



بخش 1۳

صفویه و پاکسازی فرهنگی

اولین  دینی  دگماتیسم  مسیر  در  طوسی۳  و  غزالی2  اقدامات  صفویه1،  دوره  از  پیش 
پاکسازی  با  با ظهور صفویه واردآمد که  اما  بود. ضربه دوم  به کلیت جامعه و جنبش ها  ضربه 
آئینی علیه یارسان، بزرگترین ضربه را به حوزه زبانی گورانی زد. از سده دوازدهم تا شانزدهم 
میلادی بزرگترین جنبش های زرتشتی و میترایی ظهورکردند. در این مقطع زمانی، علویان )زازا( 
جنبش های مبارزه گری و ستیزه جویانه ای علیه سلجوقیان۴ و سایر حکومت های مستبد داشتند و 
از سویی دوره سان سهاک  انداختند۵.  به راه  اجتماعی  میترایی و خرمدینی جنبش های  در مسیر 
دوره اوج شکوفایی و ترویج آئین یاری حتی تا کشورهایی چون هند و پاکستان است6 و از دیگر 
سو، بعدها با حمله صفویه، سیر نسل کشی دینی و فرهنگی علیه مناطق یارسان در سراسر کردستان 

و زاگرس آغاز می گردد.

۱ . صفویان دودمانی ایرانی و شیعه بودند که در سال های ۱۷36–۱۵۰۱ میلادی به مدت ۲3۵ سال بر ایران فرمانروایی کردند.
۲ . امام محمّد غزالی )۱۱۱۱م( متکلم، فقیه و صوفی ایرانی بود.

3 . ابوعلی حسن بن علی طوسی )۱۰9۲م( مشهور به نظام الملک، از وزرای نامدار ایرانی و صاحب کتاب سیاست نامه بود.
۴ . یک امپراتوری ترک ها در ایران )۱۰3۷م(.

5 . غریب، ۲۰۲۳، ص۲۰۸-۱۷۳
6 . صفی زاده، ۱۹۸۱، ص۵۴



کوی  اهل  کُردهای  از  صفوی،  طریقت  مؤسس  )6۵۰-73۵ه.ق(  اردبیلی  شیخ صفی الدین 
سنجار)شنگال- عراق( و بنا به گفته »ابن بزاز اردبیلی« در صفوه الصفا1، وی از نوادگان فیروزشاه 
زرین کلاه شنگالی بوده۲. بنا به روایتی دیگر، شیخ از نوادگان باباعلی همدانی پدربزرگ شیخ عیسی 
به  و شهرزور  از شنگال  و سان سهاک  بنابراین جد صفی الدین  است.  پدر سان سهاک گورانی 
به  هم می رسد و در علوی گری و یارسانی  یک خانواده آئینی و هم ریشه بوده اند. صفی الدین 
پردیوَر۳ سفر و نزد پیران یارسان تلمذ نموده. پس احتمالا شیخ و سان سهاک همدیگر را ملاقات 
کرده اند۴. صفی الدین اشعاری به زبان پهله ای سروده و طریقت صفویه در ازمنه قدیم به جنبش 
قزلباش)سرخ سر(  به  و  گذاشته   برسر  بابک  یاد  به  سرخ  کلاهی  و  داشته  تعلق  خرم دین  بابک 
مشهور شده اند. در آن زمان سراسر آذربایجان اکثرا کُردِ یارسان و علوی بوده اند. شاه اسماعیل 
در ۱۴99 میلادی بطور کامل صفویه را از چارچوب سنتی علوی - سنی گری خارج ساخت و 
شیعه گری را به رسمیت شناخت تا برای کسب قدرت علیه عثمانی، مذهبی متضاد اختیارکند۵. با 
ظهور خاندان صفویه در ۱۵۰۱ میلادی، یورش شاه اسماعیل به سراسر آذربایجان و کردستان تا 
سرحدات لرستان جهت پاکسازی آئین یارسان و تضعیف حوزه گورانی آغاز شد. تا آن زمان 
قتل عام گرانه صفویه  یورش  بودند.  نشده  مسلمان  و کردستان  زاگرس  سراسر  از  نیمی  از  بیش 
کردستان  در  درسیم  مناطق  به  و  رخت بربسته  آذربایجان  از  زازاها  و  علوی ها  که  شد  موجب 
ترکیه کوچ کنند. دو تن از فرماندهان اسماعیل، یکی »سارو« اهل بانه و دیگری »حسین کُرد« 
اهل شبستر در استان آذربایجان شرقی، بود. حسین کُرد به بلوچستان رفت و طایفه های بزرگ 
سال  در  هستند.  طایفه وی  بازماندگان  از  سهراب زهی«  و  کُردزهی  زهی،  »میربلوچ  یعنی  کُرد 
9۰9هجری شاه اسماعیل به نواحی اورمیه و شنو که »صارم بیگ« حاکم آنجا بود، حمله  و ضمن 
در  و  روکرد  مرکزی  کردستان  به  آن  از  بعد  سال  زد.  دست  کُردها  گسترده  کشتار  به  غارت 
نزدیکی البستان »علاءالدوله ذوالقدریه« را شکست داد و از آنجا به دیاربکر یورش برد و تصرف 
نمود. )تاریخ عالم آرا( همانطور که آق قویونلو ها به ظلم و کشتار فراوان علیه کُردها دست زدند، 
شاه اسماعیل به مراتب بدتر از آنها بود. شاه اسماعیل وقتی بسوی خوی حرکت کرد، یازده  تن 
از امرای کُرد به استقبالش رفتند، اما او آنها را حبس و بجایشان والی های قزلباش را منصوب 
کرد. سراسر کردستان تحت والی های منصوب به او اداره شد. این بدترین مرحله ترک سازی 
مناطق آذربایجان بود. به همین دلیل کُردها در جنگ چالدران)9۲۰ هجری ۱۵۱۴ میلادی( به 

۱ . این کتاب در سال ۷۵9 هجری قمری و در اواخر دورهٔ مغول توسط ابن بزاز، عارف و نویسندهٔ ایرانی سدهٔ هشتم نوشته شده است.
۲ . ابن بزاز، ۱۳۷۳، ص۷۰

3 . مکانی در کرماشان – ایران.
4 . سرانجام، نسخه خطی

5 . غریب، همان، ص۱۹۱

کُردی گورانی۴۲۸



عثمانی یاری رساندند و شاه اسماعیل شکست خورد. بزرگ ترین جنگ های صفوی در چالدران 
و ذهاب - قصرشیرین )۱639م( علیه عثمانی در کردستان و در سرزمین علویان و یارسان ها رخ 

دادند و تقسیم کردستان بر اثر عهدنامه ذهاب تجزیه فرهنگ کُردی هم بود.
همه  کرد.  نابود  را  کُردها  امارات  و  حکومت ها  همه  که  بود  چنان  شاه اسماعیل  سیاست   
اینها بر تضعیف حاکمیت سیاسی و نابودی زمینه های رشد زبان معیار و نگارشی کُردی کمک 
کرد. از سوی دیگر، ۲۱ امیرنشین کُرد به جانب عثمانی گرویدند که هرچند نجات از ستم های 
برای  عثمانی شد که آن هم  ترکان  قدرت گیری  دیگر، موجب  از سوی  اما  بود،  شاه اسماعیل 
قرن ها تا به امروز یک مصیبت بزرگ از حیث ستم ملی شده که در استمرار آن، ترکیه حتی 
اجازه نمی دهد کُردها به زبان مادری خویش تکلم کنند. گذشته از اینها، دیگر آن علوی گری 
با شیعه گری به  که پیشتر شیخ جنید پدربزرگ شاه اسماعیل در آناتولی ترویج داده بود، همراه 
یک دین درباری مبدل شد که مشخص است چه بلایی بر سر یارسانی آورد. نابودی یارسان به  
معنای نابودی زمینه های رشد گویش گورانی و در کل، کُردی بود. پناه بردن کُردها به عثمانی 
برای مقابله با صفویه، خود مصیبتی بس بزرگ تر بود که بعدها نتایج مخرب آن هویدا شد. در پی 
تلاش های »مولاناادریس کُرد« که کردستان را از دیاربکر تا شنگال از وجود صفویه پاکسازی 
نمود، »محمدپاشای عثمانی« حکومت سراسر ولایات کردستان را قبضه کرد و این روند تا به 
امروز آسیب های جدی به کُردها زده است. این دوره، دوره ای بود که صفویه، استقلال کُردها 
را نابود کرد، اما عثمانی استقلال محلی را برای کُردها به رسمیت شناخت. مواد تعهدنامه میان 
»مولاناادریس« و »یاوز سلیم« سلطان عثمانی چنین بود: ۱- استقلال امارات کُرد محفوظ باشد. 
۲- مقام امارت از پدر به اولاد می رسد و یا طبق اصول محلی تنظیم می گرددَ سلطان با صدور 
فرمانی تعیین جانشین را تصدیق می نماید. 3- کُرد در تمامی جنگ ها به حکومت ترک کمک 
می رساند. ۴- در مقابل تعرضات خارجی، حکومت ترک به امارات کُرد کمک خواهدنمود. 
۵- کُرد رسوم شرعیه خود را به بیت المال خلیفه می دهد.)زکی بیگ، همان( ولی استقلال طلبی 
حاکمان محلی موجب تجزیه ولایات دیاربکر)۱9 استان(، اورفا)رحا( و موصل که هرکدام به 
چند استان تقسیم شده بودند، گردید و اتحاد کُردها را از میان برد و عثمانی از ناحیه این تفرقه 
زیرنظر حکومت  مستقیما  استان   ۱۱ دیاربکر  استان   ۱9 از  یافتند.  بیشتر  استیلای  آنها  بر  کُردها 
تابعه کُرد تشکیل داده بود. حکومت های  استان و چهار حکومت  بود. ولایت وان 37  عثمانی 
قطور، پیره دوزی، جولانی، دوم دومی و دُنبلی نیز تابع ولایت کُردی تبریز بودند.  در کلُ قبل از 
استیلای یاوزسلیم عثمانی، کردستان ۴6امارت محلی بوده است و این یعنی تفرقه و تجزیه درونی. 
در چنین اوضاعی چگونه ممکن است که وحدت کُردها حفظ و استیلای خارجی دفع و فرهنگ 

۴۲۹صفویه و پاکسازی فرهنگی



و زبان کُردی حفظ گشته و پیشرفت کند!! پس از گذشت ۱۵ سال از تعهدنامه عثمانی به کُردها، 
به تدریج حکومت های محلی آنها را نابود کردند که در سال ۱۸۵۰ میلادی تمامی امارات کُردها 
منقرض شدند. یکی از اقدامات مضر در آن دوره از سوی حاکم کلهر انجام شد. پس از مرگ 
شاه اسماعیل، حاکم کلهر و ذوالفقارخان امیر طایفه موصلوی کُرد به بغداد یورش برده و با کشتن 
»ابراهیم سلطان« آنجا را تصرف و به نام سلطان سلیم عثمانی خطبه خوانده و سرسپرده او شدند. 
در سال 936 نیز شاه طهماسب صفوی به بغداد حمله کرد و کُردها کشتار شدند. از آن هنگام تا به 
امروز کُردها میان عثمانی و صفویه گرفتار شده و به انقیاد درآورده شده اند. در این دوره چند صد 
ساله، زبان کُردی خاصه گورانی از سوی هر دو امپراتوری با سیاست های آسمیلاسیون روبرو 
شده و امروز حتی گورانی طی برنامه سیاسی حکومت ایران، زبانی غیرکُردی تبلیغ می شود تا 

موجب تجزیه بیشتر کُردها شوند.
تفرقه میان کُردها و جنگ های مکرر نابودگر موجب شد که حتی در سال 9۴۱هجری سپاه 
عثمانی تبریز را اشغال و به انحطاط و نابودی منجر شود. سلطان سلیمان عثمانی حتی وارد همدان 
و کرماشان هم شد. شهرزور و همدان و کرماشان بارها توسط عثمانی اشغال شد. القاس میرزای 
عثمانی که تا اصفهان و فارس پیشروی کرده بود، بخاطر سرپیچی از دستور سلطان سلیمان، مورد 
غضب قرارگرفت و حکومت عثمانی در سال 9۴۸هجری امیر »عمادیه، حکاری و برادوست« در 
کردستان را مأمور سرکوبی القاس میرزا نمود. او نیز نزد »سرخاب اردلان« پناه برد و در مریوان 
به مقابله پرداخت، اما سپاه قزلباش صفویان آنجا را تسخیر نمود. در این عهد، کردستان میدان 
بود. چه در سال 99۸ هجری  از کشتارگری های مغولان  بدتر  به مراتب  جنگ شد و کشتارها 
آن  در  و  داد  صلح  درخواست  نیز  صفوی  شاه عباس  نمود.  تصرف  نهاوند  تا  را  بغداد  عثمانی 
سال معاهده صلح استانبول بسته شد که به موجب آن ولایات »آذرباجان، شیروان، گرجستان، 
شهرزور و لرستان« به حکومت عثمانی تعلق گرفت. پس از ۱3 سال مجددا جنگ درگرفت و 
شاه عباس تمام تبریز و وان را اشغال و به کشتار دست زد و نیروهای حاکمان ماکو و الشگرد کُرد 
با او همراهی کردند. در گیرودار و تداوم این جنگ ها، داستان قهرمانی قلعه »دم دم« در برادوست 
»امیرخان یکدست« بود.  از آن  از موکریان  شکل گرفت. آن زمان، حاکمیت ارومیه و بخشی 
در این واقعه، کُردها بدست سپاه قزلباش صفوی قتل عام شدند. پس از آن، در لشکرکشی های 
احمدخان  حکومت  هرچند  زمان،  آن  در  شدند.  کشتار  موکریان  کُردهای  صفوی،  و  عثمانی 
اردلان از همدان تا کرکوک را در دست گرفت، اما به وحدت کُردها منجر نشد، منتها چون 
سراسر شهرزور تحت حاکمیت آنها بود، از حیث رواج گویش گورانی اهمیت بسزا داشت زیرا 

گورانی در آن زمان حتی در لیلاخ و سنندج هم کاربرد فراوان داشت.
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 در عهد شاه عباس، ایل های گوران همانند »سیاه منصوری« به افغانستان و دیگر مناطق تبعید 
شده اند و پیران »باوه های« یارسان به زبان گورانی در افغانستان کلام نوشته اند. با جایگزینی اسلام 
شیعی، یارسان و با جایگزینی زبان فارسی و تعالیم قرآن، زبان نوشتاری گورانی در یک حوزه 
جغرافیایی کوچک محسور گشتند و اکثر ساکنان کردستان، کرماشان، ایلام و لرستان به اسلام 
گرائیدند. با این حال، یارسان و گورانی بطور کامل از میان نرفتند ولی حوزه جغرافیایی آنها بسیار 
کوچک گشت۱. قبل از این تحولات، از آذربایجان تا همدان و کرماشان و لرستان، نمونه های 
مختلف پهله ای )فهلویات( نشان دهنده  فرق های واژگانی و دستوری بخاطر گویش های محلی 
کُردی هستند۲. از ماد باستان تا به امروز این مقوله ادامه داشته. فرق میان پهله ای ها را می توانیم از 
تفاوت اشعار پهله ای صفی الدین اردبیلی و باباطاهر همدانی با پهله ای  گورانی دریابیم3. از قرن 

یازده تا ۱6 دوره تغییر زبان پهله ای آذربایجان به ترکی است۴.
ظهور  صفویه،  توسط  فرهنگی  و  آئینی  گسترده  پاکسازی های  و  سان سهاک  از  پس 
اثر  تحریر صدها  و  یارسانی  میلادی موجب رشدونموی مجدد  در سال ۱۸7۲   » »سیدبراکه۵ 
گورانی منظوم شد. دفاتر مقدس یارسان که در ادوار مختلف نگارش شده، در دوره سیدبراکه 
در قرن نوزدهم میلادی »زبور حقیقت« نام گرفت. باوجود پاکسازی های صفویان، اما همچنان 
هسته قوی مرکزی یارسان - گورانی یعنی شهرزور و هورامان حفظ گشته، در رویارویی با آن 
یارسان و گورانی  ادامه می دهد6.  تاریخ سازی خویش  به  و  فائق آمده  پاکسازی کماکان  موج 
علی رغم کوچ ایل کُردی زنگنه از کردستان عراق به کرماشان از میان نرفته اند، زیرا زنگنه نقش 
اساسی در ترویج شیعه و پاکسازی یارسانی داشته است. چه بسا شیخ علی خان زنگنه به منصب 

وزیر شاه اسماعیل در سال ۱۰6۵ هجری رسیده بود7.

1 . گارا، ۲۰۲۲، ص۲۸۳
۲ . صفا، ۱۳۵۲، ص۱۴۲

۳ . ادبیات کُردی، ۱۳۸۹، ص۳۴۲
4 . بیگ، ۱۹۱۸، ص۳۸۵

۵ . سیدحیدر فرزند سیدمنصور ملقب به سیدبراکه از مشاهیر یارسان و اهل کرمانشاه است.
6 . صفی زاده، ۱۹۸۱، ص۱۵۲
۷ . سلطانی، ۱۳۲۰، ص۶۵۰
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بخش 14

آثار حماسی گورانی؛ از ماد تا دوره معاصر1

بررسی آثار تاریخی و نوشتاری گورانی برای شناخت کافی از این گویش و منشأ کُردی آن، 
بسیار حایز اهمیت است. این آثار به دو بخش تقسیم می شوند: ۱- حماسی. ۲- دینی ـ حماسی. 
جای  حماسی  دینی -  آثار  چارچوب  در  هست،  یارسان  دینی  مقدس  کتب  به  مربوط  آنچه 
پرداختیم،  به واکاوی آن  یارسانی مفصل  تاریخی  ادوار  به  مربوط  می گیرند که در بخش های 
با تم های حماسی  باید این نکته را در نظر داشت که کتب مقدس آئین های کهن کُردها  ولی 
درآمیخته اند و با آن شناخته می شوند. لذا کتب یارسانی و زرتشتی به اساطیر و حماسه های باستان 
بطور ریشه ای نظر دارند و موجودیت انسان ها را با آن تعریف می کنند. خاصه موجودیت سیاسی 
جامعه پیرو دین شان را. آثار حماسی اما، وجهه متفاوتی دارند و اگرچه نیم نگاهی به آئین های 
باستانی دارند، بیشتر بر پایه نگاه حکومت های رسمی و یا جامعه و مردم تکیه می کنند. از این 
تفاوت  فردوسی(«  دری)شاهنامه  فارسی  »حماسه  و  گورانی«  کُردی  »حماسه های  میان  حیث، 
عمیق وجود دارد که در پیش بطور مفصل به آن می پردازیم. زیرا تفاوت ها را هم در حماسه ها، 

1 . در این بخش از نقد های »ایرج بهرامی« و »بهروز چمن آرا« در مورد شاهنامه کُردی نیز 
استفاده شده است.



هم در زبان و گویش و هم آئین و سیاست، میان کُردها با فارس ها، می  نمایاند و هم برخی نقاط 
اشتراک را مشخص می گرداند.

بررسی و واکاوی حماسه ها نیاز به بازپرداخت به مقاطع تاریخی دارد که حکومت ها و اساطیر 
به ماهیت حماسه های کُردی  برای پی بردن  ادیان قدیم و جدید در بستر آن شکل گرفته اند.  ـ 
قرارگیرند.  مداقه  مورد  اسلام  از  پس  و  ساسانی  تا  مادها  تاریخی  مقاطع  است  فارسی، لازم  و 
به: زرتشتی، میترایی، کُرد، فارس، آئین ها و اساطیر  این سیر، موضوعات و عناوین مربوط  در 
ماهیت  نوع  تعیین کننده  حماسی،  آثار  تم های  به مثابه  آنها  همه  درهم آمیختگی  و  حماسه ها  و 
هریک از حماسه های تاریخی و مکتوب کُردی و فارسی هستند. بی شک، حماسه های کُردی به 
گویش گورانی هستند و پایه زبانی آنها، مسیر کُردی را از فارسی جدا ساخته و حتی روایت های 
شاهنامه ای کُردی و فارسی را از هم متفاوت و مجزا گردانده است. ابتدا به تعریف چارچوب های 
حماسه سرایی کُردی گورانی می پردازیم ولی لازم است پیش از آن، دسته بندی نوع حماسه سرایی 

کُردی ـ فارسی را مشخص سازیم.
تقسیم جغرافیایی حماسه ها

ادبیات حماسی سیستانی، گورانی و فارسی به سه منطقه جغرافیایی مجزا تعلق دارند؛ به همین 
دلیل به دو مکتب و یا سبک حماسه سرایی متفاوت تقسیم می گردند: 1- نخست، حماسه سرایی 
در حلقه سنتی سیستان است که با نوع فارسی اختلاف زیاد دارد. 2- دوم، سبک حماسه  سرایی 
خراسانی که در شرق ایران امروز نضج گرفته و خاستگاه آن،  همان خاستگاه فارسی دری یعنی 
سرزمین خراسان می باشد. ۳- سوم، سبک حماسه سرایی زاگرسی که در کردستان و زاگرس 
برآمده و تکیه گاه اصلی برای حماسه در شاهنامه فردوسی بوده است و به کُردی گورانی می باشد. 

این سنت نیز از حیث سبک اشتراکات زیادی با سنت حماسه سرایی سیستانی دارد.
سنت شاهنامه نویسی سیستانی پایه و اساس شاهنامه فردوسی است ولی بخاطر تغییراتی که 
فردوسی انجام داده، اختلافات زیادی دارند. حلقه شاهنامه گورانی نیز همزمان شاهنامه فردوسی 
را تغذیه نموده است. سنت سیستانی در منشأ خود، نشأت گرفته از سنت حماسی کُردی است. 
هزار  دوازده  فرامرزنامه  که  نوشته  سیستان  )تاریخ  فرامرزنامه  برزونامه،  شامل:  سیستانی  سنت 
صفحه بوده است که فقط بخشی از آن در دسترس می باشد( و سهراب  و رستم است. فردوسی 
با سنت  از شاهنامه فردوسی  اما حماسه سرایی و شاهنامه کُردی بیش  این سنت تأسی نمود؛  به 
سیستانی وجه مشترک دارد. قبل از فردوسی، شاهنامه دقیقی، ثعالبی و منصوری وجود داشته اند. 
دقیقی روایت ها را از گشتاسب آغاز می کند اما فردوسی از کیومرث. داستان بیژن و منیژه نیز قبل 
از فردوسی وجود داشته و متعلق به دوره اشکانی و حتی قبل تر است. شاهنامه فردوسی با سنت 
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دارد.  مشابهت  سیستانی  با سنت  کُردی  حلقه  اما  دارد  بسیار  اختلافات  شاهنامه نویسی  سیستانی 
سنت های کُردی و سیستانی ریشه در یک سنت حماسه سرایی شفاهی دارند. البته سنت شفاهی 
از نوع  اما حلقه سیستانی زودتر  به حلقه سیستانی، قدیمی تر است  شاهنامه سرایی کُردی نسبت 
کُردی به کتابت روکرد. شاهنامه  کُردی قریب شانزده دفتر است که روایت زندگی خاندان سام 
و تمرکز بر رستم )پهلوان( و نهایتا پیروزی »آذربرزین« از ویژگی های آن می باشد. در شاهنامه 
کُردی، فرجام روایت حماسی برخلاف نوع فردوسی، تراژیک نیست و با پیروزی پهلوانان، پایان 

خوشی دارد۱.
حماسه ایرانی یعنی شاهنامه فردوسی، مبتنی بر روایت های حماسی مدون در بخش یشت های 
نیز  به دلیل پذیرش آئین زرتشتی مادها از سوی پارس ها و  کتاب اوستا است و از زمان مادها 
قرارگرفتن در سپهر حکومتی ـ سیاسی آنها، روایت هایش با اقتباس از کلیت حماسه سرایی مادی 
شکل گرفته و بطور مستقل، روایتی اساطیری، دینی، سیاسی و اجتماعی از خود نداشته است، 
ولی فردوسی تلاش کرده صبغه ای مستقل از حماسه سرایی گورانی به آن ببخشد. البته فردوسی 

باز نتوانسته از کلیت زاگرسی بودن روایت ها برهد.
حماسه های کُردی گورانی در مقام مقایسه با شاهنامه فردوسی، ریشه ای تاریخی کهن تر را 
می رساند که از تمدن های ماد ـ اشکانی مایه گرفته و صبغه ای از روایت های کهن عیلامی نیز در 
آن می چربد. حتی بن مایه های اساطیری و داستانی کهن تر چون میترایی را در خود پرورانده و 
آنچه بخصوص در دوره هخامنشی  ـکه مادپارس ماهیت آن است- تداوم یافته، چیزی جز تکرار 
بن مایه های مادی نیست. درنتیجه، حماسه سرایی گورانی با ریشه عیلامی - مادی و اشکانی، واریته 
تفاوت مندی های  برخی  لحاظ  با  هستند  واریته  آن  از  اقتباس  فارسی  حماسه سرایی  ولی  اصلی 

داستانی و خاستگاه جغرافیایی خودویژه.
سه مقطع زمانی

ادبیات حماسی گورانی را می توان به سه مقطع زمانی مجزا تقسیم نمود: 1- دوره ماد ـ 
پارس: که چه بسا مادها با دارابودن آئین های میترایی و زرتشتی، آغازگر روایت ها هستند. 2- 
دوره میانه ی ماد ـ اشکانی تا پایان ساسانی که به واسطه آن، بن مایه های روایات حماسی 
ـ داستانی مادی احیا می گردند، ولی همه چیز بر پایه »تاریخ اساطیری و داستانی مادها« چینش 
که  نماند  ناگفته  می گردد.  مضاف  آن  بر  ساسانی  بعدها  و  اشکانی  خودویژه های  و  می گردد 
وجه  تمایز  میان حماسه فارسی )شرقی( و گورانی )غربی( کردستان، نوع رویکرد آن دو است. 
)زرتشتی گری(،  آئینی  رویکرد  بر  مبتنی  دری  فارسی  حماسه  که  معتقدند  پژوهشگران  برخی 

1 . چمن آرا. بهروز)۲۰۱۶(، شاهنامه کُردی، انتشارات مانگ.
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ولی حماسه  کُردی گورانی استوار بر رویکرد غیردینی حماسی است. واقعیت این است که این 
نگاه در برخی زمینه ها نادرست است، زیرا در حماسه سرایی گورانی، بن مایه های آئینی میترایی، 
بر  داستانی خاص خود  با چارچوب  »رویکرد حماسی«  اما  یارسانی می چربند،  زروانی و حتی 
»رویکرد دینی« غلبه دارد. رویکرد حماسه فارسی، از نوع دینی غالب هست، ولی چون فردوسی 
حماسه را در سده چهارم هجری بازتولید نموده، بصورت آگاهانه و برساخته، آن را بر تم های 
اساطیری »کیومرث تا گشتاسپ« استوار گردانده و روایت نموده تا دین زرتشتی را برجسته تر 
اردشیر  تا  و  دیاکو  تا  میترایی  »شخصیت های  از  گورانی  حماسی  رویکرد  که  درحالی  سازد. 
بهمن  بازسازی شده  )۴6۵ق.م(«  درواقع شخصیت  درازدست  »اردشیر  دربردارد.  را  درازدست« 
پسر اسفندیار است. در زمان مانناها و مادها و در دوره کورش هخامنشی، حاکمیت سیاسی و 
از  بوده که حماسه سرایی گورانی آن را بخوبی روایت پردازی کرده، ولی  از آن کُردها  دینی 
دوره داریوش اول تا پایان هخامنشی این برتری بهم خورد اما همچنان حماسه سرایی مادر یعنی 
یابد و چون فردوسی اساسا یک  ادامه می  تا زمان خود فردوسی  حماسه مادی تفوق دارد که 
دستبرد آگاهانه و عامدانه است،  تفوق سیاسی ـ حکومتی پارسی در شاهنامه او در رأس قرار داده 
می شود. درحالی که این تفوق تاریخی حکومت سیاسی ـ نظامی پارس بر کُردها را از سده سوم 
به بعد غزنویان و سلجوقیان بانی آن شدند و صفویه به اوج رساندند و همه این حکومت ها در طی 

یک بازه زمانی بیش از 7۰۰ سال به موجودیت فرهنگی پارسی خدمت نمودند.
مسلم است که پیوند حماسه سرایی کُردی و فارسی به یمن دین مشترک یعنی زرتشتی صورت 
گرفته است و اوستا اساسا روایت آن نظم تاریخی مشترک می باشد که البته شاید در میان فارس ها 
یگانه روایت دینی بوده، ولی در میان کُردها و زاگرسیان، روایات متعدد دینی )زرتشتی، میترایی، 
زروانی، مانوی  مزدکی و آخر سر یارسانی و ایزدی( نیز وجود داشته اند و چه بسا بن مایه های 
میترایی رنگ غالب تری دارد. نمی توان میترایی را مطلقا به کُردها و زرتشتی را صرفا به فارس ها 
متعلق دانست، زیرا اشتراک تاریخی، یک واقعیت انکارناپذیر است. خاستگاه آیین میترائی و 
فارس ها  دربرگرفتند.  را  ایران  دین، کل  دو  این  آنها  از طریق  و  بوده  مادها  زرتشتی، سرزمین 
نیز گرایش به میترایی داشته اند، ولی فردوسی در روایت های حماسی، رویکردهای زرتشتی را 
برجسته ساخته و این کار پس از دوره باستان در دوره اسلام اتفاق افتاده و گویای همه چیز است.

مقطع میانه که ادوار سلوکی، اشکانی و ساسانی را دربردارد، همانا بازتولید حماسه سرایی دوره 
ماننا ـ ماد و ارتقای روایت پردازی اشکانی است. اینجا وقتی به بررسی دوره اشکانی می پردازیم، 
تمامی تز این نگارش در ارتباط با »یکی بودن اشکانی و گورانی« - که در بخش های قبلی مطرح 
ساختیم ـ اثبات می گردد. در آن بخش ها اشاره کردیم که اشکانی،  تداوم ماد است و زبان آنها 
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همانا گویشی از زبان مادی بوده. در نتیجه در این بخش با مداقه بر روی حماسه سرایی تاریخی 
مادها هستند،  پایدار  تداوم  تنها اشکانی  نه  برایمان محرز می شود که  بازهم  فارسی،  گورانی و 
با حماسه سرایی  آن حیث  از  و  است  اشکانی  تداوم حماسه سرایی  بلکه حماسه سرایی گورانی 
پارسی خراسان، بسیار متفاوت می باشد. کل آنچه اشکانی پیشرفت دادند به ساسانیان منتقل شد. 
را  مادها  نوعی، گذشته  به  نیز کردند.  به روز و دگرگون  را  مادی  اشکانیان حماسه های  اساسا 
بازتولید و بازخوانش نمودند. برای مثال، آنها برخلاف هخامنشیان که هرروایت و رویکردی را 
در چارچوب های حکومت رسمی و امپراتوری سلطه جوی خود تعریف می کردند، در قالب های 
وارد  حماسه ها  در  را  خود  شاهان  داستان های  نیز  اشکانیان  اساسا  می نمودند.  بازنمایی  مردمی 
نمودند، ولی داستان های پهلوانی و قهرمان پرورانه مردم محور را بصورت گسترده تر وارد کردند. 
داستان رستم و شجره او، یکی از آن کارهای بی بدیل و مردمی اشکانیان بر طبق همان سنت 
پیشین مادی بود. به دلیل اینکه شخصیت پهلوان رستم یک شخصیت برشورنده و احتمالا مدافع 
می باشد.  برجسته  یکسان  بصورت  گورانی،  هم  و  اشکانی  حماسه سرایی  در  هم  بوده،  میترایی 
در  را  شباهت ها  است که  نزدیک  بسیار  به گورانی  آنها  زبان  و  بودند  پروتوکُرد  هم  اشکانیان 
زرتشتی  شاید  نمود.  مشاهده  می توان  بخوبی  زریران«  یادگار  و  آسوریگ  »درخت  متون  زبان 
دین اغلب فارس ها بود و میترایی رواج کمتری داشت، ولی در میان کُردها چه در ادوار ماد ـ 
اشکانی و چه ساسانی و پس از اسلام، میترایی، وزنی تقریبا مساوی با زرتشتی از حیث تعداد 
پیروان، داشته است که این خصیصه بارز را در حماسه های گورانی بخوبی می توان مشاهده نمود. 
نبوده اند،  این بدان معنی نیست که کُردها در دوره مادها و مقطع میانه حماسه سرایی، زرتشتی 
برخلاف آن، زرتشتی بوده اند ولی آیین میترائی را هم رها نکرده اند. پس فرق میان حماسه سرایی 
نوع حماسه گورانی«  »مردمی بودن  و  فارسی«  نوع حماسه   »حکومتی بودن  در  فارسی  با  کُردی 
است. این خصیصه ی حکومتی رسمی را فردوسی از ساسانیان و متون حماسی آنها برگرفته و به 

فارس ها و حکومت سیاسی آنها پس ازاسلام، انتقال داد.
ساسانیان در زمینه حماسه سرایی، صرفا تداوم گر ماد ـ اشکانی بودند و به بازنویسی و ترجمه 
رسمی اساطیر و داستان های حماسی پرداختند. چه بسا پس از اسلام که حماسه سرایی گورانی و 
فارسی مکتوب شدند و ذهنیت و عقلیت سیاسی ـ فرهنگی همان دوران بر روایت های آنها اثر 
گذشت، بازهم، همه چیز از کیانیان یا کی های ماننا ـ مادی ـ اشکانی تا پایان ساسانی است. منتهی 
متونی چون »کارنامه اردشیر بابکان«، »خدای نامه« و بعدها »منصورنامه« بر بازنگارش حماسه های 
قدیم از سوی فردوسی تأثیر گذاشت و همین تفاوت یافتگی به نوعی مستقل تر در حماسه سرایی 

گورانی پس از اسلام هم  دیده می شود که بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
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آنچه  داستانی  رویه  از  ولی  می سازند  برجسته  افراطی  بطور  را  خود  شاهان  نقش  ساسانیان 
بازنگارش  یا  بازتولید  وجه تمایز  حال،  این  با  نمی شوند.  خارج  دارد،  نام  کیانی  و  پیشدادی 
حماسه ها توسط ساسانیان در این است که چون شصیت های شاهان در کانون اصلی توجه قرار 
رستم  پهلوانی  به  خاصه  شاهان،  حماسی  رقیب  به مثابه  پهلوانان  به  داستانی  پردازش  گرفته اند، 
عامدانه کم رنگ گشته است. هر آنچه منسوب به ماد- اشکانی است را با جایگزینی نام »ساسانی« 
که  فردوسی  شاهنامه  در  بی شک  است،  زرتشتی  رسمی،  دین  و چون  می دهند  نسبت  به خود 
بازنویسی روایت های ساسانی است، زرتشتی گری و شاهی بودن جای حماسی ـ پهلوانی را گرفته 
و بر آن دو سایه انداخته است. پس نوع حماسه فردوسی، »حکومتیِ رسمی و شاهانه«، ولی نوع 
حماسه گورانی، »مردمی ـ پهلوانی« است. تقدس افراطی شاه در روایت های حماسه خراسانی 
فارسی به این دلیل است. لذا مردمی و پهلوانی بودن نوع گورانی یک ارزش تاریخی می باشد. 
اشاره کردیم که حماسه سرایی گورانی، بنیان و منشأ، ولی حماسه سرایی فارسی، اقتباس از آن 
است. در مقطع ساسانی، متون بنیادین، »سکیسران« و »شاهنامه پیروزان« هستند که بعدها در مقطع 
نوع  در  نقالی.  شاهنامه های  بعلاوه  می گیرند  شکل  آنها  از  گورانی  شاهنامه های  اسلام  از  پس 
فارسی،  فردوسی نیز شاهنامه فارسی را برپایه »شاهنامه ابومنصوری، خدای نامه، کارنامه اردشیر 
با فارسی  بابکان، شاهنامه مسعودی مروزی و گشتاسب نامه« طراحی می کند. فلذا نوع گورانی 
در عین برخی اشتراکات، تفاوت های بنیادین هم دارند و نوع گورانی، متعددتر و جامع تر است.

ربط مقاطع قبلی به ۳- دوره پس از اسلام طوری است که اساسا در بازه زمانی پس از 
اسلام است که شکل نهایی حماسه سرایی و شاهنامه های گورانی و فارسی برساخته می شوند و در 
این مقطع، روایت ها و رویکردهای مقاطع باستانی و میانه دستکاری شده و با جرح و تعدیل های 
شاهنامه  گورانی  گویش  به  کُردها  اسلامی،  مقطع  در  می یابند.  متفاوت  ویژگی های  روایات، 
نوشتند و یا نقالی کردند، و فارس ها به فارسی دری. راهشان مجددا مجزا است. در این دوره است 
که پیوند ژرف میان دوره کُردهای گورانی پس از اسلام با دوره مردمان ماد ـ اشکانی، احساس 
می شود. برای مثال تمرکز حماسه گورانی بر اهمیت دادن به مردم، پهلوانان مردمی و رستم بعنوان 
یک پهلوان مردمی و میترایی است؛ ولی حماسه فارسی دری بر حکومت های رسمی و شاهان 
و خدایان تمرکز ژرف دارد. البته در نوع گورانی، به عناصر »خدا، شاه و پهلوان« به مثابه سه گانه 
شخصیتی داستان ها، توجه شده، ولی چون به پهلوانان و مردم بیشتر نظر دارد، با نوع فارسی بسیار 
فاصله گرفته. »علی بن حسین مسعودی« در »مروج الذهب« به نام کتاب »سکیسران« اشاره کرده 
بوده،  داده  بازتاب  را  گورانی  حماسه سرایی  در  فوق الذکر  ویژگی های  تمامی  کتاب،  آن  که 
ولی متأسفانه آن کتاب از بین رفته و در دست  نیست. غیر از سکیسران، سه اثر تاریخی دیگر 
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در شکل گیری نوع مکتوب حماسه سرایی گورانی، نقش داشته اند. نویسنده ای به نام »شهمردان 
بن ابا الخیر« )۴۸۸ه.ق( در اثرش به نام »نزهت نامه علایی« به ذکر آن سه اثر پرداخته. یکی از 
آن آثار، »شاهنامه پیروزان« است که »پیروزان« کتابی پهلوی را به فارسی ترجمه نموده، ولی آن 
نیز از میان رفته. دیگری، »سرودنامه پهلوی« بوده که داستان های متعددی دربرداشته و سومی، 
»گُردنامه رستم لارجانی« است که از دیلمیان بوده. این اثر درواقع نسخه منظوم شاهنامه پیروزان 
بوده که اثری از آن امروز در دست نیست، ولی منابع مختلف اشاره به گورانی بودن آن می کنند. 
اینجا نیز مشخص می شود که پهله- گورانی بودن دیلمیان یک حقیقت انکارناپذیر تاریخی است، 
اگرچه دیلمیان زبان فارسی را نیز در دربار خود بکار برده اند. این آثار اثبات می کنند که تکیه 
بر منابع پهلوی دوره ساسانی داشته اند و خود منشأ اصلی حماسه سرایی گورانی بوده اند. لذا پیوند 
مشاهده  مجددا  را  )دیلمی(«  لارجانی  گُردنامه  )در  اشکانی  و  ساسانی  پهلوی  و  گورانی  میان 

می کنیم که در بخش مربوط به دیلمیان به آن پرداختیم.
ویژگی های شاهنامه کُردی گورانی

نسخ برجای مانده از شاهنامه های گورانی:
۱- اسطوره ای حماسی: الف: هفت  لشکر. ب: هفت خوان رستم. پ: رستم و اسفندیار. ت: 

رستم و شغاد. ث: رستم کی کهزاد. ج: بیژن و منیژه )منیجه(.
۲- دینی حماسی: الف: کلام خزانه )دیوانه گَوره(.

حماسه سرایان گوران:
واریته های  از  که  کنیزک«  »رزم نامه  )هفت لشکر(.  گورانی  بن محمود  مصطفی   -1
»یادگار زریران« است، بخشی از هفت لشکر و متشکل از ۱۱۲۴ بیت )در دست نوشته( می باشد. 
کامل ترین نسخه از آن را »ملاعزیز ولد الفت« از گویشوران کلهر نسخه خطی آن را بازنویسی 
گورانی،  حماسه سرایی  در  اینکه  است.  فردوسی  شاهنامه  از  متفاوت  داستان  این  است.  کرده 
و  گویش  به مثابه  گورانی  که  می کند  ثابت  است،  زریران  یادگار  از  بازمانده  کنیزک  رزم نامه 
و  بازنویسی  ساسانیان  دوره  در  که  دارد  آن  متون  و  زبان  و  اشکانی  با  مستقیم  پیوند  حماسه، 
ترجمه شده است که بعدها در همین دوره خدای نامه از آن اقتباس سبک شد و پس از اسلام 
زنون«  و  »رستم  هستند.  از آن  مقلد  غروالسیر« صرفا  و  فردوسی  »ابومنصوری،  شاهنامه های  نیز 
نیز یکی از داستان های »هفت لشکر« است که در شاهنامه فردوسی یافت نمی شود. شمه هایی از 
ساختار منظوم آن از حیث سبک نگارشی و روایتی را می توان در کلام های گاهانی دید. ساختار 
ترکیب بندی قرینه ای گاهانی در متون یارسانی، یک الگوی ادبی و عرفانی است که با استفاده 
از تقارن در وزن، قافیه و معنا، هم زیبایی هنری ایجاد می کند و هم مفاهیم عمیق دینی و کیهانی 
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و  کلام ها  در  بویژه  ویژگی ،  این  می نماید.  منتقل  به یادماندنی  و  منظم  شکلی  به  را  حماسی  و 
حماسه های گورانی، نقش مهمی در حفظ و انتقال شفاهی فرهنگ و آئین یارسان و شاهنامه های 
گورانی داشته است. شاید به همین دلیل می توان عظیم ترین سنت حفظ و انتقال شفاهی را در میان 
کُردها دید که آخر سر کسانی چون محمود گورانی آن را مکتوب می سازند. داستان سیاوش در 

شاهنامه فردوسی به احتمال زیاد از رستم و زنون گورانی تقلید شده است.
وقایع  که  نموده  نگارش  را  جواهرپوش«  »منظومه  همچنین  گورانی  محمود  بن  مصطفی 
سده  در  بوده،  مسلمان  گورانی  محمود  ولی چون  می کند،  روایت  را  کیانی  دوران کی خسرو 
۱۲ ه.ق با الهام از »فتح نامه« آن را منظوم نموده. نام واژه »جواهرپوش« نیز به »بهرام« شاه ساسانی 
مضامین  با  را  اسطوره ای  روایت  این  گورانی،  محمود  دارد.  اشاره  بوده،  معروف  نام  بدان  که 
ترکیبی  بنابراین،  می شوند.  شناخته  کُرد  داستان،  تمامی شخصیت های  ولی  درآمیخته،  اسلامی 
از روایت های اسطوره ای و تعالیم عرفانی است که می کوشد داستان هایی از نبرد خیر و شر و 
تجلیات الهی را نیز روایت کند که شخصیت ها در آن نمادین هستند و به مفاهیمی مانند وحدت 
وجود، چرخه های کیهانی یا مراحل سلوک اشاره دارد که در سبک فردوسی مشاهده نمی شود. 
بر تکرار  نیز غیرخطی و رمزآلود است و بجای داستان گویی خطی،  چه بسا ساختار روایی آن 

مضامین و تصاویر نمادین تمرکز دارد.
2- سید نوشاد ابوالوفایی طرهانی )سرود دارجنگه(: وی شاعر برجسته  »لک« اهل 
منطقه طرهان )کوهدشت، لرستان( در دوره نادرشاه افشار )سده ۱۲ هجری( است. دارجنگه یکی 
به معنای »درخت  به گویش گورانی است. دارجنگه  ادبیات حماسی و تمثیلی  از شاهکارهای 
جنگ« است که درخت، نمادی از تاریخ، رنج های مردم و پایداری در برابر سختی ها می باشد. 
درباره  تأمل  به  شده،  ایجاد  تیری کهن  از  گویا  که  درخت  تنه  بر  عمیقی  زخم  دیدن  با  شاعر 
روزگار و بی عدالتی های آن می پردازد. زبان سرود، آمیخته ای از گورانی ـ لکی است که به آن 
لطافت و آهنگ خاصی بخشیده است. درواقع، نوشاد، تاریخ اساطیری و داستانی دوران مادها 
را به زبان دوران نادرشاه روایت کرده و با تلفیق های زیبا و بی بدیل، داستان شاهی کیومرث تا 
شیرویه را روایت پردازی می کند. این شیوه نگارش بسیار شبیه »درخت آسوریگ« ماد- اشکانی 
و »رز و میش« لری است. سبکی تلفیقی از اساطیر کهن کُردها و مردمان دوره نادرشاه می باشد 

که این شیوه نزد فردوسی متفاوت است.
۳- الماس خان کنوله ای )۱۱۱۸-۱۱9۰ه.ق( )شاهنامه گورانی(: وی اهل روستای کنوله 
روایت گر  او  شاهنامه  این  می زیست.  نادرشاه  دوره  در  که  بود  دینور کرماشان  منطقه  در  واقع 
اساطیر باستان با افزودن عناصر بومی کُردی است که روابط علت ومعلولی در وقایع آن، بسیار 
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قوی تر از شاهنامه فردوسی است. به گونه ای که برخی ابهامات شاهنامه فردوسی را روشن می کند. 
تحلیل های  و  شده  ارایه  بیشتری  تفصیل  با  سیاوش  کُردی،  روایت  سیاوش نامه  در  مثال،  برای 
اسطوره شناختی جدیدی به آن افزوده شده است. عناصر بومی  کُردی در آن طوری است که 
علاوه بر داستان های مشترک با شاهنامه فردوسی، شخصیت ها و روایت هایی دارد که در شاهنامه 
به یک  را  اثر  ویژگی،  همین  مرتبط اند.  کُردی  اساطیر  و  فرهنگ  به  و  ندارند  وجود  فردوسی 
حماسه بومی و مستقل تبدیل کرده است. از حیث مضامین حماسی و عرفانی، شاهنامه کُردی 
ترکیبی از رزم  و بزم است. مضامین آن شامل تم های پهلوانی، عدالت خواهی، نبرد خیر و شر، 
و  یارسانی  باورهای  با  که  است  عرفانی  اندرزهای  گاه  و  برابر حکومت گرایی  در  مردم گرایی 
با استفاده از تکرار،  فرهنگ کُردی همخوانی دارد. وزن ده هجایی و نیز ترکیب بندی قرینه ای 
تقارن و ساختارهای موازی مشابه آنچه در متون یارسانی دیده می شود، به حفظ شفاهی و زیبایی 
اثر کمک کرده است. شواهد تاریخی و سنت شفاهی بسیار قوی در میان کُردها نشان می دهد 
که الماس خان برخلاف برخی مدعاها از فردوسی تقلید نکرده بلکه نیم نگاهی به او داشته ، ولی 
با هنرمندی منظوم ساخته. پس اگر گفته شود که  اساسا روایت های حماسی شفاهی کُردها را 
برخی اشعار منتسب به وی نه، بلکه سنت شفاهی بوده، چندان نادرست نیست. از ویژگی های 
آن، پیوند با سنت شفاهی، فرهنگ یارسان و اساطیر باستانی کُردها و عناصر بومی کُردی است و 

اثرش در حفظ و ترویج گویش گورانی بسیار اثرگذار بوده و هست.
روایت  به  حماسی  منظومه  این  فرامرز(:  و  بهمن  )داستان  کلیایی  ملامحمدباقر   -4
کینه جویی بهمن از خاندان رستم و مرگ تراژیک فرامرز می پردازد. چه، با ویژگی های بومی  
کُردی و جزئیات بیشتر نسبت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه الماس خان، به واکاوی وقایع پراخته. 
۵- شاهرخ کاکاوند )منظومه ضحاک و کاوه(: یکی از برجسته ترین روایت های اساطیری 
شاهنامه کُردی و فردوسی است که کاکاوند به بازآفرینی آن با ویژگی های بومی کُردی پرداخته. 
برخلاف فردوسی که شخصیت »فریدون« را بعنوان قهرمان اصلی برجسته می کند، کاکاوند بر 
کاوه تمرکز نموده که یک قهرمان مردی است و این مردم محوری حماسه سرایی کُردی ویژگی 

بارز و متفاوت با شاهنامه فردوسی است.
نوع روایت گری شاهنامه گورانی

گویش  در  ریشه داشتن  معنای  به  گورانی بودن  که  کرد  تأکید  باید  موضوعی  هر  از  پیش 
هورامی و باستانی بودن آن است. هرگاه از حماسه سرایی کُردی بحث شود، لاجرم، ریشه باستانی 
آن به  روزگار مادها بازمی گردد و بدون استثناء شاهنامه فردوسی کاملا اقتباس از روایت های 
آن در شاخه دینی زرتشتی ولی اساطیری کیانی  ـ میترایی است. خاستگاه اسطوره ، دین و آئین 
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با حرکت به سمت جنوب،  امتداد زاگرس  نیز مزوپوتامیای شمالی است که بطور گسترده در 
ـ  اساطیری  انتقال می یابد. همه روایت های  میتانی ها،  از  بزرگ پس  ماد کوچک و  به سرزمین 
دینی باستانی، در روزگار مادها برآمده در دوره سلوکی بن مایه هایی ولو کم از فرهنگ هلنی 
یونانی اخذ نموده، در دوره اشکانی به تکامل رسیده و در بطن ساسانی پرورده شده، و بصورت 
ساسانی  شبانکاره  کُردهای  و  فارس ها  میان  در  زرتشتی گری  و  داده  نضج  مکتوب  و  شفاهی 
نهایی  انتقال داده شده است. شکل  از اسلام  به دوره پس  با کلیت آن  بر آن چیره گردانده و 
و  درآمد  نگارش  به  گورانی  کُردی  و  فارسی  زبان  دو  در  اسلام  دوره  در  نیز  آن  مکتوب  و 
با خودویژگی هایشان مجزا گشت. در دوران اسلام، تمامی روایت ها و ساختارها و  راه هر دو 
عناصر حماسه سرایی گورانی همانند دوره اشکانی که کُردی میانه را آغازید، باقی ماندند که 
هجایی بودن اشعار، ساختار مشابه با یادگار زریران و درخت آسوریگ و نیز پیوند زبانی و دینی، 

از عناصر مشابه برشمرده می شوند.
با  مقایسه  مقام  در  آن  وجه مشخصه  میترایی،  آئین  به  کُردی  حماسه سرایی  آئینی  رویکرد 
حماسه سرایی فارسی دری است. چه بسا در زمان مادها، پارسیان در انشان وابسته به عیلام، دارای 
آئینی بوده اند که تاریخ بحثی از آن به میان نیاورده است؛ اما مادها که مزدایی بوده و ابتدا بر سبیل 
آئین میترایی قرارداشتند، با برآمدن دین زرتشتی، اگرچه این دین جدید را پذیرفته اند و دینی 
بر اساس رفرم در میترایی بوده، ولی میترایی را به کل کنار نگذاشته اند و کماکان رواج گسترده 
یعنی  غالب  دین  پارسها  سرزمین ها،  کل  بر  مادها  سیاسی  حاکمیت  فراگیری  دنبال  به  داشته. 
زرتشتی را می پذیرند و در همه زمان ها این رویه زرتشتی ادامه می یابد و آتشکده آذرگشسپ، 
حکم قبله مردمان فلات ایران را داشته که در ماد کوچک واقع شده بود. قسمی از کُردها در ماد 
همچنان میترایی بودند. به همین دلیل بوده که با خوانش روایت های حماسه های متعدد کُردی 
گورانی، همچنان زنده بودن روایت های میترایی را مشاهده می کنیم. با این نسبت حماسه سرایی 

گورانی، ویژگی های آن را برمی شمریم:
1- پیوند ژرف حمایه سرایی گورانی با میترایی و اساطیر آن، بارز است. میترایی یک آئین 
آن  را جایگزین  دینی کردن  و  پرداخت  آن  در ساختارهای  رفرم  به  زرتشتی  بود که  اساطیری 
ساخت. رستم و رستم یکدست )کُله ده س(، به احتمال زیاد، شخصیت هایی میترایی بوده اند. زیرا 
یا با دیوها همراه می شدند و یا خود دو هویت دیو و انسان را دارند. قدرت زیاد آنها همسنگ 
قدرت دیوها است. رستم یکدست، که یار رستم بوده، گاه با دیوها دوست می شد. حتی گاه با 
تورانیان رابطه دوستی برقرار نموده که خصلتی میترایی است. بعبارتی شخصیت ها دارای رفتارها 
و گرایش های مطلق گرا و ستیزه جو و خصومت دائم و بی پایان نیستند. در شاهنامه کُردی رابطه 
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انسان با دیوها مشابه میترایی است ولی در شاهنامه فردوسی که روایت آن زرتشتی است، دیوها، 
تاریکی مطلق محسوب می شوند. شاهنامه کُردی دیوها را موجوداتی  نیروی شر و  اهریمنی و 
نیمه انسان، قدرتمند، عاقل و نماد عقل و آگاهی، صلح جو و درمان گر می داند. برعکس شاهنامه 
فردوسی، در شاهنامه گورانی، بستن پیمان صلح و دوستی و ازدواج با دختران دیوها، امری عادی 
است. رستم که نام آن بیشتر در حماسه کُردی آمده، گذشته از دوستی با دیوان و رفت وآمد 
صلح جویانه با آنها، بسیاری از دیوها را به کیش خود جذب می کنند. حتی دیوها به سپاه کیانیان 
با دختر مرجانه )دیو(« ازدواج می کند و  می پیوندند و علیه سایر دیوها می جنگند. »جهانبخش 
همراه فرامرز دیوهای بسیاری را در کنار خویش به جنگ می برند. این دیوها، نماد خیر و دیوهای 

دشمن نیز نماد شر هستند. 
 آئین میترایی وقتی به بابل برده می شود، با بسیاری معتقدات بابلی درآمیخته می شود. همین 
رویه در روم باستان نیز تکرار می شود و آئین میترایی بابلی و رومی کاملا مشابه آئین میترایی 

کُردها و فارسها نبوده است. 
شخصیت های  نیز  کُردی  حماسه های  در  دارد،  وجود  رستاخیز  میترایی،  در  که  همانطور 
پهلوان در یک رستاخیز به جهان بازمی گردند که رستم در چاه شغاد نمی میرد و زنده می شود. 
رستاخیز پهلوانان اسطوره ای در شاهنامه فردوسی شکل نمی گیرد و اینجا تفاوت حماسه  کُردی 

با فارسی نمایان می شود.
2- در حماسه سرایی گورانی، انسان و خرد نقش حیاتی دارند و دارای نمادهایی مشخص 
هستند. در کیش قدیم کُردها، درخت خیر و شر وجود داشته که ثمره آن در نتیجه حرکت و 
تغییر، خرد و خداگونه شدن انسان در هیأت یک »مَلکِ« بود. این ویژگی ها در میترایی وجود 
داشت و شاهنامه کُردی، روایت منظوم آن است. در شاهنامه گورانی، شخصیت ها نماد اضداد در 
درون خود هستند. طوری که انسان گذشته از دشمن، با درون و نفس خود نیز وارد جدال می شود 
و در نتیجه آن، تغییر حاصل می شود. لذا خرد که همراه انسان است، تغییر و تداوم موجودیت 
و رستاخیز و دونادون یارسانی را به همراه می آورد. این خصلت، در وجود و رفتار کرپان های 
میترایی که درواقع معادل مغ های زرتشتی بودند، وجود داشت. آنها به موجب توسل به خرد، از 
حکمت برخوردار بودند و زندگی را در سیری دیالکتیک متغییر می گرداندند و به دوره کیانی 
تعلق داشتند. این ذهنیت و باور در دوران پس از اسلام در سلوک تصوف رواج یافت و ریشه آن 
میان کُردها خصوصا در دینور شهرزور قوی بود. چنین ذهنیت و باوری درآمیخته با رفتار و باور 
شاهنامه گورانی،  در  )پهلوانان(  نیمه دیوها  نیمه انسان  نمی شود.  دیده  فردوسی  شاهنامه  پهلوانان 
اضداد  از  ناشی  تحول  بخاطر  بودند، گاه  قهرمان  و  بودند که گاه خردمند  دربردارنده سرشتی 
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درونی، نابخرد و فریبگر می شدند.
۳- در شاهنامه گورانی، شخصیت های پهلوان زیادی وجود دارند که در شاهنامه فردوسی 
یافت نمی شوند. همانطور که منظومه های »رزم نامه کنیزک، رستم و زردهنگ و رستم و زنون« 
در شاهنامه فردوسی وجود ندارند، شاهنامه کُردی شخصیت های زیادی نیز دارد که در شاهنامه 
این ویژگی های  از جمله  افراسیاب، کیخسرو، رستم، گودرز و توس.  مانند:  فردوسی مستقلند 
مستقل بودن، نگاه مثبت به دیوها است. هکذا زنان رزمجو در حماسه  گورانی، پرتعدادند و نقش 
بارزتری دارند. زرالی و فرزندانش »زرداد و زرپوش« کاملا مستقل هستند و سرشت نیمه انسان 
نیمه دیو دارند. همچنین در روایت ها، رستم فرزندان و نوادگان متعدد دارد که به تداوم داستان  ها 
برخلاف مشابه آن در فردوسی، انجامیده است. نبرد رستم و جهانبخش در حماسه گورانی از آن 
دست است. ویژگی دیگر شخصیت ها در نوع گورانی، دارابودن مظهر الوهیت از سوی پهلوانان 

است.
4- شاهنامه فردوسی بر محوریت باور زرتشتی می چرخد ولی شاهنامه گورانی برپایه باور های 

کیانی مبتنی بر میترایی، زروانی و تا حدی نیز زرتشتی. 
۵- قرارگرفتن پهلوانان در برابر حکومت هایی که سرزمین  کُردها را اشغال کرده  و بر آن 
نوع روایت گری  به همین دلیل  قرارمی دهند.  یا آن را مورد یورش مکرر  حکومت می رانند و 
بر  فردوسی  شاهنامه  روایت های  قراردادن  است.  متفاوت  دری  فارسی  روایت گری  با  گورانی 
محوریت دین زرتشتی و شاهان معتقد به آن و تقدس افراطی شاهان بجای پهلوانان، در شاهنامه 
کُردی محلی از اعراب ندارد. دین رسمی و دربار حکومت رسمی و تبعیت بی چون و چرا از 
گورانی  نوع  در  خصیصه  این  است.  فارسی  حماسه  روایت های  از  متبادرشده  ذهنیت  دو،  آن 
متفاوت است و مردم گرایی بر شاه - دین گرایی افراطی، ارجحیت می یابد. اگرچه اساطیرِ منشأ 
حماسه ها، متعلق به دوره کیانی مادها هستند و بعدها بر اثر تأثیر فرهنگ هلنیسم یونانی، پهلوانان 
ولی خصلت  می یابند،  هلنی، خصلتی خداگونه  پهلوان  مانند شخصیت های  نیز  کُردی  شاهنامه 
مردم محوری نوع گورانی با آن درگیر شده، عقل زروانی حاکم گشته و در نتیجه تعدیل صورت 
روایت های  که  می کند  اثبات  اینها  می گردد.  چیره  شاه گرایی،  خدا ـ  بر  مردم محوری  و  گرفته 
حماسی در دو دوره شکل گرفته و تحول یافته اند: دوره کیانی مادها و دوره اشکانی )بازتولید و 

درآمیختن محدود با هلنیسم(. 
سیاسی  شدید  دگماتیسم  با  و  ساخته  درباری  و  رسمی  را  زرتشتی  دین  چون  ساسانیان 
درمی آمیزند، آن را از میان مردم به دربار منتقل می کنند. این رفتار در تضاد با باورهای جامعه 
کمونی کُردهاست که متأثر از کیش های میترایی و زروانی است. حتی مزدک و مانوی به همین 
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دلیل به رفرم در زرتشتی دست می زنند. شاهنامه کُردی، روایت ژرف این تضاد حکومتی بودن 
و مردمی بودن است. اساسا، در شاهنامه گورانی، حذف زرتشتی اتفاق نمی افتد بلکه آن نوع از 
زرتشتی گرایی افراطی کنار گذاشته می شود. بجای عناصر شاه و زرتشتی گری افراطی، عناصر 

انعطاف پذیر اجتماعی یعنی پهلوان و مردم گرایی در کانون توجه قرارداده می شود.
۶- دین زرتشتی در شاهنامه نویسی گورانی و فارسی تأثیر عمیق دارد ولی بر فارسی بیشتر. 
مبدأ  به  را  مواد  انسان و  باور دیالکتیک محور زرتشت، جمع اضداد در وجود  برپایه  این دین، 
اعتقادی مبدل می کند و وقوع تغییر را به واسطه این عقلانیت توضیح می دهد. این یک پیشرفت 
ذهنیتی است. در شاهنامه فردوسی بخاطر چیرگی جوانب قاطع و مطلق بودن روایت حماسی، 
دوگانه خیر و شر به موجب اضداد که رفتار پهلوانان و مردمان علیه هم هست، به نتایج مطلق 
می انجامد. این، نوعی دستکاری در باور زرتشت از سوی مغ های درباری و حماسه سرایان معتقد 
به حکومت دربارها است. فردوسی این خطا را مرتکب شده و روند تز و آنتی تز به تز برنده مطلق 
مادام العمر  دشمنی  هکذا  و  برنده  پهلوان  توسط  پهلوان شکست خورده  یعنی حذف  می انجامد 
ایرانیان ـ تورانیان و پهلوانان آنها و یا شر مطلق بودن دیوها و تورانیان. اما در روایت گورانی، خیر 
و شر به یمن تکیه بر باور انعطاف پذیر میترایی، زرتشتی و زروانی مردمی و غیردرباری، یا بعبارتی 
در سایه اجتماع گرایی قوی، به سه گانه »روشنایی، تاریکی و گره گشایی« که همان مراحل »تز، 
آنتی تز و سنتز« است، منجر می شود. این بدان معنا نیست که روایات فردوسی با ادوار کیانی تا 
ساسانی پیوند ندارد، دارد ولی سلسله مراتب عقلانی ـ عملی دیالکتیک »تز، آنتی تز و سنتز« به هم 
خورده است. عقلانیت مطلق گرا ـ سلطه جو اجازه شکل گیری سنتز نمی دهد در نتیجه تز تکرار 
می شود. در نوع گورانی اما کُردها در نبرد با تورانیان، دشمن مادام العمر نیستند. پهلوانان در نبرد 
مادام العمر با دیوها نیستند و گاه دوستی و صلح و مراودت شکل می گیرد چون جامعه مردمی 
حقیقی این را می طلبد. این ویژگی نوع روایت گورانی متأثر از باورهای اجتماعی نشأت گرفته از 
کیش های مردم محور آنهاست که حتی دین زرتشتی از نوع حکومتی با سلطه مطلق را نمی پذیرد.

۷- تفاوت دیگر میان روایت گورانی و فارسی )فردوسی( در میزان پرداخت آنها به اشکانیان 
است. اشکانیان حکومتی ملوک الطوایفی برقرار ساختند که متأثر از هلنیسم و دمکراسی نیم بند 
آتنی بود به همین دلیل حتی ایرانیان مرکزگرا امروز آن را نمی پذیرند. ولی این خصلت اشکانیان، 
گورانی  شاهنامه  روایت گری  اتفاقا  بود.  زرتشتی  نیز  آنها  دین  که  درحالی  بود  مردم گرایانه تر 
پرداخت به اشکانیان و تأسی از آنها است. شاهنامه ها و حماسه های کُردی شبیه درخت آسوریگ 

و یادگار زریران، پهلوی اشکانی هستند.
و  اساطیری  ـ  تاریخی  منشأ  بخاطر  فارسی،  و  گورانی  حماسه سرایی  میان  مسلما   -۸
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دینی مشترک، تلفیق صورت گرفته است، ولی تمامی مستندات تاریخی نشان می دهند که مواد 
برآورنده حماسه سرایی فارسی از زاگرس و ماد به خراسان انتقال یافته است. چه، تاریخ پیشدادی 
و کیانی، فارغ از اغراق های اسطوره ای آنها، مادی بود و کی ها، پادشاهان ماد بودند. حتی ماد 
پیش از زرتشت، کاملا میترایی بود و آن آئین نیز کاملا دارای یک ساختار اساطیری بود. این 

ویژگی امروز در یارسانی همچنان باقی است.
نتیجه

با  که  موجب گشته  مؤلفه  اصلی ترین  بعنوان  آن  کُردی بودن  گورانی،  شاهنامه  در  مداقه  با 
شاهنامه فارسی دری متفاوت باشد و گذشته از آن، این شاهنامه کُردی است که پس از انتقال به 
خراسان، پایه و اساس شاهنامه فارسی را شکل داده است. از ویژگی های متمایزکننده آن، تعدد 
روایت های داستانی و حماسی، تعدد شخصیت ها و تعدد گویش های کُردی آن است. شاهنامه 
فردوسی صرفا به زبان فارسی است اما شاهنامه کُردی به گویش های گورانی، لکی و کلهری 
سروده شده و چون ریشه همه روایت های اسطوره ای، حماسی و دینی به دوران ماقبل ماد و ماد 
است.  بوده  ایران  و  کردستان  در  تاریخ  طول  در  شاهنامه ها  همه  بن مایه  قطع یقین  بازمی گردد، 
هکذا همه گویش های کُردی که درگیر شاهنامه سرایی بوده اند، در زمینه شفاهی، به گویش خود 
آن را روایت کرده اند، اما در زمینه کتابت، گویش گورانی را بعنوان گویش معیار و استاندارد 
برای نگارش برگزیده اند که دال بر پایه ای بودن تاریخی این گویش در شکل گیری گویش های 
کُردی دارد و از آن مجرا، منشأ خود گورانی، هورامی است. فلذا شاهنامه گورانی و زبان کُردی 
در یک سیر تطور واحد تاریخی نضج گرفته اند و مسیری غیر از این را نمی توان برای گورانی، 
متصور شد. به همین دلیل، بخوبی عیان است که مجددا ریشه شاهنامه کُردی و تاریخ گورانی به 
مقطع زمانی مادها که »کرمانجی« گویش عمومی آنها و »هورامی« گویش دینی شان بوده، عطف 

به ما سبق می یابند.
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گورانی؛ دوره معاصر

پژوهش های خارجیان
تحقیقات محققین اروپایی و روسی در مورد یارسان ها و گوران ها - گورانی آنچنان ناقص 
و در بسیاری جهات غیرعلمی و ضدمنطق است که بایسته است از آنها چشم پوشی کرد، ولی 
به دلیل تبلیغات و هجمه ها و هوچی گری های پان ایرانی که نظریات مخربشان در باب گویش 
گورانی را برپایه نظریات ضدونقیض محققین اروپایی قرارداده و فرصت طلبی کرده اند تا گورانی 
را از کُردی جدا سازند، لازم شد سطوری را هم بدان ها پرداخت. در خصوص آئین یارسان، 
که  معتقدند  کل،  در  که  است  این  روسی  و  اروپایی  محققین  غیرعلمی  نظریه پردازی  بدترین 
یارسان بخشی از دین اسلام است، در حالی که از بنیان اشتباه است. به همان منوال، نظراتشان 
در این مورد که »گورانی جزوی از کُردی نیست، لاجرم فارسی است« تحقیقاتی غیرعلمی ارایه 
داده اند که اصحاب دانشگاهی و رویه دانشگاه را به مضحکه کشیده و اثبات کرده اند که مرجع 
دانشگاه، نه مطلق است و نه حقیقت محض. چراکه بدترین ادراک ها را دانشگاه ها و دانشگاهیان 
اثر  بر  چنان  دانشگاهی  نظریات  سقم  و  صحت  به  اثبات گرایانه  اعتقاد  حتی  داده اند.  دست  به 
تبلیغات سیاسی ترویج داده شده اند که آن را به هیأت یک »دین جدید« درآورده اند. ترویج این 
باور که »دانشگاهی هرچه بگوید درست و علمی است« بدترین نوع ادراک و شناخت شناسی 



است. با نگاهی به نظریات و دیدگاه های محققین شرق شناس در مورد گورانی، می توان به عمق 
فاجعه دین وارگی دانشگاه ها پی برد.

از اوایل قرن هجدهم و سپس در نوزدهم بود که همزمان با گسترش استعمار جهانی بدست 
انگلیس و چند کشور اروپایی،  سیاست های ابزارسازی ادیان و ملل در راستای تحکیم قدرت با 
هدف تشکیل دولت - ملت های سرسپرده به استعمار انگلیس، آغاز شد. پژوهش  های گ.هورنله، 
در  بویژه  جمله اند.  این  از  دیگران  و  ای .ف.روسو  گ.دووال،  آدُپره،  ج.م.کینیر،  ج.موریر، 
ا.مان، ا.ب.سن،  پژوهش های ک.ریچ، ک.ریتر، ک.راولینسون، م.واگنر، ک.بدُه، ژ.مورگان، 
از  هم  دانشوران روسی  یافت می شود.  درباره گوران ها  بسیار  داده هایی  دیگران  و  د.ن.مکنزی 
ومآ.ژوکفسکی، ن.خانیکف،  کُردشناسان،  و  ایران شناسان  تا  و ی.ای چیریکوف گرفته  و.دیتل 
نداشته اند۱.  اندک  پژوهش هایی  گوران ها  درباره  »پ.لرخ«  کُردشناس  بویژه  و  ای .به ره زین 
ا.ارلف،  د.بلایف،  ب.کالوباکین،  آ.گاکارین،  پژوهش های  که  است  مشهورترین  مینورسکی 
نیز  »ا.ل.ویلچوسکی«  و  »ب.و.میلر«  است.  وی  کار  بر  افزوده ای  ف.چرنوزویف  و  و.ایوانف 
و  گ.م.پترف  ت.ف.آریستوا،  پژوهش های  در  پرداخته اند.  گوران ها  پژوهش  در  کارهایی  به 

پ.آ.کلپاکف نیز درباره برخی گروه های مردم جنوب کردستان، مسایلی آمده است.
از آن پس محققین و سیاحان زیادی بسوی خاورمیانه و کردستان سرازیر شدند که بیشترشان 
 - سیاسی  مستشار  یا  و  می کردند  خدمت  غیره  و  روسیه  و  انگلیس  مزبور  دولت  ارتش  در  یا 
از  امر سیاحی می پرداختند.  به  دانشگاهی  بی طرفانه  تحقیقات  به قصد  بودند. عده کمی  نظامی 
میان سیاحان و محققین غربی، می توان به افرادی چون مکدونالد کینز )مقاله اهل حق در سال 
۱۸۱3م(، راولینسون )مقاله قبایل گوران در سال ۱۸39م را نوشت(، ولادیمیر مینورسکی، گابینو 
در  سال  دهها  که  انگلیسی  افسر  ادموندز  نوشت(،  را  ۱۸۵9م  سال  در  اهل حق  دکترین  )مقاله 
ایران و کردستان بسر برد( اشاره کرد. حتی »محمد مکری« محقق کُرد که سفیر دولت ایران در 
روسیه بوده نیز نظریاتی مشابه محققین اروپایی در مورد یارسانی ارایه داده است. ارایه نظرات 
مخرب در مورد یارسان، غالبا تباه نمودن صورت هویتی گورانی هم قلمداد می گردد. همه این 
محققین »یارسانی را جزو مذهب شیعه« و »گورانی را جزو فارسی« دانسته و در تخریب ذهنیت 
محققین  برخی  هم  است؛  بوده  سیاسی  آنان،  از  بسیاری  اهداف  دارند.  عمده  سهم  حقیقت  و 
درحالی  بوده اند.  کشور  آن  حاکمیت  سرسپرده  ایرانی  نویسندگان  برخی  و  انگلیس  سرسپرده 
که آن عده، یارسان را شیعه دانسته اند، ولی در »برهان قاطع« نوشته »تبریزی« آمده که گوران 
از زمره زرتشتیان و بهدینان یعنی آتش پرستان هستند. این نظرات ضدونقیض نشان دهند شناخت 

1 . آکوپف، ۱۳۸۵
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غیرکامل و یا تماما مغرضانه از یارسان است.
ا.ب.سن در باره گوران ها می گوید:»در میان تیره های کُرد، شاید تیره گوران درخور نگرشی 
بیشتر باشد و این تیره در میان مردمی که در باختر ایران - در مناطق جنوبی کردستان - به گشت 

و گذار رفته اند انگیزه نگرشی بیشتر بوده است«۱.
ولی  دانست  یهودی الاصل  را  است که گوران ها  راولینسون«  »هنری  نظر  نظر،  بی بنیان ترین 
خیلی زود در کُردشناسی، رد شد. این دسته از شرق شناسان، معایب بزرگ رویه های دانشگاهی، 

علمی و تجربی و خدشه داربودن آن را اثبات کردند. 
که  می شود  یادآور  ولی  می داند،  کُردی  را جزو  گورانی  کار  فرجام  در  اگرچه  ب.و.میلر 
که  مرکزی  ایرانی  گویش های  به  بلکه  کُردی،  زبان  سوی  به  نه  تاریخی،  نگاه  از  »»گورانی 
با نمود و  نیز نوشته:»گوران ها  همسایگان جنوبی و خاوری اش هستند، گرایش دارد«. ک.ریچ 
گوران ها  گفته  نیز  روسی  ک.ریتر  دارند«.  فرق  کُردها  معمولی  نمود  از  خویش  یونانی  چهره 
یونانی هستند. م. واگنر نیز به تأسی از ریچ نوشته که این روستائیان چهره و گویشی یکسان با 
کُردان راستین ندارند این دیدگاه ها اگرچه افراطی و غیرعلمی هستند، اما نوشته های تاریخ نویسان 
کُرد چون زکی بیگ که کُردها را به ایرانی و غیرایرانی تقسیم نموده، به باورپذیربودن آن نظرات 

کمک کرده اند. تاج العروس الکُردی نیز چنین خطایی به دست داده است۲.
نام برای رعایای  این  با »مسکین و رعیت« است و  نام گوران مترادف  آساطریان نوشته که 
میان  در  اگرچه  زیرا  است،  منطق  ناقض  او کاملا  دیدگاه  این  می رود.  بکار  غیرعشیره ای  کُرد 
بکار  به حاکمیت ها  تسلیم ناپذیر  و  کُردهای مسکین  برای  »گوران«  و  »کرمانج«  نام های  کُردها 
بوده که کرمانج ها و گوران ها  بلکه قصد آن  نیستند  کُرد  اینها  نبوده که  منظور آن  ولی  رفته، 
هیچگاه زیربار ستم حاکمیت های سیاسی - نظامی که به مثابه بیگانه وارد کردستان شده و اشغال 
کرده اند، نرفته اند. آنها همیشه خواسته اند آزاد بزیند. کرمانج ها به واسطه زیست در کوهستان ها 
و روستاها و خارج از شهرهای بزرگ مراکز تمدن، پایبند کُردبودن خویش بوده اند؛ و گوران ها 
بیگانگان  از سوی  با یورش و فشار  متفاوت شان همیشه  کُردبودن و هم آئین  به واسطه هم  نیز 
روبرو بوده اند. چه بسا حاکمان محلی مسلمان، سنی و وابسته به حاکمیت در پایتخت ایران، کاری 
می کردند که گوران ها مالک زمین و منابع ثروت نباشند. آساطریان پا را فراتر از حد گذاشته و 
گذشته از اینکه گورانی را زبانی مستقل از کُردی دانسته، هورامی را نیز یکی از گویش های آن 
تلقی نموده که جزو گروه گویش های خزری است. این را به تبعیت از مینورسکی بر زبان رانده 
و زازایی، تالشی، هرزنی، مازندرانی، گیلکی و افتری را جزو همان گروه معرفی کرده است که 

1 . ا.ب.سن. مزوپوتامیا و کردستان. لندن، ص۳۸۱
۲ . از کُردان و تعلق قومی و تاریخ آنان، ص۱۱۳
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در این زمینه اگرچه تشابه و قرابت را تشخیص داده اند، اما خطای محرز این است که از کُردی 
جدا ساخته اند.

یکجانشین شدن،  هنگام  کُردها  گفته  و  دانسته  یکجانشین  را  نولده«، گوران ها  ادوارد  »بارن 
دانسته  کُردها فحش  میان  را  )چوپان(«  و گاران  »گوران  واژگان مشترک  او  گوران می شدند. 
و  نمی دانسته  کُردها چیزی  زبان  و  فرهنگ  از  که  است  پرداخته۱. مشخص  کُردها  تحقیر  به  و 
میان  گاران  واژه  فحش دانستن  او  بوده.  پوزیتویستی  ادراکات  از  نازل  سطحی  در  برخوردش 
کُردها را وجه تمایز میان کُرد و گوران از حیث زبانشناختی دانسته که چنین نظری بیشتر به یک 

مضحکه می ماند. 
نظرات مکنزی نیز به روش پدیدارشناسی است که همه چیز را پدیده هایی منفک از هم تلقی 
با کُردی هم چنین متدی معیوب  می کند و درباره آنها رأی می دهد. در مورد ارتباط گورانی 
بکاربرده است که نباید زیاد آن را جدی گرفت و علم و منطق این اجازه را به ما می دهد. او با 
مقایسه واژه نام nam در فارسی و کُردی با ناو naw در گویش های کُردی خاصه گورانی، 
حکم به غیرکُردی بودن گورانی و فارسی بودن آن داده که کسانی چون ک.ک.کُردیف بشدت 
از  تصوری  نوشته:»وی  هم  مورد ب.و.میلر  در  او خرده گرفته اند. وی  نظریه  غیرعلمی بودن  بر 

گویش ها و شیوه های سخن کُردی ندارد«۲.
کُردی  جزو  را  گورانی  اینکه  علی رغم  س.ا«  و  »میلر  چون  روسی  بزرگ  ایران شناسان 
دانسته اند، اما در نظری متضاد آن را با کرمانجی ناهمخوان دانسته اند درحالی که تفاوت گویش، 
حافظه  اما  شده اند،  کرمانجی  و  گورانی  میان  گویشی  تفاوت  متوجه  اینها  است.  عادی  امری 
تاریخی ندارند که مرجع فقط کرمانجی نیست و اگر از زمان مادها را در نظر بگیریم، اوستایی یا 
هورامی، نیز توضیح دهنده این تفاوت گویش در کُردی هستند. زیرا مادها دو گویش کرمانجی 

عمومی و اوستایی یا هورامی دینی داشته اند.
به هر تقدیر، در دویست سال گذشته، شرق شناسان نظرات متفاوتی در خصوص گوران مطرح 
کرده اند که با اسناد و روایات تاریخی کُردها و ایران همخوانی ندارد. ازجمله این شرق شناسان 
بر نفی هویت کُردی گوران  »ولادیمیر مینورسکی)۱۸77-۱966م(« است که نظریه وی مبتنی 
است. مینورسکی در بیستمین کنگره جهانی شرق شناسان این انگاره را مطرح کرد که کُردها از 
شرق ایران به کردستان آمده اند که بس افسانه آمیز و فاقد سند و عجیب نیز هست و بعدها از این 
دیدگاه خویش بشدت پشیمان شد ولی این بار خاستگاه کُردها را به جنوب دریای خزر برد3. 

1 . آکوپف، همان
۲ . ک.ک.کُردویف، دیدگاه های خطا بر زبان کُردی، KAIW، ج۱۲، ۱۹۵۵، ص۵۸

۳ . و.مینورسکی، ۱۹۴۰، خاستگاه کُردان. بروکسل، ص۱۴۳
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بنابراین خاستگاه گوران ها را به دودمان گاوباریان در مازندران رساند و از طرف دیگر هرچند 
بشدت  که  معرفی کرد  متفاوت  قوم  دو  را  و گوران  کُرد  ولی  دانست،  مازندران  از  را  کُردها 
اوجالان)آپو( در  را  داشت ولی رهبرعبدالله  نظر  نیز همان  تناقض آمیز است.»ا.ل.ویلچوسکی« 

مانیفست خویش آورده که کُردها هرگز در کرانه های خزر نزیسته اند.
 مینورسکی گوران ها را مهاجرانی دانسته که از گیلان و دیلمان به کردستان آمده اند درحالی 
نشان داده شده  البته در نگارش حاضر  این را رد می کنند.  ایرانی  اسناد و روایات کُردی و  که 
را  مینورسکی  امر  همین  و  است  محرز  دیلم  و  گیلان  گویش های  با  گورانی  میان  قرابت  که 
دچار اشتباه ساخته است. چه، این اشتباه حداقل این نفع را دربردارد که بیانگر قرابت زبانی میان 
گورانی با پهلوی شمالی یعنی گیلکی و دیلمی است. شیوه تقلیل گرایانه و سلیقه ای و غیرعلمی 
به  او  نظر  این  ولی  درآورده  را  محققین  داد  که  است  فراوان  تناقض های  از  مملو  مینورسکی 
مذاق پان ایرانیست ها خوش آمده است. خود شرق شناسان دارای سه دیدگاه متناقض و ضد در 
مورد گوران هستند که غیرعلمی بودن رویه دانشگاهی آنها را به اثبات می رساند. یک دیدگاه 
اگرچه  می گوید  مینورسکی  است.  آن  طراح  مینورسکی  که  است  گورانها  کُردنبودن  موافق 
متون تاریخی یارسان - گورانی توسط شاعران کُرد نگاشته شده اند، اما کُردی نیست. چنین نظر 
فاجعه باری صرفا می تواند برای علم و متدهای آن آبروریزی باشد. چه بسا »گارنیک آساطریان« 

ارمنی هم موافق این نظرات بی پایه و اساس مینورسکی است.
دیدگاه دوم، گوران ها را مهاجر نه که بومیان کردستان می داند و آنها را بازماندگان مادها 
می داند ولی کُردها را مهاجر و بیگانه دانسته که دیرزمانی به کردستان سرزمین گوران ها یورش 
روستاهای  یکجانشین  مردمان  نیز  »ادموندز«  است۲.  دسته  این  جزو  سن«  »برویین  آورده اند۱. 
نزدیک سلیمانیه را گوران دانسته و معتقد است که خاستگاه گوران ها بوده ولی کُردهای مهاجر 
آن را تسخیر و زبان و فرهنگ خود را برآنها تحمیل کرده اند3. او اما مواظب این حرفهایش نیست 
و نمی داند که اگر چنین است، پس چرا ادبیات مکتوب کُردها از ۱۴۰۰ سال گذشته تا به امروز 
به گویش گورانی می باشد! چه بسا کسانی چون »رابینو« به طرز تناقض آمیزی ایل گوران را از 

ایلات کلهر و زنگنه می دانند درحالی که کلهرها و زنگنه ها را همه محققین از کُرد دانسته اند۴.
دیدگاه سوم اما گوران ها را کُرد می داند و دو دیدگاه پیشین را قویا رد می نماید. ایگلتون 
و نیکیتین جزو این دسته هستند۵. »کارل هدنگ« پژوهشگر آلمانی در اثرش به نام »گویش های 

1 . لوکوک، ۱۳۸۲؛ص۳۶ - نیکتین، ۱۳۷۸، ص۱۰۳ - مک داول، ۱۳۸۰، ص۵۳، ۶۳
۲ . برویین سن، ۱۳۸۳، ص ۱۵۴، ۱۶۰

۳ . ادموندز، ۱۳۶۷، ص۱۸
4 . رابینو، ۱۳۸۳،ص۱۰۲

5 . ایگلتون، ۲۰۰۷، ص۲۶
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گورانی« آن را از کُردها دانسته است.
»مکنزی« نیز راه مینورسکی را رفته است. افراد زیادی چون »لایارد، ادوارد، سوآن و ریو« 
است.  نبوده  جهانی  و  گسترده  مینورسکی  اندازه  به  هیچکدام  اما  نوشته اند  گوران ها  مورد  در 
مینورسکی مرز دوهزارکیلومتری میان عثمانی و ایران را طی کرد و حدود مرزی هردو را بعنوان 
زبانشان  و  کُردها  به  زبان فارسی  و  ایران شناسی  پنجره  از  او  نمود۱.  تعیین  انگلیسی  میانجی گر 
را  او اگرچه کُردها  نه کُردی.  فارسی است  نفع  به  او  لذا کُردشناسی  نظر داد  می نگرسیست و 
از نوادگان مادها دانسته ولی در زمینه شناخت از گوران ها، بسی به خطا رفته و همین خطا، کل 
کُردشناسی وی را زایل نموده است. در سال ۱3۱6 دولت پهلوی قراردادی با مینورسکی امضا 
می کند که در ازای پرداخت ۲۰۰ لیره کتابی در باره تاریخ و نژاد و ملیت کُردها بنویسد و در 
آن »ایرانی بودن کُردها« و تابع ایران بودنشان را نشان دهد۲. پهلوی همین درخواست را از »رشید 
یاسمی، مردوخ کردستانی و حمیدایزدپناه« سه نویسنده کُرد کرده بود و آنها هم مطابق قرارداد، 
آثارشان را نوشتند. مشخص است که مینورسکی نماینده انگلیس و تحت لوای شرق شناسی آن 
نمود. وی در یک  پایه گذاری  برخی کارهای شایسته،  بود که سنتی مخرب در کنار  روزگار 
نشست در دانشگاه تهران به پیروی از سنت شرق شناسی مخرب اظهارپشیمانی کرده و گفته است 
که خود او در زمانی متأثر از آن بوده و متونی را در مورد یارسان ها با رویه همان سنت نوشته 
است3. بنابراین او در اواخر عمر خود از اینکه گوران ها و زازاها را از کُردها جدا دانسته سخت 

اظهار ندامت کرده است. 
مینورسکی دیدگاه »ابن خردادبه« در مورد »اکراد و جابارقه« را مبنای نظر اشتباه خود قرارداد و 
دیدگاه »شرفخان بدلیسی« را رد کرد. این درحالی است که ابن خردادبه در کتاب خود در سطور 
بعد از اصطلاح »اکراد جابارقه« استفاده نموده، ولی مینورسکی متوجه آن نمی شود۴. ابن فقیه و 
نیز جوزَقان  نامیده اند. یاقوت حموی  ابن خردادبه به روشنی جابارقه ی حلوان و همدان را کُرد 
از  نام برده و ساکنان آن را کُرد عنوان کرده. همچنین گروهی  در حوالی همدان را روستایی 
مردمان موصل »جوزه« را کُرد نامیده اند که همان شبک امروزی هستند و جزو گوران ها محسوب 
می شوند. ابن اثیر نیز در اثرش »کامل« مرتبا اصطلاح »کُردهای گوران« را برای ساکنان همدان، 
لرستان و کرماشان بکار برده است۵. او در سال ۴۲3 ه.ق شاپورخواست )خرم آباد( را یکی از 

1 . آکوپف، همان
۲ . ساکما، ۱۳۱۶، ص۵۷۱
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4 . آکوپف، همان
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مراکز عمده »اکراد جورقان« نام برده۱. تمامی این منابع تاریخی ردیه ای قوی بر نظریه مینورسکی 
هستند. وقتی ابن اثیر وقایع سال 6۲۸ ه.ق را کشتار گسترده کُردهای جورقان ساکن در مناطق 
ثابت می شود که  داده اند،  انجام  را  مغولان آن کشتار  و گفته  نام برده  اربیل  و  آذربایجان  میان 
پراکندگی جمعیت گوران ها صرفا محدود به همدان و کرماشان نبوده و مناطق دیگر کردستان 

را نیز دربرگرفته است.
در منابع تاریخی هیچگاه از گوران بعنوان یک قوم مستقل یادنشده و برعکس، گویشی از 
کُردی عنوان گشته. حتی نسبت »کُردی الگورانی« در نام کامل بسیاری از نویسندگان سده های 
پیشین آمده است. او توجه نکرده که بهلول مادی از خطه کرماشان برخاسته و اشعار کُردی دارد 
و یا باباسرهنگ در دوبیتی خویش آشکارا به کُردبودن گوران ها اشاره کرده است. پس اثبات 
می شود که دیدگاه مینورسکی که پایه نظریات مورخین و نویسندگان پس از او در اروپا و ایران 
شد، غیرتاریخی است و علی رغم اینکه خود مینورسکی اظهار ندامت کرده، اما پان ایرانیست ها 
هنوز هم بر تداوم آن نظریه پافشاری می کنند، زیرا یک هدف سیاسی را در راستای آسمیلاسیون 
بطلان  خط  طبری«  »تاریخ  و  »بلاذری«  اسلام،  از  پس  تاریخی  آثار  بزرگترین  می کنند.  دنبال 
محکمی بر نظریات مینورسکی هستند. اگر شرق شناسی پایه علمی داشته و از مغرضیت سیاسی 
بدور بوده، پس چرا نظر مینورسکی و طرفداران او، کاملا در تباین و تضاد با جمعی دیگر از 
شرق شناسان در ارتباط با گورانی است؟! در یک زبان، گویش وقتی گویش نامیده می شود که 
با سایر گویش های همان زبان، تفاوت هایی داشته باشد، ولی مینورسکی این تفاوت های منطقی 

و علمی را رد ننموده.
ابن خردادبه حکم سندیت قطعی داشته، ولی  برای مینورسکی، یک اشاره  عجب است که 
برایش سندیت  کُرد هستند،  آنها شنیده که  از خود  و  کُردهای گوران گشته  میان  اینکه سالها 
آثار  در  اسلام  از  پس  سده های  دیگر  مورخ  دهها  و  بلاذری  و  مسعودی  ابن خردادبه،  نداشته. 
خود به کُردبودن گوران ها اشاره کرده اند ولی مینورسکی آن را ندید. او چون یک شرق شناس 
برجسته شناخته می شد، به مجرد ارایه نظریه خود، تمام پان ایرانیست ها را به وجد آورد و امروز 
هم علی رغم ابطال نظریه مینورسکی، همچنان بر آن دامن می زنند زیرا برای جداساختن هویت 
گوران ها از کُردها در کرماشان و به سرانجام رساندن سیاست نسل کشی فرهنگی به آن احتیاج 
ایران دانشگاه ها را برای شناساندن گوران ها و گورانی به مثابه زبانی جدای از  دارند. امروز در 
دیگر،  دانشگاه  چندین  تا  گرفته  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  نموده اند.  بسیج  کُردی،  و  کُردها 
بودجه های هنگفت تخصیص داده و دهها استاد دانشگاه را به تحقیق و نگارش در مورد گورانی 

1 . ابن اثیر، همان، ص۴۹۵/۹
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گمارده اند تا برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران را برای گسستن گوران ها از کُردها، اجرایی 
پان ایرانیستی  مشی  به مثابه  آنها  می کنند.  تلقی  تئوریک«  »بنیان های  ایجاد  را  قدم  اولین  نمایند. 
درون نظام حاکمیتی، می کوشند با تئوری پردازی، افکار عموم اصحاب دانشگاهی و جامعه را 
کُرد  نخبگان  از  تن  چندین  چه بسا  سازند.  آماده  و  مستعد  مخربشان،  تئوری های  پذیرش  برای 
دانشگاهی را نیز به مثابه تئوری پردازان مزدور که گویا به نمایندگی از سوی علم می نویسند و علم 
نیز بیاناتشان را آیات مقدس جلوه می دهد، به خدمت گرفته اند. از آن نخبگان استفاده ابزاری - 
سیاسی می کنند. از وجود آنها به مثابه »سر قوچ)دژکوب(« استفاده می نمایند تا درهای مستحکم 

کُرد و کردستان را کوبیده و بگشایند و به میل خویش تسخیر کنند.
از نظرات مینورسکی که بگذریم، آنچه اهمیتش را همچنان حفظ می کند، تقلاهای هوسبازانه 
پان ایرانیست ها برای بی هویت ساختن گوران ها است. در تئوری پردازی آنها، اولین گام، زدودن 
تاریخ برای محو هویت کُردی گوران ها است. در سده بیستم آنها خواستند نخبگانی چون یاسمی 
و مردوخ را بکارگیرند، اما حتی در آن موارد هم شکست خوردند. شاید در برخی موارد توانستند 
عنوان »ایرانی بودن « را برای کُردها در آثارشان و در محافل دانشگاهی رایج سازند، اما نتوانستند 
اگر  و  است  امروز شکست خورده  پروژه  این  کنند.  قالب  گوران ها  بر  را  »فارس بودن«  عنوان 
دانشگاه هایی از قبیل فردوسی مشهد و غیره همچنان می خواهند باردیگر از همان سوراخ گزیده 
آنها،  دیگر  مزورانه  راهکار  است.  افراطی  جریان  یک  سیاسی  شوونیسم  بیهوده  اصرار  شوند، 
توسل به رویه زبان شناختی با متد دانشگاهی است تا از مجرای آن، چنان القا کنند که دستورزبان 
نتیجه، گورانی  در  است.  کُردی  با دستورزبان  تضاد  در  نحو کاملا  و  از حیث صرف  گورانی 
کُردی نیست. وقتی موفق شدند گورانی را از کُردی گسست دهند، دیگر یک مال بی صاحب 
می شود و این وسط آنکه حق دارد از آن صاحبداری کند، ایران است و لاجرم گورانی، فارسی 
است. همین رویه و متد را در قبال لری، گیلکی، مازنی، آذری، تات و تالش نیز مصرانه دنبال 
می کنند. دانشگاه ها و نخبگان را به بزرگترین ابزارهای دست خویش مبدل نموده اند. یگانه راه 
برای نیل به این اهداف با همان رویه ها و متدهای مزورانه را، منع کماکان آموزش به زبان مادری 
می دانند. امروز گویش هایی که بیش از همه در تیررس هستند و توانسته اند تئوری های شوونیستی 
ایرانی بر آنها قالب کنند، گویش های گورانی، لری، آذری، تات و غیره هستند. اگر چنانچه در 
مازنی  زبانی شان موفق شوند، سراغ سایر گویش های کُردی و گیلک -  منشأ  از  آنها  گسستن 
خواهند آمد. مرحله بعدی برنامه آنها قطعا کلهری خواهد بود. پان ها با تبلیغ در خصوص »فارسی 
کرماشانی« یک شو مضحکه آمیز به راه اندخته اند که سال هاست به دیوار ضخیم کُردی خورده 
و دچار هزیمت گشته است. این پروژه  های کلان آسمیلاسیون فرهنگی را پهلوی اول آغاز نمود. 

۴۵۳پژوهش های خارجیان



چه بسا اگر به آثار دوران قاجار نگاهی بیاندازیم بخوبی آشکار است که همه، قبایل گوران را 
کُرد نوشته اند؛ مانند »زین العابدین شیروانی«۱.

مسئله دیگر این است که امروز بسیاری از گوران ها در مناطق مختلف به گویش های دیگر 
کُردی تکلم می کنند. چه بسا دو روستای »زرده« و »گوراجو« در کرماشان و هشت روستا در 
مابقی گوران ها  به گویش زنده گورانی سخن می گویند.  جنوب کردستان )درعراق( مشخصا 
به سورانی، کلهری، لیلاخی، سنه یی، لکی و لری صحبت می کنند و این تحولات در طول یک 
مدت زمان طولانی تاریخی رخ داده و امری طبیعی است، زیرا همه کُرد بوده اند و تحول گویشی، 
گویش های  سایر  و  کندوله ای  باجلان،  شبک،  هورامی،  زازا،  هکذا  بوده.  عادی  برای شان 
زیرمجموعه گورانی، زبان یکدیگر را می فهمند و این نیز دال بر کُردی بودن آنهاست. در بسیاری 
مناطق از قبیل لیلاخ، سنندج، سقز، دیواندره و قروه که به گویشی از سورانی - کلهری مختلط 
تکلم می کنند، گوران می گویند ولی در اصل گویش آنها سورانی است. این خصوصیت گورانی 
به دلیل فراگیرشدن در طول تاریخ بوده ولی مسلما گیج کننده است و کسانی چون مینورسکی 
را دچار اشتباه نموده. این است که اشعار گورانی شاعران کلهر، سوران، هورامی، لکی و لری با 
هم متفاوتتد و هرکدام واژگان گویش های خویش را وارد گویش گورانی کرده اند. این امر به 
غنی ترشدن گورانی در درجه نخست و قابل فهم شدن آن برای گویشوران گویش های متفاوت 
کُردی در درجه دوم و نیز عمومیت یافتن کُردی در درجه سوم، انجامیده است. چنین خصیصه ای 

در کمتر زبانی یافت می شود. لذا گورانی یک استثناء است.
گورانی  که  است  این  ایرانی،  حاکمیت  و  پان ایرانیست ها  برای  دیگر  چالش برانگیز  مسئله 
بنیان بیش از هزار ساله صورت مکتوب و نگارشی دارد و همین امر آن را به پایه ای قوی برای 
زبان کُردی مبدل نموده و این یک مانع بزرگ بر سرراه برنامه آسمیلاسیون فرهنگی نظام نامبرده 
است. ریشه داربودن تاریخی و برخورداربودن از تمدن تاریخی دو مؤلفه مستحکم از نظر مجریان 
دولتی برنامه های آسمیلاسیون می باشد که کار را سخت تر می کند. به همین دلیل زدودن هویت 
کُردی از گورانی را شدیدترین و خشن ترین راهکار پاسخگو تلقی نموده اند و ای بسا نظریات 
مینورسکی و مکنزی و امثال آنها نیز بهانه های لازم دانشگاهی را بدست شان داد و بیش از پیش 

به آن تاختند.
یک مانع و چالش پیچیده دیگر گورانی برای نظام ایران، چندلایه بودن عناوین و هویت آن 
و پیچیدگی اش از حیث گره خوردن به عناصر مختلف فرهنگی است. طوری که گوران به مثابه 
نام واژه برای »آئین، ایل، گویش و مردمان یکجانشین« بکار برده شده و این پیچیدگی هویتی 

1 . شیروانی، ۱۳۱۵،ص۴۸۱
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و انتساب آن به همان عناصر متناقص و متضاد، کار را برای مجریان نسل کشی فرهنگی، بسیار 
همه سوران ها،  به  و  نکرده  ایل گوران محدود  به  را  دیگر گورانی  امر  این  زیرا  سخت کرده. 
بخواهند  اگر  و  داده  تسری  غیره  و  شبک  باجلان،  زازاها،  هورامی ها،  لرها،  لک ها،  کلهرها، 
گورانی را غیرکُرد معرفی کنند، لازم است همه آن گویش ها و گویشوران کُرد را نیز غیرکُرد 
بنامند که ناشدنی است. گذشته از این، اکثر یارسان ها امروز کلهر و لک هستند، درحالی که زبان 

آئین آنها، گورانی است، پس نمی توانند این تناقض را هیچ جوری توجیه کرده و فیصله دهند.
و  پان ایرانیست ها  سوی  از  و  شد  آغاز  مینورسکی  از  که  تاریخی  تحریفات  بنابراین، 
حاکمیت های پهلوی و جمهوری اسلامی ادامه یافت، دیگر در باتلاق فرورفته و دیوار کج شان 
فروریخته. در دوره ای زمانی که دیگر حتی سکو هایی چون شبکه های اجتماعی می تواند منبع 
افزایش آگاهی و بیداری فرهنگی - علمی شوند، دانشگاه ها هم باید خود را از آن تحریفات 

تاریخی خلاص نمایند. 
پژوهش های کُردی

اردلان  تاریخ  مردوخ(،  مردوخ)تاریخ  محمد  نوشته های  اوجالان(،  آپو)عبدالله  رهبر  آثار 
م.کیهانی،  از  ایران  مفصل  جغرافیای  کُرد۱،  عشایر  مردم شناسانه  نوشته های  اردلان،  مستوره  از 
تاریخ کردستان از شکرالله سنندجی، کردستان از ح.ثباتی، تاریخ بختیاری از لسان الملک، تاریخ 
بدلیسی مسایلی در  نوشته سرلشکر ح.ارفع و شرفنامه  بختیاری، کُردها  از سرداراسعد  بختیاری 
باره گوران نگارش نموده اند. همچنین ع.رزم آرا درباره بخش هایی از مناطق جنوبی کردستان 
در »جغرافیای نظامی ایران« بویژه در مجلد های »کردستان، کرماشان و پشتکوه« درخور نگرش 
روزنامه  ماد،  مجله  نگارش ب.کریمی،  ایران«  غرب  تاریخی  مفصل  »جغرافیای  کتاب  هستند. 
بیستون چاپ کرماشان، روزنامه کوهستان چاپ تهران و آثار دکتر محمد مکری، آثار القاضی، 
و  کُرد  تاریخ  سنجابی۵،  ایل  منیژه۴،  و  بیژن  کُردی3،  ترانه های  کُردی۲،  واژه های  ریشه شناسی 
کردستان از امین زکی بیگ، »کردستان، موکریان یا آتروپاتن« از حسین حزنی مکریانی6، تاریخ 
ریشه نژادی کُرد از احسان نوری7،  پژوهش های توفیق وهبی درباره مردم شناسی کُردان و زبان 
زبان،  »تاریخ،  و  نگارنده۸  از  لرستان  تاریخ  کُردی(،  ادبیات  )تاریخ  مارف خزنه دار  آثار  آنان، 

1 . عشایر کُرد، تهران ۱۳۱۸
۲ . ریشه شناسی واژه های کُردی، ماد، ش۲، ۱۳۲۴
۳ . محمد مکری، ترانه های کُردی )۱۹۵۱(. تهران

4 . محمد مکری، بیژن و منیژه به زبان گورانی )۱۹۶۵(، پاریس
5 . محمد مکری، ۱۳۲۹، تهران

6 . کردستان، موکریان یا آتروپاتن، رواندوز، ۱۹۸۳
۷ . تاریخ ریشه نژادی کُرد، تهران، ۱۳۳۳

۸ . تاریخ لرستان، رامین گارا، ۲۰۲۱
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کُردها« از هیدین)هادی محمدی(، تمامی این آثار همراه با صدها اثر دیگر اثبات می کنند که 
تاریخ مستندات فراوانی درباره هویت ریشه دار کُردها دارد و برخلاف تصور کردشناسان غربی، 

تاریخ، کُردها را فراموش نکرده است. 
»منوچهر اردلان« نیز در کتاب »لب التواریخ« نام گوران ها و اردلان، لر و کرمانج را بعنوان 
چهار گویش اصلی زبان کُردی در کنار هم آورده و هرچند گورانی و اردلانی بصورت همزمان 
در سرزمین اردلان بکار می رفتند، آنها را در هم نیامیخته است. پس این نشان می دهد که بخوبی 
بر ویژگی های گویشی هر دو واقف بوده است. مردوخ نیز گوران ها را »رعایای کُرد« در اردلان 

نامیده است.
نام عمومی گوران

چرا »گوران« به نام عمومی بسیاری از گویشوران سایر گویش های کُردی از جمله »سنه یی، 
سوران، لیلاخی، کلهور، لک، لر و جاف سوران« مبدل شده است؟ همه این گویشوران، گوران 
شده اند و محققین کُرد و خارجی در پی ریشه یابی آن مسئله بوده  و هرکدام نظری ارایه داده اند 
زیرا اسناد تاریخی چون شرفنامه و دفاتر یارسان اشاره کرده اند که آن گویشوران خود را گوران 
نامیده اند. تقریبا همه محققین خارجی این نام را در خصایص عشیره ای، دهقانی و یا یکجانشینی، 
و  نکرده اند  توجهی  آئین  و  با دین  رابطه آن  به موضوع  کوچنده شبانی جستجو کرده اند ولی 
یا ساده از کنار آن گذشته اند. امروز مردمان مثلا لیلاخ و یا مردمان جاف خود را گوران هم 
می دانند درحالی که در اصل لهجه  آنها لهجه ای از سورانی تلقی می شود. واقعیت این است که 
لیلاخی ها و جاف ها و سنه یی ها در میان کُردها دارای لهجه هایی خاص تر هستند و آن به این دلیل 
است که لهجه هایی از گویش های کُردی سورانی و کلهری و گورانی هستند و بیشتر به سورانی 
و کلهری نزدیک ترند، اما شاعران و نویسندگان آنها در گذشته به گورانی شعر سروده و نگارش 
کرده اند. درحالی که لیلاخی ها لهجه ای از گویش سورانی بطور کلی تلقی می شوند، اگر از آنها 
این ویژگی هویتی در حافظه  پاسخ می گویند: گوران.  پرسیده شود که چه هویتی دارید؟ در 
آن مردمان باقی مانده است. بنابراین همانند کلهرها و جاف ها و دیگران »نام عمومی گوران« را 
بر خود دارند. شاعران توانایی چون »میرزا اسدالله  قادرمرز)گرگانه(« در لیلاخ نیز دیوانشان به 

گویش گورانی است.
مقولات  به  نخست  درجه  در  می نامند،  گوران  را  خود  کُرد  گویشوران  این  که  مسئله  این 
در  مقولات  این  شاید  بازنمی گردد؛  صرف،  دهقانی  عشیره ای ـ  یا  و  کوچروی  یکجانشینی ـ 
هویت یابی آنها تأثیر داشته و دخیل بوده، اما اصل قضیه، ارتباط موضوع مطلوب نظر با نوع آئین 
است. در قدیم پیش از گرویدن به اسلام، آن مردمان بر سبیل آئین یارسانی بوده اند و بواسطه 
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آن، گویش گورانی، گویش مقدس آئین شان بوده و این امر در حافظه تاریخی آنها به آسانی 
و بصورت طبیعی باقی مانده است. این فرایند زبانی - آئینی بسیارشبیه دوران مادها است. در آن 
روزگاران دیرین، کرمانجی زبان عمومی مادها بود و امروز آثار آن در همه گویش های متنوع و 
کثیر کُردی باقی است؛ هکذا گویش اوستایی یا هورامی گویش مقدس آئین آنها بود که امروز 
این رویه »عمومی بودن گویش هورامی« از طریق گویش گورانی، کاملا استمرار و تداوم دارد. 
همان رویه مادی امروز به آسانی در لیلاخ، سنه، جوانرو، کرماشان و لک و لر تداوم دارد. همین  
امر که گویش کُردی متفاوت به واسطه دین و آئین به گویش های گورانی - هورامی متوسل 
شده اند موجب حفظ زبان کُردی در برابر هجوم بیگانگان و سیاست های آسمیلاسیون شده و 

نزدیکی گویش ها به یکدیگر را کماکان حفظ نموده است.
بنابراین این نظریه های برخاسته از تراوشات ذهنی مینورسکی که مثلا جاف هایی که تهیدست 
شده اند به گوران  ها پیوسته اند، به همین خاطر آن نام بر آنها باقی مانده، اندیشه ای سطحی نگرانه و 
بی منطق است. و این نظر که »جاف ها و لیلاخیان و سنه یی ها و کلهرها پس از درآمدن به ساخت 
از  درآمدن  است.  سندیت  فاقد  تاریخی  و  علمی  نظر  از  شده اند،  گوران  گوران ها،  عشیره ای 
حالت عشیره ای دامدار و مبدل شدن به مردمان یکجانشین کشاورز یعنی گوران،  منطقی قابل باور 
برای نام عمومی گوران جهت سایر گویش های کُردی نیست. این نظرورزان چون مینورسکی 
و مکنزی، یکبار می گویند گوران ها آنهایی هستند که یکجانشین و کشاورز هستند و سایرین 
و  تهیدستان  گوران ها  می گویند  تناقض آمیز  بصورت  هم  یکبار  و  کوچرو  دامدار  و  عشیره ای 
بی زمین ها هستند. پس این تناقض را باید رد کرد و در درجه نخست پیوستگی و پیوند زبانی - 
آئینی را قرارداد تا فرهنگ و هویت فرهنگی را بازنمایاند. مینورسکی می گوید ساخت فئودالی - 
یعنی گوران  اسکان یافته یکجانشین و کشاورز  مردمان  به  و  پاشیده  از هم  عشیره ای کوچروها 
بوده اند،  یکجانشین کشاورز  نیز  برخی  عشیره کوچرو  برخی  شاید  که  درحالی  مبدل شده اند؛ 
و  محلی  مسلمان  حاکمان  فشار  بخاطر  گوران ها  که  روایت شده  تاریخ  در  نیز  واقعیت  این  اما 
ایرانی چه کُرد و چه فارس، تمامی زمین ها را از مالکیت آنها خارج ساخته اند و آنها ناچارا در 
کوهستان های صعب العبور مشغول دامداری شده اند و ازقضا در فقر و تنگدستی زندگی را تحمل 
نموده اند. لذا این واقعیت تاریخی مستند با نظرات اشخاصی چون مینورسکی ناهمخوان است. 
لیلاخی ها که امروز همه پیرو دین اسلام هستند همچنان خود را گوران می دانند، پس این بیشتر 
نوزدهم  سده  در  هلندی  شرق شناس  »هدین«،  است.  زبان  موضوع  و  تاریخی  حافظه  واسطه  به 
مقابل  نقطه  در  که  می افزاید  دامدارند،  اصل  در  عشیره ای  کُردهای  که  دیدگاه  این  با  میلادی 

۴۵۷نام عمومی گوران



توجه  با  پس  بوده اند۱.  کشاورز  که  قرارداشته اند  یکجانشین  گوران های  یعنی  دوم  طبقه  آنان، 
به مستندات تاریخی در خصوص یارسان ها، اتفاقا این دیدگاه مردود است زیرا هر دو صورت 
برای  توأمان هم  مناطق مختلف کردستان  با زراعت در  دامداری کوچرو و یکجانشینی همراه 
گوران ها و هم برای غیرگوران ها وجود داشته است. به همین دلیل مؤلفه های دین و زبان برای 
گوران شدن، در اولویت قرارگرفته اند. برخی دیگر از پژوهشگران روسی کُردهای فاقد ساخت 
برخی  زیرا  نیست  صحیح  این  ولی  دانسته اند  غیرگوران  را  کُردها  سایر  و  گوران  را  عشیره ای 
نظر دسته  با  معنی کرده اند که  دامدار«  و  به »چوپان  »گاوران«  از  را مشتق  واژه »گوران«  دیگر 
قبلی کاملا در تضاد است. این نظر که گوران به »تیره و یا طبقه اجتماعی معین« معنی می دهد، 
خیلی پایه ای و صحیح نیست، پس بازهم مسایل زبان و آئین در درجه نخست برای نامگذاری 
قرارمی گیرند. چه بسا ساخت هر جامعه ای چه کُرد و غیرکُرد در درون از راه تکامل  و دگرشد و 

تعیین کنندگی های اجتماعی معین می گردد نه از روی عوامل نژادی. 
»کُردهای  کُردها  سایر  و  کشاورز«  یکجانشین  رعیت  »کُردان  گوران ها  که  دسته بندی  این 
از  پس  دوران  فئودالی  جامعه  ساخت  برای  هم  آن  بوده اند،  کوچرو«  و  غیررعیت  عشیره ای 
اسلام تا به امروز، خیلی منطقی و علمی جلوه نمی کند. مثلا در منطقه لیلاخ که بسیار نزدیک 
به نهاوند و همدان و کرماشان بوده اند و حتی تابع حکومت اردلان بوده اند که گورانی در آن 
رواج داشته، قیدوبندهایی چون »عشیره ای کوچرو« و »غیرعشیره ای کشاورز و رعیت« خیلی با 
اوضاع اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی آنها همخوان نیست. لذا گوران بودن آنها به واسطه پیرو 
لیلاخی، سنه یی، کلهر و  نامگذاری  بودهاست.  بنابراین کاربرد گویش گورانی  و  یارسان بودن 
جاف به گوران شاید در درجه نخست بخاطر این بوده که پیرو یارسان بوده اند ولی با نگاهی به 
زبان شناسی تطبیقی، می توان گفت که بواسطه نزدیکی بسیار زیاد این گویش ها به گورانی نیز 
بوده است. برای مثال واو مجهول »و« در لیلاخی و کلهری و گورانی مشترک است. همچنین 

بسیاری واژگان مشترک هستند. پس تشابه گویشی نیز دخیل بوده است.
با این اوصاف، از پژوهشگران روسی و اروپایی، خاصه روسی که در ترجمه شرفنامه، منطقه 
پالنگان را در جنوب دریاچه  قلعه  یا  نه کرماشان و  جغرافیایی شهر روانسر را در آذربایجان و 
ارایه  انتظار نمی رود که چنان نظرات پرتناقضی در مورد گوران ها و گورانی  ارومیه نوشته اند، 
ندهند۲. در کردستان از سنندج تا لرستانات، عشایر و ایلات »سنجابی، کلهر، لر، لک و جاف« 
همراه با عشایر مختلف گوران از قبیل »قلخانی و غیره« باهم درآمیخته اند که یک نیاز سیاسی بوده 
است. همین پایه سیاسی، پیوستگی زبانی را هم به وجود آورده است و ساخت جامعه سده های 

1 . از راه ایران، بین النهرین و قفقاز، CMA، ش۳۰، ۱۸۸۰، ص۹۶
۲ . آکوپف، ۱۳۸۵، ص۷۰
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میان کلهرها هستند.  از سنجابی ها در  امروز گروهی  بود.  »فئودالی ـ عشیره ای« مستحکم  پیشین 
در لیلاخ نیز گوران ها در قالب ایلات و عشایر مختلف چندان درهم آمیخته  و متحول شده اند 
که امروز بیشتر، فرم تیره یا طایفه مطرح است. این ساخت اجتماعی لیلاخ با ساخت اجتماعی 
جاف و کلهر تفاوت دارد درحالی که همه گوران هستند. بعبارتی عنصر عشیره ای بودن در میان 
کلهرها و جاف ها قوی تر است. مثلا تایشه ای ها و قلخانی ها و سنجابی ها و غیره هنوز هم با کمی 
تحول نسبت به زمانه معاصر، نظام اجتماعی پابرجای عشیره ای دارند. بسیاری از سنجابی ها در 
کرماشان به واسطه پیوستن به بافت کلهرها، گوران شدند. اوضاع مریوان خاصه مناطق هورامی، 
جاف و سنه یی آن نیز مانند کرماشان و لیلاخ است و آن گویشوران مریوان، گوران هستند. به 
همین جهت، گورانی محدود به روستاهای زرده و گوراجو که به گورانی خالص تکلم می کنند، 
نیست. امروز با تأسی پژوهشگران ایرانی تابع برنامه های سیاسی آسمیلاسیون فرهنگی، هورامی  ها 
هورامی  ها  که  درحالی  کرده اند،  معرفی  فارس ها  از  »ا.سن«  چون  کسانی  نظر  به  رجعت  با  را 
این دیدگاه  ادعا نکرده اند که فارس هستند.  نه در معاصر  نه در متون تاریخی خود و  هیچگاه 
نموده اند۱.  سیاسی  بهره برداری  آن  از  و  خورده  ایرانشهری ها  درد  به  بشدت  سن  تحریف آمیز 
با  و  بصورت خاص  بلکه  است،  کُردی  تمامی گویش های  اساسی  پایه  تنها  نه  هورامی  چه بسا 

درصد بالای لغات پایه ای، گورانی را تشکیل داده است.
به  ارمنیان دانسته۲. ضربه زدن  تبار  از  تناقض دیگر، هورامی ها را  نیز در یک  »علی رزم آرا« 
هویت هورامی، همانا به فنابردن هویت گورانی و در نتیجه کُردی است. »ا.ب.سن«، »ا.مان« و 
»مینورسکی« به این نتیجه عجیب در مورد هورامی رسیده اند که »گمان نمی رود بتوان اورامانی ها 
اینها، به مفهوم اکید سخن، در جمله کُردان برشمرد«. مینورسکی سپس  را از نگاه زبان و جز 
آن را از زمره زبان های مرکزی ایرانی دانسته که به گورانی نزدیک است3. این درحالی است 
که بسیاری پژوهشگران دیگر بر این گمان هستند که باید آن »زبان کهن کُردی« را که دیگر 
گویش ها و شیوه های سخن کُردی از آن جوانه زده اند، در گویش هورامی ببینیم۴. حتی مکنزی 
آن را بطور کامل از کُردی جدا دانسته است. این تناقض فاحش در نظر پژوهشگران نامبرده که 
دسته ای هورامی را کُردی و دسته ای نسبت به آن شکاک و دسته ای نیز آن را غیرکُردی می دانند، 
بیش  روایت  یک  دیدگاه ها  این  بنابراین  نیست؟!  دانشگاهی  رویه  در  منطق  بحران  نشانگر  آیا 
نیستند و برپایه مستندات تاریخی و زبان شناختی نیست. »آکوپف« در کتاب گوران ها اثبات کرده 

1 . د.ن.مکنزی)۱۹۶۶(. درباره گویش هورامانی، ص۱۷۲
۲ . علی رزم آرا، کردستان. ص۲۱
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که هورامی، گویشی جدا از کُردی نیست و گورانی بشدت به آن نزدیک است۱. مینورسکی 
نوشته که گویش هورامی از پاوه تا کرانه چپ رودخانه سیلوانه و دهکده های شهرزور تا گولیپ 
البته  است.  بوده  این  از  بزرگتر  هورامان«  »قلمرو  که  پنداشت  می توان  اینجا  از  فرامی گیرد.  را 
مهم این نیست که قلمرو وسیع بوده یا نه، مهم این است که زبان گویشوران گورانی از گروه 
گویش های گورانی است که به همین واسطه پژوهشگران توانسته اند گونه های زبانی »کندوله ای، 
به یکدیگر بسیار نزدیک بدانند. حتی یک شاعر  با هم مقایسه کرده و  هورامی و باجلانی« را 
لیلاخی چون میرزااسدخان و یا یک هنرمند سنندجی چون »سیدعلی اصغر کردستانی« که به زبان 
شعر با هم نامه نگاری کرده اند، به آسانی هورامی را فهمیده و با آن شعر سروده اند. بنابه همین 
اصل، هورامی، حلقه پیوند دهنده زبانی میان گویش های لیلاخی، کلهری، سنه یی، جاف، کلهر 

و غیره به گورانی است. 
اگر بنا به گفته مکنزی هورامی و کندوله ای و ریژاوی یک زبان واحد و جدا از کُردی هستند 
و گوران ها در میان آنها قراردارند، پس چرا گورانی که درصد بیشتر واژگان آن و دستور زبانش 
هورامی است، زبان کلاسیک سراسر سرزمین های تحت حاکمیت اردلان ها، خاصه زبان منطقه 
لیلاخ بوده است؟! اردلان، سراسر شهرزور را در دست داشته اند که  تا نهاوند و همدان امتداد 
داشته و لیلاخ نیز جزو آن قلمرو بوده که زبان کلاسیک همه گویشوران آن از حلبجه تا لیلاخ، 
نهاوند، پاوه و سنندج، گورانی بوده است. با آنکه شرفخان بدلیسی ولایت اردلان را از ولایت 
گوران ها جدا دانسته، ولی بازهم خاندان فرمانروای اردلان را با گوران ها وابسته ساخته و حتی به 
کرمانجی هم پیوند می دهد. خاندان اردلانی از دیاربکر به شهرزور آمده اند و سراسر قلمرو آنها 
دربردارنده اکثریت گوران ها بوده. ریچ، سن و نیکیتین و ریتر نیز در نوشته هایشان مردمان اردلان 
و  هورامان  مریوان،  مردمان جوانرود،  منوال،  به همین  معرفی کرده اند.  از گوران  را شاخه هایی 
اردلان را دارای تعلق گورانی دانسته اند. به همان شیوه، مردمان کلهر، ایوانی، کندوله ای، سنجابی 
و دیگر گروه های مردمی جنوب یعنی کرماشان را از یک نخستینه یعنی گورانی برشمرده اند. 
کوآترمه، با استناد به »ابن فلاح« نوشته است که همه پهنه سرزمینی از شهرزور تا همدان که سرتاسر 
بخش های جنوبی کردستان امروز ایران - ولایت های کرماشان و اردلان را فرامی گیرد،  زیستگاه 
قبیله یعنی گوران )الگورانیه( است که از سپاهیان و غله کاران پدیده آمده است۲. »توفیق وهبی« 
این دیدگاه ها،  به  بنا  است.  دانسته  یگانه گورانی«  دارای »گویش  را  مردمان آن سرزمین ها  نیز 
گورانی،  »بنیاد مشترک« همه گویش های مناطق جنوبی کردستان را تشکیل می دهد و وحدت 
این گروه های گوناگون گویشی در سایه گورانی پدید آمده است. آکوپف با صراحت می گوید 
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پیرامون  کُردی  را در مورد گورانی و گویش های  این موضوع  تا  پژوهش کرده  که سی سال 
آن اثبات نماید۱. چه بسا همین گویش در قالب آثار نگارش شده بسیاری به مدت قریب ۱۴۰۰ 
سال گذشته، استوار گشته است. اینکه دسته ای از پژوهشگران فارس با غرض ورزی های سیاسی 
نمی خواهند این واقعیت تاریخی گورانی در چارچوب زبان کُردی را بپذیرند، مقوله ای کاملا 
سیاسی است که آن را مخل امنیت و اقتدار شوونیستی خویش می دانند. این جریان تندرو امروز 
در بستر دانشگاهی ایران در ضدیت با گورانی و کُردی بودن آن، جنجال برانگیز شده و برنامه های 
به  ایرانی  منوال پیش می رود. یک مؤلف  بدین  مدون آسمیلاسیون فرهنگی آنها علیه کُردها، 
لهجه های  را  کُردی  لهجه های  و  ندارد  وجود  کُردی  یگانه  زبان  که  کرده  ادعا  »سنجابی«  نام 
فارسی عنوان کرده است۲. چنان دیدگاه فاجعه آمیزی از دیدگاه های کسانی چون مکنزی تغذیه 
می کنند. پ.لرخ علیه این مؤلفان خاصه »سنجابی، گ.هورنله، رودیگرو پث« تاخته و مردمان 
مناطق جنوبی کردستان )از سنندج به جنوب( را دارای زبان کُردی عنوان کرده و گویش های 

چندشاخه آن را به »لکی، کرمانجی، کلهری، گورانی و لری« نام برده است. 
به  زبانی  وحدت  کردستان،  جنوبی  بخش  در  که  است  سال  هزار  از  بیش  گورانی  ادبیات 
تمام معنا ایجاد کرده است. »ریچ« در جریان سفر به کردستان آثار ادبی مکتوب زیادی از گورانی 
بدست آورده. »ک.هیوآر« فرانسوی همچنین؛ اما شرح همه این آثار وزین متأسفانه در »فهرست 
کتاب های فارسی موزه بریتانیا« آمده است. از اشعار باباطاهر گرفته تا چند نسخه خطی به زبان 
گورانی، در آرشیو های ایاصوفیه استانبول یافت شد. حتی »ا.مان«، »و.دیتل«، »و.آ.ژوکوفسکی« 
و »و.ف.مینورسکی« آثار مکتوب گورانی زیادی به چنگ انداخته اند. داستان »بیژن و منیژه« به 
گورانی از جمله آن آثار گرانبهاست. چه بسا داستان های رمانتیک »شیرین و فرهاد«، »امیرارسلان« 
و دهها افسانه دیگر از آن دست در میان گوران ها به گویش ها و لهجه های »کلهری، لکی، گورانی، 
لیلاخی ـ سنه یی و جاف« هم به صورت مکتوب و هم شفاهی )سینه به سینه( باقی مانده اند. این را 
باید بیان داشت که قدیمی ترین اشعار مکتوب باقی مانده در ایران که کهن تر از آثار فارسی است، 
به گویش کُردی گورانی است. اشعار باباطاهر و در کل، ادبیات کلاسیک همدان و نهاوند و بهار 
طی سده های متمادی بر ادبیات و زبان در لیلاخ نیز تأثیر بسزا داشته و این تأثیرات از ناحیه کلیایی 
و سنقر که نامشان در شاهنامه کُردی آمده نیز به همان میزان بوده است و گورانی ترویج یافته. 
یکی از مسایل جالب توجه در تاریخ ادبیات گوران، شکل گیری ادبیات منظوم در چارچوب های 
آئین یارسان تا قرن ها بود که به مجرد تغییر دین بخشی از مردمان خاصه در سنندج و لیلاخ و 
جوانرود)جاف(، از آن پس شاعران در چارچوب های دین اسلام به شعرسرایی به گورانی ادامه 

1 . آکوپف، همان، ص۷۸
۲ . آکوپف، همان
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دادند. این وضع بصورت گسترده تر در هورامان و کرماشان چنین بوده است. آنچه »ملاپریشان، 
سیدیعقوب ماهیدشتی و شیخ امیر« بر جای گذاشتند نزد »بیسارانی و مولوی کُرد« در هورامان و 
»میرزااسدخان« در لیلاخ در دین جدید تداوم یافت و گورانی به قالب های شعری غزل و مثنوی 
در عروض هم دست یافت. خصوصا در این پیشرفت، نقش حاکمیت اردلان حایز توجه است. 
بصرانی )سده هفدهم م(، جمازی )سده هجدهم( و مولوی )سده نوزدهم( از شاعران برجسته 
با ادبیات سورانی را نیز قطع ننموده  در سرزمین گورانی اردلان هستند که هیچگاه پیوند خود 
بیستم  و  نوزدهم  و در سده های  یافت  از سده هجدهم کم کم رواج  مهم  این  ویژه  و بصورت 
کُردها،  میان  در  امروز  هکذا  را گرفت.  که کم کم جای گورانی  رسید  اوج  به  چنان  سورانی 
موسیقی و آهنگ های گورانی و یارسانی در مقام مقایسه با سایر گویش های کُردی، غنی ترین 
است. ادبیات و موسیقی کُردها بطور کلی در سه شاخه کرمانجی، سورانی، کلهری و گورانی 
رشد کرده و هرکدام چنان غنایی دارند که کمتر زبانی دارای چنین میراثی است. چه، در شاخه 
ادبیات و موسیقی هورامی در کفه  ادبیات و موسیقی یارسانی در یک کف ترازو و  گورانی، 
دیگر، یک وضعیت پیشرفته خاص را به وجود آورده اند. در زمینه ادبیات مکتوب فارسی شاید 
زبان فارسی دارای آثار مکتوب کهن بیشتری است، ولی در زمینه غنای زبان و موسیقی، فارسی 
که بیش از نیمی از آن عربی است، یارای همترازی با کُردی را ندارد. در این سیر تاریخی و 
زمانی و جغرافیایی، ادبیات، موسیقی و زبان گورانی با کرمانجی و سورانی از این حیث که در 
میان گویشوران چند گویش و لهجه رواج یافته، عمومی تر است. اگرچه این وضعیت گورانی 
بر اثر پیدایش مدرسه و دانشگاه و سلطه آموزشی از ناحیه پایتخت ایران، تفاوت یافته، ولی در 
بطن جامعه همچنان زنده و پویاست و در حال احیا شدن است. با حل سیاسی مسئله کُرد و آزادی 
فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کُردها، بی شک گورانی می تواند باردیگر قامت راست کند و از 

خاکستر تاریخ پرفرازو نشیب کُردها، برخیزد. 
حکومت زندیه در ایران فراگیرترین حکومت گوران ها در تاریخ ایران و کردستان بوده است 
که لک ها در رأس آن قرارداشته و با زنگنه یک منشأ دارند. دیرزمانی گورانی به واسطه لرها 
و لک ها خاصه چگنی ها به پارس و کرمان و به موجب باجلانی و شبک به موصل و به واسطه 
سیاه منصوری به کرکوک و لیلاخی ها به لیلاخ، زنگنه ها و زازاها به شمال )در ترکیه( و روژاوای 
به لرستان  کردستان )در سوریه( و زندیه در لرستان و همدان رسیدند. وقتی فضلویه از سوریه 
و  رفتند  به شهرزور  دیاربکر  از  اردلان  خاندان  زمانی که  و  دادند  تشکیل  را  بزرگ  لر  و  رفته 
به  اگر  بکاربردند که  در دستگاه خویش  را  اردلانی شدند، گویش گورانی  مؤسس حکومت 
موجب حاکمیت سراسری ایرانی فارسی در دربارها پیروی نمی شد، گورانی وضعیت دیگری 
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می داشت. چمشگزک ها که در میان کرمانج ها از ایلات پرقدرت بودند، پس از یورش بیگانگان 
و شکست، به ایلام و لرستان امروزی سرازیر شده و گویش کرمانجی را ترک و گویش فیلی 
)پاله ای( و کلهری را اختیار کردند. زیرا کُردی بود و برای آنها تفاوتی نداشت. نام خود را نیز 
ملک شاهی نهادند. شرفنامه بخوبی به این رویدادها و تحولات تاریخی اشاره نموده است. پاله ای 
دارای ویژگی خاصی است که هم به پهلوی ساسانی نزدیک است هم به گورانی و کلهری و 
خود جزو پاله ای یا فهلوی محسوب می شود. امروز نیز ازقضا گورانی روستاهای زرده و گوراجو 
در ریژاو )ریجاب( کرماشان مستقیما بازمانده پهلوی ساسانی تلقی می شود. باجلان هایی هم که 
از موصل به ذهاب کوچ کردند، گوران شدند و زبانشان نزدیک به هورامی و کندوله ای است. 
باجلان ها که  از  باجلان وند شدند. گروهی  لرستان رفته و  فیلی ها در  میان  به  نیز  از آنها  بخشی 
بطور عام گوران هستند، در لرستان به لکی، در بخش »لر مینجایی« به لری و آنانکه در ذهاب 
و کرماشان بسر می برند به گویش خویش که »ماچو« نام دارد، تکلم می کنند. طوایف باجلانی 
بالا)بروجرد(،  سیلاخور  خرم آباد،  در  سگوند«  و  قاعدرحمت  دالوند،  آروان،  )یاراحمدی، 
نام  به  به شخصی  و  از یک ریشه  باجلان ها  بیرانوندها و  حوالی دزفول و شوش ساکن هستند. 
»باجل« نسبت داده می شوند. بخشی از آنها هم در دوره عثمانی ها به دیاربکر رفته و با همان نام 
باجلان شناخته می شوند. در زمان انعقاد معاهده »ذهاب« میان صفوی و عثمانی »امارت باجلان« 
با مرکزیت ذهاب نقش مهمی در جنگ ها و تحولات داشت. همانطور که در میان سنجابی ها 
لرهای ارکوازی و وتکاوند دیده می شوند، در میان باجلان ها نیز طایفه ها و تیره های متفاوت از 
قبیل آروان و دالوند و غیره وجود دارند. همین نمونه های لک، باجلان و سنجابی و زنگنه که 
با  همراه  را  لک ها  نیز  »و.دیتل«  هستند.  لرها  کُردبودن  اثباتگر  قراردارند  گوران  چارچوب  در 
بختیاری ها و سایر لرها، در زمره کُردها برشمرده. اینها، سده ها گویش گورانی را بکار می بردند. 
ف.ریچ، خاورشناس آلمانی اواخر سده نوزدهم و »ژ.دومورگان« گواهی دادند که گویش های 

کلهر ـ لری، کُردی هستند.
برخی شرق شناسان و مؤلفان ایرانی، چند سده است می کوشند گوران ها خاصه لک ها را به 
لر  نسبت دهند زیرا به زعم خود، لر را کُرد تلقی نمی کنند پس خیال می کنند با این جنجال ها 
می توانند به هنگام سخن گفتن از »نابودی گورانی«، روند فارس و لرشدن کُردهای مناطق جنوبی 
سلطه  راه  از  فارسی  زبان  فارس،  مؤلفان  از  ناشی  فشارهای  بقبولانند.  همگان  به  را  کردستان 
باور غلط که شرفخان  این  ایرانی چنان کرده که  آموزشی - فرهنگی و سیاست آسمیلاسیون 
از  ایرانی  دهند. حاکمیت  تروج  را  اشتباه کرده اند  لرها  کُرددانستن  در  بختیاری  سرداراسعد  و 
این طریق می کوشد که کُردشناسی را بی اعتبار سازد و با ترویج ناامیدی از طریق سلطه سیاسی 
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دربارهای  وقتی  پیوند دهد.  فارسی  به  و  کُردی گسست دهد  از  را  بتواند گورانی  فرهنگی،   -
حکومت های محلی در ادوار صفویه و قاجاریه و پهلوی به مأوای زبان فارسی مبدل شدند خاصه 
در ادوار قاجار و پهلوی، مسلم است که راه را برای نفوذ زبان فارسی و پس زدن گورانی هموار 
کردند. پس جای شگفتی نیست که اینها یعنی طبقات بالای کُرد و نخبگان از آن پس چه بلایی 
بر سر کُردی آورده اند. از آغاز سده بیستم و شروع دوران مشروطه، بجای آزادی فرهنگ ها و 
حکومت های ولایات، بتدریج سلطه مرکزی به نام قانون و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مبتنی 
بر قانون نوشتاری خشن برقرار شد و در دوره پهلوی به اوج رسید و دستور محو تدریجی زبان 
و فرهنگ کُردها از سوی رضاخان صادر شد. از آن پس »اکش همدانی«، »ابولقاسم لاهوتی« 
از کرماشان، »احمد خداداده« از دینور و نعمت الله جیحون آبادی از پیشوایان یارسان به فارسی 
آثارشان را خلق کرده و شعر سرودند و نوشتند. اگرچه گورانی و بطور کلی کُردی از میان نرفته، 
ولی در امورات رسمی نوشتاری و حیات روزانه، فارسی در درجه نخست قرارگرفته و روندی 
سراسر کردستان  در  گام به گام  فرهنگی  نسل کشی  سیاست  تداوم  دارد،  امروز جریان  به  تا  که 

است.
لیلاخ1

را  خود  لیلاخ  مردمان  که  است  این  جالب توجه تر  مقوله  همه  از  بیش  گوران ها،  میان  در 
کُردهای گوران می نامند. مشخصا با توجه به تاریخ دیرین لیلاخ، تیره های زیادی در آن منطقه 
بسر می برند که در میان آنها برخی از کرماشان آمده اند مانند مردمان روستای »باشماق«  که کلهر 
بوده اند، برخی از کُردهای لک هستند مانند تیره های ساکن دهستان »لک« و برخی جاف هستند 
که از مناطق جوانرود آمده اند مانند »شیخ اسماعیلی«، »لاله ای« و »سلسله« و برخی بختیاری هستند 
مانند »کرکه ای ها« در »گردمیران سفلی« و »بکرآباد«؛ تیره هایی نیز از زندیه هستند با همان نام در 
روستای »ماچکه« و غیره بسر می برد؛ طایفه بلیلوند که شخصی به نام بهلول، بزرگ آنها بوده و 
از گوران های کرماشان خاصه زنگنه هستند۲. و برازی ها در روستاهای طهماسبقلی و دگن که 
از شمال کردستان آمده اند و از ایل رهبر آپو )عبدالله اوجالان( در اورفا هستند؛ شاه منصوری یا 
شامه سوری که گویا از کلیایی و کرماشان هستند زیرا به قشلاق ذهاب هم کوچروی کرده ا ند 
و اکنون در روستاهایی از قبیل گردمیران و کاکو و غیره در لیلاخ ساکن هستند. ایل نگارنده بنا 
به گفته اجدادم از منطقه »گَویل« گویا واقع در جنوب شهرزور به موچش و از آنجا به بلبان آباد 
اهالی  را  هستند  لک  از  که  لاله ای  و  سلسله  روستاهای  ساکن  تیره های  آمده اند.  گردمیران  و 
روستاهای حومه خاصه گردمیران و بلبان آباد، »کُرد« و خود را »گوران« می نامیدند حال آنکه 

۱ . منطقه ای در استان کردستان با مرکزیت شهرستان دهگلان )دێولان(
۲ . محمدعلی سلطانی، ص۶۸۳
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خود تیره های سلسله و لاله ای و کاکو نیز جزو گوران ها هستند. ادامه دشت لیلاخ محل عبور 
کاروانهای تجاری از شهرزور به همدان بوده و برای حاکمیت اردلان نیز همان نقش را داشته 
است. احوالات و تاریخچه تمامی این تیره ها و ایلات لیلاخ را کتاب »وافی« بطور مفصل نگاشته 

است.
با  نیز چون  لیلاخ  تا همدان می رسیده.  پهنه آن  سرزمین اصلی گوران ها شهرزور است که 
موسیقی و  زبان،  فرهنگ،  تاریخ یک  است، در طول  و سنقر همسایه  کرماشان خاصه کلیایی 
شماری تیره های مشترک داشته اند. بدین سبب لیلاخ با گوران ـ یارسان روابط و مناسبات تاریخی 

داشته و خود گوران بوده  و هستند.
بنابراین، در سده های گذشته بخاطر اهمیت سوق الجیشی لیلاخ و جغرافیای زراعی آن که در 
شرق کوه های زاگرس قرارگرفته و دشت های آن از آن کوه ها سیراب می شوند، تیره های زیادی 
از همدان، لرستان، کرماشان و استان های اطراف به آنجا رفت و آمد تابستانی داشته و بالاخره در 
دوره قاجار یکجانشین شده و روستاهایی در کنار گوران های یکجانشین لیلاخ ساخته و ماندگار 
شده اند. اگرچه مردمان لیلاخ خود را گوران می نامند ولی نام عمومی آنها همانند سایر مناطق 
متأخر،  در سده های  که  مجردی  به  دارد.  ارجحیت  بر گوران بودن  که  است  »کُرد«  کردستان، 
عنوان کُردی برجسته تر گشته و شیوه زندگی یکجانشینی جایگزین کوچروی می شود و دولت 
نام گورانی  برآمد، عنوان گورانی کم رنگ تر شد و هرچند  از مشروطه  ایران پس  نیز در  ملی 
از حافظه مردمان آن محو نشده، ولی دیگر گویش خویش را در چارچوب سورانی  کماکان 
تعریف می نمایند. تیره گوران هایی نیز که از کرماشان و شهرزور به لیلاخ آمده اند گویش شان 
مشابه سورانی لیلاخی تغییر کرده ولی این گویش بیش از سورانی مناطق موکریان به گورانی، 
کلهری و لکی نزدیک است و آثار مکتوب باقی مانده از شعرا و نویسندگان نیز به گورانی است. 
کاربرد واو مجهول »و/U« نمونه بارز آن از حیث زبانشناختی است. محمد مکری در مقدمه اثرش 
به نام »بیژن و منیژه« اشاره کرده که مردمان ساکن مناطق حدفاصل همدان به شهرزور که لیلاخ 
موچش و کامیاران را نیز دربرمی گیرد، گوران هستند. نیمی از تیره های لیلاخ یکجانشین و نیمی 

نیز کوچرو بوده اند.
گوران بودن مردمان لیلاخ به این دلیل نبوده که از زمان قاجار به بعد بطور عمده یکجانشین 
شدند، لذا گوران نامیده شدند، بلکه به این سبب بوده که پیش از اسلام بر آئین یارسان بوده اند 
و گورانی زبان مقدس آئین و مورد کاربرد برای نگارش و حتی آموزش دینی بوده است. پس 
گوران صرفا عنوانی بخاطر انتساب به طبقه اجتماعی یا یکجانشینی نبوده و اساسا نشأت گرفته 
 - تاریخی  متون  در   - همدان  مردمان  و  مردمان کرماشان، گوران  اینکه  بوده.  زبان  و  آئین  از 
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جورقان نامیده شده اند، مسلم است که با لیلاخ که در حدفاصل و جوار آنهاست، پیوند زبانی 
و آئینی داشته اند. به همین دلیل اکتفا کردن به اوضاع و احوالات اجتماعی و سیاسی محدود به 
دوره قاجار، برای شناخت وجوهات زبان در لیلاخ نوعی تقلیل دهی و سطحی  نگری خواهد بود. 
و  فرهنگی  پیشینه  لذا  است  ارزشمندی  مکتوب  ادبیات  و  ساله  هزاران  فرهنگ  دارای  گورانی 
زبانی لیلاخ نیز در گستره تاریخ طولانی مدت آن قرار دراد نه کوتاه مدت صرف. چه بسا در اوج 
کاربرد گویش گورانی در میان کُردها از حیث نگارشی و شعر سرایی، لفظ و عنوان »گورانی« 
لیلاخی ها  بر  نام »گوران«  امروز فقط  بوده است.  تمام آن  تام و  »کُردی« و معرب  معرب حفظ 
باقی نمانده بلکه برخلاف این تصور اشتباه، فرهنگ لیلاخ صبغه های فرهنگ گورانی را همچنان 
دارد و از حیث زبانی نیز گویش لیلاخی نزدیک به گورانی بازمانده در هورامان است طوری که 
شاعری چون »میرزااسدخان« با آن شعر سروده و مردم نیز آن را فهمیده اند. گورانی، هر حکمی 

برای کلهرها داشته، برای لیلاخی ها هم داشته است.
از وقتی که دولت - ملت در ایران برآمده و رویه های ملی پرستانه و شوونیستی بیداد می کند، 
این، دانشگاه و دولت به مثابه دو نهاد مدرن هستند که قضاوت می کنند نه متون تاریخی و مردمان 
حاضر. دانشگاه نهادی است که به بهانه علم پرستی یا سیانتیسم، گفته های خود را مقدس و قاطع و 
قطعی برمی شمارد. اینها به حافظه تاریخی مردمان، متون تاریخی موثق و تکثر ذهن ها و عقلیت ها 
متبوع  ملت  دولت -  شوونیستی  و  ملی پرسانه  منافع  اساس  بر  دارند.  خود  میل  من باب  توجهی 
و مطلوب شان پژوهش های خویش را سمت وسوی سیاسی و مغرضانه می بخشند. در این سیر، 
تحریفات زیادی در حقایق و واقعیت های تاریخی ملیت ها به وجود می آورند تا آنها را در پای 
خدای دولت - ملت شان ذبح نمایند. در مورد تاریخ گورانی در میان کُردها نیز چنین برخوردی 
ضایع کننده دارند. شناخت هویت تاریخی لیلاخ نیز با مراجعه صرف به آراء اصحاب دانشگاهی 
که هویت را با توسل به متدهای مزورانه خویش انکار می نمایند، ممکن نیست. لذا متون تاریخی 
تعیین  برای  اصلی  مرجع  امروزشان  عینی  و  محسوس  هویت  و  مردمان  تاریخی  حافظه  موثق، 
ماهیت موضوعات، می باشد. کم  نیستند متون تاریخی متعلق به هزاره ها و سده های گذشته که 
به کُردبودن گوران ها، خاصه مردمان لیلاخ اشاره داشته اند. لذا سپردن صرف گوران و لیلاخ، 
کُرد و شرق شناسی به دانشگاه ها نوعی جنایت است زیرا برخورد جانبدارانه نهاد آموزشی خاصه 
دانشگاه در ایران که به تارومارکردن هویت ملیت ها می پردازد، بارها به عینه اثبات گشته. این، 
رویه های  بر  مبتنی  دولت  و  دانشگاه  نهادهای  نه  می کنند  قضاوت  که  هستند  مردمان  و  تاریخ 
نژادپرستانه، ناسیونالیستی و شوونی. همین، تنها راه علم بویژه علوم انسانی برای رهایی از بلای 

دولت - ملت است.
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در گورانی هم بواسطه تفاوت نسبی ساختار گویشی گورانی و سورانیِ لیلاخی، و یا ساختار 
تاریخی و فرهنگی مشترک  از سویه های  به طور عام و گورانی بطور خاص، نمی توان  کُردی 
مردمان حاشا کرد. آنچه پژوهش گران دانشگاهی در امر تفاوت نسبی میان زبان مردمان لیلاخ 
و گورانی، تئوری پردازی کرده اند، عاری از وجوه فرهنگی و واقعیت ها و حقایق تاریخی است 
تاریخ وجوهات مشترک  نمایانده اند. فرهنگ و  را  که بصورت مستند، هویت کُردی کورانی 
امروزی میان لیلاخ و گورانی، خط بطلانی هستند بر نظریه پردازی های دانشگاهی که در پشت 
خود  نگاه  بایستی  لیلاخ  گوران بودن  مورد  در  است.  پنهان  سیاسی  آن، غرض ورزی های  پرده 
را به ادوار تاریخی ماد، اشکانی، ساسانی و سده های اسلامی معطوف داشت نه صرفا به دوره 

یکجانشین شده تیره ها از قاجار به بعد.
در قرن هشتم ه.ق وقتی قراقویونلو ها بخش های زیادی از کردستان را در نتیجه زوال تیموریان 
که  داشت  قرار  آنها  قلمرو  در  )دیولان/دهگلان(  لیلاخ  در  گوران  ها  منطقه  کردند،  تسخیر 
»علی شکر قره قویونلو« حاکم آن بود و کل همدان را نیز دربرمی گرفت. لیلاخ در ادوار گذشته 

با نام های »علی شکر« و »اسفندآباد« نیز شناخته شده است.
است،  کلهری  و  گورانی  سورانی،  گویش های  از  مختلطی  لیلاخ  مردمان  گویش  اینکه 
اساسی  پیوند  این  است.  آن  عمومی  صورت  در  کُردی  مشترک  زبان  و  فرهنگ  نشان دهنده 
سه گانه اما از سوی دهها تیره شکل گرفته که برخی زندیه و برخی لک، کلهر، سوران، هورامی، 
کرمانج)برازی( و بختیاری بوده اند و امروز در یک گویش تقریبا یکدست از جنبه زبانی با هم 
متحدالشکل شده اند. از لحاظ موسیقی، مقام »هوره« که جزو مقام های غنی یارسان - کلهر است 
لیلاخی ها و گوران های  میان کلهرها و  نام واژه »هوره چر«  و  لیلاخ و کرماشان مشترک هستند 
از  برخی  نبوده که هم گفته شود که  لیلاخ چنان  تاریخی  می باشد. وضعیت  مشترک  یارسان، 
که  گردد   ادعا  هم  و  شده اند  وارد  آنجا  به  کوچروی  زندگی  نوع  طریق  از  گوران  تیره های 
این دو  بوده اند، گوران هستند، زیرا  لیلاخ یکجانشین و زارع  تاریخ در  تیره هایی که در طول 
دیگر  مناطق  یا  و  از کرماشان  ایلات  و  تیره ها  برخی  است  ممکن  و صرفا  دارد  تناقض  هم  با  
نیز چنین برمی آید. چه بسا بخشی  نام های »ئیلاق )لیلاخ( و قشلاق«  به لیلاخ کوچ کرده اند، از 
اطراف هم کوچروی  مناطق کرماشان و کوهستان های  به  لیلاخ در فصول سال  از گوران های 
کرده اند. شیوه زندگی گوران های یکجانشین هم در میان قسمی از آنها، هوارنشینی هم بوده که 

کوچروی طولانی نیست.
با این اوصاف، تنوع زیستی در طول تاریخ از شیوه زندگی یکجانشینی گرفته تا کوچروی 
و  مضیقه  در  زندگی  بخاطر  و کوچ  بیگانگان  یورش  و  اثر جنگ ها  بر  قشلاق، کوچ   - ئیلاق 
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عامل به یکباره یکجانشینی از زمان رژیم پهلوی، موجب گردهم آمدن تیره های متنوع و متکثر 
کُردی گوران در لیلاخ شده و این ویژگی زیستی برای همه مردمان زاگرس - کردستان صدق 
می کند. گورانی نیز به مثابه گویش خاص کُردها برای نگارش، از طریق این کوچ ها، کوچرویها 
و دادوستدها و درآمیختگی لر، لک، کلهر، گوران، هورامی، جاف، لیلاخی و غیره، اشاعه یافته 
است و عوامل دین و زبان کُردی نیز در این پراکنش گورانی، دخیل بوده . زیرا اگر دیرزمانی 
آئین، فرهنگ و زبان کُردی میان همه این گویشوران مشترک نمی بود، گورانی را بعنوان گویش 
مشترک برای نگارش و علم برنمی گزیدند. چه بسا در هیچ دوره تاریخی و در هیچ سند و متون 
تاریخی به این موضوع اشاره نشده که اقوامی چون ترک، فارس، عرب و غیره بر اثر روابط دینی 
یا زبانی با گوران ها، گوران شده باشند. تاریخ چنین چیزی به یاد ندارد. این پدیده صرفا بصورت 
درونی میان کُردها روی داده که اثباتی دیگر بر کُردبودن گوران ها آن هم در کانون کُردیت و 
فرهنگ آن است. لیلاخ نیز از ازمنه قدیم به مثابه بخشی از هگمتانه پایتخت ماد و در ادوار بعدی 
به مثابه پهنه ای از شهرزور، مشمول همان پدیده بوده است. بویژه کتاب »تاریخ اردلان« اثر مستوره 

نیز بر این خصایص بارز لیلاخ به مثابه سرزمین گوران ها تأکید کرده است.
نکته ای که لازم است بر آن انگشت گذاشت، پاسخ این پرسش است که آیا در طی زمان، 
گویش مردمان لیلاخ دچار تحول شده یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که پدیده درآمیختگی 
گویش تیره های مختلف کُرد، قطعا بر درصدی از این تحول تأثیرگذار بوده است ولی در حدی 
نبوده که در مدت زمانی کوتاه گویش گورانی لیلاخی به سورانی دگرگون شود. لیلاخی، یک 
از گورانی  لهجه ای  و  و گورانی شکل گرفته  مابین سورانی  است که  از گویش سورانی  لهجه 
هم تلقی می گردد. این گویشوران، هم امروز و هم در گذشته، در فهم گویش گورانی خالص 

مشکلی نداشته اند.
دیگر مقوله، پدیده کوچروی ـ یکجانشینی است که طبق نظر برخی پژوهشگران، گویا گوران 
بعنوان لفظی خطاب به یک طبقه اجتماعی بکار رفته است. این اما خیلی منطقی و جامعه شناسانه 
به نظر نمی رسد. چراکه یکجانشینی حمل بر معناداربودن، با فرهنگ بودن و متمدن شدن نیست و 
این عقلیت، خاص دولت - ملت مدرن است. بنابراین چنان نیست که از حیث جامعه شناختی و 
زندگی آزادانه، شیوه کوچروی دال بر بی فرهنگی و توحش بوده باشد. گذشته از این، بسیاری 
از گوران ها که بخاطر یورش مسلمانان و حاکمان محلی از آنها سلب مالکیت زمین می شد، شیوه 
زندگی هَوارنشینی و کوچروی در کوهستان ها را برگزیده اند و این خط بطلانی بر نظریه تفکیک 
فرهنگی - تمدنی و معیارهای مدرن آن است. این تلقی که مثلا جاف ها بخاطر دست کشیدن از 
کوچروی و یکجانشین شدن، گوران نامیده شده اند، استدلال صحیحی نیست زیرا تمامی عناصر 
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دینی و زبانی مشترک تاریخی کهن و روابط و درآمیختگی جاف با گوران را نادیده می گیرد. 
فلذا نظرات افرادی چون »سن« در صورت کلی خود، مردود است. اینکه رضاخان پهلوی در 
راستای برقراری حاکمیت و کنترل ملی - ایرانی بر ایلات ملیت های متنوع ایران، آنها را با زور 
و اجبار اسکان داد و یکجانشین ساخت، دلیل بر گوران شدن کُردهای کوچرو تلقی نمی شود 
با آئین و زبان مشترک برمی گردد.  زیرا مسئله گوران بودن به سده های بعد از اسلام درارتباط 
مثلا »عابدین جاف« به یارسانی می گراید و یکی از عوامل گوران شدن در سده های پیشین است. 
در دوره فئودالی، چه در لیلاخ و چه در کرماشان، حاکمیت سیاسی مالکیت برزمین را از هم 
کوچروها و هم یکجانشین ها سلب می نمود، لذا نیروی کلاه سفیدهای اردلان، هم از گوران ها و 
هم از کوچروها تشکیل می شد. در زمانی که مثلا ریچ به کردستان سفر می کند، توجه نمی کند 
مزارع  در  زیادی  بود که گوران های  نگریسته  این  به  فقط  او  بوده  بیشتر  که جمعیت گوران ها 
فئودالی اردلان ها به بیگاری واداشته می شوند. به همین دلیل شیوه معیشت کوچندگی که کار 
برای خانواده و طایفه و ایل خود بود، بسی آزادانه تر از شیوه  بیگاری برای مالکان بزرگ زمین 
یعنی حاکمان محلی فئودالی بود. پس بخاطر گوران بودن، آنها را به چشم حقارت نمی نگریستند، 
بخاطر نظم فئودالی بود که با آمدن رضاخان کوچرو های گوران و غیرگوران هم پس از اسکان 
ویژگی های  این  مشمول  نیز  اردلان  تابعیت حاکمیت  در  لیلاخ  مبدل شدند.  بیگار  به  اجباری، 
سیاسی - حاکمیتی دوران فئودالی بود. جاف ها نیز در اواخر قاجار یک ایل کوچرو بزرگ و 
اثرش »کُرد  »نیکیتین« در  نامیده شده بودند. چنانچه  از آن گوران  آزاده بودند ولی سده ها قبل 
این  به  )۱3۱6ه.ق(  والی کردستان  احتشام السلطنه«،  »محمودخان  نامه  به  اشاره  در  و کردستان« 

وضعیت جاف ها اشاره نموده۱. 

1 . نیکیتین، کُرد و کردستان، ۱۳۶۷، ص۱۶۷
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تقسیم بندی تاریخی زبان کُردی

آری  زبان های  خانواده  از  مزوپوتامیایی  ـ  زاگرسی  زبان های  شاخه  جزو  کُردی  زبان 
)هندواروپایی( است. کُردی نو واپسین گونه زبان کُردی به شمار می رود. در تقسیم بندی تاریخی، 
مقاطع چهارگانه را می توان نامبرد: ۱- از هوری تا پایان میتانی، دوره آغازین زبان کُردی است. 
الفبا: خط میخی. ۲- از مانا - ماد تا پایان اشکانی نیز دوره دوم می باشد. الفبا: خطوط میخی و 
آرامی. 3- دوره سوم نیز از اوایل ساسانی تا قرن دوم هجری یعنی ظهور یارسان - گورانی. الفبا: 
از  ابن وحشیه کلدانی(. ۴- دوره چهارم  خطوط اوستایی، دین بیره و کُردی)الفبای مورد اشاره 

نگارش متون گورانی)دوره بهلول( تا به امروز. الفبا: عربی  - لاتین.۱
هورامی به دو شاخه اصلی تقسیم می شود: ۱- هورامی. ۲- گورانی نو. گورانی نو به آن 
دلیل که سایر گویش های کُردی بویژه کلهری، لکی و لری در آن ادغام شده و گورانی نو را 

به وجود آورده اند.
برخی شعرا و ادبای مشهور که به گویش گورانی سروده اند: پرَیشان دینوری )سده چهادهم 
میلادی(، مصطفی بیسارانی )سده شانزدهم(، محمد کندوله ای )سده هفدهم(، خوان قبادی )نیمه 
هورامی  شیدا  هجدهم(،  )سده  دینوَری  میرزاشرف  و  الماس خان  سرهنگ  هفدهم(،  قرن  دوم 
)سده هفدهم(، محمدولی کرماشانی )سده بیستم( و همچنین ایل بگی، ملاپریشان، خانای قبادی، 
شاه ویس قلي،  میرنوروز،  تاوگوزی،  مولوي  خان الماس خان،  جامریزی،  شفیع  هورامی،  سیدی 

ملامنوچهر، ملارستم ایلامي و ادبا و فضلایی دیگر۲.
و چه  هورامی  عارفان چه  و  ادیبان  برخی  اسلام،  به  یارسانی  از  کُردها  دین  تغییر  مجرد  به 
غیرهورامی از سرودن به هورامی فاصله گرفتند و گویش های خویش را ترجیح دادند. برخی 

1 . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۳۱۷
۲ . صفی زاده، ۱۹۸۱، ص۱۶۹-۱۸



نیز زبان رسمی فارسی را بکاربردند لذا ضربه بزرگی به گویش معیار گورانی وارد آمد.۱ با این 
حال، در تقسیم بندی تاریخی زبان کُردی، هورامی منشأ است در نتیجه، گورانی در زیرمجموعه 

آن قرارمی گیرد. در نتیجه بررسی تفاوت های میان آن دو پایه این استدلال را قوی تر می نماید.
تفاوت دستورزبان گورانی و هورامی

برای بررسی تفاوت دستورزبان گورانی و هورامی، ابتدا باید روشن شود که برخلاف نظر 
برخی از زبان شناسان، گورانی به طور گسترده به عنوان یکی از گویش های هورامی در نظر گرفته 
می شود نه برعکس. قراردادن هورامی در زیرمجموعه گورانی، بخاطر نظرورزی های زبان شناسان 
غربی خصوصا مینورسکی و مکنزی صورت گرفته است. تفاوت های دستورزبانی بین این دو 
بیشتر به تفاوت های درون گویشی مربوط می شود تا تفاوت بین دو زبان مجزا. با این حال، برخی 
ویژگی های دستوری خاص در هورامی وجود دارد که آن را از سایر گویش های گورانی متمایز 
و  قدیمی تربودن هورامی  تا  تفاوت مندی ها می پردازیم  برخی  بررسی  به  این مجال  می کند. در 
منشأبودن آن برای کُردی، مستدل گردد، لذا به برخی از این تفاوت ها و ویژگی ها اشاره می شود:

1ـ ساخت های فعلی در هورامی
هورامی دارای ساخت های فعلی خاصی است که در سایر گویش های گورانی یا کمتر دیده 

می شود یا به شکل متفاوتی ظاهر می شود:
مصدرسازی: در هورامی، مصدر با افزودن پسوند -ay به ماضی فعل ساخته می شود. این 
ساخت در ترکیب با صورت های فعلی مضارع اخباری، ماضی استمراری، یا ماضی ساده به کار 
می رود. کاربرد این ساخت ها به ویژه با مضارع اخباری و ماضی استمراری در هورامی رایج تر 
به گویش کُردی  و  الگو محافظه کارانه تر  این  با سایر گویش های گورانی،  مقایسه  است و در 

کهن)اشکانی( نزدیک تر است.
ساخت های ترکیبی خاص: هورامی از ساخت های فعلی دوجزئی استفاده می کند که 
شامل مصدر و یک جزء فعلی دیگر است. این ویژگی در هورامی برجسته تر از دیگر گویش های 

گورانی مانند باجلانی یا سارلی است و نشان دهنده حفظ ویژگی های کهن تر زبانی است.
2ـ حفظ جنس )مونث و مذکر( در اسامی

یکی از ویژگی های بارز هورامی، حفظ تمایز جنس )مونث و مذکر( در نحو اسامی است. 
مفعولی،  فاعلی،  حالت  )مانند  مختلف  دستوری  در حالت های  به ویژه  هورامی  در  ویژگی  این 
و حتی گویش  های  دیگر گورانی  از گویش های  بسیاری  از  را  و آن  دیده می شود  اضافی(  یا 
کُردی به جز کرمانجی، متمایز می کند. در سایر گویش های گورانی، این تمایز جنسیتی ممکن 

1 . حَمه رَش، ۲۰۱۳، ص۳۱۶
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است کمرنگ تر باشد یا به طور کامل از بین رفته باشده. همین ویژگی مشترک میان هورامی و 
کرمانجی، تز این نگارش در خصوص منشأبودن این دو گویش برای گویش های کُردی را اثبات 

می نماید.
۳ـ ویژگی های آوایی و واژگانی

هورامی به عنوان کهن ترین و محافظه کارترین گویش کُردی شناخته می شود و ویژگی های 
آوایی نزدیک تری به زبان های کُردی کهن )مانند اشکانی( دارد. برای مثال، واژه ونی )به معنای 
خون( در هورامی صورت اصیل تری از واژه ایرانی باستان را حفظ کرده است، در حالی که در 

دیگر گویش های گورانی ممکن است وام واژه هایی مانند گُنی )مشتق از پارتی( رایج تر باشد.
این تفاوت های آوایی گاهی بر دستورزبان نیز تأثیر می گذارند، زیرا تغییرات آوایی می توانند 

الگوهای صرف و نحو را تغییر دهند.
4ـ تأثیرپذیری از زبان های مجاور

هورامی به دلیل هم جواری با گویش های کُردی مانند سورانی، واژگان و ساختارهای دستوری 
زیادی از این زبان ها وام گرفته است. به همین دلیل، هورامی در برخی ساخت های نحوی )مانند 
ترتیب واژه ها یا استفاده از حروف اضافه( به کُردی سورانی، گورانی و کلهری نزدیک تر است. 

۵ـ تنوع درون گویشی در هورامی
تقسیم  ژاورود(  و  تخت،  هورامان  لهون،  هورامان  )مانند  زیرگونه هایی  به  خود  هورامی 
و  درون گویشی  تنوع  این  دارند.  جزئی  دستوری  و  واژگانی  تفاوت های  یک  هر  که  می شود 
کهن تربودن ساختار باعث می شود که هورامی در برخی مناطق ویژگی های دستوری متفاوتی 

نسبت به گورانی استاندارد یا دیگر گویش های آن نشان دهد.
نتیجه گیری

تفاوت های دستورزبانی بین گورانی و هورامی عمدتاً به ویژگی های محافظه کارانه تر هورامی 
گویش های  از  آن  بیشتر  تأثیرپذیری  و  خاص(  فعلی  ساخت های  و  اسامی  جنس  حفظ  )مانند 
ویژگی های  گورانی،  منشأ گویش های  به عنوان  هورامی  می شود.  مربوط  سورانی  مانند  کُردی 
کهن تری را حفظ کرده و در عین حال به دلیل موقعیت جغرافیایی، برخی الگوهای دستوری و 

واژگانی متفاوتی را نشان می دهد. 
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نتیجه

دستور زبان گورانی همان دستورزبان هورامی است که چون با تکیه بر هورامی، برآوردنده 
عوض،  در  ولی  گرفته  شکل  آن  در  جزیی  تحولاتی  بوده،  ساسانیان  و  اشکانیان  رسمی  زبان 
غنای واژگان را نیز حاصل نموده است، اگر نه هورامی که به مثابه هسته اصلی در کوهستان های 
مادها  دوران  واژگان  ذخیره  نموده،  محافظت  خویش  از  دشمنان  تیررس  از  دور  صعب العبور 
زبان های  از  که  است  کُردی  زبان  بنیادین  گویش های  از  یکی  گورانی  می باشد.  آن  ماقبل  و 
زبان  اصلی  ساختار  در  و  ریشه گرفته  میتانی  و  هیتی  گوتی،  سومری،  هوری،  پروتوکُردِ  اقوام 
مادی  زرتشتی ـ  معیار  دوره گویش  به  میتانی  دوره  میترایی  معیار  از گویش  که  مادها  اوستایی 
آئینی(  )گویش  مادی  اوستایی  گویشوران  و  دین  بزرگان  گوران،  لذا  برآمده.  گذارمی کند، 
هستند که با برآمدن اشکانی، پهلوی اشکانی را رشدونمو می بخشند، سپس گورانی به مثابه همان 
به شکوه می رساند  میترایی - زرتشتی است، پهلوی ساسانی را  گویش کهن که همچنان همزاد 
ولی گذشته از تقویت زبان های فارسی و کُردی، متحول شان می سازد و گویش های لکی، لری، 
کلهری و سورانی را نیز تغذیه می نماید. همان اوستایی مادی در ادوار اشکانی و ساسانی، پهلوی و 
در دوره اسلام هورامی نام گرفته که عنوان دیگر آن گورانی مختلط با سایر گویش های کُردی 
یکی  منشأ،  در  و گورانی  هورامی  اوستایی،  عنوان  سه  امروز  به  تا  ماد  دوران  از  فلذا  می باشد. 
هستند اما با خودویره های گویشی شان؛ و ای بسا یارسان، حافظ آن سه است. درنتیجه، گورانی 
همان اوستایی  مادی همزاد کرمانجی  مادی)گویش عمومی مادی( است و در هر سه هزاره رواج 
زرتشتی، گویشوران کرمانجی نیز آن گویش  دینی معیار را بکاربرده اند و گویش  زازاکی جزو 
همزادهای اصلی آن می باشد. لکی نیز از گویش های نزدیک آن در ایلام، لرستان، کرماشان و 
همدان تلقی می گردد. هورامی از زمان ماد، باارزش ترین گویشِ هسته درچارچوب عنوان کلی 

کرمانجی می باشد و باید این حافظه تاریخ کُردها برای همه زمان ها حفظ گردد. 
کلاسیک  ادبیات  که  دارد  قرار  متعالی  سطحی  چنان  در  گورانی  زیبایی شناسی  و  بیان  فن 



کُردی را همتراز ادبیات ایرانی قرار می دهد. پس کسانی چون مینورسکی نمی توانند گزاره های 
عظمت هویت گورانی را بیان دارند. زبان کُردی در فرم و ساختار از فارسی هم قدیمی تر است 
دریافت. خود  می توان  گورانی  کُردی خصوصا  گویشی  گونه های  و  نشانه شناسی  از  را  این  و 
سعدی و حافظ به گورانی شعر سروده اند. وقتی حمدالله مستوفی نوشته که گورانی همان پهلوی 
است،  باید پی برد که گرایش سعدی و حافظ به گورانی چه بوده است. خانواده حافظ از همدان 

)تویسرکان( به شیراز رفته اند و این بیانگر اهمیت تأثیر گورانی بر فارسی است.
شده  سروده  گورانی  گویش  به  کُردها  اجتماعی  و  تصوفی  ادبیات  و  یارسان  آئینی  دفاتر 
است. از دوره بهلول تا سده بیستم دفاتر یارسان بیش از ۱۵ هزار صفحه خطی و بصورت منظوم 
برآورد شده است۱. از قرون هفدهم تا بیستم تعداد زیادی از سیاحان اروپایی به کردستان سفر 
این  از  برده اند. بخشی  با خود  از دست نوشته های گورانی را خریده و  کرده اند و شمار زیادی 
آثار امروز در موزه های کشورهای مختلف اروپایی حفظ می گردد. دست نوشته »شیخ عبدالمؤمن 
مردوخی« یک شاهکار گورانی متعلق به اواخر قرن هجدهم میلادی است و در کتابخانه ملی 

بریتانیا نگهداری می شود۲.
»گویش  جغرافیای  بعنوان  زاگرس  حوزه  در  کُردی  زبان  استاندارد  ادبی  گویش  گورانی، 
است.  یافته  عراق( گسترش  )در  در جنوب کردستان  مناطق گرمیان  بسوی  می باشد که  هسته« 
نیز  متفاوتش  ویژگی های  بخاطر  اما  هست،  هورامی  گویشی  گونه  از  شاخه ای  شامل  گورانی 
شامل »گوره جویی، کندوله ای، زاغمرزی، بان زرده ای، زنگنه ای و باجلانی« می شود. مردمانی که 
بصورت خالص تر به گورانی تکلم می کنند، مردمان روستاهای زرده و گوراجو هستند و برخی 
گویش زرده  را خالص تر می دانند. این گویش که زازایی را نیز شاخه ای از خانواده آن برشمرده 
می شود، در بسیاری مناطق کردستان که مردمان آن دارای گویش های سورانی و کلهری، لکی و 
لری بوده اند، از آن بعنوان زبان معیار ادبی و استاندارد استفاده  کرده اند. همین ویژگی، آن را منشأ 
زبان کُردی در کنار هورامی قرارداده است و هم از حیث دستوری و هم از جهت واژگان، کاملا 
کُردی می باشد. مسلما اصحابان سیاسی با بکارگیری جهت دهی شده متد دانشگاهی نمی توانند 
و  کُردی  زبان  از  را  این گویش  تا  برسازند  کُردی  زبان  با  متضاد  زبان شناختی«  »استانداردهای 
گویشوران آن را از کُردها گسست دهند. از ایلام گرفته تا لیلاخ، مناطق میان شاهین دژ و تکاب و 
دیواندره، گویش گورانی زبان استاندارد برای مدت صدها سال بوده که با متد پولیتیزه دانشگاهی 

نمی توان از آن حاشا کرد.
۱ . نسخه های خطی دفاتر یارسان، خصوصا سرانجام.

۲ . نشست بررسی نسخ و اسناد خطی کُردی توسط مرکز کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در ۱39۵ه.ش. 
https://www.faratab.com/news/4720/

کُردی گورانی۴۷۴



چه از لحاظ ریشه شناختی)اتیمولوژی( و تحول آوایی، و در کل، از منظر ساختار گونه زبانی، 
بسیار  باید شاخه ای  است که  این گورانی  برعکس،  بلکه  نیست،  دربردارنده هورامی  گورانی،  
قدیمی از »هورامی و کرمانجی« بخصوص از دوره مادها تا به امروز شناخته شود. باشکوه ترین 
دوران برای این گویش، در درجه اول، سده های هفتم و هشتم و نهم هجری بوده است که متون 
بیستم است که شاعران کُرد زیادی  با آن نوشته مي شد؛ و در درجه دوم، قرن  مقدس یارسان 
گرمیان)در  مناطق  جاف،  مناطق  لیلاخ،  سنندج،  در  خاصه  کُردی  متعدد  گویش های  دیگر  از 
عراق امروزی( و مناطق شاهین دژ و تکاب آثاری به گورانی خلق کرده اند. پس از آن از نیمه 
پایانی سده بیستم که نهادهای رسمی مدرسه و دانشگاه جای نهادهای محلی ـ مردمی را گرفتند، 
امروز، دوره رنسانس و  برای گویش گورانی و درکل، زبان کُردی آغاز شد و  دوره تاریک 

دوباره زیستن فرهنگی آن در شرف تحقق است.

۴۷۵نتیجه
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* اصولیان، فاضل )۲۰۱۵(. هویت زبان کُردی، جلد سوم، سوید.
* اصولیان، فاضل )۲۰۱۵(. هویت زبان کُردی، سوئد، جلددوم.
* اصولیان، فاضل )۲۰۱7(. هویت زبان کُردی، سوئد، جلداول.

* احمدی، جمال )۱39۵(. تاریخ ادبیات کُردی از آغاز تا جنگ جهانی، ناشر: گوتار.
* استرابو )۱3۸۲(. جغرافیا، ترجمه: همایون صنعتی زاده، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

* ادبیات کُردی)۱3۸9(. مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی دانشگاه کردستان، ج ۲.



* ادموندز، سیسیل جان )۱367(. کُردها، ترک ها، عرب ها. ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: روزبهان.
* اردبیلی، ابن بزاز)۱373(. صفوه الصفا، تصحیح: غلامرضا طباطبایی مجد، اردبیل: مصحح.

* از راه ایران، بین النهرین و قفقاز، CMA، شماره3۰، ۱۸۸۰.
* استخری، محمد )۱36۸(. مسالک و ممالک، به اهتمام ایرج افشار)ویراست سوم(. تهران: شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی.
* استخری ابواسحاق ابراهیم )۱3۴۰(. المسالک و الممالک. ایرج افشار. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

* بجنوردی، سهام الدوله )۱3۰7(. سفرنامه، قدرت الله روشنی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱37۴ه.ش.
* برویین سن، مارتین وان)۱3۸3(. جامعه شناسی مردم کُرد)آغا، شیخ و دولت(. ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: 

پانیذ.
* بیگ، فریدون)۱9۱۸(. منشات السلاطین، ترکیه، دارالطباعه عامر.

*بی نام)۱36۲(. حدود العالم من  المشرق الی المغرب، منوچهر ستوده، تهرام: طهوری.
* بلاذری، احمدبن یحیی )۱3۴6(. فتوح البلدان، آذرتاش آذرنوش، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

* بهار، محمد تقي)۱3۴7(. سبک شناسي شعر)جلد ۱(، مؤسسه مطبوعاتي علمي.
* چمن آرا. بهروز)۲۰۱6(. شاهنامه کُردی، انتشارات مانگ.

* بطلمیوس، کلودیوس)۱99۱(. راهنمای جغرافیایی)نسخه انگلیسی، کتاب ششم(، انتشارات دوور.
* پورداوود، ابراهیم )۱377(. گات ها، تهران: اساطیر، چاپ دوم.

* پورداوود، ابراهیم )۱۴۰۱(. اوستا، ۴ جلد، نشر نگاه.
* پورجوادی، »ابن یزدانیار ارموی و منازعه او با مشایخ بغداد نگاهی به دعواهای صوفیه با یکدیگر«، فلسفه 

و کلام.
* پناهی سمنانی، احمد )۱379(. دوبیتی های بومی سرایان ایران: زندگی و نمونۀ  آثار، تهران: سروش.

* تاریخ گاهشماری زاگرسی)۲۰۲۲(. کمیته پژوهش های تاریخی پژاک، سلیمانیه: آزادی.
* تبریزی، محمدحسین)۱۰3۰(. برهان قاطع، محمد معین )۱33۵(، تهران: امیرکبیر.

* تبریزی کرندی )۱3۸۱(. سرانجام »شیخ صفیله، کرماشان.
ناشر:  پژوهشگران،  از  جمعی  ترجمه:  اسلام)جلد۱(،  تاریخ  رویدادهای  عبدالسلام)۱۴۰۰(.  ترمانینی،   *

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
* تفضلی، احمد )۱3۸۵(. فهلویات، نامه فرهنگستان، دوره هشتم، شماره اول.

* تولدو، میگل آنخل آندرس و شفیلد، دنیل )۲۰۱۵(. مترجم: عسکر بهرامی، فرهنگ معاصر.
* جیحون آبادی، نعمت الله)۱36۱(. شاهنامه حقیقت، تهران، کتابخانه طهوری، چاپ دوم.

* جمشیدی، ر. )۱3۸6، تابستان(. قالب های ویژه در ادبیات یارسان. مجله زریبار، شماره 6۴.

۴۷۷منابع و مأخذ



* جنیدی، فریدون)۱36۰(. نامه پهلوانی، بنیاد نیشابور تهران. انتشارات بلخ.
* چایلد، گوردون)۱9۴۸(. آنچه در تاریخ رخ  داده است، نشر پنگوئن.

* چایلد، آریایی ها)۱97۰(. ترجمه: محمدتقی فرامرزی)۱3۲۵(، نشر نگاه، تهران.
* چلبی، اولیا)۱3۱۴(. سیاحتنامه)جلد۲(، نسخه ترکی قدیم، استانبول: اقدام.

* حَمه رَش، سوران )۲۰۱3(. کُرد کیست، لندن، چاپخانه YPS-Publishing، چاپ اول.
* حَمه رَش، سوران )۲۰۲۲(. تاریخ پنهان و روایت نشده کُرد، سلیمانیه، نشر پیرمرِد، چاپ اول.

* خُنجَی، امیرحسین، بازخوانی تاریخ ایران زمین، دفتر دوم )چاپ قدیم(، تهران: بی نا.
* خزنه دار، مارف)۲۰۰۱(. تاریخ ادبیات کُردی، جلد اول، اربیل: آراس.

* دیاکونف، ای.م )۱3۴۵(. تاریخ ماد، تهران، ترجمه: کریم کشاورز، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول.
* دیاکونوف، م.م )۱3۵۱(. اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام.

* ذکی، محمدامین )۱3۸۱(. زبده تاریخ کُرد و کردستان. ترجمه: یدالله روشن اردلان، تهران: توس.جلد اول.
* رابینو، یاسنت لویی )۱3۸3(. مازندران و استرآباد. تهران: علمی و فرهنگی.

* ریشه شناسی واژه های کُردی)۱3۲۴(، ماد، شماره۲.
* رشید یاسمی )۱3۱6(. کُرد و پیوستگی نژادی و تاریخی، تهران.
* رستم، ایوب)۲۰۰6(. یارسان، ترجمه: منصور رحمانی، سلیمانی.

انتشارات  رضوی،  مدرس  تصحیح:  العجم،  اشعار  معاییر  فی  المعجم  قیس)۱336(.  شمس الدین  رازی،   *
دانشگاه تهران.

* رازی، امین احمد )۱37۸(. تذکره هفت اقلیم، تصحیح سیدمحمدرضا طاهری »حسرت«، انتشارات سروش.
* ریچ، کلاودیوس جیمز )۱37۱(. گه شتی ریچ بو کُردستان. ترجمه محمدحمه باقی، تبریز: بی نا.

* زنگنه، آخونده محمد صالح )۲۰۱۲(. کوردگال نامک، ترجمه هیوا محمد زندی)جلد۱(، هولیر: آراس.
* ژنئولوژی )۲۰۱6(. ترجمه: واحد فارسی آکادمی ژنئولوژی، سلیمانیه: آزادی.

* سایت goran-ethnic.com ، مقاله: گوریانا در متون اورارتو و آشور.
* ساموئل کریمر )۱۸97(. الواح سومری. ترجمه: داوود رسائی )۱3۸3(، تهران: شرکت انتشارات علمی و 

فرهنگی.
* سلطانی، محمدعلی)۱3۲۰(. ایلات و طوایف کرمانشاهان، ج۲، )ناشر مؤلف(.

206=https://www.mohammadalisoltani.ir/fa/index.php?newsid 

* سرانجام)کتاب مقدس یارسانها(. نسخه خطی، دوره شیخ صفی الدین اردبیلی.
حسین  حافظ  تألیف  الجنان«)ج۲(،  جنات  و  الجنات  »روضات  مقدمه  محمدامین)۱3۸3(.  سلطان القرائی،   *

کربلایی و تصحیح جعفر سلطان القرائی، تبریز: ستوده، تبریز.

کُردی گورانی۴۷۸



* شاهنامه)۱3۱۵(. نسخه بروخیم )جلد (۵، تصحیح: عباس  اقبال، تهران: بروخیم.
* شهرزوری، شمس الدین)۱36۵(. نزه الارواح و روضه الافراح، ترجمه: مقصودعلی تبریزی، انتشارات علمی 

و فرهنگی.
* شرفنامه، چاپ مصر، ناشر: فرج الله ذکی الکُردی.

* شیروانی، زین العابدین )۱3۱۵(. بستان السیاحه. تهران: سنایی.
* صفی زاده، صدیق )۱9۸۱(. مشاهیر اهل حق، تهران:طهوری، چاپ اول.

* صداقت کیش، جمشید )۱۴۰۰(. کُردان پارس و کرمان )جلد ۱(، تافگه.
* صفی زاده، صدیق)۱36۱(. ن وش ت ه ه ای پ راک ن ده درب اره ی ارس ان )اه ل ح ق(، ب ه ان ض م ام ف ره ن گ ل غ ات گ وران ی، 

ت ه ران: عطائی  .                                                    
* صفی زاده، صدیق)۱37۵(. نامه سرانجام، انتشارات هیرمند.

* صفا، ذبیح الله )۱3۵۲(. تاریخ ادبیات در ایران)جلد۱(، انتشارات دانشگاه تهران.
* طاهری، طیب)بی تا(. زیگ آریایی ـ کُردی، شوان.

* طبری، محمدبن جریر)۱3۵6(. ترجمه تفسیر طبری. تهران: توس.
جهان  نقش  چاپ  ریاحی  محمدامین  بتصحیح  مرو،  وزیر  مروی  محمدکاظم  نادری)۱36۴(،  عالم آرای   *

۱36۴ش.
*  رزم آرا، علی)۱3۲۰(. جغرافیای نظامی ایران: کردستان. ناشر بی نا.

* عنایت الله رضا )۱367(. آذربایجان و اران، تهران، انتشارات مرد امروز.
* غریب، دیار)۲۰۲3(. خوانشی نوین از تاریخ کردستان، ترجمه: فرهاد پاوه، سلیمانیه: گریلا.

محمود  کوشش  به  جلد(،  فصیحی)3  مجمل   .)۱3۴۱( نهاوندی(  محمد)ابوعباس  احمدبن  فصیح خوافی،   *
فرخ، مشهد.

* قزوینی)۱363(، بیست مقاله، چاپ دوم، چاپ دنیای کتاب.
* قمی، حسن بن محمدبن حسن)۱36۱(. تاریخ قم، تهران نشر توس.

* کنگره مشاهیر کُرد )۱39۸(. محمدعلی سلطانی )سخنرانی سلطانی(. 
* ک.ک.کُردویف)۱9۵۵(. دیدگاه های خطا بر زبان کُردی، KAIW، ج۱۲.

* کردستان، موکریان یا آتروپاتن، رواندوز، ۱9۸3. 
* کوچرا، کریس)۱377(. جنبش ملی کُرد. ترجمه: ابراهیم یونسی. تهران. انتشارات نگاه. 

* گارا، رامین )۲۰۲۲(. تاریخ لرستان، سلیمانیه، نشرگریلا، چاپ اول. 
  .)۱393( آرمان.  مسعودی،  و  مریم  تعیمی،  و  مریم  دژم خوی،  و  لیلا  یزدی،  پاپلی  و  عمران  گاراژیان،   *

باستان شناسی چهل تکه.
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* گای، لسترنج )۱337(. جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرق، محمد عرفان، تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی.

* گاهشماری زاگرسی، )۲۰۲۲(، مرکز پژوهش های تاریخی پژاک.
* گ.ب.آکوپف )هاکوپیان(، م.ا.حصارف )۱3۸۵(. کُردان گوران و مسئله کُرد در ترکیه. ترجمه سیروس 

ایزدی، تهران: زوار.
* میرفطروس، علی)۱997(. ملاحظاتی در تاریخ ایران)چاپ چهارم(، نشر فرهنگ.

* مکری، محمد)۱3۲9(. گورانی یا ترانه های کُردی، تهران: دانش.
* محمد مکری)۱9۵۱(. ترانه های کُردی. تهران.

* محمد مکری)۱96۵(. بیژن و منیژه به زبان گورانی، پاریس.
* مکنزی دی. ان)۱۴۰۰(. زبان گورانی، مترجم: مهدی سجادی، نشر تافگه.

* د.ن.مکنزی)۱966(. درباره گویش هورامانی.
* مرادی، گلمراد)۱9۸6(، تاریخ و فلسفه اهل حق.

* محمودویسی، پروین )۱۴۰۱(. زبان گورانی، مترجم: مهدی سجادی، تهران، نشر بوعلی.
* محصل، محمد تقی راشد )۱39۰(. کتیبه های ایران باستان، دفتر پژوهش های فرهنگی.

* مجمل التواریخ و القصص )۱3۱۸(. مؤلف ناشناخته، تصحیح: ملک الشعرای بهار، تهران: خاور.
* مسعودی، علی بن حسین)۱36۵(. التنبیه الأشراف. ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

* مسعودی، علی بن حسین)۱37۰(. مروج الذهب. ابولقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ج۲.
* مسعودی، ابولحسن علی بن حسین)۲۵36(. مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
* مستوفی، حمدالله)۱336(. نزهه القلوب، محمد دبیرسیاقی. تهران: انتشارات طهوری.

* مستوفی، حمدالله )۱339(. تاریخ گزیده، عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر
* مشکور، محمدجواد)۱3۲9(. کارنامه اردشیر بابکان، تهران، دانش.

* مقدسی، محمد بن  احمد شمس الدین )۱36۱(. احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ترجمه: علینقی میزوی)جلد 
اول(، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

* مینورسکی، ولادیمیر، بارون دوبد )۱36۲(. دو سفرنامه درباره لرستان به انضمام رساله لرستان و لرها. ترجمه 
اسکندر امان الهی و لیلی بختیار، تهران، بابک.

* ناصر خسرو )۲۵36(. سفرنامه ناصرخسرو به کوشش نادر وزین پور، چاپ سوم، تهران.
* ناشناس، »آذری )زبان(«، دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی، ۲۵9ـ۲6۲.

* نسخه خطی »دیوانه گه وره«.
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* نفیسی، سعید)۱3۸۴(. بابک خرم دین، تهران: نشر اساطیر.
* نیکیتین، واسیلی )۱37۸(. کُرد و کُردستان. ترجمه محمد قاضی، تهران: درایت.

* وهبی، توفیق)۱9۵7(. ابعاد معنی نام شاه بهرام گور، نسخه عربی.
* ورمازرن، مارتین )۱3۸3(. آئین میترا. ترجمه: بزرگ نادرزاده، تهران: چشمه، چاپ پنجم.

* و.مینورسکی )۱9۴۰(. خاستگاه کُردان. بروکسل.
* هدایت، رضاقلی)۱3۲۸(. انجمن آرای ناصری )فرهنگ لغت، نسخه خطی(، تهران.

* یارشاطر به نقل از دانشنامه ایران و اسلام، جزء اول، تهران ۱3۵۴.
* یعقوبی، ابن واضح)۱3۵6(. البلدان، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

منابع انگلیسی:
* Azra, Azyumardi (2006) Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional 

Formation, Mizan Pustaka, Indonesia.
* Asatrian/ Iran and Caucasus 2009) 13), http://www.scribd.com/doc/37604520/

Asatrian-kurds p 11-02-2012) 16)
* Al-Masudi, A.a, -H.A.B.A, kitab al-Tanbih wa al-Ishraf ,Arabic, [Book of Admonition 

and Revision], 1893, Brill: leiden, 269.
* Al-Hamawi, Y., Kitab Mu’jam al-Buldan ‘Arabic’ [Dictionary of Countries] Vol.  .3 

1977, Beirut: Dar 2 Sadir, p.331.
* Dehqan, M., An Ahl-i Haqq Kurdish Folio on the Music, Wiener Zeitschrift für die 

Kunde des Morgenlandes, Vol. 2011) 101), pp. 74-69, Department of Oriental Studies, 
University of Vienna, Austria.

* Islamic History and Civilization Vol. 19, No. Fall 2023, p 150.
* Tavernier, J., Iranica in the Achaemenid period (ca. 330-550 BC): Lexicon of old 

Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in Non-Iranian Texts, p 558.
* Henning, Walter Bruno (1955). The Ancient Language of Azerbaijan. Austin & 

Sons. pp. 175174ـ.
* [ Paul, Ludwig. (1998) «The Position of Zazaki Among West Iranian languages."]
* (https://www.mehremihan.ir/language-and-dialect/-2956tati-ghazvini.html)
*Mackenzie,  D.  N.  (1966).  The  Dialect  of  Awroman  (Hawrāmān-ī Luhōn): 
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